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مقدمه


این کتاب را هدیه می کنم به

سَیِّدِنا وَ نَبِیِّنا مُحَمَّدٍ

رَسُولِ اللّهِ وَ خاتَمِ النَّبِیّینَ وَ اِلی مَوْلانا

وَ مَوْلَی الْمُوَحِّدینَ عَلِیٍّ اَمیرِ الْمُؤْمِنینَ وَ اِلی بِضْعَةِ الْمُصْطَفی وَ بَهْجَةِ قَلْبِهِ سَیِّدَةِ نِساءِ الْعالَمینَ وَ اِلی سَیِّدَیْ شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، السِبْطَیْنِ، الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ اِلَی الاَْئِمَّةِ التِّسْعَةِ الْمَعْصُومینَ الْمُکَرَّمینَ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ لاسِیَّما بَقِیَّةَ اللّهِ فِی الاَْرَضینَ وَ وارِثِ عُلُومِ الاَْنْبِیاءِ وَ الْمُرْسَلینَ، الْمُعَدِّ لِقَطْعِ دابِرِ الظَّلَمَةِ وَ الْمُدَّخِرِ لاِِحْیاءِ الْفَرائِضِ وَ مَعالِمِ الدّینِ، الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صاحِبِ الْعَصْرِ وَ الزَّمانِ عَجَّلَ اللّهُ تَعالی فَرَجَهُ الشَّریفَ فَیا مُعِزَّ الاَْوْلِیاءَ وَ یا مُذِلَ الاَْعْداءِ اَیُّهَا السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَیْنَ الاَْرْضِ وَ السَّماءِ قَدْ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ فی غَیْبَتِکَ وَ فِراقِکَ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ مِنْ وِلائِکَ وَ مَحَبَّتِکَ فَاَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ مِنْ مَنِّکَ وَ فَضْلِکَ وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنا بِنَظْرَةِ رَحْمَةٍ مِنْکَ

اِنّا نَریکَ مِنَ الْمُحْسِنینَ

(4)





172. آیه (لزوم مراجعه اعضای خانواده به مشاورینِ متخصص)


اشاره

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

ما پیش از تو جز مردانی که به آنها وحی می کردیم نفرستادیم، اگر نمی دانید از اهل اطلاع سؤال کنید. (43 / نحل)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

آری این مردان از جنس بشر بودند، با تمام غرایز و عواطف انسانی، دردهای آنها را از همه بهتر تشخیص می دادند و نیازهای آنها را به خوبی درک می کردند، در حالی که هیچ فرشته ای نمی تواند از این امور به خوبی آگاه گردد و آن چه را در درون یک انسان می گذرد به وضوح درک کند. مسلما مردان وحی وظیفه ای جز ابلاغ رسالت نداشتند، کار آنها گرفتن وحی و رساندن به انسان ها و کوشش از طرق عادی برای تحقق بخشیدن به اهداف وحی بود، نه این که با یک نیروی خارق العاده الهی و برهم زدن همه قوانین طبیعت، مردم را مجبور به قبول دعوت و ترک همه انحرافات کنند، که اگر چنین می کردند ایمان آوردن افتخار و تکامل نبود. سپس برای تأکید و تأیید این واقعیت اضافه می کند:

«اگر این موضوع را نمی دانید بروید و از اهل اطلاع بپرسید:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ». «ذِکْر» به معنی آگاهی و اطلاع است و «اَهْلَ الذِّکْرِ» مفهوم وسیعی دارد که همه آگاهان و اهل اطلاع را در زمینه های مختلف شامل می شود و اگر بسیاری از مفسرین اهل ذکر را در اینجا به معنی علمای اهل کتاب تفسیر کرده اند نه به این معنی است که اهل ذکر مفهوم محدودی داشته باشد بلکه در واقع از قبیل تطبیق کلی بر مصداق است زیرا سؤال درباره پیامبران و رسولان پیشین و این که آنها







مردانی از جنس بشر با برنامه های تبلیغی و اجرایی بودند قاعدتا می بایست از دانشمندان اهل کتاب و علمای یهود و نصاری بشود، درست است که آنها با مشرکان در تمام جهات هم عقیده نبودند، ولی همگی در این جهت که با اسلام مخالفت داشتند، هماهنگ بودند، بنابراین علمای اهل کتاب

(صفحه 5)

برای بیان حال پیامبران پیشین منبع خوبی برای مشرکان محسوب می شدند.


در هر موضوعی باید به متخصص همان موضوع مراجعه کرد

آیه فوق بیانگر یک اصل اساسی اسلامی در تمام زمینه های زندگی مادی و معنوی است و به همه مسلمانان تأکید می کند که آن چه را نمی دانند از اهل اطلاعش بپرسند و پیش خود در مسایلی که آگاهی ندارند دخالت نکنند. به این ترتیب «مسأله تخصص» نه تنها در زمینه مسائل اسلامی و دینی از سوی قرآن به رسمیت شناخته شده، بلکه در همه زمینه ها مورد قبول و تأکید است و روی این حساب بر همه مسلمانان لازم است که در هر عصر و زمان افراد آگاه و صاحب نظر در همه زمینه ها داشته باشند که اگر کسانی مسایلی را نمی دانند به آنها مراجعه کنند. ولی ذکر این نکته نیز لازم است که باید به متخصصان و صاحب نظرانی مراجعه کرد که صداقت و درستی و بی نظری آنها ثابت و محقق است، آیا ما هرگز به یک طبیب آگاه و متخصص در رشته خود که از صداقت و درست کاریش در همان کار خود، مطمئن نیستیم مراجعه می کنیم؟ لذا در مباحث مربوط به تقلید و مرجعیت، صفت عدالت را در کنار اجتهاد و یا اعلمیّت قرار داده اند، یعنی مرجع تقلید هم باید عالم و آگاه به مسائل اسلامی باشد و هم با تقوا و پرهیزکار.

(صفحه






6)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله نموده و می فرماید:

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی إِلَیْهِمْ

و ما پیش از تو و رسالت تو نیز جز مردانی را که به آنان وحی فرستادیم و به نور و فروغ وحی دل هایشان را نورباران ساختیم، به رسالت نفرستادیم.

منظور آیه شریفه این است که آنان نیز پیامبر ما بودند و از نعمت گران وحی و رسالت بهره ور و تو نخستین آنان نیستی که شرک گرایان تعجّب می کنند و اصل رسالت را انکار می نمایند.

بدین وسیله آفریدگار هستی برای شرک گرایان روشن می سازد که پیامبر باید از خود انسان ها باشد تا مردم او را بنگرند و با شنیدن گفتارش با او به گفت و شنود بپردازند؛ و این پندار که چرا به جای او فرشته ای نیامده است تا پیام خدا را برساند، پنداری سست و بی اساس است، چرا که پیش از او نیز پیامبران بی شماری آمدند و این سالار و آخرین آنان است.

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

در تفسیر این فراز سه نظر آمده است:

1 به باور «رُمّانی»، «زَجّاج» و «اَزْهَری»، منظور از «اَهْل ذِکْر» یا دانشوران کسانی هستند، که به تاریخ و تحولات تاریخی و سرگذشت پیشینیان آگاهی دارند، خواه از توحیدگرایان باشند و یا از تاریک اندیشان و کفرگرایان؛ چرا که واژه «ذکر» به مفهوم آگاهی و در برابر بی خبری و ناآگاهی و فقدان دانش است. بنابراین پیام آیه این است که این واقعیت را که خدا هماره پیام آورانی فرستاده است و آنان مردم را به سوی توحید و تقوا فرا خوانده اند از آگاهان بپرسید و کاری به عقیده






آنان نداشته باشید.

2 امّا به باور «اِبْن عبّاس» و «مُجاهِد» منظور پیروان کتابهای آسمانی است و پیام آیه شریفه این است که:

اگر نمی دانید از پیروان تورات و انجیل بپرسید.

(صفحه 7)

با این بیان، این خطاب به شرک گرایان است؛ چرا که آنان نویدهای یهود و نصاری را که از کتابهای خود در مورد پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله می دادند باور نمی داشتند و آنها را دروغ می انگاشتند.

3 از دیدگاه پاره ای از جمله «اِبْن زَیْد» منظور پیروان قرآن است؛ چرا که واژه «ذِکْر» به مفهوم قرآن شریف آمده است.

از حضرت باقر علیه السلام آورده اند که فرمود:

«نَحْنُ اَهلَ الذِّکْرِ»؛ این دانشوران و آگاهانی که خدا مردم را به سویشان راه می نماید تا پرسش های خود را از آنان بپرسند و هدایت شوند ما هستیم.

گفتنی است که خدا در قرآن شریف پیامبر را با عنوان «ذکر» یاد کرده(1)، که با این بیان، آن حضرت «ذکر» است و خاندان وحی و رسالت خاندان «ذکر»؛ درست همان گونه که در روایات بسیاری آمده است.(2)

*****

1. سوره طَلاق، آیه 10.

2. لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَة قالَ عَلِیٌّ علیه السلام: نَحْنُ اَهْلَ الذِّکْرِ.

هنگامی که آیه مورد بحث فرود آمد، امیرمؤمنان علیه السلام فرمود:

ما خاندان وحی و رسالت، اهل «ذکر» هستیم و این آیه در مورد ما فرود آمده است. اِحْقاقُ الْحَقّ، ج 3، ص 482.

(صفحه 8)




173. آیه (دقت فوق العاده در احترام به پدر و مادر)


اشاره

وَ قَضی رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً کَریماً

پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، هرگاه یکی از آنها یا هر دو آن ها، نزد تو، به






سن پیری برسند کمترین اهانتی به آن ها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده بزرگوارانه به آنها بگو. (23 / اسراء)

وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما کَما رَبَّیانی صَغیراً

بال های تواضع خویش را در برابرشان از محبت و لطف فرود آر و بگو پروردگارا همان گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند مشمول رحمتشان قرار ده. (24 / اسراء)


شرح آیه از تفسیر نمونه

«قَضاء» مفهوم مؤکّدتری از «امر» دارد و امر و فرمان قطعی و محکم و پایان دادن به چیزی را می رساند و این نخستین تأکید در این مسأله است. مطلق بودن «احسان» که هر گونه نیکی را دربرمی گیرد و همچنین، «والدین» که مسلمان و کافر را شامل می شود، تأکید دیگری در این جمله است.

در حقیقت در دو آیه ای که گذشت، قسمتی از ریزه کاری های برخورد مؤدبانه و فوق العاده احترام آمیز فرزندان را نسبت به پدران و مادران بازگو می کند:

1 از یک سو انگشت روی حالات پیری آنها که در آن موقع از همیشه نیازمندتر به حمایت و محبت و احترام هستند گذارده، می گوید:

کمترین سخن اهانت آمیز را به آن ها مگو. آنها ممکن است بر اثر کهولت به جایی برسند که نتوانند بدون کمک دیگری حرکت کنند و از جا بر خیزند و حتی ممکن است قادر به دفع آلودگی از خود نباشند، در این مواقع آزمایش بزرگ فرزندان شروع می شود. آیا وجود چنین پدر و مادری را مایه رحمت می دانند و یا بلا و مصیبت و عذاب.

(صفحه 9)

2 از سوی دیگر قرآن می گوید:

در این هنگام به آنها اف مگو، یعنی اظهار ناراحتی و ابراز تنفر مکن و باز اضافه می کند با






صدای بلند و اهانت آمیز و داد و فریاد با آنها سخن مگو و باز تأکید می کند که با قول کریم و گفتار بزرگوارانه با آنها سخن بگو که همه آنها نهایت ادب در سخن را می رساند که زبان کلید قلب است.

3 از سوی دیگر دستور به تواضع و فروتنی می دهد، تواضعی که نشان دهنده محبت و علاقه باشد و نه چیز دیگر.

4 سرانجام می گوید:

حتی موقعی که روبه سوی درگاه خدا می آوری پدر و مادر را (چه در حیات و چه در ممات) فراموش مکن و تقاضای رحمت پروردگار برای آنها بنما

(صفحه 10)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


زنجیره ای از مقررات انسان ساز

در این آیات که زنجیره ای از مقررات انسان ساز را ترسیم می کند و یک رشته از رواها و نارواها و بایدها و نبایدها را به تابلو می برد، نخست از توحید و یکتاپرستی آغاز می کند و می فرماید:

وَ قَضی رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ

و پروردگارت مقرر فرمود که جز او را نپرستید.

به باور گروهی از جمله «حَسَن»، «قَتادَه» و «اِبن عَبّاس»، منظور این است که:

و پروردگارت فرمان قطعی داد که …

و به باور «اَنَس»، پروردگارت لازم و واجب ساخت که …

«مُجاهِد» می گوید:

و پروردگارت سفارش فرمود که تنها او را بپرستید و جز او را نپرستید.

وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً

و نیز مقرر فرمود که درباره پدر و مادر نیکی کنید.

إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما

هان ای انسان! اگر پدر و مادرت یا یکی از آن دو، نزد تو ماندند و به کهنسالی رسیدند …

این سفارش بدان جهت است که انسان با رسیدن به کهنسالی از جهاتی به سان کودک می شود و نیاز به یاری و حمایت پیدا می کند.

با اینکه رعایت احترام پدر و مادر در سراسر







زندگی شان لازم است، بدان جهت در آیه شریفه تنها به دوران پیری آنها اشاره رفته است که انسان در مرحله سالخوردگی نیاز بیشتری به خدمت و یاری پیدا می کند؛ از این رو به ویژه احترام به آنان در این مرحله را یادآور می گردد.

آیه مورد بحث به سان این آیه است که در مورد مسیح علیه السلام می فرماید:

(صفحه 11)

وَ یُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَ کَهْلاً … (1)

و او در گاهواره به اعجاز و در کهنسالی به وحی سخن می گوید.

با اینکه همه انسانها در مرحله پیری سخن می گویند و این مطلب ویژه مسیح نیست، بدین صورت یادآوری می کند که او به خواست خدا زنده می ماند تا به مرحله کهنسالی می رسد و آنگاه در آن سن و سال نیز، با مردم سخن می گوید.

و نیز در آیه دیگری از این نمونه می فرماید:

«وَ الأَْمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلّهِ» (2) در آن روز فرمانروایی از آن خداست.

با اینکه فرمانروایی همه جا و هماره از آن خداست، با این وصف در آیه شریفه روشنگری می کند که در روز رستاخیز فرمان و فرمانروایی تنها از آن اوست و بس، چرا که در آن روز دیگر فرمانروایی برای کسی جز او نخواهد بود.

به باور پاره ای تفسیر آیه این است که اگر تو فرزند انسان، به مرحله تکلیف رسیدی و پدر و مادرت نزد تو بودند و افتخار خدمت آنان را داشتی، کمترین اهانت بر آنان روا مدار.

فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ

پس به آنان کمترین اهانت روا مدار و اف مگو.

حضرت رضا علیه السلام از ششمین امام نور آورده است:

«لَوْ عَلِمَ اللّهُ لَفْظَةً اَوْجَزَ فی تَرْکِ عُقُوقِ الْوالِدَیْنِ مِنْ اُفٍّ لأََتی بِهِ». (3)

اگر خدا در هشدار از ستم و اهانت





ننمودن به پدر و مادر، واژه ای کوتاه تر و چکیده تر از این واژه پر معنا سراغ داشت و می دانست، همان را به کار می برد.

در روایت دیگری آمده است که:

اَدْنَی الْعُقُوقِ اُفٌّ وَ لَوْ عَلِمَ اللّهُ لَفْظَةً اَوْجَزَ فی تَرْکِ عُقُوقِ الْوالِدَیْنِ مِنْ اُفٍّ لأََتی بِهِ.(4)

*****

1. سوره آل عِمْران، آیه 46.

2. سوره اِنْفِطار، آیه 19.

3. تفسیر تِبْیان، ج 6، ص 466.

4. تفسیر عَیّاشی، ج 2، ص 285.

(صفحه 12)

کمترین مرحله نافرمانی و بیداد در حق پدر و مادر، گفتن و به کار بردن همین واژه است؛ و اگر خدا چیزی کوتاه تر و ناچیزتر از آن در ترک اهانت به آنان می شناخت، آن را می آورد و هشدار می داد.

و نیز در روایت آورده اند که:

اهانت کننده به پدر و مادر و ستمکار در مورد آنان، هر کاری می خواهد انجام دهد، امّا بداند که هرگز وارد بهشت نخواهد شد. «فَلْیَعْمَلِ الْعاقُّ ما یَشاءُ اَنْ یَعْمَلَ فَلَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ».(1)

با این بیان منظور این است که پدر و مادر را هرگز نباید آزرد، چه زیاد و چه اندک.

«مُجاهِد» در این مورد می گوید:

منظور آیه این است که:

اگر پدر و مادرت به مرحله ای از کهنسالی رسیدند که کنترل نداشتند و لباس خود را آلوده کردند، نباید از آنان اظهار تنفّر کنی، بلکه باید به یاد داشته باشی که تو را در کودکی تر و خشک کرده اند و تو همان گونه رفتار کنی.

به نظر می رسد که هشدار قرآن از به کار بردن «اُفّ» در برابر پدر و مادر بدان جهت است که فرد خشمگین زیاد آن واژه را به کار می برد و این واژه نشانگر خشم و نفرت گوینده است.

«ابو عُبَیْدَه» می گوید:

دو واژه «اُفّ» و «تُفّ» به مفهوم





چرک میان انگشتان است.

«اِبن عَبّاس»، آن را چیزی ناخوشایند تفسیر می کند.

و به باور پاره ای، به مفهوم چیز بد بو و دارای بوی ناخوشایند است.

وَ لا تَنْهَرْهُما

و آن دو را با تندی و فریاد مرنجان و بر سرشان فریاد مزن.

به باور پاره ای منظور این است که:

آنان هرآنچه از تو خواستند و در توان داری، به آنان بده و درنگ مکن. این فراز به سان آن آیه است که می فرماید:

*****

1. تفسیر سَمَرْقَندی، ج 2، ص 264 و 265.

(صفحه 13)

«وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ».(1)

وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً کَریماً.

و با آنان با گفتار سنجیده و ظریف و بزرگ منشانه سخن بگو و از گفتار نادرست و بیهوده در برابر آنان بر حذر باش و بدین وسیله آنان را گرامی دار و مورد مهرشان قرار ده؛ چرا که گفتار پسندیده و درست در حقیقت نشان گرامیداشت کسی است که انسان با او سخن می گوید.

«سَعید بن مُسَیَّب» می گوید:

در برابر پدر و مادر به سان برده و خدمتگزاری گناهکار، که در برابر سرورش ایستاده است، سخن بگو.


باز هم نیکی به پدر و مادر

در ادامه سخن در این مورد می افزاید:

وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

و در برابر آن دو، تا آنجایی که در توان داری، از نظر گفتار و عملکرد فروتنی کن و بال تواضع و کوچکی را فرو آور.

واژه «ذُلّ»، نه به مفهوم ذلّت و خواری، که به مفهوم تواضع و فروتنی و نرمی است و تعبیر فرود آوردن بال و پر فروتنی در برابر آنان، پرنده ای را در نظر انسان مجسم می سازد که با گشودن بال مهر و محبّت جوجه های خود را پناه می دهد؛ و بدین سان آفریدگار هستی به انسان سفارش می کند که با






گشودن بال و پر مهر و احسان پدر و مادرت را زیر بال فروتنی و محبت گیر، درست همان گونه که آنان در دوران کودکی تو، بال های مهر و لطف خویشتن را بر سرت گشودند و تو را پروردند.

گفتنی است که «عرب» هرگاه بخواهد کسی را رعایت کننده حرمت پدر و مادر بخواند و بگوید:

او در برابر پدر و مادرش پرمهر و نرمخوست، می گوید:

او، هماره بال فروتنی خود را، از سر مهر و محبت، در برابر آنان فرود آورده است،

*****

1. سوره ضُحی، آیه 10.

(صفحه 14)

«قالُوا هُوَ خافِضُ الْجَناحِ».

از حضرت صادق علیه السلام آورده اند که در تفسیر آیه فرمود:

لا تَمْلأَْ عَیْنَیْکَ مِنَ النَّظَرِ اِلَیْهِما اِلاّ بِرَأْفَةٍ وَ رَحْمَةٍ وَ لا تَرْفَعْ صَوْتَکَ فَوْقَ اَصْواتِهِما وَ لا یَدَیْکَ فَوْقَ اَیْدیهِما وَ لا تَتَقَدَّمْ قُدّامَهُما.(1)

مفهوم آیه شریفه این است که جز با مهر و دلسوزی به آنان نگاه نکن و هرگز صدای خود را از صدای آنان فراتر نبر و دست خویشتن را بر فراز دست آنان مگذار و از پیشاپیش آنان راه نرو.

وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما کَما رَبَّیانی صَغیرا.

و در باره آنان آمرزش بخواه و از خدای پر مهر تقاضا کن که در زندگی و پس از مرگشان، آمرزش و رحمت خود را بر آنان بباراند، چرا که آنان تو را در دوران کودکی و ناتوانی و نیاز، پروراندند و تربیت کردند.

یادآوری می گردد که آمرزش خواهی برای آنان در صورتی است که با ایمان و توحیدگرا باشند و نه کفرگرا.

از آیه شریفه این نکته دریافت می گردد که دعای فرزند برای آمرزش پدر و مادری که جهان را به درود گفته اند پذیرفته می شود وگرنه خدا به این کار دستور نمی داد





و سفارش نمی فرمود.

به باور پاره ای، خدا بدان جهت به فرزندان فرمان می دهد که به پدر و مادر سالخورده نیکی کنند، امّا به پدر و مادر سفارش فرزندان را نمی کند که محبت فرزندان به پدران و مادران کهنسال اندک است در حالی که آنان فرزندانشان را بسیار دوست می دارند. و بدان دلیل به دوران پیری آنان اشاره می کند، که در آن مرحله نیاز به مهر و یاری پیدا می کنند و فرزندان باید، هم از نظر عواطف انسانی و اخلاقی و هم تأمین اقتصادی به آنان خدمت کنند و برسند.

*****

1. تفسیر عَیّاشی، ج 2، ص 285؛ کافی، ج 2، ص 126.

(صفحه 15)

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده اند که فرمود:

رَغْمَ اَنْفِهِ، رَغْمَ اَنْفِهِ، رَغْمَ اَنْفِهِ،

قالُوا: مَنْ یا رَسُولَ اللّهِ؟

قالَ: مَنْ اَدْرَکَ اَبَوَیْهِ عِنْدَ الْکِبَرِ اَحَدُهُما اَوْ کِلاهُما وَ لَم یَدْخُلِ الْجَنَّةَ.(1)

بینی اش به خاک مالیده شود، بینی اش به خاک مالیده شود … بینی اش به خاک مالیده شود! پرسیدند:

چه کسی ای پیامبر خدا؟

فرمود:

آن کسی که پدر و مادرش یا یکی از آن دو نزد او به مرحله پیری رسند و با مهر و نیکی به آنان خشنودی خدا را فراهم نکند تا وارد بهشت پرطراوت و زیبا گردد.

و «اَبو اُسَید اَنْصاری» آورده است که:

ما در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله بودیم که مردی از تیره «بَنی سَلَمة» شرفیاب گردید و گفت:

ای پیامبر خدا! آیا پس از مرگ پدر و مادرم باز هم کار شایسته ای مانده است که در حق آنان انجام دهم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

آری.

پرسید:

چه کنم؟

فرمود:

نماز، طلب آمرزش وفا به عهد و پیمان آنان، احترام به دوستانشان و دیگر پیوند





با نزدیکان آنان و صله رحم با آنان.

یا رسُولَ اللّهِ! هَلْ بَقِیَ مِنْ بِرِّ اَبَوَیَّ شَیْ ءٌ اَبَرُّهُما بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِما؟

قالَ صلی الله علیه و آله: نَعَم، اَلصَّلاةُ عَلَیْهِما، وَ الاِْسْتِغْفارُ لَهُما وَ اِنْقاذُ عَهْدِهِما مِنْ بَعْدِهِما وَ اِکْرامُ صَدیقِهِما وَ صِلَةُ الرَّحِمِ الَّتی لا تُوصَلُ اِلاّ بِهِما.(2)

«قَتادَه» پس از تلاوت آیه می گوید:

آری، این گونه آموزش داده شدید و این سان فرمان یافتید، پس رهنمودها و درس های انسانساز خدا را برگیرید و به سیستم اخلاقی و تربیتی مورد سفارش او آراسته گردید.

*****

1. صحیح مُسْلِم، ج 4، ص 1978.

2. سُنَن اَبی داود، ج 4، ص 336؛ سُنَن اِبنِ ماجَه، ج 2، ص 1208.

(صفحه 16)




174. آیه


اشاره

رَبُّکُمْ اَعْلَمُ بِما فی نُفُوسِکُمْ اِنْ تَکُونُوا صالِحینَ فَاِنَّهُ کانَ لِلاَْوّبینَ غَفُورا

پروردگار شما از درون دل های شما آگاه است (اگر لغزشی در این زمینه داشتید و جبران کردید شما را عفو می کند چراکه) هرگاه صالح باشید او توبه کنندگان را می بخشد. (25 / اسراء)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«اَوّاب» از ماده «اَوْب» به بازگشت توأم با اراده را می گویند، در حالی که «رجوع» هم به بازگشت با اراده گفته می شود و هم بی اراده، به همین دلیل به «تَوْبَة» «اَوْبَة» گفته می شود، چون در حقیقت توبه بازگشت توأم با اراده به سوی خدا است. و از آنجا که «اَوّاب» صیغه مبالغه است به کسی گفته می شود که هرلحظه از او خطایی سرزند به سوی پروردگار بازمی گردد. بنابراین اگر بدون قصد طغیان و سرکشی در برابر فرمان خدا لغزشی در زمینه احترام و نیکی به پدر و مادر از شما سرزند و بلافاصله پشیمان شدید و در مقام جبران برآیید مسلما مشمول عفو خدا خواهید شد.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث، در مورد سفارش به تکریم و گرامیداشت پدر و مادر می فرماید:

رَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِما فی نُفُوسِکُمْ

پروردگارتان به نیت ها و اندیشه های شما داناتر است و می داند که شما در اندیشه نیکی به آنان هستید و یا اهانت و آزار و نافرمانی؛ از این رو اگر از فرزندی که قصدش خدمت به پدر و مادر است و نه نافرمانی آنان، امّا در مسیر زندگی از او لغزشی سر زد و آنان آزرده شدند، خدای آمرزنده و مهربان از لغزش او می گذرد.

به باور پاره ای منظور این است که:

خدا به رازهای درونی شما آگاه است.

إِنْ تَکُونُوا صالِحینَ فَإِنَّهُ کانَ لِلْأَوَّابینَ غَفُوراً.

اگر شما به راستی شایسته کردار باشید و فرمانبرداری خدا پیشه سازید و توبه کنید، خدا توبه کاران را مورد بخشایش و آمرزش قرار می دهد.

(صفحه 17)

«مُجاهِد» می گوید:

واژه «اَوّب»، به مفهوم کسی است که توبه کار و پرستشگر خدا باشد و از گناهان باز گردد و راه فرمانبرداری خدا پیش گیرد؛ و از






حضرت صادق علیه السلام نیز همین تفسیر روایت شده است.

و «قَتادَه» بر آن است که «اَوّابین»، شایسته کردارانی هستند که فرمانبردار خدا و نیکوکار باشند.

«سَعید بن مُسیَّب» می گوید:

به کسانی گفته می شود که دچار لغزش گردند و روی توبه به بارگاه خدا آورند و این کار تکرار گردد.

و «اِبن عَبّاس» می گوید:

کسانی هستند که در فراز و نشیب ها به سوی خدا باز می گردند.

و نیز از او آورده اند که:

منظور ستایش کنندگان خدا هستند و این تفسیر را قرآن نیز تأیید می کند، چرا که می فرماید:

«یا جِبالُ أَوِّبی مَعَهُ …» (1) هان ای کوه ها! به همراه او خدا را ستایش کنید.

به باور پاره ای منظور کسانی هستند که میان مغرب و عشا نماز می گزارند.

از حضرت صادق علیه السلام آورده اند که فرمود:

هان ای هشام! چهار رکعت نماز، که در هر رکعت آن پنجاه مرتبه سوره توحید خوانده شود، نماز توبه کنندگان و بازگشت کنندگان به سوی خداست.

*****

1. سوره سَبَأ، آیه 10.

(صفحه 18)




175. آیه


اشاره

وَ آتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ وَ الْمِسْکینَ وَ ابْنَ السَّبیلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذیراً

و حق نزدیکان را بپرداز و (همچنین) مستمند و وامانده در راه را و هرگز اسراف و تبذیر مکن.

(26 / اسراء)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

«تَبْذیر» در اصل از ماده «بذر» و به معنی پاشیدن دانه می آید، منتها این کلمه مخصوص مواردی است که انسان اموال خود را به صورت غیرمنطقی و فساد، مصرف می کند و معادل آن در فارسی امروز «ریخت و پاش» است. و به تعبیر دیگر تبذیر آن است که مال در غیر موردش مصرف شود هر چند کم باشد و اگر در موردش صرف شود تبذیر نیست هر چند زیاد باشد. چنان که در تفسیر عیاشی از امام صادق می خوانیم که در ذیل این آیه در پاسخ سؤال کننده ای فرمود:

«مَنْ اَنْفَقَ شَیْئا فی غَیْرِ طاعَةِ اللّهِ فَهُوَ مُبَذِّرٌ وَ مَنْ اَنْفَقَ فی سَبیلِ اللّهِ فَهُوَ مُقْتَصِدٌ: کسی که در غیر راه اطاعت فرمان خدا مالی انفاق کند، تبذیر کننده است و کسی که در راه خدا انفاق کند میانه رو است». دقت در مسأله اسراف و تبذیر تا آن حد است که در حدیثی می خوانیم پیامبر صلی الله علیه و آله از راهی عبور می کرد، یکی از یارانش به نام سعد مشغول وضو گرفتن بود و آب زیاد می ریخت، فرمود:

«چرا اسراف می کنی ای سعد»، عرض کرد: «آیا در آب وضو نیز اسراف است؟» فرمود:

«نَعَمْ وَ اِنْ کُنْتَ عَلی نَهْرٍ جارٍ: آری هر چند در کنار نهر جاری باشی».(1)



منظور از ذی القربی در اینجا چه کسانی هستند؟

کلمه «ذَی الْقُرْبی» به معنی بستگان و نزدیکان است و در این که منظور از آن در این جا معنی عام است یا خاص در میان مفسران بحث است.

1 بعضی معتقدند مخاطب، همه مؤمنان و مسلمانان هستند و منظور

*****

1- بنا به نقل «تفسیر صافی»، ذیل آیه مورد بحث.

(صفحه 19)

پرداختن حق خویشاوندان به آنها است.

2 بعضی دیگر می گویند مخاطب پیامبر







صلی الله علیه و آله است و منظور پرداختن حق بستگان پیامبر صلی الله علیه و آله به آنها است، مانند خمس غنایم و سایر اشیایی که خمس به آنها تعلق می گیرد و به طور کلی حقوقشان در بیت المال. لذا در روایات متعددی که از طرق شیعه و اهل تسنن نقل شده می خوانیم که به هنگام نزول آیه فوق، پیامبر صلی الله علیه و آله فاطمه علیهاالسلام را خواند و سرزمین «فدک» را به او بخشید. فدک زمین آباد و محصول خیزی در نزدیکی خیبر بود و از مدینه حدود 140 کیلومتر فاصله داشت و بعد از خیبر، نقطه اتکاء یهودیان در حجاز به شمار می رفت (به کتاب مَراصِدُ الاِْطِّلاعِ ماده فدک مراجعه شود). بعد از آن که یهودیان این منطقه بدون جنگ تسلیم شدند پیامبر صلی الله علیه و آله این سرزمین را طبق تواریخ و اسناد معتبر به فاطمه علیهاالسلام بخشید، اما بعد از رحلت آن حضرت، مخالفان آن را غصب نمودند و سالیان دراز به صورت یک حربه سیاسی در دست آنها بود اما بعضی از خلفا اقدام به تحویل آن به فرزندان فاطمه علیهاالسلام نمودند. در حدیثی که از منابع اهل تسنن از ابوسعید خدری صحابه معروف پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده می خوانیم:

«لَمّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعالی وَ آتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ اَعْطی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فاطِمَةً فَدَکا: هنگامی که آیه و آتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ نازل شد پیامبر صلی الله علیه و آله سرزمین فدک را به فاطمه علیهاالسلام داد».(1) از بعضی از روایات استفاده می شود که حتی امام سجاد به هنگام اسارت در





شام با همین آیه به شامیان استدلال فرمود و گفت:

منظور از آیه «وَ آتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ: ماییم که خدا به پیامبرش دستور داده که حق ما ادا شود (و این چنین شما شامیان همه این حقوق را ضایع کردید)». ولی این دو تفسیر با هم منافات ندارد، همه موظف هستند حق ذی القربی را بپردازند پیامبر صلی الله علیه و آله هم که رهبر جامعه اسلامی است موظف است به این وظیفه الهی عمل کند، در حقیقت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله از روشن ترین مصداق های ذی القربی و شخص پیامبر صلی الله علیه و آله از روشن ترین افراد مخاطب

*****

1- «مجمع البیان»، «درالمنثور»، «میزان الاعتدال».

(صفحه 20)

به این آیه است. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و آله حق ذی القربی را که خمس و همچنین فدک و مانند آن بود به آنها بخشید، چرا که گرفتن زکات که در واقع از اموال عمومی محسوب می شد برای آنها ممنوع بود.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

«تَبْذیر»: ریخت و پاش نمودن و پراکنده ساختن ثروت، به سان افشاندن بذر در راه نادرست و ظالمانه، امّا اگر در راه درست و عادلانه هزینه شود «تَبْذیر» گفته نمی شود.



رعایت حقوق آشنا و بیگانه و ادای آن

در آیات پیش، قرآن مردم را به توحیدگرایی و رعایت حقوق و حرمت پدر و مادر فراخواند، اینک روی سخن را به پیامبر گرامی نموده و مقررات و احکام دیگری را ترسیم می کند و نخست می فرماید:

وَ آتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ

و حقوق خویشاوندان را که خدا مقرّر فرموده است به آنان بده.

به باور «اِبن عَبّاس» و «حَسَن» منظور این است که:

و حقوق خویشاوندان را که خدا واجب فرموده است برای آنان به رسمیت بشناس و عطا کن.

امّا به باور «سُدی» منظور دادنِ حقوق نزدیکان پیامبر است.

وی می افزاید:

هنگامی که «اِبن زیاد» امام سجاد علیه السلام را به سوی شام به همراه خاندان رسالت گسیل می داشت تا یزید در مورد آنان تصمیم بگیرد، آن حضرت به مردی از شامیان فرمود:

أَ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ؟ آیا قران خوانده ای؟ آن مرد گفت:

آری؛ فرمود:

أَما قَرَأْتَ: وَ آتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ؟

آیا این آیه را نخوانده ای که می فرماید:

و حقوق نزدیکان پیامبر صلی الله علیه و آله را ادا کنید؟

پاسخ داد: چرا این آیه را خوانده ام … آیا شما نزدیکان پیامبرید؟ وَ اِنَّکُمْ ذُو الْقُرْبَی الَّذی اَمَرَ اللّهُ اَنْ یُؤْتی حَقَّهُ؟

قالَ: نَعَم!(1)

*****

1. تفسیر عَیّاشی، ج 2، ص 287.

(صفحه 21)

فرمود:

آری، ما همان نزدیکان پیامبریم که در این آیه مورد سفارش قرار گرفته ایم.

و این مطلب از حضرت باقر و صادق علیهم السلام نیز روایت شده است.

«ابو سعید خُدری» آورده است که:

با فرود این آیه شریفه، پیامبر صلی الله علیه و آله «فَدَک» را به فاطمه بخشید.

لَمّا نَزَلَ هذِهِ الآْیَةُ «وَ







آتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ»، اَعْطی رَسُولُ اللّهِ فاطِمَةَ فَدَکاً» (1)

و نیز آورده اند که «مَأمُون» نامه ای به «عَبدُالله بن موسی» نوشت و از او در مورد «فَدَک» پرسید، که وی در پاسخ نوشت: هان ای مَأمُون! باید «فَدَک» به فرزندان فاطمه علیهاالسلام واگذار گردد و به همین روایت استدلال کرد. خلیفه عباسی نیز «فَدَک» را به فرزندان فاطمه علیهاالسلام واگذار نمود.

وَ الْمِسْکینَ

و زکات را که حق بینوایان است به آنان بدهید.

وَ ابْنَ السَّبیلِ

و نیز حق مسافر و درمانده را به آنان بدهید.

وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذیرا.

به باور «اِبن عَبّاس» و «اِبن مَسْعود»، واژه «مُبَذِّر» به مفهوم کسی است که ثروت و امکانات را به ناروا هزینه می کند.

و «مُجاهِد» می گوید:

اگر کسی اندک ثروتی در راه باطل و بیداد هزینه کند «مُبَذِّر» است، امّا اگر همه ثروت خود را در راه حق و عدالت هزینه نماید، به او «مُبَذِّر» نمی گویند.

از امیر مؤمنان علیه السلام آورده اند که فرمود:

کُنْ زامِلَةَ الْمُؤْمِنینَ وَ اِنَّ خَیْرَ الْمَطایا اَمْثَلُها وَ اَسْلَمُها ظَهرا وَ لا تَکُنْ مِنَ المُبَذِّرینَ

گره گشا و باربردار از دوش مردم با ایمان باش و بدان که بهترین مرکب ها آنهایی هستند که درست و بجا رام باشند و وظیفه خود را انجام دهند و مباد که از اسرافکاران

*****

1. حَسَکانی، شَواهِدُ التَّنْزیل، ج 1، ص 338 و 339.

(صفحه 22)

باشی و ثروت خود را بیهوده و به ناروا هزینه کنی.




176. آیه


اشاره

وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلیسَ قالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طیناً

به یاد آورید زمانی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، آنها همگی سجده کردند جز ابلیس که گفت آیا برای کسی سجده کنم که او را از خاک آفریده ای؟






(61 / اسراء)

قالَ أَ رَأَیْتَکَ هذَا الَّذی کَرَّمْتَ عَلَیَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ لَأَحْتَنِکَنَّ ذُرِّیَّتَهُ إِلاَّ قَلیلاً

(سپس) گفت این کسی را که بر من ترجیح داده ای اگر تا روز قیامت مرا زنده بگذاری همه فرزندانش را جز عده کمی گمراه و ریشه کن خواهم ساخت. (62 / اسراء)


شرح آیه از تفسیر نمونه

این سجده یک نوع خضوع و تواضع به خاطر عظمت خلقت آدم و امتیاز او بر سایر موجودات و یا سجده ای بوده است به عنوان پرستش در برابر خداوند به خاطر آفرینش چنین مخلوق شگرفی. گرچه ابلیس در اینجا به عنوان استثناء از فرشتگان آمده، امّا او به شهادت قرآن هرگز جزء فرشتگان نبوده، بلکه بر اثر بندگی خدا در صف آنها قرار داشت او از جن بود و خلقت ناری داشت.

«اََحْتَنِکَنَّ» از ماده «اِحْتِناک» به معنی از ریشه کندن چیزی است، بنابراین گفتار مزبور اشاره به این است که من کل بنی آدم را جز عده کمی از جاده اطاعت تو بر می کنم. این احتمال نیز وجود دارد که «اََحْتَنِکَنَّ» از ماده «حَنَک» به معنی زیر گلو بوده باشد در واقع شیطان می خواهد بگوید من به گردن همه آنها ریسمان وسوسه می افکنم و به جاده خطا می کشانم.

(صفحه 23)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

«اِحْتِناک»: به مفهوم ریشه کن ساختن و از بیخ و بن درآوردن چیزی آمده است، به همین جهت هنگامی که ملخ زراعت را به طور کامل بخورد، عرب می گوید:

«اِحْتَنَکَ الجَرادُ الزَّرْعَ».



دام های گوناگون شیطان بر سر راه انسان

در آیات پنجگانه 61 تا 65 سخن از آفرینش انسان، فرمان آفریدگارش به فرشتگان برای سجده آوردن در برابر او، سرکشی و سرباز زدن ابلیس از فرمان خدا، رانده شدن آن موجود خودکامه از رحمت خدا، اعلام جنگ پایان ناپذیرش با فرزندان آدم و گشودن انواع دام ها و نقشه های گمراهگرانه بر سر راه آنان و … است.

در آیه مورد بحث می فرماید:

وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلیسَ

و آن گاه را به یادآور که ما به فرشتگان گفتیم:

برای آدم سجده کنید و از پی فرمان ما همگی آنان جز ابلیس سجده کردند.

قالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طیناً.

این فراز پرسش انکاری است و منظورش این است که ابلیس گفت:

بار خدایا! من چگونه برای آدم سجده کنم در صورتی که از او بهترم؟

اصل و ریشه من از آتش است و از اصل او که از خاک است برتر و پر شرافت تر است.

از این آیه چنین دریافت می گردد که ابلیس می دانست که آدم بر فرشتگان برتری دارد، چرا که اگر این را در نیافته بود دلیلی نداشت که سرباز زند و سجده نکند.



سجده برای آدم به خاطر فرمانبرداری از خدا

آفریدگار هستی ممکن است به فرشتگان فرمان دهد که در برابر آدم و برای او، در راه فرمانبرداری از آفریدگار خویش سجده آورند، امّا هرگز به پرستش او فرمان نمی دهد؛ چرا که سجده در حقیقت تواضع در برابر دیگری و بزرگداشت اوست که درجات و مراحل گوناگونی دارد و در گرو اندیشه و نیّت سجده گزار است که بالاترین مرحله آن پرستش می باشد و ویژه ذات پاک خداست. امّا پرستش و عبادت این گونه نیست، چرا که عبادت و پرستش، برترین و بالاترین درجه








خضوع و فروتنی دل و قلب

(صفحه 24)

در برابر خداست و این برای غیر خدا نارواست.

به بیان دیگر، عبادت و پرستش بر خلاف سجده که دارای مراحلی است تنها یک مرحله دارد و اگر در محتوا به خاطر رشد و معنویت و چگونگی اخلاص مردم نیایشگر و پرستشگر مراتبی نیز داشته باشد، همه مراتب آن، از آنِ خداست و نمی توان جز او را پرستید.

با این بیان روشن می شود که اگر کسی به طور ناخواسته و بدون توجّه، در برابر قدرتی سجده آورد، بزرگداشت او به حساب نمی آید، درست همان گونه که دیگر کارهای اعضا و اندام ها نیز نیاز به قصد و آهنگ و نیت دارد تا رسمیت یابد.

قالَ أَ رَأَیْتَکَ هذَا الَّذی کَرَّمْتَ عَلَیَّ

ابلیس گفت:

پروردگارا به من بگو: چرا آدم را با اینکه من از آتش پدید آمده ام و او از خاک بر من برتری بخشیده ای؟

لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ لَأَحْتَنِکَنَّ ذُرِّیَّتَهُ إِلاَّ قَلیلاً.

در مورد این فراز سه نظر آمده است:

1 به باور «ابو مُسْلِم» منظور این است که:

اگر مرگ مرا تا روز رستاخیز به تأخیر افکنی و به من مهلت دهی، فرزندان آدم را به بیراهه می برم و آنان را به سان حیوان چموشی لگام می زنم و از پی خویش به سوی گناه و زشتکاری می کشانم؛ آری تنها گروهی اندک که مورد لطف ویژه تو هستند و به بارگاهت اخلاص می ورزند در اسارت و مهار من نخواهند بود.

2 امّا به باور «اِبن عَبّاس» منظور این است که:

اگر به من تا روز رستاخیز مهلت دهی، بر فرزندان آدم سلطه و استیلا خواهم جست و آنان را به بند اسارت خویش خواهم افکند.

3 «جُبّائی» می گوید:

منظورش این است که:

اگر





مرا مهلت دهی، همان گونه که ملخ سراسر مزرعه را می خورد، من نیز همه آنان را به تدریج گمراه خواهم کرد و به گونه ای وسوسه و اغواگری خواهم نمود که همه را درمانده سازم. ابلیس بدان جهت چنین طمعی در مورد فرزندان آدم یافت که خدا به فرشتگان فرمود که آدم را می آفریند و آنان گفتند:

آیا در زمین کسی را قرار می دهی که تباهی می نماید؟!

«حَسَن» در این مورد می گوید:

ابلیس پیش از این، به وسوسه آدم پرداخته و او را در برابر گمراهگری های خود ناتوان یافته بود، از این رو می دانست که نسل و تبار او از خودش ضعیف تر و آسیب پذیرتر خواهند بود.

(صفحه 25)




177. آیه


اشاره

قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُکُمْ جَزاءً مَوْفُوراً

فرمود:

برو هر کس از آنان از تو تبعیّت کند جهنم کیفر آنها است، کیفری است فراوان.

(63 / اسراء)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در این هنگام برای این که میدان آزمایشی برای همگان تحقق یابد، و وسیله ای برای پرورش مؤمنان راستین فراهم شود که انسان همواره در کوره حوادث پخته می شود و در برابر دشمن نیرومند، قوی و قهرمان می گردد، به شیطان امکان بقاء و فعالیت داده شده است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«مَوْفُور»: کامل و فراوان.

در آیه مورد بحث روشنگری می کند که چگونه حکمت آفریدگار هستی بر آن قرار گرفت که به ابلیس مهلت دهد و شرایط را برای یک آزمون سازنده و جدّی برای تعالی جویان فراهم آورد. به همین جهت هم ضمن تحقیر ابلیس به او فرمود:

برو که هر کس از فرزندان آدم از تو پیروی کند و گفتار باطل و فریبه کارانه تو را بپذیرد، سزای خود را به طور کامل و بدون کم و کاست، از آتش دوزخ دریافت خواهد کرد.

(صفحه 26)





178. آیه


اشاره

وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ وَ أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما یَعِدُهُمُ الشَّیْطانُ إِلاَّ غُرُوراً

هر کدام از آنها را می توانی با صدای خودت تحریک کن و لشکر سواره و پیاده ات را بر آنها گسیل دار و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوی و آنها را با وعده ها سرگرم کن ولی شیطان جز فریب و دروغ وعده ای نمی دهد. (64 / اسراء)

إِنَّ عِبادی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ وَ کَفی بِرَبِّکَ وَکیلاً

(اما بدان) تو هرگز سلطه ای بر بندگان من پیدا نخواهی کرد و آنها هیچگاه به دام تو گرفتار نمی شوند همین قدر کافی است پروردگارت حافظ آنها باشد. (65 / اسراء)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

«اِسْتَفْزِزْ» از ماده «اِسْتِفْزاز» به معنی تحریک و برانگیختن است. «اَجْلِبْ» از ماده «اِجْلاب» در اصل از «جَلَبَة» به معنی فریاد شدید است و اِجْلاب به معنی راندن و حرکت دادن با نهیب و فریاد می باشد.



وسایل چهارگانه وسوسه گری شیطان برای انحراف خانواده ها

گرچه در آیات فوق، مخاطب شیطان است و خداوند به عنوان یک فرمان تهدیدآمیز به او می گوید هرچه از دستت ساخته است بکن و با وسایل گوناگون به اغوای بنی آدم برخیز، ولی در واقع هشداری است به همه انسان ها که طرق نفوذ شیطان را دریابند و از تنوع وسایل وسوسه های او آگاه شوند. جالب این که قرآن در آیه فوق به چهار بخش مهم و اصولی از این وسایل، اشاره می کند و به انسان ها می گوید که از چهار طرف مراقب خویش باشند:

1 برنامه های تبلیغاتی جمله «وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ» که بعضی از مفسران آن را تنها به معنی نغمه های هوس انگیز موسیقی و خوانندگی تفسیر کرده اند معنی وسیعی دارد که هر گونه تبلیغات گمراه کننده را که در آن از وسایل صوتی و سمعی استفاده می شود شامل می گردد. به این ترتیب نخستین برنامه شیطان،

(صفحه 27)

استفاده از این وسایل است. این مسأله مخصوصا در دنیای امروز که دنیای فرستنده های رادیویی و دنیای تبلیغات گسترده سمعی و بصری است، از هر زمانی روشن تر و آشکارتر است، چرا که شیاطین و احزاب آنها در شرق و غرب جهان بر این وسیله مؤثر تکیه دارند و بخش عظیمی از سرمایه های خود را در این راه مصرف می کنند، تا بندگان خدا را استعمار کنند و از راه حق که راه آزادی و استقلال و ایمان و تقوی است منحرف سازند و به صورت بردگانی







بی اراده و ناتوان درآورند.

2 استفاده از نیروی نظامی این منحصر به عصر و زمان ما نیست که شیاطین برای یافتن منطقه های نفوذ به قدرت نظامی متوسّل می شوند، همیشه بازوی نظامی یکی از بازوهای مهم و خطرناک همه جباران و ستمگران جهان بوده است، آنها ناگهان در یک لحظه به نیروهای مسلّح خود فریاد می زنند و به مناطقی که ممکن است با مقاومت سرسختانه، آزادی و استقلال خویش را باز یابند گسیل می دارند و حتّی در عصر خود می بینیم برنامه گسیل سریع که درست همان مفهوم «اِجْلاب» را دارد تنظیم کرده اند، به این ترتیب که پاره ای از قدرت های جهانخوار غرب نیروی ویژه ای، آماده ساخته اند که بتوانند آن را در کوتاه ترین مدت در هر منطقه ای از جهان که منافع نامشروع شیطانیشان به خطر بیفتد اعزام کنند و هر جنبش حق طلبانه ای را در نطفه خفه نماید. و قبل از وصول این لشکر سریع، زمینه را با جاسوسان ماهر خود که در واقع لشکر پیاده هستند آماده می سازند. غافل از این که خداوند به بندگان راستینش در همین آیات وعده داده است که شیطان و لشکر او هرگز بر آنها سلطه نخواهند یافت.

3 برنامه های اقتصادی و ظاهرا انسانی یکی دیگر از وسایل مؤثر نفوذ شیطان از طریق شرکت در اموال و نفوس است، باز در اینجا می بینیم بعضی از مفسران شرکت در اموال را منحصرا به معنی «ربا» و شرکت در اولاد را فقط به معنی فرزندان نامشروع دانسته اند در حالی که این دو کلمه معنی بسیار وسیع تری دارد که همه اموال حرام و فرزندان نامشروع و غیر آن را شامل می شود. مثلاً در عصر و زمان خود می بینیم





که شیاطین جهانخوار، مرتبا پیشنهاد سرمایه گذاری و تأسیس شرکت ها و

(صفحه 28)

ایجاد انواع کارخانه ها و مراکز تولیدی در کشورهای ضعیف می کنند و زیر پوشش این شرکت ها انواع فعالیت های خطرناک و مضر را انجام می دهند، جاسوس های خود را به نام کارشناس فنی یا مشاور اقتصادی و مهندس و تکنیسین به این کشورها اعزام می دارند و بالطائف الحیل آخرین رمق آنها را می مکند و از رشد و نمو و استقلال اقتصادی آنها جلوگیری می کنند. و نیز از طریق تأسیس مدارس، دانشگاه ها، کتابخانه ها، بیمارستان ها و جهانگردی در فرزندان آنها شرکت می جویند، جمعی از آنها را به سوی خود متمایل می سازند، حتّی گاهی با کمک های سخاوتمندانه از طریق بورس تحصیلی که در اختیار جوانان می گذارند آنها را به طور کامل به فرهنگ و برنامه خود جلب می کنند و در افکار آنها شریک می شوند.

4 برنامه های مخرب روانی استفاده از وعده های مغرور کننده و انواع فریب ها و نیرنگ ها یکی دیگر از برنامه های شیطان ها است، آنها روانشناسان و روانکاوان ماهری را برای اغفال و فریب مردم ساده دل و حتّی هوشیار تربیت کرده اند، گاهی به نام این که دروازه تمدن بزرگ در چند قدمی آنها است و یا این که در آینده نزدیکی در ردیف اولین کشورهای متمدن و پیشرو قرار خواهند گرفت و یا این که نسل آنها نسل نمونه و بی نظیری است که می تواند در پرتو برنامه های آنان به اوج عظمت برسد و امثال این خیالات و پندارها، آنها را سرگرم می سازند که همه در جمله «وَعْدِهُمْ» خلاصه می شود. و گاهی به عکس از طریق تحقیر و تضعیف روحیه و این که آنها هرگز مبارزه با قدرت های عظیم جهانی را ندارند





و میان تمدّنشان با تمدّن کشورهای پیشرفته صدها سال فاصله است آنان را از هر گونه تلاش و کوششی بازمی دارند. این قصه سر دراز دارد و طرق نفوذ شیطان و لشکریان او یک راه و دو راه نیست (1)، اینجا است که عباد اللّه و بندگان راستین خدا با دلگرمی که از وعده قطعی او در این آیات به

*****

1- در زمینه این که خدا چرا شیطان را آفرید در تفسیر 39 / بقره و در مورد وسوسه ها و معنی شیطان در قرآن در جلد 6 صفحه 115 تفسیر نمونه و جلد 1 صفحه 136 بحث شده است.

(صفحه 29)

دست می آورند به جنگ با این شیاطین برمی خیزند و کمترین وحشتی به خود راه نمی دهند و می دانند سر و صدای شیاطین هر قدر زیاد باشد بی محتوا و توخالی است و با قدرت ایمان و توکل بر خدا برهمه آنها می توان پیروز شد و نقشه هاشان را نقش برآب کرد چنان که قرآن می گوید «وَ کَفی بِرَبِّکِ وَکیلاً: خداوند بهترین حافظ و نگاهبان و یار و یاور آنها است».


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

«اِسْتِفْزاز»: به مفهوم انگیزش سریع و به لغزش افکندن دیگری با تردستی و فریب و دور ساختن او از راه درست.

«اِسْتِطاعَة»: نیرو و توان برای انجام کارها.

«اِجْلاب»: راندن و به حرکت آوردن دیگری با فریاد و نهیب زدن.

«خَیْل»: سواره نظام؛ و به مفهوم اسب ها نیز آمده است.

«رَجِل»: پیاده نظام.



راه های نفوذ شیطان

آنگاه در اشاره ای هشدار دهنده به راه های نفوذ ابلیس در دل ها و نیز به منظور نشان دادن دام ها و ابزارهای او در راه فریب فرزندان آدم بود که در ادامه سخن با آن موجود رانده شده فرمود:

وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ

هر کسی از آنان را توانستی با تحریک و وسوسه خود به گمراهی سوق ده و از راه حق و عدالت به بیراهه بر!

این فراز گرچه به صورت امر و فرمان آمده، امّا در حقیقت هشدار است.

«اِبن عَبّاس» در این مورد می گوید:

هرگاه کسی بخواهد فردی را هشدار دهد و از عصیان بر حذر دارد می گوید:

هرچه می خواهی انجام بده که سرانجام فرجام شوم بیدادت را خواهی دید.

(صفحه 30)

آری در آیه شریفه هشدار به صورت فرمان آمده است و این شیوه در حقیقت به این می ماند که به کسی فرمان دهند که به خودش اهانت روا دارد و خود را رسوا سازد.

«مُجاهِد» می گوید منظور از واژه «بِصَوْتِکَ» در آیه شریفه، ساز و آواز و ترانه های وسوسه انگیز است.

امّا به باور برخی دیگر منظور از آواز شیطان، هر آواز و صدا و ندایی است که انسان را به سوی گناه و ستم فراخواند و او را به سوی زشتی سوق دهد.

وَ أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِکَ

وسوسه هاو نیرنگ ها، پیروان و رهروان و فرزندان و یاران خود را به سان سپاهیان سواره







نظام و پیاده نظام، بر ضد آنان بسیج کن.

بااین بیان «باء» زایده است و آیه نشانگر آن است که هر سواره و یا پیاده از آدمیان گرفته تا جنیّان که در راه نافرمانی خدا گام برمی دارند، از سواره نظام و پیاده نظام شیطان شمرده می شوند.

به باور پاره ای منظور این است که، سواره نظام و پیاده نظام خود را گردآور و همه را برای گمراه ساختن فرزندان انسان بسیج نما!

وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ

و در دارایی و فرزندان آنان شرکت جوی!

به باور «اِبن عَبّاس»، «حَسَن» و «مُجاهِد» منظور مال حرام و فرزند نامشروع و بی اصل و تبار است.

امّا به باور «قَتادَه» منظور همان بدعتگذاری شرک گرایان است که گوش شترها را با یک شرایط و شیوه خرافی می شکافتند و یا آنها را رها می کردند …

و منظور از شرکت شیطان در نسل و تبار آنان این است که آنان را یهودی، مسیحی و مجوسی بار آورند.

«کَلْبی» در این مورد آورده است که، شیطان در هر ثروت و روابط جنسی حرام شرکت می جوید.

(صفحه 31)

و «اِبن عَبّاس» می گوید:

منظور از گزینش نام های زشت و ناپسند، چون: «عَبدُ حَرْث» و … بر کودکان و یا زنده به گور ساختن دختران است.

وَعِدْهُمْ

و به دروغ به آنان وعده ده که جاودانه در دنیا خواهند زیست و از فرارسیدن رستاخیز و حساب و کتاب و کیفر و پاداش خبری نیست.

گفتنی است که همه این فرازها و جملات، هشدارهایی هستند که در قالب فرمان و به صورت امر آمده اند.

وَ ما یَعِدُهُمُ الشَّیْطانُ اِلاّ غُرُورا.

و در پایان آیه شریفه، در یک فراز روشنگری می کند که:

هان ای مردم! بهوش باشید که همه وعده های شیطان دروغ و بی اساس





و بافته هایی فریبنده است.

پس از هشدار به فرزندان انسان در آیه پیش، اینک قرآن دگرباره روی سخن را متوجّه شیطان می سازد و می فرماید:

اِنَّ عِبادی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ

تو هیچ سلطه ای بر آن بندگان من که به راستی فرمانبردار من باشند و مقررات را رعایت کنند نخواهی داشت، چرا که آنان نیک می دانند که وعده ها و بافته های تو دروغ و فریبنده است، به همین جهت فریب تو را نخواهند خورد.

به باور برخی منظور این است که، تو را ای شیطان! بر بندگان راستین من چیرگی و تسلّطی نیست؛ تنها کار تو این است که آنان را وسوسه می کنی و بدین وسیله آنان را به سوی گناه و نافرمانی خدا بر می انگیزی، امّا هرگز نمی توانی از راه زور و اجبار آنان را به گناه و نافرمانی وادار سازی.

وَ کَفی بِرَبِّکَ وَکیلاً.

و همین کافی و بسنده است که پروردگارت حافظ و نگهبان این بندگان راستین خویش است و آنان را از آفت شرک و فریب شیطان حفظ می کند.

(صفحه 32)




سرگذشت خانواده شایسته حضرت زکریا در سوره مریم




فضیلت تلاوت سوره «مریم»

از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین نقل شده است که:

«هر کس این سوره را بخواند به تعداد کسانی که زکریا را تصدیق یا تکذیب کردند و همچنین تعداد کسانی که یحیی و مریم و عیسی و موسی و هارون و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل را تصدیق یا تکذیب کردند، آری به تعداد هر یک از آنها خداوند ده حسنه به او می دهد، همچنین به تعداد کسانی که (به دروغ و تهمت) برای خدا فرزندی قائل شدند و نیز به تعداد کسانی که فرزند قائل نشدند».(1) در حقیقت این حدیث دعوت به تلاش و





کوشش در دو خط مختلف می کند:

خط حمایت از پیامبران و پاکان و نیکان و خط مبارزه با مشرکان و منحرفان و آلودگان، زیرا می دانیم این ثواب های بزرگ را به کسانی نمی دهند که تنها الفاظ را بخوانند و عملی بر طبق آن انجام ندهند، بلکه این الفاظ مقدس مقدمه ای است برای عمل.




179. آیه


اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

کآهیعآصآ

کهیعص (1 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در خصوص حروف مقطعه این سوره دو دسته از روایات در منابع اسلامی دیده می شود: نخست روایاتی است که هر یک از این حروف را اشاره به یکی از اسماء بزرگ خداوند (اسماء الحسنی) می داند «کاف» اشاره به «کافی» که از اسماء بزرگ خداوند است و «ه» اشاره به «هادی» و «یاء» اشاره به «ولی» و «عین» اشاره به «عالم» و «ص» اشاره به «صادق الوعد» (کسی که در وعده خود صادق است).(2)

دوم روایاتی است که این حروف مقطعه را به داستان قیام امام حسین در کربلا

*****

1- «مجمع البیان»، ذیل آیه.

2- «نور الثقلین»، جلد 3، صفحه 320.

(صفحه 33)

تفسیر کرده است:

«کاف» اشاره به «کربلا» «هاء» اشاره به «هلاک خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله» و «یاء» به «یزید» و «عین» به مسأله «عطش» و «صاد» به «صبر و استقامت» حسین و یاران جانبازش.(1)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


گرامیداشت زکریا

این سوره مبارکه نیز با حروف مقطعه آغاز می گردد.

در تفسیر این حروف که در آغاز پاره ای از سوره ها آمده است، در سوره بقره سخن رفت و در اینجا تنها به ترسیم دو گفتار از «ابن عباس» در این مورد بسنده می شود:

1 از او آورده اند که در این مورد می گفت:

هر کدام از این حروف از یکی از نام های بلند و پرشکوه خدا و یا از یکی از ویژگی ها و اوصاف او سرچشمه می گیرد. برای نمونه، در این سوره:

کاف، از «کریم»

ها، از «هادی»

یا، از «حکیم»

عین، از «علیم»

و صاد، از «صادق»، سرچشمه گرفته است.

2 و نیز «عَطاء» و «کَلْبی» از او آورده اند که می گفت:

هر کدام از این حروف دارای مفهومی بلند است، برای نمونه:

1 منظور از «کاف» این است که ذات پاک او برای آفریدگانش بسنده







است و همان گونه که همه پدیده ها و انسان ها را پدید آورده است، امور و شئون آنان را نیز تدبیر می کند؛ «کافٍ لِخَلْقِهِ».

*****

1- «نور الثقلین»، جلد 3، صفحه 320.

(صفحه 34)

2 و منظور از «ها» این است که او هدایتگر بندگان خویش است؛ «هادٍ لِعِبادِهِ».

3 و منظور از «یا» این است که قدرت او برترین قدرت هاست؛ «یَدُهُ فَوْقَ اَیْدیهِمْ».

4 و «عین» نشانگر این حقیقت است که او از کران تا کران هستی آگاه و به حال همه موجودات و آفریدگان خود داناست؛ «عالِمٌ بِبَرِیَّتِهِ».

5 و «صاد» نیز اشاره به این نکته است که ذات پاک او در همه وعده هایش راستگوست و هرگز در وعده های او دروغ و تخلف راه ندارد؛ «صادِقٌ وَعْدُهُ».

با این بیان هر یک از این حروف آغاز سوره، یا از یکی از نام های بلند او سرچشمه می گیرد و یا از صفات و ویژگی های او و یا به یکی از آنها اشاره دارد.

(صفحه 35)




180. آیه


اشاره

ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِیَّا

این یادی است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده اش زکریا. (2 / مریم)

إِذْ نادی رَبَّهُ نِداءً خَفِیًّا

در آن هنگام که پروردگارش را در خلوتگاه (عبادت) خواند.(3 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

این سؤال برای مفسران مطرح شده که «نادی» به معنی دعا با صدای بلند است در حالی که «خَفِیّ» به معنی آهسته و مخفی است و این دو با هم سازگار نیست، ولی با توجه به این نکته که «خَفِیّ» به معنی آهسته نیست، بلکه به معنی پنهان است، بنابراین ممکن است زکریا در خلوتگاه خود آنجا که کسی غیر از او حضور نداشته، خدا را با صدای بلند خوانده باشد و بعضی گفته اند این تقاضای او در دل شب بوده است، آن گاه که مردم در خواب آرمیده بودند.(1) بعضی نیز جمله «فَخَرَجَ عَلی قَوْمِه مِنَ الْمِحْرابِ» (زکریا از محراب خود بیرون آمد و به سراغ قومش رفت) را که در آیات آینده خواهد آمد دلیل بر وقوع این دعا در خلوتگاه گرفته اند.(2)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

پس از حروف مورد بحث، اینک قرآن سرگذشت درس آموز زکریّا را آغاز می کند و می فرماید:

ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِیَّا.

این آیات، ترسیم کننده داستان گرامیداشت زکریا و پذیرفته شدن دعای او در بارگاه خداست.

او یکی از پیامبران خداست که به سوی بنی اسرائیل برانگیخته شد. آن بزرگوار ریشه و تبارش به هارون برادر موسی می رسید؛ وی تا دوران پیری و سالخوردگی

*****

1- «تفسیر قرطبی»، جلد 6، ذیل آیه مورد بحث.

2- «المیزان»، جلد 14، ذیل آیه.

(صفحه 36)

از نعمت وجود فرزند محروم بود، به همین جهت دست دعا و نیایش به بارگاه خدا برداشت و آن بنده نواز دعای او را پذیرفت.

پاره ای در تفسیر آیه می گویند منظور این است که:

این آیات نشانگر داستان یادکِرد و گرامیداشتی است که خدا به وسیله رحمت و بخشایش خویش از بنده اش زکریا کرد.

از این آیه شریفه این نکته دریافت می گردد که






دعا و نیایش در نهان زیبنده تر و به برآورده شدن و به هدف اجابت رسیدن نزدیک تر است.

در روایت است که:

خَیْرُ الدُّعاءِ الْخَفِیُّ وَ خَیْرُ الرِّزْقِ ما یَکْفی.(1)

بهترین دعا، دعا و نیایش در نهان است و زیبنده ترین رزق و روزی، آن رزقی است که نیازهای انسان را بسنده باشد و او را بی نیاز سازد.

برخی برآنند که دلیل دعای او در نهان این بود که از تقاضای فرزند در آن مرحله پیری و سالخوردگی خجالت می کشید و بیم آن داشت که مورد تمسخر قرار گیرد.

*****

1. اَلمُصَنَّف لابن ابی شَیْبَه، ج 13، ص 245؛ الطَبَری، 16، ص 82.

(صفحه 37)




181. آیه


اشاره

قالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً وَ لَمْ أَکُنْ بِدُعائِکَ رَبِّ شَقِیًّا

گفت:

پروردگارا! استخوانم سست شده و شعله پیری تمام سرم را فراگرفته و من هرگز در دعای تو از اجابت محروم نمی شدم. (4 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«زکریّا» فراگیری پیری و سفیدی تمام موی سرش را، به شعله ور شدن آتش و درخشندگی آن و خاکستر سفیدی که بر جای می گذارد، تشبیه کرده است و این تشبیهی است بسیار رسا و زیبا. سپس می افزاید:

(وَ لَمْ أَکُنْ بِدُعائِکَ رَبِّ شَقِیًّا) تو همواره در گذشته مرا به اجابت دعاهایم عادت دادی و هیچ گاه محرومم نساخته ای، اکنون که پیر و ناتوان شده ام، سزاوارترم که دعایم را اجابت فرمایی و نومید بازنگردانی. در حقیقت «شقاوت» در اینجا به معنی تعب و رنج است، یعنی من هرگز در خواسته هایم از تو به زحمت و مشقت نمی افتادم، چرا که به سرعت مورد قبول تو واقع می گشت.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«وَهَن»: سستی. «اِشْتِعال»: شعله ور شدن؛ و تعبیر آیه شریفه از زیباترین تعبیرها می باشد و منظور این است که، آفت پیری به سان شعله آتش، موهای سرم را فراگرفته است. «دُعاء»: نیایش و درخواست نیاز.

هنگامی که روی نیاز به بارگاه آن بی نیاز آورد و گفت:

قالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی

پروردگارا، استخوان هایم سست گردید،

وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً

و شعله پیری همه موهای سرم را فرا گرفته و سپید ساخته است.

روشن است که وقتی استخوان ها که ستون بدن و اسکلت آن را می سازند، با آن همه صلابت و استحکام، سست گردند، دیگر تکلیف گوشت و رگ و اعصاب و دیگر بافت ها روشن است.

(صفحه 38)

به باور پاره ای آن حضرت بدان جهت از سستی استخوان شکایت داشت که نیرو و پایداری بدنش رو به کاهش نهاده بود؛ و بدان دلیل از سپیدی موی سر شکوه می کرد، که سپیدی موی سر، پیک مرگ است و با نشستن آن بر سر و صورت ناگزیر باید آماده مرگ بود.

گفتنی است که زکریا






در اندیشه وصف و معرّفی خویش نبود، بلکه این جملات را به منظور خشوع و خضوع در پیشگاه آفریدگار هستی بر زبان می آورد و در مقام بندگی و فروتنی بود.

وَ لَمْ أَکُنْ بِدُعائِکَ رَبِّ شَقِیًّا.

و من هرگز در دعای تو ای پروردگار من از اجابت و پذیرش خواسته هایم، نومید و محروم نبوده ام، چرا که تو هماره به من لطف و مهر داشته و دعاهایم را پذیرفته ای و اکنون نیز بر آن امید هستم که مرا ناامید نساخته و دعاهایم را پذیرا گردی.

(صفحه 39)




182. آیه


اشاره

وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائی وَ کانَتِ امْرَأَتی عاقِراً فَهَبْ لی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم (که حق پاسداری از آیین تو را نگاه ندارند) و همسرم نازا است، تو به قدرتت جانشینی به من ببخش.(5 / مریم)

یَرِثُنی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا

که وارث من و آل یعقوب باشد و او را مورد رضایتت قرار ده. (6 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

سپس حاجت خود را چنین شرح می دهد: «پروردگارا! من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم (ممکن است دست به فساد بیالایند) و همسرم نازا است، از نزد خودت ولی و جانشینی به من ببخش».

«جانشینی که از من ارث ببرد و هم چنین وارث آل یعقوب باشد، پروردگارا این جانشین مرا مورد رضایت خود قرار ده».

«ارث» در اینجا مفهوم وسیعی دارد که هم ارث اموال را شامل می شود و هم ارث مقامات معنوی را، چرا که برای هر طرف قرائنی وجود دارد و با توجه به آیات قبل و بعد و مجموعه روایات، این تفسیر نزدیک به نظر می رسد.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

«مَوالی»: این واژه جمع «مَوْلی» است و منظور پسر عموها که تابع نسب هستند می باشد.

«ابن اَنْباری» در کتاب «مُشْکِلُ الْقُرآن» می گوید:

واژه «مَوْلی» در هشت مورد به کار می رود:

1 در مورد کسی که برده ای را آزاد می کند.

2 فردی که آزاد می گردد.

3 دوست.

4 سرپرست و سررشته دار.

(صفحه 40)

5 پسر عمو.

6 همسایه.

7 داماد.

8 هم قسم و هم پیمان؛ و برای هر کدام نمونه ای می آورد …

«عاقِر»: زن نازا و در مورد مرد، بیشتر «عقیم» به کار می رود، گرچه «عاقِر» نیز، گاه گفته می شود.

و در ادامه نیایش خویش افزود: وَ وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائی

و من نگران آن هستم که پس از فرارسیدن مرگ، بستگان و نزدیکانم وارث من گردند و آنچه را برجای می ماند تصاحب نمایند و آنگاه راه و رسم عادلانه ام را زیر پا گذارند.

«ابن عبّاس» می گوید:

منظور از واژه «مَوالی»، خویشاوندان پدری و مادری و یا «کَلاله» است.

امّا به باور پاره ای منظور از این واژه خویشاوندان پدری یا «عُصْبَه» می باشد، این دیدگاه از حضرت باقر علیه السلام نیز روایت شده است.

برخی بر







آنند که منظور عموها و عموزادگان می باشد.

و «جُبّائی» می گوید:

منظور از این واژه، عموهای آن بزرگوار بودند که از تبهکاران بنی اسرائیل به شمار می رفتند.

امّا به باور «کَلْبی» منظور وارثان قانونی او می باشند.

وَ کانَتِ امْرَأَتی عاقِراً و همسرم نازاست.

فَهَبْ لی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا. پس از نزد خویش فرزند و جانشینی به من ارزانی دار …

«جَعْل»: ساختن بناء، ایجاد تحوّل و دگرگونی، داوری، حکم کردن، فرمان دادن و به کاری وادار نمودن.

به باور «کَلْبی» و «مُقاتِل» منظور «یعقوب بن ماتان» برادر «عمران بن ماتان»، پدر «مریم» است.

(صفحه 41)

امّا به باور «سُدی» منظور «یعقوب» فرزند «اسحاق» و نواده «ابراهیم» است، چرا که «زکریا» شوهر خاله «مریم» بود و نسب همسرش به «یعقوب» می رسید. و خود «زکریا» از فرزندان هارون بود و از این راه به «یعقوب» پیوند داشت.

«ابوصالح» در تفسیر آیه مورد بحث می گوید:

منظور «زکریا» این است که خدا به او فرزندی ارزانی دارد که ثروت او و رسالت خاندان «یعقوب» را به ارث برد.

اما حَسَن و مُجاهِد می گویند:

منظور این است که، خدا به او فرزندی ارزانی دارد که نبوّت و رسالت او و خاندان یعقوب را به ارث برد.


پیامبران و موضوع ارث گذاری

از دیدگاه دانشمندان، از آیه شریفه این نکته ظریف دریافت می گردد که پیامبران خدا، ثروت و دارایی خویش را به ارث می گذارند، نه رسالت و نبوّت را که یک مقام معنوی و گزینش الهی و آسمانی است؛ چرا که منظور از ارث بری و ارث گذاری در آیه مورد بحث ارث بری و ارث گذاریِ مال و ثروت است و نه نبوّت و علم و رسالت.

افزون بر دلالت آیه شریفه، مفهوم میراث نیز، انتقال مال و ثروت از میّت به






بازماندگان قانونی اوست و به کار بردن آن در مورد دیگر مجازی است و نیاز به دلیل و برهان روشن و روشنگر دارد، به ویژه که «زکریا» در نیایش خویش افزود که:

وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا.

و اورا ای پروردگار من فرزندی پسندیده و شایسته کردار و فرمانبردار خویش قرار ده.

روشن است که اگر منظور ارث بری مقام رسالت و نبوّت باشد، این جمله بیهوده و بی معنا خواهد بود؛ چرا که در آن صورت به سان این است که گفته شود: پروردگارا، برای ما پیامبری برانگیز و به او خرد و دانش و اخلاق شایسته ارزانی دار. آیا پیامبری را می توان آراسته به خرد و دانش و اخلاق شایسته تصوّر نکرد؟

نکته دیگری که این دیدگاه را مورد تأیید قرار می دهد، این است که «زکریا» در دعای خویش تصریح می کند که او از آن بیم دارد که عموها و پسرعموهایش وارث او گردند و به خاطر این نگرانی از پروردگار خویش فرزندی می خواهد که وارث او گردد

(صفحه 42)

و مانع ارث بری بستگانش گردد؛ و روشن است که نگرانی و ترس او از بر باد رفتن ثروت و دارایی اش بود نه رسالت و نبوّت، چرا که او خوب می دانست که مردم تبهکار به این مقام والا نخواهند رسید و در این مورد جایی برای نگرانی او نبود.

با این بیان، پیامبران ثروت و دارایی و ارزشهای دنیوی به ارث می گذارند و نه رسالت و نبوّت و طبیعی است که وارث ثروت آنان نیز بازماندگان قانونی آنان خواهند بود، نه دیگران.


آیا حضرت زکریّا بخیل بود؟

ممکن است پاره ای بگویند:

در این صورت «زکریا» انسانی بخیل بوده است، چرا که خوش نمی داشت ثروت و نعمت خدا که به او






ارزانی شده است به نزدیکانش برسد، آیا به راستی او چنین بود؟

* پاسخ

پاسخ این است که او انسانی آگاه و فرزانه و از همه ضد ارزش ها از جمله بخل پیراسته و پاک بود. از آنجایی که عموها و عموزادگانش مردمی شایسته کردار نبودند، آن شخصیت فرزانه و خردمند نگران آن بود که ثروت و امکاناتش را در راه ظالمانه و نامشروع مصرف نمایند و آنها را وسیله بیداد و گناه سازند. و این نگرانی و آینده نگری دلیل عظمت «زکریا» و اندیشه های والای اوست و آن زیبنده او نبود، چرا که در آن صورت به تبهکاران یاری رسانده بود.

گفتنی است که «زکریا» از خود آنان بیمناک نبود، بلکه از اخلاق و رفتار زشت و ظالمانه آنان بیم داشت؛ درست همان گونه که ترس از خدا یا روز رستاخیز، ترس از کیفر گناهان است.

(صفحه 43)




183. آیه


اشاره

یا زَکَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلامٍ اسْمُهُ یَحْیی لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا

ای زکریا! ما تو را به فرزندی بشارت می دهیم که نامش یحیی است، پسری هم نامش پیش از این نبوده است. (7 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

جمله «لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا» گرچه ظاهرا به این معنی است که کسی تاکنون هم نام او نبوده است، ولی از آنجا که نام به تنهایی دلیل بر شخصیت کسی نیست، معلوم می شود که این اسم، اشاره به مسمّی است، یعنی کسی که دارای امتیازاتی همچون او باشد قبلاً نبوده است، چنان که راغب در کتاب مفردات صریحا همین معنی را انتخاب کرده است. بدون شک قبل از یحیی پیامبران بزرگی بودند حتی بالاتر از او، ولی هیچ مانعی ندارد که یحیی ویژگی هایی داشته است مخصوص خودش، چنان که بعدا به آن اشاره خواهد شد.



یحیی پیامبر وارسته الهی

نام «یحیی» در سوره های آل عمران، انعام، مریم و انبیاء مجموعا پنج بار آمده است، او یکی از پیامبران بزرگ الهی است و از جمله امتیازاتش این بود که در کودکی به مقام نبوت رسید، خداوند آن چنان عقل روشن و درایت تابناکی در این سن و سال به او داد که شایسته پذیرش این منصب بزرگ شد. از ویژگی هایی که این پیامبر صلی الله علیه و آله داشته و قرآن در سوره آل عمران آیه 39 به آن اشاره کرده، توصیف او به «حَصُور» است، همان گونه که در ذیل همان آیه گفته ایم «حَصُور» از ماده «حَصِرَ» به معنی کسی است که از جهتی در «مُحاصَرَة» قرار گیرد و در اینجا طبق بعضی از روایات به معنی خودداری کننده از ازدواج است. این کار از این نظر امتیاز برای او بوده است که بیانگر نهایت عفت و پاکی است و یا بر اثر شرایط خاص زندگی مجبور به سفرهای متعدد برای تبلیغ آیین الهی بوده و همچون عیسی







مسیح ناچار به مجرد زیستن گردیده است. این تفسیر نیز نزدیک به نظر می رسد که منظور از «حَصُور» در آیه فوق کسی

(صفحه 44)

است که شهوات و هوس های دنیا را ترک گفته و در واقع یک مرحله عالی از زهد بوده است.(1) به هر حال از منابع اسلامی و منابع مسیحی استفاده می شود که «یحیی» پسر خاله «عیسی» بوده است، هنگامی که مسیح اظهار نبوت کرده، یحیی به او ایمان آورد. بدون شک یحیی کتاب آسمانی ویژه ای نداشت و این که در آیات بعد می خوانیم:

«یا یَحْیی خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ: ای یحیی کتاب را با قوت بگیر» اشاره به «تورات» کتاب حضرت موسی است. حضرت یحیی و حضرت مسیح، قدر مشترک هایی داشتند، زهد فوق العاده ترک ازدواج به عللی که گفته شد و تولد اعجاز آمیز و همچنین نسب بسیار نزدیک. از روایات اسلامی استفاده می شود که امام حسین و یحیی نیز جهات مشترکی داشتند، لذا از امام علی بن الحسین زین العابدین چنین نقل شده که فرمود:

«ما همراه امام حسین (به سوی کربلا) بیرون آمدیم، امام در هر منزلی نزول می فرمود و یا از آن کوچ می کرد یاد یحیی و قتل او می نمود و می فرمود:

در بی ارزشی دنیا نزد خدا همین بس که سر یحیی بن زکریا را به عنوان هدیه به سوی فرد بی عفتی از بی عفت های بنی اسرائیل بردند».(2) شهادت امام حسین نیز از جهاتی همانند شهادت یحیی بود (کیفیت قتل یحیی را بعدا شرح خواهیم داد). و نیز نام حسین همچون نام یحیی بی سابقه بود و مدت حمل آنها (به هنگامی که در شکم مادر بودند) نسبت به معمول کوتاه تر بود.

*****

1- در این که ترک





ازدواج نمی تواند به تنهایی فضیلت بوده باشد و قانون اسلام در زمینه تأکید بر ازدواج، در جلد 2 «تفسیر نمونه» صفحه 404 مشروحا بحث شده است.

2- «نور الثقلین»، جلد 3، صفحه 324.

(صفحه 45)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


نویدی شادی بخش به «زکریا»

در آیات پیش، از دعا و نیایش «زکریا» به بارگاه خدا و تقاضای او به خاطر ارزانی شدن فرزند به آن حضرت سخن رفت، اینک در آن آیات به او نویدی شادی بخش می رسد که او به زودی به آرزوی خود خواهد رسید.

در آیه مورد بحث می فرماید:

یا زَکَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلامٍ اسْمُهُ یَحْیی

خدا دعای «زکریا» را پذیرفت و به او پیام داد که:

هان ای «زکریا»! ما به وسیله فرشتگان به تو نوید می دهیم که پسری به نام «یحیی» به تو ارزانی خواهد شد.

لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا.

به باور گروهی از جمله «قَتاده»، «سُدی»، «ابن جُرَیْح» و … منظور این است که:

پسری که به تو ارزانی خواهیم نمود، پیش از او کسی به این نام، نامگذاری نشده است.



دو ویژگی حضرت «یحیی» و امام حسین علیه السلام

قرآن، در آیه مورد بحث، دو ویژگی و امتیاز برای «یحیی» ترسیم می کند:

1 نخست اینکه نام بلند و با عظمت او را خدا برگزیده است و پدر و مادر او در گزینش این نام نقشی نداشته اند.

2 و دیگر این که پیش از او کسی به این نام، نامیده نشده است.

از حضرت صادق علیه السلام آورده اند که فرمود:

«یحیی» و «حسین علیه السلام» از جهاتی به هم شباهت داشتند، برای نمونه:

1 نام «یحیی» از سوی خدا بود و نام حسین علیه السلام نیز از سوی خدا و پیش از او کسی به این نام خوانده نشده بود.

2 آسمان چهل روز بر «یحیی» و «حسین علیه السلام» گریه کرد.

از آن حضرت پرسیدند، چگونه آسمان بر آنان گریست؟

فرمود:

به هنگام طلوع و غروب، خورشید رنگ خون به خود می گرفت.

(صفحه 46)

3 کشنده حضرت «یحیی» و «حسین علیه السلام» هر دو تن، بی اصل و نسب و فرزند نامشروع بودند.

از







امام حسین علیه السلام آورده اند که در راه کربلا، در هنگامه فرود و حرکت در هر منزلگاهی از پیامبر خدا حضرت «یحیی» یاد می کرد. و روزی در این مورد فرمود:

وَ مِنْ هَوانِ الدُّنْیا عَلَی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَنَّ رَأْسَ یَحْیَی بْنَ زَکَریّا اُهْدِیَ اِلی بَغِیٍّ مِنْ بَغایا بَنی اِسْرائیلَ.(1)

از پستی و بی اعتباری دنیا در پیش خدا همین بس که سر «یحیی» فرزند زکریا را برای یکی از بدکاران بنی اسرائیل هدیه بردند.

به باور «ابن عباس» و «مجاهد» تفسیر این آیه این است که:

پیش از این، زنان نازا فرزندی به سان او به دنیا نیاورده بودند.

*****

1. لُهُوف، ص 26؛ مُثیرُ الاَْحْزان، ص 20.

(صفحه 47)




184. آیه (روزه سکوت حضرت مریم)


اشاره

قالَ رَبِّ أَنَّی یَکُونُ لی غُلامٌ وَ کانَتِ امْرَأَتی عاقِراً وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا

گفت:

پروردگارا! چگونه فرزندی برای من خواهد بود در حالی که همسرم نازا است و من نیز از پیری افتاده شده ام؟ (8 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«عاقِر» در اصل از واژه «عُقْر» به معنی ریشه و اساس یا به معنی «حبس» است و این که به زنان نازا «عاقِر» می گویند، به خاطر آن است که کار آنها از نظر فرزند به پایان رسیده، یا این که تولد فرزند در آنها محبوس شده است. «عِتِیّ» به معنای کسی است که که بر اثر طول زمان اندامش خشکیده شده، همان حالتی که در سنین بسیار بالا برای انسان پیدا می شود.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«غُلام»: کودک، شاگرد و نوجوان.

«عِتِیّ»: کسی که بر اثر طول عمر و زمان، اندامش خشکیده است.

«زکریای» پیامبر که ارزانی شدن فرزند در دوران سالخوردگی و نازا بودن همسرش را فراتر از قوانین عادی می نگریست، در برابر این نوید شادی بخش گفت:

قالَ رَبِّ أَنَّی یَکُونُ لی غُلامٌ وَ کانَتِ امْرَأَتی عاقِراً

پروردگارا! چگونه در حالی که همسرم ناز است صاحب فرزند خواهم شد؟

وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا.

و خود نیز به مرحله ای از سالخوردگی گام نهاده ام که بدنم فرسوده و استخوان هایم سست شده است.

به باور «حَسَن» منظور او این بود که، آیا خدا آنان را دگرباره به دوران جوانی باز خواهد گرداند و یا با همان شرایط به آنان فرزند ارزانی خواهد شد؟!

و «قَتاده» می گوید:

«زکریا» فراتر از نود سال داشت.

(صفحه 48)





185. آیه


اشاره

قالَ کَذلِکَ قالَ رَبُّکَ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَ قَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَکُ شَیْئا

فرمود:

این گونه است که تو می گویی پروردگارت گفته: این بر من آسان است، من قبلاً تو را آفریدم و چیزی نبودی. (9 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

این مسأله عجیبی نیست که از پیرمردی همچون تو و همسری ظاهرا نازا فرزندی متولد شود، خدایی که توانایی دارد از هیچ همه چیز بیافریند، چه جای تعجب که در این سن و سال و این شرایط فرزندی به تو عنایت کند.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در پاسخ پرسش آن پیامبر بزرگ، پیام آمد که:

فرمان و خواست پروردگارت همین گونه است.

قالَ کَذلِکَ قالَ رَبُّکَ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ

آری خواست و فرمان او این گونه است؛ پروردگارت فرموده است که این کار بر من آسان است و به زودی نیرو و توان جدیدی به شما ارزانی داشته و فرزندی شایسته کردار به شما خواهم داد.

وَ قَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَکُ شَیْئا.

این شگفت انگیز نیست که از مردی سالخورده و بانویی نازا، به سان تو و همسرت، «یحیی» را به شما ارزانی دارم، مگر نه اینکه من تو را در حالی که هیچ نبودی از نیستی به هستی آوردم و جامه زیبای وجود بر قامت برافراشته ات دوختم؟

روشن است که برطرف ساختن مانع از وجود زن و مرد، برای فرزنددار شدن، آسان تر از این است که انسانی را از نیستی به هستی درآورد.

از حضرت باقر علیه السلام آورده اند که خدا، پنج سال پس از این نوید شادی بخش، «یحیی» را به «زکریا» ارزانی داشت.

(صفحه 49)





186. آیه


اشاره

قالَ رَبِّ اجْعَلْ لی آیَةً قالَ آیَتُکَ أَلاَّ تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَیالٍ سَوِیًّا

عرض کرد: پروردگارا! نشانه ای برای من قرار ده. گفت:

نشانه تو این است که سه شبانه روز قدرت تکلم (با مردم) نخواهی داشت، در حالی که زبان تو سالم است. (10 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

بدون شک زکریا به وعده الهی ایمان داشت و خاطرش جمع بود، ولی برای اطمینان بیشتر، همان گونه که ابراهیم مؤمن به معاد تقاضای شهود چهره معاد در این زندگی کرد تا قلبش اطمینان بیشتری یابد، زکریا از خدا تقاضای نشانه و آیتی نمود. این نشانه آشکاری است که انسان با داشتن زبان سالم و قدرت بر هر گونه نیایش با پروردگار در برابر مردم توانایی سخن گفتن را نداشته باشد.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

با این پیام خدا، قلب «زکریا» دگرباره لبریز از امید گردید و از پروردگارش نشانه و علامت خواست و گفت:

قالَ رَبِّ اجْعَلْ لی آیَةً

پروردگارا، برای من نشانی قرار ده که به وسیله آن بتوانم به هنگامه ولادت فرزندم پی ببرم.

قالَ آیَتُکَ أَلاَّ تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَیالٍ سَوِیًّا.

خدا به او فرمود:

نشان تو این است که با وجود سلامت جسم و جان و خرد و روان سه شبانه روز تمام، نخواهی توانست با مردم سخن گویی و تنها زبانت به یاد و نام پروردگارت می گردد.

«ابن عبّاس» می گوید:

او همان گونه که پیام آمده بود، سه شبانه روز بدون هیچ عذری سخن نگفت.

و به باور «قَتاده» و «سُدی»، او در این مدّت بی آنکه در زبانش عیب و بیماری باشد، از سخن گفتن ناتوان گردید و به طور معجزه آسایی زبانش تنها به تلاوت زبور و نیایش و دعا، گردش می کرد.

(صفحه 50)





187. آیه


اشاره

فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحی إِلَیْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُکْرَةً وَ عَشِیًّا

او از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد و با اشاره به آنها گفت صبح و شام(به شکرانه این نعمت) خدا را تسبیح گویید. (11 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

بعد از این بشارت و این آیت روشن «زکریا» از محراب عبادتش به سراغ مردم آمد و با اشاره به آنها چنین گفت:

«صبح و شام تسبیح پروردگار بگویید». چرا که این نعمت بزرگی که خدا به زکریا ارزانی داشته بود، دامنه آن همه قوم را فرا می گرفت و در سرنوشت آینده همه آنها تأثیر داشت، به همین دلیل سزاوار بود همگی به شکرانه آن نعمت به تسبیح خدا برخیزند و مدح و ثنای الهی گویند. «مِحْراب» محل خاصی است که در عبادتگاه برای امام یا افراد برجسته در نظر گرفته می شود و در علت نام گذاری آن، دو جهت ذکر کرده اند:

نخست این که از ماده «حَرْب» به معنی جنگ گرفته شده، چون محراب در حقیقت محل مبارزه با شیطان و هوای نفس است. دیگر این که محراب در لغت به معنی نقطه بالای مجلس است و چون محل محراب در بالای معبد بوده به این نام نامیده شده.

بعضی می گویند:

«محراب» در میان بنی اسرائیل به عکس آن چه در میان ما معمول است در نقطه ای بالاتر از سطح زمین قرار داشته و چند پله می خورده و اطراف آن را دیوار می کشیده اند، به طوری که کسانی که داخل محراب بودند کمتر از خارج دیده می شدند جمله «فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ» که در آیات فوق خواندیم با توجه به کلمه «عَلی» که معمولاً برای جهت فوق به کار می رود






این معنی را تأیید می کند.

(صفحه 51)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«ایحاء»: افکنده شدن مفهوم مورد نظر به قلب و فکر و خاطر انسان.

پس از پدیدار شدن این نشان روشن و گویا، «زکریا» از محراب عبادت بیرون آمد و به سوی مردم خویش رفت.

فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ

«ابن زید» می گوید:

منظور این است که او پس از این نشان روشن، از نمازگاه خویش بیرون آمد و به سوی مردم خویش رفت.

«نمازگاه» را بدان دلیل «مِحراب» گفته اند که هر کسی گام به آنجا می نهد، چنان است که گویی با شیطان به پیکار برخاسته است. اصل این واژه به مفهوم جایگاه بلندی است که به سان سنگری برای دفاع مورد بهره برداری قرار می گیرد.

در این مورد آورده اند که «زکریا» این نوید و نشان را به قوم خود گفته بود؛ به همین جهت هنگامی که نزد آنان رفت و از سخن گفتن با آنان سر باز زد، آنان دریافتند که دعایش در بارگاه خدا پذیرفته شده و به زودی به خواسته اش خواهد رسید؛ از این رو آنان نیز غرق در شادمانی شدند.

فَأَوْحی إِلَیْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُکْرَةً وَ عَشِیًّا.

به باور «مجاهد» منظور این است که به آنان اشاره کرد …

امّا به باور پاره ای دیگر منظور این است که برای آنان بر روی زمین نوشت که:

بامداد و شبانگاه پروردگارتان را ستایش کنید و در پیشگاه او نماز گزارید.

منظور از «ستایش» در آیه شریفه، «نماز» است و بدان دلیل به نماز تسبّح گفته شده است که نماز نیز ستایش خالصانه خدا و در بردارنده تسبیح است.

پاره ای نیز برآنند که منظور خود تسبیح و ستایش است و نه نماز.

«ابن جُرَیْح» می گوید:

«زکریا» در جایگاه بلندی که به وسیله پلکان بدانجا






صعود می کرد، نماز می خواند و مردم نیز نماز بامداد و شبانگاه را با او به جا می آوردند. او هماره پیش از برپایی نماز، از نمازگاه خویش بیرون می آمد و اذان می گفت؛ به همین جهت هنگامی که نشان مورد اشاره در زبان او پدیدار شد و نتوانست با صدای بلند اذان بگوید، آنان دریافتند که به زودی خدا به او فرزند ارزانی خواهد داشت.

آری، آن حضرت به نشان نزدیک شدن ولادت فرزندش، سه روز تنها به دعا و ستایش خدا مشغول بود و توان گفتار دیگری نداشت.

(صفحه 52)




188. آیه


اشاره

یا یَحْیی خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ وَ ءَاتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیّا

ای یحیی! کتاب (خدا) را با قوت بگیر و ما فرمان نبوت (و عقل کافی) در کودکی به او دادیم.(12 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

معروف و مشهور در میان مفسران این است که منظور از «کِتاب» در اینجا «تورات» است، حتی ادعای اجماع و اتفاق در این زمینه کرده اند.(1) منظور از گرفتن کتاب با قوت و قدرت آن است که با قاطعیت هر چه تمام تر و تصمیم راسخ و اراده ای آهنین کتاب آسمانی تورات و محتوای آن را اجرا کند و به تمام آن عمل نماید و در راه تعمیم و گسترش آن از هر نیروی مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، بهره گیرد.اصولاً هیچ «کتاب» و «مکتبی» را بدون قوت و قدرت و قاطعیت پیروانش نمی توان اجرا کرد، این درسی است برای همه مؤمنان و همه رهروان راه «اللّه ». بعد از این دستور، به مواهب ده گانه ای که خدا به یحیی داده بود و یا او به توفیق الهی کسب کرد، اشاره می کند.



کتاب آسمانی را با قوت و قدرت بگیر

کلمه «قوت» در جمله «یا یَحْیی خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ» همان گونه که اشاره کردیم معنی کاملاً وسیعی دارد و تمام قدرت های مادی و معنوی، روحی و جسمی در آن جمع است و این خود بیانگر این حقیقت است که نگهداری آیین الهی و اسلام و قرآن با ضعف و سستی و ولنگاری و مسامحه، امکان پذیر نیست، بلکه باید در دژ نیرومند قدرت و قوت و قاطعیت قرار گیرد. گرچه مخاطب در اینجا «یحیی» است، ولی در مواردی دیگر از قرآن مجید نیز این تعبیر در مورد سایرین دیده می شود: در آیه 145 اعراف، موسی مأموریت پیدا می کند که تورات را با قوت بگیرد: «فَخُذْها بِقُوَّةٍ». و در آیه 63 و 93 بقره همین خطاب نسبت به تمام بنی اسرائیل دیده می شود: «خُذُوا ما

*****

1- به تفسیر «آلوسی» و تفسیر







«قرطبی» ذیل آیه مورد بحث مراجعه شود.

(صفحه 53)

آتَیْناکُمْ بِقُوَّةٍ» که نشان می دهد این یک حکم عام برای همگان است، نه شخص یا اشخاص معینی. اتفاقا همین مفهوم با تعبیر دیگری در آیه 60 سوره انفال آمده است:

«وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ: آن چه از قدرت و قوت در توان شما است برای مرعوب ساختن دشمنان فراهم سازید». به هر حال این آیه پاسخی است به همه آنها که گمان می کنند از موضع ضعف می توان کاری انجام داد و یا می خواهند با سازش کاری در همه شرایط مشکلات را حل کنند.


نبوت در خردسالی

درست است که دوران شکوفایی عقل انسان معمولاً حد و مرز خاصی دارد، ولی می دانیم همیشه در انسان ها افراد استثنایی وجود داشته اند، چه مانعی دارد که خداوند این دوران را برای بعضی از بندگانش به خاطر مصالحی فشرده تر کند و در سال های کمتری خلاصه نماید، همان گونه که برای سخن گفتن معمولاً گذشتن یکی دو سال از تولد لازم است، در حالی که می دانیم حضرت مسیح در همان روزهای نخستین زبان به سخن گشود، آن هم سخنی بسیار پرمحتوا که طبق روال عادی در شأن انسان های بزرگسال بود، چنان که در تفسیر آیات آینده به خواست خدا خواهد آمد. از اینجا روشن می شود اشکالی که پاره ای از افراد به بعضی از ائمه شیعه کرده اند که چرا بعضی از آنها در سنین کم به مقام امامت رسیدند، نادرست است. در روایتی از یکی از یاران امام جواد محمّد بن علی النقی به نام علی بن اسباط می خوانیم که می گوید:

به خدمت او رسیدم (در حالی که سن امام کم بود) من درست به قامت او خیره شدم






تا به ذهن خویش بسپارم و به هنگامی که به مصر باز می گردم کم و کیف مطلب را برای یاران نقل کنم، درست در همین هنگام که در چنین فکری بودم، آن حضرت نشست (گویی تمام فکر مرا خوانده بود) رو به سوی من کرد و گفت:

«ای علی بن اسباط خداوند کاری را که در مسأله امامت کرده، همانند کاری است که در نبوت کرده است، گاه می فرماید:

«وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا: ما به یحیی در کودکی فرمان نبوت و عقل و درایت دادیم» و گاه درباره انسان ها می فرماید:

«حَتَّی إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ

(صفحه 54)

أَرْبَعینَ سَنَةً …: هنگامی که انسان به حد بلوغ کامل عقل به چهل سال رسید …» بنابراین همان گونه که ممکن است خداوند حکمت را به انسانی در کودکی بدهد در قدرت او است که آن را در چهل سال بدهد.» (1) ضمنا این آیه پاسخ دندان شکنی است برای خرده گیرانی که می گویند علی نخستین کسی نبود که از میان مردان به پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان آورد، چرا که در آن روز کودک ده ساله بود و ایمان کودک ده ساله پذیرفته نیست.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


سیمای پرشکوه «یحیی» در آیینه وحی

پس از ترسیم چگونگی ارزانی شدن «یحیی» به پدر و مادرش در آیات پیش، اینک قرآن از فرمان خدا به او خبر می دهد و در این مورد می فرماید:

یا یَحْیی خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ

خدا به او پیام داد که:

هان ای «یحیی»! این کتاب را با اقتداری تمام برگیر و به رساندن پیام خدا بپرداز.

به باور مفسّران در آغاز آیه خلاصه گویی شگفتی صورت گرفته است؛ چرا که منظور این است که:

ما سرانجام «یحیی» را به «زکریا» ارزانی داشتیم و به







او خرد و اندیشه ای بزرگ بخشیدیم، آنگاه به او فرمان دادیم که «تورات» را با نیرویی که به او داده ایم برگیرد.

به باور پاره ای منظور این است که:

«تورات» را با آهنگ عمل به دستوراتش برگیر.

وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا.

«ابن عبّاس» می گوید:

«یحیی» در سه سالگی به مقام والای رسالت مفتخر گردید.

«عیّاشی» از «علی بن ساباط» آورده است که می گفت:

در راه «مصر» به «مدینه» بودم که به حضور حضرت جواد علیه السلام شرفیاب شدم که آن گرانمایه عصرها و نسل ها پنج ساله بود و من به دقّت به جمال دل آرا و رفتار و ویژگی های او پرداختم تا هنگامی

*****

1- «نور الثقلین»، جلد 3، صفحه 325.

(صفحه 55)

که به مصر رسیدم جمال و کمال او را برای دوستداران و دوستان او.

آن حضرت نگاهی به من نمود و فرمود:

یا عَلِیُّ، اِنَّ اللّهَ قَدْ اَخَذَ فِی الاْءمامَةِ کَما اَخَذَ فِی النُّبُوَّةِ، قالَ: وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوی آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً.(1)

«علی بن ساباط»! خدا امامت راستین را به سان نبوّت و رسالت قرار داد و فرمود:

هنگامی که یوسف به سن رشد رسید و نیرو گرفت، به او دانش و فرزانگی ارزانی داشتیم.

و نیز می فرماید:

وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا (2)

و ما به «یحیی» در دوران کودکی اش فرزانگی و حکمت ارزانی داشتیم.

با این بیان فرزانگی و حکمت را که مقام والای رسالت و امامت است گاه به مرد چهل ساله ارزانی می دارد و گاه به کودک خردسال؛ چرا که هر دو از شایستگی های لازم برخوردار گشته اند.(3)

«مُجاهِد» می گوید:

منظور از واژه «حُکْم»، نیروی دریافت کتاب است تا از آن سود بزرگ ببرد.

و «مُعَمَّر» می گوید:

کودکان به «یحیی» گفتند:

اِذْهَبْ بِنا نَلْعَبْ؛ بیا تا بازی کنیم!

او پاسخ داد: ما برای بازی آفریده





نشده ایم. از این رو خدا در مورد او فرمود:

ما به «یحیی» در دوران کودکی اش فرزانگی و حکمت ارزانی داشتیم. ما لِلَّعِبِ خُلِقْنا، فَاَنْزَلَ اللّهُ فیهِ وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا.

*****

1. سوره یوسف، آیه 22.

2 سوره مریم، آیه 12.

3. اِرشاد مفید، ج 2، ص 293؛

بَصائِر الدّرجات، 258.

(صفحه 56)




189. آیه


اشاره

وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّا وَ زَکاةً وَ کانَ تَقِیًّا

و به او رحمت و محبت از ناحیه خود بخشیدیم و پاکی (روح و عمل) و او پرهیزکار بود.

(13 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«حَنان» در اصل به معنی رحمت و شفقت و محبت و ابراز علاقه و تمایل است. «زکات» معنی وسیعی دارد و همه پاکیزگی ها را در بر خواهد گرفت.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

«حَنان»: مهر و رحمت.

در آیه مورد بحث می افزاید:

وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّا

به باور «ابن عبّاس»، «قَتاده» و «حَسَن» منظور این است که:

و ما مهر و رحمت خویش را بر او فرو فرستادیم.

«جُبّائی» می گوید:

منظور این است که به او قلب پرمهر نسبت به مردم ارزانی داشتیم تا آنان را با مهربانی به فرمانبرداری خدا فراخواند.

و «عِکْرِمه» بر آن است که، ما عشق و محبّت به خدا را به او ارزانی داشتیم؛ چرا که اصل این واژه به مفهوم مهر و رقّت قلب است، درست همان گونه که «حَنینُ النّاقَة» به مفهوم شور و شوق ماده شتر به بچه خویش است.

از حضرت باقر علیه السلام آورده اند که فرمود:

منظور این است که خدا او را مورد رحمت و بخشایش قرار داد به گونه ای که هرگاه ندا می داد که پروردگارا … یا رَبِّ!

پاسخ او می آمد که:

لَبَّیْکَ!

وَ زَکاةً

به باور «قَتاده»، «ضَحّاک» و «ابن جُرَیْح»، منظور این است که:

ما به او توان انجام کارهای شایسته و پاک و پاکیزه ارزانی داشتیم.

امّا به باور «حَسَن»، هر کسی راه و رسم و دین و آیین او را برگزید، او را پاک و پاکیزه می سازیم.

(صفحه 57)

«ابن عبّاس» می گوید:

منظور فرمانبرداری خدا و اخلاص به بارگاه اوست. و «کَلْبی» بر آن است که، خدا او را به پدر و مادرش بخشید و صدقه داد.

و «جُبّائی» می گوید:

و به وسیله یکتاپرستی و ستایش خدا، درون پاک و شایسته کرداری و خوبی او را آشکار ساختیم.

وَ کانَ تَقِیًّا.

و او در پیشگاه خدا پر







اخلاص و فرمانبردار و پروا پیشه بود و هرگز فکر گناه نیز نکرد.


خدا ارزانی داشت یا او به دست آورد؟

در آیه شریفه آمده است که:

ما او را پاک و پاکیزه ساختیم و این ویژگی را به او ارزانی داشتیم؛ در حالی که به باور پاره ای دیگر «یحیی» در پرتو جهاد با نفس و خودسازی و عبادت خدا، به این مرحله از پروا و پاکی اوج گرفت؛ اینک کدام یک درست است، این یا آن؟

* پاسخ

منظور آیه شریفه این است که او در پرتو لطف خدا به پاکی نایل آمد، به ویژه که او کودکی خردسال بود که به این مقام والا اوج گرفت. افزون بر آن، او هماره از هدایت الهی بهره ور بود.

(صفحه 58)





190. آیه


اشاره

وَ بَرّا بِولِدَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ جَبّارا عَصِیّا

او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و جبار (و متکبر) و عصیانگر نبود. (14 / مریم)

وَ سَلامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیّا

و سلام بر او آن روز که تولد یافت و آن روز که می میرد و آن روز که زنده و برانگیخته می شود.(15 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه


شهادت حضرت یحیی

نه تنها تولد یحیی شگفت انگیز بود، مرگ او هم از پاره ای جهات عجیب بود، غالب مورخان مسلمان و همچنین منابع معروف مسیحی جریان این شهادت را چنین نقل کرده اند (هر چند اندک تفاوتی در خصوصیات آن در میان آنها دیده می شود). یحیی قربانی روابط نامشروع یکی از طاغوت های زمان خود با یکی از محارم خویش شد، به این ترتیب که «هرودیس» پادشاه هوسباز فلسطین، عاشق «هیرودیا» دختر برادر خود شد و زیبایی وی دل او را در گرو عشقی آتشین قرار داده، لذا تصمیم به ازدواج با او گرفت. این خبر به پیامبر بزرگ خدا علیه السلام یحیی رسید، او صریحا اعلام کرد که این ازدواج نامشروع است و مخالف دستورهای تورات می باشد و من به مبارزه با چنین کاری قیام خواهم کرد. سر و صدای این مسأله در تمام شهر پیچید و به گوش آن دختر «هیرودیا» رسید، او که یحیی را بزرگ ترین مانع راه خویش می دید تصمیم گرفت در یک فرصت مناسب از وی انتقام گیرد و این مانع را از سر راه هوس های خویش بردارد. ارتباط خود را با عمویش بیشتر کرد و زیبایی خود را دامی برای او قرار داد و آن چنان در وی نفوذ کرد که روزی «هیرودیس» به او گفت:

«هر







آرزویی داری از من بخواه که منظورت مسلما انجام خواهد یافت». «هیرودیا» گفت:

من هیچ چیز جز سر یحیی را نمی خواهم، زیرا او نام من و تو را بر سرزبان ها انداخته و همه مردم به عیب جویی ما نشسته اند، اگر می خواهی دل من آرام شود و خاطرم شاد گردد، باید این عمل را انجام دهی. «هیرودیس» که دیوانه وار به آن زن عشق می ورزید، بی

(صفحه 59)

توجه به عاقبت این کار تسلیم شد و چیزی نگذشت که سر یحیی را نزد آن زن بدکار حاضر ساختند، اما عواقب دردناک این عمل، سرانجام دامان او را گرفت. در احادیث اسلامی می خوانیم که سالار شهیدان امام حسین می فرمود:

«از پستی های دنیا این که سر یحیی بن زکریا را به عنوان هدیه برای زن بدکاره ای از زنان بنی اسرائیل بردند». یعنی شرایط من و یحیی از این نظر نیز مشابه است، چرا که یکی از هدف های قیام من مبارزه با اعمال ننگین طاغوت زمانم یزید است.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در ادامه سخن در وصف آن حضرت می فرماید:

وَ بَرّاً بِوالِدَیْهِ و او را نسبت به پدر و مادرش شایسته کردار و پرمهر قرار دادیم، چرا که هماره می کوشید تا دستور آنان را فرمانبرداری کند و می کوشید تا خشنودی آنان را فراهم آورد.

وَ لَمْ یَکُنْ جَبّاراً و او هرگز زورگو نبود و نسبت به مردم تکبّر و گردنکشی نمی کرد.

«ابن عبّاس» می گوید:

منظور این است که، اذیّت و آزار او به کسی نمی رسید.

عَصِیّاً. و گناهکار و نافرمانِ بارگاه خدا نیز نبود.

و در آیه مورد بحث می فرماید:

وَ سَلامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ و درودی گرم و شایسته بر او باد روزی که زاده شد.

وَ یَوْمَ یَمُوتُ و روزی که جهان را بدرود






می گوید:

وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیّاً. و روز رستاخیز که زنده و برانگیخته می گردد.

«کَلْبی» در این مورد می گوید:

منظور این است که او در این سه روز سرنوشت ساز در امان خواهد بود.

و به باور پاره ای دیگر منظور این است که او در دنیا از وسوسه و گمراهی شیطان و در روز مرگ از بلاهای دنیا و عذاب قبر و در روز رستاخیز از همراهی و عذاب دوزخ آسوده خواهد بود.

(صفحه 60)

گفتنی است که واژه «حیّاً»، تأکیدی برای واژه «یُبْعَثُ» می باشد.

و پاره ای بر آنند که حضرت «یحیی» با شهیدان راه خدا برانگیخته می گردد؛ چرا که قرآن آنان را زندگان وصف می کند.

در روایت است که:

اَوْحَشُ ما یَکُونُ الاِْنْسانُ فی ثَلاثَةِ مَواطِنَ:

یَوْمَ وُلِدَ فَیَری نَفْسَهُ خارِجاً مِمّا کانَ فیهِ،

وَ یَوْمَ یَمُوتُ فَیَری قَوْماً لَمْ یَکُنْ عایَنَهُمْ وَ اَحْکامَاً لَیْسَتْ لَهُ بِها عَهْدٌ.

وَ یَوْمَ یُبْعَثُ فَیَری نَفْسَهُ فی مَحْشَرٍ عَظیمٍ فَخَصَّ اللّهُ یَحْیی بِالْکَرامَةِ وَ السَّلامِ … (1)

ترسناک ترین حالات انسان در سه حالت خواهد بود:

1 روزی که از مادر متولّد می شود و به جهان گسترده و تازه وارد می گردد.

2 و روزی که جهان را بدرود می گوید و خود را در میان کسانی که آنان را ندیده است و مقرراتی که به یاد ندارد، می نگرد.

3 و روزی که برانگیخته می شود و خود را در محشری عظیم و شرایطی وصف ناپذیر و سرنوشت ساز می نگرد؛ و خدا پیامبرش «یحیی» را مورد لطف قرار داده و به او در این حالات سه گانه امنیّت بخشیده است.

و پاره ای نیز آورده اند که:

سلام نخست، تبریک روز ولادت اوست و سلام دوم و سوّم نویدگر پاداش و ثواب پرشکوه برای او در سرای آخرت.




پرتوی از آیات


1 پرتوی از سیمای «یحیی» در آیینه قرآن

(2) در آیاتی که ترجمه و تفسیر آنها






گذشت، قرآن شریف، پس از ترسیم نوید و بشارت ارزانی شدن «یحیی» به «زکریا» ویژگی های شخصیت والای او را به تابلو می برد و او را این گونه معرفی می کند:

1 او کسی است که ولادتش به پدرش نوید داده شد و وجود گرانمایه اش به

*****

1. خِصال صَدُوق، ص 121.

2. مترجم.

(صفحه 61)

عنوان هدیه ای آسمانی به پدر و مادرش ارزانی گردید.(1)

2 نام بلند و با عظمت اش نیز از آسمان آمد.(2)

3 نامش بی سابقه بود و پیش از او کسی به این نام نامیده نشده بود.(3)

4 به او در کودکی نعمت گران خرد و اندیشه و هوش و درایت و فرزانگی و حکمت ارزانی گردید.(4)

5 به او نعمت بزرگ مهر به انسان ها و بشر دوستی و مردم خواهی بخشیده شد.(5)

6 به او پاکی روح و جان و عملکرد عنایت گردید.(6)

7 به او نعمت گران پروای از خدا داده شد.(7)

8 او نسبت به پدر و مادر خوشرفتار و شایسته کردار و پرمهر آفریده شد.(8)

9 او هرگز زورمدار و زورگو نبود.(9)

10 و هرگز عصیانگری و نافرمانی خدا در وجودش راه نداشت.(10)

11 13 و او از نعمت امنیّت و سلامت در سه روز سرنوشت ساز زندگی اش که روز ولادت، مرگ و رستاخیز باشد بهره ور است.

این پرتوی از سیمای پرفروغ «یحیی» در آیینه وحی؛ آیا چهره ای زیباتر از این ممکن است؟!


2 سه روز سرنوشت ساز در زندگی انسان

از آیات و روایات این نکته ظریف دریافت می گردد که بر سر راه انسان، سه روز سرنوشت ساز خواهد بود که در هر کدام بخش بزرگی از سعادت و نیکبختی یا نگونساری و گرفتاری او رقم می خورد: روز ولادت، روز مرگ و روز رستاخیز. و

*****

1. سوره مریم، آیه 7.

2. سوره مریم، آیه 7.

3. سوره مریم، آیه






7.

4. سوره مریم، آیه 12.

5. سوره مریم، آیه 13.

6. سوره مریم، آیه 13.

7. سوره مریم، آیه 13.

8. سوره مریم، آیه 14.

9. سوره مریم آیه 14.

10. سوره مریم، آیه 14.

(صفحه 62)

نیکبخت و رستگار راستین آن کسی است که در این سه روز مورد لطف خدا قرار گیرد و بر او درود فرستاده شود.

در این مورد از هشتمین امام نور آورده اند که فرمود:

اِنَّ اَوْحَشَ ما یَقُومُ عَلی هذَا الْخَلْقِ فی ثَلاثِ مَواطِنَ:

یَوْمَ یَلِدُ وَ یَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ اُمِّهِ فَیَرَی الدُّنْیا،

وَ یَوْمَ یَمُوتُ فَیَرَی الاْخِرَةَ وَ اَهْلَها،

وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیّاً فَیَری اَحْکاماً لَمْ یَرَها فی دارِ الدُّنْیا … (1)

هراس انگیزترین دوران زندگی انسان سه مرحله است:

1 روز ولادتش که چشم به جهان نو می گشاید.

2 روز مرگش که جهان برزخ و مردم آن را می نگرد.

3 و روز رستاخیز که با مقرراتی روبه رو می گردد که در این جهان ندیده است؛ و خدا در همه این سه مرحله سرنوشت ساز به «یحیی» امنیّت و آرامش خاطر بخشیده است.

*****

1. تفسیر بُرهان، ج 3، ص 7.

(صفحه 63)




191. آیه (سرآغاز تولد عیسی مسیح)


اشاره

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَکاناً شَرْقِیًّا

در این کتاب (آسمانی قرآن) از مریم یاد آر، آن هنگام که از خانواده اش جدا شد و در ناحیه شرقی قرار گرفت. (16 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

کلمه «اِنْتَبَذَتْ» از ماده «نَبْذ» به گفته «راغب» به معنی دورانداختن اشیاء غیر قابل ملاحظه است و این تعبیر در آیه فوق شاید اشاره به آن باشد که مریم به صورت متواضعانه و گمنام خالی از هر گونه کاری که جلب توجه کند، از جمع، کناره گیری کرد و آن مکان از خانه خدا را برای عبادت انتخاب نمود. او در حقیقت می خواست مکانی خالی و فارغ از هر گونه دغدغه پیدا کند که به راز و نیاز با خدای خود بپردازد و چیزی او را از یاد محبوب غافل نکند، به همین جهت طرف شرق بیت المقدس (آن معبد بزرگ) را که شاید محلی آرام تر و یا از نظر تابش آفتاب پاک تر و مناسب تر بود برگزید.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

«نَبَذَ»: افکند و «اِنْتِبِاذ»، از باب افتعال به مفهوم افکندن آمده است.

«مَکاناً شَرْقِیّاً»: از طرف شرق.



سیمای «مریم» در آیینه قرآن

پس از ترسیم سرگذشت درس آموز «زکریا» و «یحیی» اینک به داستان «مریم» و «مسیح» می پردازد و در آیه مورد بحث می فرماید:

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ مَرْیَمَ

هان ای پیامبر! در قرآن سرگذشت شگفت انگیز «مریم» و ولادت فرزندش «مسیح» را ترسیم کن و از درست اندیشی و شایسته کرداری آنان سخن بگو، تا هم مردم بدین وسیله به خود آیند و ضمن شناخت آنان از راه و رسم انسان سازشان درس بگیرند و هم سند صداقت دعوت و درستی رسالت و معجزه ای از سوی تو باشد و دریابند که تو داستان آنان را از راه وحی و پیام خدا باز می گویی.

(صفحه 64)

إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَکاناً شَرْقِیًّا.

در این کتاب از مریم یاد کن که از خانواده اش کناره گرفت و به طرف خاور زمین رفت.

«ابن عبّاس» می گوید:

مسیحیان بدان جهت قبله خویشتن را به سمت شرق گرفته اند که «مریم» به آن سو رفت.

و «جُبّائی» بر آن است که «مریم» برای عبادت و نیایش در سمت مشرق بیت المقدس مکانی را دور از چشم مردم برگزید.

به باور پاره ای، به آن سو رفت تا مردم او را نبینند.

و به باور «عَطاء» او در یک روز بسیار سرد، جای خلوت و آرامی می جست که سر خود را برهنه سازد و پوشش وانهد تا از گرما و حرارت خورشید بهره ور گردد، که به سمت شرق رفت.




گرامیداشت مریم(1)

در این آیات، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمان می یابد که از «مریم» به عنوان یک شخصیت گران قدر و پر معنویت تجلیل به عمل آورد و نام بلند و با عظمت او را در چشم انداز عصرها و نسل ها قرار دهد و ضمن گرامیداشت دامان پاک، او را






از دروغ ها و بافته های ظالمانه و پندارهای غرض آلود و ناروا پاک و پاکیزه اعلان کند واو را مام عفاف و قداست و دخت فضیلت معرفی نماید.

در این آیات، مریم، قهرمان این ویژگی ها اعلان می شود:

سمبل پیوند با آفریدگار هستی: در این مورد می فرماید:

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَکاناً شَرْقِیًّا.(2)

هان ای پیامبر! در این کتاب جاودانه از مریم یاد کن آنگاه که از خانواده اش جدا شد و به سوی مکانی آرام در شرق بیت المقدس و در گوشه ای از معبد برای عبادت خدا و نیایش با او کناره گرفت.

*****

1. مترجم.

2. سوره مریم، آیه 16.

(صفحه 65)




192. آیه


اشاره

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا

و حجابی میان خود و آنها افکند (تا خلوتگاهش از هر نظر برای عبادت آماده باشد) در این هنگام ما روح خود (جبرئیل یکی از فرشتگان بزرگ) را به سوی او فرستادیم و او در شکل انسانی بی عیب و نقص بر مریم ظاهر شد. (17 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

در این جمله، تصریح نشده است که این حجاب برای چه منظور بوده، آیا برای آن بوده که آزادتر و خالی از دغدغه و اشتغال حواس بتواند به عبادت پروردگار و راز و نیاز با او پردازد، یا برای این بوده است که می خواسته شستشو و غسل کند؟ آیه ازاین نظر ساکت است. به هر حال «در این هنگام ما روح خود (جبرئیل یکی از فرشتگان بزرگ) را به سوی او فرستادیم و او در شکل انسان کامل بی عیب و نقص و خوش قیافه ای بر مریم ظاهر شد».



«تَمَثُّل» چیست؟

«تَمَثُّل» در اصل از ماده «مُثُول» به معنی ایستادن در برابر شخص یا چیزی است و «مُمَثَّل» به چیزی می گویند که به صورت دیگری نمایان گردد، بنابراین «تَمَثَّلَ لَها بَشَرا سَوِیّا» مفهومش این است که آن فرشته الهی به صورت انسانی درآمد. بدون شک معنی این سخن آن نیست که جبرئیل، صورتا و سیرتا تبدیل به یک انسان شد، چرا که چنین انقلاب و تحولی ممکن نیست، بلکه منظور این است که او به صورت انسان درآمد، هر چند سیرت او همان فرشته بود، ولی مریم در ابتدای امر که خبر نداشت، چنین تصور می کرد که در برابر او انسانی است سیرة و صورتا.

(صفحه 66)




شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

آیه مورد بحث می افزاید:

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً

و برای اینکه کسی او را نبیند و به سوی او نظاره نشود، پرده ای میان خود و دیگران افکند و خود را از آنان پنهان ساخت.

فَأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا

و درست در آنجا بود که ما روح خود را به سوی او گسیل داشتیم.

فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا.

و او در سیمای انسانی کامل در برابر او نمایان گردید.

به باور «ابن عبّاس»، «قَتاده» و «حَسَن» منظور این است که:

و ما فرشته وحی را به سوی او گسیل داشتیم و او در چهره انسانی کامل در برابر او پدیدار شد. و بدان دلیل در آیه شریفه از جبرئیل به «روح» تعبیر شده است که او موجودی روحانی است و دلیل نسبت دادن این روح به ذات پاک خدا نیز شرافت بخشیدن به فرشته وحی است.

امّا به باور «ابو مُسْلِم» منظور این است که، برای آن روح مقدسی که «مسیح» از آن آفریده شده است، کالبد و چهره انسانی رقم






خورد و او پدیدار گردید.

گفتنی است که دیدگاه نخست مورد نظر همه مفسران است.

«عِکْرِمه» در مورد «مریم» آورده است که:

هنگامی که آن بانوی پارسا و پاکدامن عادت زنانه داشت، از عبادتگاه بیرون می رفت و نزد خاله اش، همسر «زکریا» می گذرانید و زمانی که پاک می شد به عبادتگاه باز می گشت. و هنگامی که در خانه خاله اش بود، در سمت تابش خورشید، با افکندن پرده ای میان خود و دیگران شرایط آرامی را برای نیایش با خدا و استراحت و نظافت، فراهم آورد؛ و درست در آنجا بود که فرشته امین در سیمای جوانی پرشکوه نزد او آمد که وی از پدیدار شدن وی ناراحت شد و به خدا پناه برد.

(صفحه 67)




193. آیه


اشاره

قالَتْ إِنِّی أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْکَ إِنْ کُنْتَ تَقِیًّا

او (سخت ترسید و) گفت:

من به خدای رحمن از تو پناه می برم، اگر پرهیزکار هستی.

(18 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

پیدا است که در این موقع چه حالتی به مریم دست می دهد، مریمی که همواره پاکدامن زیسته، در دامان پاکان پرورش یافته و در میان جمعیت مردم ضرب المثل عفت و تقوا است، از دیدن چنین منظره ای که مرد بیگانه زیبایی به خلوتگاه او راه یافته چه ترس و وحشتی به او دست می دهد؟ لذا بلافاصله صدا زد: «من به خدای رحمان از تو پناه می برم، اگر پرهیزکار هستی».



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


من به خدا پناه می برم

او پس از پدیدار شدن جبرئیل در سیمای جوانی پرشکوه، هراسان و ناراحت رو به بارگاه خدا آورد که:

من از تو به خدای پرمهر پناه می برم، اگر انسان پروا پیشه ای؛ پس از این جا دور شو که نیایشگاه من است.

«مریم» بیرون رفتن جبرئیل از عبادتگاه خویش را در گرو پروای از خدا ترسیم می کند، چرا که انسان پروا پیشه است که از پناه بردن دیگران به خدا از دست او، می ترسد و دست به گناه و بدی نمی زند.

سخن «مریم» در حقیقت این گونه است که:

اگر انسان با ایمانی هستی برو!

پاره ای نیز بر آنند که منظور آیه شریفه این است که تو پروا پیشه نیستی و از خدا حساب نمی بری، چرا که اگر چنین بودی به اینجا نمی آمدی و به من نظاره نمی کردی.




پرواپیشگی مریم(1)

در این مورد می فرماید:

قالَتْ إِنِّی أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْکَ إِنْ کُنْتَ تَقِیًّا.(2)

مریم با دیدن فرشته امین به او گفت:

من از تو اگر به راستی پروا پیشه باشی به خدای بخشاینده پناه می برم.

*****

1. مترجم.

2. سوره مریم، آیه 18.

(صفحه 68)





194. آیه


اشاره

قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّکِ لِأَهَبَ لَکِ غُلاماً زَکِیًّا

گفت:

من فرستاده پروردگار توأم (آمده ام) تا پسر پاکیزه ای به تو ببخشم. (19 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

مریم با گفتن این سخن در انتظار عکس العمل آن مرد ناشناس بود، انتظاری آمیخته با وحشت و نگرانی بسیار، اما این حالت دیری نپایید، ناشناس زبان به سخن گشود و مأموریت و رسالت عظیم خویش را چنین بیان کرد و «گفت:

من فرستاده پروردگار توأم». این جمله همچون آبی است که بر آتش بریزد، به قلب پاک مریم آرامش بخشید، ولی این آرامش نیز چندان طولانی نشد، چرا که بلافاصله افزود: «من آمده ام تا پسر پاکیزه ای از نظر خُلْق و خوی و جسم و جان به تو ببخشم».



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

و فرشته بزرگ خدا برای برطرف ساختن نگرانی و دلهره «مریم» رو به او کرد که:

من از انسان ها نیستم امّا از خدا نیز حساب می برم؛ من فرشته و فرستاده پروردگار تو هستم و از سوی او آمده ام تا به خواست او، فرزندی پاک و شایسته کردار به تو ارزانی دارم.

«ابن عبّاس» می گوید:

آمده ام تا پیامبری به تو ببخشم.

(صفحه 69)





195. آیه


اشاره

قالَتْ أَنَّی یَکُونُ لی غُلامٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنی بَشَرٌ وَ لَمْ أَکُ بَغِیًّا

گفت:

چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که تاکنون انسانی با من تماس نداشته و زن آلوده ای هم نبوده ام. (20 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

از شنیدن این سخن لرزه شدیدی وجود مریم را فراگرفت و بار دیگر او در نگرانی عمیقی فرو رفت و «گفت:

چگونه ممکن است من صاحب پسری شوم، در حالی که تاکنون انسانی با من تماس نداشته و هرگز زن آلوده نبوده ام؟» او در این حال تنها به اسباب عادی می اندیشید و فکر می کرد برای این که زنی صاحب فرزند شود، دو راه بیشتر ندارد، یا ازدواج و انتخاب همسر و یا آلودگی و انحراف، من که خود را بهتر از هر کس می شناسم، نه تاکنون همسری انتخاب کرده ام و نه هرگز زن منحرفی بوده ام، تاکنون هرگز شنیده نشده است کسی بدون این دو صاحب فرزندی شود.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


چگونه ممکن است؟

این سخن بر نگرانی و هراس «مریم» افزود؛ به همین جهت با اندوه عمیق و تعجّب بسیاری گفت:

چگونه؟

قالَتْ أَنَّی یَکُونُ لی غُلامٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنی بَشَرٌ

او گفت:

چگونه برای من فرزندی تواند بود، در حالی که من همسری نداشته ام؟

وَ لَمْ أَکُ بَغِیًّا.

و در سراسر زندگی کوتاه خود نیز پاک و با عفاف زیسته و دختر ناشایسته ای نبوده ام؟

مگر نه این که مادر شدن، به طور طبیعی از راه آمیزش دو جنس مخالف ممکن است؟

یادآوری می گردد که زن آلوده دامن را بدان دلیل «بغی» گفته اند که در اندیشه گناه و زشتی است.

به باور گروهی، از آیه شریفه این نکته دریافت می گردد که غیر پیامبران نیز

(صفحه 70)

می توانند معجزه آورند، چرا که «مریم» با اینکه پیامبر خدا نبود، هم فرشته را دید و هم نوید آمدن «مسیح» را دریافت داشت و هم بدون همسر، باردار گردید؛ و اینها از معجزه های بزرگ است که از او پدیدار شد.

امّا پاره ای معجزه را ویژه وحی و رسالت







و پیامبران خدا می دانند و در این مورد دیدگاه های گوناگونی دارند و «بَلْخی» از آن جمله است که می گوید:

اینها، معجزه های «مسیح» است و نه «مریم».


سمبل عفاف(1)

او دخت عفاف و نجابت بود و پس از دریافت نوید فرشته امین به این ارزش اخلاقی و انسانی پای فشرد که:

أَنَّی یَکُونُ لی غُلامٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنی بَشَرٌ وَ لَمْ أَکُ بَغِیًّا.(2)

چگونه برای من پسری خواهد بود در حالی که نه هرگز بشری به من دست زده و نه هیچ گاه از زیور عفاف و پاکدامنی انحراف جسته ام؟

*****

1. مترجم.

2. سوره مریم، آیه 20.

(صفحه 71)





196. آیه


اشاره

قالَ کَذلِکِ قالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَ لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا وَ کانَ أَمْراً مَقْضِیًّا

گفت:

مطلب همین است پروردگارت فرموده، این کار بر من سهل و آسان است، ما می خواهیم او را نشانه ای برای مردم قرار دهیم و رحمتی از سوی ما باشد و این امری است پایان یافته (و جای گفتگو ندارد).(21 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

اما به زودی طوفان این نگرانی مجدد با شنیدن سخن دیگری از پیک پروردگار فرونشست، او با صراحت به مریم «گفت:

مطلب همین است پروردگارت فرموده، این کار بر من سهل و آسان است». تو که خوب از قدرت من آگاهی، تو که میوه های بهشتی را در فصلی که در دنیا شبیه آن وجود نداشت در کنار محراب عبادت خویش دیده ای، تو که آوای فرشتگان را که شهادت به پاکیت می دادند شنیده ای، تو که می دانی جدت آدم از خاک آفریده شد، این چه تعجب است که از این خبر داری؟



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


«مریم» و امواج حیرت و اندوه

فرشته امین با دیدن شگفت زدگی و هراس و حیرت «مریم» از شنیدن آن نوید، به او خاطرنشان ساخت که خواست خدا و فرمان او همین است که به تو گفتم:

قالَ کَذلِکِ

آری فرمان او چنین است.

قالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ

پروردگارت می فرماید این کار که از دوشیزه ای پاک و ازدواج ناکرده فرزندی به دنیا بیاوریم برای ما آسان است و چنین خواهد شد.

وَ لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ

و هدف از این کار این است که این کار شگفت انگیز را گواهی بر رسالت آن کودک

(صفحه 72)

و دلیلی روشن بر پاکی و پاکدامنی مام گرانمایه اش قرار دهیم.

وَ رَحْمَةً مِنَّا

و رحمت و نعمتی گران از سوی ما برای مردم باشد تا بدین وسیله هدایت شوند.

وَ کانَ أَمْراً مَقْضِیًّا.

و آفرینش «مسیح» بدون داشتن پدر، کاری است تحقّق یافتنی که خواست خدا در آن است.




تجلیگاه پرتوی از قدرت نمایی آفریدگار هستی(1)

او به خاطر قداست و شکوه معنوی و عظمت روحی اش، به جایی پر می کشد که تجلیگاه پرتوی از قدرت نمایی خدا می گردد و نشانی از قدرت بی کران و رحمت هماره حق از تجلیگاه وجود او جلوه گر می گردد.

… وَ لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا … (2)

*****

1. مترجم.

2. سوره مریم، آیه 21.

(صفحه 73)





197. آیه (مریم در کشاکش سخت ترین طوفان های زندگی)


اشاره

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَکاناً قَصِیًّا

سرانجام (مریم) باردار شد و او را به نقطه دور دستی برد. (22 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«سرانجام مریم باردار شد» و آن فرزند موعود در رحم او جای گرفت. در این که چگونه این فرزند به وجود آمد آیا جبرئیل در پیراهن او دمید یا در دهان او، در قرآن سخنی از آن به میان نیامده است، چرا که نیازی به آن نبوده، هر چند کلمات مفسرین در این باره مختلف است. به هر حال «این امر سبب شده او از بیت المقدس به مکان دور دستی برود». او در این حالت در میان یک بیم و امید، یک حالت نگرانی توأم با سرور به سر می برد، گاهی به این می اندیشید که این حمل سرانجام فاش خواهد شد، گیرم چند روز یا چند ماهی از آنها که مرا می شناسند دور بمانم و دراین نقطه به صورت ناشناس زندگی کنم، آخر چه خواهد شد؟ چه کسی از من قبول می کند زنی بدون داشتن همسر باردار شود، مگر این که آلوده دامان باشد، من با این اتهام چه کنم؟ و راستی برای دختری که سال ها سنبل پاکی و عفت و تقوا و پرهیزکاری و نمونه ای در عبادت و بندگی خدا بوده، زاهدان و عابدان بنی اسرائیل به کفالت او از طفولیت افتخار می کردند و زیر نظر پیامبر بزرگی پرورش یافته و خلاصه سجایای اخلاقی و آوازه قداست او همه جا پیچیده است، بسیار دردناک است که یک روز احساس کند همه این سرمایه معنویش به خطر افتاده است و در گرداب اتهامی قرار گرفته که بدترین اتهامات محسوب و این سومین لرزه ای بود که






بر پیکر او افتاد. اما از سوی دیگر، احساس می کرد که این فرزند پیامبر موعود الهی است، یک تحفه بزرگ آسمانی می باشد، خداوندی که مرا به چنین فرزندی بشارت داده و با چنین کیفیت معجز آسایی او را آفریده، چگونه تنهایم خواهد گذاشت؟ آیا ممکن است در برابر چنین اتهامی از من دفاع نکند؟ من که لطف او را همیشه آزموده ام و دست رحمتش را بر سر خود دیده ام.

(صفحه 74)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

پس از آن نوید بود که آن دوشیزه پاک و ازدواج ناکرده، به عالم مادری گام سپرد. در این مورد قرآن می فرماید:

فَحَمَلَتْهُ

و در همان حال «مریم» به آن کودکی که نویدش را دریافت داشته بود، باردار گردید.

به باور برخی فرشته امین بر گریبان او دمید و درست در همان لحظه به «مسیح» باردار شد.

و پاره ای نیز بر آنند که در آستین «مریم» دمید.

از پنجمین امام نور آورده اند که فرشته امین بر گریبان «مریم» دمید و در همان لحظه «مسیح» به خواست خدا در سازمان وجود او پدید آمد. و این نیز خود اعجاز دیگری است، چرا که جنین در رحم دیگر زنان، برای آفریده شدن و پرورش یافتن، به نه ماه فرصت نیاز دارد، اما در سازمان وجود «مریم» در یک لحظه و به مجرد دمیدن فرشته امین، «مسیح» آفریده شد؛ و «مریم» از آنجا در حالی بیرون آمد که شکمش برآمده و آثار بارداری به روشنی، خود را نشان می داد، به گونه ای که خاله اش از دیدن وی شگفت زده و در اندوه شد و خود «مریم» نیز که از خاله اش و «زکریا» احساس شرم می کرد، از نزد آنان رفت.

فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَکاناً قَصِیًّا و از نزد







آنان به جایی دوردست و به نقطه ای دورافتاده رفت.

برخی برآنند که «مریم» از ترس تیرهای زهرآگین اتهام و احساس شرم، به جای دوردستی رفت.


مدت بارداری «مریم»

در مورد مدت بارداری او، دیدگاه ها متفاوت است و از یک ساعت تا هشت ماه گفته شده است، برای نمونه:

1 به باور پاره ای مدّت بارداری «مریم» تنها ساعتی به طول انجامید.

2 امّا به باور «ابن عباس» پس از دمیدن فرشته امین بر گریبان او، وی از خانه خاله اش بیرون آمد و به آن نقطه دور دست رفت؛ و پس از یک ساعت توقف در آنجا

(صفحه 75)

بود که «مسیح» دیده به جهان گشود، چرا که در قرآن میان رفتن «مریم» به آنجا و ولادت کودکش فاصله ای نیامده است و می فرماید:

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ … فَأَجاءَهَا … و می دانیم که «فاء» برای ترتیب و تعقیب است.

3 «مُقاتِل» می گوید:

«مریم» در سن ده سالگی و در یک ساعت باردار گردید و ظرف یک ساعت دیگر اندام کودک کامل شد و ساعت سوم دیده به جهان گشود.

ولادت آن پیامبر بزرگ خدا در ساعتی بود که خورشید با پرتو تابناکش چهره در افق فرو می برد.

4 از ششمین امام نور در این مورد آورده اند که مدّت بارداری «مریم» نه ساعت به طول انجامید.

5 پاره ای مدّت بارداری آن حضرت را شش ماه گفته اند.

6 و پاره ای نیز بر این باورند که هشت ماه بود.

اگر آخرین دیدگاه پذیرفته شود و بگوییم که «مسیح» هشت ماهه دیده به جهان گشود، خود معجزه دیگری است، چرا که کودکی که هشت ماهه به دنیا بیاید زنده نمی ماند و او به قدرت الهی زنده ماند.

(صفحه 76)





198. آیه (ضرورت رعایت تغذیه مناسب برای زنان باردار)


اشاره

فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلی جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ یا لَیْتَنی مِتُّ قَبْلَ هذا وَ کُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّا

درد وضع حمل او را به کنار تنه درخت خرمایی کشاند (آن قدر ناراحت شد که) گفت:

ای کاش پیش از این مرده






بودم و به کلی فراموش می شدم. (23 / مریم)


شرح آیه از تفسیر نمونه

هر چه بود دوران حمل پایان گرفت و لحظات طوفانی زندگی مریم شروع شد، درد سخت زاییدن به او دست داد، آن چنان که او را از آبادی به بیابان کشاند، بیابانی خالی از انسان ها و خشک و بی آب و بی پناه. گرچه در این حالت زنان به آشنایان و دوستان خود پناه می برند تا برای تولد فرزند به آنها کمک کنند، ولی چون وضع مریم یک وضع استثنایی بود و هرگز نمی خواست کسی وضع حمل او را ببیند، با آغاز درد زاییدن، راه بیابان را پیش گرفت. قرآن در این زمینه می گوید:

«درد وضع حمل، او را به کنار درخت خرمایی کشاند». تعبیر به «جِذْعِ النَّخْلَة» با توجه به این که «جِذْع» به معنی تنه درخت است، نشان می دهد که تنها بدنه ای از آن درخت باقی مانده بود یعنی درختی خشکیده بود. در این حالت، طوفانی از غم و اندوه، سراسر وجود پاک مریم را فرا گرفت، احساس کرد لحظه ای را که از آن می ترسید فرا رسیده است، لحظه ای که هر چه پنهان است در آن آشکار می شود و رگبار تیرهای تهمت مردم بی ایمان متوجه او خواهدشد. به قدری این طوفان سخت بود و این بار بر دوشش سنگینی می کرد که بی اختیار «گفت:

ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی فراموش می شدم». بدیهی است تنها ترس تهمت های آینده نبود که قلب مریم را می فشرد، هر چند مشغله فکری مریم بیش از همه همین موضوع بود، ولی مشکلات و مصائب دیگر مانند وضع حمل بدون قابله و دوست و یاور، در بیابانی تنهای






تنها، نبودن محلی برای استراحت، آبی برای نوشیدن و غذا برای خوردن، وسیله برای نگاه داری مولود جدید، این ها اموری بود که سخت او را تکان می داد.

(صفحه 77)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


ای کاش!

سرانجام مدّت بارداری نیز پایان پذیرفت و کودک در آستانه ولادت قرار گرفت:

فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلی جِذْعِ النَّخْلَةِ

به باور گروهی از جمله «ابن عبّاس» و «مُجاهِد» و … منظور این است که سرانجام درد سخت زایمان به سراغ «مریم» آمد و او را به سوی درخت خرمایی کشاند تا به آن پناه جوید و تکیه کند.

«ابن عباس» می گوید:

چشم «مریم» در آن شرایط دشوار به تپه ای افتاد و با سرعت به سوی آنجا گام سپرد. در آنجا تنه درخت خرمایی بود که شاخ و برگ نداشت و او به آن تکیه زد.

قالَتْ یا لَیْتَنی مِتُّ قَبْلَ هذا

و از ژرفای جان ناله برآورد که ای کاش پیش از این رویداد سخت و دشوار زندگی ام، مرده بودم.

وَ کُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّا.

و به سان موجودی حقیر و ناچیز به دست فراموشی سپرده شده و از یادها رفته.

(صفحه 78)






199. آیه


اشاره

فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلاَّ تَحْزَنی قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًّا

ناگهان از طرف پایین پایش او را صدا زد که غمگین مباش، پروردگارت زیر پای تو چشمه آب (گوارایی) قرار داده است. (24 / مریم)

وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا

و تکانی به این درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ریزد. (25 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

نظری به بالای سرت بیفکن، بنگر چگونه ساقه خشکیده به درخت نخل باروری تبدیل شده که میوه ها، شاخه هایش را زینت بخشیده اند «تکانی به این درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ریزد».



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

لحظات عجیب و وصف ناپذیری برای «مریم» بود، امّا دیری نپایید که از سویی کودک ارجمندش دیده به جهان گشود؛ و از دگر سو «جبرئیل» با دیدن اندوه جانکاه «مریم» و دیدن صدای دردآلودش، از زیر آستین یا طرف پایین پا ندا داد که:

هان ای «مریم»! اندوهگین مباش.

فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلاَّ تَحْزَنی

پاره ای بر آنند که فرشته امین از دامنه کوه به او ندا داد که:

اندوهگین مباش.

و گروهی از مفسران بر این عقیده اند که این ندای دلنواز و آرامش بخش از نوزاد بود و او ندا داد که هان ای مادر! اندوه به دل راه مده.



چرا آرزوی مرگ؟

در این مورد که چرا «مریم» آرزوی مرگ نمود، دو نظر آمده است:

1 به باور گروهی، بدان دلیل او آرزوی مرگ نمود که در آن شرایط و آن سن و سال می ترسید نتواند وظایف مادری را نسبت به گرامی فرزندش که هدیه ای ارجدار از سوی خدا بود انجام دهد.

2 امّا گروهی دیگر برآنند که آن دخت عفاف و نجابت، سخت نگران باران اتهام و تیرهای زهرآگین تهمت ها بود.

(صفحه 79)

از حضرت صادق علیه السلام آورده اند که می فرمود:

او از ترس مردم بهانه جو و دشمنان کینه توز آرزوی مرگ می کرد، چرا که در میان آن مردم جز یکی چند تن انسان خردمند و رشد یافته ای نبود که پاکی و عفاف او را گواهی کند و تیرهای تهمت دوست نادان و دشمن بداندیش را از او بگرداند.

لاَِنَّها لَمْ تَرَ فی قَوْمِها رَشیداً ذا فَراسَةٍ یُنَزِّهُها مِنَ السُّوءِ.(1)

و نیز نوزاد ارجمندش به منظور زدودن اندوه سنگین از قلب طوفان زده و دل شکسته «مادر» ندا داد که:

قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًّا.

هان ای مادر! اندوه به دل راه نده که پروردگارت از







پایین پای تو چشمه آب گوارایی روان ساخته است تا تو از آن بنوشی و خویشتن را با آن شستشو دهی.

پاره ای آورده اند که در آن نقطه ای که «مریم» پناه جسته بود، جویباری خشک و بی آب به چشم می خورد که خدا آبی صاف و زلال در آن روان ساخت؛ و نیز تنه خرمایی خشک و آفت زده بود که با تکیه «مریم» بر آن، خدا آن را نیز سرسبز و پربار گردانید.

و پاره ای دیگر بر آنند که «جبرئیل» یا «مسیح» پای بر آن جویبار خشک و بی آب زد و از پی آن آبی روان و گوارا به راه افتاد.

برخی واژه «سَرِیّ» را به مفهوم شرافتمند و گرانقدر معنا کرده اند که منظور «مسیح» می باشد.

و «حَسَن» می گوید:

به خدای سوگند که «مسیح» بنده شریف و گرانقدر خدا بود.

و نیز آن نداگر پرمهر افزود:

وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا.

و تنه خرمایی را که به آن تکیه داده بودی و اینک به نخل بارور و پر میوه ای تبدیل شده است بنگر و آن را بجنبان تا رطب تازه و خرمای چیده شده بر تو فرو ریزد.

*****

1. تفسیر ماوَرْدی، ج 3، ص 364.

(صفحه 80)

از حضرت باقر علیه السلام آورده اند که فرمود:

لَمْ تَسْتَشِفَّ النَّفْساءُ بِمِثْلِ الرُّطَبِ، اِنَّ اللّهَ اَطْعَمَهُ مَرْیَمَ فی نِفاسِها.(1)

زنانی که زایمان کرده اند به چیزی به سان رطب تازه بهبود نمی یابند و به میوه و غذایی به سان آن تغذیه نمی گردند، چرا که رطب برای زنان پس از زایمان از هر چیز دیگری بهتر است و خدا به «مریم» پس از به دنیا آوردن «مسیح» رطب خورانید.

به باور پاره ای آن درخت خرما خشک و بی ثمر بود، چرا که اگر سرسبز





و بارور بود نیازی به این دستور نبود و خود «مریم» آن را تکان می داد و از رطب تازه آن بهره ور می شد.

افزون بر آن، زمستان بود و فصل میوه نبود و این خود یکی از معجزات است که آن چوب خشک و بی شاخ و برگ، آن هم در فصل زمستان، به ناگاه به درختی سرسبز و پر میوه تبدیل می گردد و رطب تازه می دهد.

و در روایت است که این تنه خرما سر و شاخ نداشت و با تکیه زدن «مریم» به آن سرسبز و بارور گردید.


و این گونه مورد لطف خداست(2)

و به خاطر همان پیوند خالصانه و عاشقانه اش با آفریدگار هستی این گونه مورد لطف ویژه او قرار می گیرد و در کشاکش سخت ترین مراحل زندگی یاری می شود:

الف. با ندای جان بخش غیبی به او دلداری و آرامش خاطر داده می شود که:

هان ای مریم نگران مباش و اندوه به دل راه مده.

فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلاَّ تَحْزَنی … (3)

ب. به طور معجزه آسایی از مناسب ترین و نیروبخش ترین غذاها به او

*****

1. مَحاسن بَرقی، ص 535.

2. مترجم.

3. سوره مریم، آیه 24.

(صفحه 81)

ارزانی می گردد و چشمه ای از آب گوارا در کنارش جوشیدن آغاز می کند:

قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًّا وَ هُزِّی إِلَیْکِ … (1)

ج. چشمان نگرانش به جمال مسیح نور باران می گردد که:

فَکُلی وَ اشْرَبی وَ قَرِّی عَیْناً … (2)

آنچه می خواهی بخور و بنوش و به این نوزاد ارجمند دیده روشن دار …

د. و تدبیری معجزه آسا برایش اندیشه شد تا در برابر بداندیشان و بهانه جویان و بی پروایان بگوید:

من روزه هستم و با هیچ کس سخن نخواهم گفت، تا بدین وسیله از زبان آن نوزاد پرشکوه و شگفت انگیز بر پاکی و قداست و عفاف او گواهی داده شود.

اِنّی






نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ … (3)

ه. و از همه شگفت انگیزتر اینکه برای او مدافعی بی نظیر و بی همانند قرار داده می شود تا در گاهواره ندای عظمت خدا و یکتایی او را سر دهد و مریم را بانوی قداست و ایمان و سمبل عفاف و پروا و دخت شکوه معنویت معرفی نماید.

قالَ اِنّی عَبْدُ اللّهِ آتانِیَ الْکِتابَ … (4)

*****

1. سوره مریم، آیه 24 25.

2. سوره مریم، آیه 26.

3. سوره مریم، آیه 26.

4. سوره مریم، آیه 30 33.

(صفحه 82)




200. آیه (پاسخ به یک سؤال در مورد معجزه برای مریم)


اشاره

فَکُلی وَ اشْرَبی وَ قَرِّی عَیْناً فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا

از (این غذای لذیذ)بخور و از (آن آب گوارا)بنوش و چشمت را (به این مولود جدید) روشن دار و هر گاه کسی از انسان ها را دیدی با اشاره بگو: من برای خدای رحمان روزه گرفته ام و با احدی امروز سخن نمی گویم (این نوزاد خودش از تو دفاع خواهد کرد). (26 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

بعضی می پرسند اگر معجزه مخصوص انبیاء و امامان است پس ظهور این گونه معجزات برای مریم چگونه بود؟ بعضی از مفسران برای حل این مشکل آن را جزء معجزات عیسی گرفته اند که مقدمتا تحقق یافت و از آن تعبیر به «اِرْهاص» می کنند. (اِرْهاص به معنی معجزه مقدماتی است). ولی هیچ نیاز به این گونه پاسخ ها نیست، چرا که ظهور خارق عادات برای غیر پیامبران و امامان هیچ گونه مانعی ندارد این همان چیزی است که نامش را «کرامت» می گذاریم. معجزه آن است که توأم با «تَحَدّی» (دعوت به مبارزه و توأم با دعوی نبوت و یا امامت) بوده باشد.



آنجا که «سکوت» رساترین «فریاد» است

ظاهر آیات فوق نشان می دهد که مریم به خاطر مصلحتی مأمور به سکوت بود و به فرمان خدا از سخن گفتن در این مدت خاص خودداری می کرد تا نوزادش عیسی، لب به سخن بگشاید و از پاکی او دفاع کند، که این از هر جهت مؤثرتر و گیراتر بود. اما از تعبیر آیه چنین برمی آید که نذر سکوت برای آن قوم و جمعیت کار شناخته شده ای بود، به همین دلیل این کار را بر او ایراد نگرفتند، ولی این نوع روزه در شرع اسلام، مشروع نیست. از امام علی بن الحسین در حدیثی چنین نقل شده: «صَوْمُ السُّکُوتِ حَرامٌ: روزه سکوت حرام است» (1) و این به خاطر تفاوت شرایط در آن زمان با زمان ظهور اسلام است.

*****

1- «وسائل الشیعه»، جلد 7، صفحه 390.

(صفحه 83)




شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

همان نداگر بزرگ و پرمهر افزود: فَکُلی پس از این رطب تازه و نیروبخش بخور.

وَ اشْرَبی و از این آب زلال و گوارا بنوش.

وَ قَرِّی عَیْناً و دیده ات را بر این نوزاد پرشکوه، روشن دار و خوشدل باش.

به باور پاره ای منظور این است که:

با نگرش بر این نوزاد دیده ات را خنک گردان، چرا که اشک شادی سرد است و اشک اندوه و غم گرم می باشد.

و به باور پاره ای دیگر، منظور این است که:

با دیدن این نوزاد محبوب و مطلوب، دیدگانت آرامش می یابند.

فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً

و هرگاه کسی از آدمیان در مورد این نوزاد از تو پرس و جو کرد، بگو: من با خدای خویشتن عهد بسته ام که با کسی سخن نگویم و روزه سکوت بگیرم.

«قَتاده» می گوید:

منظور این است که بگو: من روزه سکوت گرفته ام و






باید از خوردن و آشامیدن و سخن گفتن خودداری ورزم.

و بدین سان «مریم» فرمان می یابد که با کسی گفتگو نکند، تا خود نوزاد سخن گوید و دامان پاک مادر را از تیرهای زهرآگین تهمت پاک سازد.

برخی آورده اند که در میان بنی اسرائیل گروهی بودند که روزه سکوت می گرفتند و مدت این روزه از بامداد تا شامگاه بود.

فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا.

آری، من روزه سکوت دارم و امروز با هیچ انسانی سخن نخواهم گفت.

به باور «سُدی»، «مریم» تا این اندازه اجازه گفتار داشت و فراتر از این، اجازه سخن نداشت.

امّا به باور «جُبّائی» منظور این است که خدا به او فرمان داده بود تا روزه سکوت بگیرد و اگر کسی از او پرسشی نمود، با اشاره ای روشنگر روشن سازد که روزه سکوت گرفته است، چرا که خدا به او دستور نمی دهد که به دروغ چنین ادّعایی بکند.

(صفحه 84)




201. آیه (عیسی مسیح در گاهواره سخن می گوید)


اشاره

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا یا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّا

(مریم) او را در آغوش گرفته، به سوی قومش آمد، گفتند:

ای مریم، کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی.(27 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«فَرِیّ» بنا به گفته راغب در کتاب مفردات به معنی بزرگ یا عجیب آمده است. «سرانجام مریم در حالی که کودکش را در آغوش داشت، از بیابان به آبادی بازگشت و به سراغ بستگان و اقوام خود آمد» (فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ). هنگامی که آنها کودکی نوزاد را در آغوش دیدند، دهانشان از تعجب باز ماند، آنها که سابقه پاکدامنی مریم را داشتند و آوازه تقوا و کرامت او را شنیده بودند سخت نگران شدند، تا آنجا که بعضی به شک و تردید افتادند و بعضی دیگر هم که در قضاوت و داوری، عجول بودند زبان به ملامت و سرزنش او گشودند و گفتند:

حیف از آن سابقه درخشان، با این آلودگی و صد حیف از آن دودمان پاکی که این گونه بد نام شد.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


گاهواره ای که به دانشگاه جاودانه تبدیل شد!

قرآن در آیات 27 تا 35 به فراز دیگری از سرگذشت «مریم» و ولادت مسیح می پردازد و در آیه مورد بحث می فرماید:

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ آنگاه «مریم» کودک نورسیده اش «عیسی» را در حالی که در پارچه ای زیبا قرار داده و در آغوش گرفته بود، نزد مردم خویش آورد.

قالُوا یا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّا.

آنان با دیدن او و فرزند ارجمندش فریاد برآوردند که:

هان ای مریم! راستی که به کاری عجیب و ناپسند دست یازیده ای.

(صفحه 85)






202. آیه


اشاره

یا أُخْتَ هارُونَ ما کانَ أَبُوکِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما کانَتْ أُمُّکِ بَغِیًّا

ای خواهر هارون، نه پدر تو مرد بدی بود و نه مادرت زن بدکاره ای. (28 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

این که آنها به مریم گفتند:

«ای خواهر هارون» موجب تفسیرهای مختلفی در میان مفسران شده است، اما آن چه صحیح تر به نظر می رسد این است که هارون مرد پاک و صالحی بود، آن چنان که در میان بنی اسرائیل ضرب المثل شده بود، هر کس را می خواستند به پاکی معرفی کنند می گفتند:

او برادر یا خواهر هارون است. مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» این معنی را در حدیث کوتاهی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است.(1)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

و در نکوهش او افزودند:

یا أُخْتَ هارُونَ ما کانَ أَبُوکِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما کانَتْ أُمُّکِ بَغِیًّا.

هان ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بد و زشتکاری بود و نه مادرت در زندگی بدکاره بود.



هارون که بود؟

این «هارون» که در آیه شریفه برادر «مریم» خوانده شده که بود؟ و منظور از آیه چیست؟

در این مورد دیدگاه ها متفاوت است:

1 به باور گروهی از جمله «ابن عبّاس»، «قَتاده»، «کَعْب»، و …، این «هارون» مردی شایسته کردار در بنی اسرائیل بود که هر کس شاهکاری انجام می داد به او نسبت داده می شد، چرا که در شایسته کرداری گویی به او اقتدا کرده بود.

از پیامبر گرامی اسلام نیز همین دیدگاه روایت شده است.

در مورد این مرد اصلاحگر و درستکار آورده اند که وقتی از دنیا رفت چهل هزار نفر پیکرش را بدرقه کردند. با این بیان در آیه شریفه منظور از خواهر «هارون» کسی است که از نظر شایستگی در راه و رسم «هارون» است.

2 امّا به باور «کَلْبی» او برادر پدری «مریم» و مرد نیکو روشی بود.

*****

1- «نور الثقلین»، جلد 3، صفحه 333.

(صفحه 86)






203. آیه


اشاره

فَأَشارَتْ إِلَیْهِ قالُوا کَیْفَ نُکَلِّمُ مَنْ کانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا

(مریم) اشاره به او کرد، گفتند:

ما چگونه با کودکی که در گاهواره است، سخن بگوییم.

(29 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در این هنگام، مریم به فرمان خدا سکوت کرد، تنها کاری که انجام داد این بود که اشاره به نوزادش عیسی کرد (فَأَشارَتْ إِلَیْهِ). اما این کار بیشتر تعجب آنها را برانگیخت و شاید جمعی آن را حمل بر سخریه کردند و خشمناک شدند، گفتند:

مریم با چنین کاری که انجام داده ای قوم خود را مسخره نیز می کنی. درباره «مَهْد» (گهواره) بحث کرده اند که عیسی هنوز به گهواره نرسیده بود، بلکه ظاهر آیات این است به محض ورود مریم در میان جمعیت، در حالی که عیسی در آغوشش بود، این سخن در میان او و مردم رد و بدل شد. امّا باید توجه داشت که واژه «مَهْد» چنان که «راغب» در مفردات می گوید، به معنی جایگاهی است که برای کودک آماده می کنند، خواه گهواره باشد یا دامان مادر و یا بستر و مَهْد و مِهاد هر دو در لغت به معنی «اَلْمَکانُ الْمُمَهَّدُ الْمُوَطَّأُ: محل آماده شده و گسترده» (برای استراحت و خواب) آمده است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«مَهْد»: جایگاهی است که برای استراحت کودک آماده می شود، خواه این جایگاه بستری خاص باشد و یا دامان مادر.

در آیه مورد بحث واکنش «مریم» را در برابر آنان ترسیم می کند و می فرماید:

فَاَشارَتْ اِلَیْهِ

او که روزه سکوت گرفته بود، با اشاره به گاهواره و نوزاد ارجمندش روشنگری کرد که با خود او گفتگو کنید و جریان ولادت او را از خودش جویا شوید.

(صفحه 87)

قالُوا کَیْفَ نُکَلِّمُ مَنْ کانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا.

آنان از این اشاره «مریم» غرق در حیرت و خشم شدند و گفتند:

چگونه با کودکی در گاهواره است گفتگو کنیم؟

به باور پاره ای منظور این است که، با کودکی که در دامان مادر






خفته است و شیر می خورد چگونه سخن بگوییم و جریان ولادتش را بپرسیم؟ چرا که در آن نقطه دورافتاده گاهواره ای برای «مسیح» نبود و گاهواره اش دامان پرمهر مادرش بود و او همانجا را دانشگاه و خاستگاه مفاهیم بلند آسمانی ساخت.

«سُدی» می گوید:

آنان از این اشاره «مریم» سخت بر آشفتند که:

او ما را به باد تمسخر می گیرد و این کارش برای ما از آن کار شرم آورش که بدون ازدواج فرزند آورده است، دشوارتر است!

(صفحه 88)




204. آیه


اشاره

قالَ إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنی نَبِیًّا

(ناگهان عیسی زبان به سخن گشود) گفت:

من بنده خدایم به من کتاب (آسمانی) داده و مرا پیامبر قرار داده است. (30 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

به هر حال، جمعیت از شنیدن این گفتار مریم نگران و حتّی شاید عصبانی شدند، آن چنان که طبق بعضی از روایات به یکدیگر گفتند:

مسخره و استهزاء او، از انحرافش از جاده عفت، بر ما سخت تر و سنگین تر است. و این حالت چندان به طول نیانجامید، چرا که آن کودک نوزاد زبان به سخن گشود و «گفت:

من بنده خدایم، او کتاب آسمانی به من مرحمت کرده و مرا پیامبر قرار داده است».




چگونه نوزاد سخن می گوید

طبق روال عادی، هیچ نوزادی در ساعات یا روزهای نخستین تولد سخن نمی گوید، سخن گفتن نیاز به نمو کافی مغز و سپس ورزیدگی عضلات زبان و حنجره و هماهنگی دستگاه های مختلف بدن با یکدیگر دارد و این امور عادتا باید ماه ها بگذرد و تدریجا در کودکان فراهم گردد. ولی هیچ دلیل علمی هم بر محال بودن این امر نداریم تنها این که خارق عادت است و همه معجزات چنین هستند، یعنی همه خارق عادتند نه محال عقلی.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

آنگاه هنگامی که مسیح لب به سخن گشود، شگفت زده فریاد برآوردند که:

راستی این رویداد عجیب و باورنکردنی است.

و این شگفت زدگی آنان هنگامی به اوج خود رسید که آن نوزاد ارجمند گاهواره اش را به دانشگاهی جاودانه تبدیل ساخت و ضمن وصف مهر و عنایت خدا بر او و مام ارجمندش و زدودن گرد و غبار طوفان بدبینی ها و بداندیشی ها، فرمود:

(صفحه 89)

قالَ إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ

هان ای مردم! من پیش از هر چیز بنده خدا هستم.

آتانِیَ الْکِتابَ

او به من کتاب ارزانی داشته،

وَ جَعَلَنی نَبِیًّا.

و مرا به رسالت و پیام رسانی برگزیده است.

و بدین سان او در آغازین ساعت های زندگی، با اعتراف به بندگی خدا، راه را بر گزافه گویان و کسانی که خرافه خدایگانی او را ساختند و پرداختند، بست. تو گویی خدا «مسیح» را در گاهواره اش به سخن درآورد تا راه را بر غلوّ و گزافه گویی مسدود سازد، چرا که می دانست که در مورد او بافته های بی اساس خواهند بافت و خرافه ها و گزافه ها خواهند پرداخت.

«حَسَن» و «جُبّائی» می گویند:

آفریدگار فرزانه هستی، خود او را در همان آغازین ساعت های زندگی شکوفا ساخت و به اوج کمال رساند و او را برای هدایت بشر برانگیخت؛






که این نیز معجزه دیگری در زندگی او و مادرش بود.

«وَهَب» بر آن است که «عیسی» به هنگام سخن گفتن با آنان، چهل روز از عمر شریفش می گذشت، امّا بیشتر مفسران، از آن جمله «ابن عبّاس» بر این باورند که او در همان نخستین روز ولادتش لب به سخن گشود و با مردم سخن گفت، چرا که از کتاب خدا چنین دریافت می گردد.

و پاره ای در تفسیر آیه شریفه می گویند منظور او این است که:

من بنده خدای یکتا هستم،

و او به زودی کتاب آسمانی بر من فروخواهد فرستاد،

و مرا به رسالت و پیامبری مفتخر خواهد ساخت.

یادآوری می گردد که این معجزه بزرگ به منظور نمایش پاکی و

(صفحه 90)

قداست «مریم» انجام پذیرفت.


سیمای مسیح در آیینه قرآن(1)

در این آیات سیمای پرشکوه مسیح آن گونه که هست به تابلو می رود؛ و قرآن روشنگری می کند که آن حضرت نه آن است که بداندیشان، به او و مام گرانمایه اش به ناروا می بافتند و نه آن است که دوستداران افراطی اش در واکنش به دروغ پردازی های دشمن، او را به فرزندی خدا و یا به خدایگانی اوج می دادند و بر خلاف پیام و دعوت او از شاهراه توحیدگرایی و یکتاپرستی به شرک و بیداد سقوط می کردند. آری او خود را با این ویژگی ها و صفات برجسته معرفی کرد:

1 بنده راستین خدا،

2 دارنده کتاب آسمانی،

3 پیام آور خدا،

4 وجودی پر برکت و سودرسان و مفید برای مردم،

5 نمازگزار و فراخوان به سوی پیوند با خدا،

6 فراخوان به سوی زکات و پرداخت حقوق محرومان،

7 نیکوکار در حق مادر و تواضع در برابر او،

8 پیراسته از زورمداری و بی خردی و خودکامگی و خود بزرگ بینی با بزرگواری و حق شناسی،

9 به دور از






تیره بختی و شقاوت دنیا و آخرت و پیراسته از خصلت های تیره بختان و سعادتمند بودن،

10 و دیگر برخوردار از امنیّت در سه مرحله سرنوشت ساز ولادت، مرگ و روز رستاخیز: قالَ اِنّی عَبْدُ اللّهِ …

*****

1. مترجم.

(صفحه 91)




205. آیه


اشاره

وَ جَعَلَنی مُبارَکاً أَیْنَ ما کُنْتُ وَ أَوْصانی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا

و مرا وجودی پر برکت قرار داده در هر کجا باشم و مرا توصیه به نماز و زکات، مادام که زنده ام کرده است. (31 / مریم)

وَ بَرًّا بِوالِدَتی وَ لَمْ یَجْعَلْنی جَبَّاراً شَقِیًّا

و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبّار و شقیّ قرار نداده است. (32 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«بَرّ» به معنی شخص نیکوکار است، در حالی که «بِرّ» به معنی صفت نیکوکاری است. «جَبّار» به کسی می گویند که برای خود هر گونه حقوق بر مردم قائل است، ولی هیچ حقی برای کسی نسبت به خود قائل نیست. و نیز «جَبّار» به کسی می گویند که از روی خشم و غضب، افراد را می زند و نابود می کند و پیرو فرمان عقل نیست و یا می خواهد نقص و کمبود خود را با ادعای عظمت و تکبر، برطرف سازد که همه این ها صفات بارز طاغوتیان و مستکبران در هر زمان است. «شَقِیّ» به کسی گفته می شود که اسباب گرفتاری و بلا و مجازات برای خود فراهم می سازد و بعضی آن را به کسی که قبول نصیحت نمی کند، تفسیر کرده اند و پیدا است که این دو معنی از هم جدا نیست.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

و در ادامه گفتارش فرمود:

وَ جَعَلَنی مُبارَکاً اَیْنَ ما کُنْتُ

و خدای پرمهر مرا در هر کجا که باشم بابرکت ساخته است.

به باور «مُجاهِد» منظور این است که:

و خدا مرا آموزگار ارزش های والای انسانی گردانیده است.

امّا به باور پاره ای دیگر منظور این است که:

خدا مرا آموزگاری سودرسان و پرفایده ساخته است، چرا که واژه «برکت» به مفهوم نعمت و خیر فراوان و «مبارک» به معنای فزون بخش خوبی ها و نعمت هاست.

و از دیدگاه «جُبّائی» منظور این است که:

خدا مرا در راه توحید و ایمان، استوار و پایدار ساخته است، چرا که اصل برکت، به مفهوم نبوّت و رسالت است.

وَ أَوْصانی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا.

(صفحه 92)

و به من سفارش فرموده است که تا زنده هستم نماز را برپا داشته و زکات بپردازم.

«جَبّار»: به مفهوم زورمداری است که هر






گونه حقوق و امتیازی را برای خویش می خواهد، بدون آنکه حقوقی را برای دیگران به رسمیت بشناسد و خود را موظف به رعایت حقوق دیگران کند.

و در ادامه دعوت توحیدی اش فرمود:

وَ بَرًّا بِوالِدَتی

و مرا نسبت به مادرم موظّف به قدردانی و سپاسگزاری و شایسته کرداری ساخته است و به لطف خدا در برابر او چنین خواهم بود و نسبت به همگان مهر و فروتنی را راه و رسم خویش قرار خواهم داد.

وَ لَمْ یَجْعَلْنی جَبَّاراً شَقِیًّا

و هرگز راه زیانبار زورمداران تیره بخت را گام نخواهم سپرد، چرا که او مرا زورمدار و نگونبخت نخواسته است.

(صفحه 93)




206. آیه


اشاره

وَ السَّلامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا

و سلام (خدا) بر من، آن روز که متولد شدم و آن روز که می میرم و آن روز که زنده برانگیخته می شوم. (33 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

این سه روز در زندگی انسان، سه روز سرنوشت ساز و خطرناک است که سلامت در آنها جز به لطف خدا میّسر نمی شود و لذا هم در مورد «یحیی» این جمله آمده و هم در مورد حضرت مسیح، با این تفاوت که در مورد اول خداوند این سخن را می گوید و در مورد دوم مسیح این تقاضا را دارد.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«جَبّار»: به مفهوم زورمداری است که هر گونه حقوق و امتیازی را برای خویش می خواهد، بدون آنکه حقوقی را برای دیگران به رسمیت بشناسد و خود را موظف به رعایت حقوق دیگران کند.

و در ادامه دعوت توحیدی اش فرمود:

وَ بَرًّا بِوالِدَتی

و مرا نسبت به مادرم موظّف به قدردانی و سپاسگزاری و شایسته کرداری ساخته است و به لطف خدا در برابر او چنین خواهم بود و نسبت به همگان مهر و فروتنی را راه و رسم خویش قرار خواهم داد.

وَ لَمْ یَجْعَلْنی جَبَّاراً شَقِیًّا.

و هرگز راه زیانبار زورمداران تیره بخت را گام نخواهم سپرد، چرا که او مرا زورمدار و نگونبخت نخواسته است.

(صفحه 94)





207. آیه


اشاره

ذلِکَ عیسَی ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذی فیهِ یَمْتَرُونَ

این است عیسی بن مریم، گفتار حقی که در آن تردید می کنند. (34 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

بعد از آن که قرآن مجید در آیات گذشته ترسیم بسیار زنده و روشنی از ماجرای تولد حضرت مسیح کرد، به نفی خرافات و سخنان شرک آمیزی که درباره عیسی گفته اند، پرداخته است. مخصوصا در این عبارت روی فرزند مریم بودن او تأکید می کند تا مقدمه ای باشد برای نفی فرزندی خدا. امّا این که قرآن می گوید:

آنها در این زمینه در شک و تردید هستند، گویا اشاره به دوستان و دشمنان مسیح یا به تعبیر دیگر مسیحیان و یهودیان است، از یک سو گروهی گمراه در پاکی مادر او شک و تردید کردند و از سوی دیگر گروهی در این که او یک انسان باشد، اظهار شک نمودند، حتّی همین گروه نیز به شعبه های مختلف تقسیم شدند، بعضی او را صریحا فرزند خدا دانستند (فرزند روحانی و جسمانی، حقیقی نه مجازی) و به دنبال آن مسأله تثلیث و خدایان سه گانه را به وجود آوردند. بعضی مسأله تثلیث را از نظر عقل نامفهوم خواندند و معتقد شدند که باید تعبدا آن را پذیرفت و بعضی برای توجیه منطقی آن به سخنان بی اساسی دست زدند، خلاصه همه آنها چون ندیدند حقیقت، یا چون نخواستند حقیقت، ره افسانه زدند.(1)

*****

1- برای توضیح بیشتر در زمینه تثلیث نصاری و خرافاتی که در این زمینه به هم بافته اند به جلد 4 تفسیر نمونه صفحه 224 ذیل آیه 171 سوره نساء مراجعه فرمایید.

(صفحه 95)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اینک نفی خرافات و اوهام

در آیات پیشین، قرآن روشن ترین و شفاف ترین تصویر از ولادت مسیح را ارائه کرد و ضمن گواهی بر قداست و پاکی مام ارجمندش، او را بنده راستین خدا، پیامبر برگزیده او، دارنده کتاب آسمانی، حق شناس و سپاسگذار در برابر مادر،







فروتن و پرمهر نسبت به مردم و به دور از خودکامگی و نشانه های تیره بختی معرفی کرد. اینک در این آیات به نفی خرافات و اوهام از چهره درخشان او پرداخته و می فرماید:

ذلِکَ عیسَی ابْنُ مَرْیَمَ

این عیسی فرزند مریم است و این هم داستان ولادت او.

آری، عیسی همان است که خودش وصف کرد، نه آنچه گزافه گویان می بافند و او را خدا یا فرزند او جا می زنند.

قَوْلَ الْحَقِّ الَّذی فیهِ یَمْتَرُون .

آنچه را مسیح در مورد مادر خویش و ولادت و شخصیت خودش گفت درست است، امّا یهود و نصاری در مورد گفتار درست و بر حق او دستخوش تردید و تردیدافکنی شدند، در نتیجه یهود او را افسونگر و دروغ پرداز خواندند و گروهی از دوستدارانش او را به کرسی خدایی و فرزند خدا بودن نشاندند.

پاره ای از مفسران برآنند که آیه شریفه به درگیری خود مسیحیان اشاره دارد که گروهی او را خدا عنوان ساختند امّا گروهی دیگر پسر خدا معرفی نمودند.

(صفحه 96)




208. آیه (مگر فرزند برای خدا ممکن است)


اشاره

ما کانَ لِلَّهِ أَنْ یَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ إِذا قَضی أَمْراً فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ

هرگز برای خدا شایسته نبود فرزندی انتخاب کند، منزه است او، هرگاه چیزی را فرمان دهد، می گوید:

موجود باش، آن هم موجود می شود. (35 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

دارا بودن فرزند، آن چنان که مسیحیان در مورد خدا می پندارند، با قداست مقام پروردگار سازگار نیست، از یک سو لازمه آن جسم بودن و از سوی دیگر محدودیت و از سوی سوم نیاز و خلاصه خدا را از مقام قدسش زیر چتر قوانین عالم ماده کشیدن و او را در سر حدّ یک موجود ضعیف و محدود مادی قرار دادن است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

ما کانَ لِلَّهِ أَنْ یَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ

هرگز برای خدا نزیبد که فرزندی برای خود برگیرد؛ و این دروغ و خرافه در خور ذات پاک او نیست؛ چرا که فرزند باید از جنس پدر باشد و می دانیم که خدا، نه نظیر و همتایی دارد و نه همانند و همپایه ای. بنابراین، پندار فرزند در مورد او پوچ و امکان ناپذیر است.

گفتنی است که «مَنْ» برای نفی جنس آمده و منظور این است که خدا هیچ گونه فرزندی نگرفته است و نسبت دادن فرزند یا فرزندان به ذات پاک او دروغ و خرافه ای رسواست.

و آنگاه در ادامه آیه، به تنزیه خدا پرداخته و می فرماید:

سُبْحانَهُ

ذات پاک و پرشکوه او از این اوهام و خرافات و عیب و نقص ها پاک و منزّه است.

و در آخرین فراز آیه نیز در اشاره به دلیل ولادت مسیح از دوشیزه ای پاک و ازدواج ناکرده می فرماید:

إِذا قَضی أَمْراً فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ.

او هنگامی که چیزی را اراده نماید و بخواهد پدیده و یا انسانی را بیافریند،

(صفحه 97)

کافی است که تنها به آن مفهوم مورد نظر فرمان دهد که «باش»! و بی درنگ پدیدار و موجود می گردد.

به بیان دیگر اینکه، هیچ چیز و هیچ کاری در برابر اراده و قدرت بی کران خدا، ناممکن نیست و






انجام هر کار و هرچیزی که بخواهد برای او آسان است و او اراده فرمود که مسیح را از مادری پاک و مرد ندیده بیافریند و او را در گاهواره به سخن درآورد و نعمت گران رسالت و وحی را به او ارزانی دارد … مگر نه اینکه آدم را از مشتی خاک و بدون داشتن پدر و مادر و ریشه و تباری پدید آورد؟


گرامیداشت مقام والای مادر(1)

و نیز در این آیات نشان می دهد که در گرامیداشت مادر نباید تنها به این بسنده شود که روزی به نام مادر معرفی شود و یا به او هدیه ای در خور تقدیم گردد، بلکه باید به راستی حق شناس زحمات و فداکاری های مادر بود و با همه وجود خدمتگزار او بود و بهشت خدا و خوشنودی او را در خدمت به او جستجو کرد؛ که در اینجا تنها به چند روایت بسنده می شود.

1 ششمین امام نور آورده است که:

مردی نزد پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آمد و گفت:

یا رَسُولَ اللّهِ مَنْ اَبَرُّ؟

هان ای پیامبر گرامی! مرا راهنمایی کن که به چه کسی نیکی کنم تا رستگار گردم؟

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود:

به مادرت! قالَ: اُمُّکَ!

پرسید:

پس از نیکی به مادر به چه کسی؟ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

باز هم به مادرت. قالَ: اُمُّکَ!

آن بنده خدا برای سومین بار پرسید:

پس از مادر به چه کسی؟ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود:

بازهم به مادرت. قالَ: اُمُّکَ!

و هنگامی که برای چهارمین بار پرسید دیگر به چه کسی؟ ثُمَّ مَنْ یا رَسوُلَ اللّهِ؟

*****

1. مترجم.

(صفحه 98)

آنگاه بود که پیامبر صلی الله علیه و آله






فرمود:

به پدرت. قالَ: اَباکَ.(1)

2 و نیز از آن حضرت آورده اند که جوانی برای حرکت به سوی میدان نبرد و برای جهاد در راه حق و فضیلت آماده شده بود که نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد تا او را بدرود گوید که آن حضرت ضمن گفتگو از او پرسید که:

أَلَکَ والِدَةٌ؟

جوان عزیز! آیا مادرت در قید حیات است و در کنار تو زندگی می کند؟

او پاسخ داد: آری ای پیامبر خدا! مادرم زنده است.

آن حضرت فرمود:

فَالْزِمْها فَاِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِها.(2)

اینک که چنین است، برو و در خدمت مادر باش و در حق او نیکی کن که بهشت زیر پای مادر است. و بدین وسیله او را از جهاد کفایی معذور شمرد و به خانه فرستاد تا حق شناس و خدمتگزار مادرش باشد.

3 گرامیداشت مادر در نظرگاه اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان نور، به گونه ای است که خود عنوان مادری و مقام مادری را بها می دهند و برای او حقوق و حرمت ارزانی می دارند و نیکی به او را از وظایف انسان ها و از حقوق بشری او می نگرند؛ برای نمونه:

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله دراین مورد آورده اند که فرمود:

ثَلاثَةٌ لَیْسَ لاَِحَدٍ فیهِنَّ رُخْصَةٌ:

اَلْوَفاءُ لِمُسْلِمٍ کانَ اَوْ کافِرٍ،

و بَرُّ الْوالِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ کانا اَوْ کافِرَیْنِ،

وَ اَداءُ الاَْمانَةِ لِمُسْلِمٍ کانَ اَوْ کافِرٍ. (3)

سه اصل انسانی است که رعایت آنها بر هر انسانی لازم آمده و تخلف و سرپیچی از آنها نارواست:

1 نخست اصل وفاداری و پای بندی به عهدها و پیمان ها، خواه

*****

1. وَسائل الشّیعَه، ج 15، ص 208.

2. جامِع السّعادات، ج 2، ص 261.

3. مجموعه ورّام، ج 2، ص 121.

(صفحه 99)

طرف پیمان





توحیدگرا باشد یا کفرگرا.

2 پس از آن نیکی به پدر و مادر، خواه مسلمان باشند و یا نامسلمان.

3 و دیگر امانتداری و ادای امانت، خواه طرف انسان با ایمان باشد و یا بی ایمان.

4 و نیز از پنجمین امام نور آورده اند که فرمود:

ثَلاثَةٌ لَمْ یَجْعَلِ اللّهُ لاَِحَدٍ فیهِنَّ رُخْصَةً:

اَداءُ الاَْمانَةِ اِلَی الْبَرِّ وَ الْفاجِرِ،

وَ الْوَفاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفاجِرِ،

وَ بَرُّ الْوالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کانا اَوْ فاجِرَیْنِ.(1)

سه اصل انسانی و جهان شمول است که خدا آنها را بر همگان لازم ساخته و به کسی اجازه سرپیچی نداده است:

1 نخست اصل امانتداری و ادای امانت، خواه طرف شما شایسته کردار باشد و یا بداندیش و گناهکار.

2 دیگر اصل وفا و وفاداری و وفای به پیمان ها، خواه طرف پیمان شما درستکار باشد و یا بدکار.

3 و دیگر نیکی به پدر و مادر، هرکه می خواهند باشند، درستکار و یا گناهکار.

*****

1. کافی، ج 2، ص 161.

(صفحه 100)




209. آیه


اشاره

وَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقیمٌ

و خداوند پروردگار من و شماست، او را پرستش کنید، این است راه راست. (36 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

آخرین سخن عیسی بعد از معرفی خویش با صفاتی که گفته شد این است که بر مسأله توحید، مخصوصا در زمینه عبادت تأکید کرده است. و به این ترتیب مسیح از آغاز حیات خود با هر گونه شرک و پرستش خدایان دوگانه و چندگانه مبارزه کرد و همه جا تأکید بر توحید داشت، بنابراین آن چه به عنوان تثلیث (خدایان سه گانه) در میان مسیحیان امروز دیده می شود، به طور قطع بدعتی است که بعد از عیسی گذاشته شده و ما شرح آن را در ذیل آیات 171 سوره نساء بیان کردیم.(1)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


روز حسرت و دریغ بیدادگران

در آیه مورد بحث سخن از توحید گرایی و یکتاپرستی است و می فرماید:

وَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ

و بی گمان خدای یکتا پروردگار من و پروردگار شماست، پس تنها او را بپرستید.

ممکن است آیه مورد بحث به آیه «انّی عبداللّه …» پیوند بخورد و منظور این باشد که:

بی گمان خدا پروردگار من و پروردگار شماست؛ پس تنها او را بپرستید و نیز ممکن است آغاز سخن و کلام حق باشد.

هذا صِراطٌ مُسْتَقیمٌ.

این است راه راست و بی انحراف که باید هماره در آن گام سپارید.

و به باور پاره ای منظور این است که:

آنچه خدا به من وحی فرموده و آنها را به شما رساندم، همان دین درست و آیین راست و بی انحراف خداست.

*****

1- به «تفسیر نمونه» جلد 4، صفحه 224 مراجعه شود.

(صفحه 101)






210. آیه


اشاره

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَیْنِهِمْ فَوَیْلٌ لِلَّذینَ کَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظیمٍ

ولی (بعد از او) گروه ها از میان پیروان او اختلاف کردند وای به حال کافران از مشاهده روز بزرگ (رستاخیز). (37 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

تاریخ مسیحیت نیز به خوبی گواهی می دهد که آنها تا چه اندازه بعد از حضرت مسیح درباره او و مسأله توحید اختلاف کردند «این اختلافات به اندازه ای بالا گرفت که «قسطنطین» امپراطور روم مجمعی از «اُسْقُفْها» (دانشمندان بزرگ مسیحی) تشکیل داد که یکی از سه مجمع معروف تاریخی آنها است، اعضای این مجمع به دو هزار و یکصد و هفتاد عضو رسید که همه از بزرگان آنها بودند، هنگامی که بحث درباره عیسی مطرح شده، علمای حاضر نظرات کاملاً مختلفی درباره او اظهار داشتند و هر گروهی عقیده ای داشت. بعضی گفتند:

او خدا است که به زمین نازل شده است، عده ای را زنده کرده و عده ای را میرانده، سپس به آسمان صعود کرده است. بعضی دیگر گفتند:

او فرزند خدا است و بعضی دیگر گفتند:

او یکی از اقانیم ثلاثه (سه ذات مقدس) است، اَبْ و اِبْن و روُح الْقُدُس (خدای پدر، خدای پسر و روح القدس) و بعضی دیگر گفتند:

او سومین آن سه نفر است:

خداوند معبود است، او هم معبود و مادرش هم معبود. سرانجام بعضی گفتند:

او بنده خدا است و فرستاده او و فرقه های دیگر هر کدام سخنی گفتند:

به طوری که اتّفاق نظر بر هیچ یک از این عقاید حاصل نشد، بزرگ ترین رقم طرفداران یک عقیده 308 نفر بود که امپراطور آن را به عنوان یک اکثریت نسبی پذیرفت و به عنوان عقیده رسمی از آن دفاع کرد و بقیه را کنار گذاشت، اما






عقیده توحید که متأسفانه طرفداران کمتری داشت در اقلیت قرار گرفت.» (1)

*****

1- «تفسیر فی ظلال»، جلد 5، صفحه 436.

(صفحه 102)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث می فرماید:

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَیْنِهِمْ

امّا با همه سفارش های «مسیح» در مورد یکتاگرایی و یکتاپرستی، پس از او گروه ها از میان پیروانش به کشمکش پرداختند و هر گروه راهی در پیش گرفت و درگیری ها و کشمکش های مذهبی پدید آمد.

منظور از کشمکش های مذهبی این است که هر گروهی باور و برداشتی بر خلاف گروه دیگر داشته باشد و بر آن تعصب ورزد.

و واژه «اَحْزاب» نیز جمع «حِزْب»، به مفهوم گروهی است که دارای مرام و مسلک خاصی باشد.

به باور قتاده و مجاهد منظور آیه شریفه این است که، پس از او گروه های اهل کتاب در مورد شخصیّت «عیسی» دستخوش کشمکش شدند؛ گروهی که به مسیحیان «یعقوبیه» شهرت یافتند، او را خدا اعلان کردند و گروهی که به «نِسطوریه» معروف شدند او را پسر خدا عنوان دادند و گروه دیگری که عنوان «اسرائیلیه» داشتند او را اقنوم سوم خواندند.

امّا مردم مسلمان و گروهی از مسیحیان که بر باور و عقیده درست خویش استواری نشان دادند، او را بنده راستین خدا و پیامبر برگزیده او شناختند، چرا که آن حضرت خویشتن را این گونه وصف فرمود.

گفتنی است که «مِن» در آیه شریفه، به باور پاره ای زاید است و مفهوم آیه این است:

پس از او در میان گروه ها کشمکش پدیدار گردید …

فَوَیْلٌ لِلَّذینَ کَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظیمٍ.

در تفسیر این فراز دو نظر است:

1 به باور گروهی منظور این است که، آن کسانی که در مورد «مسیح» به خدا و پیامبر او کفر ورزیدند، هنگامی که در






روز رستاخیز و در صحرای هراس انگیز محشر حضور یابند، دچار عذابی سخت و دردناک خواهند شد. و بدان دلیل روز رستاخیز، روز بزرگ وصف شده است، که هراس و وحشت آن روز بسیار است.

(صفحه 103)

2 امّا به باور گروهی دیگر منظور آیه این است که، پس وای به حال آنان که در روز رستاخیز رسوا خواهند شد.




211. آیه


اشاره

أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ یَوْمَ یَأْتُونَنا لکِنِ الظَّالِمُونَ الْیَوْمَ فی ضَلالٍ مُبینٍ

چه گوش های شنوا و چه چشم های بینایی (در آن روز) که نزد ما می آیند پیدا می کنند؟ ولی این ستمگران امروز در گمراهی آشکارند. (38 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

روشن است که در عالم آخرت پرده ها از برابر چشم ها کنار می رود و گوش ها شنوا می شود، چرا که آثار حق در آنجا به مراتب از عالم دنیا آشکارتر است، اصولاً مشاهده آن دادگاه و آثار اعمال، خواب غفلت را از چشم و گوش انسان می برد و حتی کوردلان آگاه و دانا می شوند، ولی چه سود که این بیداری و آگاهی به حال آنها مفید نیست.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث در ترسیم گوشه ای از حال و روز آنان می فرماید:

اَسْمِعْ بِهِمْ وَ اَبْصِرْ یَوْمَ یَأْتُونَنا

آن روز که نزد ما می آیند چه شنوا و بینا هستند.

این ترجمه آیه است، امّا در تفسیر آن دو نظر آمده است:

1 به باور گروهی منظور این است که، این کفر گرایانی که در این جهان گوش شنوا و چشم بینا برای شنیدن و دریافت حق ندارند، در روز رستاخیز که نزد ما می آیند چشم و گوششان باز می شود و همه حقایق را می شنوند و می بینند.

در تأیید این بیان، در آیه دیگری می فرماید:

… فَکَشَفْنا عَنْکَ غِطاءَکَ فَبَصَرُکَ الْیَوْمَ حَدیدٌ.(1) امّا پرده ات را از برابر دیدگانت برداشتیم و دیده ات امروز تیز است و خوب می بیند.

2 امّا به باور «جُبّائی» منظور این است که:

هان ای پیامبر! آنان را بشنوان و به

*****

1. سوره ق، آیه 22.

(صفحه 104)

آنان نشان ده و برایشان روشنگری نما که در روز رستاخیز از راه بهشت و پاداش پرشکوه خدا گمراه خواهند بود و به آنجا نخواهند رسید.

وی می افزاید:

به نظر می رسد که منظور این باشد که:

ای پیامبر! سرگذشت پیام آوران خدا را برای مردم بازگو نما، تا آنان را بشناسند و ایمان آورند، چرا که هر کس به خدا و پیامبرانش ایمان نیاورد،






در روز رستاخیز گمراه بوده و از پاداش پر شکوه خدا نومید و محروم خواهد شد.

به باور ما دیدگاه نخست بهتر به نظر می رسد.

لکِنِ الظَّالِمُونَ الْیَوْمَ فی ضَلالٍ مُبینٍ.

امّا بیدادگران اینک که در این جهان هستند و فرصت دارند، پیروی از هوای دل را بر می گزینند و از راه حق و عدالت انحراف می جویند.

با این بیان منظور این است که این بیدادگران در این سرا به خاطر هواپرستی و خودکامگی کور و کر و نادانند، امّا در سرای آخرت بدان دلیل که پرده های غرور و غفلت و فریب و وسوسه کنار می روند، دانا و بینا می شوند.

(صفحه 105)




212. آیه (رستاخیز روز حسرت و تأسف)


اشاره

وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ وَ هُمْ فی غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا یُؤْمِنُونَ

آن ها را از روز حسرت (روز رستاخیز که برای همه مایه تأسف است) بترسان، روزی که همه چیز پایان می یابد، در حالی که آنها در غفلتند و ایمان نمی آورند. (39 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

روز قیامت نام های مختلفی در قرآن مجید دارد، از جمله «یَوْمَ الْحَسْرَةِ» هم نیکوکاران تأسف می خورند، ای کاش بیشتر عمل انجام داده بودند و هم بدکاران، چرا که پرده ها کنار می رود و حقایق اعمال و نتایج آن بر همه کس آشکار می شود. در روایتی از امام صادق در تفسیر جمله «إِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ» چنین نقل شده: «خداوند فرمان خلود را درباره اهل بهشت و اهل دوزخ صادر می کند».(1)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث، قرآن روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله نموده و می فرماید:

وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ

هان ای پیامبر! این کفرگرایان و ظالمان را از روز دریغ و حسرت بترسان. از روزی که گناهکاران دریغ می دارند که چرا کارهای شایسته انجام ندادند و بر اساس حق و عدالت زندگی نکردند. و مردم شایسته کردار افسوس می خورند که چرا کارهای شایسته بیشتری انجام ندادند تا به مقام والاتر و پاداش پر شکوه تری برسند. آری اینان را از آن روز هشدار ده!

پاره ای برآنند که آن روز، تنها کسانی که در خور کیفرند، به حسرت و افسوس مرگبار گرفتار خواهند شد.

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده اند فرمود:

هنگامی که بهشتیان و دوزخیان وارد بهشت و دوزخ می گردند، هر دو گروه را ندا می دهند که:

هان کجایید، بنگرید! و زمانی که همه آنها نگریستند، مرگ را در برابر دیدگان آنان مجسّم می سازند و پس از اینکه هر دو گروه آن را شناختند، به فرمان خدا و خواست او قانون مرگ را نابود می سازند و از

*****

1- «مجمع البیان»، ذیل آیه.

(صفحه 106)

پی آن ندایی طنین افکن می شود که:

هان ای بهشتیان! دیگر مرگی نخواهد بود و شما در بهشت پرطراوت






و زیبا و در میان نعمت های پرشکوه آن جاودانه خواهید بود.

و به دوزخیان نیز ندایی طنین انداز می شود که، هان ای دوزخیان! آنجا نیز مرگی در کار نخواهد بود و شما نیز در عذاب دردناک دوزخ ماندگارید.

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله پس از بیان این روایت فرمود:

این است مفهوم: وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ …

دو امام راستین حضرت باقر علیه السلام و حضرت صادق علیه السلام ضمن بیان این روایت می افزایند:

فَیَفْرَحُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحاً لَوْ کانَ اَحَدٌ یَوْمَئِذٍ مَیْتاً لَماتوُا فَرَحاً وَ یَشْهَقُ اَهْلُ النّارِ شَهْقَةً لَوْ کانَ اَحَدٌ مَیْتاً لَماتُوا.(1)

بهشتیان با شنیدن آن ندای جانبخش به اندازه ای شادمان می گردند که اگر در آنجا قانون مرگ بود همه آنان از شادمانی می مردند؛ و دوزخیان نگونبخت نیز به گونه ای فریاد دردآلود سر می دهند که اگر کسی در آنجا می توانست بمیرد، همه از ناراحتی جان می سپردند.

إِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ آنگاه که کار به پایان می رسد و امیدها و آرزوها یکسره بر باد می رود. چرا که گروهی به بهشت پرطراوت و زیبا می روند و گروهی به سوی دوزخ سرازیر می گردند.

به باور گروهی منظور این است که، آنگاه که عمر این جهان به پایان رسیده است و کسی به این سرای فانی باز نمی گردد تا اشتباهات و کوتاهی ها را جبران کند.

پاره ای گفته اند:

منظور این است که، آنگاه که در میان مردم بر اساس عدل و داد داوری می گردد.

و به باور پاره ای دیگر، منظور این است که، آنگاه که بر بهشتیان و دوزخیان حکم می گردد که هر کدام در میان بهشت و دوزخ جاودانه خواهند بود.

وَ هُمْ فی غَفْلَةٍ آنان در این جهان دستخوش غفلت و سرگرم کارهای بیهوده اند و آخرت را فراموش ساخته اند.

وَ





هُمْ لا یُؤْمِنُونَ و به سرای آخرت ایمان نمی آورند.

*****

1. تفسیر قُمّی، ج 2، ص 50.

(صفحه 107)




213. آیه


اشاره

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْها وَ إِلَیْنا یُرْجَعُونَ

ما زمین و تمام کسانی را که بر آن هستند به ارث می بریم و همگی به سوی ما باز می گردند.

(40/مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

آیه فوق به همه ظالمان و ستمگران هشدار می دهد که این اموال که در اختیار خود آنها است، جاودانی نیست، همان گونه که حیات خود آنها هم جاودانی نمی باشد، بلکه وارث نهایی همه این ها خدا است. اگر کسی به این واقعیت، مؤمن و معتقد باشد، چرا برای اموال و سایر مواهب مادی که چند روزی به امانت نزد ما سپرده شده و به سرعت از دست ما بیرون می رود، تعدی و ظلم و ستم و پایمال کردن حقیقت یا حقوق اشخاص را روا دارد؟



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث در هشداری تکان دهنده به همه بیدادگران قرون و اعصار می فرماید:

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْها

ما همه زمینیان را از روی زمین برمی داریم و برمی افکنیم و خود به تنهایی وارث و صاحب زمین و هرآنچه بر آن است خواهیم بود، چرا که دیگر کسی نمی ماند تا به ناروا ادّعای فرمانروایی و اقتدار کند و یا در امور آن دست درازی نماید و کاری انجام دهد.

وَ إِلَیْنا یُرْجَعُونَ.

و همه آنان پس از مرگ، سرانجام به سوی ما بازمی گردند و کسی جز ما در مورد آنان داوری و حکومت نخواهد کرد.

(صفحه 108)





214. آیه (گفتمان خانوادگی)


اشاره

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِبْراهیمَ إِنَّهُ کانَ صِدِّیقاً نَبِیًّا

در این کتاب از ابراهیم یاد کن که او بسیار راستگو و پیامبر خدا بود. (41 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

کلمه «صِدّیق» صیغه مبالغه از صدق و به معنی کسی است که بسیار راستگو است، بعضی گفته اند به معنی کسی است که هرگز دروغ نمی گوید. این صفت به قدری اهمیت دارد که در آیه فوق حتی قبل از صفت «نبوت» بیان شده، گویی زمینه ساز شایستگی برای پذیرش نبوت است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«صِدّیق»: کسی که در حق پذیری و گواهی به حق بسیار جدّی و پرشور است.





پرتوی از سرگذشت ابراهیم


پرتوی از سرگذشت ابراهیم

در آیات 41 تا 50 پرتوی از سرگذشت انسانساز ابراهیم، پدر توحیدگرایان به تابلو می رود. نخست در این مورد می فرماید:

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِبْراهیمَ

هان ای پیامبر! در این کتاب از ابراهیم قهرمان توحید و تقوا یاد کن …

روشن است که این یادکِرد و گرامیداشت به خاطر ویژگی های اخلاقی و انسانی او بود که می فرماید:

إِنَّهُ کانَ صِدِّیقاً نَبِیًّا.

چرا که او پیامبری بزرگ و بسیار تصدیق کننده دین و مفاهیم و مقررات آن بود. این دیدگاه «جُبّائی» در تفسیر آیه است.

امّا به باور «ابو مُسْلِم»، او مردی بسیار راستگو و پیامبری بزرگ بود.

(صفحه 109)



ویژگی راستگویی و راستی پیشگی(1)

ویژگی ارجدار راستگویی و راستی پیشگی از صفات ارزشمند اخلاقی و انسانی است؛ و آفریدگار هستی آن را با سرشت انسان ها هماهنگ ساخته است.

بر این اساس است که آدمیان دوست می دارند هماره در شرایطی باشند که راست بگویند و سخن درست بشنوند و دروغگویی و دروغ بافی را انحراف از سرشت و ناهماهنگ با وجدان و خرد و بیگانه روی از راه فطرت و شریعت می نگرند و هنگامی که بر اثر فشار و خشونت در محیط خانه و یا حاکمیت استبداد در جامعه و یا به خاطر عدم انجام وظیفه یا هر انگیزه و بهانه دیگری به دروغ پناه می برند، بی درنگ حرکت های ناموزون چشم ها،

لرزش ناخواسته اندام ها،

به خشکی گراییدن آب دهان،

ضربان تند و نامنظم قلب،

صدای بریده بریده و غیر طبیعی،

و دیگر علائم و نشانه های انحراف از جاده راستی و راستی پیشگی، زنگ های خطر را به صدا در می آورد.

و گویی به همین دلیل است که در سرگذشت ابراهیم دو بار و در دو آیه درس راستی می دهد و از او و خاندانش با این ویژگی یاد می شود






… (2) وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِبْراهیمَ إِنَّهُ کانَ صِدِّیقاً نَبِیًّا …

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در این مورد می فرماید:

اَقْرَبُکُمْ مِنّی غَداً فِی الْمَوْقِفِ اَصْدَقُکُمْ فِی الْحَدیثِ وَ اَدّاکُمْ لِلاْءمانَةِ وَ اَوْفاکُمْ بِالْعَهْدِ وَ

*****

1. مترجم.

2. سوره مریم، آیه 41 و 50.

(صفحه 110)

اَحْسَنُکُمْ خَلْقاً وَ اَقْرَبُکُمْ مِنَ النّاسِ.(1)

در روز رستاخیز این چند گروه به من نزدیک تر خواهند بود:

1 کسانی که در زندگی راستگوترین ها باشند؛

2 در ادای امانت ها بیشتر درستکاری و جدیّت نشان دهند؛

3 در پیمانهای خویش باوفاتر باشند؛

4 در اخلاق و رفتار انسانی به ارزش های اخلاقی آراسته تر باشند؛

5 و با درست اندیشی، درست گویی و رفتار عادلانه و انسانی، به مردم نزدیک تر و پر مهر و دگر دوست تر باشند.

*****

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 60.

(صفحه 111)




215. آیه (منطق گیرا و کوبنده ابراهیم علیه السلام)


اشاره

اِذْ قالَ لاَِبیهِ یا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا یَسْمَعُ وَ لا یُبْصِرُ وَ لا یُغْنی عَنْکَ شَیْئا

هنگامی که به پدرش گفت:

ای پدر چرا چیزی را پرستش می کنی که نمی شنود و نمی بیند و هیچ مشکلی را از تو حل نمی کند؟ (42 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«اَب» در لغت عرب گاهی به معنی پدر و گاه به معنی عمو آمده است. این بیان کوتاه و کوبنده یکی از بهترین دلایل نفی شرک و بت پرستی است، چرا که یکی از انگیزه های انسان در مورد شناخت پروردگار انگیزه سود و زیان است که علمای عقاید از آن تعبیر به مسأله «دفع ضرر محتمل» کرده اند. او به عمویش آزر می گوید:

«چرا تو به سراغ معبودی می روی که نه تنها مشکلی از کار تو نمی گشاید، بلکه اصلاً قدرت شنوایی و بینایی ندارد». در حقیقت ابراهیم در اینجا دعوتش را از عمویش شروع می کند، به این دلیل که نفوذ در نزدیکان لازم تر است، همان گونه که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نخست مأمور شد که اقوام نزدیک خود را به اسلام دعوت کند، همان گونه که در آیه 214 سوره شعراء می خوانیم:

«وَ أَنْذِرْ عَشیرَتَکَ الْأَقْرَبینَ»



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث می فرماید:

إِذْ قالَ لِأَبیهِ یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا یَسْمَعُ

آنگاه که «ابراهیم» به پدرش «آزر» گفت:

پدر جان! چرا کسی و یا چیزی را می پرستی که ندایی را نمی شنود؟

وَ لا یُبْصِرُ و پرستشگران خود را نمی بیند …

وَ لا یُغْنی عَنْکَ شَیْئاً.

و در زندگی این جهان سود و زیانی به حال تو ندارد و تو را از چیزی بی نیاز نمی سازد، چرا چنین چیزی را می پرستی؟!

(صفحه 112)





216. آیه (دلیل پیروی از عالم)


اشاره

یا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جاءَنی مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ یَأْتِکَ فَاتَّبِعْنی أَهْدِکَ صِراطاً سَوِیًّا

ای پدر علم و دانشی نصیب من شده است که نصیب تو نشده، بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. (43 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

ابراهیم آزر را به پیروی از خود دعوت می کند، با این که قاعدتا عمویش از نظر سن از او بسیار بزرگ تر بوده و در آن جامعه سرشناس تر و دلیل آن را چنین ذکر می کند «که من علمی دارم که نزد تو نیست» (قَدْ جاءَنی مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ یَأْتِکَ). این یک قانون کلی است درباره همه که در آن چه آگاه نیستند از آنها که آگاهند پیروی کنند و این در واقع برنامه رجوع به متخصصان هر فن و از جمله مسأله تقلید از مجتهد را در فروع احکام اسلامی مشخص می سازد، البته بحث ابراهیم در مسائل مربوط به فروع دین نبود، بلکه از اساسی ترین مسأله اصول دین سخن می گفت، ولی حتی در این گونه مسائل نیز باید از راهنمایی های دانشمند استفاده کرد، تا هدایت به صراط سَوِیّ که همان «صراط مستقیم» است، حاصل گردد.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث، به ترسیم منطق روشن ابراهیم در دعوت به یکتا آفریدگار هستی و هشدار از شرک ادامه می دهد که گفت:

یا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جاءَنی مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ یَأْتِکَ

پدر جان! من به خاطر لطف خدا و دریافت پیام او به شناخت و معرفت روشنی از ذات پاک و صفات او نایل آمده ام که چنین دانش و بینشی برای تو حاصل نیامده است، پس بیا و از من پیروی نما …

فَاتَّبِعْنی أَهْدِکَ صِراطاً سَوِیًّا.

تا به خواست خدا و در پرتو لطف او تو را به راه راست و بی انحراف که هرگز تو را

(صفحه 113)

از حق دور نسازد و گمراه نکند، رهبری نمایم.



روشنگری و کار فکری و فرهنگی(1)

سومین درس انسانساز و جامعه پردازی که از سرگذشت ابراهیم دریافت می گردد این است که او راه سازندگی و شیوه روشنگری و کار فکری و فرهنگی را بر دیگر شیوه ها و راه ها مقدم می دارد و از آنجا آغاز می کند و با پایداری و اخلاص و خیرخواهی، راه خویش را طرح و بر درستی گفتارش دلیل و برهان می آورد و در چهره ها و قالب ها و شیوه های گوناگون می کوشد تا آنان را از ذلت پرستش غیر خدا رها ساخته و به عزت توحیدگرایی مفتخر سازد.

او از همه شیوه ها و راه ها به ویژه از راه انگیزش خردها و اندیشه ها و راه انگیزش عواطف پاک انسانی بهره می جوید، تا در پرتو مهر و صفا و جوّ آزاد و آرام آنان را بیندیشاند

… یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا یَسْمَعُ وَ لا یُبْصِرُ وَ لا یُغْنی عَنْکَ شَیْئاً …

هان ای پدر عزیز چرا …

*****

1. مترجم. (منظور از کلمه «مترجم» و «نگارنده» در کل پاورقی این تفسیر،






جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای علی کرمی مترجم تفسیر مجمع البیان است و علت تصریح دو کلمه مذکور آن است که خوانندگان محترم متوجه باشند که «فراز پرتوی از آیه شریفه» در اصل تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی وجود ندارد بلکه برداشت مترجم و نگارنده محترم می باشد).

(صفحه 114)




217. آیه


اشاره

یا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّیْطانَ إِنَّ الشَّیْطانَ کانَ لِلرَّحْمنِ عَصِیًّا

ای پدر شیطان را پرستش مکن که شیطان نسبت به خداوند رحمن عصیانگر بود.

(44/مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

البته پیدا است که منظور از عبادت در اینجا عبادت به معنی سجده کردن و نماز و روزه برای شیطان به جا آوردن نیست، بلکه به معنی اطاعت و پیروی فرمان است که این خود یک نوع از عبادت محسوب می شود. معنی عبادت و پرستش آن قدر وسیع است که حتی گوش دادن به سخن کسی به قصد عمل کردن به آن را نیز شامل می گردد و نیز قانون کسی را به رسمیت شناختن یک نوع عبادت و پرستش او محسوب می شود. از پیامبر صلی الله علیه و آله چنین نقل شده: «مَنْ اَصْغی اِلی ناطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ، فَاِنْ کانَ النّاطِقُ عَنِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللّهَ وَ اِنْ کانَ النّاطِقُ عَنْ اِبْلیسَ فَقَدْ عَبَدَ اِبْلیسَ: کسی که به سخن سخن گویی گوش فرا دهد (گوش دادن از روی تسلیم و رضا) او را پرستش کرده، اگر این سخن گو از سوی خدا سخن می گوید خدا را پرستیده است و اگر از سوی ابلیس سخن می گوید ابلیس را عبادت کرده».(1)

به هر حال ابراهیم می خواهد این واقعیت را به عمویش تعلیم کند که انسان در زندگی بدون خط نمی تواند باشد یا خط اللّه و صراط مستقیم است و یا خط شیطان عصیانگر و گمراه، او باید در این میان درست بیندیشد و برای خویش تصمیم گیری کند و خیر و صلاح خود را دور از تعصب ها و تقلیدهای کورکورانه در نظر بگیرد.

*****

1- «سفینة البحار»، جلد 2، صفحه 115 (ماده عبد).

(صفحه 115)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


هشدار از پرستش شیطان!

و در ادامه سخن او را از پرستش و پیروی شیطان هشدار داد و گفت:

یا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّیْطانَ

پدر جان! شیطان را فرمانبرداری مکن، که به سان







پرستشگر او خواهی بود.

روشن است که انسان کفرگرا شیطان را نمی پرستد، بلکه وسوسه او را پیروی می کند و فرمانبرداری و پیروی، در نگرش قرآنی به سان پرستش و مرحله ای از آن است.

إِنَّ الشَّیْطانَ کانَ لِلرَّحْمنِ عَصِیًّا.

چرا که شیطان عصیانگر و نافرمان بارگاه خدای بخشاینده است.

(صفحه 116)




218. آیه


اشاره

یا أَبَتِ إِنِّی أَخافُ أَنْ یَمَسَّکَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَکُونَ لِلشَّیْطانِ وَلِیًّا

ای پدر، من از این می ترسم که عذابی از ناحیه خداوند رحمن به تو رسد در نتیجه از دوستان شیطان باشی. (45 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

تعبیر ابراهیم در برابر عمویش آزر در اینجا بسیار جالب است از یک سو مرتبا او را با خطاب یا ابت (پدرم) که نشانه ادب و احترام است، مخاطب می سازد و از سوی دیگر جمله «اَنْ یَمَسَّکَ» نشان می دهد که ابراهیم از رسیدن کوچک ترین ناراحتی به آزر ناراحت و نگران است و از سوی سوم تعبیر به «عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ» اشاره به این نکته می کند کار تو به واسطه این شرک و بت پرستی به جایی رسیده که خداوندی که رحمت عام او همگان را در برگرفته به تو خشم می گیرد و مجازاتت می کند، ببین چه کار وحشتناکی انجام می دهی. و از سوی چهارم این کار تو کاری است که سرانجامش، قرار گرفتن زیر چتر ولایت شیطان است.



راه نفوذ در افراد منحرف

کیفیت گفتگوی ابراهیم با آزر که طبق روایات مردی بت پرست و بت تراش و بت فروش بوده و یک عامل بزرگ فساد در محیط محسوب می شده، به ما نشان می دهد که برای نفوذ در افراد منحرف، قبل از توسل به خشونت باید از طریق منطق، منطقی آمیخته با احترام، محبت، دلسوزی و در عین حال توأم با قاطعیت استفاده کرد، چرا که گروه زیادی از این طریق تسلیم حق خواهند شد، هر چند عده ای در برابر این روش باز هم مقاومت نشان می دهند که البته حساب آنها جدا است و باید برخورد دیگری با آنها داشت.

(صفحه 117)




شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

ابراهیم به روشنگری خود ادامه می دهد که:

یا أَبَتِ إِنِّی أَخافُ أَنْ یَمَسَّکَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ

پدر جان! من نگران آن هستم که مباد از سوی خدای بخشاینده عذابی به سراغ تو بیاید، چرا که تو بر کفرگرایی خویش اصرار می ورزی.

فَتَکُونَ لِلشَّیْطانِ وَلِیًّا.

به باور «جُبّائی» منظور این است که:

در نتیجه به شیطان وانهاده می شوی و او نیز برایت سودبخش نخواهد افتاد.

امّا به باور «مُسْلِم» منظور این است که:

در آن صورت، در خواری و لعنت پیرو شیطان خواهی شد.

از دیدگاه پاره ای منظور این است که:

آنگاه است که در آتش شعله ور دوزخ، همدم و همنشین شیطان خواهی شد.

و از دیدگاه پاره ای دیگر، آنگاه است که به ولایت و سرپرستی شیطان وا نهاده شده و او بر تو ولایت خواهد کرد.

این تعبیر که در آیه شریفه او را دوست و همنشین شیطان می خواند و نه شیطان را همنشین او، به خاطر آن است که او را بیشتر سرزنش نموده باشد و رسوایی اش را بیشتر سازد و منظور این است که:

در آن صورت به عذاب خدا






گرفتار می گردی و شیطان نیز تو را یاری نخواهد کرد و خوار و نگونسار خواهی شد.

(صفحه 118)




219. آیه


اشاره

قالَ أَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتی یا إِبْراهیمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّکَ وَ اهْجُرْنی مَلِیًّا

گفت:

ای ابراهیم آیا تو از خدایان من روی گردانی؟ اگر (از این کار) دست بر نداری تو را سنگسار می کنم، از من برای مدتی طولانی دور شو. (46 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

کلمه «مَلِیّا» به گفته «راغب» در «مفردات» از ماده اِمْلاء به معنی مهلت دادن طولانی آمده است و در اینجا مفهومش آن است که برای مدت طولانی یا همیشه از من دور شو.

نه تنها دلسوزی های ابراهیم و بیان پر بارش به قلب آزر ننشست بلکه او از شنیدن این سخنان، سخت برآشفت. جالب این که اولاً «آزر» حتی مایل نبود تعبیر انکار بت ها و یا مخالفت و بدگویی نسبت به آنها را بر زبان آورد، بلکه به همین اندازه گفت:

«آیا تو روی گردان از بت ها هستی» مبادا به بت ها جسارت شود، ثانیا: به هنگام تهدید ابراهیم، او را به سنگسار کردن تهدید نمود، آن هم با تأکیدی که از «لام» و «نون تأکید ثقلیه» در «لاََرْجُمَنَّکَ» استفاده می شود و می دانیم سنگسار کردن یکی از بدترین انواع کشتن است.

ثالثا: به این تهدید مشروط قناعت نکرد، بلکه در همان حال ابراهیم را وجودی غیر قابل تحمل شمرد و به او گفت:

برای همیشه از نظرم دور شو.

این تعبیر بسیار توهین آمیزی است که افراد خشن نسبت به مخالفین خود به کار می برند و در فارسی گاهی به جای آن «گورت را گم کن» می گوییم، یعنی نه تنها خودت برای همیشه از من پنهان شو، بلکه جایی برو که حتی قبرت را هم نبینم.

(صفحه 119)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

«اَلرَّغْبَةُ عَنِ الشَّیْ ء»: به مفهوم روی گردانیدن از چیزی آمده است.

«اِنْتِهاء»: خودداری.

«رَجْم»: سنگباران ساختن؛ و به مفهوم بدگویی و ناسزا گفتن نیز آمده است.

«مَلِیّ»: روزگاری طولانی؛ دیر زمان.



پدر ابراهیم که بود؟

همان گونه که پیشتر اشاره رفت، «آزر» پدر «ابراهیم» نبود، بلکه نیای مادری او بود و نام پدر ابراهیم «تارخ» بود، چرا که به باور دانشوران شیعه، پیامبر گرامی اسلام از ریشه و تباری پاک و پاکیزه برخاسته و همه پدران او تا آدم مسلمان و توحیدگرا بودند.

از خود پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده اند که فرمود:

لَمْ یَزَلْ یَنْقُلُنِی اللّهُ مِنْ اَصْلابِ الطّاهِریِنَ اِلی اَرْحامِ الْمُطَهَّراتِ حَتّی أَخْرَجَنی فی عالَمِکُمْ هذا … (1)

خدای پرمهر هماره مرا از راه پدران و مادران پاک و پاکیزه و درست اندیش، پیش آورد تا به دنیای شما و در عصر و زمان شما به دنیا آورد.

و می دانیم که قرآن شریف کفرگرایان را به پاکی وصف نمی کند و می فرماید:

اِنَّما الْمُشْرِکوُن نَجِسٌ …

جز این نیست که شرک گرایان ناپاکند.

امّا آزر در برابر خیرخواهی و دعوت توحیدی او واکنش نابخردانه ای نشان داد و با خشونت و تندی به تهدید او پرداخت که:

قالَ أَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتی یا إِبْراهیمُ

هان ای ابراهیم! آیا تو از پرستش خدایان من روی برتافته ای؟

*****

1. اعتقادات صَدُوق، ص 110.

(صفحه 120)

لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّکَ

اگر دست از این اندیشه و رفتارت بر نداری تو را سنگباران خواهم کرد.

به باور پاره ای منظور این است که:

اگر دست از توحیدگرایی و اعلان بیزاری از شرک و کفر برنداری باران ناسزا را بر تو می بارانم.

و به باور پاره ای دیگر تو را خواهم کشت.

وَ اهْجُرْنی مَلِیًّا.

در مورد این فراز نیز دو نظر است:

1 به باور گروهی از







جمله «حَسَن»، «مُجاهِد»، «سعید بن جُبَیر» و … منظور این است که برای مدتی طولانی از من دور شو.

2 امّا به باور گروهی دیگر از جمله «ابن عباس» منظور این است که:

از من دور شو تا از کیفرم در امان باشی و به سلامت بمانی، چرا که واژه «مَلِیّ» به مفهوم «سالم» است.

(صفحه 121)




220. آیه


اشاره

قالَ سَلامٌ عَلَیْکَ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی إِنَّهُ کانَ بی حَفِیًّا

(ابراهیم) گفت:

سلام بر تو، من به زودی برایت از پروردگارم تقاضای عفو می کنم، چرا که او نسبت به من مهربان است. (47 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

این سلام ممکن است تودیع و خداحافظی باشد که با گفتن آن و چند جمله بعد، ابراهیم، «آزر» را ترک گفت. در واقع، ابراهیم در مقابل خشونت و تهدید آزر، مقابله به ضد نمود، وعده استغفار و تقاضای بخشش پروردگار به او داد. در اینجا سؤالی مطرح می شود که چرا ابراهیم به او وعده استغفار داد، با این که می دانیم آزر، هرگز ایمان نیاورد و استغفار برای مشرکان، طبق صریح آیه 113 سوره توبه ممنوع است که این چنین است:

از آنجا که مسلمانان آگاه و آشنا به قرآن، در آیات این کتاب آسمانی خوانده بودند که ابراهیم برای (عمویش) آزر استغفار کرد، فورا این سؤال ممکن بود در ذهن آنها پدیدار آید که مگر آزر مشرک نبود؟ اگر این کار ممنوع است چرا این پیامبر بزرگ خدا آن را انجام داد؟! لذا در آیه 113 و 114 سوره توبه به پاسخ این سؤال پرداخته است و می گوید:

«استغفار ابراهیم برای پدرش (عمویش آزر) به خاطر وعده ای بود که به او داد، اما هنگامی که برای او آشکار شد که وی دشمن خدا است از او بیزاری جست و برایش استغفار نکرد» «وَ ما کانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهیمَ لِأَبیهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِیَّاهُ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ»



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«حَفِیّ»: پرمهر و لطفی که همه نعمت ها را به بندگان ارزانی می دارد.

امّا ابراهیم در برابر آن تندی و خشونت بسیار «آزر» با منطق قانع کننده و مهر بسیار به او نزدیک شد و گفت:

سلام بر تو باد!

قالَ سَلامٌ عَلَیْکَ

به باور «جُبّائی» و «ابو مُسْلم»، این درود و سلام، نشان فراق و خداحافظی است.

(صفحه 122)

امّا به باور






پاره ای، درود و سلام احترام و نیکی است و منظور این است که:

پدر جان! با اینکه من درست می گویم و شما خوب نمی اندیشی، با این وصف به منظور ادای حقوق پدری و بزرگی به گفتارت بها می دهم و تو را نافرمانی نمی کنم و از نزدت می روم، چشم خداحافظ.

آنگاه افزود: سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی

من به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش و هدایت خواهم خواست …

در تفسیر این جمله دیدگاه ها متفاوت است:

1 به باور پاره ای «ابراهیم» به حکم خرد و اندیشه خویش و تشویق او به تفکّر، به او نوید آمرزش خواستن از بارگاه خدا داد، چرا که تا آن زمان پیامی از سوی خدا در مورد زشتی و نادرستی آمرزش خواهی برای کافران دریافت نداشته بود.

2 امّا به باور «جُبّائی» منظور این است که اگر پرستش های ذلت بار را وانهی، من نیز برای تو از بارگاه پروردگارم آمرزش خواهم خواست.

3 و از دیدگاه «اَصَمّ» منظور این است که:

اگر دست از شرک برداری و به راه توحیدگرایی گام سپاری، از پروردگارم خواهم خواست که در دنیا گرفتار عذاب نگردی.

إِنَّهُ کانَ بی حَفِیًّا.

به باور «ابن عبّاس» و «مُقاتِل»، منظور این است که:

چرا که خدا نسبت به من هماره پرمهر است.

امّا به باور پاره ای، خدا هماره به من نیکی نموده و نیکی خواهد نمود.

و به باور پاره ای دیگر منظور این است که:

چرا که خدا به گفتگوی من و تو آگاه و داناست.

(صفحه 123)




221. آیه


اشاره

وَ أَعْتَزِلُکُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ أَدْعُوا رَبِّی عَسی أَلاَّ أَکُونَ بِدُعاءِ رَبِّی شَقِیًّا

و از شما و آن چه غیر از خدا می خوانید کناره گیری می کنم و پروردگارم را می خوانم و امیدوارم دعایم در پیشگاه






پروردگارم بی پاسخ نماند. (48 / مریم)

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَ ما یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ کُلاًّ جَعَلْنا نَبِیًّا

هنگامی که از آنها و از آن چه غیر خدا می پرستیدند، کناره گیری کرد، ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را پیامبر بزرگی قرار دادیم. (49 / مریم)


شرح آیه از تفسیر نمونه

ابراهیم به گفته خود وفا کرد و بر سر عقیده خویش با استقامت هر چه تمام تر باقی ماند، همواره منادی توحید بود، هر چند تمام اجتماع فاسد آن روز بر ضد او قیام کردند، اما او سرانجام تنها نماند، پیروان فراوانی در تمام قرون و اعصار پیدا کرد، به طوری که همه خداپرستان جهان به وجودش افتخار می کنند. گرچه مدت زیادی طول کشید که خداوند اسحاق و سپس یعقوب (فرزند اسحاق) را به ابراهیم داد ولی به هر حال این موهبت بزرگ، فرزندی همچون اسحاق و نوه ای همچون یعقوب که هر یک پیامبری عالی مقام بودند، نتیجه آن استقامتی بود که ابراهیم در راه مبارزه با بت ها و کناره گیری از آن آیین باطل از خود نشان داد.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

ابراهیم پس از این روشنگری و ادب آموزی و امیدبخشی افزود:

وَ أَعْتَزِلُکُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

و من از پرستش های ذلت باری که در میان شما رواج دارد باز هم کناره گیری می کنم.

وَ أَدْعُوا رَبِّی

و یکتا پروردگار خویشتن را می خوانم و می پرستم.

(صفحه 124)

عَسی أَلاَّ أَکُونَ بِدُعاءِ رَبِّی شَقِیًّا.

امید که در خواندن پروردگارم به سان شما بت پرستان تیره بخت بی بهره و نگون بخت نباشم.

به باور پاره ای منظور این است که:

امیدوارم که خدا پرستش و فرمانبرداریم را بپذیرد و با نپذیرفتن آن تیره بختم نسازد، چرا که انسان با ایمان هماره میان بیم و امید است.

و در آیه مورد بحث، قرآن در گواهی بر توحیدگرایی و استواری او در دعوتش، به پرتوی از پاداش پرشکوه خدا به او اشاره نموده و می فرماید:

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَ ما یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ کُلاًّ جَعَلْنا نَبِیًّا.

پس هنگامی که او از آنان و







آنچه جز خدای یکتا می پرستیدند کناره گیری کرد و به سوی بیت المقدس رفت، ما نیز فرزندی به سان «اسحاق» و فرزند زاده ای چون «یعقوب» به او ارزانی داشتیم و بدین وسیله سوز جدایی و فراق خویشاوندان را با ارزانی داشتن فرزندانی شایسته کردار به او، آرامش بخشیدیم؛ و فرزندانش را نیز به افتخار رسالت مفتخر ساختیم.

(صفحه 125)




222. آیه (سرمایه عظیم «حسن شهرت» برای خانواده)


اشاره

وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیًّا

و از رحمت خود به آنها ارزانی داشتیم و برای آن ها نام نیک و مقام مقبول و برجسته(در میان همه امت ها) قرار دادیم. (50 / مریم)



شرح

این در حقیقت پاسخی است به تقاضای ابراهیم که در سوره شعراء آیه 84 آمده است:

«وَ اجْعَلْ لی لِسانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرینَ: خدایا برای من لسان صدق در امت های آینده قرار ده» در واقع آنها می خواستند آن چنان ابراهیم و دودمانش از جامعه انسانی طرد شوند که کمترین اثر و خبری از آنان باقی نماند و برای همیشه فراموش شوند، امّا بر عکس، خداوند به خاطر ایثارها و فداکاری ها و استقامتشان در ادای رسالتی که بر عهده داشتند، آن چنان آنها را بلند آوازه ساخت که همواره بر زبان های مردم جهان قرار داشته و دارند و به عنوان اسوه و الگویی از خداشناسی و جهاد و پاکی و تقوا و مبارزه و جهاد شناخته می شوند. «لِسان» در این گونه موارد به معنی یادی است که از انسان در میان مردم می شود و هنگامی که آن را اضافه به «صِدْق» کنیم و لِسانَ صِدْقٍ بگوییم معنی یاد خیر و نام نیک و خاطره خوب در میان مردم است و هنگامی که با کلمه «عَلِیّا» که به معنی عالی و برجسته است ضمیمه شود، مفهومش این خواهد بود که خاطره بسیار خوب از کسی در میان مردم بماند. ناگفته پیدا است ابراهیم نمی خواهد با این تقاضا، خواهش دل خویش را برآورد، بلکه هدفش این است که دشمنان نتوانند تاریخ زندگی او را که فوق العاده انسان ساز بود به بوته فراموشی بیفکنند






و او را که می تواند الگویی برای مردم جهان باشد، برای همیشه از خاطره ها محو کنند. در روایتی از امیر مؤمنان علی می خوانیم:

«لِسانُ الصِّدْقِ لِلْمَرْءِ یَجْعَلُهُ اللّهُ فِی النّاسِ خَیْرٌ مِنَ الْمالِ یَأَکُلُهُ وَ یُورِثُهُ: خاطره خوب و نام نیکی که خداوند برای کسی در میان مردم قرار دهد از ثروت فراوانی که هم خودش بهره

(صفحه 126)

می گیرد و هم به ارث می گذارد، بهتر و برتر است».(1) اصولاً قطع نظر از جنبه های معنوی گاهی حسن شهرت در میان مردم می تواند برای انسان و فرزندانش سرمایه عظیمی گردد که نمونه های آن را فراوان دیده ایم. در اینجا سؤالی پیش می آید که چگونه در این آیه موهبت وجود اسماعیل، نخستین فرزند بزرگوار ابراهیم اصلاً مطرح نشده، با این که نام یعقوب که نوه ابراهیم است، صریحا آمده است؟ و در جای دیگر از قرآن وجود اسماعیل، ضمن مواهب ابراهیم بیان شده، آنجا که از زبان ابراهیم می گوید:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی وَهَبَ لی عَلَی الْکِبَرِ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ: شکر خدایی را که در پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید» (39 / ابراهیم). پاسخ این سؤال چنین است که:

علاوه بر این که در دو سه آیه بعد نام اسماعیل و بخشی از صفات برجسته او مستقلاً آمده است، منظور از آیه فوق آن است که ادامه و تسلسل نبوت را در دودمان ابراهیم بیان کند و نشان دهد چگونه این حسن شهرت و نام نیک و تاریخ بزرگ او به وسیله پیامبرانی که از دودمان او یکی بعد از دیگری به وجود آمدند، تحقق یافت و می دانیم که بسیاری از پیامبران از دودمان اسحاق و یعقوب در اعصار و قرون به





وجود آمده اند، هر چند از دودمان اسماعیل نیز بزرگ ترین پیامبران یعنی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله قدم به عرصه هستی گذارد، ولی تسلسل و تداوم در فرزندان اسحاق بود. لذا در آیه 27 سوره عنکبوت می خوانیم:

«وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ جَعَلْنا فی ذُرِّیَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْکِتابَ: ما به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و در دودمان او نبوت و کتاب آسمانی قرار دادیم».

*****

1- «نور الثقلین»، جلد 3، صفحه 339.

(صفحه 127)




223. آیه (صداقت در گفتار و دعوت خانواده به نماز و زکات)


اشاره

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولاً نَبِیًّا

در کتاب آسمانی خود از اسماعیل یاد کن که او در وعده هایش صادق و رسول و پیامبر بزرگی بود.(54 / مریم)

وَ کانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ کانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا

او همواره خانواده خود را به نماز و زکات دعوت می کرد و همواره مورد رضایت پروردگارش بود.(55 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در این دو آیه به «صادِقَ الْوَعْدِ» بودن، پیامبر عالی مقام بودن، امر به نماز و پیوند و رابطه با خالق داشتن، امر به زکات و رابطه با خلق خدا برقرار نمودن و بالاخره کارهایی انجام دادن که جلب خشنودی خدا را کند، از صفات این پیامبر بزرگ الهی شمرده شده است. تکیه روی وفای به عهد و توجه به تربیت خانواده، به اهمیت فوق العاده این دو وظیفه الهی اشاره می کند که یکی قبل از مقام نبوت او ذکر شده و دیگری بلافاصله بعد از مقام نبوت. در حقیقت تا انسان «صادق» نباشد، محال است به مقام والای رسالت برسد، چرا که اولین شرط این مقام آن است که وحی الهی را بی کم و کاست به بندگانش برساند و لذا حتی افراد معدودی که مقام عصمت را در پاره ای از ابعادش در انبیاء انکار می کنند، مسأله صدق پیامبر صلی الله علیه و آله را به عنوان یک شرط اساسی پذیرفته اند، صدق و راستی در خبرها، در وعده ها و در همه چیز. در روایتی می خوانیم:

این که خداوند اسماعیل را، «صادِقَ الْوَعْدِ» شمرده، به خاطر این است که او به قدری در وفای به وعده اش اصرار داشت که با کسی در محلی وعده ای گذارده






بود، او نیامد، اسماعیل همچنان تا یک سال در انتظار او بود، هنگامی که بعد از این

(صفحه 128)

مدت آمد، اسماعیل گفت:

من همواره در انتظار تو بودم.(1) بدیهی است هرگز منظور این نیست که اسماعیل کار و زندگیش را تعطیل کرد، بلکه مفهومش این است که در عین ادامه برنامه هایش مراقب آمدن شخص مزبور بود. و از سوی دیگر نخستین مرحله برای تبلیغ رسالت، شروع از خانواده خویشتن است، که از همه به انسان نزدیک تر می باشند، به همین دلیل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز نخست دعوت خودرا از خدیجه همسر گرامیش و علی پسر عمویش شروع کرد و سپس طبق فرمان «وَ أَنْذِرْ عَشیرَتَکَ الْأَقْرَبینَ» به بستگان نزدیکش پرداخت.(2) در آیه 132 سوره طه نیز می خوانیم:

«وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها: خانواده خود را به نماز دعوت کن و بر انجام نماز شکیبا باش».


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


«اسماعیل» یا سمبل وفاداری

پس از این بیان روشنگر درباره «ابراهیم» پدر توحیدگرایان و موسی آن پیامبر با اخلاص، اینک در ترسیم موقعیت شکوهبار و برخی از ویژگیهای «اسماعیل» می فرماید:

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعیلَ هان ای پیامبر! در این کتاب پرشکوه ات از «اسماعیل» نیز یاد کن.

إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ چرا که او هماره به وعده های خویش وفا می کرد.

وَ کانَ رَسُولاً نَبِیًّا. و پیامبری بود که به سوی قوم «جُرْهَم» فرستاده شد.

«ابن عبّاس» آورده است که:

آن حضرت با مردی عهد بست که در جایی در انتظار آمدن او بماند و آن بنده خدا وعده اش را فراموش کرد و «اسماعیل» یک سال در آنجا انتظار کشید تا او آمد.

*****

1- «اصول کافی»، جلد 2، صفحه 86.

2- 214 / شعراء.

(صفحه 129)

این بیان از حضرت صادق علیه السلام







نیز روایت شده است، امّا «مُقاتِل» آورده است که سه روز در آنجا انتظار کشید.

به باور پاره ای این «اسماعیل» فرزند گران قدر «ابراهیم» نیست، چرا که او پیش از پدرش جهان را بدورد گفت، بلکه این پیامبر دیگری است که به سوی جامعه و مردم خویش برانگیخته شد و پس از رساندن پیام خدا به آنان و هشدار از کفر و بیداد، مورد خشم زورمداران قرار گرفت؛ به گونه ای که پوست سرش را کندند و خدای توانا او را در کیفر نمودن قوم، یا گذشت از آنان، آزاد ساخت و او این کار را به خدا واگذار کرد.

این بیان از حضرت صادق علیه السلام نیز روایت شده است.

پاره ای آورده اند که نامبرده «اسماعیل بن حزقیل» بود و پس از شرارت قوم در حق او فرشته ای از سوی خدا آمد و گفت:

هان ای پیامبر خدا! من فرستاده پروردگار تو هستم و او بر تو درود و سلام می فرستد و می فرماید:

دیدم که این بیدادگران چگونه تو را شکنجه کردند و اینک به من فرمان داده است تا فرمانبردار تو باشم و هرآنچه فرمان دهی در مورد آن قوم تبهکار به انجام رسانم … قَدْ رَأَیْتُ ما صَنَعَ بِکَ وَ قَدْ اَمَرَنی بِطاعَتِکَ …

امّا او گفت:

من در راه خدا به حسین علیه السلام اقتدا نموده و او را اسوه و الگوی خویش گرفته ام. فَقالَ: یَکوُنُ لی بالْحُسَیْنِ اُسْوَةٌ.(1)

در ادامه سخن در این مورد می افزاید:

وَ کانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ

او بزرگمردی بود که هماره خاندان و رهروانش را به نماز فرمان می داد …

وَ الزَّکاةِ

و آنان را به پرداخت زکات و حقوق مالی خویش سفارش می کرد …

به باور پاره ای منظور این است که، او هماره





پیروان خویش را به نماز شب و انفاق در روز سفارش می فرمود.

وَ کانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا.

و اندیشه و عملکرد او هماره مورد خشنودی خدا بود، چرا که جز فرمانبرداری خدا و انجام دستورات او، کاری از وی سر نمی زد و هرگز به کارهای ناپسند نزدیک نمی گردید.

و به باور پاره ای واژه «مرضیّ» به مفهوم شایسته کردار و پسندیده رفتار است و او به خاطر این ویژگی اش در بارگاه خدا موقعیت و مقام والایی داشت.

*****

1. اَمالی مُفید، ص 40 39.

(صفحه 130)




224. آیه (محبت علی علیه السلام در قلب خانواده مؤمنین)


اشاره

إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا

کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، خداوند رحمن محبت آنها را در دل ها می افکند. (96 / مریم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله می خوانیم:

«هنگامی که خداوند کسی از بندگانش را دوست دارد به فرشته بزرگش جبرئیل می گوید:

من فلان کس را دوست دارم او را دوست بدار، جبرئیل او را دوست خواهد داشت، سپس در آسمان ها ندا می دهد که:

ای اهل آسمان، خداوند فلان کس را دوست دارد، او را دوست دارید و به دنبال آن همه اهل آسمان او را دوست می دارند، سپس پذیرش این محبت در زمین منعکس می شود. و هنگامی که خداوند کسی را دشمن بدارد به جبرئیل می گوید:

من از او متنفّرم، او را دشمن بدار، جبرئیل او را دشمن می دارد، سپس در میان اهل آسمان ها ندا می دهد که خداوند از او متنفر است، اورا دشمن دارید، همه اهل آسمان ها از او متنفر می شوند، سپس انعکاس این تنفر در زمین خواهدبود».(1) این حدیث پرمعنی نشان می دهد که ایمان و عمل صالح بازتابی دارد به وسعت عالم هستی و شعاع محبوبیت حاصل از آن تمام پهنه آفرینش را فرا می گیرد، ذات پاک خداوند چنین کسانی را دوست دارد، نزد همه اهل آسمان محبوبند و این محبت در قلوب انسان هایی که در زمین هستند، پرتوافکن می شود.

در بسیاری از کتب حدیث و تفسیر اهل تسنن (علاوه بر شیعه) روایات متعددی در شأن نزول آیه (إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا) از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که نشان می دهد نخستین بار این آیه






در مورد علی نازل

*****

1- این حدیث در بسیاری از منابع معروف حدیث و همچنین بسیاری از کتب تفسیر آمده است، ولی ما متنی را انتخاب کردیم که در تفسیر «فی ظلال» جلد 5 صفحه 454 از «احمد» و «مسلم» و «بخاری» نقل شده.

(صفحه 131)

گردیده است، از جمله «علامه زمخشری» در کشاف و «سبط ابن الجوزی» در تذکره و «گنجی شافعی» و «قرطبی» در تفسیر مشهورش و «محب الدین طبری» در ذخائر العُقْبی و «نیشابوری» در تفسیر معروف خود و «ابن صباغ مالکی» در فصول المهمه و «سیوطی» در دُرالمنثور و «هیثمی» در در صَواعِقُ الْمُحْرِقَةِ و «آلوسی» در روح المعانی را می توان نام برد، از جمله

1 «ثعلبی» در تفسیر خود از «براء بن عازب» چنین نقل می کند:

رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی فرمود:

«قُلِ اللّهُمَّ اجْعَلْ لی عِنْدَکَ عَهْدا وَ اجْعَلْ لی فی قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ مَوَدَّةً، فَاَنْزَلَ اللّهُ تَعالی: «إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا»: بگو خداوندا، برای من عهدی نزد خودت قرار ده و در دل های مؤمنان مودت مرا بیفکن، در این هنگام، آیه «إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا …» نازل گردید (1) درباره علی بن ابیطالب نازل گردیده و معنی آن این است که خدا محبت او را در دل های مؤمنان قرار می دهد».(2)

2 شاید به همین دلیل در روایت صحیح و معتبر از خود امیر مؤمنان علی چنین نقل شده: «اگر با این شمشیرم بر بینی مؤمن بزنم که مرا دشمن دارد، هرگز دشمن نخواهد داشت و اگر تمام دنیا (و نعمت هایش) را در کام منافق فرو ریزم که مرا دوست دارد، دوست نخواهد داشت، این به خاطر آن





است که پیامبر صلی الله علیه و آله به صورت یک حکم قاطع به من فرموده است:

ای علی هیچ مؤمنی تو را دشمن نخواهد داشت و هیچ منافقی محبت تو را در دل نخواهد گرفت».(3) نزول این آیه در مورد علی به عنوان یک نمونه اتم و اکمل است و مانع از تعمیم مفهوم آن در مورد همه مؤمنان با سلسله مراتب، نخواهد بود.

1 و 2 طبق نقل «احقاق الحق»، جلد 3، صفحه 83 تا 86.

*****

1- «روح المعانی» جلد 16 صفحه 130 و «مجمع البیان» جلد 6 صفحه 533 و همچنین «نهج البلاغه» کلمات قصار کلمه 45.

(صفحه 132)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


راه و رمز نفوذ در دل ها

در آیه مورد بحث، ایمان و درستکاری و دادگری واقعی را سرچشمه محبوبیت انسان و راه و رمز نفوذ در دل ها و سرّ موفقیت می شمارد.



دیدگاه های پنجگانه در تفسیر آیه

1 به باور «ابن عبّاس» آیه شریفه در مورد امیر مؤمنان علیه السلام فرود آمده و بیانگر شخصیت والای اوست، چرا که هیچ انسان با ایمانی نیست جز اینکه محبّت آن حضرت در دل او به ودیعت نهاده شده است.

در این مورد در تفسیر «ابوحمزه ثُمالی» است که پیامبر صلی الله علیه و آله به آن گرانمایه عصرها و نسل ها فرمود:

علی جان!

قُلِ اللّهُمَّ اجْعَلْ لی عِنْدَکَ عَهْداً وَ اجْعَلْ لی فی قُلُوبِ الْمُؤمِنینَ وُدّاً … (1)

بگو: بارخدایا! برای من نزد خود عهد و پیمانی قرار ده و بذر محبت مرا در دل های مردم با ایمان بیفکن و آن را شکوفا و بارور ساز و آن حضرت به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله دعا کرد و این آیه شریفه فرود آمد که:

إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ …

نظیر این روایت را «جابر» نیز از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده است.

2 امّا به باور پاره ای درست است که آیه در مورد امیر مؤمنان علیه السلام فرود آمده است، امّا پیام آن جهان شمول است و بیانگر این حقیقت می باشد که خدای توانا محبّت همه کسانی را که به راستی ایمان آورند و کارهای شایسته انجام دهند، در دل های مردم با ایمان می افکند و دل های بیدار را متوجّه آنان می سازد.

در این مورد «رَبیع بن اَنَس» می گوید:

خدا هرگاه بخواهد بنده ای را دوست بدارد،

*****

1. تفسیر فُرات کوفی، ص 250؛ شَواهد التّنزیل، ج 1، ص 359.

(صفحه 133)

به فرشته وحی می فرماید:

هان ای جبرئیل! من







فلان انسان را دوست می دارم، تو هم او را دوست بدار.

آنگاه فرشته وحی در کران تا کران آسمان ها ندا می دهد که:

هان ای آسمانیان خدا فلان بنده شایسته را دوست می دارد و از پی آن دل های آسمانیان کانون مهر او می گردد.

و سپس در کران تا کران زمین ندای فرشته وحی طنین افکن می شود که:

هان ای زمینیان! خدا فلان کس را دوست می دارد …

و از پی آن دل های زمینیان نیز متوجّه او می گردد.

اِنَّ اللّهَ اِذا اَحَبَّ عَبْداً مُؤْمِناً قالَ لِجِبْرائیلَ: اِنّی

اَحْبَبْتُ فُلاناً فَاحِبَّهُ، فَیُحِبُّهُ جِبْرائیلُ ثُمَّ یُنادی فِی السَّماءِ: أَلا اِنَّ اللّهَ اَحَبُّ فُلاناً فَاَحِبُّوهُ، فَیُحِبُّهُ اَهْلُ السَّماءِ … (1)

با این بیان، مفهوم آیه شریفه این است که:

هر کسی به راستی ایمان آورد و کارهای شایسته انجام دهد خدا او را دوست می دارد و او را محبوب دلها می سازد.

3 از دیدگاه پاره ای منظور این است که خدا محبت مردم با ایمان و شایسته کردار را در دل های بدخواهان و دشمنانشان نیز قرار می دهد تا به آنان ایمان آورند و بدین وسیله آنان را اقتدار و توانایی می بخشد.

4 و از دیدگاه پاره ای دیگر منظور این است که خدا مهر و محبت چنین مردم با ایمان و شایسته کرداری را در دل های یکدیگر قرار می دهد تا همدیگر را دوست بدارند و یار و یاور هم باشند و در برابر بدخواهان و دشمنان به سان کوهی استوار، به پاخیزند و یکپارچه و یکدست باشند.

5 و «جُبّائی» می گوید:

منظور این است که خدا در سرای آخرت محبت آنان را در دل های یکدیگر قرار می دهد تا به سان پدر و فرزندی آگاه و پرمهر یکدیگر را دوست

*****

1. در برخی تفاسیر این بیان با





اندک تفاوت از پیامبر گرامی (ص) رسیده است. برای نمونه به تفسیر «فی ظِلال القرآن» ج 5، ص 455 می توان نگریست.

(صفحه 134)

بدارند، که این برترین شادی و بزرگترین نعمت هاست.

دیدگاه نخست را این بیان امیر مؤمنان علیه السلام تأیید می کند که فرمود:

لَوْ ضَرَبْتُ خَیْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَیْفی هذا عَلی اَنْ یُبْغِضَنی ما اَبْغَضَنی وَ لَوْ صَبَبْتُ الدُّنْیا بِجَمّاتِها عَلَی الْمُنافِقِ عَلی اَنْ یُحِبَّنی ما اَحَبَّنی وَ ذلِکَ اَنَّهُ قَضی فَانْقَضی عَلی لِسانِ النَّبِیِّ الاُْمِّیِّ اَنَّهُ قالَ: لا یُبْغِضُکَ مُؤْمِنٌ وَ لا یُحِبُّکَ مُنافِقٌ.(1)

اگر با این شمشیر عدالت و ستم ستیزم بر بینی انسان با ایمانی فرود آورم تا مرا دشمن بدارد، مرا دشمن نخواهد داشت و با من دشمنی نخواهد ورزید؛ و اگر همه دنیا را در کام نفاقگرایی سرازیر کنم که مرا و راه و رسم عادلانه و انسانی ام را دوست بدارد، مرا دوست نخواهد داشت؛ و این حقیقت بر زبان حقگوی پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله جاری شده است که فرمود:

علی جان! انسان با ایمان هرگز تو را دشمن نمی دارد و به دشمنی تو بر نمی خیزد و انسان بداندیش و نفاقگرا نیز به افتخار دوستی تو نخواهد رسید.

*****

1. نَهْجُ البَلاغَه، قصار 45.

(صفحه 135)




225. آیه (جایگاه خانواده صالح در تحکیم وظایف الهی)


اشاره

وَ اجْعَلْ لی وَزیرا مِنْ اَهْلی

وزیری از خاندانم برای من قرار بده. (29 / طه)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«وَزیر» از ماده «وِزْر» در اصل به معنی بار سنگین است و از آنجا که وزیران، بسیاری از بارهای سنگین را در کشورداری بر دوش دارند، این نام بر آنها گذارده شده است و نیز کلمه وزیر به معاون و یاور اطلاق می شود. اما این که موسی تقاضا می کند که این وزیر از خانواده او باشد، دلیلش روشن است، چرا که هم شناخت بیشتری نسبت به او خواهد داشت و هم دلسوزی فراوان تر، چه خوب است که انسان بتواند با کسی همکاری کند که پیوندهای روحانی و جسمانی آنان را به هم مربوط ساخته است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«وَزیر»: کسی که بار گران ریاست دیگری را به دوش می کشد؛ چرا که این واژه از «وِزْر» برگرفته شده است.

موسی باز به نیایش خود ادامه داد و تقاضای دیگری کرد:

پروردگارا! در این راه بزرگ دستیار و وزیری دلسوز لازم است؛ از این رو از بارگاهت می خواهم که یکی از خاندان و نزدیکانم را که برایم دلسوزتر و پرمهرتر است به یاریم بفرستی.

(صفحه 136)





226. آیه


اشاره

هارُونَ أَخی

برادرم هارون را. (30 / طه)



شرح آیه از تفسیر نمونه

هارون طبق نقل بعضی از مفسران، برادر بزرگ تر موسی بود و سه سال با او فاصله سنی داشت، قامتی بلند و رسا و زبانی گویا و درک عالی داشت و سه سال قبل از وفات موسی دنیا را ترک گفت.(1) او از پیامبران مرسل بود، چنان که در آیه 45 سوره مؤمنون می خوانیم:

«ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسی وَ أَخاهُ هارُونَ بِآیاتِنا وَ سُلْطانٍ مُبینٍ» و نیز دارای نور و روشنایی باطنی و وسیله تشخیص حق از باطل بود، چنان که در آیه 48 سوره انبیاء می خوانیم:

«وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسی وَ هارُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِیاءً». و بالاخره او پیامبری بود که خداوند از باب رحمتش به موسی بخشید «وَ وَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ هارُونَ نَبِیًّا» (53 / مریم).



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

پس فرد مورد نظرش را پیشنهاد کرد که:

هارُونَ أَخی.

پروردگارا! این مسئولیت بزرگ را به برادرم «هارون» واگذار.

و او برادر پدری و مادری «موسی» بود که آن زمان به همراهش نبود و در «مصر» می زیست.

*****

1- «مجمع البیان»، ذیل آیه.

(صفحه 137)





227. آیه


اشاره

اشْدُدْ بِهِ أَزْری

به وسیله او پشتم را محکم کن. (31 / طه)

وَ أَشْرِکْهُ فی أَمْری

و او را در کار من شریک گردان. (32 / طه)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

سپس موسی هدف خود را از تعیین هارون به وزارت و معاونت چنین بیان می کند:

«خداوندا! پشتم را با او محکم کن» (اشْدُدْ بِهِ أَزْری).

«ازْرَ» در اصل، از ماده «اِزار» به معنی لباس گرفته شده است، مخصوصا به لباسی گفته می شود که بند آن را بر کمر گره می زنند، به همین جهت گاهی این کلمه به کمر، یا قوت و قدرت نیز اطلاق شده است.و برای تکمیل این مقصد، تقاضا می کند «او را در کار من شریک گردان» (وَ أَشْرِکْهُ فی أَمْری).

هم شریک در مقام رسالت باشد، و هم در پیاده کردن این برنامه بزرگ شریک جوید، ولی به هر حال او پیرو موسی در تمام برنامه ها بود و موسی امام و پیشوای او.



برای هر کار برنامه و وسیله متناسب با آن لازم است

درس دیگری که این فراز از زندگی موسی به ما می دهد این است که حتی پیامبران با داشتن آن همه معجزات برای پیشرفت کار خود، از وسایل عادی، کمک می گرفتند، از بیان رسا و مؤثر و از نیروی فکری و جسمی معاونان. بنا نیست که ما در زندگی همیشه در انتظار معجزه ها باشیم، باید برنامه و وسایل کار را آماده کرد و از طرق طبیعی به پیشروی ادامه داد و آنجا که کارها گره می خورد باید در انتظار لطف الهی بود.

(صفحه 138)




شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«اَزْر»: پشت.

و باز ضمن نیایش با خدا، افزود که بار خدایا!

اشْدُدْ بِهِ أَزْری. به وسیله او پشتم را استوار دار و او را به یاریم برانگیز.

و برای «هارون» تقاضای رسالت کرد و گفت:

«وَ أَشْرِکْهُ فی أَمْری»

و او را در رساندن پیام انسانساز و آزادیبخش خودت، همتا و همراه و همدل من قرار ده و شوری در او برانگیز که بر یاری من پر شورتر و پرتلاش تر و خستگی ناپذیر گردد. و بدین سان، هم برای او تقاضای وزارت نمود و هم رسالت و نبوّت.

واژه «وزیر» را بدان جهت در مورد دستیار مقام ریاست یا زمامدار به کار می برند که او گرانی مسئولیت زمامدار را به دوش می کشد و به یاری او برمی خیزد.

پاره ای می گویند:

این واژه از «وزر» برگرفته شده و به مفهوم ملجأ و پناه آمده است؛ و بدان جهت به دستیارِ زمامداران، «وزیر» گفته می شود، که آنان در کارهای مهم، به وزیر خود روی می آورند.

در مورد «هارون» آورده اند که سه سال از «موسی» بزرگ تر بود. او قامتی بر افراشته تر از «موسی» داشت. رنگ چهره اش سفیدتر، اندکی از موسی سنگین وزن تر و زبانش گویاتر بود. و






او سه سال زودتر از برادر جهان را بدرود گفت.

(صفحه 139)




228. آیه


اشاره

کَیْ نُسَبِّحَکَ کَثیراً

تا تو را بسیار تسبیح گوییم. (33 / طه)

وَ نَذْکُرَکَ کَثیراً

و تو را بسیار یاد کنیم. (34 / طه)

إِنَّکَ کُنْتَ بِنا بَصیراً

چرا که تو همیشه از حال ما آگاه بوده ای. (35 / طه)



شرح آیه از تفسیر نمونه

تو نیازهای ما را به خوبی می دانی و به مشکلات این راه از هر کس آگاه تری، ما از تو آن می خواهیم که ما را در اطاعت فرمانت قدرت بخشی و به انجام وظایف و تعهدها و مسؤولیت هایمان موفق و پیروز داری.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


هدف از این خواسته ها

و آنگاه هدف از تقاضاهای چندگانه خویش را که هدفی مقدس و الهی و پرشکوه بود، به تابلو برد و گفت:

کَیْ نُسَبِّحَکَ کَثیراً.

پروردگارا! این خواسته های ما را برآورده ساز، تا تو را به پاکی و قداست بستاییم و بسیار سپاست گزاریم.

بدین سان روشنگری می کند که این درخواست های او از بارگاه خدا نه به انگیزه مقام جویی و قدرت طلبی و ریاست و جاه و جبروت است، بلکه برای این است که بهتر و شایسته تر بتوانند خدای یکتا را بپرستند و با تأمین حقوق و آزادی انسان ها و برچیدن بساط ارتجاع و استبداد، بهتر و زیبنده تر، مقررات عادلانه الهی را پیاده کنند.

و باز در این راستا افزود:

(صفحه 140)

وَ نَذْکُرَکَ کَثیراً.

و تو را فراوان یاد کنیم و به خاطر نعمت های گرانی که به ما ارزانی داشتی، ستایش و سپاس گوییم.

و در راز و نیازش ادامه داد که:

به یقین تو به اندیشه و عقیده و عملکرد ما و همه انسان ها، هماره بینایی و چیزی در کران تا کران هستی بر تو پوشیده نمی ماند.

به باور پاره ای منظور این است که:

پروردگارا! تو خود می دانی که من در رساندن پیام تو به آنچه تقاضا نمودم، نیازمندم.

(صفحه 141)






229. آیه


اشاره

قالَ قَدْ أُوتیتَ سُؤْلَکَ یا مُوسی

فرمود:

آن چه را خواسته ای به تو داده شد، ای موسی. (36 / طه)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

در واقع در این لحظات حساس و سرنوشت ساز که موسی برای نخستین بار بر بساط میهمانی خداوند بزرگ گام می نهاد، هر چه لازم داشت یک جا از او درخواست کرد و او نیز مهمانش را نهایت گرامی داشت و همه خواسته های او را در یک جمله کوتاه با ندایی حیاتبخش اجابت کرده، بی آن که در آن قید و شرط یا چون و چرایی کند و با تکرار نام موسی که هر گونه ابهامی از دل می زداید آن را تکمیل فرموده و چه شوق انگیز و افتخار آفرین است که نام بنده در گفتار مولی تکرار گردد.




پیامبر اسلام همان خواسته های موسی را تکرار می کند

از روایاتی که در کتب دانشمندان اهل سنت و تشیع وارد شده استفاده می شود که پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز همین مسائل را که موسی برای پیشبرد اهدافش از خدا خواسته بود تمنا کرد، با این تفاوت که به جای نام «هارون»، نام «علی» را نهاد و چنین عرض کرد: «اَللّهُمَّ اِنّی اَسْأَلُکَ بِما سَأَلَکَ اَخی مُوسی اَنْ تَشْرَحَ لی صَدْری وَ اَنْ تَیَسِّرَ لی اَمْری وَ اَنْ تَحِلَّ عُقْدَةً مِنْ لِسانی، یَفْقَهُوا قَوْلی، وَاجْعَلْ لی وَزیرا مِنْ اَهْلی، عَلِیّا اَخی، اشْدُدْ بِهِ أَزْری وَ أَشْرِکْهُ فی أَمْری، کَیْ نُسَبِّحَکَ کَثیراً وَ نَذْکُرَکَ کَثیراً، إِنَّکَ کُنْتَ بِنا بَصیراً: پروردگارا من از تو همان تقاضا می کنم که برادرم موسی تقاضا کرد، از تو می خواهم سینه ام را گشاده داری و کارها را بر من آسان کنی، گره از زبانم بگشایی، تا سخنانم را درک کنند، برای من وزیری از خاندانم قرار دهی، برادرم علی را، خداوندا پشتم را با او محکم کن و او را در کار






من شریک گردان تا تو را بسیار تسبیح گوییم و تو را بسیار یاد کنیم که تو به حال ما بصیر و بینایی». این حدیث را «سیوطی» در تفسیر

(صفحه 142)

«دُرُّ الْمَنْثور» و «مرحوم طبرسی» در «مجمع البیان» و بسیاری دیگر از دانشمندان بزرگ سنی و شیعه با تفاوت هایی نقل کرده اند. مشابه این حدیث، حدیث مَنْزَلَة است که پیامبر صلی الله علیه و آله به علی فرمود:

«اَلا تَرْضی اَنْ تَکُونَ مِنّی بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسی، اِلاّ اَنَّهُ لَیْسَ نَبِیٌّ بَعْدی: آیا راضی نیستی که نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی باشی، جز این که پیامبری بعد از من نخواهد بود».

این حدیث که در کتب درجه اول اهل تسنن آمده و به گفته محدث بحرانی (طبق نقل نورُ الثَّقَلَیْن) در کتاب «غایَةُ الْمَرام» از یک صد طریق از طرق اهل سنت و هفتاد طریق از طرق شیعه نقل شده است، آن قدر معتبر می باشد که جای هیچ گونه انکار ندارد.

اما آن چه ذکر آن را در اینجا ضروری می دانیم این است که بعضی از مفسران (مانند آلوسی در روح المعانی) با قبول اصل روایت در دلالت آن ایراد کرده اند و گفته اند جمله «وَ أَشْرِکْهُ فی أَمْری» (او را شریک در کار من بنما) چیزی را جز شرکت در امر ارشاد و دعوت مردم به سوی حق، اثبات نمی کند. ولی پیدا است که مسأله شرکت در ارشاد و به تعبیر دیگر امر به معروف و نهی از منکر و گسترش دعوت حق، وظیفه فرد فرد مسلمانان است و این چیزی نبوده است که پیامبر صلی الله علیه و آله برای علی بخواهد، این یک توضیح واضح است





که هرگز نمی توان دعای پیامبر صلی الله علیه و آله را به آن تفسیر کرد. از سوی دیگر می دانیم که منظور، شرکت در امر نبوت هم نبوده است، بنابراین نتیجه می گیریم که مقام خاصی بوده غیر از نبوت و غیر از وظیفه عمومی ارشاد، آیا این جز مسأله ولایت خاصه چیزی خواهد بود؟ آیا این همان خلافت (به مفهوم خاصی که شیعه برای آن قائل است) نیست؟ و جمله «وَزیرا» نیز آن را تأیید و تقویت می کند.

(صفحه 143)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

و بدین سان همه خواسته های او پذیرفته می شود و آفریدگار هستی به او پیام می دهد که خواسته هایت برآورده گردید ای موسی! اینک برای رساندن پیام ما به پا خیز!

قالَ قَدْ أُوتیتَ سُؤْلَکَ یا مُوسی

ششمین امام نور از پدرش و او از امیر مؤمنان علیه السلام آورده است که:

کُنْ لِما لا تَرْجُو اَرْجی مِنْکَ لِما تَرْجوُ، فَاِنَّ مُوسَی بْنِ عِمْرانَ خَرَجَ یَقْتَبِسُ لاَِهْلِهِ ناراً فَکَلَّمَهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ، فَرَجَعَ نَبِیّاً، وَ خَرَجَتْ مَلَکَةُ سَبَأٍ کافِرَةً، فَاَسْلَمَتْ مَعَ سُلَیْمانَ، وَ خَرَجَ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ یَطْلُبُونَ الْعِزَّةَ لِفِرْعَوْنَ، فَرَجَعُوا مُؤمِنینَ.(1)

به آنچه در زندگی امید نمی بندی، امیدوارتر از آن چیزی باش که بدان امید می بندی، چرا که «موسی» در آن شب تیره و تار به سوی آن فروغ تابناک رفت تا برای خانواده اش آتشی بیاورد، امّا با این رویداد پرافتخار روبه رو گردید که خدا با او سخن گفت و در حالی بازگشت که به مقام والای رسالت رسیده بود.

و نیز ملکه «سَبا» در حال کفر و شرک به سوی «سلیمان» رفت، امّا به ایمان و اسلام مفتخر گردید.

و افسونگران و روشنفکران عصر موسی برای پیکار با او و پاسداری از استبداد فرعون به






میدان آمدند، امّا سرانجام حق را شناختند و توحیدگرا بازگشتند.

این پرتوی از ثمره درست اندیشی و حق طلبی است که انسان حق جو و حق خواه سرانجام به آن می رسد.

*****

1. کافی، ج 5، ص 83؛ کمال الدّین و تَمام النِّعمة، صدوق، ج 1، ص 151.

(صفحه 144)




230. آیه (خانواده خود را به «نماز» مقید ساز و بر انجام آن شکیبا باش)


اشاره

وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها لا نَسْئَلُکَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُکَ وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوی

و خانواده خود را به نماز دستور ده و بر انجام آن شکیبا باش، ما از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما به تو روزی می دهیم و عاقبت نیک برای تقوا است.

(132 / طه)



شرح آیه از تفسیر نمونه

بدون شک ظاهر «اَهْل» در اینجا خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله به طور کلی است، ولی از آنجا که این سوره در مکه نازل شده در آن زمان مصداق اهل، خدیجه و علی بوده اند و ممکن است بعضی دیگر از نزدیکان پیامبر صلی الله علیه و آله را نیز شامل شود، ولی با گذشت زمان دامنه خاندان پیامبر گسترده شد.

سپس اضافه می کند اگر دستور نماز به تو و خاندانت داده شده است، منافع و برکاتش تنها متوجه خود شما است «ما از تو روزی نمی خواهیم بلکه به تو روزی می دهیم» (لا نَسْئَلُکَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُکَ).

این نماز چیزی بر عظمت پروردگار نمی افزاید، بلکه سرمایه بزرگی برای تکامل شما انسان ها و کلاس عالی تربیت است.

و به این ترتیب نتیجه عبادات مستقیما به خود عبادت کنندگان باز می گردد و در پایان آیه اضافه می کند (وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوی ). آن چه باقی می ماند و سرانجامش مفید و سازنده و حیات بخش است، همان تقوا و پرهیزکاری است، پرهیزکاران سرانجام پیروزند و بی تقوایان محکوم به شکست.

(صفحه 145)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ

و خاندان و پیروانت را به برپایی نماز و فرهنگ آن فرمان ده.

«ابو سعید خِدری» می گوید:

از هنگامه فرود این آیه شریفه تا نه ماه پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به وقت نماز در سرای «علی» و «فاطمه» علیهماالسلام می ایستاد و می فرمود:

اَلصَّلوةُ رَحِمَکُمُ اللّهُ!

إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً: (1)

نماز، نماز، هان که بخشایش و مهر خدا بر شما باد! جز این نیست که خدا می خواهد تا پلیدی را از شما خاندان بزداید و شما را آن گونه که خود می پسندد پاک و






پاکیزه بارگاه خویش سازد.

این روایت را، «ابن عُقَدَه» از راه های فراوانی از امامان معصوم و از دیگران، همچون «ابو رافع» و ابو برزه روایت کرده است.

حضرت باقر علیه السلام می فرماید:

اَمَرَهُ اللّهُ تَعالی اَنْ یَخُصَّ اَهْلَهُ دُونَ النّاسِ لِیَعْلَمَ النّاسُ اَنَّ لاَِهْلِهِ عِنْدَ اللّهِ مَنْزِلَةً لَیْسَتْ لِلنّاسِ فَاَمَرَهُمْ مَعَ النّاسِ عامَّةً ثُمَّ اَمَرَهُمْ خاصَّةً.(2)

خدا به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمان داد که تنها خاندانش را این گونه به نماز و نیایش با خدا فرمان دهد تا همگان بدانند که خاندانش نزد خدا مقامی والا و ویژه دارند، که دیگر مردمان چنین مقامی ندارند. آری، پیامبر صلی الله علیه و آله نخست آنان را با همه مردم به برپا داشتن نماز فرمان داد و آنگاه خود و خاندانش را به تنهایی.

وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها

و خود نیز بر نماز و دعوت به آن شکیبا باش.

لا نَسْئَلُکَ رِزْقاً

*****

1. تفسیر قُمّی، 2، 67؛ عُیُون اَخبارِ الرّضا علیه السلام، ج 1، 24.

2. تفسیر قُمّی، ج 2، ص 67.

(صفحه 146)

ما روزی تو و آفریده های خود را از تو نمی خواهیم، بلکه از تو می خواهیم که عبادت کنی و پیام ما را به مردم برسانی و خود ضامن روزی همگان هستیم.

نَحْنُ نَرْزُقُکَ

ما به همه روزی می دهیم و از کسی چیزی نمی خواهیم، به همه سود می رسانیم و از کسی سود نمی خواهیم و بدین سان این در اظهار امتنان رساتر است.

وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوی .

و فرجام خوش از آن پروا و پرواپیشگان است.

«ابن عبّاس» می گوید:

منظور این است که آن کسانی که تو و قرآن را گواهی کنند و از من حساب برند و پروا پیشه سازند، فرجام خوش برای آنان است.

در روایت است که «عُرْوَة بن زُبَیْر» هنگامی که





سردمدار و دارنده زر و زیوری را می دید، به خانه اش می رفت و این آیه شریفه را تلاوت می کرد که:

وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ …

و آنگاه رو به خانواده اش می کرد و می گفت:

اَلصَّلوةَ! الصَّلوةَ! رَحِمَکُمُ اللّهُ!

(صفحه 147)




231. آیه (تذکرات خدایی را شوخی نگیرید)


اشاره

ما یَأْتیهِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ یَلْعَبُونَ

هر یادآوری تازه ای از طرف پروردگارشان برای آنها بیاید با لعب و شوخی به آن گوش فرا می دهند. (2 / انبیاء)



شرح آیه از تفسیر نمونه

کلمه «ذِکْر» در آیه فوق اشاره به هر سخن بیدار کننده است و تعبیر به «مُحْدَث» (تازه و جدید) اشاره به این است که کتب آسمانی، یکی پس از دیگری نازل می گردد و سوره های قرآن و آیات آن هر کدام محتوای تازه و نوی دارد، که از طرق مختلف برای نفوذ در دل های غافلان وارد می شود، اما چه سود برای کسانی که همه این ها را به شوخی می گیرند. اصولاً یکی از بدبختی های برخی از خانواده ها و افراد جاهل و متکبر و خودخواه این است که همیشه نصایح و اندرزهای خیراندیشان را به شوخی و بازی می گیرند و همین سبب می شود که هرگز از خواب غفلت بیدار نشوند، در حالی که اگر حتی یک بار به صورت جدی با آن برخورد کنند، چه بسا مسیر زندگانی آنها در همان لحظه تغییر پیدا می کند.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

«ذِکْر»: به مفهوم هر سخن بیدارگر و هر پند و اندرزی است، اما در آیه شریفه منظور قرآن شریف می باشد.

«مُحْدَث»: تازه و جدید.



دو آفت ویرانگر سرگرمی و غفلت

در آیه مورد بحث می فرماید:

ما یَأْتیهِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ یَلْعَبُونَ

هر آیه و سوره و یادآوری جدید و تازه ای از سوی پروردگارشان بر آنان می رسد و

(صفحه 148)

می آید، آن را می شنوند اما به آن نمی اندیشند و در آن تدبّر و تأمل نمی کنند، بلکه به بازی و تمسخر به آن گوش می دهند.

«ابن عبّاس» در این مورد می گوید:

منظور این است که آنان قرآن را به بازی و تمسخر می شنوند و در غفلت و بی خبری به سر می برند که هدف آفرینش چیست و از آنان چه می خواهند؟




پدیده بودن قرآن شریف(1)

یکی از شگردهای دیرین استبدادگران و سیاست بازان بهره وری ناصواب و نادرست از مذاهب و باورهای مذهبی توده های دربند استبداد و اختناق است. آنان در این راستا، گاه با موافق و هماهنگ و باورمند نشان دادن خویش با مذهب و عقیده مورد احترام مردم، بر روی موج افکار عمومی سوار می شوند تا هدف های سلطه جویانه خویش را بجویند و گاه حتی با مدافع سرسخت نشان دادن خویش و تندروی و افراط کاری بسیار در طرفداری از مذهب رایج، راه خویش را می روند.

گاه مذهب را از نظر قالب و واژه ها و محتوا تحریف می کنند و آن را ابزار سلطه و توجیه گر ستم و بیداد خویش می سازند و گاه به احترام بسیار به قالب و شکل و ظاهر واژه های آن و نیز تقدیر پیامبر و چهره های مورد احترام آن، به تحریف معنوی و پوچ و پوک ساختن آن دست می یازند و آن را از روح عدالت خواهی و آزادی خواهی و طرفداری از حقوق انسان و مبارزه با ظلم و استبداد تهی ساخته و یا با دیگر شگردها آن را ابزار قدرت






و سلطه می سازند.

گاه با تراشیدن دشمنان دروغین برای آن، خود را وقف دفاع و پاسداری از آن جلوه می دهند و گاه با ساختن بحث ها و کشمکش های پوچ و بی اساس و خطرهای ساختگی، توده های دربند و حتی دانشمندان و دانشوران ظاهربین را سرگرم پیکاری پوچ و انحرافی می سازند.

*****

1. مترجم.

(صفحه 149)

این آفت و شگرد متأسّفانه پس از رحلت جانسوز پیامبر، به تاریخ اسلام نیز راه یافت و سوگمندانه حاکمان بسیاری، به ویژه دو استبداد دیرپای «اموی» و «عباسی» به جای طرفداری از آگاهی و ژرف نگری مذهبی و عمل به مفاهیم و مقررات عدالت آفرین و آزادمنشانه و تأمین کننده حقوق و آزادی و امنیّت و کرامت و سرفرازی مردم، با انواع شگردها، از دین خدا بر ضد هدف های بلند و انسانی آن بهره جسته و آن را ابزار سلطه و سرکوب و اختناق و ارتجاع و کیش شخصیت ساختند و با بازی با ظاهر واژه ها و الفاظ و کتاب خدا، روح انسانساز و عدالت خواهانه آن را تعطیل ساختند که نمونه ای از این بازیگری، خلق این بحث پوچ و بی اساس و سرگرم ساختن اندیشه ها و قلم ها و توده ها و صف بندی ها در این موضوع بود که:

«آیا قرآن پدیده و حادث است و یا قدیم»؟

در حالی که این بحث در درجه نخست، انتقال بحران بود؛ یعنی حکومت می خواست قلم ها و اندیشه ها و مشت ها و خواسته هایی که باید در جهت کسب استقلال اندیشه، حقوق، آزادی، حاکمیت بر سرنوشت و عمل به روح قرآن و اسلام باشد، اینها را به این بحث های بی معنا جهت دهد و استبداد در امان بماند، وگرنه این موضوع کدامین مشکل اجتماعی و اخلاقی و انسانی و حقوقی و





عقیدتی و سیاسی و فرهنگی مردم را حل می کرد؟

افزون بر این کدام انسان خردمند و با انصافی بود که نداند این بحث چیزی جز سرگرمی نیست؟ و در نیابد که واژه ها و قالب ها و ظاهر کتاب خدا پدیده و حادث است که بر قلب پاک پیامبر صلی الله علیه و آله فرود آمده و روح و محتوا و مفهوم آن نیز که از دانش بی کران خدا سرچشمه گرفته است به سان ذات پاک او دیرین و قدیم است، پس چه جای بحث و کشمکش؟!

گویی از همین زاویه و دیدگاه است که اندیشوران هوشمند اسلامی با الهام از

(صفحه 150)

رهنمودهای خاندان وحی و رسالت، این بحث ها را انحرافی و ساخته و پرداخته استبداد می نگریستند و مردم را از صف بندی و کشمکش در این موضوعات هشدار می دادند(1) و روشنگری می کردند که خطرناک ترین و مرگبارترین دشمن اسلام و قرآن و جامعه استبدادگرانی هستند که مذهب را ابزار سلطه ساخته اند. و در حیات ننگبار خویش حاضر نیستند با عمل به دین خدا و کتاب انسانساز او و سیره و سنّت پیامبرش حقوق و آزادی و کرامت و امنیّت مردم و حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را در میدان زندگی به رسمیت بشناسند و به آنان حق مقایسه و انتخاب و چون و چرا و انتقاد و اظهار نظر که اساسی ترین حقوق یک جامعه مترقی و خردمند است بدهند، بلکه آنان را هماره دنباله رو می خواهند و خویشتن را فرمانروای مطلق و بی چون و چرا می خواهند. از سویی قدرت و امکانات ملّی را قبضه کنند، اما از دگر سو پاسخگوی گفتار و اقدامات و عملکرد خویش نباشد؛ و درست به همین





جهت مردم را با این بازی ها سرگرم می خواهند.

*****

1. نور الثَّقَلَیْن، ج 3، ص 412 به نقل از تفسیر نمونه، ج 13، ص 358.

(صفحه 151)




232. آیه (آفرینش آسمان و زمین بازیچه نیست)


اشاره

وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبینَ

ما آسمان و زمین و آن چه را در میان آنها است برای بازی نیافریدیم. (16 / انبیاء)



شرح آیه از تفسیر نمونه

این زمین گسترده، این آسمان پهناور و این همه موجودات متنوع و بدیعی که در صحنه آنها است نشان می دهد، غرض مهمی در کار بوده است، آری هدف این بوده که از یک سو بیانگر آن آفریننده بزرگ باشند و نشانه ای از عظمتش و از سوی دیگر دلیلی بر «معاد» باشد وگرنه این همه غوغا برای این چند روز معنی نداشت. آیا ممکن است انسانی در وسط بیابانی، کاخ مجهزی با تمام وسایل فراهم کند، تنها برای این که در تمام عمر یک ساعت از آنجا می گذرد، در آن استراحت می کند؟



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


آفرینش آسمان و زمین هدفمند است

اینک در این آیات قرآن شریف به ترسیم هدف از آفرینش آسمان و زمین پرداخته و می فرماید:

وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبینَ

و ما آسمان و زمین و آنچه را در میان آن دو پدید آمده است، همه را برای هدفی درست و حکیمانه آفریدیم و نه به بازیچه و به بیهودگی؛ و آن هدف این است که وسیله ای باشد برای زندگی شما، تا شما را در رسیدن به پاداش و ثواب و آراستگی به معنویت و روشن بینی و درست اندیشی کمک کند.

(صفحه 152)






233. آیه (انحراف «خانواده» دلیل موجهی برای انحراف «اعضاء خانواده» نیست)


اشاره

وَ لَقَدْ آتَیْنا إِبْراهیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّا بِهِ عالِمینَ

ما وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم و از (شایستگی) او آگاه بودیم. (51 / انبیاء)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«رُشْدَ» در اصل به معنی راه یافتن به مقصد است و در اینجا ممکن است اشاره به حقیقت توحید باشد که ابراهیم از سنین کودکی از آن آگاه شده بود و ممکن است اشاره به هر گونه خیر و صلاح به معنی وسیع کلمه بوده باشد. تعبیر به «مِنْ قَبْلُ» اشاره به قبل از موسی و هارون است. جمله «کُنَّا بِهِ عالِمینَ» اشاره به شایستگی های ابراهیم برای کسب این مواهب است، در حقیقت خدا هیچ موهبتی را به کسی بدون دلیل نمی دهد، این شایستگی ها است که آمادگی برای پذیرش مواهب الهی است، هر چند مقام نبوت یک مقام موهبتی است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


پدر توحید گرایان و رشد و برازندگی او

پس از ترسیم پرتوی از داستان «موسی» و «هارون»، در آیات 51 تا 60 به ترسیم پرتوی از سرگذشت «ابراهیم»، پدر توحیدگرایان و تدبیر او در مبارزه با پرستش های ذلّت بار و ارتجاعی پرداخته و می فرماید:

وَ لَقَدْ آتَیْنا إِبْراهیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ

و به یقین ما پیشتر به پیامبرمان ابراهیم رشد فکری شایسته و زیبنده او را ارزانی داشتیم.

در مورد «پیشتر» دیدگاه ها متفاوت است:

1 به باور پاره ای منظور پیش از رسالت «موسی» می باشد.

2 اما به باور پاره ای دیگر منظور پیش از رسالت محمد صلی الله علیه و آله است.

3 و از دیدگاه برخی منظور پیش از رسیدن خود «ابراهیم» به سن بلوغ می باشد.

با این بیان منظور این است که:

ما پیشتر به پیامبرمان ابراهیم، دلیل و برهان شناخت خدا و توحیدگرایی و یکتاپرستی را که راه رشد و تکامل است ارزانی داشتیم.

وَ کُنَّا بِهِ عالِمینَ. و ما می دانستیم که او برای رشد و رساندن پیام خدا در پرتو گفتار و کردار، بسیار شایسته و برازنده است.

(صفحه 153)






234. آیه


اشاره

اِذْ قالَ لاَِبیهِ وَ قَوْمِه ما هذِهِ التَّماثیلُ الَّتی اَنْتُمْ لَها عاکِفُونَ

آن هنگام که به پدرش (آزر) و قوم او گفت این مجسمه های بی روحی را که شما همواره پرستش می کنید چیست؟ (52 / انبیاء)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«ابراهیم» با این تعبیر بت هایی را که در نظر آنها فوق العاده عظمت داشت شدیدا تحقیر کرد. اولاً: با تعبیر «ما هذِهِ» (این ها چیست؟) ثانیا: با تعبیر به «تَماثیل» زیرا «تَماثیل» جمع «تِمْثال» به معنی عکس یا مجسمه بی روح است (تاریخچه بت پرستی می گوید:

این مجسمه ها و عکس ها در آغاز جنبه یادبود پیامبران و علماء داشته، ولی تدریجا صورت قداست به خود گرفته و معبود واقع شده است). جمله «أَنْتُمْ لَها عاکِفُونَ» با توجه به معنی «عُکُوف» که به معنی ملازمت توأم با احترام است نشان می دهد که آنها آن چنان دلبستگی به این بت ها پیدا کرده بودند و سر بر آستانش می ساییدند و بر گردنشان می چرخیدند که گویی همواره ملازم آنها بودند. این گفتار ابراهیم در حقیقت استدلال روشنی است برای ابطال بت پرستی، زیرا آن چه از بت ها می بینیم همین مجسمه و تمثال است، بقیه تخیل است و توهم و پندار است، کدام انسان عاقل به خود اجازه می دهد، که برای مشتی سنگ و چوب این همه عظمت و احترام و قدرت قائل باشد؟ چرا انسانی که خود اشرف مخلوقات است، در برابر مصنوع خویش، این چنین خضوع و کرنش کند و حل مشکلات خود را از آن بخواهد؟



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث به یکی از فرازهای درس آموز و الهام بخش زندگی او پرداخته و می فرماید:

این رشادت و برازندگی ابراهیم هنگامی جلوه کرد که به پدر و جامعه اش گفت:

این پیکره هایی که آنها را می پرستید، چیست؟

واژه «تِمْثال» به مفهوم چیز مصنوعی می باشد که به یکی از مخلوقات شباهت دارد.

و پاره ای برآنند که بت ها پیکره دانشمندان و علمای گذشته بود. اما پاره ای بر این باورند که






آنها پیکره و مجسّمه پدیده های کیهانی بودند و نه زمینی.

(صفحه 154)




235. آیه


اشاره

قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدینَ

گفتند:

ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می کنند. (53 / انبیاء)

قالَ لَقَدْ کُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ فی ضَلالٍ مُبینٍ

گفت:

مسلما شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده اید. (54 / انبیاء)



شرح آیه از تفسیر نمونه

از آنجا که تنها سنت و روش نیاکان بودن هیچ مشکلی را حل نمی کند و هیچ دلیلی نداریم که نیاکان عاقل تر و عالم تر از نسل های بعد باشند، بلکه غالبا قضیه به عکس است چون باگذشت زمان علم و دانش ها گسترده تر می شود، ابراهیم بلافاصله به آنها «پاسخ گفت:

هم شما و هم پدرانتان به طور قطع در گمراهی آشکار بودید». جالب این که بت پرستان در جواب ابراهیم، هم روی کثرت نفرات تکیه کردند و هم طول زمان، گفتند:

«ما پدران خود را بر این آیین و رسم یافتیم». ابراهیم هم در هر دو قسمت به آنها پاسخ گفت، که هم شما و هم پدرانتان، همیشه در ضلال مبین بودید. یعنی انسان عاقل که دارای استقلال فکری است هرگز خود را پایبند این اوهام نمی کند، نه کثرت طرفداران طرح و سنتی را دلیل اصالت آن می داند و نه دوام و ریشه دار بودن آن را.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

بت پرستان و شرک گرایان به جای پاسخ درست به دنباله روی از پدران و نیاکان خویش چسبیدند و گفتند:

ما پدران خویشتن را پرستشگر آنها یافتیم و به راه آنان گام سپردیم.

و بدین سان هم نشان دادند که بر این راه و رسم ذلت بار واپسگرایانه که در پیش گرفته اند، دلیل و برهان ندارند و کارشان تنها دنباله روی است و هم نشان دادند که دنباله روی و تقلید کورکورانه یکی از آفت های جامعه ها و رشد و شکوفایی تمدّن ها و سدّ راه اصلاح و اصلاحگران عصرها و نسل هاست.

«ابراهیم» شجاعانه و خیرخواهانه به روشنگری پرداخت و آنان را سرزنش کرد که:

واقعیت این است که هم خودتان و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری هستید که بت ها را به جای آفریدگار هستی می پرستید.

(صفحه 155)





236. آیه (نوسانات زندگی، آرامش مؤمنین را برهم نمی زند)


اشاره

وَ أَیُّوبَ إِذْ نادی رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمینَ

و ایوب را(به یادآور) هنگامی که پروردگارش را خواند (و عرضه داشت) بدحالی و مشکلات به من روی آورده و تو ارحم الرّاحمینی. (83 / انبیاء)

فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَکَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتَیْناهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ ذِکْری لِلْعابِدینَ

ما دعای او را مستجاب کردیم و ناراحتی هایی را که داشت برطرف ساختیم و خاندانش را به او باز گرداندیم و همانندشان را بر آنها افزودیم، تا رحمتی از سوی ما باشد و تذکری برای عبادت کنندگان. (84 / انبیاء)



شرح آیه از تفسیر نمونه


فشرده ای از داستان ایّوب

در حدیثی از امام صادق می خوانیم؛ کسی پرسید:

«بلایی که دامن گیر ایّوب شد برای چه بود؟». امام صادق پاسخی فرمود که خلاصه اش چنین است:

«بلایی که بر ایوب وارد شد به خاطر این نبود که کفران نعمتی کرده باشد، بلکه به عکس به خاطر شکر نعمت بود که ابلیس بر او حسد برد و به پیشگاه خدا عرضه داشت اگر او این همه شکر نعمت تو را بجا آورد، به خاطر آن است که زندگی وسیع و مرفهی به او داده ای و اگر مواهب مادی دنیا را از او بگیری هرگز شکر تو را بجا نخواهد آورد. مرا بر دنیای او مسلط کن تا معلوم شود که مطلب همین است. خداوند برای این که این ماجرا سندی برای همه رهروان راه حق باشد، به شیطان این اجازه را داد، او آمد و اموال و فرزندان ایوب را یکی پس از دیگری از میان برداشت، ولی این حوادث دردناک نه تنها از شکر ایوب نکاست، بلکه شکر او افزون شد. شیطان از خدا خواست بر







زراعت و گوسفندان او مسلط شود، این اجازه به او داده شد و او تمامی آن زراعت را آتش زد و گوسفندان را از بین برد، باز هم حمد و شکر ایوب افزون شد.

(صفحه 156)

سرانجام شیطان از خدا خواست که بر بدن ایوب مسلط گردد و سبب بیماری شدید او شود و این چنین شد، به طوری که از شدت بیماری و جراحت قادر به حرکت نبود، بی آن که کمترین خللی در عقل و درک او پیدا شود. خلاصه، نعمت ها یکی بعد از دیگری از ایوب گرفته می شد، ولی به موازات آن مقام شکر او بالا می رفت. تا این که جمعی از رهبان ها به دیدن او آمدند و گفتند:

بگو ببینیم تو چه گناه بزرگی کرده ای که این چنین مبتلا شده ای؟ (و به این ترتیب شماتت این و آن آغاز شد و این امر بر ایوب سخت گران آمد) ایوب گفت:

به عزّت پروردگارم سوگند که من هیچ لقمه غذایی نخوردم مگر این که یتیم و ضعیفی بر سر سفره با من نشسته بود و هیچ طاعت الهی پیش نیامد مگر این که سخت ترین برنامه آن را انتخاب نمودم. در این هنگام بود که ایوب از عهده تمامی امتحانات در مقام شکیبایی و شکرگزاری برآمده بود، زبان به مناجات و دعا گشود و حل مشکلات خود را با تعبیری بسیار مؤدبانه و خالی از هر گونه شکایت از خدا خواست» (تعبیری که در آیات فوق گذشت، إِذْ نادی رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمینَ). «در این هنگام درهای رحمت الهی گشوده شد، مشکلات به سرعت برطرف گشت و نعمت های الهی افزون تر از آن چه





بود به او رو آورد».(1) آری مردان حق با دگرگون شدن نعمت ها، افکار و برنامه هایشان دگرگون نمی شود، آنها در آسایش و بلا، در حال آزادی و زندان، در سلامت و بیماری، در قدرت و ضعف و خلاصه در همه حال، متوجه پروردگارند و نوسانات زندگی تغییری در آنها ایجاد نمی کند، روح آنها همچون اقیانوس کبیر است که طوفان ها، آرامش آن را بر هم نمی زند. همچنین آنها هرگز از انبوه حوادث تلخ مأیوس نمی شوند، می ایستند و استقامت می کنند تا درهای رحمت الهی گشوده شود، آنها می دانند حوادث سخت آزمایش های الهی است که گاه برای بندگان خاصّش فراهم می سازد تا آنها را آبدیده تر کند.

*****

1- «المیزان».

(صفحه 157)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


شکیب و اخلاص «اَیّوب»

سرگذشت «اَیّوب» را به یاد آور، آن گاه که از طولانی شدن رنج و گرفتاری به تنگ آمد و پروردگارش را خواند که:

پروردگارا! به من رنج و آسیب رسیده و گرفتار بیماری شده ام و تو هستی که پر مهرترین مهربانان هستی. اینک که هیچ کس از تو تواناتر و مهربان تر نیست تو به فریادم برس.

گفتنی است که دعا و سبک نیایش «اَیّوب» از کنایه های ظریف و لطیف است که ممکن است به هنگام نیایش و خواستن حاجت از بارگاه خدا از آن الهام گرفت و بر زبان راند.

و نیایش «موسی» نیز از این سبک و از این گونه نیایش هاست که رو به بارگاه خدا نمود و گفت:

رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقیرٌ.(1)

پروردگارا! من به هر نعمت و خیری که به سویم بفرستی سخت نیازمندم.

آن گاه در مورد پذیرفته شدن خواسته اش در بارگاه خدا می فرماید:

فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَکَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ

پس ما دعای او را اجابت کردیم و بیماری و







رنجی که او را می آزرد از وجود او برطرف ساختیم.

وَ آتَیْناهُ أَهْلَهُ

و خانواده او را سالم و با نشاط به او باز گرداندیم.

وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

«ضُرّ»: به هر گونه آسیب و رنجی که به روح و جسم وارد آید و نیز به هر گونه کاهش

*****

1. سوره قَصَص، آیه 24.

(صفحه 158)

و تلفات مالی و از دست دادن فرزند و عزیزی از عزیزان و یا خدشه دار شدن کرامت و آبروی انسان، گفته می شود.

در این مورد آورده اند که «اَیّوب» خاندان خویش را در سرای جاودانه آخرت و همانند آنان را در دنیا خواست و به او ارزانی شد.

رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ ذِکْری لِلْعابِدینَ

و این مهر و لطف در برطرف ساختن رنج و بیماری و ارزانی داشتن خاندان و فرزندان و ثروت و امکانات به صورت دوچندان به او از سوی ما به عنوان نعمتی گران بر «ایوب» بود و مایه اندرز و عبرتی برای بندگان عبادتگر و یکتاپرست، تا از او درس شکیبایی و اعتماد به خدا بگیرند و آن گونه خالصانه و عاشقانه و پرشور و امید به بارگاه او رو آورند و با او نیایش کنند، چرا که در روزگار آن پیامبر بزرگ کسی در بارگاه خدا از او گران قدرتر و ارجمندتر نبود و با این وصف از روی حکمت و مصلحت به رنج ها و گرفتاری های بزرگی آزمون گردید و با شکیب پرشکوه و پایداری و توکّل به خدا و ایمان و اخلاص وصف ناپذیرش سربلند و سرفراز گردید.

آری داستان زندگی او از جمله این درس بزرگ را به خردمندان می دهد که در فراز و نشیب ها و رنج های زندگی باید شکیبا بود و از پا در نیامد و





امیدوار بود که فرجام نیکو از شکیبایان است.

(صفحه 159)




237. آیه (صفات خانواده برجسته)


اشاره

فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ یَحْیی وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ کانُوا یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ کانُوا لَنا خاشِعینَ

ما دعای او را مستجاب کردیم و «یحیی» را به او بخشیدیم و همسرش را برای او اصلاح کردیم، چرا که آنها در نیکی ها سرعت می کردند و به خاطر عشق (به رحمت) و ترس (از عذاب) ما را می خواندند و برای ما خاشع بودند (خضوعی توأم با ادب و ترس از مسؤولیت). (90 / انبیاء)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«رَغَبا» به معنی رغبت و میل و علاقه است و «رَهَبا» به معنی ترس است. خداوند این دعای خالص و سرشار از عشق به حقیقت را اجابت کرد و خواسته او را تحقق بخشید. سپس اشاره به سه قسمت از صفات برجسته این خانواده کرده. ذکر این صفات سه گانه ممکن است اشاره به این باشد که آنها به هنگام رسیدن به نعمت گرفتار غفلت ها و غرورهایی که دامن افراد کم ظرفیت و ضعیف الایمان را به هنگام وصول به نعمت می گیرد نمی شدند، آنها در همه حال نیازمندان را فراموش نمی کردند و در خیرات، سرعت داشتند، آنها در حال نیاز و بی نیازی، فقر و غناء، بیماری و سلامت، همواره متوجه خدا بودند و بالاخره آنها به خاطر اقبال نعمت گرفتار کبر و غرور نمی شدند، بلکه همواره خاشع و خاضع بودند.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

«رَغَباً»: به مفهوم شور و شوق و تمایل آمده است.

«رَهَباً»: به مفهوم بیم و ترس است.

در آیه مورد بحث می فرماید:

فَاسْتَجَبْنا لَهُ

و ما نیز دعای او را پذیرفتیم و خواسته اش را برآوردیم.

وَ وَهَبْنا لَهُ یَحْیی

(صفحه 160)

و فرزند ارجمندی چون «یحیی» را به او ارزانی داشتیم.

وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ

و ما همسر «زکریّا» را که زنی نازا و سالخورده بود به جوانی و شایستگی باروری و آوردن فرزند باز گردانیدیم و کارش را اصلاح کردیم.

پاره ای بر آنند که منظور این است که:

ما همسر او را از سالخوردگی به جوانی، از ناباروری به باروری و از تندخویی و بداخلاقی به خوش اخلاقی دگرگون ساختیم و اصلاح کردیم.

إِنَّهُمْ کانُوا یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ

چرا که خاندان «زکریّا» مردمی بودند که به سوی انجام کارهای نیک و شایسته شتاب می گرفتند و به بندگی







خدا و پرستش و فرمانبرداری او شور و شوق نشان می دادند.

وَ یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً

و ما را به امید پاداش و از بیم کیفر، خالصانه می خواندند و عبادت می کردند.

وَ کانُوا لَنا خاشِعینَ

و در بارگاه ما فروتن و بیمناک بودند.

برخی آورده اند که آنان در اوج بهره وری و نعمت نیایشگرانه می گفتند:

پروردگارا! ما را غافلگیر مساز؛ و در حال محرومیت و گرفتاری می گفتند:

خداوندا! مباد که این گرفتاری کیفر گناه ما باشد.


شتاب در کارهای شایسته

از آیه شریفه این نکته عمیق دریافت می گردد که آنان افزون بر بهترین سخن و برنامه، مردان عمل شایسته بودند، آن هم نه عمل شایسته تنها، که پیشگام در عمل بودند. به همین جهت این سه ویژگی، از ویژگی های همه آنان است:

1 شتاب و پیشگامی در کارهای شایسته،

2 خداپرستی درحال شوق و بیم،

3 و فروتنی در برابر حق.

(صفحه 161)





238. آیه


اشاره

وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاتَّقُونِ

همه شما امت واحدی هستید و من پروردگار شما هستم، از مخالفت فرمان من بپرهیزید.

(52 / مؤمنون)



شرح آیه از تفسیر نمونه

آیه فوق به وحدت و یگانگی جامعه انسانی و حذف هر گونه تبعیض و جدایی دعوت می کند، همان گونه که او پروردگار واحد است، انسان ها نیز امت واحد هستند. به همین دلیل باید از یک برنامه پیروی کنند، همان گونه که پیامبرانشان نیز به آیین واحدی دعوت می کردند که اصول و اساس آن همه جا یکی بود؛ توحید و شناسایی حق، توجه به معاد و زندگی تکاملی بشر و استفاده از طیبات و انجام اعمال صالح، و حمایت از عدالت و اصول انسانی. در تمام مواردی که کلمه «امت» در قرآن مجید به کار رفته است، همین معنی جمعیت و گروه از آن اراده شده است، مگر در بعضی از موارد استثنایی که توأم با قرینه خاصی بوده و «امت» مجازا به معنی مذهب به کار رفته است، مانند؛ «إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلی أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلی آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ: ما پدران خود را بر مذهبی یافتیم و از آنها پیروی می کنیم» (23 / زخرف).



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث، گویی روی سخن با پیامبران و امّتهاست و همه را به توحیدگرایی و یکتاپرستیِ ناب و پاک فرا می خواند و می فرماید:

وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً

و به یقین، این دین و آیین شماست که آیینی یگانه است؛ و همگان به توحید و تقوا و ایمان و انجام کارهای شایسته و عادلانه فرمان یافته اید.

به باور «حَسَن» و «ابن جُرَیْح»، منظور این است که دین شما یک دین است.

این تفسیر برای واژه «اُمّت» شاید از این آیه دریافت گردد که:

(صفحه 162)

«إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلی أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلی آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ» (1)

ما پدران خود را بر دین و آیینی یافتیم و ما هم






با پی گیری از آنان، راه حق را یافته ایم».

امّا به باور پاره ای دیگر واژه «اُمَّت» در آیه شریفه به مفهوم گروه و جامعه می باشد و منظور این است که:

همه شما و انسان های پیش از شما از یک جامعه بزرگ و از یک امت هستید و همه بندگان خدایید.

وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاتَّقُونِ.

و من پروردگار شما هستم؛ پس در زندگی و عملکردتان از من پروا کنید.

*****

1. سوره زُخْرُف، آیه 22.

(صفحه 163)




239. آیه


اشاره

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبُراً کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ

اما آنها کارهای خود را به پراکندگی کشاندند و هر گروهی به راهی رفتند (و عجب این که) هر گروه به آن چه نزد خود دارند، خوشحالند. (53 / مؤمنون)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«زُبُر» جمع «زُبْرَة» به معنی قسمتی از موی پشت سر حیوان است که آن را جمع و از بقیه جدا کنند، سپس این واژه به هر چیزی که مجزا از دیگری شود، اطلاق شده است، بنابراین جمله «فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبُراً» اشاره به تجزیه امت ها به گروه های مختلف است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

قرآن پس از فراخوان انسانها به آیین یگانه و خداپسندانه، اینک آنان را از پراکندگی در دین هشدار می دهد و می فرماید:

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبُراً

امّا مردم بر خلاف دعوت پیامبران، در دین و آیین خویش راه پراکندگی را در پیش گرفتند و هر دسته ای از آنان به بهانه گرایش به کتاب و پیامبری، دیگر کتابهای آسمانی را دروغ انگاشتند.

برای نمونه، یهودیان با بهانه جوییهای گوناگون به انجیل و مسیح، کفر ورزیدند و مسیحیان نیز به قرآن و آخرین پیامبر بزرگ خدا.

واژه «زُبُر» جمع «زَبُور» به مفهوم کتاب آسمانی است و با این دیدگاه تفسیر آیه از نظر گروهی از مفسران همان است که ترسیم گردید.

کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ.

و در نتیجه هر گروه و حزبی به آنچه نزد خود داشت و نام دین بر آن نهاده بود شادمان گردید و خود را بر حق و در راهی درست و دیگران را بر باطل پنداشت.

(صفحه 164)





240. آیه


اشاره

فَذَرْهُمْ فی غَمْرَتِهِمْ حَتَّی حینٍ

آن ها را در جهل و غفلتشان بگذار تا زمانی که مرگشان فرا رسد (یا گرفتار عذاب الهی شوند

(54 / مؤمنون)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«غَمْرَة» در اصل از «غَمْر» به معنی از بین بردن اثر چیزی است، سپس به آب زیادی که مسیر خود را می شوید و پیش می رود، «غَمْر» و «غامِر» گفته شده و بعد از آن به جهل و نادانی و گرفتاری هایی که انسان را در خود فرو می برد، نیز اطلاق گردیده است و در آیه مورد بحث به معنی غفلت و سرگردانی و جهل و گمراهی است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان



جوامع تفرقه جو جز انحطاط سرنوشت دیگری ندارند

در آیه مورد بحث، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله را مخاطب ساخته و می فرماید:

فَذَرْهُمْ فِی غَمْرَتِهِمْ حَتّی حینٍ.

پس تو ای پیامبر! اینک که چنین است، آنان را در همان نادانی و گمراهی و آفت تعصّب خودشان واگذار تا مرگ یا عذاب آنان فرا رسد.

بدین سان هشدار می دهد که چنین جامعه و چنین مردم تفرقه جو و حق ستیز و گمراه و گمراهگری، جز عذاب و انحطاط سرنوشت دیگری نخواهند داشت.

(صفحه 165)





241. آیه


اشاره

أَ یَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنینَ

آن ها گمان می کنند اموال و فرزندانی که به آنان داده ایم … (55 / مؤمنون)

نُسارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْراتِ بَلْ لا یَشْعُرُونَ

برای این است که درهای خیرات را به روی آنها بگشاییم؟ (چنین نیست) بلکه آنها نمی فهمند.(56 / مؤمنون)



شرح آیه از تفسیر نمونه

جمله «نُمِدُّ» از ماده «اِمْداد» و «مَدّ» به معنی کامل کردن نقصان چیزی و جلوگیری از قطع و پایان آن است. آنها نمی دانند که این اموال و فرزندان فراوان در حقیقت یک نوع عذاب و مجازات یا مقدمه عذاب و کیفر برای آنها است، آنها نمی دانند که خدا می خواهد آنها را در ناز و نعمت فرو برد تا هنگام گرفتار شدن در چنگال کیفر الهی، تحمل عذاب بر آنها دردناک تر باشد، زیرا اگر درهای نعمت ها به روی انسان بسته شود و آمادگی پذیرش ناراحتی ها را پیدا کند، مجازات ها زیاد دردناک نخواهد بود، اما اگر کسی را از میان ناز و نعمت بیرون کشند و به سیاه چال زندان وحشتناکی بیفکنند، فوق العاده دردناک خواهد بود.

به علاوه این فراوانی نعمت، پرده های غفلت و غرور را بر روی چشمان او ضخیم تر می کند تا آنجا که راه بازگشت بر او غیر ممکن می شود. این در واقع همان چیزی است که در سایر آیات قرآن از آن به «اِسْتِدْراج در نعمت» تعبیر شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون «استدراج» به جلد 7 تفسیر نمونه ذیل آیه 182 سوره اعراف مراجعه فرمایید.

(صفحه 166)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

اینک در اشاره به پندارها و بافته های همان فرقه ها و گروههای گمراه و حق ستیز می فرماید:

أَ یَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنینَ.

آیا این دسته های کفرگرا و حق ناپذیر چنین می پندارند که آنچه از ثروت و امکانات و پسران به آنان ارزانی داشته ایم، دلیل بر درستی راه آنان و نشان خشنودی خدا از بافته ها و یافته های خرافی و خودخواهانه آنان است؟!

و می افزاید:

نُسارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْراتِ

آیا چنین می پندارند که دارایی و پسران و نعمت هایی که به آنان داده ایم از






آن جهت است که درهای نیکی و خوبی را با شتاب به روی آنان گشوده ایم؛ و این همه را به خاطر پاداش کارهای آنان و درایت و کارایی و لیاقت آنان و خشنودی خود، از راه و رسم آنان به آنها داده ایم؟

بَلْ لا یَشْعُرُونَ

نه، این گونه نیست؛ بلکه منظور این است که به آنان مهلت دهیم و سرانجام آنان را گرفتار کیفر بیداد و گمراهی شان خواهیم ساخت؛ امّا آنان این را در نمی یابند.

آیه مورد بحث و مفهوم آن به سان این آیه شریفه است که می فرماید:

«فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَکْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَکْرَمَنِ.(1)

امّا انسان هنگامی که پروردگارش او را می آزماید و وی را گرامی می دارد و نعمت های بسیار به او می بخشد، می گوید:

پروردگارم مرا گرامی داشته است.»

حضرت باقر علیه السلام از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده است که:

خدا می فرماید:

بنده با ایمان من هنگامی که چیزی از ارزشهای مادّی را بر او تنگ می گیرم، اندوهگین می گردد؛ در

*****

1. سوره فَجْر، آیه 15.

(صفحه 167)

حالی که در این حال به من نزدیکتر است؛ و هنگامی که دنیا را برای او گسترش می دهم شادمان می گردد؛ در حالی که در این حال از من دورتر است و آنگاه به تلاوت این آیه شریفه پرداخت که:

أَ یَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنینَ نُسارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْراتِ بَلْ لا یَشْعُرُونَ.

و آنگاه فرمود:

این نعمت های گوناگون زندگی برای آزمون به آنان داده شده است.

یادآوری می گردد که منظور از «خیرات» منافع پرارزش می باشد؛ درست بر خلاف «شرور» که به مفهوم زیانهای سخت و جبران ناپذیر است.

بَلْ لا یَشْعُرُونَ.

نه، این گونه نیست؛ بلکه آنان شعور و قدرت شناخت و دریافت درست





را ندارند.

به باور پاره ای، «شعور» از راه حواسّ ظاهری و باطنی به دست می آید؛ به همین دلیل به آفریدگار هستی «شاعر» گفته نمی شود.

(صفحه 168)




242. آیه (بدون اجازه به خانه مردم وارد نشوید)


اشاره

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلی أَهْلِها ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ

ای کسانی که ایمان آورده اید! در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید، این برای شما بهتر است شاید متذکر شوید.

(27 / نور)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در اینجا جمله «تَسْتَأْنِسُوا» به کار رفته نه «تَسْتَأْذِنُوا» زیرا جمله دوم فقط اجازه گرفتن را بیان می کند، در حالی که جمله اول که از ماده «اُنْس» گرفته شده، اجازه ای توأم با محبت و لطف و آشنایی و صداقت را می رساند و نشان می دهد که حتی اجازه گرفتن باید کاملاً مؤدبانه و دوستانه و خالی از هر گونه خشونت باشد. بنابراین هرگاه این جمله را بشکافیم، بسیاری از آداب مربوط به این بحث در آن خلاصه شده است، مفهومش این است که فریاد نکشید، در را محکم نکوبید، با عبارات خشک و زننده اجازه نگیرید و به هنگامی که اجازه داده شد، بدون سلام وارد نشوید، سلامی که نشانه صلح و صفا و پیام آور محبت و دوستی است.

قابل توجه این که این حکم را که جنبه انسانی و عاطفی آن روشن است، با دو جمله «ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ» و «لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» همراه می کند که خود دلیلی بر آن است که این گونه احکام ریشه در اعماق عواطف و عقل و شعور انسانی دارد که اگر انسان کمی در آن بیندیشد، متذکر خواهد شد که خیر و صلاح او در رعایت این قبیل آداب معاشرت است.

(صفحه 169)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«اِسْتیناس»: این واژه از ریشه «اُنْس» به مفهوم کسب آگاهی و آشنایی و اجازه خواهی توأم با مهر و آشنایی است.

در آیه مورد بحث، روی سخن را به مردم با ایمان می کند و می فرماید:

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا

هان ای مردم با ایمان! به سراها و خانه هایی که از آن خودتان نیست وارد نگردید تا اجازه بگیرید و مباد که بدون اجازه وارد گردید!

به باور






پاره ای، منظور این است که:

به خانه هایی که از خودتان نیست وارد مگردید تا آشنایی دهید و خویشتن را معرّفی کنید.

«ابو ایّوب» آورده است که:

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله پرسیدم: ای پیامبر خدا منظور و مفهوم آیه شریفه چیست؟ فرمود:

منظور این است که انسان به هنگام ورود به خانه دیگری باید با گفتن: اَلْحَمْدُ لِلّهِ، سُبْحانَ اللّهِ، اَللّهُ اَکْبَرُ وَ یا اَللّهُ و دیگر علائم و نشانه ها اجازه بگیرد و ساکنان خانه را از ورود خویش آگاه سازد و بدون آگاهی دادن به آنان سرزده وارد نشود؛

قالَ یَتَکَلَّمُ الرَّجُلُ بِالتَّسْبیحَةِ وَ التَّحْمیدَةِ وَ التَّکْبیرَةِ …

«سَهْل بن سَعْد» در این مورد آورده است که مردی برای انجام کاری به خانه پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و پیش از ورود، به یکی از اتاق هایی که پیامبر صلی الله علیه و آله در آنجا به اصلاح سرِ خویش مشغول بود نگاه کرد، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

اگر می دانستم از بیرون به درون اتاق نگاه می کنی همان ابزار اصلاح را که در دست داشتم به چشمت فرو می بردم؛ چرا که نباید بدون اجازه به خانه دیگری نگریست و بدون اجازه وارد شد؛

لَوْ اَعْلَمُ اَنَّکَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فی عَیْنَیْکَ اِنَّمَا الاِْسْتیذانُ مِنَ النَّظَرِ … (1)

*****

1. مُسْنَد احمد، ج 6، ص 452، ح 22296؛ صحیح مُسْلِم، ج 3، ص 1698، ح 2156.
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در روایت است که مردی به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله گفت:

ای پیامبر خدا! آیا برای ورود به اتاق مادرم نیز باید از او اجازه بگیرم؟

آن حضرت پاسخ داد: آری! آری!!

گفت:

او جز من خدمتگزاری ندارد؛ آیا باز هم اجازه لازم





است؟!

فرمود:

آیا می خواهی او را برهنه بنگری؟؛ أَتُحِبُّ اَنْ تَراها عُرْیانَةً؟

گفت:

هرگز؛ قالَ الرَّجُلُ: لا،

فرمود:

فَاسْتَأْذِنْ عَلَیْها؛

پس به هنگام وارد شدن بر اتاق او اجازه بگیر.

وَ تُسَلِّمُوا عَلی أَهْلِها (1)

و بر ساکنان آن خانه ای که می خواهید وارد آن شوید سلام بگویید.

به باور پاره ای، منظور این است که:

تا هنگامی که بر آنان سلام نداده و اجازه نگرفته اید وارد خانه نشوید.

و پاره ای نیز می گویند:

منظور این است که:

تا به وسیله سلام و اظهار آشنایی اجازه نگرفته اید وارد نشوید.

در یک روایت آمده است که مردی به هنگام ورود به خانه پیامبر صلی الله علیه و آله، با سرفه نمودن اجازه می خواست و آمدن خویش را اعلان می کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله به یکی از حاضران فرمود:

برخیز و به این بنده خدا بیاموز که با گفتن «السّلام علیکم» اجازه ورود گیرد؛ و آن بنده خدا نیز شنید و خودش آن گونه اجازه گرفت.

ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ

آری! وارد شدن به خانه دیگران پس از دریافت اجازه برایتان بهتر است.

لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ.

باشد که بدین وسیله به خود آیید و با گوش جان سپردن به فرمانها و هشدارهای خدا و اندرزهای او، از آنها پیروی کنید.

*****

1. تفسیر طَبَری، ج 18، ص 88؛ تفسیر ماوَرْدی، ج 4، ص 87؛ تفسیر کَشّاف، ج 3، ص 59.

(صفحه 171)




243. آیه


اشاره

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فیها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّی یُؤْذَنَ لَکُمْ وَ إِنْ قیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکی لَکُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ

و اگر کسی در آن نیافتید، داخل آن نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شود: بازگردید، بازگردید که برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آن چه انجام می دهید، آگاه است.(28 / نور)



شرح آیه از تفسیر نمونه

ممکن است منظور از این تعبیر آن باشد که گاه در آن خانه کسانی هستند، ولی کسی که به شما اذن دهد و صاحب اختیار و صاحب البیت باشد، حضور ندارد، شما در این صورت حق ورود نخواهید داشت. و یا این که اصلاً کسی در خانه نیست، اما ممکن است صاحب خانه در منزل همسایگان و یا نزدیک آن محل باشد و به هنگامی که صدای در زدن و یا صدای شما را بشنود، بیاید و اذن ورود دهد، در این موقع حق ورود دارید، به هرحال آن چه مطرح است، این است که بدون اذن داخل نشوید. سپس اضافه می کند:

«وَ إِنْ قیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکی لَکُمْ». اشاره به این که هرگز جواب رد شما را ناراحت نکند، چه بسا صاحب خانه در حالتی است که از دیدن شما در آن حالت ناراحت می شود و یا وضع او و خانه اش آماده پذیرش میهمان نیست.

و از آنجا که به هنگام شنیدن جواب منفی گاهی حس کنجکاوی بعضی تحریک می شود و به فکر این می افتند که از درز در یا از طریق گوش فرا دادن و استراق سمع مطالبی از اسرار درون خانه را کشف کنند، در ذیل همین آیه می فرماید:

«خدا به آن چه انجام می دهید، آگاه است»






(وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ).

(صفحه 172)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در ادامه سخن، در همین مورد می افزاید:

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فیها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّی یُؤْذَنَ لَکُمْ

اگر کسی را در خانه نیافتید تا به شما اجازه دهد، وارد آنجا نشوید تا ساکنان آن بیایند و به شما اجازه ورود بدهند؛ چرا که ممکن است چیزی در خانه باشد که صاحب آن نمی خواهد شما از آن آگاه گردید.

با این بیان به هیچ عنوان و بهانه ای نمی توان بدون اجازه صاحب خانه ای وارد خانه اش شد، خواه خودش در خانه باشد و یا نباشد؛ و نیز نمی توان به خانه دیگری نگاه کرد تا دریافت کسی در آنجا هست و جواب نمی دهد و یا کسی نیست، مگر اینکه صاحب خانه درها و پنجره ها را باز گذاشته باشد؛ و این گشوده بودن نشانگر آن است که اجازه نگاه کردن داده است.

وَ إِنْ قیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکی لَکُمْ

و اگر به شما اجازه ورود ندادند، برگردید و اصرار و لجاجت بخرج ندهید که این بازگشت، هم برای دنیای شما زیبنده تر است و هم برای دین و شخصیّت و کرامت شما.

یادآوری می گردد که در اجازه ندادن لازم نیست به صراحت انسان را بازگردانند و اجازه ندهند، بلکه با کنایه و اشاره نیز بسنده است و به مجرد دیدن نشانه و علامت ناخشنودی فرد از ورود به خانه اش، باید بازگشت.

وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ.

و خدا به کردار شما داناست و چیزی بر ذات پاک او پوشیده نمی ماند.

(صفحه 173)





244. آیه


اشاره

لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْکُونَةٍ فیها مَتاعٌ لَکُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَکْتُمُونَ

گناهی بر شما نیست که وارد خانه های غیر مسکونی شوید که در آنجا متاعی متعلق به شما وجود دارد






و خدا آن چه را آشکار می کنید یا پنهان می دارید، می داند. (29 / نور)


شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

و از آنجا که هر حکم استثنایی دارد که رفع ضرورت ها و مشکلات از طریق آن استثناء به صورت معقول انجام می شود، در این آیه می فرماید:

«گناهی بر شما نیست که وارد خانه های غیر مسکونی شوید که در آنجا متاعی متعلق به شما وجود دارد». و در پایان اضافه می نماید:

«وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَکْتُمُونَ». شاید اشاره به این است که گاه بعضی از افراد از این استثناء سوءاستفاده کرده و به بهانه این حکم وارد خانه های غیر مسکونی می شوند تا کشف اسراری کنند و یا در خانه های مسکونی به این بهانه که نمی دانستیم مسکونی است، وارد شوند اما خدا از همه این امور آگاه است و سوء استفاده کنندگان را به خوبی می شناسد.



منظور از «بیوت غیر مسکونه» چیست؟

منظور ساختمان هایی است که شخص خاصی در آن ساکن نیست، بلکه جنبه عمومی و همگانی دارد، مانند کاروان سراها، میهمان خانه ها و همچنین حمام ها و مانند آن، این مضمون در حدیثی از امام صادق صریحا آمده است.(1) این احتمال نیز وجود دارد که منظور خانه هایی باشد که ساکن ندارد و انسان متاع خود را در آنجا به امانت گذارده و هنگام گذاردن، رضایت ضمنی صاحب منزل را برای سرکشی یا برداشتن متاع گرفته است. ضمنا از این بیان روشن می شود که انسان تنها به عنوان این که متاعی در خانه ای دارد، نمی تواند درِ خانه را بدون اجازه صاحب خانه بگشاید و وارد شود، هر چند در آن موقع کسی در خانه نباشد.

*****

1- «وسائل الشیعه»، جلد 14، صفحه 161.

(صفحه 174)



مجازات کسی که بدون اجازه در خانه مردم نگاه می کند

در کتب فقهی و حدیث آمده است که؛ اگر کسی عمدا به داخل خانه مردم نگاه کند و به صورت یا تن برهنه زنان بنگرد، آنان می توانند در مرتبه اول اورا نهی کنند، اگر خودداری نکرد، می توانند با سنگ او را دور کنند، اگر باز اصرار داشته باشد، می توانند با آلات قتاله از خود و نوامیس خود دفاع کنند و اگر در این درگیری شخص مزاحم و مهاجم کشته شود، خونش هدر است، البته باید به هنگام جلوگیری از این کار سلسله مراتب را رعایت کنند یعنی تا آنجا که از طریق آسان تر این امر امکان پذیر است، از طریق خشن تر وارد نشوند.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«مَتاع»: کالا.

در مورد این سراها دیدگاهها متفاوت است:

1 از ششمین امام نور، حضرت صادق علیه السلام آورده اند که منظور از این سراها، سراهای عمومی نظیر: حمامها، کاروانسراها و آسیاب هاست.

2 امّا به باور پاره ای، منظور خرابه ها و ویرانه هایی است که فرد، گاهی برای ضرورت ناگزیر می شود به آنجا وارد گردد.

3 از دیدگاه برخی، منظور مغازه های بزرگ، تجارتخانه ها و انبارهای عمومی است که کالاهای مردم در آنجا انبار شده است.

«شعبی» در این مورد می گوید:

هنگامی که مغازه داران و صاحبان تجارتخانه ها و کمپانیها درهای آنها را گشودند و کالاهای خود را در برابر دید مردم قرار دادند، همین کار نشانگر این است که اجازه ورود داده اند.

4 و از دیدگاه برخی دیگر، منظور مسافرخانه ها و هتلهایی است که در راهها برای مردم ساخته اند.

به باور ما، آیه شریفه دارای مفهومی گسترده است و بهتر آن است که همه این

(صفحه 175)

موارد را شامل گردد.

وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَکْتُمُونَ.

و خدا به آنچه آن را آشکار می سازید و پوشیده می دارید،








آگاه است و همه را می داند.


حقّ امنیّت(1)

از حقوق اساسی انسان حّق امنیّت است:

حّق امنیّت جسم و جان؛

امنیّت حیثیّت و کرامت بشری؛

امنیّت اندیشه و عقیده درست؛

امنیّت اجتماعی، سیاسی، قضایی، فرهنگی، شغلی، اقتصادی و امنیّت منزل و مسکن و قلمرو زندگی؛

و سرانجام، امنیّت در دیگر شؤون و جلوه های حیات در قلمرو حقّ و عدالت.

طبیعی ترین و ابتدایی ترین حق بشری نعمت ارزشمند امنیّت، ابتدایی ترین و طبیعی ترین حقّ هر فرد، خانواده، جامعه و تمدّن بشری است و ضرورت آن بدون آموزگار و دانشگاه و کتاب و پیامبر صلی الله علیه و آله نیز برای همه قابل درک و فهم است.

بر این اساس است که هر فرد و جامعه ای همان گونه که امنیّت را محبوب و مطلوب خویش می نگرد، اگر از خوی انحصارطلبی و تجاوزکاری و ددمنشی بدور باشد و انسانی و اسلامی بیندیشد، به همان میزان باید آن را برای دیگران نیز به رسمیّت شناسد.

به همین دلیل، به باور متفکّران، آن نظام و جامعه و تمدّنی در خور احترام است که امنیّت و حقوق بشری دیگران را محترم شمارد و ضمن تأمین و تضمین آن، عوامل ناامنی و نگرانی را از میان بردارد و مهار کند.

*****

1. مترجم.

(صفحه 176)


امنیّت خانه و محلّ زندگی(1)

انسان همان گونه که دارای دو بُعد فردی و اجتماعی است، در واقع دارای دو گونه زندگی فردی و گروهی نیز هست که هر کدام برای خود آداب و مقرّرات ویژه خود را دارد.

در زندگی گروهی، انسان ناگزیر است که از نظر خوراک و پوشاک، طرز نشست و برخاست و گفتار و عملکرد، آدابی دست و پاگیر و مشکل را به جان خرد که ادامه این شرایط در همه شبانه روز طاقت فرسا و شکننده است به همین جهت در پی آن







است که در کنار خانواده و درون خانه اش در استراحت و آرامش و امنیّت کامل باشد و هیچ کس اجازه نیابد که سرزده و خودسرانه بر محیط زندگی او وارد شود چرا در غیر این صورت، خانه نیز به سان کوچه و بیابان خواهدشد و قداست و حرمت نخواهد داشت.

بر این اساس است که قرآن در این آیاتی که گذشت این حقّ انسان را تضمین می کند و می فرماید:

هان ای توحیدگرایان! اگر به راستی ایمان دارید در هر موقعیّت و اقتدار و شرایطی هستید بدون اجازه کسی وارد خانه اش نشوید و خودسرانه حرم امنیّت او را به بازیچه نگیرید و با خودسری و خودکامگی و بهانه های گوناگون و سلطه جویانه این حقّ بشری مردم را پایمال نسازید؛ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا … (2)

و هشدار می دهد که:

نیکوکاری و پروای خدا آن نیست که از پشت خانه ها و دیوار مردم وارد خانه ها شوید، بلکه تقوا و ایمان آن است که امنیّتِ خانه و مسکن و محیط زندگی مردم را احترام گذارید و با اجازه آنان از در خانه و مسکن آنان وارد شوید …؛

… وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقی وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها … (3)

*****

1. مترجم.

2. سوره نور، آیه 27.

3. سوره بقره، آیه 189.

(صفحه 177)




245. آیه


اشاره

مبارزه با چشم چرانی و ترک حجاب

قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُروُجَهُمْ ذلِکَ اَزْکی لَهُمْ اِنَّ اللّهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُونَ

به مؤمنان بگو: چشم های خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند و فروج خود را حفظ کنند، این برای آنها پاکیزه تر است، خداوند از آن چه انجام می دهید،






آگاه است. (30 / نور)


شرح آیه از تفسیر نمونه

«یَغُضُّوا» از ماده «غَضّ» در اصل به معنی کم کردن و نقصان است و در بسیاری از موارد در کوتاه کردن صدا یا کم کردن نگاه گفته می شود، بنابراین آیه نمی گوید:

مؤمنان باید چشم هایشان را فرو بندند، بلکه می گوید:

باید نگاه خود را کم و کوتاه کنند و این تعبیر لطیفی است به این منظور که اگر انسان به راستی هنگامی که با زن نامحرمی روبرو می شود، بخواهد چشم خود را به کلی ببندد، ادامه راه رفتن و مانند آن برای او ممکن نیست، اما اگر نگاه را از صورت و اندام او برگیرد و چشم خود را پایین اندازد، گویی از نگاه خویش کاسته است و آن صحنه ای را که ممنوع است، از منطقه دید خود به کلی حذف نموده است. از آن چه گفتیم، این نکته روشن می شود که مفهوم آیه فوق این نیست که مردان در صورت زنان خیره نشوند تا این که بعضی چنین استفاده کنند که نگاه های غیر خیره مجاز است، بلکه منظور این است که انسان به هنگام نگاه کردن معمولاً منطقه وسیعی را زیرنظر می گیرد، هرگاه زن نامحرمی در حوزه دید او قرار گرفت، چشم را چنان گیرد که آن زن از منطقه دید او خارج شود، یعنی به او نگاه نکند اما راه و چاه خود را ببیند و این که «غَضّ» را به معنی کاهش گفته اند، منظور همین است. دومین دستور در آیه فوق همان مسأله حفظ «فروج» است. «فَرْج» در اصل به معنی شکاف و فاصله میان دو چیز است، ولی در این گونه موارد کنایه از عورت می باشد و ما برای






حفظ معنی کنایی آن در فارسی کلمه «دامان» را به جای آن می گذاریم. منظور از «حفظ فرج» به طوری که در روایات وارد شده است،

(صفحه 178)

پوشانیدن آن از نگاه کردن دیگران است، در حدیثی از امام صادق می خوانیم:

«هر آیه ای در قرآن که سخن از حفظ فروج می گوید، منظور حفظ کردن از زنا است، جز این آیه که منظور از آن حفظ کردن از نگاه دیگران است».(1) و از آنجا که گاه به نظر می رسد که چرا اسلام از این کار که با شهوت و خواست دل بسیاری هماهنگ است، نهی کرده، در پایان آیه می فرماید:

«این برای آنها بهتر و پاکیزه تر می باشد» (ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ). سپس به عنوان اخطار برای کسانی که نگاه هوس آلود و آگاهانه به زنان نامحرم می افکنند و گاه آن را غیر اختیاری قلمداد می کنند، می گوید:

«خداوند از آن چه انجام می دهند، مسلما آگاه است» (اِنَّ اللّهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُونَ).


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

«غَضّ»: این واژه در اصل به مفهوم کم و کوتاه کردن صدا و نگاه آمده است.

«فَرْج»: در اصل به مفهوم «شکاف» و فاصله میان دو چیز است؛ امّا در آیه شریفه، کنایه از «عورت» آمده است.



شأن نزول

در شأن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث، از پنجمین امام نور حضرت باقر علیه السلام آورده اند که:

این آیه شریفه، در مورد جوانی از انصار فرود آمد؛ چرا که او روزی در سر راه خویش با زنی زیبا و خوش سیما روبه رو گردید که از کوچه می گذشت؛ و چون در آن روزگاران زنان روسری خویش را پشت گوشهای خویش قرار می دادند و چهره و گردن و گلو و بخشی از سینه آنان به طور طبیعی نمایان می گردید، این جوان با دیدن چهره زیبا و گردن و گلوی آن زن، به تماشای او ایستاد و پس از گذشتن آن زن از برابرش، با دیدگان خویش به بدرقه او پرداخت؛ درست در همان لحظاتِ چشم چرانی و بدرقه زن بود که صورتش به استخوانی که در دیواری قرار داده شده بود، خورد و خون

*****

1- «نورالثقلین»، جلد 3، صفحه 587 و 588.
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سرازیر شد؛ و او پس از رفتن زن، تازه متوجّه بلایی شد که به سرش آمده بود.

با همان چهره شکافته و خون آلود به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله برخورد و گفت باید جریان را آن گونه که بوده است به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بگویم.

پس از بیان داستان به پیامبر صلی الله علیه و آله بود که فرشته وحی فرود آمد و این آیه را آورد که:

قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ … (1)



پدیده برهنگی و چشم چرانی

در آیات 30 و 31 قرآن شریف بر آن است که مردم را از دو آفت برهنگی و نگاه های ناروا باز دارد و بدین وسیله از پاکی و عفّت عمومی پاس دارد؛ از این رو در بیان احکام نگاه کردن زن







و مرد به یکدیگر می فرماید:

قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ

هان ای پیامبر! به مردان با ایمان بگو، دیدگان خویشتن را از نگاه های هوس آلود و از دیدن آنچه بر آنان روا نیست، فرو بندند.

وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

و هماره پاکدامنی و پاکی ورزند و هرگز به بی عفّتی نیندیشند.

«ابن زید» می گوید:

در قرآن شریف هر کجا به پاکدامنی ورزیدن یا «نگاهداشتن عورتها» سفارش شده، منظور پاکدامنی و دوری گزیدن از بی عفّتی است؛ و تنها در این آیه شریفه است که منظور از این تعبیر، پوشیدن اعضا و اندامهای جنسی است.

از حضرت صادق علیه السلام نیز در این مورد آورده اند که فرمود:

برای مرد روا نیست که به عورت برادر خویش بنگرد و زنان با ایمان نیز نباید به یکدیگر نگاه کنند.

ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ

این شیوه برای دین و دنیای آنان سودمندتر و بهتر و برای پاک ماندن از اتّهامات گوناگون مؤثّرتر و به پروا نزدیکتر است.

إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُونَ. و بی گمان خدا از آنچه آنان انجام می دهند آگاه است.

*****

1. وَسائل الشّیعه، ج 14، ص 139 و تفاسیر ذیل آیه شریفه. (از نگارنده)
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246. آیه


اشاره

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ جَمیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

و به زنان باایمان بگو:






چشم های خود (از نگاه هوس آلود)فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است، آشکار ننمایند و (اطراف) روسری های خودرا بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)و زینت خودرا آشکار نسازند، مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم کیششان یا بردگانشان (کنیزانشان) یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زن آگاه نیستند، آنها هنگام راه رفتن، پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود(و صدای خلخال که بر پا دارند، به گوش رسد) و همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤمنان تا رستگار شوید.

(31 / نور)


شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

«چشم چرانی» همان گونه که بر مردان حرام است، بر زنان نیز حرام می باشد و پوشانیدن عورت از نگاه دیگران، چه از مرد و چه از زن، برای زنان نیز همانند مردان واجب است. سپس به مسأله حجاب که یکی از ویژگی زنان است، ضمن سه جمله اشاره فرموده؛

1 «آن ها نباید زینت خود را آشکار سازند جز آن مقدار که طبیعتا ظاهر است» (وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها).

زنان حق ندارند زینت هایی که معمولاً پنهانی است آشکار سازند، هر چند اندامشان نمایان نشود و به این ترتیب آشکار کردن لباس های زینتی مخصوصی را که

(صفحه 181)

در زیر لباس عادی یا چادر می پوشند، مجاز نیست، چرا که قرآن از ظاهر ساختن چنین زینت هایی نهی کرده است. در روایات متعددی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده نیز این







معنی دیده می شود که زینت باطن به «قِلادَة» (گردن بند)، «دِمْلَج» (بازوبند) و «خَلْخال» (پای برنجن همان زینتی که زنان عرب در مچ پاها می کردند) تفسیر شده است.(1) و چون در روایات متعدد دیگری زینت ظاهر به انگشتر و سرمه و مانند آن تفسیر شده، می فهمیم که منظور از زینت باطن نیز خود زینت هایی است که نهفته و پوشیده است.

2 دومین حکمی که در آیه بیان شده، این است که؛ «آن ها باید خمارهای خود را بر سینه های خود بیفکنند» (وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ). «خُمُر» جمع «خِمار» در اصل به معنی پوشش است، ولی معمولاً به چیزی گفته می شود که زنان با آن سر خود را می پوشانند (روسری). «جُیُوب» جمع «جَیْب» به معنی یقه پیراهن است که از آن تعبیر به گریبان می شود و گاه به قسمت بالای سینه به تناسب مجاورت با آن نیز اطلاق می گردد. از این جمله استفاده می شود که زنان قبل از نزول آیه، دامنه روسری خود را به شانه ها یا پشت سر می افکندند، به طوری که گردن و کمی از سینه آنها نمایان می شد، قرآن دستور می دهد روسری خودرا بر گریبان خود بیفکنند تا هم گردن و هم آن قسمت از سینه که بیرون است، مستور گردد.

3 در سومین حکم مواردی راکه زنان می توانند در آنجا حجاب خود را برگیرند و زینت پنهان خود را آشکار سازند، با این عبارت شرح می دهد که «آن ها نباید زینت خود را آشکار سازند» (وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ)، «مگر» (اِلاّ) در دوازده مورد ذکر شده در آیه. و بالاخره چهارمین حکم را چنین بیان می کند؛ «آن ها به هنگام راه رفتن پاهای خود را به





زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود» (و صدای خلخالی که بر پا دارند، به گوش رسد) (وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ). آنها در

*****

1- «تفسیر علیّ بن ابراهیم»، ذیل آیه مورد بحث.
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رعایت عفت و دوری از اموری که آتش شهوت را در دل مردان شعله ور می سازد و ممکن است منتهی به انحراف از جاده عفت شود، آن چنان باید دقیق و سخت گیر باشند که حتی از رساندن صدای خلخالی که در پای دارند، به گوش مردان بیگانه خودداری کنند و این گواه باریک بینی اسلام در این زمینه است.


بحثی پیرامون استثناء وجه و کفّین در حجاب

در این که آیا حکم حجاب، صورت و دست ها حتی از مچ به پایین را شامل می شود یا نه، در میان فقهاء بحث فراوان است، بسیاری عقیده دارند که پوشاندن این دو (وجه و کفّین) از حکم حجاب، مستثنی است، در حالی که جمعی فتوا به وجوب پوشاندن داده یا حداقل احتیاط می کنند، البته آن دسته که پوشاندن این دو را واجب نمی دانند، نیز آن را مقیّد به صورتی می کنند که منشأ فساد و انحرافی نگردد، وگرنه واجب است. در آیه فوق قرائنی بر این استثناء و تأیید قول اول وجود دارد، از جمله؛

الف: استثناء «زینت ظاهر» در آیه فوق خواه به معنی محل زینت باشد یا خود زینت، دلیل روشنی است بر این که پوشاندن صورت و کفّین لازم نیست.

ب: دستوری که آیه فوق در مورد انداختن گوشه مقنعه به روی گریبان می دهد که مفهومش پوشانیدن تمام سر و گردن و سینه است و سخنی از پوشانیدن صورت در آن نیست، قرینه دیگری بر این مدعا است.

توضیح این که؛ برطبق شأن نزول،






عرب ها درآن زمان روسری و مقنعه ای می پوشیدند که دنباله آن را روی شانه ها و پشت سر می انداختند، به طوری که مقنعه پشت گوش آنها قرار می گرفت و تنها سر و پشت گردن را می پوشاند ولی قسمت زیر گلو و کمی از سینه که بالای گریبان قرار داشت، نمایان بود. اسلام آمد و این وضع را اصلاح کرد و دستور داد دنباله مقنعه را از پشت گوش یا پشت سر جلو بیاورند وبه روی گریبان و سینه بیندازند و نتیجه اش این بود که تنها گردی صورت باقی می ماند و بقیه پوشانیده می شد. شواهد تاریخی نیز نشان می دهد که نقاب زدن بر صورت در صدر اسلام جنبه عمومی نداشت (شرح بیشتر در زمینه بحث فقهی و روایی این مسأله در

(صفحه 183)

مباحث نکاح در فقه آمده است). ولی باز تأکید و تکرار می کنیم که این حکم در صورتی است که سبب سوءاستفاده و انحراف نگردد. ذکر این نکته نیز لازم است که استثناء وجه و کفّین از حکم حجاب، مفهومش این نیست که جایز است دیگران عمدا نگاه کنند، بلکه در واقع این یک نوع تسهیل برای زنان در امر زندگی است.


منظور از «نِسائِهِنَّ» چیست؟

چنان که در تفسیر آیه خواندیم، نهمین گروهی که مستثنی شده اند و زن حق دارد زینت باطن خود را در برابر آنها آشکار کند، زنان هستند، منتهی باتوجه به تعبیر «نِسائِهِنَّ» (زنان خودشان) چنین استفاده می شود که زن های مسلمان تنها می توانند در برابر زنان مسلمان حجاب را برگیرند، ولی در برابر زنان غیرمسلمان باید با حجاب اسلامی باشند و فلسفه این موضوع چنان که در روایات آمده، این است که ممکن است آن ها بروند و آن چه را






دیده اند، برای همسرانشان توصیف کنند و این برای زنان مسلمان صحیح نیست. در روایتی که در کتاب «مَنْ لا یَحْضُر» آمده است، از امام صادق چنین می خوانیم:

«لا یَنْبَغی لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَنْکِشَفَ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرانِیَّةِ، فَاِنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذلِکَ لاَِزْواجِهِنَّ: سزاوار نیست زن مسلمان در برابر زن یهودی یا نصرانی برهنه شود، چرا که آنها آن چه را دیده اند، برای شوهرانشان توصیف می کنند».(1)


تفسیر «اوُلِی الاِْرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ»

واژه «اِرْبَة» در اصل از ماده «اَرَب» طبق گفته «راغب» در «مفردات» به معنی شدت احتیاج است که انسان برای برطرف ساختن آن چاره جویی می کند، گاهی نیز به معنی حاجت به طور مطلق استعمال می شود. و منظور از «اوُلِی الاِْرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ» در اینجا کسانی هستند که میل جنسی دارند و نیاز به همسر، بنابراین «غَیْرِ اوُلِی الاِْرْبَةِ» کسانی را شامل می شود که این تمایل در آنها نیست و در چند حدیث معتبر از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام نقل شده، این است که:

«منظور از این تعبیر، مردان ابلهی

*****

1- «نور الثقلین»، جلد 3، صفحه 593.
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است که به هیچ وجه احساس جنسی ندارند و معمولاً از آنها در کارهای ساده و خدمتکاری استفاده می کنند»، تعبیر به «اَلتّابِعینَ» نیز همین معنی را تقویت می کند.


چرا عمو و دایی جزء محارم نیامده اند؟

از مطالب سؤال انگیز این که در آیه فوق ضمن بیان محارم، به هیچ وجه سخنی از عمو و دایی در میان نیست، با این که به طور مسلم محرم هستند و حجاب در برابر آنها لازم نمی باشد. ممکن است نکته اش این باشد که قرآن می خواهد نهایت فصاحت و بلاغت را در بیان مطالب به کار گیرد و حتی یک کلمه اضافی نیز نگوید، از آنجا که استثنای «پسر برادر» و «پسر خواهر» نشان می دهد که «عمه» و «خاله» انسان نسبت به او محرم هستند، روشن می شود که «عمو» و «دایی» یک زن نیز بر او محرم می باشند و به تعبیر روشن تر محرمیت دو جانبه است؛ هنگامی که از یک سو فرزندان خواهر و برادر انسان بر او محرم باشند، طبیعی است که از سوی دیگر و در طرف مقابل عمو







و دایی نیز محرم می باشند.


هر گونه عوامل تحریک ممنوع

آخرین سخن در این بحث این که در آخر آیه فوق آمده است که؛ نباید زنان به هنگام راه رفتن، پاهای خود را چنان به زمین کوبند تا صدای خلخال هایشان به گوش رسد. این امر نشان می دهد که اسلام به اندازه ای در مسائل مربوط به عفت عمومی سخت گیر و موشکاف است که حتی اجازه چنین کاری را نیز نمی دهد و البته به طریق اولی عوامل مختلفی را که دامن به آتش شهوت جوانان می زند، مانند نشر عکس های تحریک آمیز و فیلم های اغواکننده و رمان ها و داستان های جنسی را نخواهد داد و بدون شک محیط اسلامی باید از این گونه مسائل که مشتریان را به مراکز فساد سوق می دهد و پسران و دختران جوان را به آلودگی و فساد می کشاند، پاک و مبرا باشد.

(صفحه 185)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

در آیه مورد بحث می فرماید:

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ

و به زنان با ایمان بگو تا به سان مردان و بهتر از آنان دیدگان خویش را از هر بیگانه و هر نگاه هوس آلود فرو بندند.

وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

و دامان های خویش از نگاه دیگران حفظ کنند.

وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها

و نیز بر زنان لازم است که سر و گردن و سینه و دست و دیگر جایگاه های زینت و زیور خویش را جز آنچه به طور طبیعی آشکار است برای مردان بیگانه هویدا نسازند.

با این بیان، آیه شریفه به پوشیده داشتن سر و گردن و سینه و دست یا جایگاه هایی که زر و زیورها در آنجا قرار می گیرد سفارش می کند، نه به خود زر و زیور چرا که به خود زر و زیور، اگر در سر و گردن و دیگر جایگاه های








خود نباشد می شود نگاه کرد.

برخی بر آنند که زینت و زیور، بر دو بخش قابل تقسیم است:

زینتهای آشکار و زینتهای نهان، زینتهایی که به طور طبیعی هویداست، پوشاندن آنها لازم نیست و بدون نیّت هوس آلود می توان به آنها نگریست امّا زینتهای نهانی را باید پوشاند.


زینتهای آشکار و نهان

در این مورد که زینتهای آشکار و نهان، در آیه شریفه چیست، دیدگاه ها یکسان نیست:

1 به باور گروهی، منظور از زینتهای آشکار، لباسهای رویین و چادر و پوشش ظاهری زنان و منظور از زینتهای نهان، چیزهایی به سان گوشواره و دستبند و خلخال است.

2 امّا به باور گروهی دیگر، منظور از زیورها و زینتهای آشکار، انگشتر و خضاب کف دستهاست.

3 و از دیدگاه پاره ای، چهره و کف دستهاست.

در تفسیر «علی بن ابراهیم» آمده است که منظور، کف دستها و انگشتان می باشد.

وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ

و زنان باید روسریهای خویش را بر گردن و سینه خویش بیندازند تا سر و گردن و سینه آنان از دید بیگانه محفوظ باشد.

برخی برآنند که در آن روزگاران، زنان روسریها را به پشت سر می افکندند و به

(صفحه 186)

همین جهت گردن و سینه آنان هویدا می شد و واژه «جُیُوب» در آیه، اشاره به گردن و سینه هاست که باید پوشیده شود.

و به باور برخی دیگر، آیه شریفه بدان دلیل دستور فرو انداختن روسریها را بر گردنها و سینه ها می دهد که بدین وسیله، گوشواره ها و گردنها و سینه ها را بپوشانند.

و «ابن عبّاس» می گوید:

این دستور برای این است که سینه و گلو و موها و گردن زنان از دید بیگانه محفوظ بماند.

وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ

و زنان با ایمان نباید زینت ها و زیورها و زیباییهای خود را آشکار سازند، جز






برای این گروهها:

1 برای شوهرانشان، إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ

آری، آنان نزد شوهرانشان لازم نیست زیورهای باطنی خود را بپوشانند و روسری داشته باشند، بلکه مناسب است زیورها و زیباییهای خود را در محیط خانه و خانواده و در برابر شوهرانشان آشکار سازند …

پیامبر گرامی فرمود:

لُعِنَ السَّلْتاءُ مِنَ النِّساءِ وَ الْمَرْهاءُ(1)

آن زنی که در محیط خانه و برای همسر خویش خود را آراسته نسازد و خضاب نکند و سرمه نکشد و در اندیشه پایمال ساختن حقوق او باشد از رحمت خدا بدور است.

و نیز فرمود:

و لُعِنَ المُسَوِّفَةُ وَ الْمُضِلَّةُ(2)

و نیز آن زنی که در برابر تقاضای قانونی و مشروع همسرش بهانه جویی و تعلّل ورزد و یا عذر دروغین آورد از رحمت خدا بدور است.

2 یا پدرانشان؛ أَوْ آبائِهِنَّ

3 یا در برابر پدر شوهرانشان؛ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ

4 یا در برابر پسرانشان؛ أَوْ أَبْنائِهِنَّ

5 یا در برابر پسران همسرانشان؛ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ

*****

1. جامع الاحادیث، قُمّی، ص 81.

2. فِردوس الاخبار، دیلمی، ج 3، ص 517؛ تفسیر ماوَردی، ج 4، ص 92.
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6 یا در برابر برادرانشان؛ أَوْ إِخْوانِهِنَّ

7 یا پسران برادرانشان؛ أَوْ بَنی إِخْوانِهِنَّ

8 یا پسران خواهرانشان؛ أَوْ بَنی أَخَواتِهِنَّ

آری، در برابر این گروهها بر زنان مسلمان لازم نیست روسری بر سر و گردن فرو اندازند و زینت و زیور خود را پوشیده دارند؛ چرا که این گروهها به زن محرم می باشند و نمی توانند با او پیمان زندگی مشترک امضا کنند.

9 و 10 و جدّ شوهر و نوه شوهر نیز از اینها به شمار می روند و پوشش در برابر آنها نیز لازم نیست.

امّا همه این ده گروهی که تا کنون بیان شد به شرطی پوشش در برابر آنها لازم نیست و





نگاه آنان به شرطی روا و حلال است که هوس آلود نباشد و لغزش و فسادی در اندیشه و نیّتها راه نیابد.

أَوْ نِسائِهِنَّ

11 و زنان، در برابر زنان با ایمان لازم نیست خود را بپوشانند، امّا در برابر زنان شرک گرا لازم است.

أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ

12 و نیز در برابر کنیزانشان فرو افکندن روسری و گرفتن پوشش لازم نیست.

به باور پاره ای، غلام نباید به موی زن مسلمانی که مالک و صاحب اوست بنگرد؛ امّا به باور پاره ای، میان غلام و کنیز تفاوتی نیست و حکم هر دو یکسان است.

از حضرت صادق علیه السلام نیز در این مورد روایتی رسیده است.

«جُبّائی» می گوید:

غلام تا هنگامی که به بلوغ نرسیده است می تواند به زن با ایمانی که صاحب و مالک اوست بنگرد؛ امّا از دیدگاه کارشناسان فقه، غلام نمی تواند به زن با ایمانی که صاحب اوست نگاه کند و فقها او را نامحرم شناخته اند.

أَوِ التَّابِعینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ

13 و نیز برای زنان با ایمان، پوشش زیور و زینتهای خود در برابر خدمتکاران مردنما و کم خردی که فاقد تمایلات جنسی هستند لازم نیست.

به باور برخی، منظور، مردنمای بی خردی است که هزینه زندگی او را همان زن باایمان می دهد و هیچ میل و رغبتی هم به زنان ندارد و فاقد نیروی جنسی است.

(صفحه 188)

از ششمین امام نور نیز این جمله همین گونه تفسیر شده است.

امّا به باور برخی دیگر، منظور، مرد عقیمی می باشد که هیچ میل و توان جنسی در وجودش نیست.

پاره ای بر آنند که منظور، کسی است که نیروی جنسی اش را از میان برده اند و برای همیشه فاقد آن است؛ امّا پاره ای می گویند:

منظور، مرد کهنسال می باشد.

و از دیدگاه برخی، منظور،





غلامی است که به مرحله بلوغ نرسیده است.

به هرحال چکیده سخن این است که بر زنان با ایمان پوشش و روسری در برابر مردی که به هر دلیلی نیروی جنسی نداشته و تمایل به جنس مخالف ندارد، لازم نیست.

أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ

14 و نیز در برابر کودکانی که از امور جنسی آگاهی ندارند …

به باور پاره ای، منظور، کودکانی است که هنوز به مرحله بلوغ نرسیده و توان آمیزش ندارند.

در ادامه آیه شریفه می فرماید:

وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ

و نباید زنان با ایمان به هنگام راه رفتن پاهای خود را بر زمین بزنند تا زیور و زینت پنهانی آنان، دیده شده و یا صدایش شنیده شود.

این دستور بدان دلیل است که در آن روزگاران زنان پاهای خود را به زمین می کوبیدند تا صدای خلخال خود را به گوشها برسانند.

وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ جَمیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.

و هان ای مردم با ایمان! همگی شما روی توبه به بارگاه خدا بیاورید باشد که رستگار گردید.

و آورده اند که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود:

اَیُّهَا النّاسُ تُوبُوا اِلی رَبِّکُمْ فَإِنّی اَتُوبُ اِلَی اللّهِ فی کُلِّ یَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ(1)

هان ای مردم! روی ایمان و اخلاص و روی توبه به بارگاه خدا آورید تا رستگار گردید؛ من هر روز یکصد مرتبه رو به بارگاه او می آورم.

*****

1. صحیح مُسلِم، ج 4، ص 2075، ح 2702.
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247. آیه (ترغیب به ازدواج آسان)


اشاره

وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ

مردان و زنان بی همسر را همسر دهید و همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را اگر






فقیر و تنگدست باشند، خداوند آنان را از فضل خود بی نیاز می سازد، خداوند واسع و آگاه است.(32 / نور)


شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

«اَنْکِحُوا» (آن ها را همسر دهید) با این که ازدواج یک امر اختیاری و بسته به میل طرفین است، مفهومش این است که مقدمات ازدواج آنها را فراهم سازید، از طریق کمک های مالی در صورت نیاز، پیدا کردن همسر مناسب، تشویق به مسأله ازدواج و بالاخره پا در میانی برای حل مشکلاتی که معمولاً در این موارد بدون وساطت دیگران انجام پذیر نیست، خلاصه مفهوم آیه به قدری وسیع است که هر گونه قدمی و سخنی و درهمی در این راه را شامل می شود. «اَیامی» جمع «اَیِّم» در اصل به معنی زنی است که شوهر ندارد، سپس به مردی که همسر ندارد، نیز گفته شده است و به این ترتیب تمام زنان و مردان مجرّد در مفهوم این آیه داخل هستند، خواه بکر باشند یا بیوه. در حدیثی از امیر مؤمنان علی می خوانیم:

«اَفْضَلُ الشَّفاعاتِ اَنْ تَشْفَعَ بَیْنَ اثْنَیْنِ فینِکاحٍ حَتّی یَجْمَعَ اللّهُ بَیْنَهُما: بهترین شفاعت آن است که میان دو نفر برای امر ازدواج میانجی گری کنی تا این امر به سامان برسد».(1) در حدیث دیگری از امام کاظم می خوانیم:

«ثَلاثَةٌ یَسْتَظِلُّونَ بِظِلِّ عَرْشِ اللّهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ، یَوْمَ لا ظِلَّ اِلاّ ظِلُّهُ رَجُلٌ زَوَّجَ اَخاهُ الْمُسْلِمَ اَوْ اَخْدَمَهُ اَوْ کَتَمَ لَهُ سِرّا: سه طایفه هستند که در روز قیامت در سایه عرش خدا قرار دارند، روزی که سایه ای جز سایه او نیست؛ کسی که وسایل تزویج برادر مسلمانش را فراهم سازد و کسی که به هنگام نیاز به خدمت، خدمت کننده ای برای او

1 - «وسائل الشیعه»، جلد 14، صفحه 27.
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190)

فراهم کند و کسی که اسرار برادر مسلمانش را پنهان دارد».(1) و بالاخره در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله می خوانیم:

«انسان هر گامی در این راه بردارد و هر کلمه ای بگوید، ثواب یک سال عبادت در نامه عمل او می نویسند» (کانَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاَها اَوْ بِکُلِّ کَلِمَةٍ تَکَلَّمَ بِها فی ذلِکَ عَمَلُ سَنَةٍ قِیامُ لَیْلِها وَ صِیامُ نَهارِها).(2)


منظور از جمله «وَالصّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ اِمائِکُمْ» چیست؟

قابل توجه این که در آیات مورد بحث به هنگامی که سخن از ازدواج مردان و زنان بی همسر به میان می آید، به طور کلی دستور می دهد برای ازدواج آنان اقدام کنید، اما هنگامی که نوبت به بردگان می رسد، آن را مقیّد به «صالح بودن» می کند. جمعی از مفسران (مانند نویسنده عالی قدر «تفسیر المیزان» و همچنین «تفسیر صافی») آن را به معنی صلاحیت برای ازدواج تفسیر کرده اند، در حالی که اگر چنین باشد، این قید در مورد مردان و زنان آزاد نیز لازم است. بعضی دیگر گفته اند که:

منظور صالح بودن از نظر اخلاق و اعتقاد است، چرا که صالحان از اهمیت ویژه ای در این امر برخوردار هستند ولی باز جای این سؤال باقی است که چرا در غیر بردگان این قید نیامده است؟ احتمال می دهیم منظور چیز دیگری باشد و آن این که؛ در شرایط زندگی آن روز بسیاری از بردگان در سطح پایینی از فرهنگ و اخلاق قرار داشتند، به طوری که هیچ گونه مسؤولیتی در زندگی مشترک احساس نمی کردند، اگر با این حال اقدام به تزویج آنها می شد، همسر خود را به آسانی رها نموده و او را بدبخت می کردند، لذا دستور داده شده است؛ در مورد آنها که صلاحیت اخلاقی دارند، اقدام به






ازدواج کنید و مفهومش این است که نخست کوشش برای صلاحیت اخلاقیشان شود تا آماده زندگی زناشویی شوند، سپس اقدام به ازدواجشان گردد.

1 - «وسائل الشیعه»، جلد 14، صفحه 27.

*****

1- «وسائل الشیعه»، جلد 14، صفحه 27.

(صفحه 191)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


فرمان تشکیل خانواده و تشویق به ازدواج

در این آیات آفریدگار هستی برای پاکی و پاکدامنی مردان و زنان با ایمان و مبارزه با هر نوع زشتکاری و گناه، از سویی فرمان تشکیل خانواده و ازدواج سهل و آسان می دهد و از دگر سو پدران و مادران و بزرگان جامعه را موظّف می دارد که وسایل و امکانات تشکیل خانواده را برای نسل جوان فراهم آورند.

در آیه مورد بحث می فرماید:

وَ أَنْکِحُوا الاْءَیَامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ إِمَائِکُمْ

هان ای مردم با ایمان! مردان و زنان بی همسر خویش را همسر دهید؛ و نیز بردگان شایسته کردار و پاکدامن خویش را در راه ازدواج با یکدیگر یاری کنید و وسیله ازدواج آنان را فراهم آورید.

این دستوری که در آیه شریفه آمده است یک دستور پسندیده و تشویق و ترغیب به کاری شایسته است امّا یک دستور واجب و بایسته نیست.

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده اند که فرمود:

مَنْ اَحَبَّ فِطْرَتی فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتی وَ مِنْ سُنَّتِی النِّکاحُ(1)

هر کس راه و رسم طبیعی و هماهنگ با فطرت انسانی مرا دوست بدارد، به سنّت و روش من می گراید و ازدواج و تشکیل خانواده از راه و رسم من است.

و نیز فرمود:

یا مَعْشَرَ الشَّبابِ مَنِ اسْتَطاعَ مِنْکُمُ الْباهَ فَلْیَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغْضی لِلْبَصَرِ وَ اَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَیْهِ بِالصَّوْمِ(2)

هان ای جوانان! هر کدام از شما از شرایط لازم برای ازدواج بهره ور است، تشکیل خانواده دهد؛ چرا که ازدواج







برای پاکی چشم و دامان بهتر است؛ و هر کس توانایی و امکانات مالی این کار را ندارد و در فشار غریزه جنسی است برای چیره شدن بر آن،

*****

1. سُنَن کُبری، بیهقی، ج 7، ص 78؛ الوسیط، واحدی، ج 3، ص 318؛ کافی، ج 5، ص 329.

2. صحیح بُخاری، ج 7، ص 2؛ صحیح مُسلِم، ج 2، ص 1018؛ سُنَن تِرْمِذی، ج 3، 392، 1081.

(صفحه 192)

روزه بدارد؛ چرا که روزه، شکننده نیروی جنسی و آرام بخش آن است.

از «سعید بن جُبَیر» آورده اند که در سفر حج به «ابن عبّاس» برخورد نمودم و ضمن گفتگو از من پرسید ازدواج کرده ای؟ پاسخ دادم: نه؛ گفت:

برو ازدواج کن.

سال بعد دگرباره به او برخورد کردم و از من جویا شد آیا تشکیل خانواده داده ام؟

پاسخ دادم: نه؛ گفت:

«سعید»! برو ازدواج کن چرا که بهترین و والاترین انسانهای عصرها و نسلها پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله است که ازدواج کرد …

و در ادامه آیه شریفه می افزاید:

وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ إِمَائِکُمْ

و نیز به بردگان شایسته کردار و پاکدامن خویش همسر دهید.

به باور پاره ای، منظور، غلامان و کنیزان با ایمان است که باید وسیله ازدواج آنان را فراهم آورند.

آنگاه در مورد انسانهای آزاد می فرماید:

إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ

اگر این جوانانی که تشکیل خانواده می دهند مردمی تنگدست و بینوا باشند، خدای بخشاینده از فزونبخشی خویش آنان را بی نیاز خواهد ساخت.

وَ اللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ.

و خدا گشایشگر و داناست.

هم بخشایش و کرامت او بسیار است و هم به حال و روز و مصلحت بندگانش آگاه بوده و بر اساس حکمت و مصلحت با آنان رفتار می کند.

ششمین امام نور حضرت صادق علیه السلام در این





مورد فرمود:

کسی که از بیم تنگدستی و نیازمندی تشکیل خانواده ندهد دچار پندار بد و سوء ظنّ است؛ چرا که قرآن می فرماید:

به بی همسران جامعه خود همسر دهید؛ اگر آنان تهیدست باشند خدا آنان را از فزون بخشی خود بی نیاز خواهد ساخت …

(صفحه 193)




248. آیه (آداب ورود کودکان نابالغ به اتاق خصوصی پدر و مادر)


اشاره

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلی بَعْضٍ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ

ای کسانی که ایمان آورده اید! باید بردگان شما و هم چنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده اند، در سه وقت از شما اجازه بگیرند؛ قبل از نماز فجر و در نیم روز هنگامی که لباس های (معمولی) خودرا بیرون می آورید و بعد از نماز عشاء، این سه وقت خصوصی برای شما است، اما بعد ازاین سه وقت، گناهی بر شما و بر آنها نیست (که بدون اذن وارد شوند) و بر گِرد یکدیگر طواف کنید (و با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت نمایید) این گونه خداوند آیات را برای شما تبیین می کند و خداوند عالم و حکیم است. (58 / نور)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«ظَهیرَة» چنان که «راغب» در «مفردات» و «فیروزآبادی» در «قاموس» می گویند:

به معنی نیم روز و حدود ظهر است که مردم در این موقع معمولاً لباس های رویی خود را در می آورند و گاه مرد و زن باهم خلوت می کنند. «عَوْرَة» در اصل از ماده «عار» به معنی عیب است و از آنجا که آشکار شدن آلت جنسی مایه عیب و عار است، در لغت عرب به آن عورت اطلاق شده است، اطلاق کلمه «عورت» بر این اوقات سه گانه مذکور، به خاطر آن است که مردم در این اوقات خود را زیاد مقیّد به پوشانیدن خویش مانند سایر اوقات نمی کنند و یک حالت






خصوصی دارند. بدیهی است این دستور متوجه اولیای اطفال است که آنها را وادار به انجام این برنامه کنند، چرا که آنها هنوز به حد بلوغ نرسیده اند تا مشمول تکالیف الهی باشند و به همین جهت مخاطب در این جا، اولیاء هستند. ضمنا اطلاق آیه هم شامل کودکان پسر و هم کودکان دختر می شود و کلمه «اَلَّذینَ» که برای جمع مذکر است، مانع از عمومیت مفهوم آیه نیست، زیرا در بسیاری از موارد این تعبیر به عنوان تغلیب بر مجموع اطلاق می گردد، همان گونه که در آیه وجوب روزه تعبیر به «اَلَّذینَ» شده و منظور عموم مسلمانان است (83 / بقره). ذکر این نکته نیز لازم است که آیه از کودکانی سخن

(صفحه 194)

می گوید که به حد تمییز رسیده اند و مسائل جنسی و عورت و غیر آن را تشخیص می دهند، زیرا دستور اذن گرفتن، خود دلیل بر این است که این اندازه می فهمند که اذن گرفتن یعنی چه. در پایان آیه می فرماید:

«لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلی بَعْضٍ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیم ». واژه «طَوّافُونَ» در اصل از ماده «طواف» به معنی گردش دور چیزی است و چون به صورت صیغه مبالغه آمده، به معنی کثرت در این امر می باشد و با توجه به این که بعد از آن «بَعْضُکُمْ عَلی بَعْضٍ» آمده، مفهوم جمله این می شود که در غیر این سه وقت شما مجاز هستید بر گِرد یکدیگر بگردید و رفت و آمد داشته باشید و به هم خدمت کنید. و به گفته «فاضل مقداد» در «کنز العرفان» این تعبیر در حقیقت به منزله بیان دلیل برای عدم





لزوم اجازه گرفتن در سایر اوقات است، چرا که اگر بخواهند مرتبا رفت و آمد داشته باشند و در هر بار اذن دخول بخواهند، کار مشکل می شود.(1)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


مقرّرات ورود به قلمرو خصوصی دیگران

در آیات پیش، مقرّرات مربوط به روابط زنان و مردان و رعایت عفّت و پاکدامنی و پاک چشمی، بیان گردید؛ اینک برای ایجاد محیط مساعد و مناسب و بدور از هر گونه تحریک به بی عفّتی و لغزش، روشنگری می کند که غلامان و کنیزان و کودکان شما نیز باید به هنگام ورود به خوابگاه و جایگاه استراحت مردان و زنان یا پدران و مادرانشان، با رعایت آداب و مقرّرات و کسب اجازه وارد شوند و سرزده به جایگاه خصوصی آنان در نیایند.

در نخستین آیه مورد بحث می فرماید:

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ

هان ای کسانی که ایمان آورده اید! غلامان و کنیزان و کودکان نابالغ خود را فرمان دهید که وقتی می خواهند به اتاق خواب شما درآیند، پیش از ورود، اجازه بگیرند و هرگز سرزده به خوابگاه شما وارد نشوند.

*****

1- «کنز العرفان»، جلد 2، صفحه 225.

(صفحه 195)

به باور پاره ای، تنها بر غلامان لازم است که به هنگام ورود به خوابگاه خصوصی زنان و مردان اجازه بگیرند و بر کنیزان لازم نیست که به هنگام ورود به خوابگاه صاحب خویش، اجازه بخواهند.

از دو امام نور، حضرت باقر و صادق علیهماالسلام نیز چنین روایت شده است.

منظور از کودکان در آیه شریفه، آنانی هستند که قدرت تمیز و شناخت دارند.

«جُبّائی» می گوید:

کسب اجازه برای ورود به خوابگاه و خانه دیگران هماره بر همگان لازم است؛ مگر برای کودکان و بردگان که تنها این سه وقت







باید اجازه بگیرند:

مِنْ قَبْلِ صَلوةِ الْفَجْرِ

یکی پیش از نماز بامدادی و سپیده صبح؛ چرا که در این هنگام ممکن است زن و مرد نیمه برهنه یا در حالی به استراحت پرداخته باشند که نخواهند کسی آنان را بدان گونه بنگرد.

وَ حینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهیرَةِ

دیگر به هنگامه نیمروز که برای آسایش و استراحت لباس رسمی را در آورده اید.

وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ

و دیگر به هنگامه شامگاه و پس از نماز عشا که زن و مرد به خوابگاه خویش می روند؛ آری، مقرّرات الهی نشانگر آن است که در این سه هنگام که هنگامه خلوت و استراحت است بردگان و کودکان باید برای ورود به خوابگاه پدر و مادر و سرور خویش اجازه بگیرند و سرزده و بدون اجازه نباید وارد شوند که خلاف آداب اسلامی و انسانی است.

در ادامه آیه شریفه به بیان روشن تر موضوع پرداخته و می فرماید:

ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ

این سه هنگام، برای شما هنگامی است که لباس عادی و رسمی خویش را وا می گذارید و ممکن است برخی از اندام شما پوشیده نباشد.

به باور پاره ای، از آنجایی که برخی از مردم با ایمان دوست می داشتند در این هنگام با همسران خویش در آمیزند و با غسل برای نماز حضور یابند، از این رو خدا به بردگان و کودکان دستور داد در این سه وقت بدون اجازه وارد حریم خصوصی و

(صفحه 196)

خوابگاه سرور و یا پدر و مادر خویش نگردند و برای ورود در انتظار اجازه باشند.

لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ

جز این سه هنگام، بر شما مردم با ایمان و بر بردگان و کودکان شما گناهی نیست که بدون اجازه وارد شوید.

طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ

چرا که





اینان خدمتکاران شما هستند و چاره ای جز این ندارند که در دیگر اوقات برای خدمت به شما بدون اجازه وارد گردند و اجازه گرفتن پیاپی و هر لحظه برای آنان و خود شما دشوار است.

واژه «طَوّافُونَ» از ریشه «طَواف» به مفهوم گردش دور چیزی است؛ و در آیه، منظور، رفت و آمد بسیار برای خدمت و پذیرایی است.

در آیه دیگری نیز این واژه در همین مفهوم به کار رفته است آنجا که می فرماید:

یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ.(1)

بر گرد بهشتیان، پسرانی جاودانه، برای پذیرایی و خدمت، به فرمان خدا می چرخند.

بَعْضُکُمْ عَلی بَعْضٍ

این بردگان و کودکان با نهایت صفا و مهر بر گرد شما می چرخند و به شما خدمت می کنند؛ به بیان دیگر، جز این سه هنگامه که گفته شد، شما می توانید بر گرد یکدیگر با صفا و مهر بچرخید و رفت و آمد کنید و به یکدیگر خدمت نمایید و پذیرایی کنید.

کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ

این گونه خدا آیات و مقرّرات خود را برای شما به روشنی بیان می کند.

وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ.

و خدا دانا و فرزانه است.

*****

1. سوره واقعه، آیه 17.

(صفحه 197)




249. آیه (ضرورت اجازه گرفتن کودکان بالغ برای ورود به اتاق والدین)


اشاره

وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ

و هنگامی که اطفال شما به سن بلوغ رسند، باید اجازه بگیرند، همان گونه که اشخاصی که پیش از آنها بودند، اجازه می گرفتند، این چنین خداوند آیاتش را برای شما تبیین می کند و خدا عالم و حکیم است. (59 / نور)



شرح آیه از تفسیر نمونه

واژه «حُلُم» به معنی عقل آمده است و کنایه از بلوغ است که معمولاً با یک جهش عقلی و فکری توأم است و گاه گفته اند:

«حُلُم» به معنی رؤیا و خواب دیدن است و چون جوانان مقارن بلوغ، صحنه هایی در خواب می بینند که سبب احتلام آنها می شود، این واژه به عنوان کنایه در معنی بلوغ به کار رفته است. از آیه فوق چنین استفاده می شود که حکم بالغان با اطفال نابالغ متفاوت است زیرا کودکان نابالغ طبق آیه قبل، تنها در سه وقت موظف به اجازه گرفتن هستند، چون زندگی آنها با زندگی پدران و مادران آن قدر آمیخته است که اگر بخواهند در همه حال اجازه بگیرند، مشکل خواهد بود و از این گذشته احساسات جنسی آنها هنوز به طور کامل بیدار نشده، ولی نوجوانان بالغ طبق این آیه که اذن گرفتن را به طور مطلق برای آنها واجب دانسته، موظفند در همه حال به هنگام ورود بر پدر و مادر اذن بطلبند. این حکم مخصوص به مکانی است که پدر و مادر در آنجا استراحت می کنند، وگرنه وارد شدن در اتاق عمومی (اگر اتاق عمومی داشته باشند) مخصوصا هنگامی که دیگران هم در آنجا حاضرند و هیچ گونه مانع و رادعی در کار نیست،






اجازه گرفتن لزومی ندارد. ذکر این نکته نیز لازم است که جمله «کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ» اشاره به بزرگسالان است که در همه حال به هنگام وارد شدن در اتاق، موظف به اجازه گرفتن از پدران و مادران

(صفحه 198)

بودند، در این آیه افرادی را که تازه به حد بلوغ رسیده اند، هم ردیف بزرگسالان قرار داده که موظف به استیذان بودند.

برای ریشه کن ساختن یک مفسده اجتماعی مانند اعمال منافی عفت، تنها توسل به اجرای حدود و تازیانه زدن منحرفان، کافی نیست، در هیچ یک از مسائل اجتماعی چنین برخوردی نتیجه مطلوب را نخواهد داد، بلکه باید مجموعه ای ترتیب داد از آموزش فکری و فرهنگی آمیخته با آداب اخلاقی و عاطفی و همچنین آموزش های صحیح اسلامی و ایجاد یک محیط اجتماعی سالم، سپس مجازات را به عنوان یک عامل در کنار این عوامل در نظر گرفت. به همین دلیل در این سوره نور که در واقع سوره عفت است، از مجازات تازیانه مردان و زنان زناکار شروع می کند و به مسائل دیگر مانند فراهم آوردن وسایل ازدواج سالم، رعایت حجاب اسلامی، نهی از چشم چرانی، تحریم متهم ساختن افراد به آلودگی ناموسی، و بالاخره اجازه گرفتن فرزندان به هنگام ورود به خلوتگاه پدران و مادران، گسترش می دهد. این نشان می دهد که اسلام از هیچ یک از ریزه کاری های مربوط به این مسأله غفلت نکرده است. کودکان بالغ نیز موظف هستند در هروقت بدون اجازه وارد نشوند، حتی کودکان نابالغ که مرتبا نزد پدر و مادر هستند، نیز آموزش داده شوند که حداقل در سه وقت (قبل از نماز صبح و بعد از نماز عشاء و هنگام ظهر که پدران





و مادران به استراحت می پردازند) بدون اجازه وارد نشوند. این یک نوع ادب اسلامی است، هر چند امروز کمتر رعایت می شود و با این که قرآن آن را صریحا در آیات فوق بیان کرده است، در نوشته ها و سخنرانی ها و بیان احکام نیز کمتر دیده می شود که پیرامون این حکم اسلامی و فلسفه آن بحث شود و معلوم نیست به چه دلیل این حکم قطعی قرآن مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته است؟ گرچه ظاهر آیه وجوب رعایت این حکم است، حتی اگر فرضا آن را مستحب بدانیم، باز باید از آن سخن گفته شود و جزئیات آن مورد بحث قرار گیرد. برخلاف آن چه برخی ساده اندیشان فکر می کنند که کودکان از این مسائل سر در نمی آورند و خدمتکاران نیز در این امور باریک نمی شوند، ثابت شده است که کودکان (تا چه رسد به بزرگسالان) روی این مسأله فوق العاده حساسیت دارند و گاه می شود سهل انگاری پدران و مادران و برخورد

(صفحه 199)

کودکان به مناظری که نمی بایست آن را ببینند، سرچشمه انحرافات اخلاقی و گاه بیماری های روانی شده است. و نیز در همین جا لازم می دانیم به پدران و مادران توصیه کنیم که این مسائل را جدی بگیرند و فرزندان خود را به گرفتن اجازه ورود، عادت دهند و همچنین از کارهای دیگری که سبب تحریک فرزندان می گردد، ازجمله خوابیدن زن و مرد در اتاقی که بچه های ممیّز می خوابند تا آنجا که امکان دارد، پرهیز کنند و بدانند این امور از نظر تربیتی فوق العاده در سرنوشت آنها مؤثر است. جالب این که در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله می خوانیم که فرمود:

«اِیّاکُمْ وَ اَنْ یُجامِعَ الرَّجُلُ





اِمْرَأَتَهُ وَ الصَّبِیُّ فِی الْمَهْدِ یَنْظُرُ اِلَیْهِما: مبادا در حالی که کودکی در گهواره به شما می نگرد، آمیزش جنسی کنید».(1)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«حُلُم»: به مفهوم خرد و کنایه از رشد و بلوغ آمده است.

در آیه مورد بحث، در اشاره به مقرّرات ورود و خروج کودکانی که به مرحله بلوغ و رشد رسیده اند می فرماید:

وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ

و هنگامی که کودکان شما به مرحله بلوغ رسیدند، باید به سان دیگران در همه اوقات از شما اجازه بگیرند آنگاه وارد حریم خصوصی شما گردند؛ درست همان گونه که دیگر بزرگسالان آزاد، اجازه می گرفتند و سرزده وارد نمی شدند.

کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیاتِهِ

خدا همان گونه که در این آیه، مقرّرات خود را برایتان به روشنی بیان فرمود، دیگر دستورات خود را نیز بیان خواهد کرد.

وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ. و خدا دانا و فرزانه است.

«سعید بن مُسَیِّب» می گوید:

انسان باید از مادر خود نیز برای ورود به اطاق خصوصی او اجازه بگیرد.

*****

1- «بحار الانوار»، جلد 103، صفحه 295.

(صفحه 200)





250. آیه


اشاره

وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ

و زنان از کار افتاده ای که امید به ازدواج ندارند، گناهی برآن ها نیست که لباس های (رویین) خودرا بر زمین بگذارند، به شرط این که در برابر مردم خودآرایی نکنند و اگر خود را بپوشانند، برای آنها بهتر است و خداوند شنوا و دانا است. (60 / نور)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در این آیه استثنایی برای حکم حجاب زنان بیان می کند و زنان پیر و سالخورده را از این حکم مستثنی می شمرد، در واقع برای این استثناء، دو شرط وجود دارد؛ نخست این که به سن و سالی برسند که معمولاً امیدی به ازدواج ندارند و به تعبیر دیگر جاذبه جنسی را کاملاً از دست داده اند. دیگر این که در حال برداشتن حجاب خود را زینت ننمایند. روشن است که با این دو قید، مفاسد کشف حجاب در مورد آنان وجود نخواهد داشت و به همین دلیل اسلام این حکم را از آنان برداشته است. این نکته نیز روشن است که منظور برهنگی و بیرون آوردن همه لباس ها نیست، بلکه تنها کنار گذاشتن لباس های رو است که بعضی روایات از آن به چادر و روسری تعبیر کرده (اَلْجِلْبابُ وَ الْخِمارُ). در حدیثی از امام صادق در ذیل همین آیه می خوانیم که فرمود:

«اَلْخِمارُ وَ الْجِلْبابُ، قُلْتُ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کانَ؟ قالَ: بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کانَ غَیْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزینَةٍ: منظور روسری و چادر است، راوی می گوید:

از امام پرسیدم: در برابر هر کس که باشد؟ فرمود:

در برابر هر کس که باشد، اما خودآرایی و زینت نکند».(1) در






پایان آیه اضافه می کند:

با همه احوال «اگر آنها تعفف کنند و خویشتن را بپوشانند، برای آنها بهتر است» (وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ). چرا که از نظر اسلام هر قدر زن جانب عفاف و حجاب را رعایت کند، پسندیده تر و به تقوا و پاکی نزدیک تر است.

*****

1- «وسائل الشیعه»، جلد 14، کتاب النکاح، صفحه 147، باب 110.

(صفحه 201)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث می فرماید:

وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ

و زنان سالخورده و باز نشسته ای که امیدی به زناشویی ندارند و بدان شور و شوقی ندارند، می توانند روسری خود را بردارند.

به باور پاره ای، منظور این است که:

آن زنانی که دیگر حائض نمی گردند و به مرحله ای رسیده اند که امیدی به ازدواج ندارند و به دلیل سالخوردگیِ آنان، مردها برای ازدواج با آنان بی رغبت هستند، می توانند پوشش خود را واگذارند.

امّا به باور پاره ای دیگر، چنین زنانی می توانند روسری و عبای خود را بردارند.

و برخی گفته اند که منظور این است که این زنان تنها می توانند آنچه را بر روی سر می اندازند، بردارند و بدون پوشش دست و صورت ظاهر گردند.

غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزینَةٍ

و این برداشتن روسری بدان شرط است، که در اندیشه جلوه گری و دلربایی نباشند و زیورهای خود را به نمایش نگذارند، بلکه هدف آنها این باشد که خود را از قید و بندهای سخت آزاد سازند؛ چرا که دلربایی و جلوه گری هم بر زنان جوان حرام است و هم بر زنان سالخورده؛ و زنان جوان دستور یافته اند که از روسریها و پوشش های ضخیم استفاده کنند تا به هیچ عنوان بدن آنان نمایان نشود.

از پیامبر گرامی صلی الله






علیه و آله آورده اند که فرمود:

مرد به بدن زن خویش می تواند نگاه کند؛ و برادر و فرزند به زیرپوش زن می توانند بنگرند؛ امّا زن در برابر نامحرم، چهار لباس بپوشد که عبارتند از: زیرپوش، روسری، پیراهن و لباس سرتاسری یا چادر.

وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ

پاکدامنی و عفّت ورزیدنِ زنان سالخورده و از کار افتاده نیز به وسیله پوشیدن چادر، برایشان بهتر از کنار گذاشتن آن است، اگرچه کنار گذاشتن روسری نیز بر آنان گناهی ندارد.

وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ. و خدا سخن شما را می شنود و به آنچه در دل دارید داناست.

(صفحه 202)




251. آیه (خانه های یازده گانه ای که غذا خوردن از آنها مجاز است)


اشاره

لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمَریضِ حَرَجٌ وَ لا عَلی أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَواتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمَّاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خالاتِکُمْ أَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدیقِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمیعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِکُمْ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ

بر نابینا و افراد شل و بیمار گناهی نیست (که با شما هم غذا شوند) و بر شما نیز گناهی نیست که از خانه های خودتان (خانه های فرزندان یا همسرانتان که خانه خود شما محسوب می شود، بدون اجازه خاصی) غذا بخورید و همچنین خانه های پدرانتان یا خانه های مادرانتان، یا خانه های برادرانتان یا خانه های خواهرانتان یا خانه های عموهایتان یا خانه های عمه هایتان یا خانه های دایی هایتان یا خانه های خاله هایتان یا خانه ای که کلیدش در اختیار شما است یا خانه های دوستانتان، بر شما گناهی نیست که به طور دسته جمعی






یا جداگانه غذا بخورید و هنگامی که داخل خانه ای شدید، بر خویشتن سلام کنید، سلام و تحیتی از سوی خداوند، سلام و تحیتی پربرکت و پاکیزه، این گونه خداوند آیات را برای شما تبیین می کند، شاید اندیشه کنید. (61 / نور)


شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

طبق صریح بعضی از روایات، اهل مدینه قبل از این که اسلام را پذیرا شوند، افراد نابینا و شل و بیمار را از حضور بر سر سفره غذا منع می کردند و با آنها هم غذا نمی شدند و از این کار نفرت داشتند. و به عکس بعد از ظهور اسلام گروهی غذای این گونه افراد را جدا می دادند نه به این علت که از هم غذا شدن با آنها تنفر داشتند، بلکه به این دلیل که شاید اعمی غذای خوب را نبیند و آنها ببینند و بخورند و این برخلاف اخلاق است و همچنین در مورد افراد لنگ و بیمار که ممکن است در غذا خوردن عقب بمانند و افراد سالم پیشی بگیرند. به هر دلیل که بود، با آنها هم غذا نمی شدند و روی همین جهت افراد اعمی و لنگ و بیمار نیز خود را کنار می کشیدند، چرا که ممکن بود مایه ناراحتی دیگران شوند و این عمل را برای خود گناه
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می دانستند. این موضوع را از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که سؤال کردند، آیه فوق نازل شد و گفت:

هیچ مانعی ندارد که آنها با شما هم غذا شوند. سپس قرآن مجید اضافه می کند:

«بر خود شما نیز گناهی نیست که از این خانه ها بدون گرفتن اجازه غذا بخورید؛ خانه های خودتان» (منظور فرزندان یا همسران است که از آن تعبیر به خانه خود شده است) (وَ







لا عَلی أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ).

«یا خانه های پدرانتان» (أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ).

«یا خانه های مادرانتان» (أَوْ بُیُوتِ أُمَّهاتِکُمْ).

«یا خانه های برادرانتان» (أَوْ بُیُوتِ إِخْوانِکُمْ).

«یا خانه های خواهرانتان» (أَوْ بُیُوتِ أَخَواتِکُمْ).

«یا خانه های عموهایتان» (أَوْ بُیُوتِ أَعْمامِکُمْ).

«یا خانه های عمه هایتان» (أَوْ بُیُوتِ عَمَّاتِکُمْ).

«یا خانه های دایی هایتان» (أَوْ بُیُوتِ أَخْوالِکُمْ).

«یا خانه های خاله هایتان» (أَوْ بُیُوتِ خالاتِکُمْ).

«یا خانه ای که کلیدش در اختیار شما است» (أَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ).

«یا خانه های دوستانتان» (أَوْ صَدیقِکُمْ).

البته این حکم شرایط و توضیحاتی دارد بعد از پایان تفسیر آیه خواهد آمد. سپس ادامه می دهد: «لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمیعاً أَوْ أَشْتاتاً». گویا جمعی از مسلمانان در آغاز اسلام از غذا خوردن تنهایی ابا داشتند و اگر کسی را برای هم غذا شدن نمی یافتند، مدتی گرسنه می ماندند، قرآن به آنها تعلیم می دهد که غذا خوردن به صورت جمعی و فردی، هر دو مجاز است.(1) بعضی نیز گفته اند که:

گروهی از عرب مقیّد بودند که غذای میهمان را به عنوان احترام جداگانه ببرند وخود با او هم غذا نشوند (مبادا شرمنده یا مقیّد گردد) آیه این قیدها را برداشت و تعلیم داد که این یک

*****

1- «تفسیر تبیان»، ذیل آیه مورد بحث.
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سنت ستوده نیست.(1) بعضی دیگر گفته اند که:

جمعی مقیّد بودند که اغنیاء با فقیران غذا نخورند و فاصله طبقاتی را حتی برسر سفره حفظ کنند، قرآن این سنت غلط و ظالمانه را با عبارت فوق نفی کرد.(2) مانعی ندارد که آیه ناظر به همه این امور باشد. سپس به یک دستور اخلاقی دیگر اشاره می کند که:

«هنگامی که وارد خانه ای شدید، بر خویشتن سلام کنید، سلام و تحیتی از نزد خداوند، سلام و تحیتی پربرکت و پاکیزه» (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِکُمْ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ





اللَّهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً …). در این که منظور از این «بُیُوت» (خانه ها) چه خانه هایی است، بعضی از مفسران آن را اشاره به خانه های یازده گانه فوق می دانند و بعضی دیگر آن را مخصوص مساجد دانسته اند. ولی پیدا است که آیه مطلق است و همه خانه ها را شامل می شود، اعم از خانه های یازده گانه ای که انسان برای صرف طعام وارد آن می شود و یا غیر آن از خانه های دوستان و خویشاوندان یا غیر آن ها، زیرا هیچ دلیلی بر تقیید مفهوم وسیع آیه نیست. و اما این که منظور از «سلام کردن بر خویشتن» چیست، باز در اینجا چند تفسیر دیده می شود. ما فکر می کنیم منافاتی در میان این تفسیرها نباشد، به هنگام ورود در هر خانه ای باید سلام کرد، مؤمنان بر یکدیگر و اهل منزل بر یکدیگر و اگر هم کسی نباشد، سلام کردن بر خویشتن، چرا که همه این ها در حقیقت بازگشت به سلام بر خویش دارد. لذا در حدیثی از امام باقر می خوانیم هنگامی که از تفسیر این آیه سؤال کردند، در جواب فرمود:

«هُوَ تَسْلیمُ الرَّجُلِ عَلی اَهْلِ الْبَیْتِ حینَ یَدْخُلُ ثُمَّ یَرُدُّونَ عَلَیْهِ فَهُوَ سَلامُکُمْ عَلی اَنْفُسِکُمْ: منظور سلام کردن انسان بر اهل خانه است به هنگامی که وارد خانه می شود، آنها طبعا به او پاسخ می گویند و سلام را به خود او بازمی گردانند و این است سلام شما بر خودتان».(3) و باز از همان امام می خوانیم که فرمود:

«اِذا دَخَلَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ بَیْتَهُ فَاِنْ کانَ فیهِ اَحَدٌ یُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ فیهِ اَحَدٌ فَلْیَقُلْ اَلسَّلامُ عَلَیْنا مِنْ عِنْدِ

*****

1- «تفسیر تبیان»، ذیل آیه مورد بحث.

2- «تفسیر تبیان»، ذیل آیه مورد بحث.

3- «نورالثقلین»، جلد





3، صفحه 627.
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رَبِّنا یَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً: هنگامی که کسی از شما وارد خانه اش می شود، اگر در آنجا کسی باشد، بر او سلام کند و اگر کسی نباشد، بگوید:

سلام بر ما از سوی پروردگار ما، همان گونه که خداوند در قرآن فرموده: «تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً»».(1)


آیا خوردن غذای دیگران مشروط به اجازه آنها نیست؟

چنان که در آیه فوق دیدیم خداوند اجازه داده است که انسان از خانه های بستگان نزدیک و بعضی از دوستان و مانند آنها که مجموعا یازده مورد می شود، غذا بخورد و در آیه اجازه گرفتن از آنها شرط نشده بود و مسلما مشروط به اجازه نیست، چون با وجود اجازه، از غذای هر کس می توان خورد و این یازده گروه خصوصیّتی ندارد. ولی آیا احراز رضایت باطنی (به اصطلاح از طریق شاهد حال) به خاطر خصوصیت و نزدیکی که میان طرفین است، شرط می باشد؟ ظاهر اطلاق آیه این شرط را نیز نفی می کند، همین قدر که احتمال رضایت او باشد (و غالبا رضایت حاصل است) کافی می شمرد. ولی اگر وضع طرفین به صورتی درآمده که یقین به عدم رضایت داشته باشند، گرچه ظاهر آیه نیز از این نظر اطلاق دارد، اما بعید نیست که آیه از چنین صورتی منصرف باشد، به خصوص این که این گونه افراد نادر هستند و معمولاً اطلاق ها شامل این گونه افراد نادر نمی شود. بنابراین آیه فوق در محدوده خاصی آیات و روایاتی را که تصرف در اموال دیگران را مشروط به احراز رضایت آن ها کرده است، تخصیص می زند، ولی تکرار می کنیم این تخصیص در محدوده معینی است، یعنی غذا خوردن به مقدار نیاز، خالی از






اسراف و تبذیر. آن چه در بالا ذکر شد، در میان فقهای ما مشهور است و قسمتی از آن نیز صریحا در روایات آمده است. در روایت معتبری از امام صادق می خوانیم هنگامی که از این آیه جمله «أَوْ صَدیقِکُمْ» از آن حضرت سؤال کردند، فرمود:

«هُوَ وَ اللّهِ الرَّجُلُ یَدْخُلَ بَیْتَ صَدیقِه فَیَأْکُلُ بِغَیْرِ اِذْنِه: به خدا قسم منظور این است که انسان داخل خانه برادرش می شود و بدون

*****

1- «نورالثقلین»، جلد 3، صفحه 627.
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اجازه غذا می خورد».(1) روایات متعدد دیگری نیز به همین مضمون نقل شده که در آنها آمده است، اذن گرفتن در این موارد شرط نیست. در مورد «عدم اِفْساد» (و عدم اسراف) نیز در بعضی از روایات تصریح شده است.(2) بعضی از فقهاء طعام های نفیس و عالی که صاحب خانه احیانا برای خود یا میهمان محترمی و یا مواقع خاصی ذخیره کرده است، استثناء کرده اند و این استثناء به حکم انصراف آیه از این صورت بعید به نظر نمی رسد. برای کسب توضیحات بیشتر در این زمینه به جلد 36، کتاب «جواهر الکلام» مراجعه فرمایید.


منظور از «صَدیق» کیست؟

بدون شک صداقت و دوستی معنای وسیعی دارد و منظور از آن در اینجا مسلما دوستان خاص و نزدیک هستند که با یکدیگر رفت و آمد دارند و ارتباط میان آنها ایجاب می کند که به منزل یکدیگر بروند و از غذای هم بخورند، البته همان گونه که در اصل مسأله یادآور شدیم، در این گونه موارد احراز رضایت شرط نیست، همان اندازه که یقین به نارضایی نداشته باشد، کافی است. لذا بعضی از مفسران در ذیل این جمله گفته اند:

منظور دوستی است که در دوستیش صادقانه با تو رفتار کند و بعضی






دیگر گفته اند:

دوستی است که ظاهر و باطنش با تو یکی است و ظاهرا همه اشاره به یک مطلب دارند. ضمنا از این تعبیر اجمالاً روشن می شود آنها که تا این اندازه در برابر دوستانشان گذشت ندارند، در واقع دوست نیستند. در اینجا مناسب است گسترش مفهوم دوستی و شرایط جامع آن راکه در حدیثی از امام صادق نقل شده، بشنویم، ایشان فرمودند:

«لا تَکُونُ الصَّداقَةُ اِلاّ بِحُدُودِها، فَمَنْ کانَتْ فیهِ هذِهِ الْحُدُودِ اَوْ شَیْ ءٌ مِنْها فَانْسِبْهُ اِلَی الصَّداقَةِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ فیهِ شَیْ ءٌ مِنْها فَلا تَنْسِبْهُ اِلی شَیْ ءٍ مِنَ الصَّداقِةِ؛ فَاَوَّلُها اَنْ تَکُونَ سَریرَتُهُ وَ عَلانِیَتُهُ لَکَ واحِدَةً، وَ الثّانی اَنْ یَری زَیْنَکَ زَیْنَةُ وَ شَیْنَکَ شَیْنَةُ، وَ

1 و 2 - «وسائل الشیعه»، جلد 16، صفحه 434، حدیث 1 و 4.
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الثّالَِثةُ اَنْ لا تُغَیِّرُهُ عَلَیْکَ وَ لایَةٌ وَ لامالٌ، وَ الرّابِعَةُ اَنْ لا تَمْنَعْکَ شَیْئا تَنالُهُ مَقْدُرَتُهُ، وَ الْخامِسَةُ وَ هِیَ تَجْمَعُ هذِهِ الْخِصالَ اَنْ لا یُسَلِّمُکَ عِنْدَ النَّکِباتِ:

دوستی جز با حدود و شرایطش امکان پذیر نیست، کسی که این حدود و شرایط یا بخشی از آن در او باشد، او را دوست بدان و کسی که هیچیک از این شرایط در او نیست، چیزی از دوستی در او نیست؛ نخستین شرط دوستی آن است که باطن و ظاهرش برای تو یکی باشد، دومین شرط این است که زینت و آبروی تو را زینت و آبروی خود بداند و عیب و زشتی تو را عیب و زشتی خود ببیند، سوم این است که مقام و مال، وضع او را نسبت به تو تغییر ندهد، چهارم این که آن چه را در قدرت دارد، از تو مضایقه





ننماید و پنجم که جامع همه این صفات است، آن است که تو را به هنگام پشت کردن روزگار رها نکند».(1)


تفسیر «ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ»

در برخی از شأن نزول ها آمده که در صدر اسلام وقتی مسلمان ها به جهاد می رفتند، گاهی کلید خانه خود را به افراد از کار افتاده ای که قادر بر جهاد نبودند، داده و حتی به آنها اجازه می دادند که از غذاهای موجود در خانه بخورند، اما آنها احیانا از ترس این که مبادا گناهی باشد، از خوردن امتناع می ورزیدند. طبق این روایت منظور از «ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ» (خانه هایی که مالک کلیدهای آن شده اید) همین است.(2) ولی باتوجه به سایر گروه هایی که در این آیه نام آنها برده شده، ظاهر این است که منظور از این جمله، کسانی است که کلید خانه خود را به خاطر ارتباط نزدیک و اعتماد، به دست دیگری می سپارند، ارتباط نزدیک میان این دو سبب شده که آنها نیز در ردیف بستگان و دوستان نزدیک باشند، خواه رسما وکیل بوده باشد یا نه.


سلام و تحیت

«تَحِیَّت» در اصل از ماده «حَیات» است و به معنی دعا کردن برای سلامت و حیات دیگری می باشد، خواه این دعا به صورت «سَلامٌ عَلَیْکُم» یا «اَلسَّلامُ عَلَیْنا» و یا مثلاً «حَیّاکَ اللّهُ» بوده باشد، ولی معمولاً هر نوع اظهار محبتی را که افراد در آغاز ملاقات نسبت به یکدیگر می کنند، «تحیّت» می گویند. منظور از «تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَکَةً

*****

1- «اصول کافی»، جلد 2، صفحه 467.

2- «تفسیر قرطبی»، ذیل آیه مورد بحث.
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طَیِّبَةً» این است که تحیّت را به نوعی با خدا ارتباط دهند، یعنی منظور از «سَلامٌ عَلَیْکُم» این باشد که «سلام خدا بر تو باد» یا «سلامتی تو را از خدا می خواهم»، چرا که از نظر یک فرد موحد هر گونه دعایی بالاخره به خدا بازمی گردد و







از او تقاضا می شود و طبیعی است دعایی که چنین باشد، هم پربرکت (مُبارَک) و هم پاکیزه (طَیِّبَة) است.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


از این خانه ها می توان غذا خورد

در آیات پیش، از کسب اجازه برای وارد شدن به خانه ها و حریم خصوصی مردم سخن رفت و مقرّرات آن بیان گردید؛ اینک در باره خانه هایی که غذا خوردن از آنها روا شمرده شده است می فرماید:

لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمَریضِ حَرَجٌ

بر نابینا و کسی که یک یا هر دو پای او لنگ است و کسی که دستخوش بیماری است گناهی نیست.

در تفسیر این فراز از آیه شریفه، دیدگاه ها متفاوت است:

1 به باور پاره ای، از جمله «ابن عبّاس»، منظور این است که بر شما گناهی نیست که با نابینا و لنگ و بیمار در کنار هم غذا بخورید و بر سر یک سفره بنشینید.

این بیان بدان جهت آمده است که در آن روزگاران، مردم از هم غذا شدن با گروه های سه گانه ای که نامشان آمد خودداری می کردند …

2 امّا به باور پاره ای دیگر، هنگامی که مردم مسلمان به سوی میدان جهاد می شتافتند، اجازه می دادند که از خوردنیهایی که در خانه های آنهاست بخورند؛ امّا آنان از بهره وری از آن غذاها خودداری می ورزیدند و می گفتند:

چون صاحبان خانه ها حضور ندارند، ما نه به آنها وارد می گردیم و نه از خوردنیهای آنها بهره می بریم؛ از این رو این آیه فرود آمد و فرمود:

هان ای مردم! اگر چیزی از این خانه ها یا خانه های خویشاوندان خود بخورید، در این مورد بر شما گناهی نیست.

3 از دیدگاه برخی، از جمله «جُبّائی» منظور این است که:

بر نابینا و لنگ و

(صفحه 209)

بیمار گناهی نیست که به سوی میدان جهاد







نروند؛ با این بیان، فراز نخست آیه بیانگر واجب نبودن جهاد بر این سه گروه است و ادامه آیه شریفه سخن جداگانه ای است که نکته دیگری را آغاز می کند.

4 امّا از دیدگاه «سعید بن جُبَیر» منظور، هم غذا و هم سفره شدن با افراد نابینا و لنگ و بیمار است؛ چرا که در آن روزگاران این گروههای سه گانه از هم غذا شدن با انسانهای سالم خودداری می کردند و این بدان دلیل بود که مردم از هم غذا شدن با آنان اظهار بی میلی و نفرت می کردند؛ به همین جهت در مدینه رسم بر این بود که برای آنان سفره جداگانه ای می گشودند و بدین سان آیه شریفه از این بیگانگی و تحقیر آنان هشدار داد و روشنگری فرمود که مردم با آنان هم غذا شوند.

5 «مُجاهِد» می گوید:

منظور این است که این گروه های سه گانه می توانند از خانه هایی که در آیه شریفه آمده است، غذا بخورند؛ و این آیه بدان جهت فرود آمد که گروهی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که دستخوش تهیدستی و کمبود موادّ غذایی می شدند، افراد نابینا و بیمار و لنگ را به خانه های پدران و مادران و نزدیکان خودشان می بردند تا خود را سیر کنند؛ امّا آنان از خوردن غذاهای آن خانه ها خودداری می نمودند و می گفتند:

خوردن مال مردم نارواست؛ از این رو آیه شریفه به آنان روشنگری کرد که می توانند از این خانه ها غذا بخورند.

ٌ وَ لا عَلی أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ

و نیز بر شما زنان و کودکان گناهی نیست که از خانه همسران و پدرانتان که خانه خودتان می باشد، بدون گرفتن اجازه غذا بخورید؛

أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ

و نیز از خانه های پدرانتان؛

أَوْ بُیُوتِ أُمَّهاتِکُمْ

یا خانه های





مادرانتان؛

أَوْ بُیُوتِ إِخْوانِکُمْ
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یا از خانه های برادرانتان؛

أَوْ بُیُوتِ أَخَواتِکُمْ

یا از خانه های خواهرانتان؛

أَوْ بُیُوتِ أَعْمامِکُمْ

یا از خانه های عموهایتان؛

أَوْ بُیُوتِ عَمَّاتِکُمْ

یا از خانه های عمّه هایتان؛

أَوْ بُیُوتِ أَخْوالِکُمْ

یا از خانه های داییهایتان؛

أَوْ بُیُوتِ خالاتِکُمْ

یا از خانه های خاله هایتان؛

یادآوری می گردد که منظور از خانه های خودتان؛ «مِنْ بُیُوتِکُمْ» به باور پاره ای، خانه همسر انسان می باشد؛ چرا که خانه زن نیز به سان خانه خود انسان می باشد؛ امّا به باور پاره ای، منظور، خانه فرزندان می باشد.

و بدان جهت خانه فرزندان را، خانه پدر شمرده است که خود آنان نیز به سان دارایی و ثمره تلاش و زحمت پدر می باشند.

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود:

اَنْتَ وَ مالُکَ لاَِبیکَ.(1)

تو و دارایی و ثروتت از آن پدرت می باشی.

و نیز آورده اند که فرمود:

اِنَّ اَطْیَبَ ما یَأْکُلُ الْمُؤْمِنُ کَسْبَهُ وَ اِنَّ وَلَدَهُ مِنْ کَسْبِهِ.(2)

*****

1. مُسْنَد احمد، ج 2، ص 415.

2. سُنَن تِرْمِذی، ج 3، ص 639/1358؛سُنَن نِسائی، ج 7، ص 241؛سُنَن ابن ماجَه، ج 2، ص 723 / 2137.
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پاکیزه ترین چیزی که انسان با ایمان از آن بهره ور می گردد ره آورد کسب و کار اوست و فرزند هم به نوعی جزو ثروت و رهاورد زندگی پدر و مادر است.

و بر این اساس است که خدا به هنگام نام بردن از خانه پدر و نزدیکان، از خانه فرزندان نام نبرد.

با این بیان، از آیه شریفه چنین دریافت می گردد که به انسان اجازه داده شده است که از خانه خویشاوندان نزدیک خود که بدانها اشاره رفت بدون اجازه از آنها غذا بخورد؛ این درست نظیر جریان کسی است که اگر وارد بوستان و یا باغی گردید و گرسنه بود و یا از چادر و گلّه ای گذشت و تشنه بود، اجازه دارد تا





از میوه باغ و یا از شیر آن گوسفند بهره برد؛ چرا که این اجازه را خدا بدان دلیل داده است که مردم در تنگنا قرار نگیرند و از تنگ نظری و پستی و فرومایگی در اخلاق برکنار بمانند.

«جُبّائی» می گوید:

آیه مورد بحث، با این آیه شریفه نسخ شده است که می فرماید:

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِلاَّ أَنْ یُؤْذَنَ لَکُمْ إِلی طَعامٍ غَیْرَ ناظِرینَ إِناهُ … (1).

هان ای کسانی که ایمان آورده اید! به اتاقهای خانه پیامبر صلی الله علیه و آله وارد نشوید؛ مگر آن که برای خوردن غذایی به شما اذن و اجازه داده شود؛ آن هم بی آنکه در انتظار آماده شدن آن غذا زودتر بروید و آنجا بنشینید …

و نیز به وسیله این بیان پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله که فرمود:

لا یَحِلُّ مالُ امْرِی ءٍ مُسْلِمٍ اِلاّ بِطیبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ.(2)

خوردن و بردن دارایی مسلمان جایز نیست جز این که با خشنودی خاطر و رضایت قلبی او باشد.

به هرحال روایات رسیده از امامان راستین در این مورد بیانگر آن است که انسان از خانه ها و دارایی کسانی که به آنها اشاره رفت می تواند بدون اسرافکاری غذا

*****

1. سوره احزاب، آیه 53.

2. سُنَن بیهقی، ج 8، ص 182؛ الفردوس، دیلمی، ج 5، ص 110، 7635.
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بخورد و در این مورد نیاز به اجازه گرفتن از آنها نیست.

در ادامه آیه شریفه می افزاید:

أَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَه 

و نیز می توانید از خانه بردگان خویش غذا بخورید؛ چرا که خود برده و خانه و دارایی او از آنِ سرور و صاحب اوست.

به باور گروهی، منظور از «مفاتح»، نه «کلیدها»، بلکه به مفهوم گنجینه ها و گنجهاست؛ درست همان گونه که





در آیه دیگری می فرماید:

وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ … (1)

و گنجینه های غیب تنها نزد خداست …

«ابن عبّاس» در تفسیر این جمله می گوید:

منظور، نه برده و صاحب آن، بلکه کسی است که وکیل و یا سرپرست از سوی مالک ثروت و یا گلّه گوسفندان است که در آن صورت می تواند از میوه باغ و یا شیر گوسفندان او بهره برد.

امّا به باور پاره ای دیگر، هرگاه کلید خانه فردی به دیگری سپرده می شود، وی همان گنجینه دار است و می تواند به اندازه کمی از خوردنیهای آنجا بخورد.

و از دیدگاه برخی، نیز، منظور کسی است که سرپرستی و تهیّه و نگاهداری غذاهایی به او سپرده شده است که در آن صورت می تواند از آن غذاها بهره ور گردد.

أَوْ صَدیقِکُمْ

و نیز می توان از خانه دوست و آشنای با صفا و راستین، بدون اجازه او غذا خورد؛ و دوست با صفا کسی است که در آشکار و نهان با انسان یکرنگ باشد؛ و واژه «صدیق» فرد یا گروه را شامل می گردد.

حضرت صادق علیه السلام در این مورد فرمود:

*****

1. سوره انعام، آیه 59.
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لَهُوَ وَ اللّهِ الرَّجُلُ یَأْتی بَیْتَ صَدیقِهِ فَیَأْکُلُ طَعامَهُ بِغَیْرِ اِذْنِهِ.(1)

به خدا منظور از آن دوست، کسی است که به خانه دوست خویش وارد می شود و از غذای او بدون اجازه اش می خورد.

لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتَاتاً

و نیز بر شما گناهی نیست که به طور گروهی و با هم غذا بخورید و یا به صورت پراکنده و جدا جدا.

در تأویل این فراز از آیه، سه نظر آمده است:

1 گروهی از جمله «قَتادَه» آورده اند که:

یکی از تیره های «کِنانَه» رسمشان این گونه بود که تنها غذا نمی خوردند و گاه اتّفاق می افتاد که





شتر خود را مدّتی نمی دوشیدند تا میهمانی بیاید و با او غذا بخورند؛ از این رو خدا فرمود:

می توانید به صورت گروهی و همراه با دیگری، یا به تنهایی غذا بخورید.

2 امّا به باور پاره ای، منظور این است که ثروتمندان می توانند به صورت تنهایی غذا بخورند و می توانند تهیدستان را بر سر سفره و خانه خویش دعوت کنند و با هم غذا بخورند …

3 و برخی می گویند در آن روزگاران رسم بود که غذا به همراه میهمان خورده شود؛ از این رو خدا فرمود می توانید به همراه میهمان غذا بخورید یا به صورت تنها بر سر سفره قرار گیرید.

یادآوری می گردد که این مفاهیم سه گانه چندان تفاوتی با هم ندارند.

فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِکُمْ

پس هنگامی که به خانه ای وارد می گردید بر یکدیگر سلام کنید.

آیه مورد بحث نظیر این آیه است که می فرماید:

*****

1. سُنَن بیهقی، ج 8، ص 182؛ الفردوس، دیلمی، ج 5، ص 110.
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… أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ … (1)

و به کیفر کارتان یکدیگر را بکشید …

امّا به باور پاره ای، منظور این است که:

هنگامی که به خانه ای درآمدید بر خانواده خویش یا دیگران سلام بگویید.

و از دیدگاه برخی، منظور این است که:

وقتی وارد مسجدی شدید، سلام کنید.

به باور ما آیه شریفه در بردارنده همه این مفاهیم و معانی می باشد و انسان باید به هر خانه و یا مسجدی وارد شد سلام کند.

برخی آورده اند که:

وقتی به خانه ای درآمدید که در آنجا کسی نیست، بگویید:

السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

و از حضرت صادق علیه السلام آورده اند که فرمود:

منظور، سلام و درود گفتنِ کسی است که وارد خانه ای می شود، که باید بر ساکنان آن سلام کند و آنان نیز جواب او





را بدهند؛ با این بیان، مفهوم آیه این است که:

پس هنگامی که به خانه ای درآمدید بر خودتان سلام کنید.

تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً

در این مورد دو نظر آمده است:

1 به باور گروهی، منظور این است که برنامه سلام، یک برنامه خوب، خدایی و احترام آمیز است که اگر رواج یابد روح مهر و دوستی را در جامعه می دمد و باعث خیر و پاداش می گردد.

2 امّا به باور برخی، منظور این است که:

این نوع درود و سلام گفتن را خدا به شما آموخته است؛ چرا که عرب، پیش از این آیه می گفتند:

«عِمْ صَباحاً».

از دیدگاه برخی، بدان دلیل در آیه شریفه سلام به «مُبارَک» وصف شده است که، سلام در حقیقت نوعی دعاست که در حقّ طرف می شود تا از آفت و گرفتاری مصون بماند؛ و بدان جهت از آن به پاک و پاکیزه یاد شده است که با برخورد مهرآمیز و

*****

1. سوره نساء، آیه 66.

(صفحه 215)

توأم با احترام با یکدیگر و نثار سلام و درودی گرم، زندگی انسانها خوش و دوست داشتنی و انسانی می گردد.

کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ.

همان گونه که خدا این آداب زندگی انسانی و مقرّرات آن را به شما آموخت، درست همان گونه، آیات و نشانه های قدرت وصف ناپذیر و یکتایی خویش و دلیلهای روشن و روشنگرش را برای شما بیان می کند تا راه خداشناسی و خداپرستی و دینداری واقعی را بیاموزید؛ باشد که در باره دین و مقرّرات انسانساز آن خرد خویشتن را درست به کار گیرید.


پرتوی از آیه

از آیه ای که ترجمه و تفسیر آن گذشت می توان این نکات ارزشمند و زندگی ساز را دریافت و در پرتو آنها زندگی را گرم و پررونق ساخت:

1 از






روح آیه چنین دریافت می شود که جدا انداختن سفره نابینا، لنگ و بیماری که خطر واگیر ندارد، کاری نادرست است؛ چرا که باعث تحقیر و اهانت و رنج آنان می گردد و قرآن این شیوه جاهلیّت را برافکند و نفی فرمود.

2 و نیز چنین دریافت می گردد که این گروه های سه گانه که هر کدام به نوعی آسیب دیده و گرفتارند، می توانند از خانه و زندگی پدر و مادر و نزدیکان خویش بهره ور گردند و بدون کسب اجازه از آنان غذا بخورند تا در تنگنا قرار نگیرند.

3 و نیز آیه شریفه نشانگر این نکته است که انسان می تواند از این خانه های یازده گانه ای که گذشت، با صفا و صمیمیّت و یکرنگی، بدون نیاز به اجازه غذا بخورد و این اجازه آیه شریفه به خاطر دمیدن روح صفا و محبّت و مهر و دوستی در دلهای خانواده های نزدیک و خویشاوندان و گرم کردن پیوندهای خویشاوندی است، در این موارد انسان نیاز به اجازه ندارد؛ چرا که اگر گفته شود نیاز به اجازه است، بیان این موارد یازده گانه بیهوده جلوه می کند؛ چرا که از هر خانه و از مال هر انسانی با اجازه او می توان بهره گرفت و این موارد خصوصیّتی ندارد.

(صفحه 216)




252. آیه (نقش دوستان خانوادگی در سرنوشت انسان)


اشاره

وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلی یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً

و به خاطر بیاور روزی را که ظالم دست خویش را از شدت حسرت به دندان می گزد و می گوید:

ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم. (27 / فرقان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«یَعَضُّ» از ماده «عَضّ» به معنی گاز گرفتن با دندان است و معمولاً این تعبیر در مورد کسانی که از شدت حسرت و تأسف ناراحتند به کار می رود، چنان که در فارسی نیز ضرب المثل است که فلان کس «انگشت حسرت به دندان می گزید» (ولی در عرب به جای انگشت، دست گفته می شود). به راستی آن روز را باید «یَوْم الْحَسَرةِ» گفت، چنان که در قرآن از روز قیامت نیز به همین عنوان یاد شده است (39 / مریم) چرا که افراد خطاکار خود را در برابر یک زندگی جاویدان در بدترین شرایط می بینند، در حالی که می توانستند با چند روز صبر و شکیبایی و مبارزه با نفس و جهاد و ایثار، آن را به یک زندگی پرافتخار و سعادت بخش مبدّل سازند. حتی برای نیکوکاران هم روز تأسف است، تأسف از این که چرا بیشتر از این نیکی نکردند؟



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


شأن نزول

در شأن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث دو روایت آورده اند که بدین صورت است:

1 «اِبْن عَبّاس» آورده است که این روایت در مورد «عُقْبة بن أبی مُعَیْط» و «اُبَیّ بن خَلَف»، دو تن از سرکردگان شرک و استبداد فرود آمد، چرا که آن دو که با یکدیگر دوستی دیرین داشتند هماره در تصمیم بر کاری بزرگ، با هم به و تبادل نظر می پرداختند و خشنودی و رضایت خاطر یکدیگر را بر حق و عدالت ترجیح می دادند که یکبار جریانی این گونه اتفاق افتاد:

(صفحه 217)

«عُقْبَة» هرگاه از سفری طولانی باز می گشت، سرکردگان قوم را به میهمانی فرا می خواند، از این رو در بازگشت از یک سفر طولانی آنان را فرا خواند و آن بار پیشوای گرانقدر







توحید پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله را نیز دعوت کرد.

آن حضرت با این اندیشه که فرصت خوبی برای دعوت و پیام رسانی خواهد داشت، به آن میهمانی رفت و زمانی که غذا آماده شد، فرمود:

«عُقْبة»!

او پاسخ داد: بفرمایید ای محمد صلی الله علیه و آله!

حضرت فرمود:

تا هنگامی که به یکتایی خدا و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و آسمانی بودن پیام او گواهی ندهی، من از غذای تو نخواهم خورد.

او که با وجود شرک گرایی و بیدادگری اش گاه و بیگاه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله می آمد و به همین دلیل هم آن حضرت را دعوت کرده بود، گفت:

گواهی خواهم داد.

فرمود:

پس گواهی بده!

و او بر یکتایی خدا و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله گواهی داد.

این خبر داغ به سرعت به گوش دوست و هم پیمان وی، «اُبَیّ بن خَلَف» که آن روز حضور نداشت رسید و او پس از رساندن خویش به دوست خود، گفت:

آیا به راستی تو هم شیفته پیامبر صلی الله علیه و آله و راه و رسم توحیدی و آسمانی او شده ای؟

«عُقْبَه» پاسخ داد: نه،

پرسید:

پس چرا چنین کردی؟

گفت:

او به خانه من آمده بود و می خواست غذا نخورد و من شرم کردم کسی را که دعوت کرده ام، بدون پذیرایی از خانه ام برود، به همین جهت هم ایمان آوردم تا غذا بخورد، امّا اینک گواهی خویش را پس می گیرم شما نیز آن را نادیده بگیر.

امّا «اُبَیّ» گفت:

من، هرگز از کار تو خشنود نخواهم گردید جز با یک شرط.

گفت کدامین شرط؟

پاسخ داد، بروی و با افکندن آب دهان به سوی محمد صلی الله علیه و آله نشان دهی که از دل





به او ایمان نیاورده ای!

(صفحه 218)

آن عنصر بیداد پیشه پذیرفت و افزون بر چنین جنایت بزرگی، شکمبه حیوانی را نیز بر دوش پیامبر صلی الله علیه و آله که گویی در حال نماز بود و یا از کوچه عبور می کرد افکند.

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به او هشدار داد که به کیفر ارتداد و این شرارت های گستاخانه، تو را در خارج از «مَکّه» و حرم خدا نخواهم دید، جز اینکه سرت را با شمشیر بر خواهم گرفت و همانگونه هم شد، چرا که در جنگ «بَدْر» دست و پایش را بستند و سرش را بریدند و دوست شرارت پیشه اش «اُبَیّ» نیز در جنگ «اُحُد» به دست توانای پیامبر صلی الله علیه و آله کشته شد.

«ضَحّاک» از مفسران پیشین می گوید:

هنگامی که آن عنصر پلید آب دهان به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله افکند، آب دهانش بر چهره پلید خودش بازگشت و گونه هایش را سوزانید و این اثر سوزش شدید تا هنگام مرگ بر چهره اش بود.

با این بیان آیه مورد اشاره در مورد این عنصر پلید و کار ظالمانه اش فرود آمد و فرمود:

وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلی یَدَیْهِ … (1)

2 امّا برخی آورده اند که این آیه درباره هر کفرگرا و بیدادگری که فرمانبرداری از خدا را رها کرده و از پی کفرگرایان و ظالمان برود و خشنودی خاطر آنان را بر بندگی خدا و خشنودی او برگزینند، فرود آمده است.

ششمین امام نور حضرت صادق علیه السلام فرمود:

لَیْسَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ اِلاّ وَ قَدْ نَزَلَتْ فیهِ آیَةٌ اَو آیَتانِ تَقُودُهُ إلی جَنَّةٍ اَو تَسُوقُهُ اِلی نارٍ … (2)

هیچ فردی از شرک گرایان قریش نیست، جز اینکه یک





و یا دو آیه در مورد آنان فرود آمده است که او را به بهشت یا دوزخ سوق می دهد و این در مورد آیندگان نیز جریان دارد.

*****

1. سوره فُرْقان، آیه 27.

2. بَصائِر الدَّرَجات، ج 1، ص 159، باب 11.

(صفحه 219)


ای کاش او را به دوستی بر نگرفته بودم

یکی از ویژگی های روز رستاخیز پدیدار شدن دریغ ها و حسرت هاست؛ به همین جهت در هفتمین آیه مورد بحث به یکی از صحنه های عجیب آن پرداخته و می فرمایند:

وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلی یَدَیْهِ

و روز رستاخیز، روزی است که ستمکار و بیداد پیشه، به سان «عُقْبَه» از فرط ندامت و حسرت انگشت خود را می گزد و بر خود می پیچد.

آری، این سرنوشت شوم کسانی است که برای خود دوستانی غیر از خدا بگیرند.

«عَطاء» می گوید:

آن روز بیدادگران به گونه ای دست های خود را گاز می گیرند که گوشت آنها تا مرفق ریخته می شود.

یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً.

در آن روز انسان بیداد پیشه می گوید:

ای کاش به راه سعادت آفرین پیامبر صلی الله علیه و آله گام سپرده و از هدایت و راهنمایی او بهره گرفته بودم.

(صفحه 220)





253. آیه


اشاره

یا وَیْلَتی لَیْتَنی لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلیلاً

ای وای بر من کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بودم. (28/فرقان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«خَلیل» به معنی دوست خاص و صمیمی گفته می شود که انسان او را مشاور خود قرار می دهد. روشن است که منظور از «فُلان» همان شخصی است که او را به گمراهی کشانده: شیطان یا دوست بد یا خویشاوند گمراه.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

فُلان: کنایه از «مرد» و «فُلانَة» نیز کنایه از «زن» می باشد و هنگامی که در مورد حیوان به کار می رود، الف و لام بر سرش می آید.

ای وای بر من! کاش پیامبر را به دوستی و همنشینی برگرفته و او را فرمانبرداری نموده بودم و ای کاش شیطان و یا «عقبه» و یا هر دوست گمراه و بداندیش خود را به همنشینی نگرفته بودم. و اگر منظور از واژه ظالم هر بیدادگری باشد در آن صورت تفسیر آیه این است که:

ای کاش هر دوست و همنشینی که مرا از راه حق و عدالت به بیراهه می کشید، چنین کسی را به دوستی بر نگرفته بودم. و بدان دلیل واژه «فُلان» را به جای ظالمان آورده است، که اگر می خواست نام همه آنان، به سان فرعون، هامان، قارون، ابلیس و … را یکی پس از دیگری بیاورد گفتار بسیار طولانی می شد، به همین جهت این واژه را آورد تا همه را شامل گردد.



نقش سرنوشت ساز دوست و همنشین(1)

عوامل و قالب های سازنده شخصیت انسان بسیار است، که از آن جمله عامل دوست و همنشین و همراه می باشد؛ چرا که دوست به ویژه اگر از نظر علمی و فکری و مادّی قویتر باشد، انسان را به راه دلخواه سوق می دهد و به تدریج در طرز تفکّر، در نگرش انسان به موضوعات گوناگون، در عواطف و احساسات و در صفات و منش او سخت نفوذ می کند.

*****

1. مترجم.

(صفحه 221)

این اثر گذاری و اثر پذیری تا آنجایی است که امیر مؤمنان علیه السلام فرمود:

وَ مَنِ اشْتَبَهَ عَلَیْکُمْ اَمْرُهُ وَ لَمْ تَعْرِفُوا دینَهُ فَانْظُرُوا اِلی خُلَطائِهِ.(1)

هرگاه در شناخت کسی دچار مشکل شدید و دین و آیین و رفتار و







کردار او را نشناختید به دوستان او بنگرید …

و نیز از حضرت سلیمان آورده اند که فرمود:

لا تَحْکُموا عَلی رَجُلٍ بِشَیْ ءٍ حَتّی تَنْظُرُوا اِلی مَنْ یُصاحِبُ، فَاِنَّما یُعْرَفُ الرَّجُلُ بِأَشْکالِهِ و اَقْرانِهِ وَ یُنْسَبُ اِلی اَصْحابِهِ وَ اَخْدانِهِ.(2)

درباره شخصیت کسی پیش از نگرش به دوستانش داوری نکنید، چرا که انسان به وسیله دوستان و نزدیکان خویش شناخته می شود و به آنان و رفتار و کردار آنان نسبت داده خواهد شد.

نهمین امام نور حضرت جواد علیه السلام در این مورد هشدار داد که:

اِیّاکَ و مُصاحَبَةِ الشِّرّیرِ فَاِنَّهُ کَالسَّیْفِ الْمَسْلُولِ، یَحْسُنُ مَنْظَرُهُ وَ یقْبَحُ اَثَرُه.(3)

هشدار از دوستی و معاشرت با بدان و شرارت پیشگان، چرا که آنان به سان شمشیر برهنه اند که ظاهرش می درخشد و برق می زند، امّا اثرش مرگبار است.

و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود:

أرْبَعٌ یُمِتْنَ الْقَلْبَ:

اَلذَّنْبُ عَلَی الذَّنْبِ؛

وَ کَثْرَةُ مُناقَشَةِ النِّساءِ؛

وَ مُماراةِ الأَْحْمَقِ تَقُولُ وَ یَقُولُ …

وَ مُجالَسَةُ الْمَوْتی،

*****

1. سَفینَةُ الْبِحار، ج 2، ص 27 واژه «صِدْق».

2. بِحار، ج 74، ص 197.

3. بِحار، ج 74، کتاب الْعِشْرَة، ص 198.

(صفحه 222)

وَ قیلَ لَهُ: یا رَسُولَ اللّهِ وَ مَا الْمَوْتی؟

قالَ: کُلُّ غَنِیٍّ مُتْرَفٍ.(1)

چهار چیز است که قلب انسان را می میراند:

این چهار عامل کشنده قلب عبارتند از:

گناه بر روی گناه،

نشست و برخاست و گفتگوی بیهوده و بسیار با زنان بیگانه،

کشمکش با عناصر سبک مغز …

و دیگر نشست و برخاست با مردگان.

پرسیدند:

مردگان کیانند؟

فرمود:

ثروتمندان مست و مغروری که به خوشگذرانی غرق شده و خدا و ارزش های انسانی را فراموش می کنند.

*****

1. بِحار، ج 71، ص 194.

(صفحه 223)




254. آیه


اشاره

لَقَدْ أَضَلَّنی عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنی وَ کانَ الشَّیْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولاً

او مرا از یاد حق گمراه ساخت، بعد از آن که آگاهی






به سراغ من آمده بود و شیطان همیشه مخذول کننده انسان بوده است.(29 / فرقان)


شرح آیه از تفسیر نمونه

«ذِکْر» در جمله بالا معنی وسیعی دارد و تمام آیات الهی را که در کتب آسمانی نازل شده شامل می شود، بلکه هرچیز که موجب بیداری و آگاهی انسان باشد در آن جمع است. «خَذُول» صیغه مبالغه و به معنی بسیار مخذول کننده است.

بدون شک عامل سازنده شخصیت انسان بعد از اراده و خواست و تصمیم او، امور مختلفی است که از اهم آنها همنشین و دوست معاشر است، چرا که انسان خواه و ناخواه تأثیرپذیر است و بخش مهمی از افکار و صفات اخلاقی خود را از طریق دوستانش می گیرد، این حقیقت هم از نظر علمی و هم از طریق تجربه و مشاهدات حسی به ثبوت رسیده است. این تأثیرپذیری از نظر منطق اسلام تا آن حدّ است که در روایات اسلامی از پیامبر خدا حضرت سلیمان چنین نقل شده است:

«لا تَحْکُمُوا عَلی رَجُلٍ بِشَیْ ءٍ حَتّی تَنْظُرُوا اِلی مَنْ یُصاحِبُ، فَاِنَّما یُعْرَفُ الرَّجُلُ بِاَشْکالِه وَ اَقْرانِه وَ یُنْسَبُ اِلی اَصْحابِهِ وَ اَخْدانِهِ: درباره کسی قضاوت نکنید تا به دوستانش نظر بیفکنید چرا که انسان بوسیله دوستان و یاران و رفقایش شناخته می شود». (1)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

این دوست گمراه و بیداد پیشه مرا از توجّه به قرآن که به وسیله پیامبر خدا به من رسیده بود، بازداشت و به گمراهی کشاند.

در ادامه آیه شریفه، قرآن سخن آن ظالم را رها کرده و در هشداری سخت می فرماید:

وَ کانَ الشَّیْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولاً.

و شیطان هماره فرو گذارنده و خوار کننده انسان است.

و این بیان به خاطر آن است که شیطان در دنیا انسان را به وسوسه و به گمراهی می کشد و در روز رستاخیز از او بیزاری می جوید و وی را







به کیفر می سپارد.

*****

1- «سفینة البحار»، جلد 2، صفحه 27 (ماده صدق).

(صفحه 224)




255. آیه (صفات دوازده گانه خانواده های برجسته مذهبی)


اشاره

وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذینَ یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً

بندگان خاص خداوند رحمن آنها هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند به آنها سلام می گویند (و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند). (63 / فرقان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«هَوْنَ» مصدر است و به معنی نرمش و آرامش و عدم تکبر می باشد. آیات 63 تا 74 دوازده صفت از صفات ویژه بندگان خاص خدا آنان را بیان می کند که بعضی به جنبه های اعتقادی ارتباط دارند و برخی اخلاقی و پاره ای اجتماعی، قسمتی جنبه فردی دارد و بخش دیگری جمعی است و روی هم رفته مجموعه ای است از والاترین ارزش های انسانی. نخستین توصیفی که از «عِبادُ الرَّحْمنِ» شده است، نفی کبر و غرور و خودخواهی است که در تمام اعمال انسان و حتی در کیفیت راه رفتن او آشکار می شود زیرا ملکات اخلاقی همیشه خود را در لابلای اعمال و گفتار و حرکات انسان نشان می دهند، تا آنجا که از چگونگی راه رفتن یک انسان می توان با دقت و موشکافی به قسمت قابل توجهی از اخلاق او پی برد. در حدیث جالبی از پیامبر صلی الله علیه و آله می خوانیم که روزی از کوچه ای عبور می کردند جمعی از مردم را در یک نقطه مجتمع دیدند از علت آن سؤال کردند عرض کردند دیوانه ای است که اعمال جنون آمیز و خنده آورش مردم را متوجه خود ساخته آن ها را به سوی خود فراخواند و فرمود:

می خواهید دیوانه واقعی را به شما معرفی کنم؟ همه خاموش بودند و با تمام وجودشان گوش می دادند. فرمود:

«اَلْمُتَبَخْتِرُ فی مَشْیِه، اَلنّاظِرُ فی عِطْفَیْهِ، اَلْمُحِرِّکُ جَنْبَیْهِ بِمِنْکَبَیْهِ






الَّذی لایُرْجی خَیْرُهُ وَ لا یُؤْمَنُ شَرُّهُ، فَذلِکَ الْمَجْنُونُ وَ هذا مُبْتَلًی: کسی که با تکبر و غرور راه می رود و پیوسته به دو طرف خود نگاه می کند، پهلوهای خود را با شانه خود حرکت می دهد (غیر از خود نمی بیند و اندیشه اش از خودش فراتر نمی رود)

(صفحه 225)

کسی که مردم به خیر او امید ندارند و از شر او در امان نیستند دیوانه واقعی او است اما این را که دیدید تنها یک بیمار است». دومین وصف آنها حلم و بردباری است چنانکه قرآن در ادامه همین آیه می گوید:

«وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً». سلامی که نشانه بی اعتنایی تؤام با بزرگواری است، نه ناشی از ضعف، سلامی که دلیل عدم مقابله به مثل در برابر جاهلان و سبک مغزان است، سلام وداع گفتن با سخنان بی رویه آنها است، نه سلام تحیت که نشانه محبت و پیوند دوستی است، خلاصه سلامی که نشانه حلم و بردباری و بزرگواری است.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«هَوْن»: وقار و فروتنی و در برابر تکبّر است.

در آیه شریفه از این انسان های شریف و فروتن به بندگان خدا تعبیر می کند و این بیان به منظور گرامیداشت آنان است؛ بدین صورت خدا آنان را در راه شایسته و شیوه درست و انسانی خودشان تشویق می کند و روشن می سازد که او از بندگان، جز این شیوه و عملکرد انتظاری ندارد و باید چنین باشند.

این تعبیر تشویق آمیز به سان بیان پدری پر مهر و خردمند است که در تشویق فرزند شایسته کردارش می گوید:

فرزند من، آن کسی است که در زندگی به گونه ای بیندیشد و رفتاری در پیش گیرد که من از او خشنود گردم و رفتاری درست و






خدا پسندانه داشته باشد.

او بدین صورت فرزند درست کردار و خردمند خویش را تشویق می کند و به فرزندان وظیفه ناشناس نیز هشدار می دهد که بخود آیند.

از حضرت صادق علیه السلام آورده اند که فرمود:

هُوَ الرَّجُلُ یَمْشی بِسَجِیَّتِهِ الَّتی جُبِلَ عَلَیْها لایَتَکَلَّفُ وَ لایَتَبَخْتَرُ.(1)

*****

1. بِحارالانوار، ج 24، ص 132؛ و ج 69، ص 260.

(صفحه 226)

منظور از این انسان شایسته کردار آن کسی است که بر اساس فطرت انسانی و وجدان اخلاق خویش زندگی کند و از خود بزرگی بینی و تکبر و خود کامگی بپرهیزد.

پاره ای می گویند:

منظور آیه شریفه آن انسان های فروتن و شایسته کرداری می باشند که به بردباری و آگاهی آراسته اند و در برابر نادانی و خیره سری و گستاخی دیگران وقار و شکوه معنوی خویشتن را از دست نمی دهند.

وَ اِذا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً.

و هنگامی که که عناصر و جریان های نادان و گمراه و تاریک اندیش به آنان سخن ناپسندی نثار کنند، پاسخ آنان را به زشتی نمی دهند و دهان به سخنان ناروا نمی آلایند و به گناه نمی افتند، بلکه خدا پسندانه و انسانی به روشنگری و پاسخگویی می پردازند.

به باور پاره ای منظور این است که در برابر نادانی و گستاخی نادانان، به آنان سلام می گویند.

قرآن در آیه دیگری در این مورد می فرماید:

وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ.(1)

و هنگامی که سخن بیهوده ای بشنوند از آن روی بر می تابند و می گویند:

عملکرد ما از آن ما و عملکرد شما از آن شماست! سلام بر شما، ما جویای معاشرت و درگیری با نادانان نیستیم.

«قُتادَة» در این مورد آورده است که:

شیوه اخلاقی مردم توحیدگرا این بود که با عناصر نادان کشمکش نمی کردند.

و «اِبْن عَبّاس» می گوید:

آنان در برابر





کسانی که نادانی می ورزیدند، پافشاری نمی کردند و به سان آنان رفتار نمی نمودند.

*****

1. سوره قَصَص، آیه 55.

(صفحه 227)




256. آیه


اشاره

وَ الَّذینَ یَبیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیاماً

آن ها کسانی هستند که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام می کنند. (64 / فرقان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«سُجَّد» جمع «ساجِد» و «قِیام» جمع «قائِم» است. در این آیه به سومین ویژگی آنها یعنی عبادت خالصانه پروردگار پرداخته است. در ظلمت شب که چشم غافلان در خواب است و جایی برای تظاهر و ریا وجود ندارد خواب خوش را بر خود حرام کرده و به خوش تر از آن که ذکر خدا و قیام و سجود در پیشگاه با عظمت او است می پردازند، پاسی از شب را به مناجات با محبوب می گذرانند و قلب و جان خود را با یاد و نام او روشن می کنند.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

آنان کسانی هستند که شب ها بیدار می مانند و در پیشگاه پروردگار خویش گاه در حال قیام هستند و گاه در حال سجده و او را خالصانه و عاشقانه عبادت می کنند و از بارگاه با عظمت او پاداش می خواهند و یاری می جویند.

(صفحه 228)





257. آیه


اشاره

وَ الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها کانَ غَراماً

آن ها کسانی هستند که می گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف گردان که عذابش سخت و پردوام است. (65 / فرقان)

إِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقاماً

آن بد جایگاه و بد محل اقامتی است. (66 / فرقان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

واژه «غَرام» در اصل به معنی مصیبت و ناراحتی شدیدی است که دست از سر انسان برندارد، اطلاق این واژه بر جهنم به خاطر آن است که عذابش شدید، پی گیر و پر دوام است.

چهارمین صفت ویژه آنان خوف و ترس از مجازات و کیفر الهی است. با این که آنها شب ها به یاد خدا هستند و به عبادتش مشغول و روزها در مسیر انجام وظیفه گام برمی دارند باز هم قلوبشان مملو از ترس مسؤولیت ها است، همان ترسی که عامل نیرومندی برای حرکت به سوی انجام وظیفه بیشتر و بهتر است، همان ترسی که به سان یک پلیس نیرومند از درون، انسان را کنترل می کند و بی آن که مأمور و مراقبی داشته باشد وظایف خود را به نحو احسن انجام می دهد و در عین حال خود را در پیشگاه خدا مقصّر می شمرد.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«غَرام»: به سخت ترین عذابی گفته می شود که از انسان گناهکار جدایی ناپذیر است.

و آنان کسانی هستند که نیایشگرانه دست به سوی خدا بر داشته و هماره می گویند:

پروردگارا، عذاب دوزخ و آتش شعله ور آن را از ما برطرف سازد که عذاب آن سخت و پاینده و جدایی ناپذیر است.

و می فرماید:

إِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقاماً

چرا که دوزخ برای ماندن بد جایگاه و زشت و بد قرارگاهی است.

(صفحه 229)





258. آیه


اشاره

وَ الَّذینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً

آن ها کسانی هستند که هرگاه انفاق کنند نه اسراف می کنند و نه سخت گیری، بلکه در میان این دو حد اعتدالی دارند. (67 / فرقان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

واژه «قَوام» در لغت به معنی عدالت و استقامت و حد وسط میان دو چیز است و «قِوام» (بر وزن کتاب) به معنی چیزی است که مایه قیام و استقرار بوده باشد. در تفسیر «اِسْراف» و «اِقْتار» که نقطه مقابل یکدیگرند مفسران سخنان گوناگونی دارند که روح همه به یک امر بازمی گردد و آن این که «اسراف» آن است که بیش از حد و در غیر حق و بیجا مصرف گردد و «اقتار» آن است که کمتر از حق و مقدار لازم بوده باشد. در یکی از روایات اسلامی تشبیه جالبی برای «اسراف» و «اقتار» و حد اعتدال شده است و آن این که هنگامی که امام صادق این آیه را تلاوت فرمود مشتی سنگ ریزه از زمین برداشت و محکم در دست گرفت و فرمود این همان «اقتار» و سخت گیری است، سپس مشت دیگری برداشت و چنان دست خود را گشود که همه آن به روی زمین ریخت و فرمود این «اسراف» است، بار سوم مشت دیگری برداشت و کمی دست خود را گشود به گونه ای که مقداری فروریخت و مقداری در دستش بازماند و فرمود این همان «قَوام» است.(1)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

به باور پاره ای «اِسْراف» به مفهوم هزینه کردن مال و ثروت در راه گناه و نافرمانی خداست و واژه «اِقْتار» به معنای خودداری از هزینه درست و شایسته در راه حق و عدالت است.

با این بیان تفسیر آیه این است که:

بندگان خاصّ خدا کسانی هستند که دارایی و ثروت خود را نه در راه گناه و بیداد مصرف می کنند و نه از هزینه آن در راه حق و عدالت خودداری می ورزند، بلکه آن را






در راه حق هزینه می نمایند.

و پاره ای بر آنند که، واژه «اِسْراف» به مفهوم زیاده روی و «اِقْتار» به معنای

*****

1- «تفسیر نورالثقلین»، جلد 4، صفحه 29.

(صفحه 230)

خودداری از ادای حق خداست که در این صورت تفسیر آیه این است که:

و بندگان خاص خدا، کسانی هستند که در هزینه کردن مال خود، نه زیاده روی می کنند و نه سخت گیری، بلکه به طور درست و بجا هزینه می نمایند و از آن بهره می برند.

«مُعاذ» در این مورد آورده است که:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ ذلِکَ

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در تفسیر آیه پرسیدم، که فرمود:

مَنْ اَعْطی فی غَیْرِ حَقٍّ فَقَدْ اَسْرَفَ، وَ مَنْ مَنَعَ عَنْ حَقٍّ فَقَدْ قَتَرَ.(1)

هر کس دارایی خود را در راه ستم و نافرمانی خدا هزینه کند، راه اسراف را پیموده است و هر کس از هزینه آن در راه حق و عدالت خود داری ورزد، راه «بخل» و تنگ نظری در پیش گرفته است.

و از امیرمؤمنان آورده اند که فرمود:

لَیْسَ فِی الْمَأْکُولِ وَ الْمَشْرُوبِ سَرَفٌ و اِنْ کَثُر.(2)

هزینه نمودن مال در راه خوردنی ها و نوشیدنی های حلال و روا، گرچه زیاد هم باشد اسراف به شمار نمی رود.

وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً.

و شیوه هزینه مال و ثروت، شیوه ای میانه این دو روش ناپسند می باشد.

با این بیان شیوه پسندیده، نه اسراف کاری و ولخرجی است و نه سخت گیری و تنگ چشمی، بلکه روش اعتدال و میانه و پسندیده است.

و منظور از واژه «قوام» در آیه شریفه آن شیوه ای است که انسان را در زندگی از دیگران بی نیاز ساخته و به طور خودکفا استوار و سر پا دارد.

از حضرت صادق علیه السلام آورده اند که «قَوام» به معنای روشن میانه است.

*****

1. تفسیر ماوَرْدی،





ج 4، ص 156.

2. تفسیر تِبْیان، ج 7، ص 506.

(صفحه 231)

اَلقَوامُ هُوَ الْوَسَطُ.(1)

از آن حضرت آورده اند که فرمود:

اَرْبَعَةٌ لایُسْتَجابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ:

رَجُلٌ فاتِحٌ فاهُ، جَالِسٌ فی بَیْتِهِ فَیَقُولُ: یَا رَبِّ ارْزُقْنی، فَیَقُولُ لَهُ: أَ لَمْ آمُرُکَ بِالطَّلَبِ؟

وَ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ یَدْعُوا عَلَیْهَا، یقولُ: یَا رَبِّ اَرِحْنی مِنْهَا، فَیَقُولُ: أَ لَمْ أَجْعَلْ اَمْرَها بِیَدِکَ؟

وَ رَجُلٌ کانَ لَهُ مالٌ فَأَفْسَدَهُ، فَیَقُولُ: یَا رَبِّ ارْزُقْنی، فَیَقُولُ: أ لَمْ آمُرُکَ بِالاِْقْتِصَادِ؟

وَ رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ فَیَقُولُ: أَلَمْ آمُرُکَ بِالشَّهَادَةِ؟ (2)

دعای چهار نیایشگر و دعاکننده پذیرفته نمی شود:

1 نخست آن مردی که در خانه بنشیند و دهان بگشاید و بگوید:

پروردگارا، مرا روزی بخش! چرا که در پاسخ او پروردگارش می فرماید:

آیا به تو دستور تلاش و کوشش برای به دست آوردن رزق و روزی ندادم؟

2 و مردی که درباره زن ناسازگار و ستمکار خویش نفرین کند و بگوید:

پروردگارا، مرا از دست این زن نجات بده! به او نیز پاسخ داده می شود که:

آیا کار او را به دست تو نسپردم و امکان گسستن پیوند با او را به تو ندادم؟

3 و نیز دعای مردی پذیرفته نمی شود که خدا به او ثروت و امکاناتی بدهد و او آن را تباه سازد و آن گاه دست به دعا بر دارد که پروردگارا، روزیم را بده! چرا که خدا به او می فرماید:

آیا به تو ثروت نداده و فرمان اعتدال و میانه روی در هزینه کردن آن نفرستادم؟

4 و دیگر مردی که مال خود را بدون دلیل و گواه به عنوان وام، به دیگری بدهد و آن گاه که وام گیرنده نداد، دست به سوی آسمان بردارد که خدایا یاریم کن! خدا به او می فرماید:

آیا به تو





دستور ندادم که به هنگام وام دادن به دیگری سند و گواه بگیری؟

*****

1. تفسیر عَیّاشی، ج 1، ص 106، ج 315.

2. کافی، ج 2، ص 37، ح 2، کتاب الدعا؛ دَعَوات راوندی، ص 33، ح 75.

(صفحه 232)




259. آیه


اشاره

وَالَّذینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللّهِ اِلهااخَرَ وَ لا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللّهُ اِلاّ بِالْحَقِّ وَ لا یَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ اَثاما

آن ها کسانی هستند که معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق به قتل نمی رسانند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند مجازاتش را خواهد دید.(68 / فرقان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«اِثْم» و «اَثام» در اصل به معنی اعمالی است که انسان را از رسیدن به ثواب دور می سازد، سپس به هر گونه گناه اطلاق شده است، ولی در اینجا به معنی جزای گناه است. ششمین ویژگی «عِبادُ الرَّحْمنِ» که در آیه مورد بحث آمده توحید خالص است که آنها را از هر گونه شرک و دوگانه و یا چندگانه پرستی دور می سازد. هفتمین صفت، پاکی آنها از آلودگی به خون بی گناهان است:

«َ وَ لا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَق ». از آیه فوق به خوبی استفاده می شود که تمام نفوس انسانی در اصل محترمند و ریختن خون آنها ممنوع است، مگر عواملی پیش آید که این احترام ذاتی را تحت الشعاع قرار دهد و مجوز ریختن خون گردد.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث در اشاره به ششمین ویژگی «بندگان شایسته خدا» می فرماید:

وَ الَّذینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ

بندگان شایسته خدا کسانی هستند که با خدای یکتا و بی همتا خدایی نمی گیرند و نمی خوانند، بلکه تنها او را می پرستند.

وَ لا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ

و هرگز انسانی را که خدا خون و جانش را محترم شمرده و کشتن او را تحریم کرده است، نمی کشند؛

چرا که می دانند ریختن خون مسلمان و پایمال ساختن حق زندگی او و نیز کشتن

(صفحه 233)

اهل کتاب که با مردم مسلمان هم پیمان هستند، حرام است؛ و نیک باور دارند که جز کافر حربی و کسی که دیگری را به طور عمد و نا روا کشته و یا مرتکب زنای محصنه شده و یا به راستی راه ارتداد و پیکار با دین خدا را در پیش گرفته و یا در روی زمین به






راستی و بر طبق معیارها و ملاک های دقیق و عادلانه به تبهکاری برخاسته است، هیچ کسِ دیگری را نمی توان کشت، چرا که حق حیات از طبیعی ترین و ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوق انسانهاست و باید تضمین و تأمین گردد.

به همین جهت است که در وصف بندگان شایسته و درست اندیش و درستکار خدا در ادامه آیه شریفه به نشان ویژگی دیگر آنان پرداخته و می فرماید:

وَلایَزْنُونَ

بندگان خاصّ خدا دامان خود را پاک نگاه می دارند و هرگز به بی عفتی و آلودگی روی نمی آورند.

از این آیه شریفه چنین دریافت می گردد که بزرگ ترین گناهان پس از شرک گرایی و آدم کشی، آلوده دامنی است.

«ابن مسعود» در این مورد آورده است که از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله پرسیدم: کدامین گناه از همه گناهان بزرگ تر و سهگین تر است؟

سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله: أَیُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟

قالَ: أنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِدّاً وَ هُوَ خَلَقکَ،

قالَ: قُلْتُ: ثُمَّ اَیُّ؟

قالَ: تَقتُلُ وَلَدکَ مَخافَةَ أنْ یَطْعَمَ مَعَکَ،

قالَ: قُلْتُ: ثُمَّ اَیُّ؟

قالَ: أَنْ تَزْنِیَ حَلیلَةَ جارِکَ، فَاَنْزَلَ اللّهُ تَصْدیقَها وَ الَّذینَ لایَدْعُونَ مَعَ اللّهِ اِلهاً آخَرَ وَ لا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللّهُ اِلاّ بِالْحَقِّ وَ لا یَزْنُونَ … (1)

آن حضرت فرمود:

این گناه بزرگ که برای خدا همتا و نظیری بپنداری و در حالی

*****

1. صَحیح بُخاری، ج 6، ص 137؛ صَحیح مُسْلم، ج 1، ص 90، ح 141.

(صفحه 234)

که او تو را آفریده است بر او شرک ورزی.

گفتم: پس از شرک گرایی کدامین گناه؟

فرمود:

این گناه بزرگ که از ترس این که مباد فرزندت با تو هم غذا شود، او را بکشی و حق حیات او را پایمال سازی.

پرسیدم: پس از این، کدامین گناه؟

فرمود:

این که به همسر همسایه





یا هر آشنا و بیگانه ای دست خیانت دراز کنی و دامان آلوده سازی.

درست در این هنگام بود که خدای فرزانه درستی گفتار پیامبرش را با فروفرستادن این آیه شریفه گواهی کرد که:

وَ الَّذینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ …

در ادامه آیه شریفه می فرماید:

وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً.

و کسی که دست به این کارهای زشت و ظالمانه یازد با کیفری سخت رو به رو خواهد شد.

واژه «اَثام» به باور پاره ای به مفهوم کیفر است، امّا پاره ای بر آنند که نام جایگاه بسیار بدی در دوزخ می باشد.

(صفحه 235)




260. آیه


اشاره

یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فیهِ مُهاناً

چنین کسی عذاب او در قیامت مضاعف می گردد و با خواری همیشه در آن خواهد ماند.(69/فرقان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

دراینجا دو سؤال پیش می آید:

نخست این که چرا عذاب این گونه اشخاص مضاعف می گردد؟ چرا به اندازه گناهشان مجازات نشوند؟ آیا این با اصول عدالت سازگار است؟ دیگر این که در این جا سخن از خلود و عذاب جاویدان است، در حالی که می دانیم خلود تنها مربوط به کفار است و از سه گناهی که در این آیه ذکر شده تنها گناه اول کفر می باشد و اما قتل نفس و زنا نمی تواند سبب خلود گردد؟ مفسران در پاسخ سؤال اول گفته اند:

منظور از مضاعف شدن عذاب این است که بر هریک از این گناهان سه گانه که دراین آیه مذکور است مجازات جداگانه ای خواهد شد که مجموعا عذاب مضاعف است.از این گذشته گاه یک گناه سرچشمه گناهان دیگر می شود، مانند کفر که سبب ترک واجبات و انجام محرمات می گردد و این خود موجب مضاعف شدن مجازات الهی است. و اما در پاسخ سؤال دوم می توان گفت که بعضی از گناهان به قدری شدید است که سبب بی ایمان از دنیا رفتن می شود، همان گونه که درباره قتل نفس در ذیل 93 سوره نساء گفته ایم.(1) درمورد زنا مخصوصا اگر زنای محصنه باشد نیز ممکن است چنین باشد.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه شریفه روشنگری می کند که کیفر چنین کسی چند برابر می شود و نه اینکه استحقاق او را چند برابر می سازد، چرا که خدای عادل کسی را بیشتر از استحقاقش کیفر نمی دهد.

وَ یَخْلُدْ فیهِ مُهاناً.

و برای همیشه در دوزخ با خفت و خواری گرفتار خواهد شد.

این جمله نشانگر آن است که این گروه در دوزخ طعم تلخ عذاب و کیفر را با خواری و خفت می چشند، نه اینکه تنها گرفتار عذاب گردند، چرا






که گاه برخی دردها و گرفتاری ها به پاره ای از انسان ها می رسد که منظور اهانت به آنان نیست و این با آن چه آیه شریفه بیان می کند متفاوت است.

*****

1- «تفسیر نمونه»، جلد 4، صفحه 68.

(صفحه 236)




261. آیه (تبدیل سیئات به حسنات)


اشاره

اِلاّ مَنْ تابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحا فَاُولئِکَ یُبَدِّلُ اللّهُ سَیِّاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ کانَ اللّهُ غَفُورا رَحیما

مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند گناهان این گروه را به حسنات تبدیل می کند و خداوند آمرزنده و مهربان است. (70 / فرقان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

خداوند به لطف و کرمش و فضل و انعامش بعد از توبه کردن سیئات اعمال او را محو می کند و به جای آن حسنات می نشاند، چنان که در روایتی از ابوذر از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می خوانیم:

«روز قیامت که می شود بعضی از افراد را حاضر می کنند خداوند دستور می دهد گناهان صغیره او را به او عرضه کنید و کبیره ها را بپوشانید، به او گفته می شود گناهان صغیره او را به او عرضه کنید و کبیره ها را بپوشانید، به او گفته می شود تو در فلان روز فلان گناه صغیره را انجام دادی و او به آن اعتراف می کند، ولی قلبش از کبائر ترسان و لرزان است. در اینجا هرگاه خدا بخواهد به او لطفی کند دستور می دهد به جای هر سیئه حسنه ای به او بدهید، عرض می کند پروردگارا! من گناهان مهمی داشتم که آنها را در این جا نمی بینم». ابوذر می گوید:

در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله تبسم کرد که دندان هایش آشکار گشت سپس این آیه را تلاوت فرمود:

«فَأُوْلئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ».(1)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث توبه کاران راستین را جدا می سازد و می فرماید:

إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ

مگر کسانی که از زشتکاری خویش توبه نموده و به خدا ایمان آورده و به انجام کارهای شایسته همت گمارند، آری اینان کسانی هستند که خدا توفیق بازگشت به سوی حق و دوری گزیدن از گناه و نافرمانی، پس از انحراف و لغزش، به آنان ارزانی داشته و پس از فراموش ساختن خدا، به یاد او زندگی را آغاز کرده و

*****

1- «نورالثقلین»، جلد 4،






صفحه 33.

(صفحه 237)

پس از بدی و گناه نیکی کرده اند.

امّا به باور پاره ای دیگر منظور این است که:

خدا پس از توبه اینان گناهانشان را می بخشد و به جای آنها ثواب و کارهای نیک برایشان می نویسد.

دلیل این دیدگاه روایتی است از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله که فرمود:

یُؤْتی بِالرَّجُلِ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَیُقالُ: اِعْرِضُوا عَلَیْهِ صِغارَ ذُنُوبِهِ وَ نَحُّوا عَنْهُ کِبارَها، فَیُقالُ: عَمِلْتَ یَوْمَ کَذا … وَ هُوَ مُقِرٌّ لا یُنْکِرُ وَ هُوَ مُشْفِقٌ مِنَ الْکَبائِرِ فَیُقالُ: اَعْطُوهُ مَکانَ کُلِّ سَیِّئَةٍ عَمَلَها حَسَنَةً فَیَقُولُ: اِنَّ لی ذُنُوباً ما اَرَاهَا هَاهُنَا … (1)

در روز رستاخیز فردی را می آورند و می گویند:

گناهان کوچک او را برایش نمایش دهید و گناهان بزرگش را از او دور سازید.

آن گاه است که فرشتگان یک یک گناهان کوچک او را به او می نمایانند و می گویند در فلان روز و در کدامین مکان چنین کردی …، او می پذیرد در حالی که دلش از ترس گناهان بزرگ آکنده از هراس است.

سپس گفته می شود، اینک به جای هر بدی و گناه او، یک پاداش و ثواب به حساب او بگذارید، او شادمان می گردد می گوید:

خدایا، تو را سپاس! من گناهان بزرگی داشتم که گویی بخشیده ای و اثری از آنها نمی بینم.

این روایت را از «اَبوذَر» آورده و افزوده اند که:

پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که گفتارش به این جا رسید، از شادمانی به گونه ای خندید که دندانهایش هویدا گردید.

وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً.

و خدا هماره آمرزنده گناه بندگان توبه کار است و در پرتو بخشایش و مهر خویش به آنان نعمت ارزانی می دارد.

*****

1. صَحیح مُسْلم، ج 1، ص 177، ح 314.

(صفحه 238)




262. آیه


اشاره

وَ مَنْ تابَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ






یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ مَتاباً

و کسی که توبه کند و عمل صالح بجا آورد به سوی خدا بازگشت می کند (و پاداش خود را از او می گیرد). (71 / فرقان)


شرح آیه از تفسیر نمونه

«مَتاب» مصدر میمی به معنی توبه است و چون در اینجا مفعول مطلق است تأکید را بیان می کند. یعنی توبه و ترک گناه باید تنها به خاطر زشتی گناه نباشد بلکه علاوه بر آن انگیزه اش خلوص نیت و بازگشت به سوی پروردگار باشد. بنابراین فی المثل ترک شراب یا دروغ به خاطر ضررهایی که دارد هر چند خوب است ولی ارزش اصلی این کار در صورتی است که از انگیزه الهی سرچشمه گیرد.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«علیّ بن عیسی» در تفسیر آیه شریفه میان بازگشت از گناه و زشتی و بازگشت به سوی خدا فرق گذاشته و بر آن است که بازگشت به سوی خدا کاری است که در خور پاداش است، امّا بازگشت از زشتی و گناه به خودی خود این خاصیت را ندارد.

بنابراین منظور آیه این است که:

هر کس از گناهان خویش بازگشت، باید به سوی خدا باز گردد و هدفش از توبه به دست آوردن پاداش و خشنودی او باشد.

و به باور پاره ای دیگر، منظور از توبه و انجام کارهای شایسته که در آیه آمده، گسستن و بریدن از همه چیز و همه کس و پیوستن به خداست.

یک انسان هنگامی که تن به خدمت یکی از فرمانروایان گیتی می سپارد، در برابر این تصمیم و عملکردش گرامی می گردد، حال باید دید که اگر کسی از همه چیز و همه کس بگسلد و به خدا روی آورد و به راستی فرمان او را گردن گزارد و هشدارهایش ر ا به جان بپذیرد، چگونه عزّت یافته و در پرتو لطف آفریدگار و فرمانروای واقعی دنیا و آخرت به اوج سرفراری و عظمت پر می کشد.

(صفحه 239)






263. آیه


اشاره

وَ الَّذینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً

آن ها کسانی هستند که شهادت به باطل نمی دهند (و در مجالس باطل شرکت نمی کنند) و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند بزرگوارانه از آن می گذرند. (72 / فرقان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

مفسران بزرگ این آیه را دو گونه تفسیر کرده اند:

بعضی همان گونه که در بالا گفتیم، شهادت «زُور» را به معنی «شهادت به باطل» دانسته، زیرا «زُور» در لغت به معنی تمایل و انحراف است و از آنجا که دروغ و باطل و ظلم از امور انحرافی است، به آن «زُور» گفته می شود.

تفسیر دیگر این که:

منظور از «شهود» همان «حضور» است، یعنی بندگان خاص خداوند در مجالس باطل، حضور پیدا نمی کنند. و در بعضی از روایات که از طرق ائمه اهل بیت علیهم السلام رسیده است به مجلس «غناء» تفسیر شده، همان مجالسی که در آنها خوانندگی لهوی توأم با نواختن آلات موسیقی یا بدون آن انجام می گیرد. بدون شک منظور از این گونه روایات این نیست که مفهوم وسیع «زُور» را محدود به «غنا» کند بلکه غنا یکی از مصادیق روشن آن است و سایر مجالس لهو و لعب و شرب خمر و دروغ و غیبت و امثال آن را نیز دربرمی گیرد. به این ترتیب عباد الرحمان و بندگان خاص خدا نه شهادت دروغ می دهند و نه در مجالس لهو و باطل و گناه حضور می یابند، چرا که حضور دراین مجالس علاوه بر امضای گناه، مقدمه آلودگی قلب و روح است. سپس در ذیل آیه به نهمین صفت برجسته آنان که داشتن هدف مثبت در زندگی است اشاره کرده می گوید:

«إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً». در حقیقت آنها






نه در مجلس باطل حضور پیدا می کنند و نه آلوده لغو و بیهودگی می شوند. و با توجه به این که «لَغْو» شامل هر کاری که هدف عاقلانه ای در آن نباشد می گردد، نشان می دهد که آنها در زندگی همیشه هدف معقول و مفید و سازنده ای را تعقیب می کنند و از بیهوده گرایان و بیهوده کاران متنفرند و اگر این گونه کارها در مسیر زندگی آنان قرار

(صفحه 240)

گیرد، چنان از کنار آن می گذرند که بی اعتنایی آنها خود دلیل عدم رضای باطنیشان به این اعمال است و آن چنان بزرگوارند که هرگز محیط های آلوده در آنان اثر نمی گذارد و رنگ نمی پذیرند. بدون شک بی اعتنایی به این صحنه ها در صورتی است که راهی برای مبارزه با فساد و نهی از منکر، بهتر از آن نداشته باشند وگرنه بدون شک آنها می ایستند و وظیفه خود را تا آخرین مرحله انجام می دهند.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«زُور»: این واژه در اصل به مفهوم انحراف از حق و عدالت است و به همین مناسبت به دروغ که انحراف از راه راست و گفتار درست است «زُور» گفته می شود.

«لَغْو»: به هر کاری که از دیدگاه خرد، هدف و ره آورد شایسته ای ندارد، گفته می شود.

در آیه مورد بحث، در ترسیم نهمین ویژگی بندگان خاصّ خدا می فرماید:

وَ الَّذینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ

و بندگان خاصّ خدا آن کسانی هستند که در مجالس باطل و بیهوده حضور نمی یابند. مجالس باطل، شامل مجالس غنا و بیهوده گویی و فحش نیز می گردد.

به باور پاره ای واژه «زُور» به مفهوم شرک است.

امّا به باور پاره ای دیگر به معنای دروغ است و می دانیم که دروغی زشت تر از شرک وجود ندارد.

و برخی بر آنند که «زُور» به معنای گواهی دروغ می باشد. با






این بیان منظور آیه شریفه این است که:

بندگان خاص خدا کسانی هستند که گواهی دروغ نمی دهند.

در این مورد آورده اند که:

«عُمَر» گواهی دهنده دروغ را چهل تازیانه می زد و چهره اش را سیاه می کرد و او را در بازار می گرداند.

یادآوری می گردد که «زُور» به مفهوم تزویر و جلوه دادن باطل و بیداد به صورت حق و عدالت است.

(صفحه 241)

وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً.

و هنگامی که بر کار بیهوده ای عبورشان افتد و از گناهان و زشتی ها بگذرند، بزرگوارانه می گذرند و به روشنی نشان می دهند که از این کارها خشنود نیستند؛ چرا که آنان خود را برتر از این می دانند که در این کارها وارد شوند و یا با مردمی که به این کارها دست می زنند معاشرت نمایند.

روشن است که بزرگواری و بزرگ منشی این بندگان شایسته خدا، به آنان اجازه نمی دهد که مقررات و شئون دینی و انسانی خود را زیر پا گذارند و با هر کس و ناکس نشست و برخاست کنند.

به باور پاره ای منظور از برخورد بزرگوارانه و بزرگ منشانه این است که وقتی به کسانی می رسند که به آنان زشت و ناروا می گویند، چشم پوشی می کنند و هنگامی که به کسانی می رسند که از آنان یاری می خواهند، آنان را یاری می نمایند.

از حضرت باقر علیه السلام آورده اند که، منظور آیه شریفه این است که:

آنان نام اعضا و اندام های جنسی را به اشاره و کنایه یاد می کنند و بطور تحریک آمیز سخن نمی گویند.

به باور ما «لَغْو» در اصل به کارهای بیهوده و بی فایده گفته می شود خواه باطل و ناپسند باشند یا نه، به همین جهت به کار آدم غافل و فراموشکار نیز کار لغو و بیهوده گفته می شود در





حالی که کار چنین انسانی نه پسندیده است و نه ناپسند، مگر اینکه زیان آن به دیگری برسد که در آن صورت مورد بحث است که آیا پسندیده است و یا ناپسند؟

(صفحه 242)




264. آیه (راه خدا را با چشم و گوش بسته نمی توان پیمود)


اشاره

وَ الَّذینَ إِذا ذُکِّرُوا بِآیاتِ رَبِّهِمْ لَمْ یَخِرُّوا عَلَیْها صُمًّا وَ عُمْیاناً

آن ها کسانی هستند که هرگاه آیات پروردگارشان به آنها گوشزد شود کر و کور روی آن نمی افتند.(73 / فرقان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

دهمین توصیف این گروه از بندگان خاص خدا، داشتن چشم بینا و گوش شنوا به هنگام برخورد با آیات پروردگار است. راه خدا را با چشم و گوش بسته نمی توان پیمود، قبل از هرچیز گوش شنوا و چشم بینا برای پیمودن این راه لازم است، چشمی باطن نگر و ژرف بین و گوشی حساس و نکته شناس. و اگر درست بیندیشیم زیان این گروه که چشم و گوش بسته به گمان خود دنبال آیات الهی می روند کمتر از زیان دشمنانی که آگاهانه ضربه بر پایه آیین حق می زنند نیست بلکه گاه به مراتب بیشتر است. در حدیثی از امام صادق می خوانیم هنگامی که از تفسیر این آیه از محضرش سؤال کردند فرمود:

«مُسْتَبْصِرینَ لَیْسُوا بِشَکّاکٍ: منظور این است که آنها از روی آگاهی گام برمی دارند نه از روی شک و تردید».(1)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

و بندگان خاص خدا آن کسانی هستند که چون به آیات و دلیل های یکتایی پروردگار خویش پند و اندرز داده شوند، کر و کور بر روی آنها نمی افتند، بلکه با چشم بینا و گوش شنوا و دل حق پذیر به سوی آنها روی می آورند و بهره معنوی می برند و راه می یابند.

«حسن» در این مورد می گوید:

چه بسیار کسانی که قرآن را می خوانند، اما در آن نمی اندیشند و کور و کر می مانند.

*****

1- «نور الثقلین»، جلد 4، صفحه 43.

(صفحه 243)





265. آیه


اشاره

وَ الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّیَّاتِنا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقینَ إِماماً

آن ها هستند که می گویند پروردگارا از همسران و فرزندان ما، مایه روشنی چشم ما قرار ده و ما را پیشوای پرهیزکاران بنما. (74 / فرقان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«قَرَّةَ عَیْنٍ» معادل نور چشم است که در فارسی می گوییم، کنایه از کسی که مایه سرور و خوشحالی است این تعبیر در اصل از کلمه «قُرّ» گرفته شده که به معنی سردی و خنکی است و از آنجا که معروف است (و بسیاری از مفسران به آن تصریح کرده اند) اشک شوق همواره خنک و اشک های غم و اندوه داغ و سوزان است، لذا قرة عین به معنی چیزی است که مایه خنک شدن چشم انسان می شود، یعنی اشک شوق از دیدگان او فرو می ریزد و این کنایه زیبایی است از سرور و شادمانی.

یازدهمین ویژگی این مؤمنان راستین آن است که توجه خاصی به تربیت فرزند و خانواده خویش دارند و برای خود در برابر آنها مسؤولیت فوق العاده ای قایلند.

بدیهی است منظور این نیست که تنها در گوشه ای بنشینند و دعا کنند، بلکه دعا دلیل شوق و عشق درونیشان بر این امر است و رمز تلاش و کوشش. و بالاخره دوازدهمین وصف برجسته این بندگان خالص خدا که از یک نظر مهم ترین این اوصاف است این که آنها هرگز به این قانع نیستند که خود راه حق را بسپرند بلکه همتشان آن چنان والا است که می خواهند امام و پیشوای جمعیت مؤمنان باشند و دیگران را نیز به این راه دعوت کنند. لذا در پایان آیه می فرماید:

«وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقینَ إِماماً».

(صفحه 244)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«قُرَّة عَیْن»: مایه چشم روشنی، چرا که واژه «قُرَّة» به مفهوم آرامش و قرار و خنکی چشم به هنگام شادی و شادمانی آمده است.

«حَسَن» در این مورد می گوید:

چه بسیار کسانی که قرآن را می خوانند، امّا در آن نمی اندیشند و کور و کر می مانند.

و می افزاید:

وَ الَّذینَ یَقُولُونَ






رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّیَّاتِنا قُرَّةَ أَعْیُنٍ

یازدهمین وصف ویژگی این بندگان شایسته کردار خدا این است که با احساس مسئولیت در برابر خانه و خانواده و نسل و تبار خویش، افزون بر انجام وظایف، به بارگاه خدا روی می آورند که:

پروردگارا، از همسران و فرزندان ما، مایه روشنی دیدگانی به ما ارزانی دار که با پرستش شایسته و بایسته تو و انجام کارهای شایسته در این سرا ما را دل خوش و شادمان سازند و در سرای آخرت نیز به بهشت پرطراوت و زیبا در آیند.

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ اِمَاماً.

و ما را پیشوای پرواپیشگان قرار ده تا آنان به ما اقتدا نمایند و ما را الگو و سرمشق خویش قرار دهند.

(صفحه 245)




266. آیه (پاداش عِبادُ الرَّحْمان (خانواده های شاخص مذهبی)


اشاره

أُوْلئِکَ یُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَ یُلَقَّوْنَ فیها تَحِیَّةً وَ سَلاماً

آن ها هستند که درجات عالی بهشت در برابر شکیبایی شان به آنان پاداش داده می شود و در آن با تحیت و سلام روبرو می شوند. (75 / فرقان)

خالِدینَ فیها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقاماً

جاودانه در آن خواهند ماند، چه قرارگاه خوب و چه محل اقامت جالبی. (76 / فرقان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«غُرْفَه» از ماده «غَرْف» به معنی برداشتن چیزی و تناول آن است و غُرْفَة به چیزی می گویند که بر می دارند و تناول می کند (مانند آبی که انسان از چشمه برای نوشیدن برمی گیرد) سپس به قسمت های فوقانی ساختمان و طبقات بالای منازل اطلاق شده است و در اینجا کنایه از برترین منزلگاه های بهشت است. و از آنجا که «عِبادُ الرَّحْمنِ» با داشتن این اوصاف در صف اول مؤمنان قرار دارند درجه بهشتی آنان نیز باید برترین درجات باشد. قابل توجه این که می گوید:

این مقام عالی به خاطر این به آنها داده می شود که در راه خدا صبر و استقامت به خرج دادند، ممکن است چنین تصور شود که این وصف دیگری از اوصاف آنان است، ولی در حقیقت این وصف تازه ای نیست بلکه ضامن اجرای تمام اوصاف گذشته است، مگر بندگی پروردگار، مبارزه با طغیان شهوات، ترک شهادت زور، قبول تواضع و فروتنی و غیر از این صفات بدون صبر و استقامت، امکان پذیر است؟ بنابراین صبر در اینجا مفهوم وسیعی دارد که شکیبایی و استقامت در برابر مشکلات راه اطاعت پروردگار و جهاد و مبارزه با هوس های سرکش و ایستادگی در مقابل عوامل گناه همه در آن جمع است. سپس اضافه می کند:

«وَ یُلَقَّوْنَ فیها تَحِیَّةً وَ سَلاماً». بهشتیان به یکدیگر






تحیت و سلام می گویند و فرشتگان به آنها واز همه بالاتر خداوند به آنها سلام و تحیت می گوید، چنان که در آیه 58 سوره یس می خوانیم:

«سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحیم:

برای آنها سلامی

(صفحه 246)

است از سوی پروردگار رحیم» و در آیه 23 و 24 سوره یونس می خوانیم:

«وَ الْمَلائِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ سَلاْمٌ عَلَیْکُمْ: فرشتگان از هر دری بر آنها وارد می شوند و به آنها می گویند سلام بر شما». در این که آیا «تحیّت» و «سلام» در این جا دو معنی دارد یا یک معنی؟ در میان مفسران گفتگو است، ولی با توجه به این که «تحیّت» در اصل به معنی دعا برای زندگی و حیات دیگری است و «سلام» از ماده سلامت است و به معنی دعا برای کسی است، بنابراین چنین نتیجه می گیریم که واژه اول به عنوان درخواست حیات است و واژه دوم برای توأم بودن این حیات با سلامت است، هر چند گاهی ممکن است این دو کلمه به یک معنی بیاید.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


پاداش پرشکوه بندگان خاص خدا

اینک پس از ترسیم ویژگی های بندگان خاص خدا، در اشاره به پاداش پرشکوه آنان می فرماید:

أُوْلئِکَ یُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا

آنان هستند که با این ویژگی های و اوصاف و به پاس آنکه در زندگی خویش در فرمانبرداری از خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و فراز و نشیب های زندگی شکیبایی ورزیدند، غرفه های پرشکوه بهشت برین به آنان پاداش داده می شود.

اصل واژه «غُرْفَة» به مفهوم ساختمان است که بر فراز ساختمان دیگری بنیاد می گردد، امّا به باور برخی نام برترین منزلگاه های پرطراوت و زیباست، درست همان گونه که در این جهان نیز به طبقات فوقانی منازل و اطاق های بالا غرفه می گویند.

وَ







یُلَقَّوْنَ فیها تَحِیَّةً وَ سَلاماً.

و در بهشت و غرفه های پرشکوه آن، فرشتگان آنان را با درود و سلام و سخنان شادی بخش و نوید و مژده به پاداش وصف ناپذیر خدا دیدار می کنند.

(صفحه 247)




267. آیه (مال و فرزندان ناصالح در روز قیامت خاصیتی برای والدین ندارند)


اشاره

وَ لا تُخْزِنی یَوْمَ یُبْعَثُونَ

و مرا در روزی که مردم مبعوث می شوند، شرمنده و رسوا مکن. (87 / شعراء)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«لا تُخْزِنی» از ماده «خِزْی» به طوری که راغب در مفردات گوید به معنی «شکست روحی» (شرمساری) است که یا از ناحیه خود انسان است که به صورت حیاء مفرط جلوه گر می شود و یا از ناحیه دیگری است که بر انسان تحمیل می کند. این تعبیر از ناحیه ابراهیم، علاوه بر این که درس و سرمشقی است برای دیگران، نشانه احساس مسؤولیت و اعتماد بر لطف پروردگار است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

این بیان ابراهیم نیز برخاسته از اوج بندگی و فروتنی و عشق به آفریدگار توانای هستی و وا نهادن همه کارهای خود به اوست و گرنه همان گونه که گذشت پیامبران از مقام والای عصمت برخوردارند و گناه و لغزشی ندارند تا از بارگاه او این گونه تقاضا کنند.

(صفحه 248)





268. آیه


اشاره

یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ

در آن روزی که مال و فرزندان سودی نمی بخشد. (88 / شعراء)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در حقیقت این دو سرمایه مهم زندگی دنیا، اموال و نیروهای انسانی در آنجا کمترین نتیجه ای برای صاحبانش نخواهد داشت و به طریق اولی سایر سرمایه های این جهان که در رتبه های بعد از این دو قرار دارند سودی نخواهد بخشید. بدیهی است منظور در اینجا از مال و فرزندان، مال و فرزندانی نیست که در طریق جلب رضای خدا به کار گرفته شده باشند، بلکه تکیه روی جنبه های مادی مسأله است، منظور این است که سرمایه های مادی در آن روز مشکلی را حل نمی کند، اما در صورتی که در طریق اطاعت فرمان پروردگار قرار گیرند سرمایه مادی نخواهند بود، رنگ الهی و صبغة اللّه به خود می گیرند و «الْباقِیاتُ الصَّالِحاتُ» محسوب می شوند.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

روز رستاخیز، همان روز سرنوشت سازی است که نه دارایی های بسیار برای انسان سودی می بخشد و نه فرزندان بی شمار؛ چرا که آنها نمی توانند برای کسی کاری انجام دهند و کسی به وسیله آنها نمی تواند از کیفر کارش نجات یابد.

مگر کسانی که با قلبی پاک و پاکیزه از شرک و کفر به پیشگاه خدا بار یابند.

(صفحه 249)





269. آیه


اشاره

إِلاَّ مَنْ أَتَی اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ

مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید. (89 / شعراء)



شرح آیه از تفسیر نمونه

و به این ترتیب تنها سرمایه نجات بخش در قیامت، قلب سلیم است (سالم از هر گونه شرک و کفر و آلودگی به گناه)، چه تعبیر جامع و جالبی؟ تعبیری که هم ایمان خالص و نیت پاک در آن وجود دارد و هم هر گونه عمل صالح، چرا که چنین قلب پاکی، ثمره ای جز عمل پاک نخواهد داشت و به تعبیر دیگر همان گونه که قلب و روح انسان در اعمال انسان مؤثر است اعمال او نیز بازتاب وسیعی در قلب و جان دارد و آن را به رنگ خود (خواه رحمانی یا شیطانی) در می آورند.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

به باور پاره ای منظور این است که:

مگر کسی که با دلی پاک و پاکیزه از گناه و تباهی وارد صحرای محشر گردد، چرا که هر گناهی با نیت قلبی انجام می پذیرد، و روشن است که اگر دل و قلب انسان پاک و پاکیزه باشد دیگر اعضا و اندام های آن به گناه آلوده نمی گردند.

از ششمین امام نور آورده اند که:

هُوَ القَلْبُ الّذی سَلِمَ مِنْ حُبِّ الدُّنْیا.(1)

منظور از قلب پاک و سالم از گناه، آن دل و قلبی است که از دنیا دوستی و دنیا طلبی به دور باشد.

و نیز بیان پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله این دیدگاه را تأیید می کند که فرمود:

حُبُّ الدّنیا رأسُ کُلِّ خَطیئَةٍ.(2)

دوستی دنیا، سرچشمه هر گناه و لغزشی است.

*****

1. بِحارالانوار، ج 70، ص 152.

2. اِحیاءُ علوم الدین، غزالی، ج 3، ص 202؛ شُعَبُ الایمان، بیهقی، ج 7، ص 338.

(صفحه 250)





270. آیه (متلاشی کردن پیوندهای خانوادگی برنامه همیشگی مستکبرین جهان است)


اشاره

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ یَسْتَحْیی نِساءَهُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدینَ

فرعون برتری جویی در زمین کرد و اهل آن را به گروه های مختلفی تقسیم نمود، گروهی را به ضعف و ناتوانی می کشاند، پسران آنها را سر می برید و زنان آنها را (برای کنیزی) زنده نگه می داشت، او مسلما از مفسدان بود. (4 / قصص)



شرح آیه از تفسیر نمونه

فرعون بنده ضعیفی بود که بر اثر جهل و نادانی شخصیت خود را گم کرد و تا آنجا پیش رفت که ادعای خدایی نمود. او برای تقویت پایه های استکبار خود به چند جنایت بزرگ دست زد؛ نخست «کوشید در میان مردم مصر تفرقه بیندازد» (وَ جَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً). همان سیاستی که در طول تاریخ پایه اصلی حکومت مستکبران را تشکیل می داده است، چرا که حکومت یک اقلیت ناچیز بر یک اکثریت بزرگ جز با برنامه «تفرقه بینداز و حکومت کن» امکان پذیر نیست. فرعون مخصوصا مردم مصر را به دو گروه مشخص تقسیم نمود؛ «قِبْطِیّان» که بومیان آن سرزمین بودند و تمام وسایل رفاهی و کاخ ها و ثروت ها و پست های حکومت در اختیار آنان بود. و «سِبْطِیّان» یعنی مهاجران بنی اسرائیلی که به صورت بردگان و غلامان و کنیزان در چنگال آنها گرفتار بودند. فقر و محرومیت، سراسر وجودشان را فراگرفته بود و سخت ترین کارها بر دوش آنها بود، بی آن که بهره ای داشته باشند. دومین جنایت او استضعاف گروهی از مردم آن سرزمین بود، او دستور داده بود که درست بنگرند فرزندانی که از بنی اسرائیل متولد می شوند، اگر پسر باشند، آنها را از دم تیغ بگذرانند و اگر دختر باشند، برای خدمتکاری و






کنیزی زنده نگه دارند. راستی او با این عملش چه می خواست انجام بدهد؟ معروف است که او در خواب دیده بود شعله آتشی از سوی بیت المقدس برخاسته و تمام خانه های مصر را فراگرفت، خانه های قِبْطِیّان را سوزاند، ولی خانه های بنی اسرائیل سالم ماند. او از آگاهان و معبّران خواب، توضیح خواست، گفتند:

از این سرزمین بیت المقدس مردی خروج می کند که هلاکت مصر و حکومت

(صفحه 251)

فراعنه به دست او است.(1) و نیز نقل کرده اند که بعضی از کاهنان به او گفتند:

پسری در بنی اسرائیل متولد می شود که حکومت تو را بر باد خواهد داد.(2) و سرانجام همین امر سبب شد که فرعون تصمیم به کشتن نوزادان پسر از بنی اسرائیل بگیرد. ولی قرارگرفتن جمله «یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ» بعد از «یَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ»، مطالب دیگری را بازگو می کند، می گوید:

فرعونیان برای تضعیف بنی اسرائیل این نقشه را طرح کرده بودند که نسل ذکور آنها را که می توانست قیام کند و با فرعونیان بجنگد، براندازد و تنها دختران و زنان را که به تنهایی قدرت بر قیام و مبارزه نداشتند، برای خدمتکاری زنده بگذارند. در مورد این برنامه جنایت بار فرعونیان داستان ها گفته اند، بعضی می گویند:

فرعون دستور داده بود که زنان باردار بنی اسرائیل را دقیقا زیر نظر بگیرند و تنها قابله های قبطی و فرعونی مأمور وضع حمل آن بودند، تا اگر نوزاد پسر باشد، فورا به مقامات حکومت مصر خبر دهند و جلادان بیایند و قربانی خود را بگیرند.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«شِیَع»: گروه ها، فرقه ها و دسته ها.

واژه «عُلُوّ» به مفهوم برتری جویی و بیدادگری است، چنانکه در آیه دیگری می فرماید:

تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً … (3)

این است سرای آخرت، که آن را برای






کسانی قرار می دهیم که نه برتری جویی و بیداد را در روی زمین بخواهند و نه تبهکاری را.

در ادامه آیه مورد بحث می افزاید:

«قَتادَه» می گوید:

فرعون عنصری نژاد پرست و بیداد پیشه بود و میان فرعونیان و بنی اسرائیل بسیار تبعیض روا می داشت؛ گروه دوّم را به کارهای سخت وامی داشت و

*****

1- «مجمع البیان»، جلد 7، صفحه 239.

2- «مجمع البیان»، جلد 7، صفحه 239.

3. سوره قَصَص، آیه 83.

(صفحه 252)

به ذلّت و حقارت می کشید و ضمن شهروند درجه دوم انگاشتن آنان، امکان رشد و میدان بالندگی را از آنان سلب کرده بود، امّا گروه نخست را که چاکران و طرفداران بی ریشه و بیداد خواهِ خودش بودند، گرامی می داشت و آنان را خودی و انسان های درجه اوّل می شمرد و به آنان میدان می داد.

به باور پاره ای منظور این است که، فرعون برای به ذلت کشیدن بنی اسرائیل و تحقیر بیشتر آنان، و برای اینکه به آسانی بیداد خود را بر آنان تحمیل کند، خود آنان را گروه گروه ساخته بود.

گروهی از همان توده های در بند را سخت به ناتوانی کشیده بود،

یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ

به گونه ای که پسران آنان را سر می برید،

وَ یَسْتَحْیی نِساءَهُمْ

و دخترانشان را زنده می گذاشت.

و این سیاست شوم و نسل کشی ظالمانه بدان خاطر بود که پیشگویان و کاهنان به او گفته بودند که در میان بنی اسرائیل پسری دیده به جهان خواهد گشود که نظام استبدادی او را واژگون و فرمانروایی مطلقه اش را به نابودی خواهد کشید.

امّا «سُدی» می گوید:

فرعون در خواب دید که شعله های سوزان آتش از بیت المقدس زبانه کشید و آمد تا آسمان مصر را پوشاند و آن گاه فرعون و فرعونیانِ خودکامه و بیدادپیشه را سوزانید و به خانه های بنی





اسرائیل نزدیک نشد و به آنها آسیب نرسانید.

هنگامی که از خواب بر خواست سراسیمه و ترسان دانشمندان را فراخواند و تعبیر خواب خویش را از آنان خواست.

آنان گفتند:

از این سرزمین مردی بر خواهد خاست که نابودی نظام حاکم بر کشور ما به دست او خواهد بود، و آن گاه بود که فرعون سیاست نسل کشی را در پیش گرفت.

إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ.

راستی که فرعون عنصری زورگو و تبهکار بود، چرا که نافرمانی خدا پیشه ساخته و خون مردم را بر زمین می ریخت و حقوق و آزادی و امنیّت مردم را پایمال می ساخت.

(صفحه 253)




271. آیه


اشاره

وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ اراده ما بر این قرار گرفته است که به مستضعفین نعمت بخشیم و آنها را پیشوایان و وارثین روی زمین قرار دهیم. (5 / فرقان)

وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ

حکومتشان را پابرجا سازیم و به فرعون و هامان و لشکریان آن ها آن چه را بیم داشتند ازاین گروه، نشان دهیم. (6 / فرقان)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

چه قدر این دو آیه گویا و امیدبخش است، چرا که به صورت یک قانون کلی و در شکل فعل مضارع و مستمر بیان شده است تا تصور نشود اختصاص به مستضعفان بنی اسرائیل و حکومت فرعونیان داشته، می گوید:

ما می خواهیم چنین کنیم …، یعنی فرعون می خواست بنی اسرائیل را تار و مار کند و قدرت و شوکتشان را درهم بشکند، اما ما می خواستیم آنها قوی و پیروز شوند.او می خواست حکومت تا ابد در دست مستکبران باشد، اما ما اراده کرده بودیم که حکومت را به مستضعفان بسپاریم و سرانجام چنین شد. تعبیر به «مِنَّت» به معنی بخشیدن مواهب و نعمت ها است و این با منت زبانی که بازگو کردن نعمت به قصد تحقیر طرف است و مسلما کار مذمومی می باشد، فرق بسیار دارد. دو آیه فوق هرگز سخن از یک برنامه موضعی و خصوصی مربوط به بنی اسرائیل نمی گوید، بلکه بیانگر یک قانون کلی است برای همه اعصار و قرون و همه اقوام و جمعیت ها، می گوید:

«ما اراده داریم که بر مستضعفان منت بگذاریم و آن ها را پیشوایان و وارثان حکومت روی زمین قرار دهیم».این بشارتی است در زمینه پیروزی حق بر







باطل و ایمان بر کفر. این بشارتی است برای همه انسان های آزاده و خواهان حکومت عدل و داد و برچیده شدن بساط ظلم و جور.

(صفحه 254)

نمونه ای از تحقق این مشیات الهی، حکومت بنی اسرائیل و زوال حکومت فرعونیان بود. و نمونه کامل ترش حکومت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و یارانش بعد از ظهور اسلام بود، حکومت پابرهنه ها و تهی دستان باایمان و مظلومان پاکدل که پیوسته از سوی فراعنه زمان خود مورد تحقیر و استهزاء بودند و تحت فشار و ظلم و ستم قرار داشتند. سرانجام خدا به دست همین گروه دروازه قصرهای کسراها و قیصرها را گشود و آنها را از تخت قدرت به زیر آورد و بینی مستکبران را به خاک مالید. و نمونه «گسترده تر» آن ظهور حکومت حق و عدالت در تمام کره زمین به وسیله مهدی «ارواحنا له الفداء» است. این آیات از جمله آیاتی است که به روشنی بشارت ظهور چنین حکومتی را می دهد، لذا در روایات اسلامی می خوانیم که؛ ائمه اهل بیت علیهم السلام در تفسیر این آیه اشاره به این ظهور بزرگ کرده اند.


«مستضعفان» و «مستکبران» چه کسانی هستند؟

می دانیم واژه «مُسْتَضْعَف» از ماده «ضَعْف» است، اما چون به باب استفعال برده شده، به معنی کسی است که او را به ضعف کشانده اند و در بند و زنجیر کرده اند. به تعبیر دیگر «مُسْتَضْعَف» کسی نیست که ضعیف و ناتوان و فاقد قدرت و نیرو باشد، مُسْتَضْعَف کسی است که نیروهای بالفعل و بالقوّه دارد، اما از ناحیه ظالمان و جباران سخت در فشار قرار گرفته، ولی با این حال در برابر بند و زنجیر که بر دست و پای او نهاده اند، ساکت و تسلیم نیست، پیوسته






تلاش می کند تا زنجیرها را بشکند و آزاد شود، دست جباران و ستمگران را کوتاه سازد و آیین حق و عدالت را برپا کند. خداوند به چنین گروهی وعده یاری و حکومت در زمین داده است، نه افراد بی دست و پا و جبان و ترسو که حتی حاضر نیستند فریادی بکشند، تا چه رسد به این که پا در میدان مبارزه بگذارند و قربانی دهند. بنی اسرائیل نیز آن روز توانستند وارث حکومت فرعونیان شوند که گرد رهبر خود موسی را گرفتند، نیروهای خود را بسیج کردند و همه صف واحدی را تشکیل دادند، بقایای ایمانی که از جدشان

(صفحه 255)

ابراهیم به ارث برده بودند، با دعوت موسی تکمیل و خرافات را از فکر خود زدودند و آماده قیام شدند. البته «مستضعف» انواع و اقسامی دارد؛ مستضعف «فکری»، «فرهنگی»، «اقتصادی»، «اخلاقی» و «سیاسی» و آن چه قرآن بیشتر روی آن تکیه کرده است، مستضعفین «سیاسی» و «اخلاقی» می باشد.

بدون شک جباران مستکبر برای تحکیم پایه های سیاست جابرانه خود قبل از هرچیز سعی می کنند قربانیان خود را به استضعاف فکری و فرهنگی بکشانند، سپس به استضعاف اقتصادی، تا قدرت و توانی برای آنها باقی نماند، تا فکر قیام و گرفتن زمام حکومت را در دست و مغز خود نپرورانند.

نه تنها فرعون بود که برای اسارت بنی اسرائیل مردان آنها را می کشت و زنانشان را برای خدمتکاری زنده نگه می داشت که در طول تاریخ همه جباران چنین بودند و با هر وسیله نیروهای فعال را از کار می انداختند.

آن جا که نمی توانستند مردان را بکشند، مردانگی را می کشتند و با پخش وسایل فساد، مواد مخدر، توسعه فحشاء و بی بند و باری جنسی،





گسترش شراب و قمار و انواع سرگرمی های ناسالم، روح شهامت و سلحشوری و ایمان را در آنها خفه می کردند، تا بتوانند با خیالی آسوده به حکومت خودکامه خویش ادامه دهند. اما پیامبران الهی مخصوصا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله سعی داشتند نیروهای خفته جوانان را بیدار و آزاد سازند و حتی به زنان، درس مردانگی بیاموزند و آنها را در صف مردان، در برابر مستکبران قرار دهند. شواهد این دو برنامه در تاریخ گذشته و امروز در همه کشورهای اسلامی به خوبی نمایان است، لذا نیازی به ذکر آن نمی بینیم.

(صفحه 256)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث در ترسیم اقتدار آن فرمانروای حاکم بر جامعه و تاریخ می فرماید:

وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ

فرعون و نظام استبدادی او بر آن بودند که بنی اسرائیل را بر اندازند و نابود سازند، امّا ما می خواستیم بر آن کسانی که در سرزمین مصر به ناتوانی کشیده شده بودند نعمتی گران ارزانی داریم!

وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً

و آنان را پیشوایان راه هدایت و عدالت و راهنمایان حقیقت قرار دهیم.

«قَتاده» می گوید:

منظور این است که:

ما می خواستیم به آنان فرمانروایی ارزانی داریم.

به باور ما هر دو دیدگاه یکی است، چرا که اگر خدا به فرد و یا گروهی اقتدار و فرمانروایی داد، در حقیقت آن فرد و آن گروه را پیشوای مردم نیز قرار داده است، و آنانکه در هنگامه اقتدار و داشتن امکانات، بر بندگان خدا ستم می کنند و زورمداری و استبداد پیشه می سازند، نه حکومت و قدرتشان از سوی خداست و نه خودشان پیشوای مردم هستند، بلکه فریبه کارانی بیش نیستند که خود را نیک جلوه می دهند.

به هر حال، اگر دیدگاه






«قَتاده» را بپذیریم، آیه مورد بحث نظیر این آیه است که در مورد خانواده ابراهیم می فرماید:

فَقَدْ آتَیْنا آلَ إِبْراهیمَ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ آتَیْناهُمْ مُلْکاً عَظیماً.(1)

به یقین ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و فرمانروایی بزرگ و پر شکوهی به آنان ارزانی داشتیم.

با این بیان نظام ها و نظام دهندگان و فرمانروایان، دو گروهند:

*****

1. سوره نِساء، آیه 54.

(صفحه 257)

1 گروه نخست نظام های استبدادی و فردی، که اگر ژرف بنگریم، تنها اراده گزاف یک و یا چند عنصر خودکامه است که در این نوع نظام ها بر همه مردم در فرم های گوناگون تحمیل می گردد.

2 دیگر حکومت ها و فرمانروایان دادگر و آزادمنش و شایسته کرداری که بر اساس حق و عدالت و رعایت حقوق و آزادی و گزینش و رضایت و خواست قلبی و مشارکت و نظارت و امنیّت مردم، و طبق مقررات خداپسندانه و منصفانه به اداره جامعه می پردازند و گردانندگان آنها خود را به سان فردی از آن مردم و فرمانبردار قانون می دانند.

حکومت های عادلانه پیامبران از نوع دوم هستند و تنها چنین نظام ها و چنین فرمانروایانی هستند که باید اطاعت شوند، نه هر فرمانروا و حکومتی. بر این اساس می توان گفت که امامان راستین و جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله، فرمانروایان حقیقی هستند که در قلمرو امور دینی و دنیوی جامعه، پیشوا و پیشتازند و بر مردم است که از آنان پیروی نموده و آنان را الگو و سرمشق و راهنمای خویش بدانند.

وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ.

و همان مردم ناتوان و ستمدیده را میراث بر همان خودکامگان قرار دادیم و شهر و دیار و خانه و کاشانه و بوستان ها و دارایی های فرعون و فرعونیان را





به آنان سپردیم.

از امیرمؤمنان آورده اند که فرمود:

أَما وَ الَّذی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسْمَةَ لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْیا عَلَیْنا بَعْدَ شِماسِها عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلی وَلَدِها، وَ تَلا عَقیبَ ذلِکَ: وَ نُریدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ … (1)

به آن خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، دنیا پس از آنکه در برابر ما خاندان رسالت چموشی و سرکشی کرد، سرانجام به سان شتر خشن و بداخلاقی که به فرزند خویش محبت ورزد، به سوی ما روی خواهد آورد، و در برابر ما رام خواهد شد، و آن گاه به تلاوت آیه مورد بحث پرداخت که:

وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا

*****

1. نَهْجُ الْبَلاغَه، قصار 209.

(صفحه 258)

فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ.(1)

در روایت دیگری در این مورد از پنجمین امام نور آورده اند که روزی به فرزند گرانمایه اش حضرت صادق علیه السلام نگاهی عمیق و پر راز افکند و فرمود:

هذا وَ اللّهِ مِنَ الَّذینَ قالَ اللّهُ تَعالی: وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً … (2)

به خدای سوگند این فرزندم از همان کسانی است که خدا در مورد آنان فرموده است:

و ما می خواهیم بر آن کسانی که در آن سرزمین به ناتوانی کشیده شده اند نعمتی گران ارزانی داریم و آنان را پیشوایان عدالت قرار دهیم …

چهارمین امام نور در تفسیر آیه فرمود:

وَ الَّذی بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ بَشیراً وَ نَذیراً، اِنَّ الاَْبْرارَ مِنّا اَهْلَ الْبَیْتِ وَ شیعَتَهُمْ بِمَنْزِلَةِ مُوسی وَ شیعَتِهِ، وَ اِنَّ عَدُوَّنا وَ اَشْیاعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ فِرْعَوْنَ وَ اَشْیاعِهِ.(3)

به خدایی که محمد صلی الله علیه و آله را به حق برای نوید دهی و هشدار به مردم برانگیخت، پیشوایان و نیکان ما





خاندان وحی و رسالت و شیعیان آنان، به سان موسی و پیروان اویند و دشمنان ما و پیروان آنان به سان فرعون و فرعونیان، آری، پیروزی و سرفرازی سرانجام از آن ماست.

«تَمْکین»: دادن ابزار و امکانات لازم برای انجام کار.

منظور آیه مبارکه نابودی اقتدار پوشالی و ظالمانه فرعون به دست موسی علیه السلام است.

«ضَحّاک» می گوید:

فرعون حدود چهار صد سال زندگی کرد. او فردی کوتاه قامت و چاق بود و نخستین کسی است که موهای خود را رنگ کرد، و موسی علیه السلام که او را به امواج نیل سپرد، و استبداد دیرپا و خشونت بار او را واژگون ساخت یکصد و بیست سال زیست.

*****

1. آیه 5.

2. اِرشاد مفید، ج 2، ص 180.

3. اِرشاد مفید، ج 2، ص 180.

(صفحه 259)




272. آیه


اشاره

وَ أَوْحَیْنا إِلی أُمِّ مُوسی أَنْ أَرْضِعیهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقیهِ فِی الْیَمِّ وَ لا تَخافی وَ لا تَحْزَنی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلینَ

ما به مادر موسی الهام کردیم که او را شیرده و هنگامی که بر او ترسیدی، وی را در دریا(یِ نیل) بیفکن و نترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز می گردانیم و او را از رسولانش قرار می دهیم.

(7 / قصص)



شرح آیه از تفسیر نمونه

این آیه کوتاه مشتمل بر دو امر و دو نهی و دو بشارت است که مجموعا خلاصه ای است از یک داستان بزرگ و پرماجرا که فشرده اش چنین است؛ دستگاه فرعون برنامه وسیعی برای کشتن «نوزادان پسر» از بنی اسرائیل ترتیب داده بود و حتی قابله های فرعونی مراقب زنان باردار بنی اسرائیل بودند. در این میان یکی از این قابله ها با مادر موسی، دوستی داشت (حمل موسی مخفیانه صورت گرفت و چندان آثاری از حمل در مادر نمایان نبود) هنگامی که احساس کرد تولد نوزاد نزدیک شده، به سراغ دوستش (همان قابله) فرستاد و گفت:

ماجرای من چنین است، فرزندی در رَحِم دارم و امروز به محبت و دوستی تو نیازمندم. هنگامی که موسی تولد یافت، از چشمان او نور مرموزی درخشید، چنان که بدن قابله به لرزه درآمد و برقی از محبت در اعماق قلب او فرو نشست و تمام زوایای دلش را روشن ساخت. زن قابله رو به مادر موسی کرد و گفت:

من در نظر داشتم ماجرای تولد این نوزاد را به دستگاه حکومت خبر دهم تا جلادان بیایند و این پسر را به قتل رسانند (و من جایزه خود را بگیرم) ولی چه کنم که عشق شدیدی






از این نوزاد در درون قلبم احساس می کنم، حتی راضی نیستم مویی از سر او کم شود، با دقت از او حفاظت کن، من فکر می کنم دشمن نهایی ما سرانجام او باشد. قابله از خانه مادر موسی بیرون آمد، بعضی از جاسوسان حکومت او را دیدند و تصمیم گرفتند وارد خانه شوند، خواهر موسی ماجرا را به مادر خبر داد و

(صفحه 260)

مادر دستپاچه شد، آن چنان که نمی دانست چه کند؟ در میان این وحشت شدید که هوش از سرش برده بود، نوزاد را در پارچه ای پیچید و در تنور انداخت، مأمورین وارد شدند در آنجا چیزی جز تنور آتش ندیدند، تحقیقات را از مادر موسی شروع کردند، گفتند:

این زن قابله در اینجا چه می کرد؟ گفت:

او دوست من است، برای دیدار من آمده بود، مأمورین مأیوس شدند و بیرون رفتند. مادر موسی به هوش آمد و به خواهر موسی گفت:

نوزاد کجا است؟ او اظهار بی اطلاعی کرد، ناگهان صدای گریه ای از درون تنور برخاست، مادر به سوی تنور دوید، دید خداوند آتش را برای او سرد و سلام کرده است (همان خدایی که آتش نمرودی را برای ابراهیم سرد و سالم ساخت) دست کرد و نوزادش را سالم بیرون آورد. اما باز مادر در امان نبود، چرا که مأموران چپ و راست در حرکت و جستجو بودند و شنیدن صدای یک نوزاد کافی بود که خطر بزرگی واقع شود. در اینجا یک الهام الهی قلب مادر را روشن ساخت، الهامی که ظاهرا او را به کار خطرناکی دعوت می کرد، ولی با این حال از آن احساس آرامش نمود. این یک مأموریت الهی است که به هرحال باید انجام





شود و تصمیم گرفت به این الهام، لباس عمل بپوشاند و نوزاد خویش را به نیل بسپارد. به سراغ یک نجار مصری آمد (نجاری که او نیز از قبطیان و فرعونیان بود) از او درخواست کرد صندوق کوچکی برای او بسازد. نجار گفت:

با این اوصاف که می گویی، صندوق را برای چه می خواهی؟ مادری که زبانش عادت به دروغ نداشت، نتوانست در اینجا سخنی جز این بگوید که؛ من از بنی اسرائیلم، نوزاد پسری دارم و می خواهم نوزادم را در آن مخفی کنم. نجار قبطی تصمیم گرفت این خبر را به جلادان برساند، به سراغ آنها آمد، اما چنان وحشتی بر قلب او مستولی شد که زبانش باز ایستاد، تنها با دست اشاره می کرد و می خواست با علایم، مطلب را بازگو کند، مأمورین که گویا از حرکات او یک نحو سخریه و استهزاء برداشت کردند، او را زدند و بیرون کردند. هنگامی که بیرون آمد، حال عادی خود را بازیافت، این ماجرا تکرار شد و

(صفحه 261)

در نتیجه فهمید در اینجا یک سرّ الهی نهفته است، صندوق را ساخت و به مادر موسی تحویل داد. شاید صبحگاهانی بود که هنوز چشم مردم مصر در خواب بود. هوا کمی روشن شده بود. مادر، نوزاد خود را همراه صندوق به کنار نیل آورد، پستان در دهان نوزاد گذاشت و آخرین شیر را به او داد، سپس او را در صندوق مخصوص که همچون یک کشتی کوچک قادر بود بر روی آب حرکت کند، گذاشت و آن را روی موج نهاد. امواج خروشان نیل، صندوق را به زودی از ساحل دور کرده، مادر در کنار ایستاده بود و این منظره را





تماشا می نمود، در یک لحظه احساس کرد قلبش از او جدا شده و روی امواج حرکت می کند، اگر لطف الهی قلب او را آرام نکرده بود، فریاد می کشید و همه چیز فاش می شد. این ها همه از یک سو. اما ببینیم در کاخ فرعون چه خبر بود؟ در اخبار آمده؛ فرعون دختری داشت که تنها فرزندش بود و از بیماری شدیدی رنج می برد، فرعون دست به دامن اطباء زد، نتیجه ای نگرفت، به کاهنان متوسل شد، آنها گفتند:

ای فرعون! ما پیش بینی می کنیم که از درون این دریا انسانی به این کاخ گام می نهد که اگر از آب دهانش به بدن این بیمار بمالند، بهبودی می یابد. فرعون و همسرش آسیه در انتظار چنین ماجرایی بودند که ناگهان روزی صندوقچه ای که بر امواج در حرکت بود، نظر آنها را جلب کرد. دستور داد مأمورین فورا به سراغ صندوق بروند و آن را از آب بگیرند تا ببینند در آن چیست. صندوق مرموز در برابر فرعون قرار گرفت، دیگران نتوانستند درِ آن را بگشایند، آری می بایست درِ صندوق نجات موسی، به دست فرعون گشوده شود و گشوده شد. هنگامی که چشم همسر فرعون به چشم کودک افتاد، برقی از آن جهید و اعماق قلبش را روشن ساخت و همگی مخصوصا همسر فرعون مهر او را به دل گرفتند و هنگامی که آب دهان این نوزاد مایه شفای بیمار شد، این محبت فزونی گرفت. اکنون خلاصه این ماجرا را از زبان قرآن می شنویم.

(صفحه 262)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


قدرت نمایی شگفت آور خدا

در دوّمین فراز از سرگذشت الهام بخش موسی، آفریدگار هستی روشنگری می کند که چگونه فرعون و فرعونیان را در پرتو قدرت و حکمت خویش نابود و موسی







را به پیروزی و سرفرازی راه نمود.

نخست می فرماید:

وَ أَوْحَیْنا إِلی أُمِّ مُوسی أَنْ أَرْضِعیهِ

و ما به مادر ارجمند موسی الهام کردیم که کودک خویش را تا زمانی که برجانش نگران نیستی شیرده!

در آیه شریفه در مورد این بانوی با ایمان به وحی تعبیر می گردد، امّا این وحی با آن وحی و پیامی که به پیامبران می رسد یکسان نیست، بلکه این نوعی الهام و به دل انداختن و به قلب افکندن چیزی است که مورد نظر است و باید انجام شود.

به باور پاره ای این پیام را فرشته وحی بر مادر موسی فرود آورد.

امّا به باور برخی دیگر او خواب دید و دانشمندان بنی اسرائیل خوابش را تعبیر کردند.

فَإِذا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقیهِ فِی الْیَمِّ

امّا هنگامی که بر جان کودک نگران شدی و ترسیدی که جاسوسان و مأموران اطلاعاتی استبداد حاکم او را بکشند، وی را به دریای نیل بیفکن!

وَ لا تَخافی وَ لا تَحْزَنی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلینَ.

و از دژخیمان فرعون مترس و از دوری او اندوه به دل راه مده، چرا که ما به زودی او را در اوج سلامت و نشاط به تو باز می گردانیم، و او را یکی از پیام آوران خویش خواهیم ساخت.

در این آیه شریفه دو فرمان، و دو هشدار، و دو نوید جانبخش از آینده در مورد پیروزی و سرفرازی موسی است.

(صفحه 263)

در مورد آیه شریفه و فصاحت و زیبایی واژه و قالب و محتوای آن آورده اند که:

ادیب و دانشوری از بانویی عرب سروده هایی زیبا و بسیار رسا و آکنده از فصاحت و بلاغت شنید و او را تحسین کرد که چقدر فصیح و بلیغ است!

او گفت:

فصاحت و زیبایی





قالب و محتوا، ویژه قرآن شریف است نه دیگر سخنان، و آن گاه به تلاوت همین آیه شگفت انگیز پرداخت.


ولادت شگفت انگیز کودک نیل

«وَهَب» در این مورد آورده است که:

زمانی که مادر موسی باردار گردید، به خواست آفریدگار هستی و با الهام از سوی او، موضوع را پوشیده داشت و هیچ کس از آن آگاهی نیافت، چرا که تدبیر خدا بر این بود که به وسیله این کودک گرانقدر بر بنی اسرائیل منّت گذارد و آنان را از اسارت و بیداد استبداد حاکم نجات بخشد.

در همان سالِ طلوع خورشید وجود موسی، فرعون پیش از آن رویداد بزرگ زنان و دختران جاسوس و کسانی را که در رشته بارداری زنان و مامایی تخصص داشتند، همه را فرا خواند و به آنان سخت دستور داد که زنان بنی اسرائیل را بازرسی بدنی کنند تا باردار بودن کسی از آنان بر دستگاه اطلاعاتی حاکم پوشیده نماند.

درست در همان بحران مادر موسی به او باردار گردید، امّا به خواست خدا، نه آثاری در شکم او پدیدار گردید و نه تغییری در رنگ چهره و نه سینه هایش! از این رو قابله ها چیزی نفهمیدند.

شب ولادت موسی رسید و مادرش به همراه خواهرش «مریم» بود و دیگر کسی در آنجا نبود. موسی به آسانی دیده به جهان گشود و خدا به مادرش الهام کرد که فرزند دلبندش را شیر دهد، و درمورد او دل قوی دارد و نگران نشود!

مادر موسی سه ماه کودکش را شیر داد، و در این مدت سبک نگاهداری او و رفتار کودک به گونه ای بود که نه کسی به مادر شدن او پی برد و نه صدای گریه ای از کودک

(صفحه 264)

نیل به گوش کسی رسید.






و زمانی که بر جان او نگران شد، بی درنگ به الهامی از سوی خدا صندوقی ساخت و کودک خویش را در درون آن قرار داد و شبانه کنار نیل آمد و آن کودک را به امواج خروشان آبها سپرد.


شگفت از این تدبیر!

«ابن عبّاس» در مورد این رویداد شگفت آور آورده است که:

هنگامی که ولادت موسی نزدیک شد، زن مامایی که بر او گماشته شده بود، پیش آمد و به سان خواهری مهربان بر مادر موسی کمک کرد تا کودک به دنیا آمد؛ آن گاه در پیشانی آن نوزاد پر معنویت فروغی دید که سراپایش به لرزه آمد و به گونه ای وصف ناپذیر مهر و عشق آن نوزاد را در دل احساس کرد.

رو به مادر نمود و گفت:

بانوی عزیز! من جاسوس دستگاه دوزخی فرعون هستم، مأموریت من کشتن این کودک است، امّا اینک احساس می کنم که او محبوب ترین پدیده زندگی من است و نمی دانم چه رازی است که خدا عشق او را در گستره قلب من افکنده است، من کاری با او ندارم و تو او را از خطرات حفظ کن!

پس از مأموریت آن زن، دیگر جاسوسان متوجّه ولادت موسی شدند و برای پی بردن به رازی که در آن خانه بود، ناگاه به آنجا یورش بردند، امّا خواهر موسی، مریم لحظاتی پیش از رسیدن آنان جریان را به مادر گزارش کرد و مادر نگران و وحشت زده کودک را به خواست خدا در پارچه ای قرارداد در تنور نهان کرد.

جاسوسان به خانه هجوم آوردند و همه جا را گشتند، امّا اثری از کودک نیافتند و تنور را نیز روشن و آکنده از آتش دیدند.

مادر موسی را مورد معاینه قرار دادند،






امّا نه در سینه هایش اثری از شیر بود و نه در رنگ چهره اش نشانی از ولادت کودک در خانه او.

سرافکنده و رسوا خانه را ترک کردند و مادرِ نگران بر سر تنور دوید امّا خدای را که آفریدگارش آتش سوزان را بر موسی سرد و سلامت ساخته بود!

(صفحه 265)

راستی که شگفت از این تدبیر!


دو رویداد عجیب دیگر

مادر از آنجایی که روند کار دستگاه بیداد را می دید و قربانیان بی گناه و معصوم آن را که نوزادان بنی اسرائیل بودند نظاره می کرد و می گریست، سخت بر جان موسی نگران گردید، از این رو به الهام از سوی خدا بر آن شد تا کشتی کوچکی برای او فراهم آورد و او را به آب نیل بسپارد!

نزد نجّار رفت، و خواسته خود را طرح کرد.

نجّار از او پرسید که صندوقی با این مشخّصات برای چه کاری می خواهد؟

و آن بانو که راستی و راستگویی را دوست می داشت، و از دروغ نفرت داشت حقیقت را با او در میان گذاشت.

نجّارِ خیره سر، آن صندوق را ساخت و به آن بانو فروخت، امّا پس از دریافت پول آن بی درنگ به سوی جاسوسان فرعون رفت تا جریان را گزارش کند، ولی از شگفتی های روزگار این بود که پس از رفتن به سوی مأموران هرچه تلاش کرد جز بر حماقت و کودنی خویش نیفزود و نتوانست چیزی به آنان بفهماند.

او بازگشت و در مغازه و کارگاهش به کار خود پرداخت و دگرباره دید زبانش گویا شد!

بار دیگر به سوی مأموران فرعون رفت، امّا بازهم زبان، توان حرکت را از دست داد!

تا سه بار این رویداد شگفت آور تکرار گردید و او دریافت که این موضوع، یک رویداد عادی نیست،






بلکه جریانی شگفت انگیز و معجزه آساست و دست توانایی در تدبیر آن است، از این رو از کار خویش پشیمان گردید و موضوع را گزارش نکرد!

(صفحه 266)




273. آیه (موسی در آغوش فرعون)


اشاره

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما کانُوا خاطِئینَ

(هنگامی که مادر از سوی کودک خود سخت در وحشت فرو رفت، او را به فرمان خدا به دریا افکند)خاندان فرعون او را از آب گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مایه اندوهشان گردد، مسلما فرعون و هامان و لشکریان آن دو خطاکار بودند. (8 / قصص)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«اِلْتَقَطَ» از ماده «اِلْتِقاط» در اصل به معنی بی تلاش و کوشش به چیزی رسیدن می باشد و این که به اشیاء گم شده ای که انسان پیدا می کند، «لُقَطَة» می گویند، نیز به همین جهت است. بدیهی است فرعونیان قنداقه این نوزاد را از امواج به این منظور نگرفتند که دشمن سرسختشان را در آغوش خود پرورش دهند، بلکه آنها به گفته همسر فرعون می خواستند نور چشمی برای خود برگزینند. اما سرانجام و عاقبت کار چنین شد و به اصطلاح علمای ادب، «لام» در اینجا «لام عاقبت» است نه «لام علت» و لطافت این تعبیر در همین است که خدا می خواهد قدرت خود را نشان دهد که چگونه این گروه را که تمام نیروهای خود را برای کشتن پسران بنی اسرائیل بسیج کرده بودند، وادار می کند که همان کسی را که این همه مقدمات برای نابودی او است، چون جان شیرین در بر بگیرند و پرورش دهند. ضمنا تعبیر به «آلُ فِرْعَوْنَ» نشان می دهد که نه یک نفر، بلکه گروهی از فرعونیان برای گرفتن صندوق از آب، شرکت کردند و این شاهد بر آن است که چنین انتظاری را داشتند. و در پایان آیه اضافه می کند:

«إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما کانُوا خاطِئینَ». چه خطایی از این روشن تر که






آنها هزاران طفل را سر بریدند تا کلیم اللّه را نابود کنند، ولی خداوند او را به دست خودشان سپرد و گفت:

بگیرید و این دشمنتان را پرورش دهید و بزرگ کنید.

(صفحه 267)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث در ترسیم فراز دیگری از این داستان می فرماید:

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ

سر انجام آن کودک آسمانی به دریا افکنده شد، و خاندان فرعون او را بر امواج آبها یافتند و با گرفتن کشتی کوچک وی، آن را به کاخ فرعون بردند، و پس از گشوده شدن صندوق، کودکی تماشایی در آن دیدند!

لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً

تا برای آنان دشمنی سرسخت و مایه اندوهی سنگین باشد.

و همان گونه که خدا خواسته بود آن کودک باعث نگرانی و اندوه آنان گردید و سرانجام به دشمنی با استبداد و خودکامگی و اصلاح جامعه از سرکوب و بیداد و بت سازی و زورمداری برخاست.

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما کانُوا خاطِئینَ.

چرا که فرعون و هامان و سپاهیان شان مردمی گناهکار و خطاکار بودند.

(صفحه 268)





274. آیه


اشاره

وَ قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لی وَ لَکَ لا تَقْتُلُوهُ عَسی أَنْ یَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ

همسر فرعون (هنگامی که دید آنها قصد کشتن کودک را دارند) گفت:

او را نکشید، نورچشم من و شما است، شاید برای ما مفید باشد یا او را پسر خود برگزینیم و آنها نمی فهمیدند (که دشمن اصلی خود را در آغوش خویش می پرورانند). (9 / قصص)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

به نظر می رسد که فرعون از چهره نوزاد و نشانه های دیگر از جمله گذاردن او در صندوق و رها کردنش در امواج نیل، دریافته بود که این نوزاد از بنی اسرائیل است، ناگهان کابوس قیام یک مرد بنی اسرائیلی و زوال ملک او به دست آن مرد بر روح او سایه افکند و خواهان اجرای قانون جنایت بارش درباره نوزادان بنی اسرائیل در این مورد شد. اطرافیان متملق و چاپلوس نیز فرعون را در این طرز فکر تشویق کردند و گفتند:

دلیل ندارد که قانون درباره این کودک اجرا نشود. اما «آسیه» همسر فرعون که نوزاد پسری نداشت و قلب پاکش که از قماش درباریان فرعون نبود، کانون مهر این نوزاد شده بود، در مقابل همه آنها ایستاد و از آنجا که در این گونه کشمکش های خانوادگی، غالبا پیروزی با زنان است، او در کار خود پیروز شد. و اگر داستان شفای دختر فرعون نیز به آن افزوده شود، دلیل پیروزی آسیه در این درگیری روشن تر خواهد شد. ولی قرآن با یک جمله کوتاه و پرمعنی در پایان آیه می گوید:

«وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ».

آن ها نمی دانستند که فرمان نافذ الهی و مشیت شکست ناپذیر خداوند بر این قرار گرفته است که این نوزاد را در مهم ترین کانون خطر







پرورش دهد و هیچ کس را یارای مخالفت با این اراده و مشیت نیست.

(صفحه 269)


برنامه عجیب الهی

قدرت نمایی این نیست که اگر خدا بخواهد قوم نیرومند و جباری را نابود کند، لشکریان آسمان و زمین را برای نابودی آنها بسیج نماید.

قدرت نمایی این است که خود آن جباران مستکبر را مأمور نابودی خودشان سازد و آن چنان در قلب و افکار آنها اثر بگذارد که مشتاقانه هیزمی را جمع کنند که باید با آتشش بسوزند، زندانی را بسازند که باید در آن بمیرند، چوبه داری را برپا کنند که باید بر آن اعدام شوند. و در مورد فرعونیان زورمند گردنکش نیز چنان شد و پرورش و نجات موسی در تمام مراحل به دست خود آنها صورت گرفت؛ قابله موسی از قبطیان بود. سازنده صندوق نجات موسی، یک نجار قبطی بود. گیرندگان صندوق نجات از امواج نیل، «آل فرعون» بودند. باز کننده درِ صندوق، شخص فرعون یا همسرش آسیه بود. و سرانجام کانون امن و آرامش و پرورش موسای قهرمان و فرعون شکن، همان کاخ فرعون بود. و این است قدرت نمایی پروردگار.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


شاهکاری دیگر

سرانجام آن صندوق به نیل سپرده شد و رود نیل که از سوی آفریدگارش فرمان داشت، آن کشتی کوچک را به کاخ فرعون راه نمود و آنجا آن را از آب بر گرفتند. به دستور فرعون در صندوق را گشودند و با شگفتی بسیار با کودکی به سان پاره ماه روبرو شدند و همسر فرعون با دیدن آن کودک، به گونه ای، خدا مهر و محبت آن نوزاد را در گستره دلش افکند که به سان مادری پرمهر و پرشور به او دل بست.

مفسّران و مورّخان آورده اند که:

بانوی کاخ ریشه و تبارش به بنی اسرائیل می رسید و زنی زیبا چهره و درست اندیش و از








تبار پیامبران بود.

او در زندگی به مردم با ایمان مهر می ورزید و به محرومان انفاق می کرد و از نظر اندیشه و عقیده و عملکرد با فرعون ناهماهنگ بود.

(صفحه 270)

درست به همین دلیل است که وقتی چشم فرعون به آن کودک افتاد، خشمگین گردید و فریاد بر آورد که چگونه این کودک از چشم دستگاه جاسوسی و اطلاعاتی ما به دور مانده و نجات یافته است؟ و آن گاه بی درنگ فرمان اعدام او را صادر کرد، امّا «آسیه» گفت:

فرعون! تو فرمان داده ای که کودکان و نوزادانی که امسال ولادت یافته اند بکشند، مگر نمی بینی که این کودک فراتر از یک سال دارد؟ نه، نباید او کشته شود! او را واگذار تا مایه روشنی چشم ما باشد!

در این مورد سوّمین آیه مورد بحث می فرماید:

وَ قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لی وَ لَکَ لا تَقْتُلُوهُ

و زن فرعون گفت:

هان ای فرعون! این کودک محبوب را واگذار که به باور من او نور چشمی برای من و برای تو خواهد بود!

عَسی أَنْ یَنْفَعَنا

امید که برای ما سود بخش افتد.

أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً

یا او را به فرزندی خویش بر گیریم.

بدان دلیل بانوی کاخ چنین گفت که فرعون فرزند نداشت و آن زن هوشمند و خیرخواه بر آن شد تا از آن راه ظریف و دقیق طمع آن دیکتاتور خونخوار را برانگیزد و موسی را نجات دهد!

«ابن عبّاس» می گوید:

دستگاه اطلاعاتی و دژخیمان آن پس از آگاهی از موضوع، برای کشتن آن کودک آمدند، امّا بانوی کاخ آنان را راند و از کشتن آن کودک بازداشت و از فرعون خواست تا اجازه دهد آن کودک محبوب را رها کنند و بروند و بگذارند تا او





مایه روشنی چشم او و فرعون گردد.

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود:

وَ الَّذی یُحْلَفُ بِهِ لَوْ اَقَرَّ فِرْعَوْنُ بِاَنْ یَکُونَ لَهُ قُرَّةُ عَیْنٍ کَما اَقَرَّتِ امْرَأَتُهُ لَهَداهُ اللّهُ بِهِ کَما هَداها وَ لکِنَّهُ اَبی لِلشَّقاءِ الَّذی کَتَبَهُ اللّهُ عَلَیْهِ.(1)

*****

1. تفسیر فُرات کوفی، 314، 421.

(صفحه 271)

سوگند به آن قدرتی که به او سوگند یاد می شود، اگر فرعون نیز همانند آن بانو، «موسی» را مایه روشنی چشم خود می شناخت، خدا به برکت او، وی را هدایت می کرد و به سان همسرش به راه حق گام می نهاد، امّا او به خاطر بداندیشی و شقاوتی که داشت از پذیرش آن موضوع سرباز زد و تنها برای خشنودی خاطر زن خود از کشتن موسی گذشت.

وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ.

و فرعون و فرعونیان نمی دانستند که سرانجام به دست همین کودک به کیفر خشونت و بیداد خود خواهند رسید!

به باور پاره ای منظور این است که:

آنان نمی دانستند که از پی آن کسی که هستند و برای کشتن او هزاران کودک بی گناه را به خاک و خون کشیده اند، همین کودک است!

(صفحه 272)




275. آیه (ضرورت کنترل احساسات خانوادگی در مصالح اجتماعی)


اشاره

وَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسی فارِغاً إِنْ کادَتْ لَتُبْدی بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلی قَلْبِها لِتَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ

قلب مادر موسی بی تاب و درهم ریخته گشت و اگر قلب اورا به وسیله ایمان و امید محکم نکرده بودیم، نزدیک بود مطلب را افشا کند. (10 / قصص)



شرح آیه از تفسیر نمونه

واژه «فارِغ» به معنی بی تاب و صاحب اضطراب و درهم ریختگی و بیچارگی است. «رَبَطْنا» از ماده «رَبْط» در اصل به معنی بستن حیوان یا مانند آن به جایی است تا مطمئنا در جای خود محفوظ بماند و لذا محل این گونه حیوانات را «رِباط» می گویند و سپس به معنی وسیع تری که همان حفظ و تقویت و استحکام بخشیدن است، آمده و منظور از «رَبْط قَلْب» در این جا، تقویت دل این مادر است تا ایمان به وحی الهی آورد و این حادثه بزرگ را تحمل کند. مادر موسی فرزندش را به ترتیبی که قبلاً گفتیم، به امواج نیل سپرد، اما بعد از این ماجرا طوفانی شدید در قلب او وزیدن گرفت، جای خالی نوزاد که تمام قلبش را پر کرده بود، کاملاً محسوس بود. نزدیک بود فریاد کشد و اسرار درون دل خود را برون افکند. نزدیک بود نعره زند و از جدایی فرزند ناله سر دهد. این کاملاً طبیعی است مادری که نوزاد خود را با این صورت از خود جدا کند، همه چیز را جز نوزادش فراموش نماید و آن چنان هوش از سرش برود که بدون در نظر گرفتن خطراتی که خود و فرزندش را تهدید می کند، فریاد کشد و اسرار درون دل را فاش سازد. اما خداوندی که این مأموریت سنگین را به این






مادر مهربان داده، قلب او را آن چنان استحکام می بخشد که به وعده الهی ایمان داشته باشد و بداند کودکش در دست خدا است، سرانجام به او بازمی گردد و پیامبر می شود.

(صفحه 273)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث می افزاید:

وَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسی فارِغاً

و دل مادر موسی پس از الهام ما، جز از یاد و حال موسی، از همه چیز آسوده بود.

به باور پاره ای منظور این است که:

و دل مادر موسی از نگرانی و اندوه آسوده بود، چرا که اطمینان داشت که وعده پروردگارش حق است و فرزندش نجات خواهد یافت.

امّا به باور پاره ای دیگر از شدّت نگرانی و هراس وعده خدا را از یاد برده بود!

إِنْ کادَتْ لَتُبْدی بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلی قَلْبِها

اگر ما قلب او را به نیروی یقین و شکیبایی، استواری و آرامش نبخشیده بودیم، نزدیک بود که از فشار اندوه و نگرانی در مورد سرنوشت فرزندش ناله و فریاد سر دهد.

به باور پاره ای منظور این است که:

او از تماشای منظره صندوق بر امواج خروشان آب نزدیک بود فریاد و ناله سر دهد، امّا ما دل طوفان زده اش را آرامش و شکیبایی بخشیدیم.

امّا به باور پاره ای دیگر منظور این است که:

اگر ما قلب مادر موسی را شکیبایی و استواری نبخشیده بودیم چیزی نمانده بود که وقتی از سوی فرعونیان برای شیردادن کودک احضار شد، از شدت شادمانی فریاد بر آورد که:

من مادر او هستم!

و برخی نیز بر آنند که:

نزدیک بود الهام خدا و پیام او به خودش را آشکار سازد.

لِتَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ.

این تدبیر ما، در مورد مادر موسی بدان دلیل بود که می خواستیم او از ایمان آوردگان راستین باشد و با تصدیق






وعده و نوید ما، به وحی و پیام ما اعتماد کند.

(صفحه 274)




276. آیه


اشاره

وَ قالَتْ لاُِخْتِهِ قُصّیهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ

مادر به خواهر او گفت:

وضع حال او را پی گیری کن، او نیز از دور ماجرا را مشاهده کرد، در حالی که آنها بی خبر بودند. (11 / قصص)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«قُصّیهِ» از ماده «قَصّ» به معنی جستجو از آثار چیزی است و این که به داستان، «قِصَّة» می گویند، به خاطر این است که از اخبار و حوادث گوناگون درآن پی گیری می شود. بعد از بازگشت مادر موسی به خانه خویش، خواهر از فاصله دور در کنار نیل، ماجرا را زیر نظر داشت و با چشم خود دید که چگونه فرعونیان او را از آب گرفتند و از خطر بزرگی که نوزاد را تهدید می کرد، رهایی یافت.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«قَصّ»: به پی جویی نمودن، و دنبال کردن کار یا کسی گفته می شود.

«بَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ»: او را از راه دور از حال آن کودک پرشکوه آگاه ساختیم.

و ما او را به مادرش بازگرداندیم.

در آیه مورد بحث می فرماید:

وَ قالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیهِ

مادر موسی به دختر خود که خواهر او بود، گفت:

از پی آن صندوق و سرنشین آن کشتی کوچک برو و از حال و سرنوشت او جستجو کن و ببین کارش به کجا می انجامد.

فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ و آن خواهر هوشمند از پی موسی رفت و دید که فرعونیان صندوق را از امواج نیل بر گرفته و موسی را از درون آن بیرون آورده و شگفت زده در مورد او گفتگو می کنند، و این دختر هوشمند و زیرک از دور آنان را زیر نظر گرفت و به تماشای آنان پرداخت.

وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ. امّا فرعونیان راز خانواده موسی را در نمی یافتند و نمی دانستند که آن دخترک، خواهر این کودک است.

به باور پاره ای منظور این است که:

و آنان نمی دانستند که آن دخترک هوشمند در پی آگاهی از سرنوشت همان کودک اسرارآمیز است.

این جمله در آیه دهم نیز آمده است و به نظر می رسد






این تکرار پر معنا نشانگر این نکته است که اگر فرعون همان گونه که به دروغ ادعا می کرد، خدایگان مردم بود، باید از این رازها آگاه و این امور را می دانست و در می یافت که چه می کند؟!

(صفحه 275)




277. آیه


اشاره

وَ حَرَّمْنا عَلَیْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی أَهْلِ بَیْتٍ یَکْفُلُونَهُ لَکُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونَ

ما همه زنان شیرده را از قبل بر او تحریم کردیم (تا تنها به آغوش مادر برگردد)، خواهرش (که بی تابی مأموران برای پیدا کردن دایه را مشاهده کرد) گفت:

آیا شما را به خانواده ای راهنمایی کنم که می توانند این نوزاد را کفالت کنند و خیرخواه او هستند؟ (12 / قصص)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«مَراضع» جمع «مُرْضِع» به معنی زن شیرده است. طبیعی است نوزاد شیرخوار چند ساعت که می گذرد، گرسنه می شود، گریه و بی تابی می کند، باید دایه ای برای او جستجو کرد، خصوصا این که ملکه مصر سخت به آن دل بسته و او را چون جان شیرینش دوست می دارد. مأموران حرکت کرده و در به در دنبال دایه می گردند، اما عجیب این که پستان هیچ دایه ای را نمی گیرد. شاید از دیدن قیافه آنها وحشت می کند و یا طعم شیرشان که با ذائقه او آشنا نیست، تلخ و نامطلوب جلوه می کند، گویی می خواهد خود را از دامان دایه ها پرتاب کند، این همان تحریم تکوینی الهی بود که همه دایه ها را بر او حرام کرده بود. کودک لحظه به لحظه گرسنه تر و بی تاب تر می شود، پی درپی گریه می کند و سر و صدای او در درون قصر فرعون می پیچد و قلب ملکه را به لرزه درمی آورد. مأمورین بر تلاش خود می افزایند، ناگهان در فاصله نه چندان دوری به دختری برمی خورند که می گوید:

من زنی از بنی اسرائیل را می شناسم که پستانی پرشیر و قلبی پر محبت دارد، او نوزادش را از دست داده و حاضر است شیر دادن نوزاد کاخ را بر عهده گیرد. مأمورین خوشحال شدند و






مادر موسی را به قصر فرعون بردند، نوزاد هنگامی که بوی مادر را شنید، سخت پستانش را در دهان فشرد و از شیره جان مادر، جان تازه ای پیدا کرد، برق خوشحالی از چشم ها جهید، مخصوصا مأموران خسته و کوفته که به مقصد خود رسیده بودند، از همه خوشحال تر بودند، همسر فرعون نیز نمی توانست خوشحالی خود را از این امر کتمان کند. در بعضی از روایات آمده است که وقتی موسی پستان این مادر را قبول کرد، هامان

(صفحه 276)

وزیر فرعون گفت:

من فکر می کنم تو مادر واقعی او هستی، چرا در میان این همه زن، تنها پستان تو را پذیرفت؟ گفت:

ای پادشاه، به خاطر این است که من زنی خوشبو هستم و شیرم بسیار شیرین است، تاکنون هیچ کودکی به من سپرده نشده، مگر این که پستان مرا پذیرفته است، حاضران این سخن او را تصدیق کردند و هر کدام هدیه و تحفه گران قیمتی به او دادند.(1) در حدیثی از امام باقر می خوانیم که فرمود:

«سه روز بیشتر طول نکشید که خداوند نوزاد را به مادرش بازگرداند».


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«مَراضِع»: این واژه جمع «مُرْضِعَه» به مفهوم دایه و زن شیرده می باشد و جمع آن نیز به مفهوم زنان شیرده و پرستار کودک آمده است.

«نُصْح»: کاری که از روی راستی و اخلاص و خیرخواهی انجام شود.

در آیه مورد بحث می فرماید:

وَ حَرَّمْنا عَلَیْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ

و هر بانوی شیردهی را آوردند، آن کودک شگفت انگیز پستان به دهان نگرفت و شیر نخورد؛ چرا که خدا از پیش او را از خوردن شیر این زنان بازداشته و دشمنی آنان را بر دل او افکنده بود.

یادآوری می گردد که تحریم در آیه شریفه به مفهوم هشدار و






نهی از انجام نیست، بلکه به مفهوم بازداشتن عملی است.

فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی أَهْلِ بَیْتٍ یَکْفُلُونَهُ لَکُمْ

خواهر موسی به آرامی خودش را به آنان نزدیک ساخت و گفت:

آیا می خواهید شما را به خانواده ای راه نمایم که پرستاری و تربیت این کودک را برای شما بر عهده گیرد؟

*****

1. «تفسیر فخر رازی»، جلد 24، صفحه 231.

(صفحه 277)

این آیه نشانگر آن است که در این مرحله دیگر آفریدگار هستی بذر محبت موسی را در گستره دل فرعون افکنده بود و او به خاطر این مهر و محبت بود که زنان شیرده را برای پرستاری و تغذیه او گردآوری می کرد و در تلاش بود که آن کودک محبوب گرسنه نماند و او نیز به تدبیر گرداننده هستی پستان هیچ زنی را نمی گرفت.

آری، در آن شرایط بود که خواهر هوشمند موسی با دیدن بی تابی و دلسوزی و مهر عجیب خاندان فرعون به آن کودک، جرئت یافت تا به آنان نزدیک شود و با ظرافت به آنان بگوید:

آیا می خواهند خانواده ای با تدبیر و دلسوز را نشان دهد تا آن کودک را برای آنان نگهداری و پرستاری کند؟!

وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونَ.

در مورد این جمله دو نظر آمده است:

1 به باور برخی منظور این است که:

و فرعون و خاندانش خیرخواه موسی شده بودند و برای نجات او و فراهم آمدن غذا و آرامش او سخت خیرخواهی و کوشش می کردند.

2 امّا به باور پاره ای دیگر منظور این است و آن خانواده ای که پرستاری کودک را به عهده می گیرند، خیرخواه او باشند، که در این صورت ادامه گفتار آن دختر هوشمند است.

پاره ای آورده اند که:

وقتی خواهر موسی چنین پیشنهادی را مطرح ساخت، هامان گفت:

این دختر، این





کودک و خاندانش را می شناسد، بنابراین باید این راز را برای ما باز گوید، امّا او گفت:

منظور من این است که خانواده ای که می تواند این کودک را برای دستگاه فرعون پرستاری کند، از دوستداران و هواخواهان فرعون است.

(صفحه 278)




278. آیه (بازگشت موسی به آغوش مادر)


اشاره

فَرَدَدْناهُ إِلی أُمِّهِ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ

ما او را به مادرش باز گرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و بداند وعده الهی حق است، ولی اکثر آنها نمی دانند. (13 / قصص)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در اینجا سؤالی مطرح است و آن این که؛ آیا فرعونیان موسی را به مادر سپردند که او را شیر دهد و در خلال این کار، همه روز یا گاه به گاه کودک را به دربار فرعون بیاورد تا ملکه مصر دیداری از او تازه کند و یا کودک را در دربار نگه داشتند و مادر موسی در فواصل معین می آمد و به او شیر می داد؟ دلیل روشنی بر هیچیک از این دو احتمال وجود ندارد اما احتمال اول، منطقی تر به نظر می آید. و نیز بعد از پایان دوران شیرخوارگی، آیا موسی به کاخ فرعون منتقل شد یا رابطه خود را با مادر و خانواده نگاه می داشت و میان این دو در رفت و آمد بود؟ بعضی گفته اند:

بعد از دوران شیرخوارگی، او را به فرعون و همسرش آسیه سپرد و موسی در دامن آن دو و با دست آن دو پرورش یافت و در اینجا داستان های دیگری از کارهای کودکانه اما پرمعنی موسی نسبت به فرعون نقل کرده اند که ذکر همه آنها به درازا می کشد، اما این جمله که فرعون بعد از مبعوث شدن موسی به نبوت به او گفت:

«أَ لَمْ نُرَبِّکَ فینا وَلیداً وَ لَبِثْتَ فینا مِنْ عُمُرِکَ سِنینَ: آیا تو را در کودکی در دامان پرمهر خود پرورش ندادیم و سال هایی از عمرت را در میان ما نبودی»؟ (18






/ شعراء) نشان می دهد که موسی مدتی در کاخ فرعون زندگی کرده و سال هایی در آنجا درنگ نموده است. از «تفسیر علی بن ابراهیم» چنین استفاده می شود که موسی با نهایت احترام تا دوران بلوغ در کاخ فرعون ماند، ولی سخنان توحیدی او، فرعون را سخت ناراحت می کرد، تا آنجا که تصمیم قتل او را گرفت، موسی کاخ را رها کرد و وارد شهر شد که با نزاع دو نفر که

(صفحه 279)

یکی از قبطیان و دیگری از سبطیان بود، روبرو گشت.(1)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث می افزاید:

فَرَدَدْناهُ إِلی أُمِّهِ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَنَ

سرانجام موسی را به مادرش باز گرداندیم تا چشمش به دیدن او روشن شود و از دوری او اندوه زده و نگران نگردد.

پس از پاسخ مساعد دادن خاندان فرعون به پیشنهاد خواهر موسی، او نزد مادر شتافت و او را به دربار برد.

آن کودک اسرارآمیز، بوی آشنا به مشامش رسید و به لطف خدا دریافت که مادرش آمده است، از این رو پستان او را گرفت و به نوشیدن شیرش پرداخت و سر و صدای او به آرامش تبدیل گردید!

فرعون شگفت زده گردید و رو به مادر موسی کرد و گفت:

این چه رازی است که این کودک تنها شیر تو را می خورد و سینه دیگری را بر دهان نمی گیرد؟

آن بانوی خردمند گفت:

شاید بدان دلیل باشد که من دارای شیری پاک و گوارا و بدنی خوشبو هستم و هر کودکی را بیاورند، شیر مرا می خورد.

فرعون شادمان گردید و کودک به او سپرده شد!

وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

و این تدبیر بخاطر آن بود تا مادر موسی بداند که وعده خدا حق است.

منظور از وعده






پروردگار همان چیزی است که در آیه هفتم همین سوره آمده است.

وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ.

امّا بیشتر آنان نمی دانستند که خدا به وعده و نوید خویش جامه عمل پوشانده و آن را تحقّق بخشیده است.

*****

1- «نورالثقلین»، جلد 4، صفحه 117.

(صفحه 280)




279. آیه


اشاره

وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوی آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنینَ

هنگامی که نیرومند و کامل شد، حکمت و دانش به او دادیم و این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم.(14 / قصص)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«اَشُدّ» از ماده «شِدَّت» به معنی نیرومند شدن و «اِسْتَوی» از ماده «اِسْتِواء» به معنی کمال خلقت و اعتدال آن است.

در این که میان این دو چه تفاوتی است، مفسران گفتگوهای مختلفی دارند؛ بعضی گفته اند «بُلوغ اَشُدّ» آن است که انسان از نظر قوای جسمانی به سرحد کمال برسد که غالبا در سن 18 سالگی است و «اِسْتِواء» همان اعتدال و استقرار در امر حیات و زندگی است که غالبا بعد از کمال نیروی جسمانی حاصل می شود. بعضی دیگر «بلوغ اَشُد» را به معنی کمال جسمی و «استواء» را به معنی کمال عقلی و فکری دانسته اند. در حدیثی از امام صادق که در کتاب «معانی الاخبار» نقل شده، می خوانیم:

««اَشُد» 18 سالگی است و «استواء» زمانی است که محاسن بیرون آید». در میان این تعبیرات تفاوت زیادی نیست و از مجموعه آن باتوجه به معنی لغوی این دو واژه، تکامل نیروهای جسمی و فکری و روحی استفاده می شود. فرق میان «حُکْم» و «عِلْم» ممکن است این باشد که «حُکْم» اشاره به عقل و فهم و قدرت بر داوری صحیح است و «عِلْم» به معنی آگاهی و دانشی است که جهل با آن همراه نباشد. تعبیر «کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنینَ» به خوبی نشان می دهد که موسی به خاطر تقوای الهی و اعمال نیک و پاکش، این شایستگی را پیدا کرده بود که خداوند پاداش علم و حکمت به او بدهد و روشن است که






منظور از این علم و حکمت، وحی و نبوت نیست، زیرا موسی آن روز با زمان وحی و نبوت فاصله زیادی داشت. بلکه منظور همان آگاهی و روشن بینی و قدرت بر قضاوت صحیح و مانند آن است که خدا به عنوان پاکدامنی و درستی و نیکوکاری به موسی داد و از این تعبیر اجمالاً برمی آید که موسی در همان کاخ فرعون

(صفحه 281)

که بود، رنگ آن محیط را هرگز به خود نگرفت و تا آنجا که در توان داشت، به کمک حق و عدالت می شتافت، هر چند جزئیات آن امروز بر ما روشن نیست.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در ترسیم فراز دیگری از این داستان انسان ساز می فرماید:

وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوی آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً

و هنگامی که موسی رشد کرد و به اوج نیرومندی و کمال رسید، به او دانش و فرزانگی گسترده ای ارزانی داشتیم.

به باور پاره ای منظور این است که:

و هنگامی که او به چهل سالگی رسید، به او فرزانگی و دانشی ژرف ارزانی داشتیم. با این بیان آن حضرت پیش از انگیزش به رسالت و پیامبری دارای دانش و حکمت بسیار بود.

امّا به باور پاره ای دیگر منظور از دانش و حکمت، همان مقام والای رسالت و پیامبری است که به او ارزانی گردید.

وَ کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنینَ.

و ما نیکو کرداران روزگار را این گونه پاداش می دهیم.

(صفحه 282)





280. آیه (حیا و عفاف دختران موجب نزول برکات الهی برای آنهاست)


اشاره

وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَیْنِ تَذُودانِ قالَ ما خَطْبُکُما قالَتا لا نَسْقی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعاءُ وَ أَبُونا شَیْخٌ کَبیرٌ

و هنگامی که به موسی (چاه) آب مدین رسید، گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خودرا سیراب می کنند و در کنار آنها دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشند (و به چاه نزدیک نمی شوند، موسی) به آنها گفت:

کار شما چیست؟ (چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید؟) گفتند:

ما آنها را آب نمی دهیم تا چوپان ها همگی خارج شوند و پدر ما پیرمرد مسنی است.

(23/قصص)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«تَذوُدانِ» از ماده «ذَوْد» به معنی منع کردن و جلوگیری نمودن است، آنها مراقب بودند که گوسفندانشان متفرق یا آمیخته با گوسفندان دیگر نشود. «خَطْب» به معنی کار و مقصود و منظور است. «یُصْدِرَ» از ماده «صَدَر» به معنی خارج شدن از آبگاه است و «رِعاء» جمع «راعی» به معنی چوپان است. در اینجا در برابر «پنجمین صحنه» از این داستان قرار می گیریم و آن صحنه ورود موسی به شهر مَدْیَن است … این جوان پاکباز چندین روز در راه بود، راهی که هرگز از آن نرفته بود و با آن آشنایی نداشت، حتی به گفته بعضی ناچار بود با پای برهنه این راه را طی کند، گفته اند:

هشت روز در راه بود، آن قدر راه رفت که پاهایش آبله کرد. برای رفع گرسنگی از گیاهان بیابان و برگ درختان استفاده می نمود و در برابر این همه مشکلات و ناراحتی ها، تنها یک دلخوشی داشت و آن این که به لطف پروردگار از چنگال ظلم فرعونی رهایی یافته است. کم کم دورنمای «مَدْیَن» در






افق نمایان شد و موجی از آرامش بر قلب او نشست، نزدیک شهر رسید، اجتماع گروهی نظر او را به خود جلب کرد، به زودی فهمید این ها شبان هایی هستند که برای آب دادن به گوسفندان، اطراف چاه آب اجتماع کرده اند. «و در کنار آنها دو زن را دید که گوسفندان خود را مراقبت می کنند، اما به چاه نزدیک نمی شوند».

(صفحه 283)

وضع این دختران با عفت که در گوشه ای ایستاده اند و کسی به داد آنها نمی رسد و یک مشت شبان گردن کلفت تنها در فکر گوسفندان خویشند و نوبت به دیگری نمی دهند، نظر موسی را جلب کرد، نزدیک آن دو آمد و «گفت:

کار شما چیست»؟ چرا پیش نمی روید و گوسفندان را سیراب نمی کنید؟ برای موسی این تبعیض و ظلم و ستم، این بی عدالتی و عدم رعایت حق مظلومان که در پیشانی شهر مدین به چشم می خورد، قابل تحمل نبود، او مدافع مظلومان بود و به خاطر همین کار، به کاخ فرعون و نعمت هایش پشت پا زده و از وطن آواره گشته بود، او نمی توانست راه و رسم خود را ترک گفته و در برابر بی عدالتی ها سکوت کند. دختران در پاسخ او «گفتند:

ما گوسفندان خود را سیراب نمی کنیم تا چوپانان همگی حیوانات خود را آب دهند و خارج شوند» و ما از باقی مانده آب استفاده کنیم. و برای این که این سؤال برای موسی بی جواب نماند که چرا پدر این دختران عفیف، آنها را به دنبال این کار فرستاده، افزودند:

«پدر ما پیرمرد مسنّی است»، پیرمردی شکسته و سالخورده، نه خود او قادر است گوسفندان را آب دهد و نه برادری داریم که این مشکل را متحمل گردد و





برای این که سربار مردم نباشیم، چاره ای جز این نیست که این کار را ما انجام دهیم.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


هجرت تاریخی موسی به سوی «مَدْیَن»

در آیه مورد بحث می فرماید:

وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ

هنگامی که به مَدْیَن و بر سر چاه های آنجا رسید گروهی از چوپان ها را نگریست که گوسفندان خود را آب می دادند.

وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَیْنِ تَذُودانِ

و پایین تر از آنان، دو بانوی با شخصیت و با وقار و خوش فکر را دید که گوسفندان شان را از نزدیک شدن به آب باز می داشتند.

(صفحه 284)

به باور برخی منظور این است که:

دیگران را از نزدیک شدن به گوسفندان شان باز می داشتند. و به باور برخی دیگر، گوسفندان خود را از مخلوط شدن به دیگر گلّه ها باز می داشتند.

قالَ ما خَطْبُکُما

موسی از آنان پرسید، شما چرا گوسفندانتان را آب نمی دهید؟ پس کار شما چیست؟

قالَتا لا نَسْقی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعاءُ

آن دو گفتند:

ما گوسفندان مان را آب نخواهیم داد تا شبان ها همه بروند و دام های خود را از اینجا بیرون برند و خلوت شود، و آن گاه ما از بازمانده آب در حوضچه ها بهره می بریم و گوسفندانمان را بدان وسیله سیراب می سازیم، چرا که ما توان کشیدن آب از چاه ها را نداریم.

وَ أَبُونا شَیْخٌ کَبیرٌ.

و پدرمان نیز پیری کهنسال و باز نشسته است و نمی تواند این کار سنگین را انجام دهد.

آری، به همین جهت ما خود ناگزیر شده ایم که برای سیراب ساختن گوسفندان مان بیاییم. و بدین سان با درایت و هوشمندی از او خواستند به آنان کمک کند.

به باور پاره ای آنان در اندیشه روشن ساختن این نکته بودند که چرا خود از پی گوسفندان آمده اند.

(صفحه 285)






281. آیه


اشاره

فَسَقی لَهُما ثُمَّ تَوَلَّی إِلَی الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقیرٌ

موسی به (گوسفندان) آنها آب داد، سپس رو به سوی سایه آورد






و عرض کرد: پروردگارا! هر خیر و نیکی بر من فرستی، من به آن نیازمندم. (24 / قصص)


شرح آیه از تفسیر نمونه

موسی از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد، چه بی انصاف مردمی هستند که تمام در فکر خویشند و کمترین حمایتی از مظلوم نمی کنند. جلو آمد، دلو سنگین را گرفت و در چاه افکند، دلوی که می گویند:

چندین نفر می بایست آن را از چاه بیرون بکشند، را باقدرت بازوان نیرومندش یک تنه از چاه بیرون آورد و «گوسفندان آن دو را سیراب کرد». می گویند:

هنگامی که نزدیک آمد و جمعیت را کنار زد، به آنها گفت:

شما چه مردمی هستید که به غیر از خودتان، به کسی نمی اندیشید؟ جمعیت کنار رفتند و دلو را به او دادند و گفتند:

«بسم اللّه »، اگر می توانی آب بکش، چرا که می دانستند دلو به قدری سنگین است که تنها با نیروی ده نفر از چاه بیرون می آید، آنها موسی را تنها گذاشتند، ولی موسی با این که خسته و گرسنه و ناراحت بود، نیروی ایمان به یاریش آمد و بر قدرت جسمیش افزود و با کشیدن یک دلو از چاه، همه گوسفندان آن دو را سیراب کرد. «سپس به سایه روی آورد و به درگاه خدا عرض کرد: خدایا! هر خیر و نیکی بر من فرستی، من به آن نیازمندم». آری او خسته و گرسنه بود، او در آن شهر غریب و تنها بود و پناهگاهی نداشت، اما در عین حال بی تابی نمی کند، آن قدر مؤدب است که حتی به هنگام دعا کردن، صریحا نمی گوید:

خدایا چنین و چنان کن، بلکه می گوید:

«هر خیری که بر من فرستی، به آن نیازمندم» یعنی تنها احتیاج و نیاز خود را






بازگو می کند و بقیه را به لطف پروردگار وا می گذارد.

(صفحه 286)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

فَسَقی لَهُما پس موسی گوسفندان آنان را آب داد.

منظور این است که او پیش رفت و با کنار زدن شبان ها گوسفندان آن دو دختر با شخصیت را سیراب کرد.

پاره ای آورده اند که:

آن حضرت به یکی از چاه ها نزدیک شد و تخته سنگ بزرگی را که ده نفر به سختی می توانستند جا به جا کنند، به تنهایی کنار نهاد و دلو بزرگی که دو نفر به وسیله آن با کمک یکدیگر آب می کشیدند، از آنان گرفت و به تنهایی به آب دادن گوسفندان آن دو زن پرداخت.

ثُمَّ تَوَلَّی إِلَی الظِّلِّ

و پس از پایان کار، برای استراحت به سایه درختی پناه برد.

فَقالَ رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقیرٌ.

و نیایشگرانه رو به بارگاه خدا آورد و گفت:

پروردگارا، راستی که من به هر نعمتی که برایم فرو فرستی سخت نیازمندم.

«ابن عبّاس» می گوید:

این پیامبر بزرگ را بنگرید که از شرارت ظالمان آواره شده و از بارگاه خدا تقاضای تکّه نانی می کند!

امیرمؤمنان بر آن است که:

موسی از خدای خویش نان و غذایی برای خوردن می خواست، چرا که در آن مدّت چندان گیاه بیابان خورده بود که از شدّت لاغری، سبزی گیاهان از پوست شکمش هویدا بود.

آن دو دختر، آن روز زودتر از هر روزِ دیگر به خانه و نزد پدر بزرگوار خویش باز گشتند، و چون پدر از زود آمدن آنان تعجّب کرده بود، جریان را به او باز گفتند؛ و پدر فرزانه به یکی از آن دو دستور داد تا موسی را فراخواند، و دخترِ بزرگتر شُعَیْب برای رساندن پیام پدر و دعوت موسی نزد او رفت.

(صفحه 287)





282. آیه (یک کار خیر درهای خوشبختی را به روی موسی گشود)


اشاره

فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشی عَلَی اسْتِحْیاءٍ قالَتْ إِنَّ أَبی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ






ما سَقَیْتَ لَنا فَلَمَّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمینَ

ناگهان یکی از آن دو به سراغ او آمد، در حالی که با نهایت حیا گام برمی داشت و گفت:

پدرم از تو دعوت می کند تا مزد سیراب کردن گوسفندان برای ما را به تو بپردازد، هنگامی که موسی نزد او (شعیب) آمد و سرگذشت خود را شرح داد، گفت:

نترس، از قوم ظالم نجات یافتی.

(25 / قصص)


شرح آیه از تفسیر نمونه

اما کار خیر را بنگر که چه قدرت نمایی می کند، چه برکات عجیبی دارد، یک قدم برای خدا برداشتن و یک دلو آب از چاه برای حمایت مظلوم ناشناخته ای کشیدن، فصل تازه ای در زندگانی موسی می گشاید و یک دنیا برکات مادی و معنوی برای او به ارمغان می آورد، گمشده ای را که می بایست سالیان دراز به دنبال آن بگردد، در اختیارش می گذارد. و آغاز این برنامه زمانی بود که ملاحظه کرد «یکی از آن دو دختر که با نهایت حیا گام برمی داشت و پیدا بود از سخن گفتن با یک جوان بیگانه شرم دارد، به سراغ او آمد و تنها این جمله را گفت:

پدرم از تو دعوت می کند تا پاداش و مزد آبی را که از چاه برای گوسفندان ما کشیدی، به تو بدهد». برق امیدی در دل او جهید، گویا احساس کرد واقعه مهمی در شُرُف تکوین است و با مرد بزرگی روبرو خواهد شد، مرد حق شناسی که حاضر نیست زحمت انسانی، حتی به اندازه کشیدن یک دلو آب، بدون پاداش بماند، او باید یک انسان نمونه، یک مرد آسمانی و الهی باشد، ای خدای من! چه فرصت گرانبهایی.

آری این پیرمرد کسی جز شعیب پیامبر خدا






نبود که سالیان دراز مردم را در این شهر به خدا دعوت کرده و نمونه ای از حق شناسی و حق پرستی بود، امروز که می بیند دخترانش زودتر از هر روز به خانه بازگشتند، جویا می شود و هنگامی که از جریان کار

(صفحه 288)

آگاه می گردد، تصمیم می گیرد دَیْن خود را به این جوان ناشناس، ادا کند. موسی حرکت کرد و به سوی خانه شعیب آمد، طبق بعضی از روایات، دختر برای راهنمایی از پیش رو حرکت می کرد و موسی از پشت سرش، باد بر لباس دختر می وزید و ممکن بود لباس را از اندام او کنار زند، حیا و عفت موسی اجازه نمی داد چنین شود، به دختر گفت:

من از جلو می روم بر سر دو راهی ها و چند راهی ها، مرا راهنمایی کن.(1) موسی وارد خانه شعیب شد، خانه ای که نور نبوت از آن ساطع است و روحانیت از همه جای آن نمایان، پیرمردی باوقار، با موهای سفید در گوشه ای نشسته، به موسی خوشامد گفت. از کجا می آیی؟ چه کاره ای؟ در این شهر چه می کنی؟ هدف و مقصودت چیست؟ چرا تنها هستی؟ و از این گونه سؤالات.

موسی ماجرای خود را برای شعیب بازگو کرد. قرآن می گوید:

«هنگامی که موسی نزد او آمد و سرگذشت خود را برای وی شرح داد، گفت:

نترس، از جمعیت ظالمان رهایی یافتی». سرزمین ما از قلمرو آنها بیرون است و آنها دسترسی به اینجا ندارند، کمترین وحشتی به دل راه مده، تو در یک منطقه امن و امان قرار داری، از غربت و تنهایی رنج نبر، همه چیز به لطف خدا حل می شود. موسی به زودی متوجه شد که استاد بزرگی پیدا کرده که چشمه های زلال علم و معرفت





و تقوا و روحانیت از وجودش می جوشد و می تواند او را به خوبی سیراب کند. شعیب نیز احساس کرد شاگرد لایق و مستعدّی یافته که می تواند علوم و دانش ها و تجربیات یک عمر خود را به او منتقل سازد، آری به همان اندازه که شاگرد از پیدا کردن یک استاد بزرگ، لذت می برد، استاد هم از یافتن یک شاگرد لایق، خوشحال بود.

*****

1- «تفسیر ابوالفتوح رازی»، ذیل آیات مورد بحث.

(صفحه 289)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث می فرماید:

فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشی عَلَی اسْتِحْیاءٍ

یکی از آن دو به رسم زنان پاکدامن و با وقار، در اوج حیا و شرم نزد موسی آمد.

برخی آورده اند که:

او چهره اش را با آستین پوشانده بود.

و برخی گفته اند:

او به گونه ای آراسته به حیا بود که دوست نداشت جلو چشم مردی بیگانه راه برود و بدون احساس ضرورت با او سخن گوید.

قالَتْ إِنَّ أَبی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ ما سَقَیْتَ لَنا

او هنگامی که رسید، گفت:

پدرم شما را فرا می خواند تا پاداش کارتان را که گوسفندان مان را آب دادی به شما بدهد.

بیشتر مفسران بر این عقیده اند که نام پدر آن دختر که موسی را به سوی پدرش فراخواند، شُعَیْب بود.

«ابو حازم» می گوید:

هنگامی که او به موسی گفت، پدرش می خواهد مزد کارش را بدهد، آن حضرت خوشش نیامد و بر آن شد که نرود، امّا از آنجایی که در آن شهر ناآشنا بود به ناگزیر دعوت را پذیرفت و رفت تا شب را در آن بیابان و در خطر جانوران درنده نماند.

به هر حال آن دختر به عنوان راهنما حرکت کرد و موسی نیز از پی او روان گردید، امّا از آنجایی که باد می وزید و لباس آن بانو را






جا بجا می کرد و ممکن بود شدت وزش باد لباس را از سر و چهره و یا بدن او کنار زند و چشم موسی بر بدن او بیفتد، از او خواست تا پشت سر موسی حرکت کند و هر کجا لازم است او را راهنمایی کند.

هنگامی که موسی به خانه «شُعَیْب» رسید، غروب افتاب و وقت شام خوردن بود. صاحبخانه او را به شام دعوت کرد، امّا وی گفت:

به خدا پناه می برم!

«شُعَیْب» گفت:

چرا؟ آیا گرسنه نیستی؟

گفت چرا، امّا می ترسم که این شام مزد کارم به حساب آید و من از خاندانی هستم که در برابر کارِ آخرت مزد نمی گیرند.

(صفحه 290)

«شُعَیْب» گفت:

جوان! به خدای سوگند شیوه من و پدران و نیاکانم، گرامی داشتن میهمان است و ما هماره غذای خود را با میهمان می خوریم. موسی پذیرفت و شام را در خانه او صرف کرد.

فَلَمَّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمینَ.

پس هنگامی که موسی نزد شُعَیْب آمد و سرگذشت خویش را برای او بازگفت و او را از هجرت و گرفتاری خویش آگاه ساخت، آن مرد خدا به موسی امید بخشید و گفت:

هان ای موسی نترس و نگرانی به دل راه مده که از شرارت و گزند فرعون و فرعونیان برتری جو و انحصارگر رهیده ای، چرا که اینجا سرزمین ماست و سرزمین ما در قلمرو استبداد فرعون نیست.

(صفحه 291)




283. آیه (موسی در جمع خانواده شعیب)


اشاره

قالَتْ إِحْداهُما یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمینُ

یکی از آن دو (دختر) گفت:

پدرم! او را استخدام کن، چرا که بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی، آن کس است که قوی و امین باشد. (26 / قصص)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

این ششمین صحنه از زندگی موسی دراین ماجرای بزرگ است. موسی به خانه شعیب آمد، خانه ای ساده و روستایی، خانه ای پاک و مملو از معنویت، بعد از آن که سرگذشت خود را برای شعیب بازگو کرد، یکی از دخترانش زبان به سخن گشود و با این عبارت کوتاه و پرمعنی به پدر پیشنهاد استخدام موسی برای نگهداری گوسفندان را داد، «گفت:

ای پدر! این جوان را استخدام کن، چرا که بهترین کسی که می توانی استخدام کنی، این فرد است که قوی و امین می باشد»، او هم امتحان نیرومندی خودرا داده و هم پاکی و درستکاری را. دختری که در دامان یک پیامبر بزرگ پرورش یافته، باید این چنین مؤدبانه و حساب شده سخن بگوید و در عبارتی کوتاه و با کمترین الفاظ حق سخن را ادا کند. این دختر از کجا می دانست که این جوان هم نیرومند است و هم درستکار، با این که نخستین بار که او را دیده، بر سر چاه بوده و سوابق زندگیش برای او روشن نیست. پاسخ این سؤال معلوم است؛ قوت او را به هنگام کنار زدن چوپان ها از سر چاه برای گرفتن حق این مظلومان و کشیدن دلو سنگین یک تنه از چاه فهمیده بود و امانت و درستکاریش آن زمان روشن شد که در مسیر خانه شعیب راضی نشد دختر جوانی پیش روی او راه رود، چرا که







باد ممکن بود لباس او را جابجا کند. به علاوه از خلال سرگذشت صادقانه ای که برای شعیب نقل کرد، هم قدرت او در مبارزه با قبطیان روشن می شد و هم امانت و درستی او که هرگز با جباران سازش نکرد و روی خوش نشان نداد.

(صفحه 292)


دو شرط اساسی برای مدیریت صحیح

در جمله کوتاهی که در آیات فوق از زبان دختر شعیب در مورد استخدام موسی آمده بود، مهم ترین و اصولی ترین شرایط مدیریت به صورت کلی و فشرده خلاصه شده بود؛ قدرت و امانت. بدیهی است منظور از قدرت، تنها قدرت جسمانی نیست، بلکه مراد قدرت و قوت بر انجام مسؤولیت است. یک پزشک قوی و امین، پزشکی است که از کار خود آگاهی کافی و بر آن تسلط کامل داشته باشد. یک مدیر قوی، کسی است که حوزه مدیریت خودرا به خوبی بشناسد، از «انگیزه ها» باخبر باشد، در «برنامه ریزی» مسلط و از «ابتکار» سهم کافی و در «تنظیم کارها» مهارت لازم را داشته باشد، «هدف ها را روشن کند» و نیروها را برای رسیدن به هدف «بسیج» نماید. در عین حال «دلسوز»، «خیرخواه»، «امین» و «درستکار» باشد. آنها که در سپردن مسؤولیت ها و کارها تنها به امانت و پاکی قناعت می کنند، به همان اندازه در اشتباهند که برای پذیرش مسؤولیت، داشتن تخصص را کافی بدانند. «متخصصان خائن و آگاهان نادرست» همان ضربه را می زنند که «درستکاران ناآگاه و بی اطلاع». اگر بخواهیم کشوری را تخریب کنیم، باید کارها را به دست یکی از این دو گروه بسپاریم؛ مدیران خائن و پاکان غیر مدیر، و نتیجه هر دو یکی است. منطق اسلام این است که هر کار باید به دست افرادی نیرومند






و توانا و امین باشد، تا نظام جامعه به سامان رسد و اگر در علل زوال حکومت ها در طول تاریخ بیندیشیم، می بینیم که عامل اصلی، سپردن کار به دست یکی از دو گروه فوق بوده است. جالب این که در برنامه های اسلامی در همه جا «علم» و «تقوا» در کنار هم قرار دارد، مرجع تقلید باید «مجتهد» و «عادل» باشد، قاضی و رهبر باید «مجتهد» و «عادل» باشد (البته در کنار این دو شرط، شرایط دیگری نیز هست، اما اساس و پایه، این دو است؛ «علم و آگاهی» توأم با «عدالت و تقوا»).

(صفحه 293)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


موسی و تشکیل خانواده

در این آیات فرازِ دیگری از داستان درس آموز موسی که عبارت از: ماندگار شدن او برای مدتی در مَدْیَن،

تشکیل خانه و خانواده،

تنظیم قرارداد کار برای این مدت، و سرانجام حرکت او به سوی مصر به تابلو می رود.

در نخستین آیه مورد بحث در این مورد می فرماید:

قالَتْ إِحْداهُما یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ

پس از ورود موسی به خانه حضرت شُعَیْب و روشن شدن شرایط و موقعیت و رشد فکری و ویژگی های اخلاقی و انسانی او، یکی از دو دختر آن پیامبر بزرگ خدا، «شُعَیْب» که نامش «صَفُورَه» بود رو به پدر کرد و گفت:

پدر جان این انسان شایسته کردار را برای اداره کارهایت به کار دعوت کن!

به باور برخی از مفسّران نام دختر کوچک «شُعَیْب»، «لیا» و به باور برخی دیگر «صَفیراء» بود.

إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمینُ.

آری، پدر جان! او را به کار استخدام نما، چرا که بهترین کسی که به کار دعوت می کنی، فردی است که درستکار و توانا باشد و این جوان از این دو ویژگی برخوردار است.

هنگامی که دختر «شُعَیْب» از







کارایی و امانتداری «موسی» سخن گفت، پدرش پرسید:

دخترم از کجا دریافتی که او این گونه است؟

او پاسخ داد: امّا توانمندی و کارایی او را از آنجا دریافتم که سنگ بزرگ دهانه چاه را، که ده نفر جابجا می کنند، خودش به تنهایی برداشت و کناری نهاد؛ و درستکاری و امانتداری او را نیز از آنجا دریافتم که وقتی از سوی شما برای دعوت او رفتم، به هنگام آمدن از آنجایی که باد می وزید و لباس انسان را جابجا می کرد، او خوش نداشت که باد لباس های مرا جا به جا کند و قامت مرا بنگرد، به همین جهت از من خواست از پی او حرکت کنم و هر کجا لازم است از پشت سر وی راه خانه را به او بنمایانم.

و اینجا بود که این دو نکته مهمّ در مورد موسی علاقه «شُعَیْب» را نسبت به او افزود.

(صفحه 294)




284. آیه (پیشنهاد ازدواج از طرف پدر و بستگان دختر به پسر، بلامانع است)


اشاره

قالَ إِنِّی أُریدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ وَ ما أُریدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ سَتَجِدُنی إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحینَ

(شعیب) گفت:

من می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم، به این شرط که هشت سال برای من کار کنی و اگر آن را تا ده سال افزایش دهی، محبتی از ناحیه تو است، من نمی خواهم کار سنگینی بر دوش تو بگذارم و ان شاء اللّه مرا از صالحان خواهی یافت.

(27/قصص)

قالَ ذلِکَ بَیْنی وَ بَیْنَکَ اَیَّمَا الاَْجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَیَّ وَ اللّهُ عَلی مانَقُولُ وَکیلٌ

(موسی) گفت:

(مانعی ندارد) این قراردادی میان من و تو باشد، البته هر کدام از این دو مدت را انجام دهم، ستمی






بر من نخواهد بود (و من در انتخاب آن آزادم) و خدا بر آن چه ما می گوییم، گواه است.(28 / قصص)

شرح آیه از تفسیر نمونه

«حِجَج» جمع «حِجَّة» است و «حِجَّة» به معنی یک سال است، نظر به این که معمول عرب این بود که در هر سال یک حج به جا می آوردند و از زمان ابراهیم به یادگار مانده بود. نام دختران شعیب را «صفورة» (صفورا) و «لیا» نوشته اند که اولی با موسی ازدواج کرد.(1) از این داستان استفاده می شود آن چه امروز در میان ما رایج شده که پیشنهاد پدر و کسان دختر را در مورد ازدواج با پسر عیب می دانند، درست نیست، هیچ مانعی ندارد کسان دختر شخصی را که لایق همسری فرزندشان می دانند، پیدا کنند و به او پیشنهاد دهند همان گونه که شعیب چنین کرد و در حالات بعضی از بزرگان اسلام نظیر آن دیده شده است.

*****

1- «مجمع البیان»، جلد 7، صفحه 249.

(صفحه 295)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث می فرماید:

قالَ إِنِّی أُریدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنی ثَمانِیَ حِجَجٍ

«شُعَیْب» رو به موسی کرد و فرمود:

من می خواهم یکی از دو دخترم را به همسری تو درآورم، بر این اساس که هشت سال برای من کار کنی و امور اقتصادی و دامداری و کشاورزی مرا اداره کنی.

فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ

و اگر این هشت سال را به ده سال برسانی و ده سال تمام برایم کار کنی، این دیگر لطف و مهری است از سوی خودت، امّا آن دو سال واجب نیست.

به باور پاره ای منظور این است که:

در برابر کارت پاداش و مزدی که من به تو می دهم، این است که یکی از






دو دخترم را به همسری تو بر می گزینم.

و پس از این گفتگو، موسی را برای اداره امور خویش به خدمت گرفت و دخترش را نیز با شرایطی ساده و انسانی و مبلغی آسان و ناچیز که به عنوان مهریه مقرر شد به همسری موسی در آورد و نه این که هشت سال خدمت مهریه دختر باشد.

وَ ما أُریدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ

و من نمی خواهم در این مدت خدمت بر تو سخت گیرم و جز همان کاری که مقرر شده است کار دیگری بر عهده ات گذارم.

به باور پاره ای منظور این است که:

و من نمی خواهم بر تو سخت گیرم که به جای هشت سال، ده سال خدمت کنی.

سَتَجِدُنی إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحینَ.

به خواست خدا از من صفا و دوستی و رعایت عهد و پیمان و شایسته کرداری خواهد دید.

منظور او این بود که:

اگر خدا به من عمری دهد و زنده ام بدارد، از من جز خوبی

(صفحه 296)

نخواهی دید. و این سخن ظریف بدان جهت است که همه چیز به دست توانای اوست و ممکن است خدا عمر او را به پایان برد و به او فرصت و توفیق ندهد تا شایسته کرداری و صفای خویشتن را به او نشان دهد.

پاره ای در این مورد آورده اند که:

«شُعَیْب» به «موسی» گفت:

نخستین نشان شایسته کرداری این باشد که از این پس هر بره ای از گوسفندان من به وجود آمد، اگر دارای نقش و نگار و رنگی جز نقش و رنگ مادرش بود، از آنِ تو باشد، و خدا در خواب به موسی علیه السلام الهام فرمود تا عصای ویژه اش را به سبکی خاصّی در آب افکند، و او چنین کرد و به خواست خدا همه





برّه ها در آن سال به رنگ دلخواه موسی زاده شدند.

و پاره ای دیگر آورده اند که:

او به موسی گفت که در سال اول خدمت، هر برّه ای با سر مشکی و پیکری سفید زاده شد، از آنِ تو و بقیه از آن من باشد، و عجیب بود که همه آنها به صورتی زاده شدند که از آن موسی گردند.

از ششمین امام راستین پرسیدند:

کدامین دختر «شُعَیْب» به دستور پدر برای دعوت موسی به سوی او رفت؟

آن حضرت فرمودند:

همان دختری که سرانجام به همسری او برگزیده شد.

قالَ: التَّی تَزَوَّجَ بِها.

و پرسیدند:

موسی کدامیک از دو مدت خدمت را به انجام رسانید؟

حضرت فرمود:

مدت ده سال که بیشتر و کامل تر بود.

قالَ: اَوْفاهُما وَ أَبْعَدُهُما عَشْرُ سِنینَ.

پرسیدند:

آن حضرت پیش از پایان خدمت با همسرش عروسی کرد یا پس از آن؟

حضرت فرمود:

پیش از پایان مدت خدمت. قالَ: قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ.(1)

*****

1. بِحارالانوار، ج 13، ص 22.

(صفحه 297)

پرسیدند:

آیا مردی می تواند با دختری ازدواج کند و با پدرش عهد بندد که دو ماه بر او خدمت کند و کاری مشخّص را به انجام رساند؟

پاسخ فرمودند:

از آنجایی که موسی می دانست که این شرط را به انجام می رساند درست بود.

پرسیدند:

از کجا می دانست؟

فرمود:

او آگاهی داشت که به خواست خدا افزون بر آن هم زنده می ماند و شرط خود را جامه عمل می پوشاند.

در آیه مورد بحث می فرماید:

قالَ ذلِکَ بَیْنی وَ بَیْنَکَ

«موسی» رو به «شُعَیْب» کرد و گفت:

آنچه بر اساس این قرارداد و پیمان بر عهده من است، به خواست خدا به شایستگی به انجام می رسانم و آنچه شما وعده کرده ای که در برابر آن به من بدهی، آن هم پاداش من باشد.

آن گاه افزود:

أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَیَّ

البته من هر یک از





دو مدت را به انجام رساندم و هشت یا ده سال خدمت کردم، انتخاب با من باشد و چنان نباشد که بر من ستمی روا گردد و مجبور شوم که بیش از آن خدمت کنم.

وَ اللَّهُ عَلی ما نَقُولُ وَکیلٌ.

و خدای یکتا بر آنچه می گوییم میان من و شما وکیل و گواه باشد.

و بدین سان موسی به خانه و کاشانه و زن و زندگی و آسایش و آرامش و آزادی و امنیت رسید!

(صفحه 298)




285. آیه (گناه و عصیان الهی عامل ویرانی خانه هاست)


اشاره

وَ کَمْ أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَةٍ بَطِرَتْ مَعیشَتَها فَتِلْکَ مَساکِنُهُمْ لَمْ تُسْکَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلیلاً وَ کُنَّا نَحْنُ الْوارِثینَ

بسیاری از شهرها و آبادی هایی که بر اثر فزونی نعمت مست و مغرور شده بود، هلاک کردیم، این خانه های آنها است (که ویران شده) و بعد از آنها جز اندکی کسی در آن سکونت نکرد و ما وارث آنان بودیم. (58 / قصص)

شرح آیه از تفسیر نمونه

«بَطِرَت» از ماده «بَطَر» به معنی طغیان و غرور بر اثر فزونی نعمت است. آری غرور نعمت، آنها را به طغیان دعوت کرد و طغیان، سرچشمه ظلم و بیدادگری شد و ظلم، ریشه زندگانی آنها را به آتش کشید. شهرها و خانه های ویران آنها همچنان خالی و خاموش و بدون صاحب مانده است و اگر کسانی به سراغ آن آمدند، افراد کم و در مدت کوتاهی بود. آیا شما مشرکان مکه نیز می خواهید در سایه کفر به همان زندگی مرفهی برسید که پایانش همان است که گفته شد، این چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ تعبیر به «کُنّا نَحْنُ الْوارِثینَ» اشاره به خالی ماندن آن دیار است و نیز اشاره ای است به مالکیت حقیقی خداوند نسبت به همه چیز






که اگر مالکیت اعتباری بعضی اشیاء را موقتا به بعضی انسان ها واگذار کند، چیزی نمی گذرد که همه زایل می گردد و او وارث همگان خواهد بود.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

«بَطِرَتْ»: از ریشه «بَطَر» به مفهوم سرکشی وغرور ورزیدن به هنگام فراوانی نعمت هاست.



آفت مستی غرور

در آیه مورد بحث در هشداری تکان دهنده می فرماید:

وَ کَمْ أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَةٍ بَطِرَتْ مَعیشَتَها

و چه بسیار شهر و دیاری را که مردم آنها مست و مغرور نعمت ها بودند و سپاس آنها را بجا نیاوردند و به خود بزرگ بینی و سرکشی برخاستند، نابود ساختیم.

منظور این است که:

ما نخست به مردم آنها رزق و روزی و انواع نعمت ها را ارزانی

(صفحه 299)

داشتیم، امّا آنان به جای سپاس نعمت ها، ناسپاسی پیشه ساختند و ما به کیفر کردارشان آنان را نابود ساختیم.

فَتِلْکَ مَساکِنُهُمْ لَمْ تُسْکَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلیلاً

و این سراها و کاخ های آنان است که در همین نزدیکی شما مردم مکّه از صاحبان آن تهی گردیده، و پس از نابودی عاد، ثمود، و قوط لوط جز اندک زمانی کسی در آنها سکونت نکرد و نزیست!

به باور گروهی آیه اشاره به شهرهای ویران شده «عاد»، در میان «شام» و «یَمَن»، و سرزمین «ثَمُود» در «وادِی الْقُری»، و شهر قوم لوط در «سَدُوم» دارد، چرا که مردم مکّه در سفرهای تجارتی خویش با عبور از این دشت ها و سرزمین ها ویرانه های عبرت آموز و عبرت انگیز آنها را به چشم خود می دیدند.

وَ کُنَّا نَحْنُ الْوارِثینَ.

و اینک ما وارث آنان و مالک سرزمین ها و خانه های آنان شده ایم و کسی در آنها نیست.

(صفحه 300)






286. آیه (هم خانه دنیای خود را آباد کن و هم به فکر آبادی خانه آخرت باش)


اشاره

وَ ابْتَغِ فیما آتاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنْیا وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدینَ

و در آن چه خدا به تو داده، سرای آخرت را جستجو کن و بهره ات را از دنیا فراموش منما و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده است، نیکی کن






و هرگز در زمین فساد منما که خدا مفسدان را دوست ندارد. (77 / قصص)


شرح آیه از تفسیر نمونه

اشاره به این نکته است که مال و ثروت برخلاف پندار بعضی از کج اندیشان چیز بدی نیست، مهم آن است که ببینیم در چه مسیری به کار می افتد و اگر به وسیله آن «اِبْتِغاء دار آخرت» شود، چه چیزی از آن بهتر است؟ اگر وسیله ای برای غرور و غفلت و ظلم و تجاوز و هوسرانی و هوسبازی گردد، چه چیزی از آن بدتر؟ و این همان منطقی است که در جمله معروف امیر مؤمنان علی درباره دنیا به روشنی از آن یاد شده است:

«مَنْ اَبْصَرَ بِها بَصَّرَتْهُ وَ مَنْ اَبْصَرَ اِلَیْها اَعْمَتْهُ: کسی که به دنیا به عنوان یک وسیله بنگرد، چشمش را بینا می کند، و کسی که به عنوان یک هدف نگاه کند، نابینایش خواهد کرد».(1)

تفسیر دیگری برای این جمله در روایات اسلامی و سخنان مفسران دیده می شود که با تفسیر فوق قابل جمع است و ممکن است هر دو معنی مراد باشد (چون استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد، جایز است) و آن این که؛ در «معانی الاخبار» از امیرمؤمنان علی در تفسیر جمله فوق از آیه مورد بحث چنین آمده: «وَ لا تَنْسَ صِحَّتَکَ وَ قُدْرَتَکَ وَ فَراغَکَ وَ شَبابَکَ وَ نَشاطَکَ اَنْ تَطْلُبَ بِهَا الاْخِرَةَ: تندرستی و قوت و فراغت و جوانی و نشاطت را فراموش مکن و به وسیله این (پنج نعمت بزرگ) آخرت را بطلب».(2) طبق این تفسیر، جمله فوق هشداری است به همه انسان ها که فرصت ها و سرمایه ها را از دست ندهند که فرصت چون ابر درگذر است.

*****

1- «نهج البلاغه»، خطبه






82.

2- «نور الثقلین»، جلد 4، صفحه 139.

(صفحه 301)

سومین اندرز این که: «وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ». گاه خداوند مواهب عظیمی به انسان می دهد که در زندگی شخصیش نیاز به همه آنها ندارد، عقل توانایی می دهد که نه فقط برای اداره یک فرد، بلکه برای اداره یک کشور کارساز است، علمی می دهد که نه یک انسان، بلکه یک جامعه می تواند از آن استفاده کند، اموال و ثروتی می دهد که در خور برنامه های عظیم اجتماعی است. این گونه مواهب الهی مفهوم ضمنیش این است که همه آن به تو تعلق ندارد، بلکه تو وکیل پروردگار در منتقل ساختن آن به دیگران هستی، خدا این موهبت را به تو داده که با دست تو بندگانش را اداره کند. بالاخره چهارمین اندرز این که؛ «نکند این امکانات مادی تو را بفریبد و آن را در راه «فساد» و «افساد» به کارگیری» (وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدینَ).


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

وَ ابْتَغِ فیما آتاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ

در آنچه خدا به تو ارزانی داشته است، سرای جاودانه آخرت را جستجو کن و این ثروت و نعمت را در راه خدا پسندانه و ساختن آن جهان هزینه و انفاق نما؛

وَ لا تَنْسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنْیا

و بهره خویش از زندگی دنیا را نیز از یاد مبر!

به باور بیشتر مفسران منظور این است که کار شایسته و خداپسندانه برای ساختن سرای واپسین را در زندگی این جهان از یاد مبر، چرا که بهره انسان از این سرا همین است که برای سرای آخرت بکوشد و پس اندازی بفرستد.

لا تَنْسَ صِحَّتَکَ وَ قُوَّتَکَ وَ فَراغَکَ وَ شَبابَکَ وَ نَشاطَکَ وَ غِناکَ أَنْ تَطْلُبَ






بِهَا الاْخِرَةَ.(1)

هان ای انسان! تندرستی، توانایی، فرصت های زندگی، جوانی، نشاط و جوشش و ثروت و بی نیازی خویشتن را از یاد مبر و با این نعمت های ششگانه در راه

*****

1. مَعانِی الأخبار، ص 325؛ اَمالی صَدُوق، ص 299، 336.
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ساختن سرای ماندگار آخرت به جهاد و تلاشی خستگی ناپذیر بپرداز.

برخی بر آنند که قارون با آن ثروت هنگفت و بی حساب خویش، فردی سخت و بخیل بود، از این رو به او دستور رسید که از آنچه خدا روزی تو ساخته است بهره ور گرد و بخور و بیاشام، چرا که بهره وری عادلانه و بدور از اسرافکاری را خدا روا ساخته است.

امّا به باور پاره ای این فراز از آیه شریفه سخن خدا به موسی است، نه سخن مردم با ایمان به قارون.

وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ

و همان سان که خدا در مورد تو نیکی و احسان کرده است، تو نیز در مورد دیگران نیکی کن!

به باور پاره ای منظور این است که:

همان گونه که خدا در مورد تو نیکی کرده و به تو نعمت ارزانی داشته است، توهم به وسیله فرمانبرداری از خدا و انجام وظیفه و یاری رسانی به محرومان نیکی کن!

و از دیدگاه پاره ای دیگر منظور این است که:

و سپاس پروردگارت را به شایستگی بگذار و با بندگان خدا مواسات نما.

وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ

و هرگز در روی زمین در اندیشه تباهی و تبهکاری و پایمال ساختن حقوق و آزادی و امنیت مردم مباش!

إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدینَ.

چرا که خدا تبهکاران را دوست نمی دارد.

(صفحه 303)




287. آیه («توحید» اساس هماهنگی و همدلی خانوادگی است)


اشاره

وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداکَ لِتُشْرِکَ بی ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

ما






به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند واگر آنها تلاش کنند که برای من شریکی قائل شوی که به آن علم نداری، از آنها اطاعت مکن، بازگشت همه شما به سوی من است و شما را از آن چه انجام می دادید، باخبر خواهم ساخت. (8 / عنکبوت)


شرح آیه از تفسیر نمونه

یکی از مهم ترین آزمایش های الهی، مسأله «تضاد» خط ایمان و تقوا با پیوندهای عاطفی و خویشاوندی است، قرآن در این زمینه تکلیف مسلمانان را به روشنی بیان کرده است. نخست به عنوان یک قانون کلی که از ریشه های عواطف و حق شناسی سرچشمه می گیرد، می فرماید:

«وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً». گرچه این یک حکم تشریعی است، ولی این مسأله پیش از آن که یک لازم تشریعی باشد، به صورت یک قانون تکوینی در نهاد همه انسان ها وجود دارد و مخصوصا تعبیر به «اِنْسان» در اینجا جلب توجه می کند، چرا که این قانون مخصوص مؤمنان نیست، بلکه هر کس شایسته نام انسان است، باید در برابر پدر و مادر، حق شناس باشد و احترام و تکریم و نیکی به آنها را در تمام عمر فراموش نکند، هر چند با این اعمال هرگز نمی تواند دَیْن خود را به آنها اداء کند. سپس برای این که کسی تصور نکند که پیوند عاطفی با پدر و مادر، می تواند بر پیوند انسان با خدا و مسأله ایمان، حاکم گردد، با یک استثناء صریح، مطلب را در این زمینه روشن کرده، می فرماید:

«و اگر آن دو (پدر و مادر) تلاش و کوشش کنند و به تو اصرار ورزند که برای من شریکی قائل شوی که به آن علم نداری، از آنها اطاعت مکن» (وَ






إِنْ جاهَداکَ لِتُشْرِکَ بی ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما …). تعبیر به «جاهَداکَ» مفهومش به کار گرفتن نهایت تلاش و کوشش و اصرار آنها است. در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله می خوانیم:
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شخصی خدمتش آمد و عرض کرد: «من به چه کسی نیکی کنم»؟ فرمود:

«به مادرت»، دوباره سؤال کرد: «بعد از او به چه کسی»؟ فرمود:

«به مادرت»، بار سوم سؤال کرد: «بعد از او به چه کسی»؟ باز فرمود:

«به مادرت» و در چهارمین بار توصیه پدر و سپس سایر بستگان را به ترتیب نزدیکی آنها با انسان فرمود.(1) و تعبیر به «ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» (چیزی که به آن علم نداری) اشاره به منطقی نبودن شرک است، چون اگر واقعا شرک، صحیح بود، دلیلی بر آن وجود داشت و به تعبیر دیگر جایی که انسان به چیزی علم نداشته باشد، نباید از آن پیروی کند تا چه رسد به جایی که علم به بطلان آن داشته باشد.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


داستان ایمان سَعْد و مخالفت مادرش

از «سَعْد بن ابی وَقّاص» در این مورد آورده اند که می گفت:

من پس از اسلام و شنیدن آیات قرآن از پیامبر گرامی در مورد نیکی به پدر و مادر، راه و روشی خدا پسندانه در خانه پیشی گرفتم و با مادرم رفتاری پسندیده و بسیار پر مهر برگزیدم. مادرم پس از دیدن تغییر اخلاق خانوادگی ام، به من گفت:

هان ای سعد! این چه راه و رسم پسندیده و سبک و شایسته ای است که در پیش گرفته ای؟

گفتم: مادر! من به قرآن و پیامبر ایمان آورده ام و این شیوه اسلام و ایمان آورندگان به قرآن در برابر پدر و مادر است.

مادرم از شدّت تعصّب به بت و







بت پرستی فریاد بر آورد که باید از عقیده ات بازگردی و گرنه من اعتصاب غذا نموده و آنقدر گرسنگی می کشم تا خود را به هلاکت افکنم و مردم تو را قاتل مادر خواهند شناخت و باران نکوهش بر تو خواهند باراند!

و آن گاه از پی تهدیدش دست به اعتصاب غذا پرداخت و از خوردن و آشامیدن خودداری کرد؛ من به او گفتم: هان ای مادر! از این کار نادرست خویش دست بردار که من هرگز دست از دین و ایمان خویش بر نخواهم داشت، امّا او روز نخستِ اعتصاب

*****

1- «مجمع البیان»، ذیل آیات مورد بحث.
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غذای خود تا غروب آفتاب چیزی نخورد؛ روز دوم آغاز شد و بازهم او خویشتن داری کرد و به کار خود ادامه داد و من ناگزیر شدم که به او سخت هشدار دهم، از این رو گفتم: هان ای مادر! به خدای یکتا سوگند که اگر صد جان داشته باشی و با این روش ناپسند یک یک آنها از گلوگاهت بیرون بیاید، مطمئن باش که من از دین و آیین خویش باز نخواهم گشت، چرا که احترام و نیکی من بر تو به خاطر فرمان خداست و همو فرمان داده است که در شرک و کفر و ظلم و گمراهی اطاعت پدر و مادر نارواست، اینک این تو و این هم آزادی انتخاب راه، می خواهی غذا بخور و می خواهی آنقدر به گرسنگی ادامه بده تا بمیری.

مادرم با دیدن قاطعیت عجیب من در راه دین و ایمان سخت بهت زده شده و به ناگزیر اعتصاب غذای خود را شکست و آن گاه بود که این آیه بر قلب مصفّای پیامبر صلی الله علیه و





آله فرود آمد که:

وَ اِنْ جاهَداکَ …

گفتنی است که مادر «سَعْد» نامش «حَمَنه» و دختر ابوسفیان بود.


نیکی به مادر در روایات

1 «بُهَر بن ابی حکیم» از نیای خود آورده است که به حضور پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله شرفیاب شدم و گفتم: یا رَسُولَ اللّهِ! مَنْ اَبَرُّ؟ ای پیامبر خدا، به چه کسی در زندگی نیکی کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

به مادرت، قالَ: اُمُّکَ! آن مرد می گوید:

گفتم دیگر چه کسی؟ قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ بار دیگر فرمود به مادرت! قالَ: ثُمَّ اُمُّکَ! بار سوم گفتم: در مرحله سوّم به چه کسی نیکی کنم؟ قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ یا رَسُولَ اللّهِ؟ باز هم فرمود:

به مادرت نیکی کن! قالَ: ثُمَّ اُمُّکَ! مرتبه چهارم پرسیدم: دیگر به چه کسی ای پیامبر خدا؟ قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟

آن گاه فرمود:

به پدرت نیکی کن! و از پی آن به نزدیکان و خویشاوندانت به ترتیبی که به تو نزدیکترند. قالَ صلی الله علیه و آله: ثُمَّ اَبُوکَ ثُمَّ الاْقْرَبُ فَالاْقْرَبُ.(1)

2 و نیز «اَنَس بن مالک» آورده است که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود:

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدامِ الاُْمَّهاتِ.(2)

بهشت زیر پای مادران شایسته کردار است.

*****

1. سُنَن تِرْمِذی، ج 4، ص 309، 1897؛ مُسْنَد احمد، ج 5، ص 623، 19524.

2. مُسْنَد الشهاب، قُضاعی، ج 1، 102، 119.
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288. آیه (نماز بازدارنده اعضای خانواده از زشتی ها و بدی ها)


اشاره

اتْلُ ما أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتابِ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ

آنچه را که از کتاب آسمانی قرآن بر تو وحی شد بر خلق تلاوت کن و نماز را (که بزرگ عبادت خدا است) بجای آر که همانا نماز است که اهل نماز را از هر کار زشت و منکر باز می دارد همانا ذکر خدا بزرگتر و برتر از اندیشه خلق است






و خدا به هر چه کنید آگاهست. (45 / عنکبوت)


شرح آیه از تفسیر نمونه

تفاوت میان «فَحْشاء» و «مُنْکَر» آن است که «فَحْشاء» گناهان بزرگ پنهانی و «مُنْکَر» گناهان بزرگ آشکار است و یا «فَحْشاء» گناهانی است که بر اثر غلبه قوای شهویه و «مُنْکَر» گناهانی است که بر اثر غلبه قوه غضبیه صورت می گیرد. سپس می گوید:

«وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ». طبیعت نماز از آنجا که انسان را به یاد نیرومندترین عامل بازدارنده یعنی اعتقاد به مبدأ و معاد می اندازد، دارای اثر بازدارندگی از فحشاء و منکر است. این عمل چند بار در شبانه روز تکرار می گردد؛ هنگامی که صبح از خواب برمی خیزد، در یاد او غرق می شود، در وسط روز هنگامی که غرق زندگی مادی شده، ناگهان صدای تکبیر مؤذن را می شنود، برنامه خود را قطع کرده، به درگاه او می شتابد و حتی در پایان روز و آغاز شب پیش از آن که به بستر استراحت رود، با او راز و نیاز می کند و دل را مرکز انوار او می سازد. از این گذشته هنگامی که آماده مقدمات نماز می شود، خود را شستشو می دهد، پاک می کند، حرام و غصب را از خود دور می سازد و به بارگاه دوست می رود، همه این امور تأثیر بازدارنده در برابر خط فحشاء و منکرات دارد. منتها هر نمازی به همان اندازه که از شرایط کمال و روح عبادت برخوردار است، نهی از فحشاء و منکر می کند، گاه نهی کلی و جامع و گاه نهی جزئی و محدود. ممکن نیست کسی نماز
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بخواند و هیچ گونه اثری در او نبخشد، هر چند نمازش صوری باشد، هر چند آلوده گناه






باشد، البته این گونه نماز تأثیرش کم است، این گونه افراد اگر همان نماز را نمی خواندند، از این هم آلوده تر بودند. روشن تر بگوییم:

نهی از فحشاء و منکر، سلسله مراتب و درجات زیادی دارد و هر نمازی به نسبت رعایت شرایط، دارای بعضی از این درجات است. در دنباله آیه می افزاید:

«وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ». ظاهر جمله فوق این است که بیان فلسفه مهم تری برای نماز می باشد یعنی یکی دیگر از آثار و برکات مهم نماز که حتی از نهی از فحشاء و منکر نیز مهم تر است، آن است که انسان را به یاد خدا می اندازد که ریشه اصلی هر خیر و سعادت است و حتی عامل اصلی نهی از فحشاء و منکر نیز همین «ذکر اللّه » می باشد، در واقع برتری آن به خاطر آن است که علت و ریشه محسوب می شود. اصولاً یاد خدا، مایه حیات قلوب و آرامش دل ها است و هیچ چیز به پایه آن نمی رسد؛ «أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ: آگاه باشید یاد خدا، مایه اطمینان دل ها است» (28 / رعد). اصولاً روح همه عبادات، چه نماز و چه غیر آن، ذکر خدا است، اقوال نماز، افعال نماز، مقدمات نماز، تعقیبات نماز، همه و همه در واقع یاد خدا را در دل انسان زنده می کند.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

در آیه مورد بحث روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله نموده و می فرماید:

اتْلُ ما أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتابِ

هان ای پیامبر! آنچه از این قرآن پرشکوه به تو وحی شده است بر مردمی که موظّف به عمل به آن شده اند، تلاوت کن! و خودت نیز بر اساس مقررات آن رفتار نما!

وَ أَقِمِ الصَّلاةَ

و نماز







و فرهنگ انسان ساز نماز را به پا دار!

إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ

(صفحه 308)

چرا که نماز راستین انسان را از کارهای زشت و ناپسند در آشکار و نهان بازمی دارد.


سازندگی معنوی نماز

آیه شریفه نشانگر این نکته ظریف و انسان ساز است که فرمان نماز و انجام شایسته و بایسته آن لطف و مهر خدا به انسان است، چرا که نماز به انسان نیرو و توانی می بخشد که به گناه و زشتی که نه خرد سالم آن را می پسندد و نه دین و آیین آسمانی و درست نزدیک نشود و در زندگی به آنها دست نیازد.

افزون بر این، انسانی که نماز را با خشوع و خضوع قلبی بخواند، اثر سازنده و برازنده آن به گونه ای کارا و پرتوان است که بخودی خود انسان را از آلودگی ها و فرومایگی ها باز می دارد و روشن است که وقتی انسان از گناه دوری جوید گام بلند و سرنوشت سازی به سوی نیکبختی و رستگاری برداشته است.

به بیان برخی از بزرگان و فرزانگان نماز به سان نگهبانی خردمند و مراقب دلسوزی است که با گفتار شایسته و پندآموز خود از انحراف نمازگزار به سوی ظلم و گناه جلوگیری می کند و او را از زشتی و گناه باز می دارد، چرا که این برنامه آسمانی و این نیایش سازنده از بزرگداشت خدا، ستایش ذات پاک او، نیایش با وی، قرائتِ جملاتی درس آموز و ایستادن بنده در برابر سرچشمه قدرت ها تشکیل شده است و هر کدام از اینها کافی است که انسان را به کارهای شایسته دعوت نموده و از انجام کارهایی که او را از خدا دور می سازد باز دارد.

آری، نماز از آغاز آن تا پایانش






که نیّت و سلام باشد با زبان پند و اندرز و مژده و هشدار و امر و نهی انسان را به سوی حق و عدالت فرا می خواند، و روشن است که هر چیزی انسان را به سوی خدا رهبری کند او را از شرک و بیداد و گناه و زشتی دور می سازد.

به باور پاره ای از مفسّران تفسیر آیه شریفه این است که:

نمازِ زیبنده و سزاوار آن

(صفحه 309)

است که انسان را از زشتی و گناه باز دارد؛ و آیه مورد بحث به سان این آیه است که در مورد «مکّه» می فرماید:

و کسی که به مکّه در آید در امان خواهد بود و یا سزاوار است که در امان باشد. وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً.(1)

«ابن عبّاس» در مورد سازندگی نماز می گوید:

در نماز هشدار و انذاری است که انسان خداشناس و نمازگزار واقعی را از نافرمانی خدا دور ساخته و او را به تدریج به سوی پروردگار و خشنودی او نزدیک می سازد؛ بر این اساس اگر کسی نماز خواند، امّا نمازش او را از نافرمانی خدا دور نساخت، روشن است که او نمازش را با کسالت و بدون توجّه قلبی و با عدم رعایت شرایط لازم خوانده، و برای سازندگی فکری و اخلاقی و انسانی و معنوی خویش از آن بهره نگرفته است، و روشن است که با چنین نمازی انسان بیشتر از خدا دور می گردد.

«حَسَن» و «قَتادَه» بر آنند که:

هر نمازگزاری که نمازش او را از زشتکاری و گناه دور نساخته و او را از نافرمانی خدا باز ندارد، باید بداند که نمازش در حقیقت نماز نیست، بلکه باعث نگونساری و بدبختی است.


نماز در روایات

1 از پیامبر گرامی






صلی الله علیه و آله آورده اند که فرمود:

مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلوتُهُ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ لَمْ یَزْدَدْ مِنَ اللّهِ اِلاّ بُعْداً.(2)

کسی که نمازش او را از زشتی و گناه باز ندارد، جز دوری از خدا هیچ بهره ای از آن نبرده است.

2 و نیز از آن حضرت آورده اند که فرمود:

لا صَلوةَ لِمَنْ لَمْ یُطِعِ الصَّلوةَ، وَ طاعَةُ الصَّلوةِ اَنْ یَنْتَهِیَ عَنِ الفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ.(3)

کسی که فرمانبرداری از نماز نکند، نماز او در حقیقت نماز درست و

*****

1. سوره آل عِمْران، آیه 90.

2. تفسیر طَبَری، ج 20، ص 99.

3. تفسیر طَبَری، ج 20، ص 99؛ فردوس دِیْلَمی، ج 5، ص 192.

(صفحه 310)

خداپسندانه ای نیست؛ و فرمانبرداری از نماز نیز آن است که نمازگزار از زشتی و گناه دوری جوید و هشدار نماز را بپذیرد.

به بیان دیگر، پیام روایت این است که:

نماز هنگامی که انسان را از گناه و زشتی دور می سازد که به آن دل دهد و پیام انسان ساز آن را بشنود و کارهایی انجام دهد که به خدا نزدیک گردد؛ امّا هنگامی که نمازگزار از گناه و زشتی دوری نجوید، نماز او دارای وصف و شرایط و اثر مورد نظر قرآن نیست، و تنها زمانی نماز او اثربخش و مفید و انسان ساز می گردد که از نافرمانی خدا توبه کند و خویشتن را از اسارت هواها و هوسها و وسوسه های شیطان نجات بخشد، و این کار ممکن است و گاه نماز سرانجام چنین اثری در نمازگزار می گذارد.

3 «اَنَس بن مالک» آورده است که جوانی از «انصار» نمازهایش را با پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به جماعت می خواند، امّا در زندگی به گناه و زشتی نیز دست می یازید،





برخی جریان او را به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله گزارش کردند، و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

سرانجام نماز او، وی را به راه درست راه نموده و از گناه و نافرمانی خدا باز می دارد؛

فَقالَ: اِنَّ صَلوتَهُ تَنْهاهُ یَوْماً.(1)

4 و نیز آورده اند که:

به آن حضرت گزارش گردید که یکی از تازه مسلمانان روزها نماز می گزارد و در همان حال شبانگاهان دست به سرقت می زند؛ پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود:

نماز او سرانجام وی را از گناهش باز خواهد داشت.

قیلَ لِرَسُولِ اللّهِ: اَنَّ فُلاناً یُصَلّی بِالنَّهارِ وَ یَسْرِقُ بِاللَّیْلِ؛ فَقالَ: اِنَّ صَلوتَهُ لَتَرْدَعُهُ.(2)

5 از ششمین امام نور حضرت صادق علیه السلام آورده اند که فرمود:

مَنْ اَحَبَّ اَنْ یَعْلَمَ اَ قُبِلَتْ صَلوتُهُ اَمْ لَمْ تُقْبَلْ فَلْیَنْظُرْ مَنْعَتَهُ صَلوتُهُ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ؛ فَقَدْرُ ما مَنَعَتْهُ قَبِلَتْ مِنْهُ.(3)

*****

1. کَشّاف، زَمَخْشَری، ج 3، ص 207.

2. تفسیر کَشّاف، زَمَخْشَری، ج 3، ص 207.

3. بِحارالانوار، ج 16، ص 205؛ ج 82، ص 198.

(صفحه 311)

کسی که دوست دارد بداند که آیا نمازش پذیرفته است یا نه، باید بنگرد که آن نماز او را از زشتی و گناه باز داشته است یا نه؟ به همان اندازه ای که نمازش او را از گناه و زشتی باز داشته و به خدا نزدیک کرده است، همان اندازه پذیرفته بارگاه خداست.

در ادامه آیه شریفه می فرماید:

وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ

و به یقین یاد خدا از آن هم برتر و پرشکوهتر است.

در تفسیر این جمله دیدگاه ها یکسان نیست:

1 به باور پاره ای منظور این است که:

و خدا با ارزانی داشتن رحمت خویش بر شما بیش از فرمانبرداری شما از او یادتان می کند.

2 به باور گروهی از جمله





«سَلْمان» منظور این است که:

از پرشکوه ترین و بزرگ ترین کارهای بندگان، یاد خدا و توجه واقعی قلبی به ذات پاک اوست.

با این بیان پیام آیه شریفه گویی این است که:

مهم ترین و مؤثرترین چیزی که انسان را از زشتی و گناه باز می دارد، یاد پروردگار و به یاد داشتن فرمان ها و هشدارهای او و پاداش و کیفرش می باشد و این بهترین و پرشکوه ترین رحمت و لطف است که انسان هماره بیاد خدا و مقررات و بهشت و دوزخ او باشد.

3 به باور پاره ای چون «ابو مالک» منظور این است که:

در حال نماز قلب و دل را آکنده از یاد و عظمت خدا ساختن و متوجّه او بودن، از سیما و ظاهر نماز بزرگ تر و پرشکوه تر و مهم تر است؛ و باید چنین نماز خواند.

4 و «فَرّاء» بر این باور است که:

ستایش و بزرگداشت پروردگار و سپاس به بارگاه او و هماره بیاد او بودن، از هر کار و هر چیزی بزرگتر و سازنده تر است، و بهتر از هر عاملی انسان را از گناه و نافرمانی خدا باز می دارد؛ به بیان دیگر اگر انسان به راستی بیاد خدا باشد، تنها چنین کسی از گناه و زشتی دوری می جوید.

«ثابت بَنانی» آورده است که:

مردی چهار بنده در راه خدا آزاد کرد و مرد دیگری

(صفحه 312)

چون داستان او را شنید و قدرت و امکانات مالی برای انجام چنین کار شایسته ای نداشت، با همه وجود به منظور تقرب به خدا گفت:

سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَکْبَرُ.

و آن گاه به سوی مسجد رفت و از گروهی پرسید:

شما در این مورد چه داوری می کنید که فردی چهار بنده





در راه خدا آزاد می کند و دیگری با قلبی آکنده از یاد خدا زمزمه می کند که:

سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَکْبَرُ.

به باور شما کار کدامین این دو بنده خدا برتر است؟

آنان پس از اندیشه و تدبّر گفتند:

ما چیزی برتر و بهتر از یاد خدا نمی شناسیم؛

فَقالُوا: ما نَعْلَمُ شَیْئاً اَفْضَلَ مِنْ ذِکْرِ اللّهِ.

«مُعاذ بن جَبَل» در این مورد آورده است که:

برترین و بهترین کاری که انسان را از گناه و زشتی و عذاب خدا دور می سازد، هماره به یاد خدا بودن است.

مردی از او پرسید:

یاد خدا بودن از جهاد در راه او نیز بهتر است؟

او پاسخ داد: آری، یاد خدا از جهاد نیز برتر است چرا که قرآن می فرماید:

وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ.

و می افزاید:

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله پرسیدم که ای پیامبر! خدا کدامین کارها در پیشگاه خدا محبوب تر است؟ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله: أَیُّ الاْءَعْمالِ أَحَبُّ اِلَی اللّهِ؟

آن حضرت فرمود:

محبوب ترین کارها این است که تا هنگامه مرگ دل و زبانت به یاد خدا باشد. أَنْ تَمُوتَ وَ لِسانُکَ رَطْبٌ مِنْ ذِکْرِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

آن گاه افزود:

یا مُعاذُ: اِنَّ السّابِقینَ الَّذینَ یَسْهَرُونَ بِذِکْرِ اللّهِ، وَ مَنْ اَحَبَّ أَنْ یَرْتَعَ فی رِیاضِ الْجَنَّةِ فَلْیُکْثِرْ ذِکْرَ اللّهِ.(1)

*****

1. تفسیر کبیر، طَبَرانی، ج 20، ص 157.

(صفحه 313)

هان ای مُعاذ! پیشی گیرندگان به سوی بهشت پرطراوت و زیبا آنانی هستند که شب ها را با یاد خدا به بامداد می رسانند، و هر کس دوست دارد که در بوستان های بهشت بهره ور گردد، باید هماره دل در گرو عشق خدا داشته و بیاد او باشد.

«عَطاء»، از «عبد اللّه بن رَبیعَه» آورده





است که «ابن عبّاس» از او پرسید:

هان ای «رَبیعَه!» آیا آیه مبارکه را دیده ای که می فرماید:

وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ …

و بی گمان یاد خدا بزرگ تر و پر شکوه تر است.

او، پاسخ داد: آری دیده ام! آری، یاد خدا چه با تلاوت قرآن باشد و یا به نماز و ستایش او یا به نیایش و راز و نیاز با پروردگار و یا سپاس به بارگاه او، همه و همه شایسته و نیکوست، امّا برترین و پرشکوه ترین آن زمانی است که انسان به هنگام میدان و امکان یافتن به نافرمانی خدا و بیداد، او را یاد کند و یاد پاداش و کیفر پرشکوه و سهمگین او، وی را از گناه بازدارد.

«ابن عبّاس» گفت:

راستی زیبا سخن گفتی، امّا منظور آیه شریفه این است که یاد پروردگار مهربان نسبت به شما بندگان از یاد شما نسبت به ذات پاک او بیشتر است.

وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.

و خدا آنچه را انجام می دهید می داند و به کارهای شایسته و عادلانه و نیز به کارهای ناروا و ظالمانه شما پاداش و کیفر درخور خواهد داد.


نقش دگرگون ساز نماز در رشد معنوی و اخلاقی انسان ها(1)

مقررات و برنامه های گوناگونی که اسلام برای تربیت و سازندگی فرد و جامعه آورده است، هر کدام دارای حکمت و نقش دگرگون ساز و ارزشمندی است که افزون بر دلالت آیات و روایات، هر روزی که می گذرد پیشرفت دانش بشری پرده از رموز و اسرار آنها بر می دارد و هر چه از عمر اسلام و برنامه های آن می گذرد، بر عظمت و شکوه و معنویت آن افزون می گردد.

*****

1. مترجم.

(صفحه 314)

گر چه در بحث های پیش در مورد نماز و فلسفه آن سخن رفت، امّا بجاست که در مورد این برنامه انسان ساز عبادی






و معنوی با نگرش بیشتری به آیات و روایات و تعمّق در تعابیری که در فرهنگ انسان ساز اهل بیت در این مورد آمده است نکات دیگری ترسیم گردد:

1 قرآن نماز را مایه یاد خدا و توجّه قلبی به بارگاه او که سرمایه نیکبختی و رستگاری است اعلام می دارد و می فرماید:

وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْری.(1)

و به یاد من نماز را بر پا دار!

2 و آن را عامل نیرومندی برای بازداشتن فرد و جامعه از زشتی و گناه و فریب و بیداد می شمارد و می فرماید:

به راستی که نماز انسان را از زشتی و گناه هشدار می دهد:

إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ.(2)

3 و آن را مهم ترین سفارش پیامبران و شایستگان به انسان ها عنوان می دارد و می فرماید:

لقمان در سفارش های ارزنده اش به فرزند خود گفت:

پسرکم نماز را به پا دار!

یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلوةَ.(3)

4 و به همه ایمان آوردگان سفارش می کند که از شکیبایی و نماز یاری گیرند.

وَ اسْتَعینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ … (4)

و از شکیبایی و نماز یاری جویید و راستی که این کار جز بر فروتنان گران است.

5 و امیرمؤمنان آن را پاک سازنده از کبر و خودکامگی می نگرد.

وَ الصّلوةَ تَنْزیهاً عَنِ الْکِبْرِ.(5)

6 و پیامبر صلی الله علیه و آله، آن را مایه روشنی چشم خویش می داند.

قُرَّةُ عَیْنی فِی الصَّلوةِ.(6)

7 و پیمان خداوند اعلان می کند:

*****

1. سوره طه، آیه 14.

2. سوره عنکبوت، آیه 45.

3. سوره لقمان، آیه 17.

4. سوره بَقَرَه، آیه 45.

5. نَهْجُ الْبَلاغَه، حکمت 252.

6. بِحار، ج 77، ص 77.

(صفحه 315)

اَلصَّلوةُ عَهْدُ اللّهِ.(1)

8 و آن را سیما و چهره دین و آیین می شمارد:

اَلصَّلوةُ وَجْهُ دینِکُمْ.(2)

9 و ستون دین و ایمان می نگرد:

وَ هِیَ عَمُودُ دینِکُمْ.(3)

10 و پرچم برافراشته اسلام عنوان





می سازد:

عَلَمُ الاِْسْلامِ الصَّلوةُ.(4)

11 و کلید بهشت می شمارد:

اَلصَّلوةُ مِفْتاحُ الْجَنَّةِ.(5)

12 و وسیله تقرب به بارگاه خداست:

اَلصَّلوةُ قُرْبانُ کُلِّ تَقِیٍّ.(6)

13 نماز واقعی داروی شفابخش دل و جانِ زخم خورده از لغزش و وسیله شستشوی معنوی انسان از گناهان و زشتی هاست، چرا که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله از یکی از یاران پرسید:

لَوْ کانَ عَلی بابِ دارِ اَحَدِکُمْ نَهْرٌ وَ اغْتَسَلَ فی کُلِّ یَوْمٍ مِنْهُ خَمْسَ مَرّاتٍ أَکانَ یَبْقی فی جَسَدِهِ مِنَ الدَّرَنِ شَیْ ءٌ؟

هان ای بنده خدا! اگر بر در سرای یکی از شما مردم، جویباری لبریز از آب زلال و پاکیزه روان باشد و شما در هر شبانه روز پنج مرتبه خویشتن را در آن بیفکنی و شستشو دهی، آیا چیزی از آلودگی در بدن او می ماند؟

شنونده و روایتگر سخن می گوید:

به آن بزرگوار گفتم: نه ای پیامبر خدا: قُلْتُ: لا!

آن حضرت فرمود:

*****

1. کَنْزُ الْعُمّال، ج 7، ص 279.

2. فروع کافی، ج 1، ص 270.

3. مُسْتَدْرَک، ج 1، ص 172.

4. کَنْزُ الْعُمّال، ج 7، ص 279.

5. نَهج الفَصاحة، فراز 1588.

6. فروع کافی، ج 1، ص 265.

(صفحه 316)

فَاِنَّ مَثَلَ الصَّلوةِ کَمَثَلِ النَّهْرِ الْجاری، کُلَّما صَلّی کَفَّرَتْ ما بَیْنَهُما مِنَ الذُّنُوبِ.(1)

نماز، این برنامه انسان ساز و نقش سازنده و انسان پردازش درست همانند این نهر آکنده از آب روان است، و هرگاه انسان نمازی خالصانه و با شرایط گزارد گناهان و لغزشهایی که میان دو نماز انجام شده، اثر ویرانگرش از روح زدوده شده و زنگارهایی که بر دل نشسته و زخمی که بر قلب وارد آمده است، با این داروی شفابخش و معجزه آسا بهبود می پذیرد.

14 نماز راستین و با شرایط اثر بیدارگر و هشدار دهنده دارد، و





انسان را از غفلت و غرور به خود آورده و هدف آفرینش جهان و انسان را به او خاطر نشان می سازد. موقعیت و جایگاه او را برایش باز می گوید، و به او هشدار می دهد که غرق در هواها و هوسها و لذت های زودگذر نگردد، بلکه بندگی خدا و پرستش و فرمانبرداری او را پیشه سازد که هدف از آفرینش او این بوده است:

وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ.(2)

15 در روایات اسلامی از نماز به روح و جان و ارزش دهنده به دیگر کارهای شایسته انسان تعبیر شده است و این بدان دلیل است که نماز روح را خالص و شفاف می کند. ارزش اخلاص به بارگاه خدا را در انسان زنده می سازد و به کارهای انسان و زندگی اش رنگ و بوی خدایی و خداپسندانه می دهد، چرا که انسان به وسیله آن چندین بار در شبانه روز به بارگاه خدا اظهار اخلاص می کند.

امیرمؤمنان علیه السلام شاید در همین روند باشد که فرمود:

اَوَّلُ ما یُحاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلوةُ، فَاِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ سائِرُ عَمَلِهِ، وَ اِنْ رُدَّتْ رُدَّ عَلَیْهِ سائِرُ عَمَلِهِ.(3)

نخستین چیزی که در روز رستاخیز مورد محاسبه قرار می گیرد، نماز است اگر نماز پذیرفته شد، دیگر کارهای انسان پذیرفته می شود و اگر نمازش مردود شناخته شد

*****

1. کَنْزُ الْعُمّال، ج 7، ص 280.

2. سوره ذاریات، آیه 56.

3. فروع کافی، ج 1، ص 266.

(صفحه 317)

دیگر عملکردش ارزشی نخواهد داشت و مردود اعلان می گردد.

16 نماز انسان را به رعایت حرمت و احترام به حقوق دیگران فرامی خواند، چرا که برای انجام یک نماز صحیح و خداپسندانه، نمازگزار باید شرایطی را در مورد لباس خویش، مکان و مسکن خویش، فرش و زیراندازش،





آب وضو و حتی جایی که در آنجا وضو یا غسل انجام می گردد، و نیز کسب و کار و درآمدش در نظر بگیرد؛ و مجموعه این شرایط او را ناگزیر می سازد که از دزدی های آشکار و نهان و بهره کشی های ناروا و درآمدهای حرام و حق کشی و تجاوز به حقوق دیگران چشم بپوشد و در امور اقتصادی و مادّی راه عادلانه و شرافتمندانه ای را برگزیند. بدین گونه است که نماز انسان را به رعایت حقوق دیگران دعوت می کند و از حرام خوارگی و تجاوز باز می دارد، چرا که:

اِنَّ الصَّلوة تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ … (1)

17 از رموز سازنده و اسرار انسان پرداز نماز پدید آوردن نظم و پرورش روح انضباط در زندگی انسان است، چرا که وقتی انسان موظّف باشد که در شبانه روز چندین مرتبه در ساعت های مقرر آماده وضو و اذان و نماز گردد و بارها مقرراتی را رعایت کند و با شرایط خاصّی برنامه ای را آغاز و با دقّت و توجّه به پایان برد، چنین فرد و جامعه و خانواده ای با نظم و انضباط رشد می کند.

18 نماز، افزون بر شرایطی که برای پذیرفته شدن دارد، شرایطی نیز برای کمالش آمده است، که رعایت این شرایط، گام بلندی دیگری است در خودسازی و پرورش اخلاق انسانی در فرد و خانواده و جامعه؛ چرا که نمازگزار واقعی در می یابد که با زبان نیایشگر خویش زیبنده نیست غیبت دیگران نماید و به آنان تهمت بزند، و یا حقوق انسانی شان را پایمال سازد.

با جان و روان و دست و پا و سیما و سیرتی که به بارگاه خدا می رود و زمزمه

*****

1. سوره عنکبوت، آیه 45.

(صفحه 318)

می کند که:

اِیّاکَ





نَعْبُدُ …، نباید ستم کند و یا به ستمکار تکیه نماید؛ نباید به این اعضاء و اندامها غذای حرام سرازیر کند و یا آنها را با نوشابه های مست کننده مسموم سازد.

انبوه روایات، بیانگر این نکته است که نمازِ پیشوای استبدادگر پذیرفته نمی شود،

نماز حرام خوار مورد قبول نمی افتد،

نمازی که با روح خودکامگی و خودپرستی و خودپسندی خوانده شود بالا نمی رود،

نمازی که همراه با قطع پیوندها باشد روح و جان ندارد، و این نیز گام دیگری در سازندگی نماز است.

بار خدایا، به آیات انسان ساز و معنویت آفرین ات سوگند که ما را از نمازگزاران راستین و از تدبّر کنندگان به شرایط و بایسته ها و نبایسته های نماز واقعی، و از بر پا دارندگان فرهنگ نماز و فرهنگبانان آگاهی بخش و راه و رسم آزادمنشانه و بشردوستانه و عادلانه آن قرار ده!

(صفحه 319)




289. آیه (آرامش، عشق و محبت دستاورد «ازدواج سنجیده» است)


اشاره

وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ

و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خود شما برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد، در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند.(21 / روم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

قرآن در این آیه هدف از ازدواج را سکونت و آرامش قرار داده است و با تعبیر پرمعنی «لِتَسْکُنُوا» مسائل بسیاری را بیان کرده و نظیر این معنی در آیه 189 سوره اعراف نیز آمده است. به راستی وجود همسران با این ویژگی ها برای انسان ها که مایه آرامش زندگی آنها است، یکی از مواهب بزرگ الهی محسوب می شود. این آرامش از اینجا ناشی می شود که این دو جنس مکمل یکدیگر و مایه شکوفایی و نشاط و پرورش یکدیگر می باشند، به طوری که هریک بدون دیگری ناقص است و طبیعی است که میان یک موجود و مکمل وجود او، چنین جاذبه نیرومندی وجود داشته باشد. و از اینجا می توان نتیجه گرفت آنها که پشت پا به این سنت الهی می زنند، وجود ناقصی دارند، چرا که یک مرحله تکاملی آنها متوقف شده (مگر آن که به راستی شرایط خاص و ضرورتی ایجاب تجرّد نماید). به هرحال این آرامش و سکونت هم از نظر جسمی است و هم از نظر روحی، هم از جنبه فردی و هم اجتماعی. بیماری هایی که به خاطر ترک ازدواج برای جسم انسان پیش می آید، قابل انکار نیست. همچنین عدم تعادل روحی و ناآرامی های روانی که افراد مجرد با آن دست به گریبان






هستند، کم و بیش بر همه روشن است. از نظر اجتماعی افراد مجرد کمتر احساس مسؤولیت می کنند و به همین جهت انتحار و خودکشی در میان مجردان بیشتر دیده می شود و جنایات هولناک نیز از آنها بیشتر سر می زند. هنگامی که انسان

(صفحه 320)

از مرحله تجرّد به مرحله زندگی خانوادگی گام می گذارد، شخصیت تازه ای در خود می یابد و احساس مسؤولیت بیشتری می کند و این است معنی احساس آرامش در سایه ازدواج. و اما مسأله «مَوَدَّت» و «رَحْمَت» در حقیقت ملاط و چسب مصالح ساختمانی جامعه انسانی است، چرا که جامعه از فرد فرد انسان ها تشکیل شده، همچون ساختمان عظیم و پر شکوهی که از آجرها و قطعات سنگ ها تشکیل می گردد. اگر این افراد پراکنده و آن اجزاء مختلف باهم ارتباط و پیوند پیدا نکنند، «جامعه» یا «ساختمانی» به وجود نخواهد آمد. آن کس که انسان را برای زندگی اجتماعی آفریده، این پیوند و ربط ضروری را نیز در جان او ایجاد کرده است. فرق میان «مودت» و «رحمت» ممکن است از جهات مختلفی باشد؛

1 «مودت» انگیزه ارتباط در آغاز کار است، اما در پایان که یکی از دو همسر ممکن است ضعیف و ناتوان گردد و قادر بر خدمتی نباشد، «رحمت» جای آن را می گیرد.

2 «مودت» در مورد بزرگ ترها است که می توانند نسبت به هم خدمت کنند، اما کودکان و فرزندان کوچک در سایه «رحمت» پرورش می یابند.

3 «مودت» غالبا جنبه متقابل دارد، اما «رحمت» غالبا یک جانبه و ایثارگرانه است، زیرا برای بقاء یک جامعه گاه خدمات متقابل لازم است که سرچشمه آن «مودت» است و گاه خدمات بلا عوض که نیاز به ایثار و «رحمت»





دارد. البته آیه «مودت» و «رحمت» را میان دو همسر بیان می کند ولی این احتمال نیز وجود دارد که تعبیر «بَیْنَکُمْ» اشاره به همه انسان ها باشد که دو همسر یکی از مصادیق بارز آن محسوب می شوند، زیرا نه تنها زندگی خانوادگی که زندگی در کل جامعه انسانی بدون این دو اصل یعنی «مودت» و «رحمت» امکان پذیر نیست و از میان رفتن این دو پیوند و حتی ضعف و کمبود آن، مایه هزاران بدبختی و ناراحتی و اضطراب اجتماعی است.

(صفحه 321)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

به باور «ابو مُسلِم»، این یکی از نعمت های گران خداست که از نوع انسان برای او همسر آفرید، چرا که انسان به همنوع و هم شکل خود گرایش و دلبستگی بیشتری دارد.

منظور از مهر و دوستی، مهر و محبت میان دو همسر است که به گونه ای دل در گرو عشق و مهر یکدیگر می گذارند که هر کدام دیگری را از هرچیز دیگر بیشتر دوست می دارد.

إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ

بی گمان در این آفرینش همسر برای انسان از نوع او و نیز افشاندن بذر مهر و عشق در میان آنان، برای مردمی که می اندیشند نشانه هایی از قدرت وصف ناپذیر و حکمت خداست.

(صفحه 322)





290. آیه (گردشگری با هدف بررسی راز سقوط خانواده های پرقدرت)


اشاره

قُلْ سیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذینَ مِنْ قَبْلُ کانَ أَکْثَرُهُمْ مُشْرِکینَ

بگو در زمین سیر کنید و بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند، چگونه بود؟ بیشتر آنها مشرک بودند. (42 / روم)



شرح آیه از تفسیر نمونه

قصرها و کاخ های ویران شده آنها را بنگرید، خزائن به تاراج رفته آنها را تماشا کنید، جمعیت نیرومند پراکنده آنها را مشاهده نمایید و سرانجام قبرهای درهم شکسته و استخوان های پوسیده آن ها را بنگرید. ببینید سرانجام ظلم و ستم و گناه و شرک آنها چه شد؟ ببینید اگر آنها آشیانه مرغان را سوزاندند، چگونه خانه این صیادان نیز به ویرانی کشیده شد؟ آری «اکثر آنها مشرک بودند» «کانَ اَکْثَرُهُمْ مُشْرِکینَ» و شرک، امّ الفساد و مایه تباهی آنها شد.

مسأله گردش در زمین(سیر در ارض) شش بار در قرآن مجید در سوره های آل عمران، انعام، نحل، نمل، عنکبوت و روم آمده که یک بار از آنها به منظور مطالعه اسرار آفرینش (20 / عنکبوت) و پنج بار دیگر به منظور عبرت گرفتن از عواقب دردناک و شوم اقوام ظالم و جبار و ستمگر و آلوده است. قرآن برای مسائل عینی و حسی که آثار آن کاملاً قابل لمس است، در امور تربیتی اهمیت خاصی قائل است، مخصوصا به مسلمانان دستور می دهد که از محیط محدود زندگی خود درآیند و به سیر و سیاحت این جهان پهناور بپردازند، در اعمال و رفتار اقوام دیگر و پایان کار آنها بیندیشند و از این رهگذر اندوخته پرارزشی از آگاهی و عبرت فراهم سازند. قدرت های شیطانی در دنیای امروز برای گسترش دامنه استثمار خود در سراسر جهان، تمام کشورها و سرزمین ها و اقوام مختلف را






بررسی کرده و طرز فرهنگ و نقاط قوت و ضعف و صنایع مادی آنها را به خوبی برآورد کرده اند. قرآن می گوید:

به جای این

(صفحه 323)

جباران، شما سیر در ارض کنید و به جای تصمیم های شیطانی آن ها، درس های رحمانی بیاموزید. عبرت گرفتن از زندگی دیگران، از تجربه های شخصی، پر ارزش تر و مهم تر است، زیرا در این تجربه ها باید انسان زیان هایی متحمل شود تا مسائلی بیاموزد ولی در عبرت گرفتن از زندگی و تجارب دیگران، انسان بی آن که متحمل سوخت و زیانی شود، توشه گرانبهایی می اندوزد. دستور قرآن در زمینه «سیر در ارض» منطبق بر کامل ترین شیوه هایی است که امروز بشر برای مطالعات خود به دست آورده و آن این که پس از فراگرفتن مسائل در کتاب ها، دست شاگردان را می گیرند و به سیر در ارض و مطالعه شواهد عینی آن چه خوانده اند، می برند. البته امروز نوع دیگری سیر در ارض به نام «جهانگردی» از طرف تمدن های شیطانی برای جلب مال و ثروت حرام رایج شده که غالبا اهداف انحرافی دارد، مانند انتقال فرهنگ های ناسالم، عیاشی، هوس رانی، بی بند و باری و سرگرمی های ناسالم دیگر، این همان جهانگردی ویرانگر است. اسلام طرفدار آن نوع جهانگردی است که وسیله انتقال فرهنگ های سالم، تراکم تجربه ها، آگاهی از اسرار آفرینش در جهان انسانیت و جهان طبیعت و گرفتن درس های عبرت از سرنوشت دردناک اقوام فاسد و ستمگر است. ذکر این نکته نیز بی تناسب نیست که در اسلام نوع دیگری از جهانگردی تحت عنوان «سیاحت» مورد نهی واقع شده است، چنان که در حدیثی چنین آمده است:

«لا سِیاحَةَ فِی الاِْسْلامِ: سیاحت در اسلام نیست» و منظور از آن، زندگی کسانی است





که برای تمام عمر یا مدتی، از زندگی اجتماعی به کلی جدا می شوند و بی آن که فعالیتی داشته باشند، در روی زمین به حرکت می پرداختند و همچون رهبان ها زندگی می کردند و سربار اجتماع بودند. به تعبیر دیگر کار آنها «رهبانیت سیار» بود، در مقابل رهبان های ثابتی که در دیرها منزوی بودند و از جامعه برکنار، و از آنجا که اسلام با رهبانیت و انزوای اجتماعی مخالف است، این نوع «سیاحت» را نیز محکوم می کند.

(صفحه 324)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله نموده و به آن حضرت می فرماید:

قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ

هان ای پیامبر! به آنان بگو: شما در روی زمین به سیر و گردش بپردازید و درباره سرنوشت پیشینیان به تحقیق و مطالعه دست زنید.

واژه «سیرُوا» به خاطر بیان اهمّیت و عظمت کار است تا مردم در این مورد به گردش و مطالعه پردازند و نه اینکه به راستی در این مورد فرمان رسیده و برای مردم لازم شده است که در زمین بگردند.

«ابن عَبّاس» آورده است که:

اگر کسی قرآن را به شایستگی مطالعه کند و در آیات آن نیک بیندیشد و پیام آن را دریابد، چنان است که گویی کران تا کران کره زمین را در مورد آگاهی از سرنوشت جامعه های گذشته کاویده و به گردش پرداخته است، چرا که در قرآن گزارش زندگی آنان و عوامل ظهور و سقوط و انحطاط و شکوفایی جامعه ها و تمدن ها آمده است.

فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذینَ مِنْ قَبْلُ

و بنگرید که فرجام کار کسانی که پیش از شما بودند چگونه شد؟

آری، به آنان بگو در کران تا کران زمین بگردند






و بنگرند که سروش فرمانروایان بیدادگر و خودکامه و جامعه های تبهکار و گمراه و مردم گناهکار و نافرمان به کجا انجامید و چگونه گرفتار عذاب خدا شدند؟!

بنگرند که چگونه کاخ های بیدادشان بر سرشان فرو ریخت و به گور آنان تبدیل شد!

در پایان آیه در اشاره به دلیل این نابودی و هلاکت می فرماید:

کانَ أَکْثَرُهُمْ مُشْرِکینَ

دلیل این کیفر و راز این سقوط و انحطاط، شرک و ناسپاسی و بیدادگری آنان بود، چرا که بیشتر آنان شرک گرا بودند و به جای آفریدگار هستی هواهای دل و لاف و گزاف ها و بت های رنگارنگ خود را می پرستیدند.

(صفحه 325)




291. آیه (توصیه پدری حکیم به فرزندش)


اشاره

وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ لاِبْنِهِ وَ هُوَ یَعِظُهُ یا بُنَیَّ لا تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظیمٌ

به خاطر بیاور هنگامی را که لقمان به فرزندش گفت در حالی که او را موعظه می کرد پسرم! چیزی را شریک خدا قرار مده که شرک ظلم عظیمی است. (13 / لقمان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

حکمت لقمان ایجاب می کند که قبل از هرچیز به سراغ اساسی ترین مسأله عقیدتی برود و آن مسأله «توحید» است، توحید در تمام زمینه ها و ابعاد، زیرا هر حرکت تخریبی و ضدّ الهی از شرک سرچشمه می گیرد، از دنیاپرستی، مقام پرستی هواپرستی و مانند آن که هر کدام شاخه ای از شرک محسوب می شود. همان گونه که اساس تمام حرکت های صحیح و سازنده، توحید است، تنها دل به خدا بستن و سر بر فرمان او نهادن و از غیر او بریدن و همه بت ها رادر آستان کبریایی او هم درهم شکستن. قابل توجه این که لقمان حکیم، دلیل بر نفی شرک را این ذکر می کند که شرک ظلم عظیم است، آن هم با تعبیری که از چند جهت، تأکید در بردارد.(1) و چه ظلمی از این بالاتر که هم در مورد خدا انجام گرفته که موجود بی ارزشی را همتای او قرار دهند و هم درباره خلق خدا که آنها را به گمراهی بکشانند و با اعمال جنایت بار خود آنها را مورد ستم قرار دهند و هم درباره خویشتن که از اوج عزت عبودیت پروردگار به قعر درّه ذلت پرستش غیر او ساقط کنند.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

می دانیم که ستم و بیداد از نیاز و نقص بر می خیزد و ذات پاک و بی نیاز خدا از این آفت ها پاک و منزّه است، از این رو نباید برای او همتا و شریک گرفت؛ کسی که برای خدای یگانه شریک و نظیر می تراشد، در حقیقت او را نشناخته و در شناخت ذات پاک او به خود ستم روا داشته است و خود انسان مشرک است که بیدادگر و ناقص است.

*****

1- «انَّ» و «لام» و «جمله اسمیه






بودن» هر کدام یکی از اسباب تأکید است

(صفحه 326)




292. آیه (دستور الهی درباره احترام و محبت فرزندان به پدر و مادر)


اشاره

وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلی وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فی عامَیْنِ أَنِ اشْکُرْ لی وَ لِوالِدَیْکَ إِلَیَّ الْمَصیرُ

و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را با زحمت روی زحمت حمل کرد، (و به هنگام بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه ای را متحمل می شد) و دوران شیرخوارگی او در دو سال پایان می یابد (آری به او توصیه کردم) که شکر برای من و برای پدر و مادرت بجا آور که بازگشت همه شما به سوی من است. (14 / لقمان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

این مسأله از نظر علمی ثابت شده و تجربه نیز نشان داده که مادران در دوران بارداری گرفتار وهن و سستی می شوند، چرا که شیره جان و مغز استخوانشان را به پرورش جنین خود اختصاص می دهند و از تمام مواد حیاتی وجود خود بهترینش را تقدیم او می دارند. به همین دلیل، مادران در دوران بارداری گرفتار کمبود انواع ویتامین ها می شوند که اگر جبران نگردد ناراحتی هایی برای آنها به وجود می آورد، حتی این مطلب در دوران رضاع و شیر دادن نیز ادامه می یابد، چرا که «شیر» شیره جان مادر است. به دنبال آن می افزاید:

همانگونه که در جای دیگر قرآن نیز اشاره شده است «وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ: مادران فرزندانشان را دو سال تمام شیر می دهند» (233 / بقره). البته منظور دوران کامل شیرخوارگی است هر چند ممکن است گاهی کمتر از آن انجام شود. به هرحال مادر در این 33 ماه (دوران حمل و دوران شیرخوارگی) بزرگترین فداکاری را هم از نظر روحی و عاطفی و هم از نظر جسمی و هم از جهت خدمات در مورد






فرزندش انجام می دهد. جالب این که در آغاز توصیه درباره هر دو می کند ولی به هنگام بیان زحمات و خدمات تکیه روی زحمات مادر می نماید تا انسان را متوجه ایثارگری ها و حق عظیم او می سازد. سپس می گوید:

«أَنِ اشْکُرْ لی وَ لِوالِدَیْکَ». شکر مرا به جا آور که خالق و منعم اصلی توام و چنین پدر و مادر مهربانی به تو داده ام و هم شکر پدر و مادرت را که واسطه این فیض و عهده دار

(صفحه 327)

انتقال نعمت های من به تو می باشند. و چقدر جالب و پرمعنی است که شکر پدر و مادر درست در کنار شکر خدا قرار گرفته. و در پایان آیه با لحنی که خالی از تهدید و عتاب نیست می فرماید:

«إِلَیَّ الْمَصیرُ». آری اگر در اینجا کوتاهی کنید در آنجا تمام این حقوق و زحمات و خدمات مورد بررسی قرار می گیرد و مو به مو حساب می شود، باید از عهده حساب الهی در مورد شکر نعمت هایش و هم چنین در مورد شکر وجود پدر و مادر و عواطف پاک و بی آلایش آن ها برآیید. بعضی از مفسران در اینجا به نکته ای توجه کرده اند که در قرآن مجید تأکید بر رعایت حقوق پدر و مادر کرارا آمده است، اما سفارش نسبت به فرزندان کمتر دیده می شود (جز در مورد نهی از کشتن فرزندان که یک عادت شوم و زشت استثنایی درعصر جاهلیت بوده است). این به خاطر آن است که پدر و مادر به حکم عواطف نیرومندشان کمتر ممکن است فرزندان را به دست فراموشی بسپارند، در حالی که زیاد دیده شده است که فرزندان، پدر و مادر را مخصوصا به هنگام پیری و از کارافتادگی فراموش





می کنند و این دردناک ترین حالت برای آنها و بدترین ناشکری برای فرزندان محسوب می شود.(1)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در این آیه روشنگری می کند که اصل حق شناسی و سپاسگزاری، در برابر هر نعمت دهنده ای لازم و نیکوست و به همین دلیل هم به فرزندان انسان رهنمود می دهند که نسبت به پدر و مادر که در حقیقت دو مربّی و دو آموزگار زندگی او هستند ارج گذارد و به آن دو نیکی کند.

این احترام به پدر و مادر و سفارش آن دو، پس از فرمان سپاسگزاری از خدا آمده

*****

1- «تفسیر فی ظلال»، جلد 6، صفحه 484.

(صفحه 328)

است، تا روشنگری کند که او آفریننده انسانها و تدبیرگر امور و شئون اوست و پدر و مادر وسیله ای برای آفرینش و نگهداری او.

آن گاه در ترسیم اهمیت نقش بزرگ مادر و تلاش و پایداری و دلسوزی او می فرماید:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلی وَهْنٍ

مادرش به او باردار گردید، در حالی که با رشد جنین به تدریج سست و ناتوان تر می شود. این تفسیر و دریافت از آیه شریفه از «حَسَن» و «ضَحّاک» است، امّا به باور «ابومسلم» منظور این است که:

نطفه پدر و مادر است که هر دو سست و ناتوان هستند و خدا این انسان را از آن نطفه بی مقدار و ناچیز می آفریند.

گروهی برآنند که:

نطفه انسان، در آغازین روزهای آفرینشش، پدیده ای ناتوان و بی مقدار است، امّا براساس نظام و تدبیر آن نظام بخش دانا و توانا به تدریج نیرومند شده و پس از نُه ماه به صورت انسانی کامل جلوه گر می شود.

و برخی نیز، همچون «ابن عَبّاس» و «قَتاده»، واژه «وَهْناً …» را به مفهوم شدت و سختی و تلاشِ پس از تلاش و کوشش، تا مرحله ولادت کودک،






تفسیر کرده اند.

در ادامه آیه، قرآن در اشاره به کار بزرگ دیگر مادر در حق فرزندش می فرماید:

وَ فِصالُهُ فی عامَیْنِ

و پایان دوران شیرخوارگی کودک و باز گرفتن او از شیر مادر، پایان دو سالگی است، چرا که نوزاد پس از ولادت باید به مدت دوسال شیر بخورد و از نعمت غذای آماده و مناسبی که دستگاه آفرینش برایش فراهم آورده است بهره ور گردد.

قرآن در این مورد در آیه دیگری می فرماید:

وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ.(1)

مادران، فرزندانشان را دو سال کامل شیر می دهند.

*****

1. سوره بَقَرَه، آیه 233.

(صفحه 329)

و بدین سان قرآن روشنگری می کند که دوران شیرخوارگی انسان نیز به سان دوران بارداری مادر و رشد جنینِ این مادر است که نقش بزرگی در نگاهداری و پرستاری و سلامت کودک ایفا می کند.

آن گاه می افزاید:

أَنِ اشْکُرْ لِی وَ لِوَالِدَیْکَ

ما به انسان سفارش کردیم که هم سپاس مرا که آفریدگار تو هستم بجا آور و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش که آن دو را وسیله ای برای آفرینش تو به عنوان مربّی و آموزگارت برگزیدم.

با این بیان، جمله مورد بحث در حقیقت تفسیر و بیان روشن آغاز آیه است که می فرماید:

وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ

و لازم به یادآوری است که منظور از سپاسگزاری از خدا، فرمانبرداری از اوست و سپاس از پدر و مادر نیز نیکی و خوش رفتاری با آنان و رعایت حرمت و حقوق آنان است.

إِلَیَّ الْمَصِیرُ

و این هم هشداری جالب است که هان ای انسان ها! به هوش باشید که بازگشت همه شما و فرجام کارتان تنها به سوی من است، بنابراین مراقب گفتار و عملکردتان باشید!

(صفحه 330)




293. آیه («رابطه با پدر و مادر» نباید باعث تضعیف «رابطه با خدا» شود)


اشاره

وَ إِنْ جاهَداکَ عَلی أَنْ تُشْرِکَ بی ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ






فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِی الدُّنْیا مَعْرُوفاً وَ اتَّبِعْ سَبیلَ مَنْ أَنابَ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

و هرگاه آنها تلاش کنند که موجودی را شریک من قرار دهی که از آن آگاهی نداری (بلکه می دانی باطل است) از آنها اطاعت مکن، ولی با آنها در دنیا به طرز شایسته ای رفتار کن و پیروی از راه کسانی بنما که به سوی من آمده اند، سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می کنم. (15 / لقمان)


شرح آیه از تفسیر نمونه

هرگز نباید رابطه خویشاوندی انسان و پدر و مادرش، مقدم بر رابطه او با خدا باشد و هرگز نباید عواطف خویشاوندی حاکم بر اعتقاد مکتبی او گردد. تعبیر به «جاهَداکَ» اشاره به این است که پدر و مادر گاه به گمان این که سعادت فرزند را می خواهند، تلاش و کوشش می کنند که او را به عقیده انحرافی خود بکشانند. وظیفه فرزندان این است که هرگز در برابر این فشارها تسلیم نشوند و استقلال فکری خود را حفظ کرده، عقیده توحید را با هیچ چیز معاوضه نکنند. ضمنا جمله «ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ: چیزی که به آن علم و آگاهی نداری» اشاره به این است که اگر فرضا دلایل بطلان شرک را نادیده بگیریم، حداقل دلیلی بر اثبات آن نیست و هیچ شخص بهانه جویی نیز نمی تواند دلیلی بر اثبات شرک اقامه کند. باز از آنجا که ممکن است، این فرمان، این توهم را به وجود آورد که در برابر پدر و مادر مشرک، باید شدت عمل و بی حرمتی به خرج داد، بلافاصله اضافه می کند که عدم اطاعت آنها در مسأله






کفر و شرک، دلیل بر قطع رابطه مطلق با آنها نیست بلکه در عین حال «با آنها در دنیا به طرز شایسته ای رفتار کن» «وَ صاحِبْهُما فِی الدُّنْیا مَعْرُوفاً». از نظر دنیا و زندگی مادی با آنها مهر و محبت و ملاطفت کن و از نظر اعتقاد و برنامه های مذهبی، تسلیم افکار

(صفحه 331)

و پیشنهادهای آنها نباش، این درست نقطه اصلی اعتدال است که حقوق خدا و پدر و مادر، در آن جمع است.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


مرز فرمانبرداری از پدر و مادر

در آیه مورد بحث در اشاره به مرز فرمانبرداری از پدر و مادر می فرماید:

وَ إِنْ جاهَداکَ عَلی أَنْ تُشْرِکَ بی ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما

و اگر پدر و مادر به ناروا کوشیدند و بر سر این موضوع با توجه به ستیزه و کشمکش بر خاستند تا چیزی را که به درستی و حقانیت آن دلیل و دانشی نداری، آن را شریک و همتای من سازی و در زندگی شرک ورزی، دیگر در اینجا از آنان فرمان مبر.

این تعبیر در آیه که:

آنچه را بدان دانش و آگاهی نداری، آن را به خدایی نگیر و با پرستش آن به خدای یکتا شرک مورز، بیانگر این نکته است که جز خدای یگانه، هرگز خدایی نیست؛ چرا که اگر بود نشانه های وجود و قدرت و دعوت او را می دیدیم و چون دلیل و نشانی از آن نیست پس وجود ندارد و آفریدگار و گرداننده جهان همان خدای یکتاست؛ بنابراین اگر پدر و مادرت بر آن شدند که تو را به شرک و بیداد بکشانند دیگر از آنان فرمان مبر.

وَ صاحِبْهُما فِی الدُّنْیا مَعْرُوفاً

آری، در شرک و بیداد آنان، همراه و همگام و فرمانبردار آنان







مباش، امّا با آن دو در زندگی دنیا به طور شایسته و پسندیده ای رفتار کن و یاریشان رسان.

وَ اتَّبِعْ سَبیلَ مَنْ أَنابَ إِلَیَّ

و از راه کسی که توبه کنان به سوی بارگاه من باز می گردد و قلب و فکر و دل خویشتن در گرو عشق ما نهاده است، پیروی نما؛ چرا که این پیام آوران و شایسته کرداران هستند که فرمانبردار من می باشند.

ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ

(صفحه 332)

پس بازگشت همه شما به سوی من خواهد بود.

فَأُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

آن گاه است که شما را از حقیقت آنچه در زندگی این جهان انجام می دادید، آگاه خواهم ساخت.


پاره ای از اندرزهای لقمان

1 در تفسیر آمده است که:

لقمان در دوران جوانی خویش برای مردی ثروتمند و صاحب امکانات شبانی می کرد. روزی آن مرد ثروتمند نزد او آمد و گفت:

هان ای لقمان! گوسفندی از گوسفندان مرا سر ببر و دو عضو از بهترین اعضا و اندام های آن را برایم بیاور. لقمان گوسفندی را سر برید و دل و زبان آن حیوان را برای او آورد وَ اَتاهُ بِالْقَلْبِ وَ اللِّسانِ.

آن مرد نکته سنج پرسید:

دلیل این گزینش چه بود؟ فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِکَ؟

پاسخ داد: سرورم! این دو عضو از بهترین و نیکوترین اعضای بدن هستند، آن گاه که پاک و پاکیزه باشند و مسؤلانه رفتار کنند؛ و بدترین و پلیدترین ها خواهند بود، آن گاه که پلیدی پذیرند و تباه گردند، فَقالَ: اِنَّهُما لاََ طْیَبُ شَیْ ءٍ اِذا طابا وَ اَخْبَثُ شَیْ ءٍ اِذا خَبُثا(1)

2 روزی دوست و کارفرمای او به دستشویی رفت و توقّف وی در آنجا به طول انجامید. لقمان او را مخاطب ساخت و گفت:

دوست عزیز! نشستن بسیار در دستشویی «کبد» را دردمند و بیماری بواسیر می آورد؛






حرارت بدن را به بخش های فوقانی بدن رسانده و باعث سردرد و بیماری مغز و اعصاب می گردد، بنابراین در دستشویی سبک بنشین و سبک برخیز!

3 از نشانه های حکمت و خردمندی و خردورزی او این بود که پند و اندرزهای

*****

1. تفسیر قُرْطُبی، ج 14، ص 62.

(صفحه 333)

خود را در تابلو زیبایی نوشت و به دروازه باغ ملّی و پارک شهر آویخته تا مردم آنها را بخوانند و بهره ور گردند و بدین سان با خیرخواهی و مهر و زبان روشنگری و آگاهی دهی مردم را به ارزش ها فرا می خواند و از گناه و بیداد، طبیبانه هشدار می داد.

4 روزی از لقمان پرسیدند:

به باور شما بدترین انسان ها کیست؟ او پاسخ داد: کسی که در برابر دیدگان مردم، بی باک و بدون حیا و آزرم دست به گناه و بیداد یازد و از افکار عمومی و داوری ملّی پروا نکند. اَیُّ النّاسِ شَرٌّ؟ قالَ: الَّذی لایُبالی اَن یَراهُ النّاسُ مُسیئاً.

5 از او پرسیدند:

چرا پوست تو رنگین و سیما و چهره ات زیبا و پر جاذبه نیست؟

پاسخ داد: از نقش و سیما و چهره من عیب می جویی یا از نقش آفرین و پدیدآورنده آن، کدامیک؟

6 روزی به حضور حضرت داود علیه السلام شرفیاب گردید و دید آن بزرگوار چیزی می بافد، امّا چون تا آن روز «زره» ندیده بود ندانست که او «زره» می بافد. خواست از آن حضرت بپرسد که چه می کنی؟ امّا حکمت و فرزانگی اش او را به شکیبایی فرمان داد ساعتی گذشت و کار بافتن «زره» به پایان رسید و آن گاه «داود» آن را به تن کرد و فرمود:

چه لباس خوبی برای رزم و پیکار است!

«لقمان» آن گاه دریافت که آنچه را «داود»





می بافت «زره» بود و از آن در میدان های پیکار برای حفاظت از بدن در برابر تیرها و نیزه های دشمن بهره می برند. او با دریافت این حقیقت گفت:

سکوت متفکرانه حکمتی است ارزشمند، امّا دریغ که آراستگان به این ویژگی اخلاقی و انسانی در میان جامعه، در شمار اندکند! فَقالَ: اَلصَّمْتُ حِکْمَةٌ وَ قَلیلٌ فاعِلُهُ.

حضرت داود که سخن سنجیده او را می شنید، اندکی در مورد آن اندیشید و فرمود راستی که تو انسانی فرزانه ای و واژه ارزشمند «حکیم» زیبنده توست.

7 و نیز آورده اند که آن مرد فرزانه و پدر نمونه روزی دست فرزندش را گرفت و

(صفحه 334)

در حالی که او را اندرز می داد گفت:

یا بُنَیَّ! اِنَّ الدُّنْیا بَحْرٌ عَمیقٌ وَ قَدْ هَلَکَ فیها عالَمٌ کَثیرٌ، فَاجْعَلْ سَفینَتَکَ فیهِ الاْیمانَ بِاللّهِ وَ اجْعَلْ شِراعَهَا التَّوَکُّلَ عَلَی اللّهِ وَ اجْعَلْ زادَکَ تَقْوَی اللّهِ فَاِنْ نَجَوْتَ فَبِرَحْمَةِ اللّهِ وَ اِنْ هَلَکْتَ فَبِذُنُوبِکَ(1)

هان ای پسرکم! دنیا دریای ژرف و بی کران است که دانشوران و دانشمندان بسیاری در آن غرق شده اند؛ بر این باور برای نجات خویش ایمان آگاهانه و عاشقانه و خالصانه به خدا را در این جهان کشتی نجات خود ساز و بادبان آن را توکل و اعتماد به پروردگار قرار ده و زاد و توشه و وسایل سفرت را پروای خدا برگزین، آن گاه اگر در این دریای ژرف از غرق شدن نجات یافتی بدان که نجات و رهایی ات به مهر و بخشایش خداست و اگر نابود شدی آگاه باش که به کیفر گناه و بیداد خودت به هلاکت افتاده ای!

8 از حضرت صادق علیه السلام آورده اند که در باره لقمان فرمود:

او در پند و اندرز حکیمانه اش به فرزند خویش گفت:

فرزندم!





در سفرهای خود هماره چیزهایی، نظیر شمشیر، کفش، عمامه، لباس های موردنیاز، ظرف آب، سوزن و نخ خیاطی، داروهای ضروری و دیگر اقلامی که به کار خود همراهانت خواهد آمد به همراه داشته باش و با همسفرانت در هر کار شایسته و سازنده ای، جز گناه و نافرمانی خدا همگام و همکار باش! وَ کُنْ لاَِصْحابِکَ مُوافِقاً اِلاّ فی مَعْصِیَةِ اللّهِ.(2)

و نیز افزود: هان ای فرزند عزیز! هنگامی که با گروهی به سفر می روی، در کارهای مربوط به خود و آنان اهل تبادل نظر و بهره وری از اندیشه های همه را از یاد نبر و با آنان مشورت نما. هماره چهره ای شاد و گشاده داشته باش و آنچه به همراه آورده ای سخاوتمندانه به آنان ببخش و آنان را نیز بهره ور ساز! هنگامی که تو را دعوت کردند،

*****

1. مَنْ لا یَحْضُرُهُ الْفَقیهُ، ج 2، ص 28، ح 2457؛ اصول کافی، ج 1، ص 13، (کِتابُ الْعَقْل و الْجَهل).

2. مَحاسِن بَرْقی، ص 375.

(صفحه 335)

دعوتشان را بپذیر و اگر از تو یاری خواستند، آنان را یاری کن! از سکوت تفکّرانگیز بهره گیر و نماز و نیایش با خدا، بسیار داشته باش! در زندگی سخاوتمند باش و در آب و نان و مرکب و امکانات دیگران را بهره ور ساز. به هنگام نیاز به گواهی و شهادت، به حق و عدالت گواهی ده و اگر با تو مشورت شد، دیدگاه شایسته و بایسته خود را از آنان دریغ مدار!

پسرم! در هیچ کاری نیندیشیده وارد مشو و در هیچ مشورتی نسنیجده پاسخ مده، بلکه بسیار بیندیش و آن گاه دیدگاه دقیق و نظر درست و کارسازت را اعلام نما. هماره در حال ایستاده یا نشسته،





غذا خوردن یا نماز و نیایش، فکر خود را به کار انداز و خردمندی و خردورزی را از یاد مبر. تا مشورتی که با تو شده است نظری نیکو و سازنده بیان داری و پاسخی راهگشا بدهی، چرا که وقتی کسی خیرخواهی اش را درباره مشورت کننده خالص و صاف نسازد خدا اندیشه و بینش را از او می گیرد.

اگر دوستانت حرکت کردند تو نیز حرکت کنی؛ و اگر آنان به کار درستی دست زدند تو نیز همکارشان باش. به سخن کسی که از تو بزرگتر است گوش جان سپار و هماره به هنگام پاسخگویی به دوستانت و خواسته عادلانه آنان پاسخ مثبت ده، چرا که پاسخ منفی در تقاضاها و خواسته های عادلانه ناپسند است و از ناتوانی انسان خبر می دهد.

پسرکم! اگر در راه سفر جادّه را گم کردید، درکنارش فرود آیید و تدبیری بیندیشید تا راه درست را بیابید و اگر در تصمیم خود دستخوش تردید شدید، بیندیشید و شکیبایی ورزید تا درست تصمیم بگیرید؛ اگر در راه، یک نفر را تنها دیدید، هرگز از او راهنمایی نخواهید و راه گم کرده را از او مپرسید و مجویید، چرا که ممکن است او دزد و خطرناک باشد و یا به سان شیطان شما را به بیراهه کشد. اگر دو تن را دیدید، از آن دو نیز برحذر باشید مگر آنکه به درستی آنان اطمینان یابید، چرا که انسان به وسیله دو چشم خود می تواند حق را بنگرد و بشناسد.

هان ای فرزند عزیزم! هنگامی که زمان انجام نماز رسید هرگز برای کاری دیگر آن

(صفحه 336)

را به وقت دیگر مینداز، بلکه در اوّل وقت نماز گزار و آن





گاه از پی کارهای دیگر برو، چرا که نماز به سان وامی معنوی است که باید در هنگامه مقرر ادا گردد. اگر نماز به صورت جماعت بر پا می شود، تو نیز نمازت را با آنان بخوان، اگر چه در شرایط سخت و یا میدان کارزار باشی!

پسرم! هرگز برروی مرکب نخواب، چرا که ممکن است جان خویش به خطر افکنی و از پا درآیی و این از فرزانگی به دور است بلکه در جایی به استراحت پرداز که بتوانی با اندیشه ای آرام و خاطری آسوده بخوابی و خطری تو را تهدید نکند.

هنگامی که از سفر بازگشتی، پس از رسیدن به منزل نخست به کار و علوفه مرکب خویش برسی و آن گاه به کار خود. منزلگاه خویشتن را در سرزمینی خوش آب و هوا و پرگل و لاله و سرسبز و پرطراوت برگزین و هنگامی که در جایی فرود آمدی نخست دو رکعت نماز بگذار و به هنگام حرکت نیز چنین کن و بر ساکنان آن درود نثار نما، چرا که در هر سرزمینی فرشتگانی هستند.

پسرکم! اگر توانستی پیش از خوردن غذا نخست مقداری از آن را در راه تقرب به خدا انفاق نما و آن گاه خود بخور. هنگامی که بر مرکب سواری کتاب خدا را به شایستگی تلاوت کن و در انجام هر کاری به ویژه کارهای خطیر خدای یکتا را ستایش کن و از او یاری بخواه و با او نیایش نما. هرگز همه شب را به سفر مباش و هرگز در راه سفر به آواز خوانی مپرداز.(1)

10 و نیز از آن حضرت آورده اند که فرمود:

به خدای سوگند نه به خاطر نژاد و





تبار، به «لقمان» نعمت گران حکمت و بینش ارزانی گردید و نه به خاطر دارایی و ثروت بسیار و نه قدرت اندام و زیبایی چهره؛ بلکه بدان دلیل این نعمت به او ارزانی گردید که در انجام فرمان خدا و دوری جستن از نافرمانی و گناه پرتلاش و پر اخلاص بود. او هماره چهره ای آرام داشت و فکر ژرف و عمیق و هوشی تیز! او روزها هرگز

*****

1. اُصول کافی، ج 1، کتاب العقل و الجهل، ص 15؛ تفسیر بَیْضاوی، ثَعْلَبی ذیل آیه مورد بحث.

(صفحه 337)

نمی خوابید و در حضور دیگران هرگز تکیه نمی داد و پایش را دراز نمی کرد. در برابر دیدگان مردم آب دهان نمی ریخت و عمر خود را بیهوده صرف کاری نمی کرد. از فرط خویشتن داری کسی او را در حال شستشوی بدن و یا غسل ندید و در راه دین باوری و دینداری و حفظ دینِ خود از ترس گناه نخندید و خشم نگرفت و با کسی شوخی نکرد.

او برای ارزش های مادّی و زرق و برق دنیا، آن گاه که بر او روی آورد شادمانی نکرد و زمانی که دنیا به او پشت کرد نیز اندوهگین نگردید. شمار فرزندانش بسیار بود و از شگفتی های روزگار، بیشتر آنان پیش از خودِ لقمان مردند، امّا او برای هیچ یک از آنان نگریست. هرگز از کنار دو انسانی که در کشمکش بودند نگذشت، جز اینکه آنان را آشتی داد و هرگز سخنی را نپذیرفت جز اینکه نخست مفهوم و گوینده آن را دریافت و شناخت.

او هماره در نشست دین شناسان و دانشوران شرکت می جست و نزد داوران و قاضیان و فرمانروایان می رفت و ضمن اندرز دادن آنان بر گرفتاریشان





تأسف می خورد. او بر فرمانروایان عادلی که با خدا و عدالت آشنا بودند و همه قدرت ها و ثروت ها را از آن خدا می دانستند مهر می ورزید و دعا می کرد و از زورمداران و خودکامگان دوری می جست.

او هرآنچه را برای پیکار با هوای نفس لازم بود و انسان را قدرت و نیرومندی می بخشید، همه را فرا می گرفت و کدروتهای روح و جان را با خردورزی و اندیشه و ژرف نگری و عبرت آموزی مداوا می کرد. آنچه در راه هدفِ مقدس و آرمانش مفید بود دل می بست و از آنچه برای هدف مقدسش مفید نبود چشم می پوشید؛ آری، به پاداش این راه و رسم و این اندیشه و عملکرد لقمان بود که نعمت حکمت به او ارزانی گردید.

(صفحه 338)




294. آیه (هشت سفارش کلیدی لقمان به پسرش)


اشاره

یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلی ما أَصابَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

پسرم! نماز را بر پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و در برابر مصایبی که به تو می رسد با استقامت و شکیبا باش که این از کارهای مهم و اساسی است. (17 / لقمان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

1 (امر به نماز): نماز مهمترین پیوند تو با خالق است، نماز قلب تو را بیدار و روح تو را با مصفّی و زندگی تو را روشن می سازد. آثار گناه را از جانت می شوید، نور ایمان را در سرای قلبت پرتو افکن می دارد و تو را از فحشاء و منکرات باز می دارد.

2 و 3 (امر به خوبی ها و نهی از بدی ها): بعد از برنامه نماز به مهم ترین دستور اجتماعی یعنی «امر به معروف و نهی از منکر» پرداخته می گوید:

«وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ».

4 (صبر و پشتکار): بعد از این سه دستور مهم عملی به مسأله صبر و استقامت که در برابر ایمان همچون سر نسبت به تن است، پرداخته می گوید:

«وِ وَ اصْبِرْ عَلی ما أَصابَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور» مسلم است که در همه کارهای اجتماعی مخصوصا در برنامه امر به معروف و نهی از منکر، مشکلات فراوانی وجود دارد و سودپرستان سلطه جو، گنه کاران آلوده و خودخواه، به آسانی تسلیم نمی شوند و حتی در مقام اذیت و آزار و متهم ساختن آمران به معروف و ناهیان از منکر برمی آیند که بدون صبر و استقامت و شکیبایی هرگز نمی توان براین مشکلات پیروز شد. «عَزْم» به معنی اراده محکم است و تعبیر به «عَزْمُ الاُْمُور» در






اینجا یا به معنی کارهایی است که دستور مؤکد از سوی پروردگار به آن داده شده است و یا کارهایی که انسان باید نسبت به آن عزم آهنین و تصمیم راسخ داشته باشد و هر کدام از این دو معنی باشد اشاره به اهمیت آن است.

(صفحه 339)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

پسر جانم! نماز را که راز پیوند انسان با آفریدگار خویش است به پا دار و همه نمازهای مقررّ را در دقت شایسته و بایسته و با شرایط درست آنها بخوان.

گفتنی است که واژه «بُنَیّ» به صورت «تصغیر» نشان از مهر و محبت پدر نمونه و فرزانه به فرزند خویش است که در آغاز پاره ای از آیات آمده است.

وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ

و مردم را به کارهای خداپسندانه و فرمانبرداری از ذات پاک آفریدگار هستی فراخوان.

وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ و از کارهای ناپسند هشدار ده و بازدار.

واژه «مُنْکَر» به مفهوم کار ناپسند و ناروایی است که نافرمان خدا به شمار آمده و خرد سالم و دین و آیین آسمان آن را گناه می شمارد و از انجامش باز می دارد و در برابر آن «معروف» می باشد که منظور کار پسندیده و عادلانه ای است که خرد درست و دین آسمان مردم را به انجام آن بر می انگیزد.

وَاصْبِرْ عَلی مَا أَصَابَکَ

و در برابر رنج و گرفتاری هایی که در این راه بر تو می رسد شکیبایی قهرمانانه پیشه ساز. این تفسیر و روشنگری در مورد آیه شریفه از امیر مؤمنان علیه السلام است.

إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

بی گمان این از اراده استوار و تصمیم آهنین انسان در انجام کارهای شایسته و دوری گزیدن از بدیها و نارواها است.

گفتنی است که واژه «عزم» به مفهوم اراده استوار و تزلزل ناپذیر انسان می باشد






که پیش از هر اقدام و انجام هر کاری نخست تصمیم می گیرد و آن گاه به انجام آن روی می آورد و این اراده و تصمیم در برابر دو دلی و تردید قرار دارد.

امّا به باور پاره ای واژه «حَزْم» به مفهوم مهیّا شدن برای انجام کاری آمده و واژه «عَزْم» تصمیم آهنین و استوارتر آغاز و انجام آن است؛ درست همان گونه که گفته می شود: در راه انجام شایسته کار، نخست پیرامون آن درست بیندیش و آن گاه پس از روشن شدن چگونگی آن اقدام نما.

(صفحه 340)




295. آیه


اشاره

وَ لا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَ لا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ

«پسرم!» با بی اعتنایی از مردم روی مگردان و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد. (18 / لقمان)

وَ اقْصِدْ فی مَشْیِکَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمیرِ

(پسرم!) در راه رفتن اعتدال را رعایت کن، از صدای خود بکاه (و هرگز فریاد مزن) که زشت ترین صداها صدای خران است.(19 / لقمان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

5 و 6 (پرهیز از تکبر و غرور): «تُصَعِّر» از ماده «صَعَر» در اصل یک نوع بیماری است که به شتر دست می دهد و گردن خود را کج می کند. «مَرَح» به معنی غرور و مستی ناشی از نعمت است. «مُخْتالٍ» از ماده «خیال» و «خُیَلاء» به معنی کسی است که با یک سلسله تخیلات و پندارها خود را بزرگ می بیند. «فَخُورٍ» از ماده «فَخْر» به معنی کسی است که نسبت به دیگران فخر فروشی می کند (تفاوت «مُخْتال» و «فَخُور» در این است که اولی اشاره به تخیّلات کبرآلود ذهنی است و دومی به اعمال کبرآمیز خارجی است). و به این ترتیب لقمان حکیم در اینجا از دو صفت بسیار زشت ناپسند که مایه از هم پاشیدن روابط صمیمانه اجتماعی است اشاره می کند:

یکی تکبر و بی اعتنایی و دیگر خودپسندی است که هر دو در این جهت مشترک اند که انسان را در عالمی از توهم و پندار و خود برتربینی فرو می برند و رابطه او را از دیگران قطع می کنند. مخصوصا با توجه به ریشه لغوی «صَعَرَ» روشن می شود که این گونه صفات یک نوع بیماری روانی و اخلاقی است، یک






نوع انحراف در تشخیص و تفکر است وگرنه یک انسان سالم از نظر روح و روان هرگز گرفتار این گونه پندارها و تخیّلات نمی شود. ناگفته پیدا است که منظور «لقمان»، تنها مسأله روی گرداندن از مردم و یا راه رفتن مغرورانه نیست، بلکه منظور مبارزه با تمام مظاهر تکبر و غرور است اما از آنجا که این گونه صفات قبل از هرچیز خود را در حرکات عادی و روزانه نشان

(صفحه 341)

می دهد، انگشت روی این مظاهر خاص گذارده است. آیه اوّل «حَمیر» جمع «حِمار» به معنی خر است. «نهی» از «خود برتر بینی» و «خودپسندی» که یکی سبب می شود انسان نسبت به بندگان خدا تکبر کند و دیگری سبب می شود که انسان خود را در حد کمال پندارد و در نتیجه درهای تکامل را بروی خود ببندد.

7 و 8 (اعتدال در رفتار و گفتار): آیه دومّ «امر» به رعایت اعتدال در «عمل» و «سخن» است، زیرا تکیه روی اعتدال در راه رفتن یا آهنگ صدا در حقیقت به عنوان مثال است. و به راستی کسی که این صفات چهارگانه را دارد انسان موفق و خوشبخت و پیروزی است، در میان مردم محبوب و در پیشگاه خدا عزیز است. قابل توجه این که ممکن است در محیط زندگی ما صداهایی ناراحت کننده تر از صدای خران هست (مانند صدای کشیده شدن بعضی از قطعات فلزات به یکدیگر که انسان به هنگام شنیدنش احساس می کند، گوشت اندامش فرو می ریزد). ولی بدون شک این صداها جنبه عمومی و همگانی ندارد. به علاوه ناراحت کننده بودن با زشت تر بودن فرق دارد، آنچه به راستی از صداهای معمولی که انسان می شنود از همه





زشت تر است همان صدای الاغ می باشد، که نعره ها و فریادهای مغروران و ابلهان به آن تشبیه شده است. نه تنها زشتی از نظر بلندی صدا و طرز آن، بلکه گاه به جهت بی دلیل بودن، چرا که به گفته بعضی از مفسران صدای حیوانات دیگر غالبا به واسطه نیازی است، اما این حیوان گاهی بی جهت و بدون هیچ گونه نیاز و بی هیچ مقدمه فریاد را وقت و بی وقت سر می دهد. و شاید به همین دلیل است که در بعضی از روایات نقل شده است که هرگاه صدای الاغ بلند می شود شیطانی را دیده است. بعضی گفته اند فریاد هر حیوانی تسبیح خدا است جز صدای الاغ. به هر حال از همه این سخن ها که بگذریم زشت بودن این صدا از میان صداها نیاز به بحث و گفتگو ندارد.

(صفحه 342)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

تُصَعِّرُ: از ریشه «صَعَر» برگرفته شده و به مفهوم نوعی بیماری دامی است که شتر گرفتار شده و گردنش کج می شود.

مَرَح: آفتِ مستی و غروری است که از بسیاری نعمت و امکانات، گریبانگیر ظالمان و خود کامگان می گردد.

مُخْتال: از ریشه «خِیال» و به مفهوم کسی است که خود بزرگ بین است و خود را برتر از دیگران می پندارد.

فَخُور: این واژه از ریشه «فَخْر» برگرفته شده و به مفهوم کسی است که فخرفروشی می کند.

چهره ات را با خودکامگی و به خود نازیدن، از مردم بر متاب! و اگر کسی با تو سخنی می گوید، با روی آوردن به دیگری و رویگردانی از او وی را کوچک مشمار.

یادآوری می گردد که از «ابن عَبّاس» نیز این دیدگاه را آورده اند؛ و نیز از ششمین امام نور حضرت صادق روایتی رسیده است که این






تفسیر را تایید می کند.

در ادبیات و فرهنگ عرب هنگامی که شتری بیمار گردیده و گردنش برای همیشه کج شده است، می گویند:

«اَصابَ البَعیرَ صَعَرٌ» به این شتر مرضی رسیده است که به گردنش آسیب وارد آورده و آن را کج کرده است.

با این بیان گویی «لقمان» در اندرز خود به فرزندش می گوید:

پسرم! چهره ات را با تکبر و ناز از مردم بر متاب، چرا که هیچ بیماری اخلاقی برای انسان زیانبارتر از خود بزرگ بینی و غرور نیست.

«مُجاهِد» در این مورد آورده است که:

اگر میان انسان با دیگری کشمکشی پدید آید و آن گاه آزردگی و رنجش آن درگیری باعث شود که انسان به هنگام دیدار فرد مورد نظر از او روی برتابد، این روی برتافتن را «صعر» می گویند.

و «عِکْرِمَه» می گوید:

منظور این است که فردی به دیگری سلام کند، امّا او از روی کبر و غرور چهره برتابد و گردنکشی کند.

(صفحه 343)

در ادامه آیه شریفه می فرماید:

وَ لا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً

و در روی زمین خرامان و مغرور گام بر مدار!

إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ

چرا که خدا هیچ عنصر متکبّر و فخر فروشی را دوست نمی دارد.

حَمیر: جمع واژه «حِمار» به مفهوم «خر» آمده است.

وَ اقْصِدْ فِی مَشْیِکَ

پسرم! در راه رفتن خویش میانه رو و معتدل باشی و به آرامی و وقار گام سپار.

آیه مورد بحث، به سان این آیه شریفه است که در وصف بندگان شایسته خدای مهربان می فرماید:

وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذینَ یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْناً (1)

و بندگان خدای رحمان آن کسانی هستند که در روی زمین به آرامی و وقار راه می روند.

«قَتاده» در این مورد بر آن است که منظور فروتنی در راه رفتن است و





لقمان به فرزندش اندرز می دهد که در راه رفتن خویش فروتنی پیشه سازد.

و «سعید بن جُبَیر» می گوید:

منظور این است که:

به هنگام راه رفتن با کبر و غرور گام برمدار.

وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ

و صدای خویش را فرود آور و فریاد مزن، بلکه به آرامی و فروتنی با پروردگارت سخن بگو. به باور پاره ای منظور این است که:

به هنگام سخن، صدای خویشتن را بلند نکن و فریاد مزن، بلکه به آرامی و وقار سخن بگو!

*****

1. سوره فُرْقان، آیه 63.

(صفحه 344)

إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمیرِ

چرا که ناخوش آیندترین و زشت ترین صداها صدای خران است.

«قَتاده» می گوید:

آری، زشت ترین صداها صدای خران است، چرا که آغاز صدای آنها «زَفیر» و پایانش «شَهیق» است.

با این بیان پدر نمونه در اندرز انسان ساز خویش به فرزندش، او را به میانه روی و اعتدال در راه رفتن و سخن گفتن فرمان می دهد.

از «زید بن علی» آورده اند که:

منظور صدای نخراشیده انسان های مغرور و تربیت نیافته است که به سان صدای حیوان مورد اشاره است؛ و بدین سان عناصر فرومایه و بی ادب را قرآن شریف به چهارپایان تشبیه می کند.

از حضرت صادق علیه السلام آورده اند که منظور عطسه زدن بسیار بلند و ناسنجیده و یا فریاد برآوردن و بانگ زدن کسی است که بدون هیچ نیاز به پرخاش و فریاد، صدای خود را به گونه ای بلند می کند که از وقار و شکوه و زیبایی می افتد؛ روشن است که اگر در این کار هدفی درست داشته باشد و یا برای انجام کار شایسته و بایسته ای، به سان تلاوت قرآن و … صدای خود را بلند کند، هرگز شامل این هشدار نمی گردد.

(صفحه 345)




296. آیه (در روز قیامت «ارتباطات خانوادگی» کارساز نیست)


اشاره

یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ وَ اخْشَوْا یَوْماً لا یَجْزی






والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ لا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَیْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ لا یَغُرَّنَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

ای مردم! از خدا بپرهیزید و از روزی بترسید که نه پدر جزای اعمال فرزند خود را تحمل می کند و نه فرزند چیزی از جزای پدر را، مسلما وعده الهی حق است مبادا زندگانی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان شما را مغرور سازد. (33 / لقمان)


شرح آیه از تفسیر نمونه

در حقیقت دستور اول، توجه به مبدء است و دستور دوم توجه به معاد و پاداش و کیفر، بدون شک کسی که بداند شخص خبیر و آگاهی تمام اعمال او را می بیند و می داند و ثبت و ضبط می کند و از سوی دیگر محکمه و دادگاه عدلی برای رسیدگی به تمام جزئیات آن تشکیل می دهد، چنین انسانی کمتر آلوده گناه و فساد می شود. جمله «لا یَجْزی» از ماده «جزا» است و «جزا» از نظر لغت به دو معنی آمده؛ یکی پاداش و کیفر دادن در برابر چیزی (چنان که گفته می شود: «جَزاهُ اللّهُ خَیْرا: خداوند او را پاداش خیر داد»). و دیگری کفایت کردن و جانشین شدن و تحمل نمودن، چنان که در آیه مورد بحث آمده است «لا یَجْزی والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ: هیچ پدری، مسؤولیت اعمال فرزندش را قبول نمی کند و به جای او نمی نشیند و از او کفایت نمی کند». ممکن است هر دو به یک ریشه باز گردد، چرا که پاداش و کیفر نیز جانشین عمل می شود و به مقدار آن است. به هرحال در آن روز هر کس چنان به خود مشغول است و در پیچ و خم اعمال خویش گرفتار






که به دیگری نمی پردازد، حتی پدر و فرزند که نزدیک ترین رابطه ها را با هم دارند هیچ کدام به فکر دیگری نیستند. در پایان آیه انسان ها را از دو چیز برحذر می دارد، می فرماید:

«إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ لا یَغُرَّنَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ». در واقع در برابر دو امر که در آغاز آیه بود، دو نهی در اینجا دیده

(صفحه 346)

می شود زیرا اگر توجه به خدا و ترس از حساب و جزا در انسان زنده شود ترسی از انحراف و آلودگی در او نیست، مگر از دو راه: یکی این که زرق و برق دنیا، واقعیت ها را در نظر او دگرگون سازد و قدرت تشخیص را از او بگیرد که حب دنیا ریشه همه گناهان است، دیگر این که وسوسه های شیطانی او را فریب دهد و مغرور سازد و از مبدء و معاد دور کند. اگر این دو راه نفوذ گناه بسته شود، دیگر هیچ خطری او را تهدید نمی کند و به این ترتیب چهار دستور فوق مجموعه کاملی از برنامه نجات آدمی را فراهم می سازد.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

یَجْزی: بی نیاز می کند، بسنده می نماید.

در آیه مورد بحث قرآن روی سخن را به مردم نموده و در هشداری سخت می فرماید:

یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ

هان ای مردم! پروای پروردگارتان را پیشه سازید و از او بترسید و مقررات او را محترم شمارید!

وَ اخْشَوْا یَوْماً لا یَجْزی والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ

و از روزی بترسید که نه پدری به کار فرزندش خواهد آمد و گناه او را به دوش خواهد کشید؛

وَ لا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَیْئاً

و نه فرزندی به کار پدرش خواهد آمد و عذابی را از او دور خواهد ساخت.

به بیان






دیگر، منظور این است که:

نه پدری فرزند خویش را بسنده و بی نیاز می سازد و نه فرزندی پدرش را؛ چرا که هر کدام در اندیشه نجات خویشند و به دیگری نمی توانند یاری برسانند.

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا

(صفحه 347)

به یقین وعده خدا در مورد فرارسیدن روز رستاخیز و پاداش و کیفر کارها حق است و در آن تخلّف نخواهد شد؛ پس مباد که زندگی زودگذر این جهان و زرق و برق فناپذیر آن شما را بفریبد؛ و این حقیقت، که چند روزی به شما فرصت و مهلت داده شد و در کنار نعمت های رنگارنگ خدا روزگار می گذرانید، فرجام زندگی و مرگ و جهان پس از مرگ و پاداش کیفر عملکردها را از یاد ببرید!

وَ لا یَغُرَّنَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

و مباد که شیطان فریبه کار شما را فریب دهد.

به باور گروهی از جمله «مُجاهِد»، منظور از فریبنده در آیه شریفه، شیطان است.

و از دیدگاه پاره ای دیگر، هر آنچه انسان را مغرور سازد و او را به گناه و ستم سوق داده و از فرمانبرداری خدا غافل سازد، فریبنده و فریبه کار است، خواه شیطان باشد یا امید کاذب، یا هر آفت دیگر!

در روایت است که:

اَلْکَیِّسُ مَنْ هانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لَها بَعْدَ الْمَوْتِ وَ الْفاجِرُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَواها وَ تَمَنّی عَلَی اللّهِ.(1)

انسان هوشمند و زیرک آن کسی است که آینده نگر باشد و برای پس از مرگ کار کند و سرمایه گذاری نماید؛ و گناه پیشه آن کسی است که از هوس های خود پیروی نموده و در همان حال از بارگاه خدا آرزوی عافیت و نجات داشته باشد.

*****

1. مُسْنَد احمد، ج 5، ص 105 / 16674؛ مُسْنَد





تِرْمِذی، ج 4، 638 / 2459.

(صفحه 348)




297. آیه (تقدّم اراده و خواست پیامبر صلی الله علیه و آله بر اراده و خواست مؤمنین)


اشاره

النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فی کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُهاجِرینَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلی أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً کانَ ذلِکَ فِی الْکِتابِ مَسْطُوراً

پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها اولی است و همسران او مادران آنها (مؤمنان) محسوب می شوند و خویشاوندان نسبت به یک دیگر از مؤمنان و مهاجران در آن چه خدا مقرر داشته اولی هستند، مگر این که بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید (و سهمی از اموال خود به آنها بدهید) این حکم در کتاب الهی نوشته شده است. (6 / احزاب)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

آیه به مسأله مهم دیگری یعنی ابطال نظام «مُؤاخات» می پردازد. توضیح این که: هنگامی که مسلمانان از مکه به مدینه هجرت کردند و اسلام پیوند و رابطه آنها را با بستگان مشرکشان که در مکه بودند به کلی برید. پیامبر صلی الله علیه و آله به فرمان الهی، مسأله عقد اخوت و پیمان برادری را در میان آنها برقرار ساخت. به این ترتیب که میان «مهاجران» و «انصار» (دو به دو) پیمان اخوت و برادری منعقد شد و آنها همچون دو برادر حقیقی از یکدیگر ارث می بردند، ولی این یک حکم موقت و مخصوص به این حالت فوق العاده بود، هنگامی که اسلام گسترش پیدا کرد و ارتباطات گذشته تدریجا برقرار شد، دیگر ضرورتی برای ادامه این حکم نبود. آیه فوق نازل شد و «نظام مواخات» را به طوری که جانشین نسب شود ابطال کرد و حکم ارث و مانند آن را مخصوص خویشاوندان حقیقی قرار داد. بنابراین نظام اخوت و برادری هر چند یک نظام اسلامی بود، (برخلاف نظام پسر خواندگی که







یک نظام جاهلی بود) اما می بایست پس از بر طرف شدن حالت فوق العاده ابطال گردد و چنین شد. منتهی در آیه مورد بحث، قبل از ذکر این نکته، به دو حکم دیگر، یعنی «اولویت پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به مؤمنین» و «بودن زنان پیامبر صلی الله علیه و آله به منزله مادر» به عنوان مقدمه ذکر شده است، می فرماید:

«پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها اولی است». «و همسران

(صفحه 349)

او مادران مؤمنین محسوب می شوند». با این که پیامبر صلی الله علیه و آله به منزله پدر و همسران او به منزله مادران مؤمنین هستند، هیچ گاه از آنها ارث نمی برند، چگونه می توان انتظار داشت که پسر خوانده ها وارث گردند. سپس می افزاید:

«خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مؤمنان و مهاجرین در آن چه خدا مقرر داشته است اولی هستند:

وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فی کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُهاجِرینَ». ولی با این حال برای این که راه را به کلی به روی مسلمانان نبندد و بتوانند برای دوستان و کسانی که مورد علاقه آنها هستند چیزی به ارث بگذارند، هر چند از طریق وصیت نسبت به ثلث مال باشد، در پایان آیه اضافه می کند:

«مگر این که بخواهید نسبت به دوستانتان کار نیکی انجام دهید این مانعی ندارد: إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلی أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً». و در آخرین مرحله برای تأکید همه احکام گذشته، یا حکم اخیر می فرماید:

«این حکم در کتاب الهی (در لوح محفوظ یا در قرآن مجید) نوشته شده است:

کانَ ذلِکَ فِی الْکِتابِ مَسْطُوراً».

قرآن در این آیه اولویت پیامبر صلی الله علیه و آله را نسبت به مسلمانان به طور مطلق ذکر کرده است و





مفهومش این است که در کلیه اختیاراتی که «انسان» نسبت به خویشتن دارد «پیامبر» صلی الله علیه و آله از خود او نیز اولی است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هم در مسایل اجتماعی و هم فردی و خصوصی، هم در مسایل مربوط به حکومت و هم قضاوت و دعوت، از هر انسانی نسب به خودش اولی است و اراده و خواست او مقدم بر اراده و خواست وی می باشد. از این مسأله نباید تعجب کرد چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله معصوم است و نماینده خدا جز خیر و صلاح جامعه و فرد را در نظر نمی گیرد، هرگز تابع هوی و هوس نیست و هیچ گاه منافع خود را بر دیگران مقدم نمی شمرد، بلکه به عکس برنامه او در تضاد منافع همواره ایثارگری و فداکاری برای امت است. این اولویت در حقیقت شاخه ای از اولویت مشیت الهی است، زیرا ما هر چه داریم از خدا است. اضافه بر این انسان هنگامی می تواند به اوج ایمان برسد که نیرومندترین علاقه او یعنی عشق به ذات خود

(صفحه 350)

را تحت الشعاع عشق به ذات خدا و نمایندگان او قرار دهد. لذا در حدیثی می خوانیم که فرمود:

«لا یُؤْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتّی یَکُونَ هَواهُ تَبَعا لِما جِئْتُ بِهِ: هیچ یک از شما به حقیقت ایمان نمی رسد مگر زمانی که خواست او تابع آن چه من از سوی خدا آورده ام باشد». (1) و نیز در حدیث دیگری چنین آمده است:

«وَالَّذی نَفْسی بِیَدِه لا یُؤْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتّی اَکُونَ اَحَبَّ اِلَیْهِ مِنْ نَفْسِه وَ مالِه وَ وَلَدِه وَ النّاسِ اَجْمَعینَ: قسم به آن کسی که جانم در دست او است، هیچیک





از شما به حقیقت ایمان نمی رسد، مگر زمانی که من نزد او محبوب تر از خودش و مالش و فرزندش و تمام مردم باشم» (2). قرآن نیز در آیه 36 همین سوره (احزاب) می گوید:

«وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ: هیچ مرد با ایمان و زن با ایمانی نمی تواند هنگامی که خدا و پیامبرش حکمی کند در برابر آن از خودشان اختیاری داشته باشند». باز تأکید می کنیم این سخن، مفهومش این نیست که خداوند متعال بندگانش را دربست تسلیم تمایلات یک فرد کرده باشد، بلکه با توجه به این که پیامبر صلی الله علیه و آله دارای مقام عصمت است و به مصداق «وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْیٌ یُوحی» (3 و 4 / نجم) هر چه می گوید سخن خدا است و از ناحیه او است و حتی از پدر هم دلسوزتر و مهربان تر است. این اولویت در حقیقت در مسیر منافع مردم، هم در جنبه های حکومت و تدبیر جامعه اسلامی و هم در مسایل شخصی و فردی است. به همین دلیل بسیار می شود که این اولویت، مسؤولیت های سنگینی بر دوش پیامبر می گذارد، لذا در روایت معروفی که در منابع شیعه و اهل سنت وارد شده می خوانیم:

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

«اَنَا اَوْلی بِکُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِه وَ مَنْ تَرَکَ مالاً فَلِلْوارِثِ وَ مَنْ تَرَکَ دَیْنا اَوْ ضِیاعا فَاِلیَّ وَ عَلَیَّ: من از هر مؤمنی نسبت به او اولی هستم، کسی که مالی از خود بگذارد برای وارث او است و کسی که بدهکار از دنیا برود و یا فرزند





و عیالی بگذارد کفالت آنها بر عهده من است». (3)

*****

1- «تفسیر فی ظلال»، ذیل آیه مورد بحث.

2- «تفسیر فی ظلال» ذیل آیه مورد بحث.

3- در وسایل الشیعه، جلد 17، صفحه 551، این سخن از امام صادق از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است.

(صفحه 351)

(باید توجه داشت که «ضیاع» در اینجا به معنی فرزندان و یا عیالی است که بدون سرپرست مانده اند و تعبیر «دَیْن» قبل از آن نیز قرینه روشنی بر این معنی می باشد، زیرا منظور داشتن بدهی بدون مال است).


اولویت خویشاوندان نسبت به دیگران در ارث

سومین حکم، مسأله اولویت خویشاوندان در مورد ارث نسبت به دیگران است، زیرا در آغاز اسلام که مسلمانان بر اثر هجرت پیوند خود را با بستگانشان گسسته بودند قانون ارث بر اساس «هجرت» و «مؤاخات» تنظیم شد، یعنی مهاجرین از یکدیگر و یا انصار که با آنها پیوند برادری بسته بودند ارث می بردند، این امر یک حکم موقتّی بود که با وسعت یافتن اسلام و برقرار شدن بسیاری از ارتباطات گذشته خویشاوندی، بر اثر اسلام آوردن آن ها، دیگر ادامه این حکم ضرورتی نداشت (توجه داشته باشید سوره احزاب در سال پنجم هجرت سال جنگ احزاب نازل شده است). لذا آیه فوق نازل شد و اولویت اولو الارحام (خویشاوندان) را نسبت به دیگران تثبیت کرد. البته قراینی در دست است که منظور از اولویت در اینجا اولویت الزامی است، نه استحبابی، زیرا هم اجماع علمای اسلام بر این معنی است و هم روایات زیادی که در منابع اسلامی وارد شده این موضوع را اثبات می کند. در اینجا به این نکته نیز باید دقیقا توجه کرد که این آیه در صدد بیان






ارث نسبت به یکدیگر است و به تعبیر دیگر در اینجا «مُفَضَّلٌ عَلَیْهِم» مؤمنان و مهاجرانند که در متن قرآن آمده (مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُهاجِرینَ). بنابراین مفهوم آیه چنین می شود: «خویشاوندان از نظر ارث بردن بعضی از بعضی دیگر اولی از غیر خویشاوندانند و اما این که خویشاوندان چگونه ارث می برند؟ و بر چه معیار و ضابطه ای است؟ قرآن در اینجا از این معنی ساکت است، هر چند در آیات سوره نساء از آن مشروحا بحث نموده است. چهارمین حکمی که به صورت یک استثناء در آیه فوق آمده مسأله بهره مند نمودن دوستان و افراد مورد علاقه از اموالی است که انسان از خود به یادگار می گذارد این حکم با جمله «اِلاّ اَنْ تَفْعَلُوا اِلی اَوْلِیائِکُمْ مُعْرُوفا» (مگر این که بخواهید به دوستانتان

(صفحه 352)

نیکی کنید) بیان شده است و مصداق روشن آن همان حکم وصیت است که انسان می تواند در یک سوم از اموالش درباره هر کس مایل باشد انجام دهد. به این ترتیب هنگامی که اساس ارث بر پایه خویشاوندی گذارده شد و جانشین پیوندهای گذشته گردید باز ارتباط انسان، به کلی از دوستان مورد علاقه و برادران مسلمان او قطع نمی شود، منتها از نظر کیفیت و کمیت بسته به میل خود انسان است ولی در هر حال مشروط به این می باشد که زاید بر ثلث مال نگردد و البته اگر انسان از وصیت کردن صرف نظر کند همه اموال او بین خویشاوندانش طبق قانون ارث تقسیم می گردد و ثلثی برای او منظور نخواهد شد. روایات زیادی از ائمه اهل بیت علیهم السلام در تفسیر آیه فوق در مورد «اُولُو الاَْرْحام» نقل شده که در قسمتی





از آنها این آیه به مسأله «ارث اموال» تفسیر شده، همان گونه که معروف در میان مفسران است، در حالی که در قسمت دیگر به مسأله «ارث خلافت و حکومت» در خاندان پیامبر و ائمه اهل بیت علیهم السلام تفسیر گردیده است. از جمله در حدیثی از امام صادق می خوانیم که وقتی از تفسیر این آیه سؤال کردند، امام فرمود:

«این درباره فرزندان حسین نازل شده» و هنگامی که راوی سؤال کرد: «آیا این درباره ارث اموال نیست»؟ امام فرمود:

«نه، درباره حکومت و ولایت است». بدیهی است منظور از این احادیث نفی مسأله ارث اموال نیست، بلکه منظور توجه دادن به این نکته است که ارث مفهوم وسیعی دارد که هم ارث اموال را شامل می شود و هم ارث خلافت و ولایت را. این توارث هیچ گونه شباهتی به مسأله توارث سلطنت در سلسله پادشاهان ندارد، اینجا توارثی است به خاطر شایستگی ها و لیاقت ها و لذا در میان فرزندان امامان تنها شامل حال کسانی می شد که دارای این شایستگی بودند، درست شبیه آن چه ابراهیم برای فرزندان خود از خدا می خواهد و خداوند به او می گوید:

امامت و ولایت من به آن گروه از فرزندان تو که در صف ظالمان قرار داشته اند نمی رسد بلکه مخصوص پاکان آنها است. و نیز شبیه چیزی است که در زیارات در مقابل قبور شهیدان راه خدا از جمله در مقابل امام حسین می گوییم:

سلام بر تو ای حسینی که وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم و وارث موسی و عیسی و محمدی … که این ارثی است در

(صفحه 353)

جنبه های اعتقادی و اخلاقی و معنوی و روحانی. (1)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


شأن نزول

پاره ای از مفسّران آورده اند که پیامبر گرامی صلی







الله علیه و آله هنگامی که به فرمان خدا دست به هجرت زد و از «مکّه» به «مدینه» رفت، در آنجا به فرمان خدا به طور موقت قانون «مُؤاخات» را برقرار ساخت و براساس آن مقرّر گردید که هریک از مهاجران مسلمان با یکی از مسلمان «انصار» دست برادری به هم بسپارند و به سان دو برادر واقعی از یکدیگر ارث برند.

این اصل و پیامدهای آن در جامعه نوبنیاد اسلامی برقرار گردید، به همین جهت هنگامی که مسلمانی جهان را بدرود می گفت، پیامبر صلی الله علیه و آله میراث او را به برادر عقیدتی اش می داد و به نزدیکان نسبی او که شرک گرا بودند چیزی نمی رسید؛ امّا روشن بود که این برنامه و احکام جنبه موقت داشت، به همین دلیل با فرود نخستین آیه مورد بحث حکم قانون «مُؤاخات» فسخ و حکم ارث براساس قانون خویشاوندی جایگزین آن گردید و پیامبر خدا به مردم رسانید و روشنگری فرمود که:

وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فی کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُهاجِرینَ …

و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از ایمان آوردگان و هجرت کنندگان، در آنچه خدا در موضوع ارث مقرر داشته است سزاوارترند …

آنچه آمد، از «کَلْبی» روایت شده است و «قَتاده» نیز در این مورد می افزاید:

براساس قانون «موأخات»، پیش از فرود این آیه شریفه مردم مسلمان براساس ایمان و هجرت ارث می بردند و کسانی که به خاطر ایمان هجرت نکرده بودند، از مسلمانان

*****

1- این احادیث را مرحوم سید هاشم بحرانی در «تفسیر برهان» جلد 3، صفحه 292 و 293 نقل کرده است.

(صفحه 354)

مهاجر ارثی نمی بردند، امّا با فرود آیه مورد اشاره و دیگر آیات مربوط به





ارث، دگرباره حکم ارث براساس خویشاوندی مقرر گردید و بدین وسیله قانونِ «مُؤاخات» در نظام ارث فسخ شد.


موقعیت پیامبر صلی الله علیه و آله در جامعه اسلامی

در آیه مورد بحث قرآن شریف به ترسیم چند اصل اساسی و مقررات مربوط به آنها پرداخته و پیش از همه می فرماید:

اَلنَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به مردم توحیدگرا و با ایمان از خود آنان سزاوارتر است.

در تفسیر این فراز از آیه شریفه، به باور «ابن عَبّاس» و «عَطاء» منظور این است که:

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله از خود مردم با ایمان در دعوت به حق و عدالت و فرمان دادن به کاری زیبنده تر و سزاوارتر است و اگر آن حضرت به چیزی دعوت کرد و یا به کاری فرمان داد، گرچه انجام آن بر خلاف تمایل و خواست خودشان بود، پیروی از آن حضرت واجب است و باید گفتار و هشدار آن بزرگوار را بر نظر خویش مقدّم دارند.

پاره ای در شأن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث آورده اند که:

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به هنگام آماده شدن برای پیکار «تبوک» همه مردم با ایمان را به آماده باش و حرکت فرا خواند، امّا پاره ای گفتند:

ما برای حرکت باید از پدر و مادر خویش اجازه بگیریم و رضایت و موافقت آنان را جلب نماییم؛ درست در آن هنگام بود که این آیه شریفه بر قلب پاک او فرود آمد که:

پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به مردمِ توحیدگرا و با ایمان از خود آنان یا پدر و مادرشان برای تصمیم گیری سزاوارتر است(1) اَلنَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

*****

1. در مورد اختیارات پیامبر (ص)، به دلیل وحی






و رسالت و مقام والای عصمت از خود آن حضرت آورده اند که فرمود:

«ما مِنْ مُؤْمِنٍ اِلاّ وَ اَنَا اَوْلَی النّاسِ بِهِ فِی الدُّنْیا وَ الاْخِرَةِ» هیچ انسان توحیدگرایی نیست، جز اینکه من در دنیا و آخرت از او نسبت به خودش اَولی هستم. صَحیح بُخاری، ج 6، ص 145؛ وسائل الشیعه، ج 17، ص 551.

(صفحه 355)

«مُجاهِد» آورده است که:

هر پیامبری پدر جامعه و مردم خویش بود و براین اساس است که مردم توحیدگرا و با ایمان نیز با هم برادرند، چرا که از دیدگاه ادیان الهی به ویژه اسلام، پیامبر صلی الله علیه و آله پدر مردم است.

قرآن در مورد ابراهیم می فرماید:

مِلَّةَ اَبیکُمْ اِبْراهیمَ … (1) آیین پدرتان ابراهیم نیز این گونه بود و بدین وسیله او را پدر یکتا پرستان جهان می خواند.

و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله نیز فرمود:

اَنَا وَ عَلِیٌّ اَبَوا هذِهِ الاُْمَّةِ(2)

من و علی علیه السلام پدران این امت هستیم.

واژه «اَنْفُس» در آیه مورد بحث، جمع واژه «نَفْس» به مفهوم نفیس ترین و ارجمندترین اعضاء وجود انسان، یا دستگاه خرد و دریافت اوست.

پاره ای بر آنند که ممکن است این واژه از «تنفس» به مفهوم نفس کشیدن باشد و برخی نیز بر این باورند که ممکن است از «نِفاسَه» برگرفته شده باشد که در آن صورت به معنای ارزشمندترین و گرامی ترین اعضاء سازمان وجود انسان به شمار می رود.

در ادامه آیه شریفه قرآن در اشاره به حکم دیگری می فرماید:

وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

و همسران پیامبر صلی الله علیه و آله به سان مادران مردم با ایمانند.

منظور این است که آنان در حرمت ازدواج به سان مادر آنان به شمار می روند و نیز رعایت احترام و گرامیداشت آنان





بر همگان لازم است، امّا مادران حقیقی مردم نیستند و چرا که در این صورت می بایست دخترانشان نیز خواهران مردم به شمار روند و ازدواج با آنان ناروا اعلام گردد، در حالی که می دانیم چنین نیست.

با این بیان منظور همان دو چیزی بود که به آنها اشاره رفت: یکی ناروا بودن ازدواج با آنان و دیگر رعایت احترام و گرامیداشت شان، به همین جهت است که نگاه کردن بر آنان ناروا شناخته شده است؛ و نیز مردم با ایمان از آنان ارث نمی برند و آنان نیز از

*****

1. سوره حَج، آیه 78.

2. عُیُونُ أَخبارِ الرِّضا، ج 2، ص 80 / 29.

(صفحه 356)

مردم ارث نمی برند؛ براین باور است که «شافعی» می گوید:

این فراز از آیه شریفه تنها حرمت ابدی ازدواج با آنان را می رساند و به مردم با ایمان اعلام می کند که آنان را به سان مادران خود گرامی بدارند، امّا این به مفهوم آن نیست که می توان با آنان به صورت مادر و خواهر سفر کرد و یا در جایی خلوت به گفت و شنود پرداخت.

آری، این مفهوم مادری همان است که از «عایشه» آورده اند که:

زنی به او مادر خطاب کرد، امّا وی گفت:

من مادر شما نیستم، بلکه مادر مردان شما مردم با ایمان هستم.

و به همین جهت است که به خواهران و برادران همسران پیامبر صلی الله علیه و آله نمی توان «خالُ الْمُؤْمِنین» و «خالَةُ الْمُؤْمِنینِ» گفت.(1)

«شافعی» در این مورد می گوید:

تاریخ گواه است که «زُبَیْر» با «اَسْماء» دختر «ابوبکر» ازدواج کرد و نگفت که او «خالَةُ الْمُؤْمِنین» خاله مردم با ایمان است.

وَ أُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهَاجِرِینَ

و نزدیکان و





خویشاوندان نسبت به یکدیگر، از ایمان آوردگان و هجرت کنندگان در آنچه خدا در موضوع ارث بری مقرّر داشته است سزاوارترند.

گفتنی است که این جمله از آیه مورد بحث به وسیله آخرین آیه سوره اَنْفال تفسیر شده است که می فرماید:

وَ أُولُوا الأَْرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلی بِبِعْضٍ فی کِتابِ اللّه.(2)

و خویشاوندی نسبت به یکدیگر، از دیگر انسانها در کتاب خدا سزاوارترند.

با این بیان آفریدگار انسان پس از اینکه همسران پیامبر صلی الله علیه و آله را در این آیه شریفه مادران مردم با ایمان عنوان داد، از پی آن موضوع ارث گذاری و ارث بری را طرح کرد تا روشن سازد که این عنوان مادری همسرانِ پیامبر صلی الله علیه و آله به این معنا نیست که

*****

1. با این بیان کسانی که روی هدف های سیاسی، «معاویه» را «خالُ الْمُؤْمِنین» عنوان دادند، به زشت گویی دست یازیده و آن عنصر خودکامه و فریبه کار را در راه به ذلّت کشیدن دنیای اسلام یاری کرده اند.

2. سوره اَنْفال، آیه 75.

(صفحه 357)

آنان از مردم با ایمان و یا مردم از آنان ارث می برند، بلکه سیستم ارث بری تنها براساس خویشاوندی نسبی و سببی است. و خویشاوندان و نزدیکان مردم با ایمان هم برخی در ارث بری از برخی دیگر سزاوارترند.

به باور پاره ای نظیر آیه مورد بحث این است که:

و خویشاوندان و نزدیکان برخی در ارث بردن از برخی از مردم با ایمان که انصار و مهاجران باشند سزاوارترند؛ امّا به باور پاره ای دیگر منظور از ایمان آوردگان، کسانی هستند که با هم پیمان برادری دارند و یا از مکّه به مدینه هجرت نمودند و از این دو راه از یکدیگر ارث می برند.

با این





بیان آیه مورد بحث روشنگری می کند که ارث بری از راه «مُؤاخات» و «هجرت» فسخ می گردد و پس از فرود این آیه سیستم ارث بری براساس خویشاوندی است.

این نزدیکان و خویشاوندانند که به تناسب پیوند و نزدیکی خویش ارث می برند و کسانی که به سان فرزند، از برادر و خواهر یا عمو و عمه و دایی و خاله به کسی نزدیکترند، به ارث بری سزاوارترند.

إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلی أَوْلِیَائِکُمْ مَعْرُوفًا

مگر اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان کاری پسندیده انجام دهید و از راه وصیت نیک به یک سوم از دارایی خویش چیزی به آنان به ارث گذارید.

به باور مفسّران، این استثناء، منقطع می باشد و منظور این است که:

امّا اگر شما به دوستان با ایمان و یا هم پیمانهای خود از راه وصیت نیک بر یک سوم از اموالتان بهره ای بگذارید این کار پسندیده است.

«سُدی» در این مورد می گوید:

منظور از این بیان، وصیت نمودن انسان با ایمان در ثلث دارایی اش به سود دوستان خویش است.

امّا پاره ای برآنند که وقتی موضوع ارث بری از راه «مُؤاخات» و «هجرت» فسخ گردید، قرآن شریف در این آیه شریفه راه وصیت نیک در حق دوستان و آشنایان در یک سوم از ثروت را طرح کرد.

(صفحه 358)

گروهی از جمله «محمد بن حَنَفیّه» برآنند که منظور وصیت پسندیده درحق نزدیکان شرک گراست؛ امّا برخی این وصیت را درست ندانسته اند، چرا که قرآن می فرماید:

یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لاتَتَّخِذُوا عَدُوّی وَ عَدُوَّکُمْ اَوْلِیاءَ … (1)

هان ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید …

بسیاری از حقوق دانان اهل سنت این وصیت را درست اعلام کرده و برآنند که وصیت به سود نزدیکان کافر رواست،





امّا از دیدگاه فقهای ما اگر نزدیکان شرک گرایی انسان پدر و مادر یا فرزند او باشند، می تواند از راه وصیت بر یک سوم دارایی اش برای آنان بهره ای در نظر گیرد و ارثی بگذارد، امّا اگر جز اینها باشند درست نیست.

کَانَ ذلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُورًا

این فسخ ارث بری از راه «مُؤاخات» و «هجرت» و سیستم ارث بری از راه خویشاوندی در کتاب خدا به ثبت رسیده است.

به باور پاره ای منظور از کتاب در آیه شریفه، لوح محفوظ و به باور پاره ای دیگر منظور «تورات» است.

*****

1. سوره مُمْتَحِنِه، آیه 1.

(صفحه 359)




298. آیه (نحوه زندگی و رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای همه خانواده ها الگو و سرمشق است)


اشاره

لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُولِ اللّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللّهَ وَ الْیَوْمَ الاْخِرَ وَ ذَکَرَ اللّهَ کَثیرا

برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. (21 / احزاب)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«اُسْوَةٌ» در اصل به معنی آن حالتی است که انسان به هنگام پیروی از دیگران به خود می گیرد و به تعبیر دیگری همان تأسی کردن و اقتدا نمودن است، بنابراین معنی مصدری دارد، نه معنی وصفی و جمله «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُولِ اللّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» مفهومش این است که برای شما در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله تأسی و پیروی خوبی است، می توانید با اقتدا کردن به او خطوط خود را اصلاح و در مسیر «صراط مستقیم» قرار گیرید.

بهترین الگو برای شما نه تنها در میدان جنگ که در تمام زندگی، شخص پیامبر صلی الله علیه و آله است، روحیات عالی او، استقامت و شکیبایی او، هوشیاری و درایت و اخلاص و توجه به خدا و تسلط او بر حوادث و زانو نزدن در برابر سختی ها و مشکلات با همسر و اعضای خانواده و رفتار ایشان، هر کدام می تواند الگو و سرمشقی برای همه مسلمین باشد. این ناخدای بزرگ به هنگامی که سفینه اش گرفتار سخت ترین طوفان ها می شود کمترین ضعف و سستی و دستپاچگی به خود راه نمی دهد، او هم ناخدا است هم لنگر مطمئن این کشتی، هم چراغ هدایت است و هم مایه آرامش و راحت روح و جان سرنشینان. همراه دیگر مؤمنان، کلنگ به دست می گیرد، خندق می کند، با بیل جمع آوری کرده و با ظرف






از خندق بیرون می برد، برای حفظ روحیه و خونسردی یارانش با آنها مزاح می کند و برای گرم کردن دل و جان آنها را به خواندن اشعار حماسی تشویق می نماید، مرتبا آنان را به یاد خدا می اندازد و به آینده درخشان و فتوحات بزرگ نوید می دهد. از توطئه منافقان بر حذر می دارد و هوشیاری لازم را به آنها می دهد. از آرایش جنگی صحیح و انتخاب بهترین روش های نظامی لحظه ای

(صفحه 360)

غافل نمی ماند و در عین حال از راه های مختلف برای ایجاد شکاف در میان صفوف دشمن از پای نمی نشیند. آری او بهترین مقتدا و اسوه مؤمنان در این میدان و در همه میدان ها است. جالب این که: قرآن در آیه فوق این اسوه حسنه را مخصوص کسانی که دارای سه ویژگی هستند، امید به اللّه و امید به روز قیامت دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. در حقیقت ایمان به مبدء و معاد انگیزه این حرکت است و ذکر خداوند تداوم بخش آن، زیرا بدون شک کسی که از چنین ایمانی قلبش سرشار نباشد، قادر به قدم گذاشتن در جای قدم های پیامبر نیست و در ادامه این راه نیز اگر پیوسته ذکر خدا نکند و شیاطین را از خود نراند، قادر به ادامه تأسی و اقتدا نخواهد بود. این نکته نیز قابل توجه است که علی با آن شهامت و شجاعتش در همه میدان های جنگ که یک نمونه زنده آن غزوه احزاب است و بعد اشاره خواهد شد در سخنی که در نهج البلاغه آمده می فرماید:

«کُنّا اِذِا احْمَرَّ الْبَأْسُ اتَّقَیْنا بِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَلَمْ یَکُنْ اَحَدٌ مِنّا اَقْرَبَ اِلَیِّ الْعَدُوِّ مِنْهُ: هرگاه آتش جنگ،





سخت شعله ور می شد ما به رسول اللّه پناه می بردیم و هیچیک از ما به دشمن نزدیک تر از او نبود».(1)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


مترقی ترین الگو برای همه عصرها و نسل ها

واژه «اُسْوَه»، از «اِتِّساء» می باشد، درست همان گونه که واژه «قُدْوَه» از «اِقْتِداء» آمده است. این واژه اسم است که در جای مصدر قرار گرفته و در اصل به مفهوم حالتی است که انسان به هنگام الگوگیری و پیروی از دیگری به خود می گیرید؛ با این بیان منظور این است که:

برای شما بندگان خدا در الگو گرفتن از پیامبر صلی الله علیه و آله، اگر به او اقتدا می کردید و او را در یاری حق و عدالت و شکیبایی در راه خدا سرمشق قرار می دادید پیروی شایسته و نیکویی است.

شما به او بنگرید که چگونه دامان همت بر کمر زده و آستین شجاعت و شهامت

*****

1- «نهج البلاغه»، کلمات قصار، فصل غرائب، جمله 9.

(صفحه 361)

بالا کشیده و در جهاد و تلاش شکیبایی و پایداری پیشه ساخته است!

به او بنگرید که چگونه بر شکستن دندانهایش در پیکار «اُحُد» و شکافته شدن پیشانی اش شکیبایی ورزید و پشت به دشمن خیره سر و اصلاح ستیز نکرد؛ به او بنگرید که چگونه بر شهادت عموی ارجمندش «حمزه» پایداری ورزید و با شکیبایی بر همه رنجها و فشارها و مصیبت ها دوشادوش شما و پیشتر از همه شما با جان و تن با شما مواسات نمود. آیا به راستی شما ایمان آوردگان به سان او فداکاری و مواسات پیشه ساختید و دگر دوستی و مردم خواهی را راه و رسم خود قرار دادید؟!

لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللّهَ کَثِیرًا

این جمله در حقیقت بدل از «لکم» می باشد و این الگوگیری و سرمشق نیکو و







سرفراز را ویژه کسانی می سازد که به این سه ویژگی آراسته اند:

1 برای آن کسی که به راستی به خدا امید می بندد و به او ایمان دارد،

2 و برای آن کسی که به روز بازپسین امید می دارد و در فرارسیدن آن تردید ندارد،

3 و آن کسی که خدای یکتا و بی همتا را بسیار یاد می کند.

به باور «ابن عَبّاس» منظور این است که این الگوگیری برای آن کسی است که به پاداش و نعمتی که نزد خداست امید می دارد و به روز باز پسین ایمان دارد.

وَ ذَکَرَ اللّهَ کَثِیرًا

و خدا را فراوان یاد می کند.

این ویژگی بدان دلیل است که هر کسی به یاد خدا باشد، فرمان های او را پیروی نموده و از هشدارهایش هشدار می پذیرد، امّا آنکه به یاد خدا نباشد این گونه نیست.

(صفحه 362)




299. آیه (گناه یا ثواب خانواده های شاخص مضاعف است)


اشاره

یا نِساءَ النَّبِیِّ مَنْ یَأْتِ مِنْکُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَیْنِ وَ کانَ ذلِکَ عَلَی اللّهِ یَسیرا

ای همسران پیامبر! هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود عذاب او دو چندان خواهد بود و این برای خدا آسان است. (30 / احزاب)



شرح آیه از تفسیر نمونه

منظور از «فاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» گناهان آشکار است و می دانیم مفاسد گناهانی که از افراد با شخصیت سر می زند بیشتر در زمانی خواهد بود که آشکارا باشد. شما در خانه وحی و مرکز نبوت زندگی می کنید، آگاهی شما در زمینه مسایل اسلامی باتوجه به تماس دایم با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از توده مردم بیشتر است، به علاوه دیگران به شما نگاه می کنند و اعمالتان سرمشقی است برای آن ها، بنابراین گناهتان در پیشگاه خدا عظیم تر است چرا که هم ثواب و هم عذاب بر طبق معرفت و میزان آگاهی و همچنین تأثیر آن در محیط داده می شود، شما هم سهم بیشتری از آگاهی دارید و هم موقعیت حساس تری از نظر تأثیر گذاردن روی جامعه. از همه این ها گذشته اعمال خلاف شما از یک سو پیامبر را آزرده خاطر می سازد و از سوی دیگر به حیثیت او لطمه می زند و این خود گناه دیگری محسوب می شود و مستوجب عذاب دیگری است. اما این که می فرماید:

«این کار بر خدا آسان است» اشاره به این است که هرگز گمان نکنید که مجازات کردن شما برای خداوند مشکلی دارد و ارتباطتان با پیامبر اسلام مانع از آن خواهد بود، آن گونه که در میان مردم معمول است که گناهان دوستان و نزدیکان خود را نادیده یا کم اهمیت می گیرند، نه چنین






نیست این حکم با قاطعیت در مورد شما اجرا خواهد شد.

گرچه آیه فوق پیرامون همسران پیامبر صلی الله علیه و آله سخن می گوید که اگر اطاعت خدا کنند پاداشی مضاعف دارند و اگر گناه آشکاری مرتکب شوند کیفر مضاعف خواهند داشت، ولی از آنجا که ملاک و معیار اصلی همان داشتن مقام و شخصیت و موقعیت اجتماعی است، این حکم درباره افراد و خانواده های دیگر که موقعیتی در جامعه

(صفحه 363)

دارند نیز صادق است. این گونه افراد تنها متعلق به خویش نیستند، بلکه وجود آنها دارای دو بعد است، بعدی تعلق به خودشان دارد و بعدی تعلق به جامعه و برنامه زندگی آنها می تواند جمعی را هدایت یا عده ای را گمراه کند، لذا اعمال آنها دو اثر دارد، یک اثر فردی و دیگر اثر اجتماعی و از این لحاظ هر یک دارای پاداش و کیفری است. لذا در حدیثی از امام صادق می خوانیم که فرمود:

«یُغْفَرُ لِلْجاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْبا قَبْلَ اَنْ یُغْفَرَ لِلْعالِمِ ذَنْبٌ واحِدٌ: هفتاد گناه جاهل بخشوده می شود پیش از آن که یک گناه از عالم بخشوده شود» (1). از این گذشته همواره رابطه نزدیکی میان سطح علم و معرفت با پاداش و کیفر است، همان گونه که در بعضی از احادیث اسلامی می خوانیم:

«اِنَّ الثَّوابَ عَلی قَدْرِ الْعَقْلِ: پاداش به اندازه عقل و آگاهی انسان است». (2) و در حدیث دیگری از امام باقر آمده است:

«اِنَّما یُداقُّ اللّهُ الْعِبادَ فِی الْحِسابِ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَلی قَدْرِ ما آتاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِی الدُّنْیا: خداوند در روز قیامت در حساب بندگان به اندازه عقلی که به آنها در دنیا داده دقت و سخت گیری می کند».(3) حتی در روایتی از امام





صادق آمده است که «توبه عالم در بعضی از مراحل پذیرفته نخواهد شد»، سپس به این آیه شریفه استناد، فرمود:

«اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَی اللّهِ لِلَّذینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ: توبه تنها برای کسانی است که از روی جهل و نادانی کار بدی انجام دهند» (17/نساء) (4). از این جا روشن می شود که ممکن است مفهوم «مضاعف» یا «مرتین» در اینجا افزایش ثواب و عقاب باشد، گاه دو برابر و گاه بیشتر، درست همانند اعدادی که جنبه «تکثیر» دارد به خصوص این که «راغب» در «مفردات» در معنی «ضِعْف» می گوید:

«ضاعَفْتُهُ ضَمَمْتُ اِلَیْهِ مِثْلَهُ فَصاعِدا: آن را مضاعف ساختم یعنی همانندش و یا بیشتر و چند برابر آن افزودم» (دقت کنید). روایتی که در بالا درباره تفاوت گناه عالم و جاهل تا هفتاد برابر ذکر کردیم گواه

*****

1- «اصول کافی» جلد اول، صفحه 37.

2- «اصول کافی» جلد 1، صفحه 9.

3- «اصول کافی» جلد 1، صفحه 9.

4- «اصول کافی» جلد 1، صفحه 38.

(صفحه 364)

دیگری بر این مدعا است. اصولاً سلسله مراتب اشخاص و تفاوت آن بر اثر موقعیت اجتماعی و الگو و اسوه بودن نیز ایجاب می کند که پاداش و کیفر الهی نیز به همین نسبت باشد.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

هان ای زنان پیامبر! هر کدام از شما دست به گناه زشت و آشکاری دست یازید، در سرای آخرت عذاب او دو چندان خواهد بود؛ چرا که هر کدام از شما به خاطر افتخار همسری پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و زندگی در کانون وحی و رسالت، از نعمت های ویژه ای بهره ور است و باید سپاسگزاری آن نعمت های ارزشمند و گران باشد؛ و چنین کسی در صورتی که به این نعمت های ارجدار ناسپاسی






ورزد و دست به گناه و زشتی زند، کیفر او نیز بیشتر خواهد بود.

(صفحه 365)




300. آیه


اشاره

وَ مَنْ یَقْنُتْ مِنْکُنَّ لِلّهِ وَ رَسُولِه وَ تَعْمَلْ صالِحا نُؤْتِها اَجْرَها مَرَّتَیْنِ وَ اَعْتَدْنا لَها رِزْقا کَریما

و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهیم ساخت و روزی پرارزشی برای او فراهم ساخته ایم. (31 / احزاب)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«یَقْنُتْ» از ماده «قُنُوت» به معنی اطاعت توأم با خضوع و ادب است و قرآن با این تعبیر به آنها گوشزد می کند که هم مطیع فرمان خدا و پیامبر باشند و هم شرط ادب را کاملاً رعایت کنند. در اینجا باز به این نکته برخورد می کنیم که تنها ادعای ایمان و اطاعت کافی نیست بلکه باید به مقتضای «وَ تَعْمَلْ صالِحا» آثار آن در عمل نیز هویدا گردد. «رِزْق کَریم» معنی گسترده ای دارد که تمام مواهب معنوی و مادی را در بر می گیرد و تفسیر آن به بهشت به خاطر آن است که بهشت کانون همه این مواهب است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

به باور پاره ای دیگر: و هر کس از شما همسران پیامبر صلی الله علیه و آله بر فرمانبرداری از خدا و نیایش و دعا و قنوت در نماز مداومت ورزد و میان خود و پروردگارش کار شایسته انجام دهد، پاداش او را دو برابر خواهیم داد.

ابوحمزه شمالی، از حضرت سجّاد علیه السلام آورده است که فرمود:

اِنّی لأََرْجُو لِلْمُحْسِنینَ مِنّا اَجْرَیْنِ وَ اَخافُ عَلَی الْمُسیءِ مِنّا اَنْ یُضاعَفَ لَهُ الْعَذابَ ضِعْفَیْنِ کَما وُعِدَ اَزْواجُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله (1)

من بر این امید هستم که برای نیکوکاران ما دو پاداش باشد و از این هراسانم که بر گناهکاران ما نیز کیفر و عذابی دو برابر در نظر گرفته شود؛ چرا که به همسران پیامبر صلی الله علیه و آله این گونه هشدار داده شده است.

*****

1. تفسیر فُرات کوفی، ص 339، 464.

(صفحه 366)

و نیز آورده اند که مردی به آن حضرت گفت:

سرورم! شما خاندان پر افتخاری هستید که هماره مورد مهر و بخشایش خدایید:

اِنَّکُمْ اَهْلُ بَیْتٍ مَغْفُورٌ لَکُمْ.

نَحْنُ






اَحْری اَنْ یَجْرِیَ فینا ما اَجْرَی اللّهُ فی اَزْواجِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله مِنْ اَنْ نَکُونَ کَما تَقُولُ … (1)

ما سزاوارترین کسانی هستیم که آنچه خدا در مورد همسران پیامبر صلی الله علیه و آله هشدار داد و مقرّر فرمود در مورد ما مقرر دارد، نه آن گونه که تو می گویی؛ ما برای نیکوکارانمان، دو پاداش می شناسیم، همان گونه که برای گناهکارانمان دو کیفر را انتظار می بریم؛ و آن گاه به تلاوت دو آیه مورد بحث پرداخت.

اِنّا نَری لِمُحْسِنِنا ضِعْفَیْنِ مِنَ الاَْجْرِ وَ لِمُسیئِنا ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذابِ، ثُمَّ قَرَأَ الاْیَتَیْنِ …

در آخرین جمله از آیه مورد بحث می فرماید:

وَ اَعْتَدْنا لَها رِزْقاً کرَیماً

و برایش رزق و روزی ارزشمندی فراهم ساخته ایم.

به باور پاره ای منظور از روزی ارزشمند، آن پاداش و رزقی است که از هر آفت و بلا سالم و مصون باشد.

*****

1. بِحارالانوار، ج 22، ص 175.

(صفحه 367)




301. آیه


اشاره

یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَاَحَدٍ مِنَ النِّساءِ اِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذی فی قَلْبِه مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفا

ای همسران پیامبر! شما هم چون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوی پیشه کنید، بنابراین به گونه ای هوس انگیز نگویید که بیمار دلان در شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید.

(32 / احزاب)



شرح آیه از تفسیر نمونه

شما به خاطر انتسابتان به پیامبر صلی الله علیه و آله از یک سو و قرار گرفتنتان در کانون وحی و شنیدن آیات قرآن و تعلیمات اسلام از سوی دیگر دارای موقعیت خاصی هستید که می توانید سرمشقی برای همه زنان باشید، چه در مسیر تقوا و چه در مسیر گناه. بنابراین موقعیت خود را درک کنید و مسؤولیت سنگین خویش را به فراموشی نسپارید و بدانید که اگر تقوا پیشه کنید در پیشگاه خدا مقام بسیار ممتازی خواهید داشت. و به دنبال این مقدمه که طرف را برای پذیرش مسؤولیت ها آماده می سازد و به آنها شخصیت می دهد نخستین دستور در زمینه عفت صادر می کند و مخصوصا به سراغ یک نکته باریک می رود تا مسایل دیگر در این رابطه خود به خود روشن گردد، می فرماید:

«فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذی فی قَلْبِه مَرَضٌ». بلکه به هنگام سخن گفتن، جدی و خشک و به طور معمولی سخن بگویید، نه هم چون زنان کم شخصیت که سعی دارند با تعبیرات تحریک کننده که گاه توأم با ادا و اطوار مخصوصی است که افراد شهوت ران را به فکر گناه می افکند سخن بگویید. تعبیر به «الَّذی فی قَلْبِه مَرَضٌ: کسی که در دل او بیماری است» تعبیر بسیار گویا و رسایی است از این حقیقت که غریزه جنسی






در حد تعادل و مشروع عین سلامت است، اما هنگامی که از این حد بگذرد نوعی بیماری خواهد بود تا آنجا که گاه به سر حد جنون می رسد که از آن تعبیر به «جنون جنسی» می کنند و امروز دانشمندان انواع و اقسامی از این بیماری روانی را که بر اثر طغیان این غریزه و تن در دادن به انواع آلودگی های جنسی و محیط های کثیف به وجود می آید در کتب خود شرح داده اند. در پایان آیه دومین دستور را به این گونه شرح می دهد «وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفا». در حقیقت جمله «لا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» اشاره به کیفیت سخن گفتن دارد و جمله «وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفا» اشاره به

(صفحه 368)

محتوای سخن. البته «قَوْلَ مَعْرُوف: گفتار نیک و شایسته» معنی وسیعی دارد که علاوه بر آن چه گفته شد، هر گونه گفتار باطل و بیهوده و گناه آلود و مخالف حق را نفی می کند. ضمنا جمله اخیر می تواند، توضیحی برای جمله نخست باشد، مبادا کسی تصور کند که باید برخورد زنان پیامبر صلی الله علیه و آله با مردان بیگانه موذیانه یا دور از ادب باشد، بلکه باید برخورد شایسته و مؤدبانه و در عین حال بدون هیچ گونه جنبه های تحریک آمیز باشد.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

به باور «ابن عبّاس» تفسیر آیه این است که:

هان ای زنان پیامبر! شما در بارگاه خدا به سان زنان شایسته کردار نیستید، اگر پروا پیشه سازید، بلکه مقام شما در بارگاه آفریدگارتان با آراسته شدن به تقوا، از آنان بسیار بالاتر و برتر است؛ او شما را به خاطر پیوندتان با پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله می دارد و به شما پرمهرتر است و پاداش تان را






پرشکوه می سازد.

در آیه شریفه روشنگری می گردد که این مقام ارجمند و موقعیت والا و پاداش پرشکوه آنان تنها به خاطر پیوند با پیامبر صلی الله علیه و آله و زندگی در کانون وحی و رسالت نیست، بلکه به خاطر ایمان و اخلاص و پیشه ساختن پروای خداست که چیزی نمی تواند جایگزین آن گردد.

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ

بنابراین در گفتار خویش و شیوه ادای واژه ها و جملات با دیگران، نرمش نشان ندهید و به گونه ای که برخی از زنان بی شخصیت با ناز و کرشمه و گمراهگرانه سخن می گویند، سخن نگویید.

پاره ای برآنند که برای زن زیبنده است که به هنگام سخن گفتن با بیگانه، با صدای خشن و جدّی سخن گوید، چرا که این شیوه گفتار هر گونه بداندیشی را از دل های ناپاک دور می سازد.

وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا و هماره به صورت شایسته و خداپسندانه ای سخن بگویید؛ به گونه ای که هم از هر گونه برچسب خوردن و مورد اتهام قرار گرفتن از سوی بیماردلان در امان باشید و هم درست اندیشان در مورد شما تردیدی روا ندارند و گفتار و شیوه گفتارتان هماهنگ با اسلام باشد.

(صفحه 369)




302. آیه


اشاره

وَ قَرْنَ فی بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الاُْولی وَ اَقِمْنَ الصَّلوةَ وَاتینَ الزَّکوةَ وَ اَطِعْنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ اِنَّما یُریدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیرا

و در خانه های خود بمانید و هم چون جاهلیت نخستین (در میان مردم) ظاهر نشوید و نماز را بر پا دارید و زکاة را ادا کنید و خدا و رسولش را اطاعت نمایید، خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را






پاک سازد. (33 / احزاب)


شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

«قَرْنَ» از ماده «وَقار» به معنی سنگینی است و کنایه از قرار گرفتن در خانه ها است، بعضی نیز احتمال داده اند که از ماده «قرار» بوده باشد که از نظر نتیجه تفاوت چندانی با معنی اول نخواهد داشت. «تَبَرُّج» به معنی آشکار شدن در برابر مردم است و از ماده «بَرَجَ» گرفته شده که در برابر دیدگان همه ظاهر است. واژه «رِجْس» به معنی شی ء ناپاک است خواه ناپاک از نظر طبع آدمی باشد یا به حکم عقل یا شرع و یا همه این ها.(1) «تَطْهیر» به معنی پاک ساختن و در حقیقت تأکیدی است بر مسأله «اِذْهاب رِجْس» و نفی پلیدی ها و ذکر آن به صورت «مفعول مطلق» در اینجا نیز تأکید دیگری بر این معنی محسوب می شود. اما این که منظور از جاهلیت اولی چیست؟ ظاهرا همان جاهلیتی است که مقارن عصر پیامبر صلی الله علیه و آله بوده و به طوری که در تواریخ آمده در آن موقع زنان حجاب درستی نداشتند و دنباله روسری های خود را به پشت سر می انداختند به طوری که گلو و قسمتی از سینه و گردنبند و گوشواره های آنها نمایان بود. و به این ترتیب قرآن همسران پیامبر صلی الله علیه و آله را ازاین گونه اعمال بازمی دارد. بدون شک این یک حکم عام است و تکیه آیات بر زنان پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان تأکید بیشتر است، درست مثل این که به شخص دانشمندی بگوییم تو که دانشمندی دروغ مگو،

*****

1- «راغب» در کتاب «مفردات» در ماده «رِجْس» معنی فوق و چهار نوع مصداق آن را بیان کرده است.

(صفحه 370)

مفهومش این







نیست که دروغ گفتن برای دیگران مجاز است بلکه منظور این است که یک مرد عالم باید به صورت مؤکّدتر و جدّی تری از این کار پرهیز کند. به هر حال این تعبیر نشان می دهد که جاهلیت دیگری هم چون جاهلیت عرب در پیش است که ما امروز در عصر خود آثار این پیش گویی قرآن در دنیای متمدن مادی را می بینیم، ولی مفسران پیشین نظر به این که چنین امری را پیش بینی نمی کردند، برای تفسیر این کلمه به زحمت افتاده بودند لذا «جاهلیت اولی» را به فاصله میان آدم و نوح و یا فاصله میان عصر داود و سلیمان که زنان با پیراهن های بدن نما بیرون می آمدند، تفسیر کرده اند، تا جاهلیت قبل از اسلام را «جاهلیت ثانیه» بدانند. ولی نیازی به این سخنان نیست، بلکه ظاهر این است «جاهلیت اولی» همان جاهلیت قبل از اسلام که در جای دیگر قرآن نیز به آن اشاره شده است (سوره آل عمران آیه 143 و سوره مائده آیه 50 و سوره فتح آیه 26) و «جاهلیت ثانیه» جاهلیتی است که بعدا پیدا خواهد شد (هم چون عصر ما). بالاخره دستور «چهارم» و «پنجم» و «ششم» را به این صورت بیان می فرماید:

«وَ اَقِمْنَ الصَّلوةَ وَ اتینَ الزَّکوةَ وَ اَطِعْنَ اللّهَ و رَسُولَهُ». اگر در میان عبادات روی نماز و زکات، تکیه می کند به خاطر آن است که نماز مهم ترین راه ارتباط و پیوند با خالق است و زکات هم در عین این که عبادت بزرگی است پیوند محکمی با خلق خدا محسوب می شود. و اما جمله «وَ اَطِعْنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ» یک حکم کلی است که تمام برنامه های الهی را فرا می گیرد.





این دستورات سه گانه نیز نشان می دهد که احکام فوق مخصوص به زنان پیامبر صلی الله علیه و آله نیست، بلکه برای همگان است هر چند در مورد آنان تأکید بیشتری دارد. در پایان آیه می افزاید:

«اِنَّما یُریدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَ یَطَهِّرَکُمْ تَطْهیرا». تعبیر به «اِنَّما» که معمولاً برای حصر است، دلیل بر این است که این موهبت ویژه خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله است. جمله «یُریدَ» اشاره به اراده تکوینی پروردگار است وگرنه اراده تشریعی و به تعبیر دیگر لزوم پاک نگاهداشتن خویش، انحصاری به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله ندارد و همه مردم بدون استثناء به حکم شرع موظفند از هر گونه گناه و پلیدی پاک باشند. ممکن است گفته شود اراده تکوینی

(صفحه 371)

موجب یک نوع جبر است، ولی با توجه به بحث هایی که در مسأله معصوم بودن انبیاء و امامان داشته ایم پاسخ این سخن روشن می شود و در اینجا به طور خلاصه می توان گفت:

معصومان دارای یک نوع شایستگی اکتسابی از طریق اعمال خویشند و یک نوع لیاقت ذاتی و موهبتی از سوی پروردگار، تا بتوانند الگو و اسوه مردم بوده باشند. به تعبیر دیگر معصومان به خاطر تأییدات الهی و اعمال پاک خویش، چنان هستند که در عین داشتن قدرت و اختیار برای گناه کردن به سراغ گناه نمی روند درست همان گونه که هیچ فرد عاقلی حاضر نیست، قطعه آتشی را بردارد و به دهان خویش بگذارد با این که نه اجباری در این کار است و نه اکراهی، این حالتی است که از درون وجود خود انسان بر اثر آگاهی ها و مبادی فطری و طبیعی می جوشد،





بی آن که جبر و اجباری در کار باشد. تعبیر «اهل بیت» به اتفاق همه علمای اسلام و مفسران، اشاره به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله است و این چیزی است که از ظاهر خود آیه نیز فهمیده می شود، چرا که «بیت» گرچه به صورت مطلق در این جا ذکر شد، اما به قرینه آیات قبل و بعد، منظور از آن، بیت و خانه پیامبر صلی الله علیه و آله است. مقصود از «اهل بیت پیامبر» صلی الله علیه و آله در آیه فوق منحصرا پنج نفرند:

پیامبر صلی الله علیه و آله، علی و فاطمه علیهاالسلام و حسن و حسین. تنها سؤالی که در اینجا باقی می ماند این است که چگونه در لابلای بحث از وظایف زنان پیامبر صلی الله علیه و آله مطلبی گفته شده است که شامل زنان پیامبر صلی الله علیه و آله نمی شود. پاسخ این سؤال را مفسر بزرگ مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» چنین می گوید:

«این اولین بار نیست که در آیات قرآن با آیاتی بر خورد می کنیم که در کنار هم قرار دارند و اما از موضوعات مختلفی سخن می گویند، قرآن پر است از این گونه بحث ها، هم چنین در کلام فصحای عرب و اشعار آنان نیز نمونه های فراوانی برای این موضوع موجود است». مفسر بزرگ نویسنده «المیزان» پاسخ دیگری بر آن افزوده که خلاصه اش چنین است:

«ما هیچ دلیلی در دست نداریم که جمله «اِنَّما یُریدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ» … همراه این آیات نازل شده است، بلکه از روایات به خوبی استفاده می شود که این قسمت جداگانه نازل گردیده، اما به هنگام جمع آوری آیات قرآن در عصر پیامبر یا بعد





از آن

(صفحه 372)

در کنار این آیات قرار داده شده است. پاسخ سومی این است که قرآن می خواهد به همسران پیامبر صلی الله علیه و آله بگوید:

شما در میان خانواده ای قرار دارید که گروهی از آنان معصوم هستند، کسی که در زیر سایه درخت عصمت و در کانون معصومان قرار گرفته سزاوار است که بیش از دیگران مراقب خود باشد و فراموش نکنید که انتساب او به خانواده ای که پنج معصوم پاک در آن است مسؤولیت های سنگینی برای او ایجاد می کند و خدا و خلق خدا انتظارات فراوانی از او دارند.


آیه تطهیر نشان روشن «عصمت اهل بیت» است

بعضی از مفسران، «رِجْس» را در آیه فوق، تنها اشاره به شرک و یا «گناهان کبیره زشت» هم چون «زنا» دانسته اند، در حالی که هیچ دلیلی بر این محدودیت در دست نیست، بلکه اطلاق «الرِّجْس» (با توجه به این که الف و لام آن «الف و لام جنس» است) هر گونه پلیدی و گناه را شامل می شود، چرا که گناهان همه رجس هستند و لذا این کلمه در قرآن به «شرک»، «مشروبات الکلی»، «قمار»، «نفاق»، «گوشت های حرام و ناپاک» و مانند آن اطلاق شده است. (30 / حج، 90 / مائده، 125 / توبه، 145 / انعام). و با توجه به این که اراده الهی تخلف ناپذیر است و جمله «اِنَّما یُریدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ» دلیل بر اراده حتمی او می باشد، مخصوصا با توجه به کلمه «اِنَّما» که برای حصر و تأکید است روشن می شود که اراده قطعی خداوند بر این قرار گرفته که اهل بیت از هر گونه رجس و پلیدی و گناه پاک باشند و این همان مقام عصمت است. این نکته نیز قابل






توجه است که منظور از اراده الهی در این آیه دستورها و احکام او در مورد حلال و حرام نیست، چرا که این دستورها شامل همگان می شود و اختصاص به اهل بیت ندارد بنابراین با مفهوم کلمه اِنَّما سازگار نمی باشد. پس این اراده مستمر اشاره به یک نوع امداد الهی است که اهل بیت را بر عصمت و ادامه آن یاری می دهد و در عین حال منافات با آزادی اراده و اختیار ندارد (چنان که قبلاً شرح دادیم). در حقیقت مفهوم آیه همان چیزی است که در «زیارت جامعه» نیز آمده است:

«عَصَمَکُمُ اللّهُ مِنَ الزَّلَلِ وَ امَنَکُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَ طَهَرَّکُمْ مِنَ الدَّنَسِ وَ اَذْهَبَ عَنْکُمُ

(صفحه 373)

الرِّجْسَ وَ طَهَرَّکُمْ تَطْهیرا: خداوند شما را از لغزش ها حفظ کرد و از فتنه انحرافات در امان داشت و از آلودگی ها پاک ساخت و پلیدی را از شما دور کرد و کاملا تطهیر نمود». با این توضیح در دلالت آیه فوق بر مقام عصمت اهل بیت نباید تردید کرد.


آیه تطهیر درباره چه کسانی است؟

گفتیم این آیه گرچه در لابلای آیات مربوط به همسران پیامبر صلی الله علیه و آله آمده اما تغییر سیاق آن (تبدیل ضمیرهای «جمع مؤنث» به «جمع مذکر» دلیل بر این است که این آیه محتوایی جدای از آن آیات دارد). به همین دلیل حتی کسانی که آیه را مخصوص به پیامبر صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام ندانسته اند معنی وسیعی برای آن قایل شده اند که هم این بزرگواران را شامل می شود و هم همسران پیامبر صلی الله علیه و آله را. ولی روایات فراوانی در دست داریم که نشان می دهد آیه مخصوص






این بزرگواران است و همسران دراین معنی داخل نیستند هر چند از احترام متناسب برخوردارند. اینک بخشی از آن روایات را ذیلاً از نظر می گذرانیم:

1 روایاتی که از خود همسران پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده می گوید:

«هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله سخن از این آیه شریفه می گفت، ما از او سؤال کردیم که جزء آن هستیم فرمود:

شما خوبید اما مشمول این آیه نیستید». از آن جمله روایتی است که «ثعلبی» در تفسیر خود از «ام سلمه» نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله در خانه خود بود که فاطمه علیهاالسلام پارچه حریری نزد آن حضرت آورد، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

همسر و دو فرزندانت حسن و حسین را صدا کن، آنها را آورد، سپس غذا خوردند بعد پیامبر صلی الله علیه و آله عبایی بر آنها افکند و گفت:

«اَللّهُمَّ هؤُلاءِ اَهْلُبَیْتی وَ عِتْرَتی فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهیرا: خداوندا! این ها خاندان منند، پلیدی را از آنها دور کن و از هر آلودگی پاکشان گردان» و در اینجا آیه «اِنَّما یُریدُ اللّهُ» نازل شد … من گفتم آیا من هم با شما هستم ای رسول خدا، فرمود:

«اِنَّکَ اِلی خَیْرٍ: تو بر خیر و نیکی هستی» (اما در زمره این گروه

(صفحه 374)

نیستی)(1). و نیز «ثعلبی» خود از «عایشه» چنین نقل می کند:

«هنگامی که از او درباره جنگ جمل و دخالت او در آن جنگ ویرانگر سؤال کردند (با تأسف) گفت:

این یک تقدیر الهی بود و هنگامی که درباره علی از او سؤال کردند چنین گفت:

«آیا از من درباره کسی سؤال می کنی که محبوب ترین مردم نزد پیامبر صلی الله علیه





و آله بود و از کسی می پرسی که همسر محبوب ترین مردم نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، من با چشم خود، علی و فاطمه و حسن و حسین را دیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله آنها را در زیر لباسی جمع کرده بود و فرمود:

«خداوندا! این ها خاندان منند و حامیان من، رجس را از آنها ببر و از آلودگی ها پاکشان فرما»، من عرض کردم «ای رسول خدا آیا من هم از آنها هستم؟» فرمود:

«دور باش، تو بر خیر و نیکی هستی» (اما جزء این جمع نمی باشی). (2)

2 روایات بسیار فراوانی در مورد حدیث کساء به طور اجمال وارد شده که از همه آنها استفاده می شود، پیامبر صلی الله علیه و آله، علی و فاطمه و حسن و حسین را فراخواند و یا آنها به خدمت آمدند پیامبر صلی الله علیه و آله عبایی بر آنها افکند و گفت:

خداوندا! این ها خاندان منند، رجس و آلودگی را از آنها دور کن، در این هنگام آیه «اِنَّما یُریدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ» نازل گردید. دانشمند معروف حاکم حسکانی نیشابوری در «شواهد التنزیل» این روایات را به طرق متعدد از راویان مختلفی گردآوری کرده است.(3) در اینجا این سؤال جلب توجه می کند که هدف از جمع کردن آنها در زیر کساء چه بوده؟ گویا پیامبر صلی الله علیه و آله می خواسته است کاملاً آنها را مشخص کند و بگوید آیه فوق، تنها درباره این گروه است، مبادا کسی مخاطب را در این آیه تمام بیوتات پیامبر صلی الله علیه و آله و همه کسانی که جزء خاندان او هستند بداند. حتی در بعضی از





روایات آمده است

*****

1- «طبرسی» در «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث، این حدیث به طرق دیگر نیز از «ام سلمه» به همین مضمون نقل شده است (به «شواهد التنزیل» حاکم حسکانی، جلد 2، صفحه 56، به بعد مراجعه شود).

2- «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث.

3- «شواهد التنزیل» جلد 2، صفحه 31 به بعد.

(صفحه 375)

که پیامبر صلی الله علیه و آله سه بار این جمله را تکرار کرد: «خداوندا! اهل بیت من اینها هستند، پلیدی را از آنها دور کن: اَللّهُمَّ هؤُلاءِ اَهْلُبَیْتی وَ خاصَّتی فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهیرا». (1)

3 در روایات فراوان دیگری می خوانیم:

بعد از نزول آیه فوق، پیامبر صلی الله علیه و آله مدت شش ماه، هنگامی که برای نماز صبح از کنار خانه فاطمه علیهاالسلام می گذشت صدا می زد: «اَلصَّلوةَ یا اَهْلَ الْبَیْتِ اِنَّما یُریدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَّهِرَکُمْ تَطْهیرا: هنگام نماز است ای اهل بیت، خداوند می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و شما را پاک سازد».این حدیث را «حاکم حسکانی» از «انس بن مالک» نقل کرده است. (2)

در روایت دیگری که از «ابوسعید خدری» از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده می خوانیم:

«پیامبر این برنامه را تا هشت ماه ادامه داد». (3) حدیث فوق را «ابن عباس» نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است. (4) این نکته قابل توجه است که تکرار این مسأله در مدت شش یا نه ماه به طور مداوم درکنار خانه فاطمه علیهاالسلام برای این است که مطلب را کاملاً مشخص کند تا در آینده تردیدی برای هیچ کس باقی نماند که این آیه تنها در شأن این گروه





نازل شده است، به خصوص این که تنها خانه ای که در ورودی آن در مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باز می شد، بعد از آن که دستور داد درهای خانه های دیگران به سوی مسجد بسته شود در خانه فاطمه بود و طبعا همیشه جمعی از مردم به هنگام نماز این سخن را در آنجا می شنیدند (دقت کنید). با این حال جای تعجب است که بعضی از مفسران اصرار دارند که آیه مفهوم عامی دارد و همسران پیامبر صلی الله علیه و آله نیز در آن وارد هستند، هر چند اکثریت علمای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت آن را محدود به این

*****

1- درالمنثور، ذیل آیه مورد بحث.

2- «شواهد التنزیل» جلد 2، صفحه 11.

3- «شواهد التنزیل» جلد 2، صفحه 28 و 29.

4- «درالمنثور» ذیل آیه مورد بحث.

(صفحه 376)

پنج تن می دانند. قابل توجه این که «عایشه» همسر پیامبر صلی الله علیه و آله که طبق گواهی روایات اسلامی در بازگو کردن فضایل خود و ریزه کاری های ارتباطش با پیامبر چیزی فروگذار نمی کرد اگر این آیه شامل او می شد قطعا در لابلای سخنانش به مناسبت هایی از آن سخن می گفت در حالی که هرگز چنین چیزی از او نقل نشده است.

4 روایات متعددی از «ابوسعید خدری» صحابی معروف نقل شده که با صراحت گواهی می دهد «این آیه تنها در مورد پنج تن نازل شده است:

نَزَلَتْ فی خَمْسَةٍ: فی رَسُولِ اللّهِ وَ عَلیٍّ وَ فاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ»:. (1) این روایات به قدری زیاد است که بعضی از محققین آن را متواتر می دانند. از مجموع آن چه گفتیم چنین نتیجه می گیریم که منابع و راویان احادیثی که دلالت





بر انحصار آیه به پنج تن می کند به قدری زیاد است که جای تردید در آن باقی نمی گذارد تا آنجا که در شرح «احقاق الحق» بیش از هفتاد منبع از منابع معروف اهل سنت گردآوری شده و منابع شیعه در این زمینه از هزار هم می گذرد. (2) نویسنده کتاب «شواهد التنزیل» که از علمای معروف برادران اهل سنت است بیش از 130 حدیث در این زمینه نقل کرده است. (3) از همه این ها گذشته پاره ای از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله در طول زندگی خود به کارهایی دست زدند که هرگز با مقام معصوم بودن سازگار نیست، مانند ماجرای جنگ جمل که قیامی بود بر ضد امام وقت که سبب خونریزی فراوانی گردید و به گفته بعضی از مورخان تعداد کشتگان این جنگ به هفده هزار نفر بالغ می شد. بدون شک این ماجرا به هیچ وجه قابل توجیه نیست و حتی می بینیم که خود عایشه نیز بعد از این حادثه، اظهار ندامت می کند که نمونه ای از آن در بحث های پیشین گذشت. عیب جویی کردن «عایشه» از «خدیجه» که از بزرگ ترین و فداکارترین و با فضیلت ترین زنان اسلام

*****

1- «شواهد التنزیل» جلد 2، صفحه 25.

2- به جلد دوم «احقاق الحق» و پاورقی های آن مراجعه شود.

3- به جلد دوم «شواهد التنزیل» از صفحه 10 تا 92 مراجعه شود.

(صفحه 377)

است در تاریخ اسلام مشهور است، این سخن به قدری بر پیامبر صلی الله علیه و آله ناگوار آمد که از شدت غضب مو بر تنش راست شد و فرمود:

«به خدا سوگند که هرگز همسری بهتر از او نداشتم، او زمانی ایمان آورد که مردم کافر بودند و زمانی اموالش





را در اختیار من گذاشت که مردم همه از من بریده بودند». (1)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

در آیه مورد بحث می افزاید:

وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ

و در سراها و خانه های خودتان قرار و آرام گیرید!

واژه «قَرْن» اگر از ماده و ریشه «قَرار» باشد، به آنان دستور می دهد که در خانه های خود بمانند و بیرون نروند، امّا اگر از ریشه «وَقار» باشد، به آنان سفارش می کند که در رفتار و کردار خویش وزین و باوقار باشند و به سبک سری و رفتار و کرداری که زیبنده آنان نیست، نزدیک نشوند و رفت و آمد بی جا ننمایند.

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَی

و به سان روش زنان دوران جاهلیتِ نخستین به خودنمایی نپردازید و آنگونه در برابر مردم پدیدار نشوید و یا زینت و زیور خود را به نمایش نگذارید.

به باور «قَتادَه» و «مُجاهِد»، واژه «تَبَرُّج» به مفهوم خرامان خرامان راه رفتن و خودنمایی کردن است.

امّا به باور پاره ای منظور این است که روسری خود را بر اندازد، امّا بی آنکه آن را گره زند و گلوبند و گوشواره هایش را نهان سازد، در کوچه و خیابان به راه افتد. این شیوه در جاهلیت میان زنان سبکسر رواج داشت و آیه از این روش ناپسند و زشت هشدار می دهد.

«قَتادَه» می گوید:

منظور از جاهلیتِ نخستین، روزگار تیره و تار پیش از اسلام است.

در ادامه آیه شریفه می فرماید:

وَ أَقِمْنَ الصَّلَاةَ

و شما زنان پیامبر صلی الله علیه و آله نماز را آن گونه که شایسته است، با همه شرایط آن به پا دارید.

*****

1- «استیعاب» و «صحیح بخاری» و «مسلم» (طبق نقل المراجعات)، صفحه 229، نامه 72.

(صفحه 378)

وَ آتِینَ الزَّکَاةَ و زکات را بپردازید.

وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

و خدا و پیامبرش را فرمان برید







و دستور و هشدار آنها را بپذیرید.

و در آخرین فراز از آیه شریفه روی سخن را به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله می سازد و می فرماید:

إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا

هان ای خاندان پیامبر! خدا تنها می خواهد از شما پلیدی و ناپاکی را دور سازد و آن گونه که شایسته و بایسته است شما را پاک و پاکیزه گرداند.

به باور «ابن عبّاس»، واژه «رِجْس» به مفهوم کار شیطانی و زشتی است که خشنودی خدا را به همراه ندارد؛ واژه «اَلْبَیْت» با الف و لام برای عَهْد و تعریف آمده و منظور از آن، خانه رسالت و کانون وحی است و در فرهنگ عرب به آنچه بدان پناه می برند، «بَیْت» گفته می شود و از این دیدگاه است که برای تبار و نسب، «بَیْت» و بُیُوت به کار رفته است.

از دیدگاه برخی منظور از «بَیْت»، مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه است و اصل آن، همانان هستند که آن حضرت آنها را در آن سکونت داد و در خانه آنان را به سوی آن مسجد باز نهاد، امّا همه درب های خانه های دیگران را بست؛ و همه مردم مسلمان در این مورد اتفاق نظر دارند که خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله مورد نظر آیه است.

امّا در این مورد که، خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله چه کسانی هستند دو نظر است:

1 «عِکْرِمَه» بر آن است که منظور همسران پیامبر صلی الله علیه و آله است، چرا که در آغاز آیه شریفه روی سخن با آنان است.

2 امّا انبوهی از دانشوران و دانشمندان، از جمله «ابوسعید خِدری»، «اَنَس»،





«وائِلَه»، «عایشه» و «اُمّ سَلَمه»، دو تن از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله برآنند که منظور آیه شریفه وجود گرانمایه پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرمؤمنان و حسن و حسین و دخت گرانقدر او فاطمه است که درود خدا بر آنان باد و آیه شریفه ویژه این پنج نور مقدس است. اِنَّ الْآیَةَ مُخْتَصَّةٌ بِرَسُولِ اللّهِ وَ عَلِیٌّ وَ فاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ علیه السلام (1)

*****

1. تفسیر طَبَری، ج 22، ص 5؛

تفسیر کَشّاف، ج 8، ص 339؛

شَواهِدُ التَّنْزیل، حاکم حَسَکانی، ج 2، ص 10.

(صفحه 379)


روشنگری روایات در خصوص «اهل بیت» در آیه تطهیر

روایات بسیاری که از محدّثان و دانشمندان شیعه و سنی در این مورد رسیده است، همه گواه بر این حقیقت است که منظور از «اَهْلَ الْبَیْت» در آیه مورد بحث، خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله است و نه هیچ کس دیگر؛ و نیز روشنگری می کند که:

اعضا این خاندان پرشکوه همان پنج وجود گرانمایه اند و بس.

برای نمونه:

«ابوحمزه ثُمالی» در تفسیرش در این مورد، از همسر ارجمند پیامبر صلی الله علیه و آله «اُمّ سَلَمَه» آورده است که:

روزی دخت فرزانه پیامبر صلی الله علیه و آله فاطمه نزد آن حضرت آمد و سوپی خاصّ برای پدرش آورد؛ پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود:

فاطمه جان! همسر ارجمند و دو فرزند دلبندت حسن و حسین را نزدم دعوت کن دختر پیامبر صلی الله علیه و آله آنان رابه خانه پدر فراخواند و همگی از آن غذا خوردند؛ آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله کسای خیبری را بر سر آنان برافراشته داشت و رو به بارگاه خدا برد و نیایشگرانه گفت:

اَللّهُمَّ هؤُلاء اَهْلُ بَیْتی وَ






عِتْرَتی فَاَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهیراً(1)

بار خدایا! اینان خاندان گرانمایه من هستند، پس پلیدی و آلودگی را هماره از آنان دور داشته و آنان را آن گونه که باید پاک و پاکیزه دار.

«اُمّ سَلَمه» می گوید:

من با دیدن این منظره دل انگیز و آن نیایش شورآفرین پیامبر صلی الله علیه و آله بر آن شدم که خود را در شمار آنان درآورده و مشمول دعای آن حضرت گردم، که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

اُمّ سَلَمه! تو به خیر و سلامتِ در عقیده خواهی ماند، امّا از اینان نیستی.

و نیز از دوّمین امام نور حضرت حسن علیه السلام آورده اند که فرمود:

لَمّا نَزَلَتْ آیَةُ التَّطْهیرِ جَمَعَنا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَ اِیّاهُ فی کَساءٍ لاُِمِّ سَلَمَةَ، ثُمَّ قالَ: اَللّهُمَّ هؤُلاءِ اَهْلُ بَیْتی وَ عِتْرَتی.(2)

هنگامی که آیه تطهیر فرود آمد، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله ما را به همراه خویش در زیر کساء نشاند و آن گاه دست ها را به سوی آسمان گشود و نیایشگرانه گفت:

پروردگارا! اینان خاندان و نزدیکان من هستند، پس پلیدی را هماره از اینان دور بدار.

*****

1. تفسیر طَبَری، ج 22، ص 6.

2. شَواهِدُ التَّنْزیل، ج 2، ص 56، ص 92 10.

(صفحه 380)


دیدگاه پیروان مذهب اهل بیت در آیه تطهیر

به باور پیروان مذهب اهل بیت آیه مبارکه تطهیر ویژه پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرمؤمنان و دخت فرزانه پیامبر صلی الله علیه و آله و دو نور دیده اش حسن و حسین علیه السلام است، چرا که واژه «اِنَّما» برای اثبات مطلبِ پس از خود و برای انحصار است، از این رو هنگامی که گفته می شود:

اِنَّما لَکَ عِنْدی دِرْهَمٌ

و یا زمانی گفته می شود:

اِنَّما فِی الدّارِ زَیْدٌ،

مفهوم






آن این است تنها برای تو نزد من درهم و دینار است، نه برای دیگری و یا فقط «زید» در خانه است و بس؛ با این بیان این اراده و خواست خدا در آیه شریفه، یا خواست و اراده تنهاست و یا اراده و خواستن ویژه است که از پی خویش پاک داشتن و دور ساختن آنان از هر گونه لغزش و گناه و مصونیتِ آن پنج نور مقدس را به ارمغان می آورد؛ روشن است که این اراده نمی تواند خواست تشریعی خدا باشد، چرا که چنین خواست و اراده ای شامل همه انسان ها می شود و خدا برای همه، درست اندیشی و شایسته کرداری را خواسته است و نه برای خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله به صورت اختصاصی و انحصاری؛ و از آنجایی که این بیان در راه ستایش و مدح آنان فرود آمده است، هیچ تردیدی نمی ماند که خواست و اراده خدا در آیه شریفه همان خواست تکوینی برای مصون داشتن آنان از هر پلیدی و گناه و لغزشِ موردنظر آفریدگار هستی است و این موهبت ویژه پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندان اوست.

و نیز از آنجایی که برای ما روشن است که جز این پنج وجود گرانمایه هیچ کس دیگر از خاندان و نزدیکان پیامبر صلی الله علیه و آله، عصمت و مصون بود نشان از گناه و لغزش ثابت نیست، پس آیه شریفه ویژه همان پنج وجود مقدس است و آنانند که خدا وجود ارزشمندشان را پاک و پاکیزه خواسته و آنان را الگو و سرمشق بندگانش قرار داده است.

(صفحه 381)




303. آیه


اشاره

وَ اذْکُرْنَ ما یُتْلی فی بُیُوتِکُنَّ مِنْ ایاتِ اللّهِ وَ الْحِکْمَةِ






اِنَّ اللّهَ کانَ لَطیفا خَبیرا

و آن چه را در خانه های شما از آیات خداوند و حکمت و دانش خوانده می شود یاد کنید، خداوند لطیف و خبیر است. (34 / احزاب)


شرح آیه از تفسیر نمونه

شما در خاستگاه وحی قرار گرفته اید و در مرکز و کانون نور قرآن، حتی اگر در خانه نشسته اید می توانید از آیاتی که در فضای خانه شما از زبان مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله طنین افکن است، به طور شایسته ای از تعلیمات اسلام و سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله بهره مند شوید که هر نفسش درسی است و هر سخنش برنامه ای. در این که میان «آیات اللّه» و «حکمت» چه فرقی است؟ بعضی از مفسران گفته اند، هر دو اشاره به قرآن است، منتهی تعبیر به «آیات» جنبه اعجاز را بیان می کند و تعبیر به «حکمت» محتوای عمیق و دانشی را که در آن نهفته است باز می گوید. سرانجام در پایان آیه می فرماید:

«اِنَّ اللّهَ کانَ لَطیفا خَبیرا». اشاره به این که او از دقیق ترین و باریک ترین مسایل با خبر و آگاه است و نیات شما را به خوبی می داند و از اسرار درون سینه های شما باخبر است. این درصورتی است که «لطیف» را به معنی کسی که از دقایق آگاه است تفسیر کنیم و اگر به معنی «صاحب لطف» تفسیر شود اشاره به این است که خداوند هم نسبت به شما همسران پیامبر، لطف و رحمت دارد و هم از اعمالتان «خبیر» و آگاه است. این احتمال نیز وجود دارد که تکیه بر عنوان «لطیف» به خاطر اعجاز آیات قرآن و تکیه بر «خبیر» به خاطر محتوای حکمت آمیز آن باشد، در عین حال






این معانی هم باهم منافات ندارند و قابل جمع هستند.

(صفحه 382)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

به باور پاره ای منظور این است که:

آنچه از قرآن و سنّت در خانه هایتان تلاوت می گردد، حفظ کنید تا هماره آنها را به خاطر داشته باشید و بر اساس آنها رفتار نمایید.

با این بیان در این آیه آنان تشویق می گردند که آیات قرآن را به خاطر بسپارند و به سخنان سرشار از حکمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سنت او دل دهند و با حفظ آنها در گفتار و تبادل نظر خویش براساس آنها سخن گویند. این فرمان گرچه در مرحله نخست به آنان داده می شود، امّا در حقیقت دستوری است به همه زنان و دختران جامعه و همه پیروان قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله که در تبادل آراء و اندیشه ها معصوم عمل کنند و از بافته ها و یافته های زورمدارانه و بر اساس هوا و هوس و یا آلوده به شرک و خرافات دوری جویند.

إِنَّ اللَّهَ کَانَ لَطِیفا خَبِیرًا

چرا که خدا هماره دقیق و آگاه است.

به باور برخی، به یقین خدا در تدبیر امور جهان و رساندن خیر و برکت به آفریدگانش دانا و توانا و از مصالح و مفاسد کارهایی که به دست مردم انجام می شود آگاه است؛ از این رو آنان را به کارهای شایسته و سودبخش فرمان داده و از رفتار و کردار زیانبار باز می دارد.

(صفحه 383)





304. آیه (وضعیت اقتصادی برتر معیار ارزش معنوی گذاری انسان ها نیست)


اشاره

وَ ما اَرْسَلْنا فی قَرْیَةٍ مِنْ نَذیرٍ اِلاّ قالَ مُتْرَفُوها اِنّا بِما اُرْسِلْتُمْ بِه کافِرُونَ

ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری انذارکننده نفرستادیم، مگر این که مترفین آنها (همان ها که مست ناز و نعمت بودند) گفتند:

ما به آن چه شما فرستاده شده اید، کافر هستیم. (34 / سبأ)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«نَذیر» به معنی بیم دهنده، اشاره به پیامبران الهی است که مردم را از عذاب الهی در برابر کج روی ها و بیدادگری ها و گناه و فساد بیم می دادند. «مُترَفُوها» جمع «مُتْرَف» از مادّه «تَرَفْ» به معنی تنعم است و مترف به کسی می گویند که فزونی نعمت و زندگی مرفه او را مست و مغرور و غافل کرده و به طغیان گری واداشته است.(1) آری معمولاً کسانی که در صفّ اول مخالفین انبیاء بودند، این گروه مُترَف طغیان گر غافل بودند که چون تعلیمات انبیاء را از یک سو مزاحم کامجویی و هوسرانی خود می دیدند و از سوی دیگر مدافع حقوق محرومانی که با غصب حقوق آنها به این زندگی پر زرق و برق رسیده بودند و از سوی سوم آنها همیشه برای پاسداری مال و ثروتشان قدرت حکومت را یدک می کشیدند و پیامبران را در تمام این جهات در نقطه مقابل خود می دیدند، لذا فورا به مبارزه برمی خاستند.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

آیه شریفه به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله یادآوری می کند که مردم شهر و دیار او نیز به همان راه جامعه ها و نسل های پیشین رفته اند، چرا که رهروان راه توحیدی و پیامبران پیشین نیز همین مردم محروم و یا متوسط جامعه بوده اند، نه زرداران و انحصارگران امکانات مردم.

*****

1- «لسان العرب»، جلد 9، صفحه 17.

(صفحه 384)





305. آیه


اشاره

وَ قالُوا نَحْنُ اَکْثَرُ اَمْوالاً وَ اَوْلادا وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبینَ

و گفتند:

اموال و اولاد ما (از همه) بیشتر است (و این نشانه علاقه خدا به ماست) و ما هرگز مجازات نخواهیم شد. (35 / سبأ)



شرح آیه از تفسیر نمونه

خداوند به ما محبت دارد، هم اموال فراوان در اختیار ما نهاده و هم نیروی انسانی بسیار و این دلیل بر لطف او در حق ما و نشانه مقام و موقعیّت ما، در نزد او است «وما (نور چشمی ها) هرگز مجازات نخواهیم شد» (وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبینَ). مگر خداوند عزیز کرده های خود را هم مجازات می کند؟ اگر ما مطرود درگاه او بودیم، این همه نعمت چرا به ما می داد؟ خلاصه آبادی دنیای ما دلیل روشنی بر آبادی آخرت ماست.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان



کثرت اموال و اولاد دلیل برتری انسان نیست

بدین سان قرآن روشنگری می کند که آنان به ثروتها و فرزندان شان می نازیدند و بر آنها مباهات می کردند و آنها را رمز برتری خویش عنوان می ساختند و به محرومان جامعه می گفتند:

این بسیاری ثروت و فرزندان ما، دلیل بزرگواری و کرامت ماست و نشانگر آن است که ما از شما برتر و بالاتریم؛ و نمی فهمیدند که این نعمت ها بخشش هایی است از جانب خدا به بندگان که، نه برخورداری از آنها دلیل عظمت و بزرگواری کسی است و نه محرومیت از آنها نشان فروتری کسی؛ بلکه باید سپاس ارزانی دارنده آنها را به جا آورد و از آنها آن گونه که ارزانی دارنده اش فرمان داده است بهره ور گردید و حق امانت را رعایت نمود.

(صفحه 385)





306. آیه


اشاره

قُلْ اِنَّ رَبّی یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقدِرُ وَ لکِنَّ اَکْثَرَ النّاسِ لا یَعْلَمُونَ

بگو: پروردگار من، روزی را برای هر کس بخواهد، وسیع یا تنگ می کند(این ارتباطی به قرب در درگاه او ندارد) ولی اکثر مردم نمی دانند. (36 / سبأ)



شرح آیه از تفسیر نمونه

کمی یا زیادی رزق و روزی طبق مصالحی است که برای آزمون خلق و نظام زندگی انسان لازم می داند و ربطی به قدر و مقام در درگاه خدا ندارد. بنابراین هرگز نباید وسعت روزی را دلیل بر سعادت و تنگی روزی را دلیل بر شقاوت شمرد.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیات پیش پندار نادرست کفرگرایان و ظالمان ترسیم گردید که برخورداری خویشتن از ثروتها و فرزندان را دلیل برتری خود از دیگران در این سرا و رمز مصون بودن از عذاب روز رستاخیز و سرای آخرت عنوان می ساختند؛ اینک در نفی پندار پوچ آنان روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله نموده و می فرماید:

قُلْ إِنَّ رَبِّی یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَ یَقْدِرُ

هان ای پیامبر! بگو: پروردگار من روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد و شایسته بداند گسترده می سازد و برای هر کس که بخواهد و مصلحت بداند تنگ می گرداند.

با این بیان فراخ و گشاده ساختن رزق و روزی، عبارت از فزون ساختن آن از اندازه نیاز انسان و تنگ گردانیدن آن به مفهوم کمتر ساختن آن از اندازه نیاز اوست.

وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ

اما بیشتر مردم به خاطر نشناختن دانش و حکمت وصف ناپذیر خدا، راز آفرینش و تدبیر حکیمانه آن را نمی دانند و چنین می پندارند که فزونی دارایی و ثروت، راز بزرگی و کرامت انسان در پیشگاه خداست.

(صفحه 386)





307. آیه (مال و فرزند (بدون ایمان و عمل صالح) دلیل قرب به خدا نیست)


اشاره

وَ ما اَمْوالُکُمْ وَ لا اَوْلادُکُمْ بِالَّتیتُقَرِّبُکُمْ عِنْدَنا زُلْفی اِلاّ مَنْ امَنَ وَ عَمِلَ صالِحا فَاُولئِکَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِی الْغُرُفاتِ امِنُونَ

اموال و فرزندان شما هرگز شما را نزد ما مقرب نمی سازد، جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند که برای آنها پاداش مضاعف در برابر اعمالی است که انجام داده اند و آنها در غرفه های (بهشتی) در (نهایت) امنیت خواهند بود.(37 / سبأ)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«زُلْفی» و «زُلْفَه» به معنی مقام و منزلت و منزلگاه آمده است و به همین دلیل منازل شب را «زُلَفُ اللَّیْل» گویند. «غُرُفات» جمع «غُرفَة» به معنی حجره هایی است در طبقه بالا قرار گرفته که هم نور بیشتر دارد و هم هوای بهتر و هم از آفات به دور است، به همین دلیل این تعبیر در مورد برترین منازل بهشت به کار رفته است. این لغت در اصل از مادّه «غَرْف» به معنی بالا بردن و برداشتن چیزی است. این اشتباه بزرگی است که دامن گیر گروهی از عوام شده است که تصور می کنند، آنها که در این جهان از نظر مادی گرفتار محرومیتند، مغضوب و مطرود درگاه خدا هستند و آنها که در رفاه نعمت غوطه ورند محبوب و مقبول او می باشند. چه بسیار افراد محرومی که با این وسیله آزمایش می شوند و به برترین مقامات می رسند و چه بسیار افراد متنعمی که اموال و ثروتشان بلای جانشان و مقدمه مجازاتشان است. مگر قرآن در آیه 15 سوره تغابن صریحا نمی گوید:

«اِنَّما اَمْوالُکُمْ وَ اَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ وَاللّهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظیم:

اموال و فرزندان شما وسیله آزمایش شما هستند و پاداش عظیم نزد خدا است». این سخن بدان معنی






نیست که انسان دست از تلاش و کوشش لازم برای زندگی بردارد، بلکه هدف این است که داشتن امکانات اقتصادی و نیروی انسانی فراوان، هرگز معیار ارزش معنوی انسان ها در پیشگاه خدا نمی شود. سپس به معیار اصلی ارزش های انسان ها و آن چه مایه تقرّب به درگاه خدا می شود پرداخته، می گوید:

«اِلاّ مَنْ امَنَ وَ عَمِلَ صالِحا فَاوُلئِکَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِی الْغُرُفاتِ امِنُونَ». بنابراین تمام معیارها به این دو امر

(صفحه 387)

باز می گردد: «ایمان» و عمل «صالح»، از هر کس و در هر زمان و در هر مکان و از هر قشر و هر گروه و تفاوت انسان ها در پیشگاه خدا به تفاوت درجات ایمان و مراتب عمل صالح آنها است و جز این چیز دیگری نیست. حتی علم و دانش و انتساب به افراد بزرگ، حتی به پیامبران، اگر توأم با این دو معیار نباشد، به تنهایی چیزی بر ارزش انسان نمی افزاید.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

به باور «مُجاهِد» واژه «زُلفی» به مفهوم نزدیک آمده است.

«اَخْفَش» می گوید:

این واژه اسم مصدر می باشد و منظور این است که بِالَّتی تُقَرِّبُکُمْ عِنْدَنا تَقْریباً و دارایی های شما چیزی نیست که شما را آن گونه که باید به بارگاه خدا نزدیک سازد.

واژه «ضِعْف» اسم جنس است و بر اندک و بسیار دلالت دارد؛ و در تفسیر آیه ممکن است گفته شود که دارایی ها و فرزندان وسیله نزدیک شدن انسان به بارگاه خدا هستند، به این صورت که فرد و جامعه توحیدگرا و با ایمان با این اندیشه به ثروت و تولید ثروت بنگرد که به وسیله آن بر انجام وظایف دینی و انسانی بپا خیزد؛ و به دنیا آوردن فرزند و






تربیت و رشد او را نیز در همین راه و همین هدف بنگرد؛ در آن صورت است که دارایی ها و فرزندان انسان او را آن گونه که شایسته و خداپسندانه است، به بارگاه آفریدگارش نزدیک می سازند؛ با این بیان واژه «اِلاّ» به مفهوم «لکِنَّ» آمده و استثنا در آیه متصل است.

وَهُمْ فِی الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ

و آنان در غرفه های بهشت و قصرهای بلند و سر به آسمان کشیده آن در امنیت کامل بوده و از عوامل ترس و دلهره، نظیر بیماریها، گرفتاری ها، اندوه ها و دگرگونی های نامطلوب زندگی، ترسی به دل راه نخواهند داد.

(صفحه 388)




308. آیه


اشاره

وَ الَّذینَ یَسْعَوْنَ فی ایاتِنا مُعاجِزینَ اُولئِکَ فِی الْعَذابِ مُحْضَرُونَ

و آنها که برای انکار و ابطال آیات ما تلاش می کنند و می پندارند از چنگال قدرت ما فرار خواهند کرد، در عذاب (الهی) احضار می شوند. (38 / سبأ)



شرح آیه از تفسیر نمونه

آن ها همان کسانی هستند که با استفاده از اموال و اولاد و نفرات خود به تکذیب انبیاء پرداخته اند و به وسوسه خلق خدا مشغول شدند و آن چنان مغرور بودند که گمان می کردند از چنگال عذاب الهی می گریزند، ولی همگی به فرمان خدا، در دل آتش سوزان دوزخ احضار می شوند. جمله «اوُلئِکَ فِی الْعَذابِ مُحْضَرُونَ» چون سخنی از زمان آینده در آن نیست، ممکن است اشاره به این معنی باشد که آنها هم اکنون نیز گرفتار عذابند، چه عذابی برتر از این زندانی که بامال و اولاد برای خود ساخته اند؟ تعبیر به «مُعاجِزینَ» به طوری که بعضی از ارباب لغت از جمله «مفردات راغب» گفته اند، به معنی این است که آنها چنین می پندارند که می توانند از حوزه قدرت خدا و مجازاتش فرار کنند، در حالی که این پنداری باطل و بی اساس است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

آن کسانی که در راه بی اثر ساختن آیات روشن و روشنگر ما می کوشند تا نه خود ایمان آورند و نه به دیگران اجازه دهند تا حق را بشناسند و ایمان آورند و در همان حال می پندارند که می توانند پیام آوران ما را به ستوه آورده و بندگان شایسته کردار ما را از راه حق و عدالت و انجام کارهای شایسته و خوب و ثمربخش بازدارند، چنین کسانی در عذاب روز رستاخیز احضار خواهند شد.

(صفحه 389)





309. آیه


اشاره

قُلْ ان رَبّی یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهُ وَ ما اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیْرُ الرّازِقینَ

بگو: پروردگارم روزی را برای هر کس بخواهد توسعه می دهد و برای هر کس بخواهد تنگ (و محدود) می سازد و هر چیزی را (در راه او) انفاق کنید، جای آن را پر می کند و او بهترین روزی دهندگان است. (39 / سبأ)



شرح آیه از تفسیر نمونه

گرچه محتوای این آیه تأکید بر مطلب گذشته است ولی از دو جهت تازگی دارد: نخست این که آیه گذشته که مفهومش همین مفهوم بود، بیشتر ناظر به اموال و اولاد کفار بود، در حالی که تعبیر به «عِباد» (بندگان) در آیه مورد بحث نشان می دهد که ناظر به مؤمنان است، یعنی حتی در مورد مؤمنان، گاه روزی را گسترده می کند (آنجا که صلاح مؤمن باشد) و گاه روزی را تنگ و محدود می سازد (آنجا که مصلحتش ایجاب کند) و به هر حال وسعت و تنگی معیشت دلیل بر هیچ چیز نمی تواند باشد. دیگر این که آیه قبل وسعت و تنگی معیشت را درباره دو گروه مختلف بیان می کرد، در حالی که آیه مورد بحث ممکن است اشاره به دو حالت مختلف از یک انسان باشد، که گاه روزیش گسترده و گاه تنگ و محدود است. به علاوه آن چه در آغاز این آیه آمده، در حقیقت مقدمه ای است برای آن چه در پایان آیه است و آن تشویق به انفاق در راه خدا است. جمله «فَهُوَ یُخْلِفُهُ» (او جایش را پر می کند) تعبیر جالبی است که نشان می دهد آن چه در راه خدا انفاق گردد، در حقیقت یک تجارت پر






سود است، چرا که خداوند عوض آن را بر عهده گرفته و می دانیم هنگامی که شخص کریمی عوض چیزی را بر عهده می گیرد، رعایت برابری و مساوات نمی کند، بلکه چند برابر و گاه صد چندان می کند. البتّه این وعده الهی منحصر به آخرت و سرای دیگر نیست، آن که در جای خود مسلم است، در دنیا نیز با انواع برکات جای انفاق ها را به نحو احسن پر می کند.

برای این که بدانیم مفهوم «انفاق» تا چه حد در اسلام گسترده است، کافی است

(صفحه 390)

حدیث زیر را مورد توجه قرار دهیم:

پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:

«کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَهٌ وَ ما اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلی نَفْسِه وَ اَهْلِه کُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ وَ ما وَقی بِهِ الرَّجُلُ عِرْضَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَ ما اَنْفَقَ الرَّجُلُ مِنْ نَفَقَةٍ فَعَلَی اللّهِ خَلَفُها، اِلاّ ما کانَ مِنْ نَفَقَةٍ فی بُنْیانٍ اَوْ مَعْصِیَةٍ: هر کار نیکی به هر صورت باشد، صدقه و انفاق در راه خدا محسوب می شود (و منحصر به انفاق های مالی نیست) و هر چه انسان برای حوائج زندگی خود و خانواده خود صرف می کند، صدقه نوشته می شود و آن چه را که انسان، آبروی خود را با آن حفظ می کند، صدقه محسوب می گردد و آن چه را که انسان در راه خدا انفاق می کند، عوض آن را به او خواهد داد، مگر چیزی که صرف بنا شود (همچون بنای خانه) یا در راه معصیت صرف گردد».(1) استثناء خانه ممکن است از این نظر باشد که عین آن باقی است، به علاوه مردم بیشترین توجهشان به آن است.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

فراز اول از آیه شریفه به ظاهر تکرار چند آیه پیش است،






امّا هدف و پیام آن یکسان نیست، چرا که در آن آیه، هدف نکوهش کفرگرایان و گمراهانی بود که ارزش های مادی و نعمت های زندگی را ملاک برتری خویش می پنداشتند، امّا در این آیه روی سخن با پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله است و هدف، اندرزگویی به مردم با ایمان و هشدار آنان است؛ گویی روشنگری می کند که برخورداری کفرگرایان از نعمت های خدا، دلیل کرامت و نیکبختی آنان نیست، بلکه ارزانی شدن ثروت و فرزند و قدرت و امکانات به آنان برای عذاب و کیفر بیشتر آنان در سرای آخرت است، امّا برخورداری و بهره وری مردم با ایمان از نعمت ها و امکانات زندگی به منظور انفاق در راه خدا و رسیدن به نیکبختی و سعادت بیشتر است.

وَ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ

و آنچه از دارایی هایتان را در راه خدا و کارهای شایسته انفاق کنید، او در این

*****

1- «قرطبی»، جلد 6، صفحه 5389، ذیل آیه مورد بحث.

(صفحه 391)

جهان با افزون ساختن نعمت هایش بر شما و در آن جهان با ارزانی داشتن بهشت پرطراوت و پر نعمت عوض آن را به شما می دهد.

وَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ

و او بهترین روزی دهندگان است، چرا که او این رزق و روزی و نعمت های گوناگون را تنها در جهت سودرسانی به بندگان خویش به آنان ارزانی می دارد، نه برای جلب سود برای خود و یا دور ساختن زیان از خویشتن؛ که این هر دو در باره آفریدگار هستی پنداری بیهوده و ناممکن است.

به باور «کَلْبی» منظور این است که هر آنچه در راه خدا هزینه نمایید، او دیر یا زود، در این سرا و یا در سرای آخرت عوض آن





را به شما می دهد و پاداشش را برایتان ذخیره می نماید.

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده اند که:

خدای فرزانه فرمود:

برای خشنودی من انفاق کنید تا برایتان انفاق نمایم.

قالَ رَسُولُ اللّهِ(ص) قالَ اللّهُ: لی اَنْفِقْ، اُنْفِقْ عَلَیْکَ(1)

و نیز آورده اند که فرمود:

یُنادی مُنادٍ کُلَّ لَیْلّة لِدُوا لِلْمَوْتِ!

و یُنادی مُنادٍ ابْنُوا لِلْخَراب!

و یُنادی مُنادٍ الّلهُمَّ هَبْ لِلْمُنْفِقِ خَلَفاً!

و یُنادی مُنادٍ الّلهُمَّ هَبْ لِلْمُمْسِکِ تَلَفاً

و یُنادی مُنادٍ لَیْتَ النّاسَ لَمْ یُخْلَقُوا

و یُنادی مُنادٍ لَیْتَهُمْ اِذْ خُلِقُوا فَکَّرُوا فیما لَهُ خُلِقُوا(2)

در هر شب نداگر آسمانی ندا می دهد که:

هان ای انسانها! برای مردن به دنیا

*****

1. صحیح بُخاری، ج 6، ص 92؛ مُسْنَد احمد، ج 3، ص 227/ 9661.

2. تفسیر کبیر طَبَرانی، ج 11، ص 73/11085؛صحیح بُخاری، ج 2، ص 143؛ صحیح مُسْلِم، ج 2، ص 700.

(صفحه 392)

بیاورید و برای ویران شدن بسازید!

و نداگری ندا می دهد که:

بار خدایا، به هر کسی که در راه شایسته ای انفاق می کند عوض آن را بده!

و نداگری ندا می دهد که:

بارخدایا به هر کسی که بخل می ورزد و انفاق نمی کند زیان تلف را متوجه ساز!

و نداکننده ای ندا می دهد که:

ای کاش مردم آفریده نشده بودند.

و نداگری ندا می دهد که:

ای کاش هنگامی که آفریده شدند، در این مورد می اندیشیدند که هدف از آفرینش آنان چیست؟ و برای چه آفریده شده اند؟

و نیز جابر از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده است که فرمود:

کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ ما وَقی بِهِ الَّرجُلُ عِرْضَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَ ما اَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةِ فَعَلَی اللّهِ خَلَفُها ضامِناً اِلاّ ما کانَ مِنْ نَفَقَةٍ فی بُنْیانٍ اَوْ مَعْصِیَةٍ(1)

هر کار شایسته و خداپسندانه ای به سان صدقه حساب می شود؛ و هر آنچه که مرد به وسیله





آن آبرو و حیثیت خود را حفظ می کند صدقه است؛ و آنچه انسان با ایمان از هزینه زندگی خود انفاق می کند، بر خداست که عوض آن را جایگزین سازد و تضمین نماید، مگر آنچه را در ساختمان بی مورد و یا در گناه و نافرمانی خدا مصرف کند.

*****

1. سُنَن بِیْهَقی، ج 10، 242؛ تفسیر قُرْطُبی، ج 6، ص 5389.

(صفحه 393)




310. آیه (فرزندان همه هدایای خدا هستند)


اشاره

لِلّهِ مُلْکُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ یَخْلُقُ ما یَشاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ اِناثا وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ

مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن خدا است، هر چه را بخواهد، می آفریند و به هر کس اراده کند، دختر می بخشد و به هر کس بخواهد پسر. (49 / شوری)

اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرانا وَ اِناثا وَ یَجْعَلُ مَنْ یَشاءُ عَقیما اِنَّهُ عَلیمٌ قَدیرٌ

یا اگر اراده کند پسر و دختر هر دو به آنها می دهد و هر کس را بخواهد عقیم می گذارد، زیرا که او دانا و قادر است. (50 / شوری)



شرح آیه از تفسیر نمونه

همه ریز خوار خوان نعمت او هستند و نیازمندان لطف و رحمت او، لذا نه غرور به هنگام نعمت، منطقی است و نه یأس به هنگام مصیبت. نمونه روشنی از این واقعیت که هیچ کس از خود چیزی ندارد و هر چه هست از ناحیه او است این که: «به هر کس اراده کند، دختر می بخشد و به هر کس بخواهد پسر» (یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ اِناثا وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ). و به این ترتیب مردم به چهار گروه تقسیم می شوند:

آن هایی که تنها پسر دارند و در آرزوی دختری هستند و آنها که دختر دارند و در آرزوی پسری و آنها که هر دو را دارند و گروهی که فاقد هر گونه فرزندند و قلبشان در آرزوی آن پر می کشد. و عجب این که هیچ کس نه در زمان های گذشته و نه امروز که علوم و دانش ها پیشرفت فراوان کرده، قدرت انتخاب در این مسأله را ندارد و علیرغم تمام تلاش ها و کوشش ها هنوز کسی نتوانسته است، عقیمان واقعی را فرزند ببخشد و یا نوع فرزند را طبق تمایل






انسان تعیین کند، گرچه نقش بعضی از غذاها و داروها را در افزایش احتمال تولد پسر یا دختر نمی توان انکار کرد، ولی باید دانست که این ها همه احتمال را افزایش می دهد و نتیجه هیچیک قطعی نیست. و این یک نمونه بارز از عدم توانایی انسان از یک سو و نشانه روشن از مالکیت و حاکمیت و خالقیت خداوند از سوی دیگر است. جالب این که: در این آیه اناث (دختران) را بر ذکور (پسران) مقدم داشته تا از

(صفحه 394)

یک سو بیانگر اهمیتی باشد که اسلام به احیای شخصیت زن می دهد و از سوی دیگر به آنها که به خاطر پندارهای غلط از تولد دختر کراهت داشتند، بگوید او برخلاف خواسته شما آن چه را که به آن تمایل ندارید، می دهد و این دلیل بر این است که انتخاب به دست شما نیست. تعبیر به «یَهَبُ» (می بخشد) دلیل روشنی است که هم دختران هدیه الهی هستند و هم پسران و فرق گذاشتن میان این دو از دیدگاه یک مسلمان راستین صحیح نیست، هر دو «هبه» او می باشند. توجه به این نکته نیز لازم است که «عقیم» از ماده «عُقْم» در اصل به معنی خشکی و یبوست است که مانع از قبول اثر می شود و زنان عقیم، به زنانی می گویند که رحم آنها آمادگی برای پذیرش نطفه مرد و پرورش فرزند ندارد، بادهای «عقیم» را از این جهت عقیم می گویند که قادر بر پیوند ابرهای باران زا نیست و روز «عقیم» به روزی گفته می شود که سرور و شادی در آن نباشد و این که از روز قیامت به عنوان «یوم عقیم» یاد شده، به خاطر آن است که





روزی بعد از آن نیست که بتوانند به جبران گذشته بپردازند.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

فرمانروایی آسمانها و زمین و هر آنچه در میان آنهاست، همه و همه تنها از آنِ اوست و ذات پاک و بی همتای اوست که امور آنها را تدبیر می کند و براساس حکمت و مصلحت در آنها تصرف می نماید.

یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ هر آنچه از انواع پدیده ها را که خود بخواهد می آفریند.

یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثًا به هرکه از بندگانش که بخواهد دخترانی می بخشد،

وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ و به هر کس که بخواهد پسرانی ارزانی می دارد،

أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَ إِنَاثًا یا اگر بخواهد هم پسرانی به آنان می بخشد و هم دخترانی و از هر دو جنس برای آنان گرد می آورد و ارزانی می دارد.

وَیَجْعَلُ مَنْ یَشَاءُ عَقِیمًا و هر کس را بخواهد نازا و عقیم قرار می دهد و به او فرزندی ارزانی نمی دارد؛

إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ چرا که ذات پاک و بی همتای خدا به حال بندگانش دانا و در آفرینش و تدبیر امور هستی تواناست.

(صفحه 395)





311. آیه (مشرکین دلیلی جز تقلید از نیاکان و خانواده های قبلی جاهل خود ندارند)


اشاره

بَلْ قالُوا اِنّا وَجَدْنا اباءَنا عَلی اُمَّةٍ وَ اِنّا عَلی اثارِهِمْ مُهْتَدوُنَ

بلکه آنها می گویند:

ما نیاکان خود را بر مذهبی یافتیم و ما نیز به آثار آنها هدایت شده ایم.(22 / زخرف)



شرح آیه از تفسیر نمونه

واژه «اُمَّة» به جماعتی می گویند که یک نوع ارتباط با یکدیگر دارند، یا از نظر دین یا وحدت مکان، یا زمان، خواه آن حلقه اتصال اختیاری باشد یا اجباری (و از همین رو گاهی به معنی «مذهب» به کار رفته، مانند آیه مورد بحث، ولی معنی اصلی آن همان جماعت و گروه است و اطلاق این کلمه بر مذهب نیازمند به قرینه است). در واقع آنها دلیلی جز «تقلید کورکورانه» از پدران و نیاکان خود نداشتند و عجیب این که خود را با این تقلید هدایت یافته می پنداشتند، در حالی که در مسائل اعتقادی و زیربنای فکری، هیچ انسان فهمیده و آزاده ای نمی تواند متکی بر تقلید باشد، آن هم به صورت تقلید «جاهل از جاهل» چرا که می دانیم نیاکان آنها نیز هیچ علم و دانشی نداشتند، مغزهای آنها مملو از خرافات و اوهام بود. تقلید تنها در مسائل فرعی و غیر زیربنایی صحیح است، آن هم تقلید از عالِم یعنی رجوع جاهل به عالِم، همان گونه که در مراجعه بیمار به طبیب و افراد غیرمتخصص به صاحبان تخصص دیده می شود، بنابراین تقلید آنها به دو دلیل باطل و محکوم بوده است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

نه هرگز این گونه نیست، چرا که ما به آنان کتاب آسمانی فرو نفرستاده ایم و آنان از کتابی الهام نمی گیرند، بلکه می گویند:

ما پدران خود را بر راه و رسمی درست یافته ایم و تصمیم گرفته ایم که از آنان پیروی کنیم و بی گمان ما راه یافته و هدایت شده ایم!

(صفحه 396)





312. آیه (احترام و نیکی به پدر و مادر)


اشاره

وَ وَصَّیْنَا الاِْنْسانَ بِوالِدَیْهِ اِحْسانا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ کُرْها وَ وَضَعَتْهُ کُرْها وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرا حَتّی اِذا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَ بَلَغَ اَرْبَعینَ سَنَةً قالَ رَبِّ اَوْزِعْنی اَنْ اَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتی اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلی والِدَیَّ وَ ان اَعْمَلَ صالِحا تَرْضیهُ وَ اَصْلِحْ لی فی ذُرِّیَّتی اِنّی تُبْتُ اِلَیْکَ وَ اِنّی مِنَ الْمُسْلِمینَ

ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، مادرش او را با ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی بر زمین می گذارد و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش، سی ماه است، تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگی وارد گردد، می گوید:

پروردگارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی، به جا آورم و عمل صالحی انجام دهم که از آن خشنود باشی و فرزندان مرا صالح کن، من به سوی تو باز می گردم و توبه می کنم و من از مسلمینم. (15 / احقاف)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

«وَصِیَّة» و «توصیة» به معنی مطلق سفارش است و مفهوم آن منحصر به سفارش های مربوط به بعد از مرگ نیست، لذا جمعی در اینجا آن را به معنی «امر و دستور و فرمان» تفسیر کرده اند. «اَوْزِعْنی» از ماده «ایزاع» است که به چند معنی آمده؛ توفیق، الهام کردن، ایجاد عشق و علاقه و بازداشتن از انحراف. «مادر» در طول این سی ماه، بزرگ ترین ایثار و فداکاری را در مورد فرزندش انجام می دهد. از نخستین روزهای انعقاد نطفه، حالت مادر دگرگون می شود و ناراحتی ها پشت سر یکدیگر می آید، حالتی که به حالت «ویار» نامیده می شود و یکی از سخت ترین حالات مادر است،







روی می دهد و پزشکان می گویند:

بر اثر کمبودهایی است که در جسم مادر به خاطر ایثار به فرزند رخ می دهد. هر قدر جنین رشد و نمو بیشتری می کند، مواد بیشتری از شیره جان مادر می گیرد و حتی روی استخوان ها و اعصاب او اثر می گذارد، گاه خواب و خوراک و استراحت و آرامش را از او می گیرد و در آخر دوران حمل، راه رفتن و حتی نشست و برخاست برای او مشکل می شود اما با صبر و حوصله تمام و به

(صفحه 397)

عشق فرزندی که به زودی چشم به دنیا می گشاید و بر روی مادر لبخند می زند، تمام این ناملایمات را تحمل می کند. دوران وضع حمل که یکی از سخت ترین لحظات زندگی مادر است، فرا می رسد تا آنجا که گاه مادر، جانش را برسر فرزند می نهد. به هر حال بار سنگینی را بر زمین گذارده، دوران سخت دیگری شروع می شود، دوران مراقبت دائم و شبانه روزی از فرزند، دورانی که باید به تمام نیازهای کودکی پاسخ گوید که هیچ گونه قدرت بر بیان نیازهای خود ندارد، اگر دردی دارد، نمی تواند محل درد را تعیین کند و اگر ناراحتی از گرسنگی و تشنگی و گرما و سرما دارد، قادر به بیان آن نیست، جز این که ناله سر دهد و اشک ریزد و مادر باید با کنجکاوی و صبر و حوصله تمام، یک یک این نیازها را تشخیص دهد و برآورده کند. نظافت فرزند در این دوران، مشکلی طاقت فرسا است و تأمین غذای او که از شیره جان مادر گرفته می شود، ایثاری بزرگ است. بیماری های مختلفی که در این دوران دامان نوزاد را می گیرد و مادر باید با شکیبایی فوق العاده





به مقابله با آنها برخیزد، مشکل دیگری است. این که قرآن در اینجا تنها از ناراحتی های مادر سخن به میان آورده و از پدر، سخنی نگفته، به خاطر عدم اهمیت آن نیست، چرا که پدر نیز در بسیاری از این مشکلات، شریک مادر است، ولی چون مادر سهم بیشتری دارد، بیشتر روی او تکیه شده است. در حدیثی آمده است که مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: «مَنْ اَبُرُّ؟ قالَ: اُمَّکَ، قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: اُمَّکَ، قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: اُمَّکَ، قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: اَباکَ: ای رسول خدا به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود:

به مادرت، عرض کرد: بعد از او به چه کسی؟ فرمود:

به مادرت، برای سومین بار عرض کرد: بعد از او به چه کسی؟ باز فرمود:

به مادرت و در چهارمین بار وقتی این سؤال را تکرار کرد، فرمود:

به پدرت».(1) در حدیث دیگری آمده که مردی، مادر پیر و ناتوان خود را بر دوش گرفته بود و به طواف مشغول بود، در همین هنگام خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید، عرض کرد: «هَلْ اَدَّیْتُ

*****

1- «روح المعانی»، جلد 26، صفحه 16.

(صفحه 398)

حَقَّها: آیا حق مادرم را این سان ادا کرده ام»؟ پیامبر صلی الله علیه و آله در جواب فرمود:

«لا وَ لا بِزَفْرَةٍ واحِدَةٍ: نه حتی یک نفس او را جبران نکردی».(1)


شیر مادر بهترین غذای طبیعی برای کودک

دراینجا این سؤال مطرح می شود که در آیه 233 سوره بقره، دوران شیرخوارگی، دو سال کامل (24 ماه) ذکر شده است:

«وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ اَرادَ اَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ: مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر می دهند، آنها که بخواهند دوران شیر دادن






را تکمیل کنند». در حالی که مجموع «دوران حمل و شیرخوارگی» در آیه مورد بحث، فقط سی ماه ذکر شده، مگر ممکن است دوران حمل شش ماه باشد؟ فقهاء و مفسران با الهام از روایات اسلامی در پاسخ گفته اند:

آری حداقل دوران حمل، 6 ماه و حداکثر دوران مفید رضاع، 24 ماه است، حتی از جمعی از پزشکان پیشین همچون «جالینوس» و «ابن سینا» نقل شده که گفته اند:

خود با چشم شاهد چنین امری بوده اند که فرزندی بعد از شش ماه به دنیا آمده است. ضمنا از این تعبیر قرآنی می توان استفاده کرد که هر قدر از مقدار حمل کاسته شود، باید بر مقدار دوران شیرخوارگی افزود، به گونه ای که مجموعا 30 ماه تمام را شامل گردد. از «ابن عباس» نیز نقل شده که:

«هرگاه دوران بارداری زن، 9 ماه باشد، باید 21 ماه فرزند را شیر دهد و اگر مدت حمل، 6 ماه باشد، باید 24 ماه شیر دهد. قانون طبیعی نیز همین را ایجاب می کند، چرا که کمبودهای دوران حمل در دوران شیرخوارگی باید جبران گردد. سپس می افزاید:

«حیات انسان همچنان ادامه می یابد تا زمانی که به کمال قدرت و نیروی جسمانی رسد و به مرز چهل سالگی وارد گردد» (حَتّی اِذا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَ بَلَغَ اَرْبَعینَ سَنَةً). بعضی از مفسران، «بُلُوغ اَشُدّ» (رسیدن به مرحله توانایی) را با رسیدن به چهل سالگی هماهنگ و برای تأکید می دانند، ولی ظاهر این است که «بُلُوغ اَشُدّ»، اشاره به «بلوغ جسمانی» و رسیدن به «اَرْبَعینَ سَنَةً» (چهل سالگی) اشاره به

*****

1- «فی ظلال القرآن»، جلد 7، صفحه 415.

(صفحه 399)

«بلوغ فکری و عقلانی» است، چرا که معروف است که انسان غالبا





در چهل سالگی به مرحله کمال عقل می رسد و گفته اند که:

غالب انبیاء در چهل سالگی به نبوت، مبعوث شدند. ضمنا در این که سن بلوغ قدرت جسمانی، چه سنی است؟ در آن نیز گفتگو است، بعضی همان سن معروف بلوغ را می دانند که در آیه 34 سوره اسراء در مورد یتیمان نیز به آن اشاره شده، در حالی که در بعضی از روایات تصریح شده که سن هیجده سالگی می باشد. البته مانعی ندارد که این تعبیر در موارد مختلف، معانی متفاوتی دهد که با قرائن روشن می شود. در حدیثی آمده است:

«اِنَّ الشَّیْطانَ یَجُرُّ یَدَهُ عَلی وَجْهِ مَنْ زادَ عَلَی الاَْرْبَعینَ وَ لَمْ یَتُبْ وَ یَقُولُ بِاَبی وَجْهٌ لا یُفْلِحُ: شیطان دستش را به صورت کسانی که به چهل سالگی برسند و از گناه توبه نکنند، می کشد و می گوید:

پدرم فدای چهره ای باد که هرگز رستگار نمی شود» (و در جبین این انسان، نور رستگاری نیست).(1) به هر حال قرآن در ادامه این سخن می افزاید:

این انسان لایق و باایمان، هنگامی که به چهل سالگی رسید، سه چیز را از خدا تقاضا می کند؛ نخست می گوید:

«پروردگارا! به من الهام ده و توفیق بخش تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشتی، به جا آورم» (قالَ رَبِّ اَوْزِعْنی اَنْ اَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتی اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلی والِدَیَّ). این تعبیر نشان می دهد که انسان باایمان در چنین سن و سالی، هم از عمق و وسعت نعمت های خدا بر او آگاه می گردد و هم از خدماتی که پدر و مادر به او کرده است تا به این حد رسیده، چرا که در این سن و سال، معمولاً خودش





پدر یا مادر می شود و زحمات طاقت فرسا و ایثارگرانه آن دو را با چشم خود می بیند و بی اختیار به یاد آنها می افتد و به جای آنها در پیشگاه خدا شکرگزاری می کند. در دومین تقاضا عرضه می دارد: «خداوندا! به من توفیق ده تا عمل صالح به جا آورم، عملی که تو از آن خشنود باشی» (وَ اَنْ اَعْمَلَ صالِحا تَرْضیهُ). و بالاخره در سومین تقاضایش عرض می کند:

«خداوندا! صلاح و درستکاری را در فرزندان و دودمان من

*****

1- «روح المعانی»، جلد 26، صفحه 17.

(صفحه 400)

تداوم بخش» (وَ اَصْلِحْ لی فی ذُرِّیَّتی). تعبیر به «لی» (برای من) ضمنا اشاره به این است که صلاح و نیکی فرزندان من چنان باشد که نتایجش عاید من نیز بشود. و تعبیر به «فی ذُرِّیَّتی» (در فرزندان من) به طور مطلق، اشاره به تداوم صلاح و نیکوکاری در تمام دودمان او است. جالب این که در دعای اول، پدر و مادر را شریک می کند و در دعای سوم، فرزندان را، ولی در دعای دوم، برای خود دعا می کند و این گونه است انسان صالح که اگر با یک چشم به خویشتن می نگرد، با چشم دیگر به افرادی که بر او حق دارند، نگاه می کند. در پایان آیه دو مطلب را اعلام می دارد که هر کدام بیانگر یک برنامه عملی مؤثر است، می گوید:

«پروردگارا! من در این سن و سال به سوی تو باز می گردم و توبه می کنم» (اِنّی تُبْتُ اِلَیْکَ). به مرحله ای رسیده ام که باید خطوط زندگی من تعیین گردد و تا به آخر عمر همچنان ادامه یابد، آری من به مرز چهل سالگی رسیده ام و برای بنده ای چون من چقدر زشت و نا





زیبا است که به سوی تو نیایم و خودم را از گناهان با آب توبه نشویم. و دیگر این که می گوید:

«من از مسلمین هستم» (وَ اِنّی مِنَ الْمُسْلِمینَ). در حقیقت این دو جمله پشتوانه ای است برای آن دعاهای سه گانه و مفهومش این است که:

«چون من توبه کرده ام و تسلیم مطلق در برابر فرمان تو هستم، تو نیز بزرگواری کن و مرا مشمول آن نعمت ها بفرما».


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«اَوْزِعْنی»: واژه «ایزاع» در اصل به مفهوم واداشتن به کاری با نرمش و لطف و مداراست.

وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا

و بار برداشتن مادر و به دنیا آوردن کودک و از شیر گرفتن او سی ماه به طول می انجامد، چرا که کمترین مدت بارداری مادر و دوران کامل شیرخوارگی کودک سی ماه است.

«ابن عباس» بر آن است که:

هرگاه دوران بارداری زن نُه ماه به طول انجامد، در آن صورت دوران شیرخوارگی کودک بیست و یک ماه خواهد بود؛ امّا اگر مادری شش

(صفحه 401)

ماهه کودک خویش را به دنیا آورد، کودک او بیست و چهار ماه شیر خواهد خورد.

حَتَّی إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ

تا آن گاه که آن فرزند به اوج توانمندی و رشد کامل خویش نایل آمد. به باور پاره ای منظور چهل سالگی است و این همان اوج کمال و مرحله ای است که پیامبران به دریافت وحی و پیام خدا مفتخر شدند.

وَبَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً و به مرز چهل سالگی رسید.(1)

با این بیان چنین دریافت می گردد که دوران کمال، رسیدن به چهل سالگی است و انسان دراین مرحله به نعمت خرد و خردمندی و تجربه و آگاهی و قدرت مقایسه و انتخاب و رأی می رسد.

قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ






وَعَلَی وَالِدَیَّ

در این مرحله است که می گوید:

پروردگارا! به من الهام بخش و توفیق ارزانی دار تا سپاس نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشتی بجا آورم؛

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ

و یاریم کن تا کاری شایسته انجام دهم که تو از آن کار خشنود گردی.

وَ أَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی

و تو ای پروردگار من! بر من منت گذار و درستکاری و صلاح و رستکاری و فلاح را در دودمان من قرار ده و برای من در آنها شایستگی و نام نیک گذار.

از دیدگاه برخی این فراز از آیه شریفه دعا می باشد که به منظور اصلاح و سازندگی آنان از بارگاه خدا خواسته می شود تا آنان در زندگی فرمان خدا را اطاعت و مقررات او را رعایت کنند و یکتا پرست باشند. به باور ما نیز این دیدگاه بهتر به نظر می رسد،

*****

1. در روایات رسیده نیز به صورت های مختلف به چهل سالگی به عنوان مرحله کمال انسان اشاره رفته است. در روایت است که شیطان بر چهره کسی که به چهل سالگی رسیده، امّا تربیت نیافته و توبه نپذیرفته است، دست می کشد و می گوید:

بَاَبی وَجْهٌ لا یُفْلِحُ. پدر و مادرم فدای چهره ای باد که هرگز رستگار نخواهد شد.روح المعانی، ج 26، ص 17.

(صفحه 402)

چرا که اگر فرزندان انسان خدا را فرمان برند، در حقیقت به پدر و مادر نیز نیکی کرده اند. و واژه «ذُرِّیَّة» در دعا نشانگر آن است که او به نسل و تبار و دودمانش دعا می کند، چرا که این واژه در مورد فرزندانی که پس از انسان به دنیا می آیند، به کار می رود. «سهل بن عبدالله» در تفسیر این جمله می گوید:

منظور این





است که:

پروردگارا! فرزندان مرا برای من نسلی شایسته و پرافتخار و برای خودت بندگانی درستکار و شایسته کردار قرار ده.

إِنِّی تُبْتُ إِلَیْکَ

من از گناهان و لغزش هایم به سوی تو باز می گردم.

وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِینَ

و از اسلامگرایان واقعی و فرمانبرداران بارگاه تو هستم.


فیلمی کوتاه از آغاز تا فرجام یک زندگی خداپسندانه(1)

در آیه مورد بحث قرآن از جمله این درس را می دهد که فیلمی کوتاه و گویا از آغاز زندگی یک انسان مترقی و شایسته کردار تا فرجام زندگی او و نیز آرزوها و آرمان ها و خواسته ها و هدفها و سرانجامِ او را به تابلو می برد که راهگشا و راهنما و الهام بخش است که این گونه ترسیم می گردد:

1 در مرحله نخست باید به سلامت جسم و رشد جسمی انسان اندیشید.

2 در گام دوّم، سخن از رشد فکری و عقلی و عاطفی و روحی و وجدانی انسان است، که در تربیت باید مورد نظر مربیان قرار گیرد.

3 آن گاه است که انسان به مرحله سپاس آفریدگار خویش می رسد و راه بندگی و پروا و عدالت و آزادگی و رعایت حقوق انسانها و تضمین حقوق بشر را در دستور کار قرار می دهد.

1 مترجم.

(صفحه 403)

4 و نیز به سپاس گزاری از پدر و مادر و مربّیان و آموزگاران و کسانی که در تربیت و سازندگی او کوشیده اند.

5 این انسان در صورتی که دستخوش لغزش گردید، بی درنگ به بارگاه خدا بازمی گردد و توبه می کند.

6 و نیز با همه وجود به انجام کار شایسته پای می فشارد.

7 و نیز به تربیت نسل شایسته و فرزندان نیکو کردار همت می گمارد.

8 و سرانجام هم به جایی اوج می گیرد که سراسر تسلیم خدا می شود.

آری، مربیان و آموزگاران و حکومت و جامعه باید در تربیت نسل ها






این نکات و مراحل را در نظر داشته باشند.(1)

*****

1. روح المعانی، ج 26، ص 16.

(صفحه 404)




313. آیه


اشاره

اُولئِکَ الَّذینَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ نَتَجاوَزُ عَنْ سَیِّئاتِهِمْ فی اَصْحابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذی کانُوا یُوعَدوُنَ

آن ها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می کنیم و از گناهانشان می گذریم و در میان بهشتیان جای دارند، این وعده صدقی است که وعده داده می شدند. (16 / احقاف)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

این آیه، بیان گویایی است از اجر و پاداش این گروه از مؤمنان شکرگزار صالح العمل و توبه کار که به سه پاداش مهم در آن اشاره شده است. نخست می فرماید:

«آن ها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می کنیم». با این که خداوند همه اعمال نیک را می پذیرد، چرا می گوید:

«بهترین اعمال آنها را پذیرا می شود»؟ در پاسخ این سؤال، جمعی از مفسران گفته اند:

منظور از بهترین اعمال، واجبات و مستحبات است در برابر مباحات که اعمال خوبی است، اما چیزی نیست که مورد پذیرش واقع شود و اجر و ثوابی به آن تعلق گیرد.(1) پاسخ دیگر این که خداوند، بهترین اعمال آنها را معیار پذیرش قرار می دهد و حتی اعمال درجه دو و کم اهمیت آنها را به حساب اعمال درجه یک به فضل و رحمتش می گذارد، این درست به آن می مانَد که خریداری به عنوان فضل و کرم، اجناس متفاوتی را که از طرف فروشنده ای عرضه شده است، به بهای جنس اعلاء محاسبه کند و از فضل و لطف خداوند، هر چه گفته شود، عجیب نیست. موهبت دوم، پاکسازی آنها است، می گوید:

«ما از گناهانشان می گذریم». «در حالی که در میان بهشتیان جای دارند» و این سومین موهبت الهی نسبت به آنها است که آنان را با این که لغزش هایی داشته اند، شستشو داده، در کنار نیکان و







پاکانی جای می دهد که از مقربان درگاه اویند.

*****

1- «مجمع البیان»، «المیزان» و غیره، ذیل آیات مورد بحث.

(صفحه 405)


انسان بهشتی از دیدگاه قرآن

دو آیه مورد بحث، ترسیمی است از یک انسان مؤمن بهشتی که هفت مرحله به شرح زیر را در زندگی طی می کند؛

1 رشد جسمانی.

2 کمال عقلی.

3 شکرگزاری در برابر نعمت های پروردگار.

4 شکر زحمات طاقت فرسای پدر و مادر.

5 به موقع از لغزش ها و خطاها توبه کردن.

6 به انجام اعمال صالح از جمله تربیت فرزندان اهتمام ورزیدن.

7 و سرانجام به مقام تسلیم مطلق در برابر فرمان الهی، صعود کردن و همین امر سبب می شود که غرق در رحمت و غفران و نعمت های گوناگون خداوند شود. آری باید یک انسان بهشتی را از این صفاتش شناخت.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

منظور از آنان همان کسانی هستند که در آیات گذشته از آنان سخن رفت و از ایمان و عمل شایسته، سپاس از نعمت های خدا و توبه و فرمانبرداری از ذات بی همتای او سخن می گفتند؛ و منظور از کارهای شایسته یا شایسته ترین کارها، عبادت های واجب و مستحب آنان است که برترین پاداش را دریافت می دارند.

وَ نَتَجاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِهِمْ و از گناهان آنان نیز می گذریم.

فِی أَصْحَابِ الْجَنَّةِ این فراز از آیه شریفه در موضع نصب و حال می باشد و منظور این است که:

این در حالی است که آنان در زمره اهل بهشت هستند.

وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِی کَانُوا یُوعَدُونَ این همان وعده راست و درستی است که هماره به آنان وعده داده می شد.

منظور از این وعده راست وعده خدا می باشد که به ایمان آوردگان وعده فرمود که کارهای شایسته شایسته کرداران را پذیرفته و لغزش ها و گناهانشان را می بخشاید و در پرتو فضل و کرم خویش اگر بخواهد عذاب را با توبه و آمرزشخواهی یا بدون آن از آنان برخواهد داشت. لازم به یادآوری است







که این وعده، هماره از زبان پیام آوران خدا به مردم داده شده است.

(صفحه 406)




314. آیه (ارتباط بی احترامی به پدر و مادر و عاقبت به شر شدن)


اشاره

وَ الَّذی قالَ لِوالِدَیْهِ اُفٍّ لَکُما اَتَعِدانِنی اَنْ اُخْرَجَ وَ قَدْخَلَتِ الْقُروُنُ مِنْ قَبْلی وَ هُما یَسْتَغیثانِ اللّهَ وَیْلَکَ امِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ فَیَقُولُ ما هذا اِلاّ اَساطیرُ الاَْوَّلینَ

کسی که به پدر و مادرش می گوید:

اف بر شما! آیا به من وعده می دهید که روز قیامت مبعوث می شوم؟ در حالی که قبل از من اقوام زیادی بودند (و هرگز مبعوث نشدند) و آنها پیوسته فریاد می کشند و خدا را به یاری می طلبند که وای برتو، ایمان بیاور که وعده خدا، حق است، اما او پیوسته می گوید:

این ها چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. (17 / احقاف)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در آیات قبل، سخن از مؤمنانی در میان بود که در پرتو ایمان و عمل صالح و شکر نعمت های حق و توجه به حقوق پدر و مادر و فرزندان، به مقام قرب الهی راه می یابند و مشمول الطاف خاص او می شوند. اما در آیات 17 تا 19، سخن از کسانی است که در نقطه مقابل آنها قرار دارند، افرادی بی ایمان و حق نشناس و عاق پدر ومادر. اوصافی که از این آیه درباره آن گروه استفاده می شود، چند وصف است؛ بی احترامی و اسائه ادب نسبت به مقام پدر و مادر، زیرا «اُفّ» در اصل به معنی هر چیز کثیف و آلوده است و در مقام توهین و تحقیر گفته می شود. دیگر این که نه تنها ایمانی به قیامت و روز رستاخیز ندارند، بلکه آن را به باد مسخره گرفته، جزء افسانه ها و پندارهای خرافی می شمرند. وصف دیگرشان این است که گوش شنوا ندارند، تسلیم در برابر حق نیستند و روحشان از غرور و جهل و خودخواهی انباشته است.

آری پدر و مادر






دلسوز او هر چه تلاش و کوشش می کنند که او را از گرداب جهل و بی خبری نجات دهند، تا این فرزند دلبند گرفتار عذاب دردناک الهی نشود، او همچنان در کفر خود پافشاری می کند و اصرار می ورزد و سرانجام ناچار او را رها می کنند و عاقبت به شرّ می شود.

(صفحه 407)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

اینک سخن از کسانی است که نه سپاس نعمت های خدا را می کنند و نه حقوق پدر و مادر را پاس می دارند.

در این مورد در آیه مورد بحث می فرماید:

وَ الَّذِی قَالَ لِوَالِدَیْهِ أُفٍّ لَکُمَا

و آن کسی که هرگاه پدر و مادرش از سر مسئولیت و دلسوزی و خیرخواهی او را به ایمان و پروا و انجام کارهای شایسته و آراستگی به اخلاق و ارزش های انسانی دعوت می کنند، به آنان پرخاشگرانه فریاد برمی آورد که:

اف بر شما! این جمله نشان خشم و نفرت و حرمت شکنی و بی ادبی است و مفهوم آن این است که:

«بُعْداً لَکُما» از رحمت خدا دور باشید؛ یا از برابر دیدگانم دور باشید تا شما را نبینم.

به باور پاره ای منظور این است که گستاخانه به آنان می گوید:

کثافت ها! زباله ها! درست همان گونه که انسان به هنگامی که بوی نامطبوعی به مشامش برسد واکنش نشان می دهد و اظهار تنفر و انزجار می نماید.

أَ تَعِدَانِنِی أَنْ أُخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِی

آیا به من وعده می دهید که در آستانه رستاخیز و روز قیامت از گور خویش زنده و برانگیخته خواهم شد، با اینکه جامعه ها و امت هایی پیش از من مرده اند و روزگارشان سپری گردیده و هرگز باز نیامده اند و به زندگی باز نگشته اند؟!

وَ هُمَا یَسْتَغِیثَانِ اللَّهَ

امّا آن پدر و مادر با ایمان و درست اندیش در برابر این






پرخاشجویی و خیره سری فرزند خویش به بارگاه خدا روی می آورند و در حالی که خدا را به فریادرسی می خوانند و از ذات پاک و بی همتای او می خواهند تا دست فرزندشان را با مهر و لطف و بخشایش خویش بگیرد و او را به سوی ایمان و پذیرش حق راه نماید، در همان شرایط به فرزند خویش می گویند:

وَیْلَکَ آمِنْ وای بر تو! وای … از روز رستاخیز و حساب خدا پروا کن و به آنچه پیامبر

(صفحه 408)

خدا آورده است و مردم را راه می نماید ایمان آور!

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

چرا که بی گمان وعده خدا در مورد برانگیخته شدن مردگان و حساب و کتاب و پاداش و کیفر روز رستاخیز حق است؛

فَیَقُولُ مَا هَذَا اِلاّ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ

امّا آن فرزند خیره سر با گستاخی و حق ناپذیری می گوید:

این قرآن و آنچه که شما مرا به سوی آن فرا می خوانید، چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست و هیچ کدام واقعیت ندارد!

گروهی از جمله «حسن» و «زَجّاج» برآنند که:

پیام آیه جهانشمول و عام است و هر فرزند گستاخ و خیره سری را شامل می گردد که به جای حق پذیری و نمک شناسی، با پدر و مادر بدرفتاری کند و سخنان درست و سنجیده آنان را نپذیرد. این حقیقت از ادامه آیات نیز دریافت می گردد.

(صفحه 409)




315. آیه


اشاره

اوُلئِکَ الَّذینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ فی اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الاِْنْسِ اِنَّهُمْ کانُوا خاسِرینَ

آن ها کسانی هستند که فرمان عذاب همراه اقوام (کافری) که قبل از آنها از جن و انس بودند، درباره آنها مسجل شده، چرا که همگی زیانکار بودند.(18 / احقاف)



شرح آیه از تفسیر نمونه

همان طور که در آیات گذشته پاداش مؤمنان صالح العمل بیان شد، در اینجا سرانجام کار کافران جسور و خیره سر را نیز بیان کرده است. در مقایسه این دو گروه دوزخی و بهشتی، در این آیات به این امور برخورد می کنیم. آنها مدارج رشد و تکامل خود را طی می کنند، در حالی که این ها همه سرمایه های خویش را از دست می دهند و زیانکارند. آنها حق شناسند و شکرگزار، حتی در برابر پدر و مادر، اما این ها حق نشناسند و جسور و بی ادب، حتی نسبت به والدینشان. آنها «همراه مقربان خداوند» در بهشتند و این ها در «زمره اقوام بی ایمان» در دوزخند و هریک به گروه همجنس خود ملحق می شوند. آنها از لغزش های خود توبه می کنند و در برابر حق، تسلیم هستند اما این ها طغیانگر و سرکش و خودخواه و متکبر هستند.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

آنان همه گرفتار کیفر کردارشان می گردند چرا که همه آنان از زیانکاران بودند. آری، آنان با گناه و نافرمانی خدا خویشتن را به کام هلاکت و عذاب افکندند و کدامین زیان از این سهمگین تر و رسواتر؟!

(صفحه 410)





316. آیه


اشاره

وَ لِکُلٍّ دَرَجاتٌ مِمّا عَمِلُوا وَ لِیُوَفِّیَهُمْ اَعْمالَهُمْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ

و برای هر کدام از آنها درجاتی است بر طبق اعمالی که انجام داده اند، تا خداوند کارهای آنها را بی کم و کاست به آنان تحویل دهد و به آنها هیچ ستمی نخواهد شد.(19 / احقاف)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«دَرَجات» جمع «درجة» معمولاً به پله هایی گفته می شود که از آن به سمت بالا می روند و «دَرَکات» جمع «دَرَک» به پله هایی گفته می شود که از آن به طرف پایین حرکت می کنند، لذا در مورد بهشت، «درجات» و در مورد دوزخ، «درکات» گفته می شود، ولی در آیه مورد بحث، که هر دو باهم ذکر شده، با توجه به اهمیت مقام بهشتیان، هر دو به عنوان «درجات» آمده و به اصطلاح از باب «تغلیب» است. چنان نیست که بهشتیان یا دوزخیان، همه در یک درجه باشند، بلکه آنها نیز به تفاوت اعمالشان و به تناسب خلوص نیّت و میزان معرفتشان، مقامات متفاوتی دارند و اصل عدالت، دقیقا در اینجا حاکم است. سپس می افزاید:

«وَ لِیُوَفِّیَهُمْ اَعْمالَهُمْ»، این تعبیر اشاره دیگری است به مسأله «تجسم اعمال» که در آنجا اعمال آدمی با او خواهد بود، اعمال نیکش، مایه رحمت و آرامش او است و اعمال زشتش، مایه بلا و ناراحتی و رنج و عذاب او.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

به باور «ابن زید» و «ابومسلم» منظور این است که:

هر کدام از ایمان آوردگان شایسته کردار و کفرگرایان گناهکار و ستمکار متناسب با شرایط و عملکردشان درجات و مراتبی خواهند داشت و روشن است که درجات شایسته کرداران در بهشت پر نعمت و زیبای خداست و درجات کافران و ظالمان، عبارت از درکات دوزخ است.

وَلِیُوَفِّیَهُمْ أَعْمَالَهُمْ

هدف این است که پاداش و کیفر کارهایشان را به طور کامل به آنان بدهیم.

وَ هُمْ لاَ یُظْلَمُونَ و به آنان هیچ ستمی نخواهد رفت.

آری، با آنان براساس عدل و داد رفتار می گردد، به گونه ای که در مورد کسی که در خور عذاب و کیفر نیست، ذرّه ای عذاب نخواهد بود و






کسی که در خور پاداش است ذرّه ای از او دریغ نخواهد شد.

(صفحه 411)




317. آیه (سیمای خانواده و جامعه اسلامی)


اشاره

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سیماهُمْ فی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوی عَلی سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظیماً

محمد فرستاده خدا است و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند، پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می بینی، آنها همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند، نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است، این توصیف آنها در تورات است و توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی است که جوانه های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته، تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی دارد، این برای آن است که کافران را به خشم آورد، خداوند کسانی از آنها را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. (29 / فتح)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در این آیه ترسیم بسیار گویایی از اصحاب و یاران خاص پیامبر صلی الله علیه و آله و آنها که در خط او بودند، از لسان تورات و انجیل بیان کرده که هم افتخار و مباهاتی است برای آنها که در «حدیبیه» و مراحل دیگر پایمردی به خرج دادند و هم درس آموزنده ای است برای همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار. در آغاز می فرماید:

«محمد فرستاده خدا است». سپس






به توصیف یارانش پرداخته و اوصاف ظاهر و باطن و عواطف و افکار و اعمال آنها را در طی پنج صفت چنین بیان می کند:

1 «کسانی که با او هستند در برابر کفار شدید و محکم هستند» (وَ الَّذینَ مَعَهُ اَشِدّاءُ عَلَی الْکُفّارِ).

2 در دومین وصف می گوید:

«اما در میان خود رحیم و مهربانند» (رُحَماءُ بَیْنَهُمْ).

(صفحه 412)

آن ها کانونی از عواطف و محبت نسبت به برادران و دوستان و هم کیشانند و آتشی سخت و سوزان و سدی محکم و پولادین در مقابل دشمنان. در حقیقت عواطف آنها در این «مهر» و «قهر» خلاصه می شود.

3 در سومین صفت که از اعمال آنها سخن می گوید می افزاید:

«پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می بینی و همواره به عبادت خدا مشغولند» (تَریهُمْ رُکَّعا سُجَّدا). این تعبیر عبادت و بندگی خدا را که با دو رکن اصلیش «رکوع و سجود» ترسیم شده به عنوان حالت دائمی و همیشگی آنها ذکر می کند، عبادتی که رمز تسلیم در برابر فرمان حق و نفی کبر و خودخواهی و غرور، از وجود ایشان است.

4 در چهارمین توصیف که از نیت پاک و خالص آنها بحث می کند، می فرماید:

«آن ها همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند» (یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْوانا).

نه برای تظاهر و ریا قدم برمی دارند و نه انتظار پاداش از خلق خدا دارند، بلکه چشمشان تنها به رضا و فضل او دوخته شده و انگیزه حرکت آنها در تمام زندگی همین است و بس. حتی تعبیر به «فَضْل» نشان می دهد که آنها به تقصیر خود معترفند و اعمال خود را کمتر از آن می دانند که پاداش الهی برای آن بطلبند، بلکه با تمام تلاش





و کوشش باز هم می گویند خداوندا! اگر فضل تو به یاری ما نیاید وای بر ما.

5 در پنجمین و آخرین توصیف از ظاهر آراسته و نورانی آنها بحث کرده، می گوید:

«نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است» (سیماهُمْ فی وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ).

«سیما» در اصل به معنی علامت و هیئت است، خواه این علامت در صورت باشد یا در جای دیگر بدن هر چند در استعمالات روزمره فارسی به نشانه های صورت و وضع ظاهری چهره گفته می شود. به تعبیر دیگری «قیافه» آنها به خوبی نشان می دهد که آنها انسان هایی خاضع در برابر خداوند و حق و قانون و

(صفحه 413)

عدالتند، نه تنها در صورت آن ها، که در تمام وجود و زندگی آنان این علامت منعکس است. به هر حال قرآن بعد از بیان همه این اوصاف می افزاید:

«این توصیف آنها (یاران محمد صلی الله علیه و آله) در تورات است» (ذلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْریةِ). این حقیقتی است که از پیش گفته شده و توصیفی است در یک کتاب بزرگ آسمانی که از پیش از هزار سال قبل نازل شده است. سپس به توصیف آنها در یک کتاب بزرگ دیگر آسمانی یعنی «انجیل» پرداخته، چنین می گوید:

«توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی است که جوانه های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته، تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده و پر برکت شده که زارعان را به شگفتی وامی دارد» (وَ مَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوی عَلی سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ). «شَطْأَ» به معنی «جوانه» و «جوجه» است، جوانه هایی که از پایین ساقه و





کنار ریشه ها بیرون می آید. «آزَرَ» از ماده «مُؤازَرَة» به معنی معاونت است.

«اِسْتَغْلَظَ» از ماده «غلظت» به معنی سفت و محکم شدن است. جمله «اِسْتَوی عَلی سُوقِهِ» مفهومش این است که به حدی محکم شده که بر پای خود ایستاده، (توجه داشته باشید که «سوق» جمع «ساق» است). تعبیر «یُعْجِبُ الزُّرّاعَ» یعنی به حدی از نمو سریع و جوانه های زیاد و محصول وافر رسیده که حتی کشاورزانی که پیوسته با این مسائل سر و کار دارند در شگفتی فرو می روند. جالب این که: در توصیف دوم که در انجیل آمده نیز پنج وصف عمده برای مؤمنان و یاران محمد صلی الله علیه و آله ذکر شده است، (جوانه زدن کمک کردن برای پرورش محکم شدن برپای خود ایستادن نمو چشمگیر اعجاب انگیز). در حقیقت اوصافی که در تورات برای آنها ذکر شده، اوصافی است که ابعاد وجود آنها را از نظر عواطف و اهداف و اعمال و صورت ظاهر بیان می کند و اما اوصافی که در انجیل آمده بیانگر حرکت و نمو و رشد آنها در جنبه های مختلف است. آری آنها انسان هایی هستند با صفات والا که آنی از «حرکت» باز نمی ایستند، همواره جوانه می زنند و جوانه ها پرورش می یابد و

(صفحه 414)

بارور می شود. همواره اسلام را با گفتار و اعمال خود در جهان نشر می دهند و روز به روز خیل تازه ای بر جامعه اسلامی می افزایند. سپس در دنباله آیه می افزاید:

این اوصاف عالی، این نمو و رشد سریع و این حرکت پر برکت، به همان اندازه که دوستان را به شوق و نشاط می آورد، سبب خشم کفار می شود: «این برای آن است که کافران را به خشم آورد» (لِیَغیظَ بِهِمُ





الْکُفّارَ). و در پایان آیه می فرماید:

«خداوند کسانی از آنها را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است» (وَعَدَ اللّهُ الَّذینَ امَنُوا وَ عَمِلوُا الصّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ اَجْرا عَظمیا). بدیهی است اوصافی که در آغاز آیه گفته شد ایمان و عمل صالح در آن جمع بود، بنابراین تکرار این دو وصف، اشاره به تداوم آن است، یعنی خداوند این وعده را تنها به آن گروه از یاران محمد صلی الله علیه و آله داده که در خط او باقی بمانند و ایمان و عمل صالح را تداوم بخشند و گرنه کسانی که یک روز در زمره دوستان و یاران او بودند و روز دیگر از او جدا شدند و راهی بر خلاف آن در پیش گرفتند، هرگز مشمول چنین وعده ای نیستند. جمله «وَالَّذینَ مَعَهُ» (کسانی که با او هستند) مفهومش همنشین بودن و مصاحبت جسمانی با پیامبر صلی الله علیه و آله نیست، چرا که منافقین هم دارای چنین مصاحبتی بودند، بلکه منظور از «مَعَهُ» به طور قطع همراه بودن از نظر اصول ایمان و تقوی است. بنابراین ما هرگز نمی توانیم از آیه فوق یک حکم کلی درباره همه معاصران و همنشینان پیامبر صلی الله علیه و آله استفاده کنیم. ولی هرگاه خودرا از پیشداوری ها تهی کنیم، قرائن روشنی در برابر ما وجود دارد که این عقیده مشهور را متزلزل می سازد: جمله «رَضِیَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ» در سوره توبه تنها مخصوص مهاجران وانصار نیست، زیرا در همان آیه در کنار مهاجران و انصار «وَالَّذینَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسانٍ» قرار گرفته که مفهومش شامل تمام کسانی است که





تا دامنه قیامت به نیکی از آنها پیروی می کنند. همان گونه که «تابعان» اگر یک روز در خط ایمان و احسان باشند و روز دیگر در خط کفر و اسائه (بدی کردن) قرار گیرند، از زیر چتر رضایت الهی خارج می شوند. عین این مطلب درباره «صحابه» نیز می آید، زیرا آنها را نیز در آخرین آیه سوره فتح

(صفحه 415)

مقید به ایمان و عمل صالح کرده که اگر یک روز این عنوان از آنها سلب شود از دایره رضایت الهی بیرون خواهند رفت. و به تعبیر دیگر، تعبیر به «احسان» هم در مورد «تابعان» است و هم در مورد «متبوعان»، بنابراین هر کدام از این دو، «خط احسان» را رها کنند مشمول رضایت خدا نخواهند بود.

در روایات اسلامی که در تفسیر آیه اخیر آمده است، تأکید فراوانی بر روی اصل «رُحَماءُ بَیْنَهُمْ» دیده می شود. از جمله در حدیثی از امام صادق می خوانیم:

«مسلمان برادر مسلمان است به او ستم نمی کند، تنهایش نمی گذارد، تهدیدش نمی کند و سزاوار است مسلمان در ارتباط و پیوند و تعاون و محبت و مواسات با نیازمندان کوشش کند و نسبت به یکدیگر مهربان باشند، تا مطابق گفته خداوند «رُحَماءُ بَیْنَهُمْ» نسبت به یکدیگر با محبت رفتار کنید و حتی در غیاب آنها نسبت به امورشان دلسوزی کنید، آن گونه که انصار در عصر رسول اللّه بودند». (1) ولی عجیب است که مسلمانان امروز از رهنمودهای مؤثر این آیه و ویژگی هایی که برای مؤمنان راستین و یاران رسول اللّه صلی الله علیه و آله نقل می کند، فاصله گرفته اند، گاه آن چنان به جان هم می افتند و کینه توزی و خونریزی می کنند که هرگز دشمنان اسلام آن چنان





نکردند. گاه با کفار آن چنان پیوند دوستی می بندند که گویی برادرانی از یک اصل و نسبند. نه خبری از آن رکوع و سجود است و نه آن نیات پاک و «اِبْتِغاءِ فَضْلِ اللّه» و نه آثار سجود در چهره نمایان و نه آن نمو و رشد و جوانه زدن و قوی شدن و روی پای خود ایستادن. و عجب این که هر قدر از این اصول قرآنی فاصله گرفته ایم به درد و رنج و ذلت و نکبت بیشتری گرفتار شده ایم، ولی باز متوجه نیستیم از کجا ضربه می خوریم؟ باز «حمیّت های جاهلیت» مانع اندیشه و تجدید نظر و بازگشت به قرآن است، خدایا ما را از این خواب عمیق و خطرناک بیدار کن.

*****

1- «نور الثقلین»، جلد 5، صفحه 77 حدیث 91.

(صفحه 416)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«کُفّار»: در این جا به مفهوم کشاورز آمده است، چرا که کشاورز بذرها و دانه را در دل خاک می پوشاند و هر چیزی را انسان بپوشاند، به کار او کُفْر و حق پوشی گفته می شود.

در آیه مورد بحث در ترسیم سیمای جامعه مورد نظر اسلام می فرماید:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

محمّد صلی الله علیه و آله فرستاده و پیام آور خداست.

درآغاز آیه قرآن نام مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله رابه صراحت می برد تا جایی برای تردید و تردید افکنی در مورد حقانیت دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله نماند.

آن گاه می افزاید:

وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ

و کسانی که به همراه پیامبرند، در برابر تجاوز و زورمداری کفرگرایان تجاوزکار سخت گیر و پرصلابت هستند، امّا در جامعه و با مردم خویش نرمخو و پرمهر و بسیار فروتن می باشند. «حسن» می گوید:

سخت گیری مردم با ایمان نسبت به کفرگرایانِ






تجاوزکار به جایی رسیده بود که از لباس آنان نیز دوری می جستند تا به لباس شان نچسبد. و نیز از دست و بدن آنان دوری می جستند تا به بدنشان نرسد. امّا در میان جامعه و مردم خویش مهر و نرمخویی شان چنان بود که هیچ انسان توحیدگرا و با ایمانی به برادر دینی خویش نمی رسید، جز آن که با او دست مهر می داد و چهره اش را می بوسید و او را مورد لطف و تفقد قرار می داد و حقوق و حرمت آنان را پاس می داشت.(1) کارشان درست هماهنگ با مفهوم این آیه شریفه بود که می فرماید:

*****

1. در رابطه با رعایت حقوق متقابل در جامعه اسلامی به تفسیر نورالثقلین، ج 5، ص 77؛ اصول کافی، ج 2، ص 169 بنگرید.

(صفحه 417)

اَذِلَةٍ عَلَی الْمُؤْمِنینَ اَعِزَّةٍ عَلَی الْکافِرینَ(1)

مردم با ایمان نسبت به یکدیگر سراپا خیرخواهی و ادب و فروتنی هستند و در برابر کفرگرایان و ظالمان و تجاوزکاران سرسخت و پرصلابت.

در ادامه آیه در وصفِ جامعه مطلوب می افزاید:

تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا

آنان را هماره در حال رکوع و سجده و عبادت خدا می نگری، چرا که آنان بسیار نماز می خوانند و راه و رسم نماز و فرهنگ آن را برپا می دارند.

یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا

و بدین وسیله فزون بخشی و مهر خدا را می جویند و از بارگاه او نعمت ها و خشنودی ذات بی همتایش را می خواهند.

سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

در تفسیر این فراز دیدگاه ها متفاوت است:

1 به باور «ابن عباس» و برخی دیگر منظور این است که:

علامت و نشانه آنان در روز رستاخیز این است که جایگاه سجده آنان در پیشانی شان بسیار سپید و درخشان است.

2 امّا از دیدگاه گروهی از جمله «سعید بن





جُبَیر» منظور این است که:

اثر سجده های طولانی را در پیشانی آنان می نگری و این اثر در پیشانی همان اثر خاکی است که پس از سجده بر جای می ماند، چرا که آنان بر خاک سجده می کنند، نه پارچه و فرش.

ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاةِ

این وصف یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و جامعه و مردم مورد نظر او در تورات است؛ چرا که همان وصفی که برای آنان در قرآن آمده است در تورات نیز ترسیم شده است.

*****

1. سوره مائده، آیه 54.

(صفحه 418)

در ادامه آیه به وصف آنان در انجیل پرداخته و می افزاید:

وَ مَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ

و وصف آنان در انجیل به سان کِشته و زراعتی است که جوانه های خود را از دل زمین بیرون آورده و رو به سوی آسمان دارد.

فَآزَرَهُ

آن گاه آن را نیرومند و پرتوان ساخته و بدان استحکام بخشیده است.

به باور پاره ای منظور این است که:

این جوانه ها به شاخه های مادر پیوسته و به سان آنها نیرومند و پرتوان شده است.

فَاسْتَغْلَظَ

تا ستبر شده و رشد نموده است.

فَاسْتَوَی عَلَی سُوقِهِ

و بر ساقه های خود ایستاده است.

آری، این کِشته و زراعت به گونه ای رشد نموده و بر ریشه ها و ساقه ها و شاخه های پرتوان خود ایستاده، به گونه ای که گویی جوانه ها با اصله ها همانند شده اند. واژه «سُوق» جمع ساق و ساقَة است و منظور این است که:

این زراعت و کِشته به رشد نهایی خود رسیده است.

یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ

آری، این کِشته و این زراعت به گونه ای رشد نموده و به محصول فراوان رسیده است که حتی کشاورزان را نیز که خود آن را کاشته اند شادمان و شگفت زده ساخته است.

«واحدی» در این مورد می گوید:

در آیه شریفه خدای فرزانه





در قالب این مثال به وصف پیامبر صلی الله علیه و آله و ایمان آوردگان پرداخته که منظور از کِشت و زراعت وجود گرانمایه پیامبر صلی الله علیه و آله است و جوانه ها یاران فداکار و پر اخلاص آن حضرت که بر گرد خورشید وجود او هستند. آنان در آغاز طلوع اسلام ناتوان و بی یار و یاور بودند، همان گونه که
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هر نهال و زراعتی در آغاز ضعیف است و آن گاه به تدریج قوت و توان می یابد و رشد می کند، مردم توحیدگرا و با ایمان نیز دست یاری بر دست یکدیگر نهادند و رفته رفته با ایمان و اخلاص و خودسازی و پروا و دانش و بینش و مدیریت درست، به قدرتی شکست ناپذیر تبدیل شده و بر کارها تسلّط یافتند.

لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ

این وصف شگفت انگیز و شادی بخش و این رشد و حرکت کمال جویانه و سریع، همان گونه که دوستداران حق و عدالت را شادمان می سازد، کفرگرایان و بداندیشان و ستمکاران را به خشم می آورد. آری، هدف این است که خدا با این کار کفرگرایان را به خشم آورد و اصلاح ستیزان را ناراحت کند.

به باور گروهی منظور این است که:

خدا توحیدگرایان و ایمان آوردگان را نیرو بخشید و پرتوان ساخت تا با شمار بسیار آنان و اتحاد و یگانگی شان در راه حق و عدالت و بندگی خدا، کفرگرایان را به خشم آورد.

در آخرین فراز آیه می افزاید:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِیمًا

خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده آمرزش و پاداشی پرشکوه داده است.

آری خدای پرمهر به کسانی که ایمان آورده و در فرمانبرداری





خدا پایداری ورزیده اند وعده فرموده است که گناهانشان را بپوشاند و بزداید و به آنان پاداشی شکوه بار و ماندگار ارزانی دارد.

(صفحه 420)




318. آیه (خط قرمز رفتار خانوادگی و اجتماعی (مسخره کردن، سوء ظن، غیبت، تجّسس و القاب زشت)


اشاره

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسی أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسی أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإیمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ

ای کسانی که ایمان آورده اید نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را استهزاء کنند، شاید آنها از این ها بهتر باشند و نه زنانی از زنان دیگر، شاید آنان بهتر از اینان باشند و یکدیگر را مورد طعن و عیب جویی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یاد نکنید، بسیار بد است که بر کسی بعد از ایمان نام کفر بگذارید و آن ها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند.(11/حجرات)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در اینجا مخاطب مؤمنانند، اعم از مردان و زنان، قرآن به همه هشدار می دهد که از این عمل زشت بپرهیزند، چرا که سرچشمه استهزاء و سخریه همان حس خود برتر بینی و کبر و غرور است که عامل بسیاری از جنگ های خونین در طول تاریخ بوده است. و این «خود برتر بینی» بیشتر از ارزش های ظاهری و مادی سرچشمه می گیرد، مثلاً فلان کس خود را از دیگری ثروتمندتر، زیباتر، یا از قبیله ای سرشناس تر می شمرد و احیانا این پندار که از نظر علم و عبادت و معنویات از فلان جمعیت برتر است، او را وادار به سخریه می کند، در حالی که معیار ارزش در پیشگاه خداوند تقوا است و این بستگی به پاکی قلب و نیت و تواضع و اخلاق و ادب دارد. سپس در دومین مرحله می فرماید:

«و یکدیگر را مورد طعن و عیب جویی قرار ندهید» (وَ لا تَلْمِزُوا اَنْفُسَکُمْ). «لا تَلْمِزُوا» از ماده






«لَمْز» به معنی عیب جویی و طعنه زدن است. جالب این که قرآن در این آیه با تعبیر «اَنْفُسَکُمْ» به وحدت و یکپارچگی مؤمنان اشاره کرده و اعلام می دارد که همه مؤمنان به منزله نفْس واحدی هستند و اگر از دیگری عیب جویی کنید، در واقع از خودتان عیب جویی کرده اید. و بالاخره در مرحله سوم می افزاید:

«و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند

(صفحه 421)

یاد نکنید» (وَ لا تَنابَزُوا بِالاَْلْقابِ). بسیاری از افراد بی بند و بار در گذشته و حال اصرار داشته و دارند که بر دیگران القاب زشتی بگذارند و از این طریق آنها را تحقیر کنند، شخصیتشان را بکوبند و یا احیانا از آنان انتقام گیرند و یا اگر کسی در سابق کار بدی داشته، سپس توبه کرده و کاملاً پاک شده باز هم لقبی که بازگوکننده وضع سابق باشد، بر او بگذارند. اسلام صریحا از این عمل زشت نهی می کند و هر اسم و لقبی را که کوچک ترین مفهوم نامطلوبی دارد و مایه تحقیر مسلمانی است، ممنوع شمرده است.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

«وَ لا تَلْمِزُوا»: واژه از ریشه «لَمْز» به مفهوم طعنه زدن و عیبجویی کردن آمده که کاری زشت و نارواست، مگر این که فرد یا گروهی که از آنان بدگویی می شود قانون شکن و ظالم و فاسق باشند؛ چرا که در روایت آمده است که:

قُولُوا فِی الْفاسِقِ ما فیهِ کَیْ یَحْذَرُهُ النّاسُ. هر خصلت زشت و کار نکوهیده ای که قانون شکن و گناهکار بدان آلوده است بگویید تا مردم از او برحذر باشند و به دام وی نیفتند. و واژه «هَمْز» نیز به همین مفهوم آمده است.

«لا تَنابَزُوا»: این واژه از ریشه «نَبْز»، به مفهوم سرزنش نمودن افراد







یا گروه ها با لقب های ناروایی که بر آنان می تراشند و مارک می زنند، آمده است.


هشدار از ترور شخصیت

به باور برخی از واژه شناسان و مفسران واژه «قَوْم» در مورد مردان به کار می رود، چرا که آنان هستند که در انجام کارها برخی بر دیگری تکیه می کنند و بر دیگری قائم هستند.

واژه «سُخْرِیَّة» به مفهوم به ریشخند گرفتن و استهزا نمودن آمده و در آیه از آن هشدار داده شده است.

به باور «مُجاهِد» منظور این است که:

هرگز ثروتمندی حق ندارد انسان محرومی را به خاطر فقر و نیازش مسخره کند، چه بسا که آن فقیر در پیشگاه خدا از آن ثروتمندی

(صفحه 422)

که به ظاهر شریف و آراسته جلوه می کند، مقام و مرتبه ای والاتر و بالاتر داشته باشد و از او بسیار انسان تر زندگی کند.

«ابن زید» می گوید:

آیه مورد بحث مردم مسلمان را از مسخره کردن کسانی که به نوعی به گناه و قانون شکنی در غلطیده اند، هشدار می دهد، چرا که ممکن است آن فرد مورد تمسخر به لغزشی ناخواسته دچار شده و اینک از نظر عقیده و اندیشه در بارگاه خدا از مسخره کننده بهتر و بالاتر باشد و یا ممکن است در اعماق جان و ژرفای دل ایمان به خدا آورده و اسلام را برگزیده باشد و از گناه و لغزش گذشته اش سخت نادم است و توبه کرده است.

آن گاه از شگرد زشت و ظالمانه دیگری هشدار می دهد که:

وَلاَ تَلْمِزُوا أَنفُسَکُمْ

و از یکدیگر عیب جویی نکنید و به هم ناروا و ناسزا نگویید.

به باور گروهی از مفسران پیشین از جمله «ابن عباس» در آیه مورد بحث به «اَنْفُسَکُمْ» تعبیر می کند، درست به سان این آیه که می فرماید:

وَ لا تَقْتُلُوا اَنْفُسَکُمْ(1) «و






یکدیگر را نکشید» و یا «خودکشی نکنید» و این تعبیر نشان می دهد که از دیدگاه قرآن همه مردم با ایمان به سان یک نفر هستند و بر این اساس هر کدام حق حیات دیگری را به خطر اندازند، چنان است که گویی به خودکشی دست یازیده اند.

در ادامه آیه از ابزار دیگر ترور شخصیت هشدار می دهد و می فرماید:

وَلاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

و یکدیگر را با لقب های زشت و ناپسندیده یاد نکنید.

واژه «اَلْقاب» جمع «لَقَب» می باشد و منظور از آن، نامی است که جز نام مورد پسند و دلخواه انسان باشد.

پاره ای برآنند که:

«لَقَب» نامی است که برای کسی می تراشند، به گونه ای که با شنیدن آن احساس رنج و ناراحتی می کند. امّا اگر از آن نام احساس ناراحتی نکند

*****

1. سوره نساء، آیه 29.

(صفحه 423)

خواندن با آن نام ناپسند نیست. به عنوان نمونه، به کسی فقیه، قاضی، داور، عادل، علّامه و … گفته شود و او از این عنوان ها ناراحت نمی شود و احساس تحقیر و ریشخند نمی کند.

به باور برخی منظور آن است که یکدیگر را با عنوان های زشت، نظیر کافر، فاسق، منافق و … یاد نکنید.

از «حسن» آورده اند که در صدر اسلام هنگامی که برخی از یهودیان و مسیحیان به اسلام ایمان می آوردند، باز هم پاره ای آنان را یهودی و مسیحی ندا می دادند، که پیامبر صلی الله علیه و آله در این مورد هشدار داد و این فراز از آیه نیز ناظر به همان نکته است و از آن گونه نداها و صداها هشدار می دهد.

از «ابن عباس» آورده اند که:

منظور از هشدار در این مورد این است که اگر انسانی دستخوش گناه و لغزشی شد و آن گاه توبه کرد، به خاطر





آن گناه او را به باد نکوهش نگیرید که این یاد کردن به «لَقَب» زشت است.

بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ

در تفسیر این فراز نیز دیدگاه ها متفاوت است:

1 به باور گروهی از جمله «حسن» منظور از واژه «فُسُوق» پس از ایمان، آن است که به انسان توحیدگرا و با ایمانی عنوان یهودی یا مسیحی دهند. با این بیان تفسیر آیه این گونه است:

چه ناپسندیده و زشت است که انسان توحیدگرا و با ایمان را با عنوان شرک و کفری که پیش از اعلام اسلام و ایمان داشته است می خوانید!

2 امّا به باور برخی منظور این است که:

بد چیزی است نام فسق را پس از ایمان و اسلام با غیبت مسلمانان و عیب جویی از آنان برای خود خریدن! پس از این گناهان دوری جویید و این عنوان را نپذیرید و خود را پس از اعلام اسلام در خور آن نسازید.

امّا به نظر می رسد که این تفسیر نشانگر آن نیست که دو عنوان «فِسْق» و «ایمان» در کنار هم نمی توانند باشند، چرا که تفسیر دوم به سان این است که گفته شود: «بِئْسَ الْحالُ

(صفحه 424)

الْفُسُوقُ بَعْدَ الشّیبِ» گناهکاری به همراه پیری و سالخوردگی حال ناپسندیده ای است؛ در حالی که آیه نشانگر مفهوم دیگری می باشد و آن این است که می گوید:

کفر و فسقی که پس از ایمان بیاید و جایگزین آن شود بد چیز و بد، نامی است از این رو دیگران را با این نام نخوانید.

وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ

و هر کس از گناه و زشتی و عیب جویی و ستم توبه نکند و به قانون گرایی و عمل به مقررات خدا باز نگردد به خود ستم روا





داشته و چنین کسانی همان ستمکارانند و در خور عذاب سخت و آتش دوزخ.

(صفحه 425)




319. آیه


اشاره

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحیمٌ

ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها بپرهیزید چرا که بعضی از گمان ها گناه است و هرگز (در کار دیگران)تجسّس نکنید و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است. (12 / حجرات)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

منظور از «کَثیرا مِنَ الظَّنِّ» گمان های بد است که نسبت به گمان های خوب در میان مردم بیشتر است، لذا از آن تعبیر به کثیر شده و گرنه «حسن ظن و گمان خیر» نه تنها ممنوع نیست بلکه مستحسن است. در اینجا این سؤال مطرح می شود که گمان بد و خوب غالبا اختیاری نیست، یعنی بر اثر یک سلسله مقدمات که از اختیار انسان بیرون است در ذهن منعکس می شود، بنابراین چگونه می شود از آن نهی کرد؟

1 منظور از این نهی، نهی از ترتیب آثار است، یعنی هر گاه گمان بدی نسبت به مسلمانی در ذهن شما پیدا شد، در عمل کوچک ترین اعتنایی به آن نکنید، طرز رفتار خود را دگرگون نسازید و مناسبات خود را با طرف تغییر ندهید، بنابراین آن چه گناه است «ترتیب اثر دادن به گمان بد» می باشد. لذا در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می خوانیم:

«ثَلاثٌ فِی الْمُؤْمِنِ لا یُسْتَحْسَنُ، وَ لَهُ مِنْهُنَّ مَخْرَجٌ،







فَمَخْرَجُهُ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ اَنْ لا یُحَقِّقَهُ: سه چیز است که وجود آن در مؤمن پسندیده نیست و راه فرار دارد، از جمله سوء ظن است که راه فرارش این است که به آن جامه عمل نپوشاند».(1)

2 انسان می تواند با تفکر روی مسائل مختلفی، گمان بد را در بسیاری از

*****

1- «محجة البیضاء»، جلد 5، صفحه 269.

(صفحه 426)

موارد از خود دور سازد، به این ترتیب که در راه های حمل بر صحت بیندیشد و احتمالات صحیحی را که در مورد آن عمل وجود دارد، در ذهن خود مجسم سازد و تدریجا بر گمان بد غلبه کند. بنابراین گمان بد چیزی نیست که همیشه از اختیار آدمی بیرون باشد. لذا در روایات دستور داده شده که اعمال برادرت را بر نیکوترین وجه ممکن حمل کن، تا دلیلی برخلاف آن قائم شود و هرگز نسبت به سخنی که از برادر مسلمانت صادر شده گمان بد مبر، مادام که می توانی مَحْمِل نیکی برای آن بیابی، قالَ اَمیرُ الْمُؤْمِنینَ: «ضِعْ اَمْرَ اَخیکَ عَلی اَحْسَنِه حَتّی یَأْتیکَ ما یُقَلِّبُکَ مِنْهُ، وَ لا تَظُنَّنَ بِکَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ اَخیکَ سُوءً وَ اَنْتَ تَجِدُ لَها فِی الْخَیْرِ مَحْمِلاً».(1) به هر حال این دستور اسلامی یکی از جامع ترین و حساب شده ترین دستورها در زمینه روابط اجتماعی انسان ها است، که مسأله امنیت را به طور کامل در جامعه تضمین می کند. توجه به این نکته نیز لازم است که منظور از «ظن» در اینجا گمان های بی دلیل است، بنابراین در مواردی که گمان متکی به دلیل یعنی ظن معتبر باشد، از این حکم مستثنی است، مانند گمانی که از شهادت دو نفر عادل حاصل می شود. سپس در دستور بعد مسأله «نهی





از تجسس» را مطرح کرده، می فرماید:

«و هرگز درکار دیگران تجسس نکنید» (وَ لا تَجَسَّسُوا). «تجسس» و «تحسس» هر دو به معنی جستجوگری است، ولی اولی معمولاً در امور نامطلوب می آید و دومی غالبا در امر خیر، چنان که یعقوب به فرزندانش دستور می دهد: «یا بَنِیَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَ اَخیهِ: ای فرزندان من، بروید و از «گمشده من» یوسف و برادرش جستجو کنید» (87 / یوسف). در حقیقت گمان بد عاملی است برای جستجوگری و جستجوگری عاملی است برای کشف اسرار و رازهای نهانی مردم و اسلام هرگز اجازه نمی دهد که رازهای خصوصی آن ها فاش شود. و به تعبیر دیگر اسلام می خواهد مردم در زندگی خصوصی خود از هر نظر در امنیت باشند، بدیهی است اگر اجازه داده شود، هر کس به

*****

1- «اصول کافی»، جلد 2، حدیث 3.

(صفحه 427)

جستجوگری درباره دیگران برخیزد، حیثیت و آبروی مردم بر باد می رود و جهنمی به وجود می آید که همه افراد اجتماع در آن معذب خواهند بود. البته این دستور منافاتی باوجود دستگاه های اطلاعاتی در حکومت اسلامی برای مبارزه با توطئه ها نخواهد داشت، ولی این بدان معنی نیست که این دستگاه ها حق دارند در زندگی خصوصی مردم جستجوگری کنند. و بالاخره در سومین و آخرین دستور که در حقیقت معلول و نتیجه دو برنامه قبل است، می فرماید:

«هیچ کدام از شما دیگری را غیبت نکند» (وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضا). و به این ترتیب گمان بد سرچشمه تجسس و تجسس موجب افشای عیوب و اسرار پنهانی و آگاهی بر این امور سبب غیبت می شود که اسلام از معلول و علت همگی نهی کرده است. سپس برای این که قبح و





زشتی این عمل را کاملا ًمجسم کند، آن را در ضمن یک مثال گویا ریخته، می گوید:

«آیا هیچیک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد» (اَیُحِبُّ اَحَدُکُمْ اَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ اَخیهِ مَیْتا). «و به یقین همه شما از این امر کراهت دارید» (فَکَرِهْتُمُوهُ). آری آبروی برادر مسلمان همچون گوشت تن او است و ریختن این آبرو به وسیله غیبت و افشای اسرار پنهانی همچون خوردن گوشت تن او است و تعبیر به «مرده» به خاطر آن است که «غیبت» در غیاب افراد صورت می گیرد، که همچون مردگان قادر بر دفاع از خویشتن نیستند. و این ناجوان مردانه ترین ستمی است که ممکن است انسان درباره برادر خود روا دارد. آری این تشبیه بیانگر زشتی فوق العاده غیبت و گناه عظیم آن است. پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله در حدیثی می فرماید:

«اِنَّ اللّهَ حَرَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ دَمَهُ وَ مالَهُ وَ عِرْضَهُ، وَ اَنْ یُظَنَّ بِهِ السُّوءُ: خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام کرده و هم چنین گمان بد درباره او بردن».(1) گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد می کند، بلکه برای صاحب آن نیز بلایی است بزرگ، زیرا سبب می شود که او را از همکاری با مردم و تعاون اجتماعی برکنار کند و در دنیایی وحشتناک آکنده

*****

1- «المحجة البیضاء»، جلد 5، صفحه 268.

(صفحه 428)

از غربت و انزوا فراهم سازد، چنان که در حدیثی از امیر مؤمنان علی آمده است:

«مَنْ لَمْ یُحْسِنْ ظَنَّهُ اسْتَوْحَشَ مِنْ کُلِّ اَحَدٍ: کسی که گمان بد داشته باشد از همه کس می ترسد و وحشت دارد».(1)


تجسس در امور شخصی دیگران ممنوع و برای مصالح جامعه مجاز است

دیدیم قرآن با صراحت تمام تجسس






را در آیه فوق منع نموده و از آنجا که هیچ گونه قید و شرطی برای آن قائل نشده، نشان می دهد که جستجوگری در کار دیگران و تلاش برای افشای اسرار آنها گناه است، ولی البته قرائنی که در داخل و خارج آیه است، نشان می دهد که این حکم مربوط به زندگی شخصی و خصوصی افراد است و در زندگی اجتماعی تا آنجا که تأثیری در سرنوشت جامعه نداشته باشد، نیز این حکم صادق است. اما روشن است آنجا که ارتباطی با سرنوشت دیگران و کیان جامعه پیدا می کند، مسأله شکل دیگری به خود می گیرد، لذا شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله مأمورانی برای جمع آوری اطلاعات قرار داده بود که از آنها به عنوان «عیون» تعبیر می شود، تا آنچه را ارتباط با سرنوشت جامعه اسلامی در داخل و خارج داشت، برای او گردآوری کنند. و نیز به همین دلیل حکومت اسلامی می تواند مأموران اطلاعاتی داشته باشد، یا سازمان گسترده ای برای گردآوری اطلاعات تأسیس کند و آنجا که بیم توطئه بر ضد جامعه و یا به خطر انداختن امنیت و حکومت اسلامی می رود به تجسس برخیزند و حتی در داخل زندگی خصوصی افراد جستجوگری کنند. ولی این امر هرگز نباید بهانه ای برای شکستن حرمت این قانون اصیل اسلامی شود و افرادی به بهانه مسأله «توطئه» و «اخلال امنیت» به خود اجازه دهند که به زندگی خصوصی مردم یورش برند، نامه های آنان را باز کنند، تلفن ها را کنترل نمایند و وقت و بی وقت به خانه آنها هجوم آورند. خلاصه این که مرز میان «تجسس» و «به دست آوردن اطلاعات لازم برای حفظ امنیت جامعه»

*****

1- «غرر الحکم»، صفحه





697.

(صفحه 429)

بسیار دقیق و ظریف است و مسؤولین اداره امور اجتماع، باید دقیقا مراقب این مرز باشند، تا حرمت اسرار انسان ها حفظ شود و هم امنیت جامعه و حکومت اسلامی به خطر نیفتد.


غیبت از بزرگ ترین گناهان است

گفتیم سرمایه بزرگ انسان در زندگی حیثیت و آبرو و شخصیت او است و هر چیز آن را به خطر بیندازد مانند آن است که جان او را به خطر انداخته باشد، بلکه گاه ترور شخصیت از ترور شخص مهم تر محسوب می شود و اینجا است که گاه گناه آن از قتل نفس نیز سنگین تر است. یکی از فلسفه های تحریم غیبت این است که این سرمایه بزرگ برباد نرود و حرمت اشخاص درهم نشکند و حیثیت آنها را لکه دار نسازد و این مطلبی است که اسلام آن را با اهمیت بسیار تلقی می کند. نکته دیگر این که «غیبت»، «بدبینی» می آفریند، پیوندهای اجتماعی را سست می کند، سرمایه اعتماد را از بین می برد و پایه های تعاون و همکاری را متزلزل می سازد. می دانیم که اسلام برای مسأله وحدت و یکپارچگی جامعه اسلامی و انسجام و استحکام آن اهمیت فوق العاده ای قائل شده است، هر چیز این وحدت را تحکیم کند، مورد علاقه اسلام است و هر چیز آن را تضعیف نماید منفور است و غیبت یکی از عوامل مهم تضعیف است. از این ها گذشته «غیبت» بذر کینه و عداوت را در دل ها می پاشد و گاه سرچشمه نزاع های خونین و قتل و کشتار می گردد. خلاصه این که اگر در اسلام غیبت به عنوان یکی از بزرگ ترین گناهان کبیره شمرده شده، به خاطر آثار سوء فردی و اجتماعی آن است. روزی پیامبر صلی الله علیه و آله با






صدای بلند خطبه خواند و فریاد زد: «یا مَعْشَرَ مَنْ امَنَ بِلِسانِهِ وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِقَلْبِهِ لا تَغْتابُوا الْمُسْلِمینَ، وَ لا تَتَّبَعُوا عَوْراتَهُمْ، فَاِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ اَخیهِ تَتَبَّعَ اللّهُ عَوْرَتَهُ، وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللّهُ عَوْرَتَهُ یُفْضِحُهُ فی جَوْفِ بَیْتِهِ: ای گروهی که به زبان ایمان آورده اید و نه با قلب، غیبت مسلمانان نکنید و از عیوب پنهانی آنها جستجو ننمایید، زیرا کسی که در امور پنهانی برادر دینی خود جستجو کند، خداوند اسرار او را

(صفحه 430)

فاش می سازد و در دل خانه اش رسوایش می کند».(1)

روایات در این زمینه در منابع اسلامی بسیار زیاد است که با ذکر حدیث دیگری این بحث را پایان می دهیم، امام صادق می فرماید:

«مَنْ رَوی عَلی مُؤْمِنٍ رِوایَةً یُریدُ بِها شَیْنَهُ، وَ هَدْمَ مُرُوَّتِهِ، لِیَسْقُطَ مِنْ اَعْیُنِ النّاسِ، اَخْرَجَهُ اللّهُ مِنْ وِلایَتِهِ اِلی وِلایَةِ الشَّیْطانِ، فَلا یَقْبَلُهُ الشَّیْطانُ: کسی که به منظور عیب جویی و آبروریزی مؤمنی سخنی نقل کند تا او را از نظر مردم بیندازد، خداوند او را از ولایت خودش بیرون کرده، به سوی ولایت شیطان می فرستد و اما شیطان هم او را نمی پذیرد».(2) تمام این تأکیدات و عبارات تکان دهنده به خاطر اهمیت فوق العاده ای است که اسلام برای حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی مؤمنان قائل است و نیز به خاطر تأثیر مخربی است که غیبت در وحدت جامعه و اعتماد متقابل و پیوند دل ها دارد و از آن بدتر این که غیبت عاملی است برای دامن زدن به آتش کینه و عداوت و دشمنی و نفاق و اشاعه فحشاء در سطح اجتماع، چرا که وقتی عیوب پنهانی مردم از طریق غیبت آشکار شود، اهمیت و عظمت گناه از میان





می رود و آلودگی به آن آسان می شود.


مفهوم غیبَت

«غیبَت» چنان که از اسمش پیدا است، این است که در غیاب کسی سخنی گویند، منتهی سخنی که عیبی از عیوب او را فاش سازد، خواه این عیب جسمانی باشد، یا اخلاقی، در اعمال او باشد یا در سخنش و حتی در اموری که مربوط به او است، مانند لباس، خانه، همسر و فرزندان و مانند این ها. بنابراین اگر کسی صفات ظاهر و آشکار دیگری را بیان کند، غیبَت نخواهد بود، مگر این که قصد مذمت و عیب جویی داشته باشد، که در این صورت حرام است، مثل این که در مقام مذمت بگوید، آن مرد نابینا، یا کوتاه قد، یا سیاهرنگ، یا کوسه. به این ترتیب ذکر عیوب پنهانی به

*****

1- «المحجة البیضاء»، جلد 5، صفحه 252.

2- «وسائل الشیعه»، جلد 8، باب 157 حدیث 2 صفحه 608.

(صفحه 431)

هر قصد و نیتی که باشد، غیبت و حرام است و ذکر عیوب آشکار اگر به قصد مذمت باشد نیز حرام است، خواه آن را در مفهوم غیبت وارد بدانیم یا نه. این ها همه در صورتی است که این صفات واقعا در طرف باشد، اما اگر صفتی اصلاً وجود نداشته باشد، داخل در عنوان «تهمت» خواهد بود که گناه آن به مراتب شدیدتر و سنگین تر است. در حدیثی از امام صادق می خوانیم:

«اَلْغیبَةُ اَنْ تَقُولَ فی اَخیکَ ما سَتَرَهُ اللّهُ عَلَیْهِ، وَ اَمَّا الاَْمْرُ الظّاهِرِ فیهِ مِثْلُ الْحِدَّةِ وَ الْعَجَلَةِ فَلا وَ الْبُهْتانُ اَنْ تَقُولَ ما لَیْسَ فیهِ: غیبت آن است که درباره برادر مسلمانت چیزی را بگویی که خداوند پنهان داشته و اما چیزی که ظاهر است مانند تندخویی و عجله داخل در






غیبت نیست، اما بهتان این است که چیزی را بگویی که در او وجود ندارد».(1) و از اینجا روشن می شود، عذرهای عوامانه ای که بعضی برای غیبت می آورند مسموع نیست، مثلاً گاهی غیبت کننده می گوید:

این غیبت نیست، بلکه صفت او است، در حالی که اگر صفتش نباشد، تهمت است نه غیبت. یا این که می گوید:

این سخنی است که در حضور او نیز می گویم، در حالی که گفتن آن پیش روی طرف، نه تنها از گناه غیبت نمی کاهد، بلکه به خاطر ایذاء، گناه سنگین تری را به بار می آورد.


علاج غیبت و توبه آن

«غیبت» مانند بسیاری از صفات ذمیمه تدریجا به صورت یک بیماری روانی درمی آید، به گونه ای که غیبت کننده از کار خود لذت می برد و از این که پیوسته آبروی این و آن را بریزد، احساس رضایت و خشنودی می کند و این یکی از مراحل بسیار خطرناک اخلاقی است. اینجا است که غیبت کننده باید قبل از هر چیز به درمان انگیزه های درونی غیبت که در اعماق روح او است و به این گناه دامن می زند بپردازد، انگیزه هایی همچون «بخل» و «حسد» و «کینه توزی» و «عداوت» و «خود برتر بینی». باید از طریق خودسازی و تفکر در عواقب سوء این صفات زشت و نتایج شومی که ببار می آورد و همچنین از طریق ریاضت نفس این آلودگی ها را از

*****

1- «اصول کافی»، جلد 2، باب الغیبة و البهت حدیث 7.

(صفحه 432)

جان و دل بشوید، تا بتواند زبان را از آلودگی به غیبت بازدارد. سپس در مقام توبه برآید و از آنجا که غیبت جنبه «حق الناس» دارد، اگر دسترسی به صاحب غیبت دارد و مشکل تازه ای ایجاد نمی کند، از او عذرخواهی کند،






هر چند به صورت سربسته باشد، مثلاً بگوید من گاهی بر اثر نادانی و بی خبری از شما غیبت کرده ام، مرا ببخش و شرح بیشتری ندهد، مبادا عامل فساد تازه ای شود. و اگر دسترسی به طرف ندارد یا او را نمی شناسد، یا از دنیا رفته است، برای او استغفار کند و عمل نیک انجام دهد، شاید به برکت آن خداوند متعال وی را ببخشد و طرف مقابل را راضی سازد.


موارد استثناء و جواز غیبت

آخرین سخن درباره غیبت این که، قانون غیبت مانند هر قانون دیگر استثناهایی دارد، از جمله این که گاه در مقام «مشورت» مثلاً برای انتخاب همسر، یا شریک در کسب و کار و مانند آن کسی سؤالی از انسان می کند، امانت در مشورت که یک قانون مسلم اسلامی است، ایجاب می کند اگر عیوبی از طرف سراغ دارد بگوید، مبادا مسلمانی در دام بیفتد و چنین غیبتی که با چنین نیت انجام می گیرد، حرام نیست. همچنین در موارد دیگری که اهداف مهمی مانند هدف مشورت در کار باشد، یا برای احقاق حق و تظلم صورت گیرد. البته کسی که آشکارا گناه می کند و به اصطلاح «متجاهر به فسق» است از موضوع غیبت خارج است و اگر گناه او را پشت سر او بازگو کنند، ایرادی ندارد، ولی باید توجه داشت این حکم مخصوص گناهی است که نسبت به آن متجاهر است. این نکته نیز قابل توجه است که نه تنها غیبت کردن حرام است، گوش به غیبت دادن و در مجلس غیبت حضور یافتن، آن نیز جزء محرمات است، بلکه طبق پاره ای از روایات بر مسلمانان واجب است که ردّ غیبت کنند، یعنی در برابر غیبت به دفاع






برخیزند و از برادر مسلمانی که حیثیّتش به خطر افتاده دفاع کنند و چه زیبا است جامعه ای که این اصول اخلاقی در آن دقیقا اجرا شود.

(صفحه 433)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

«لا یَغْتَبْ»: این واژه از ریشه «غیبَت» برگرفته شده و «غیبَت» آن است که انسان پشت سر دیگران عیب هایی را که دارند، بازگوید، امّا اگر پشت سر دیگران چیزی گفته شود که در آنان نیست، این کار بهتان و تهمت نام دارد که گناهی بزرگ است.



سه آفت امنیت و آرامش

در این آیه نیز قرآن شریف به تحریم دیگر شگردهای ترور شخصیت و آفت های آرامش و امنیت جامعه پرداخته و می فرماید:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ

هان ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها و پندارهای ناروا بپرهیزید.

به باور «زَجّاج» منظور آن است که انسان نسبت به خوبان و نیکان بدگمان نشود و در مورد آنان به پندارهای ناروا نپردازد، امّا در مورد زشت کرداران و گناه پیشه ها همان گونه که از ظاهر حال و رفتار آنان هویداست، انسان حق دارد به آنان بدگمان شود.

درست به همین جهت هم در ادامه آیه می افزاید:

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ چرا که پاره ای از گمان ها گناه است.

به باور برخی از جمله «مُقاتِل» منظور از این گمان ها که گناه است و در خور کیفر، گمانی است که انسان نسبت به مردم شایسته کردار بر زبان آورد.

به باور برخی از مفسران از آیه مورد بحث به روشنی دریافت می شود که، بر انسان لازم است که نسبت به دیگر برادران و خواهران دینی خویش خوش بین باشد و تا آن جایی که خردپذیر است، کار آنان را گرچه به ظاهر مورد پسندش نباشد توجیه نیک نماید و حمل بر صحّت کند.

در ادامه آیه به تحریم شگرد دیگر زورمداران و فریب کاران در ترور شخصیت آزادی خواهان و ستم ناپذیران و اصلاح طلبان می پردازد و می فرماید:

وَ لاَ تَجَسَّسُوا







و هرگز در کار دیگران جاسوسی نکنید.

به باور گروهی از جمله «ابن عباس» و «مُجاهد» منظور این است که:

و

(صفحه 434)

در جستجوی لغزش های مردم با ایمان و انسان های درست اندیش نباشید.

در روایت آمده است که:

اِیّاکُمْ وَ الظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَکْذِبُ الْحَدیثِ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا تَقاطَعُوا وَ لا تَحاسَدُوا وَ لا تَنابَزُوا وَ کُونُوا عِبادَ اللّهِ اِخْواناً(1) هشدارتان باد که از گمانها و پندارهای ناروا بپرهیزید، چرا که سخن براساس گمان و پندار دروغ ترین سخنان است و هرگز در اندیشه عیوب دیگران نباشید و جاسوسی نکنید و با دیگران رابطه خویش را قطع ننمایید و به کسی حسد نورزید و نام بد و ناروا به همدیگر نتراشید. هان ای بندگان خدا با هم خواهران و برادرانی آگاه و با ادب و همدینان و همنوعانی با فرهنگ باشید.

در ادامه آیه در تحریم گناه و زشت گویی دیگری می فرماید:

وَلاَ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا

و پشت سر یکدیگر سخن نگویید و غیبَت نکنید.

واژه «غیبَت» در این جا به مفهوم یادآوری عیب های دیگران نه در برابر آنان که دفاع کنند، بلکه پشت سر آنان است.

در روایت آمده است که:

اِذا ذَکَرْتَ الرَّجُلَ بِما فیهِ مِمّا یَکْرَهُهُ اللّهُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَ اِذا ذَکْرْتَهُ بِما لَیْسَ فیهِ فَقَدْ بَهَتْتَةُ.(2)

هنگامی که در مورد کسی از عیبی سخن گفتی که خدا آن عیب را ناخوش می دارد و بر بنده اش نمی پسندد، در آن صورت غیبت او را نموده ای؛ امّا اگر عیبی برای او ساختی که در او چنین عیبی نیست، در آن صورت به او تهمت زده ای.

از پیامبر صلی الله علیه و آله آورده اند که فرمود:

اَیّاکُمْ وَ الْغیبَةَ، فَاِنَّ الْغیبَةَ اَشَدُّ مِنَ الزِّنا. ثُمَّ قالَ: اِنَّ الرَّجُلَ یَزْنی





ثُمَّ یَتُوبُ فَیَتُوبُ اللّهُ عَلَیْهِ وَ اِنَّ صاحِبَ الْغیبَةِ لا یَغْفَرُ لَهُ حَتّی یَغْفِرَ لَهُ صاحِبُهُ.(3)

از غیبتِ دیگران بپرهیزید که گناه آن از گناه بی عفتی زشت تر و سخت تر است. آن گاه فرمود:

چرا که فردی در زندگی دستخوش لغزش می شود و دامان به گناه آلوده می سازد و آن گاه با خردورزی و آگاهی به بارگاه خدا روی توبه می آورد و خدای

*****

1. نورالثقلین، ج 5، ص 9391.

2. نورالثقلین، ج 5، ص 94.

3. نورالثقلین، ج 5، ص 95.

(صفحه 435)

مهربان او را می آمرزد؛ امّا غیبت کننده جز با بخشش از سوی طرف غیبت شده مورد بخشایش خدا قرار نخواهد گرفت.

در ادامه آیه شریفه خدای فرزانه برای غیبت مثالی می زند که عبرت انگیز است و از آن به خوردن گوشت مرده برادر خویش تعبیر می کند و می فرماید:

أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ

آیا هیچ یک از شما دوست می دارد که گوشت برادر مرده اش را بدرد و بخورد؟ بی گمان شما از این کار نفرت دارید.

«زَجّاج» در این مورد می گوید:

این مثال بدان جهت آمده است که:

همان گونه که اگر گوشت مرده ای را برادرش بخورد، بدان دلیل که مرده است دردی را حس نمی کند، به هنگام سخن از پشت سر دیگری نیز او همان حالت را دارد چرا که حضور ندارد تا از خود دفاع کند.

«مُجاهِد» می گوید:

همان گونه که خوردن گوشت بدن مرده برادرتان را زشت و نفرت انگیز می شمارید، پشت سر او نیز زبان به بدگویی از او باز نکنید و از این کار ظالمانه دوری جویید.

وَ اتَّقُوا اللَّهَ

این فراز به فعلی که در تقدیر است عطف شده، چرا که تقدیر آیه می توان این گونه باشد: «فَکَما کَرِهْتُمْ لَحْمَهُ مَیْتاً فَاکْرَهُوا غیبَتَهُ





حَیّاً» پس همان گونه که از خوردن گوشت مرده برادرتان بیزارید و آن را ناخوشایند می شمارید، درست همان گونه سخن گفتن از پشت سر او را نیز ناخوش دارید.

در تفسیر آیه از «میمون بن شاة» که به خاطر دیدن اساتیدی برجسته در تفسیر قرآن و خودسازی، بر «حسن» برتری داشت آورده اند که:

در عالم رؤیا به ناگاه جنازه ای در برابرم افکنده شد و ندایی رسید که:

هان ای عبدالله از این لاشه تباه شده بخور! پرسیدم: چرا؟ ندا آمد بدان جهت که در حضور تو غیبت فلان کس را کردند و تو شنیدی.گفتم به خدای سوگند من نه در مورد او خیری گفتم و نه شرّی. ندا آمد درست است، اما به غیبت او گوش دادی و خشنود شدی.

(صفحه 436)

و این بنده خدا پس از آن رؤیا دیگر اجازه نمی داد در حضور او زبان به غیبت باز شود.

و نیز آورده اند که:

مردی به «ابن سیرین» گفت:

من غیبت شما را کرده ام مرا حلال کنید. او پاسخ داد: من دوست ندارم چیزی را که خدا حرام کرده است حلال نمایم.

إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ

بی گمان خدا بسیار توبه پذیر و نسبت به خوبان و شایسته کرداران مهربان است.


تحریم پندارها و گمان های ناروا و ناسنجیده

در آیاتی که گذشت قرآن درراه ساختن جامعه انسانی و اخلاقی و خردمندانه و نوین خویش، نخست به صلح و آشتی فرامی خواند و راه های آن را ترسیم و همه را به آن موظف می سازد، آن گاه با اشاره به بسیاری از ریشه های تباهگر و آتش افروز و دشمن ساز را از بیخ و بن برکند و شرایط سالم و فضای درستی پدید آورد که چهار سرمایه بزرگ انسان که جان، ثروت، خانواده و آبروی او باشند در






امنیت قرار گیرند و نه تنها از سوی دست و زبان زورمداران و عمله های مسخ شده آنان مورد تهاجم قرار نگیرند که در محیط اندیشه و فکر آنان نیز هدف پندارها و گمان ها و تئوری های توطئه ساز و توطئه پرداز واقع نشوند.

به باور ما در این راه است که قرآن با صراحت بسیار به ایمان آوردگان هشدار می دهد که از بسیاری از گمان ها و پندارها دوری جویند اِجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ(1)

و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله می فرماید:

اِنَّ اللّهَ حَرَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ دَمَهُ وَ مالَهُ وَ عِرْضَهُ وَ اَنْ یَظُنَّ بِهِ السُّوءَ(2) به یقین خدا خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگری حرام کرده و نیز بدگمانی و پندار ناروا درمورد او را.

و اگر جامعه انسانی به این مرحله از ایمان اوج گیرد، آن گاه است که به

*****

1. آیه 12.

2. المحجة البیضاء، ج 5، ص 267.

(صفحه 437)

امنیت راستین و وصف ناپذیری اوج گرفته است.

در این شرایط است که هم، چنین فرد و خانواده و جامعه قانون گرا و اخلاق گرا و بشر دوست از بدگمانی و تهاجم به حیثیت و کرامت و آبروی دیگران حتی در منطقه فکر و اندیشه خلوت خویش خودداری می کند و از بداندیشی و توطئه پردازی و دنیای تیره و تاری که مبتلایان به این آفت برای خود و دیگران می سازند نجات پیدا می کند و هم می تواند به تعاون و همکاری و همراهی با مردم روی آورد و از انزوای اجتماعی و منطقه ای و جهانی رها شود و هم همگان از توطئه پردازی او آزاد می شوند و نفس راحت می کشند.

امیر مؤمنین گویی در اشاره به این بلای روانی است که می فرماید:

مَنْ لَمْ یُحْسِنْ ظَنَّهُ اسْتَوْحَشَ





مِنْ کُلِّ اَحَدٍ(1)

کسی که فکر خویشتن را از بدگمانی و بداندیشی پاس ندارد و به این آفت گرفتار گردد از هر کس و هر چیزی دچار ترس و توهّم توطئه می شود.

پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید:

ثَلاثٌ فِی الْمُؤْمِنِ لا یُسْتَحْسَنْ وَ لَهُ مِنْهُنَّ مَخْرَجٌ، فَمَخْرَجُهُ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ اَنْ لا یُحَقِّقَهُ.(2) سه آفت است که برای انسان توحیدگرا و با ایمان ناپسند است و برای نجات از آنها نیز راه نجات و فرار دارد: از جمله آن آفت ها، بدگمانی است که راه فرار از تباهی های آن بها ندادن و گوش نسپردن به آن است و علی علیه السلام می فرماید:

ضَعْ اَمْرَ اَخیکَ عَلی اَحْسَنِه حَتّی یَأْتیکَ ما یُقَلِّبُکَ مِنْهُ. وَ لا تَظُنَّنَّ بِکَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ اَخیکَ سُوءً وَ اَنْتَ تَجِدُ لَها فِی الْخَیْرِ مُحْتَمَلاً.(3) کار برادران و خواهران خویش را به نیکوترین صورت تفسیر کن، مگر اینکه دلیل خردمندانه و روشنی خلاف آن را نشان دهد. و هرگز نسبت به گفتاری که از آنان رسیده است تا آن گاه که می توانی برای آن تفسیر نیکویی بیابی گمان بد مبر.

*****

1. اَلْمَحَجَّةُ الْبَیْضاءُ، ج 5، ص 268.

2. اَلْمَحَجَّةُ الْبَیْضاءُ، ج 5، ص 269.

3. اصول کافی، ج 2، ص 361؛ نهج البلاغه، قصار 360؛ نورالثقلین، ج 5، ص 91.

(صفحه 438)




320. آیه (تقوا» ویژگی خانواده شاخص و برجسته)


اشاره

یا اَیُّهَا النّاسُ اِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ اُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوبا وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللّهِ اَتْقیکُمْ اِنَّ اللّهَ عَلیمٌ خَبیرٌ

ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و تیره ها و قبیله ها قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید، ولی گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست، خداوند دانا و خبیر است.(13 / حجرات)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

در این آیه مخاطب، کل جامعه انسانی است و مهم ترین اصلی را که ضامن نظم و ثبات است، بیان می کند و میزان واقعی ارزش های انسانی را در برابر ارزش های کاذب و دروغین مشخص می سازد. منظور از آفرینش مردم از یک مرد و زن همان بازگشت نسب انسان ها به «آدم» و «حواء» است، بنابراین چون همه از ریشه واحدی هستند، معنی ندارد که از نظر نسب و قبیله بر یکدیگر افتخار کنند و اگر خداوند برای هر قبیله و طایفه ای ویژگی هایی آفریده برای حفظ نظم زندگی اجتماعی مردم است، چرا که این تفاوت ها سبب شناسایی است و بدون شناسایی افراد، نظم در جامعه انسانی حکم فرما نمی شود، چرا که هر گاه همه یکسان و شبیه یکدیگر و همانند بودند، هرج و مرج عظیمی سراسر جامعه انسانی را فرا می گرفت. در این که میان «شعوب» (جمع «شَعْب» بر وزن صعب) به معنی «گروه عظیمی از مردم» و «قبایل» جمع «قبیله»، چه تفاوتی است؟ مفسران احتمالات مختلفی داده اند، اما بهترین تفسیر آن است که دایره شعوب گسترده تر از دایره قبایل است، همانطور که «شَعْب» امروز بر یک «ملت» اطلاق می شود. به هرحال قرآن مجید بعد از آن که بزرگترین مایه مباهات و مفاخره عصر جاهلی یعنی نسب و قبیله را از کار







می اندازد، به سراغ معیار واقعی ارزشی رفته، می افزاید:

«گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شما است» (اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللّهِ اَتْقیکُمْ). به این ترتیب قلم سرخ بر تمام امتیازات ظاهری و مادی کشیده و اصالت و واقعیت را به مسأله تقوا و پرهیزکاری و خداترسی می دهد و

(صفحه 439)

می گوید برای تقرب به خدا و نزدیکی به ساحت مقدس او هیچ امتیازی جز تقوا مؤثر نیست. اما چرا این تفکر متعفن هنوز مورد علاقه گروه زیادی است که خود را ظاهرا مسلمان می شمرند و دم از قرآن و اخوت اسلامی می زنند، معلوم نیست. در نظام ارزشی جاهلی که بر محور «تفاخر به آباء و اموال و اولاد» دور می زد، یک مشت دزد و غارتگر پرورش می یافت، اما با دگرگون شدن این نظام و احیای اصل والای اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ اَتْقیکُمْ محصول آن انسان هایی همچون سلمان و ابوذر و عمار یاسر و مقداد بود. مهم در انقلاب جوامع انسانی انقلاب نظام ارزشی آن واحیای این اصل اصیل اسلامی است.


حقیقت تقوی

قرآن بزرگترین امتیاز را برای تقوی قرارداده و آن را تنها معیار سنجش ارزش انسان ها می شمرد. در جای دیگر تقوی را بهترین زاد و توشه شمرده، می گوید:

«وَ تَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَیْرَ الزّادِ التَّقْوی» (197/بقره). و در جای دیگر لباس تقوی را بهترین لباس برای انسان می شمرد: «وَ لِباسُ التَّقْوی ذلِکَ خَیْرٌ» (26 / اعراف). و در آیات متعددی یکی از نخستین اصول دعوت انبیاء را «تقوی» ذکر کرده و بالاخره در جای دیگر اهمیت این موضوع را تا آن حد بالا برده که خدا را «اهل تقوی» می شمرد و می گوید:

«هُوَ اَهْلُ التَّقْوی وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ» (56 / مدثر). قرآن «تقوی» را نور






الهی می داند که هر جا راسخ شود، علم و دانش می آفریند:

«وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّهُ» (282/بقره). و نیز «نیکی» و «تقوی» را قرین هم می شمرد: (وَ تَعاوَنوُا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی) (2 / مائده). و «عدالت» را قرین «تقوی» ذکر می کند:

(اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوی) (8/مائده). اکنون باید دید حقیقت تقوی این سرمایه بزرگ معنوی و این بزرگترین افتخار انسان با این همه امتیازات چیست؟ قرآن اشاراتی دارد که پرده از روی حقیقت تقوی برمی دارد: در آیات متعددی جای تقوی را «قلب» می شمرد، از جمله می فرماید:

«اوُلئِکَ الَّذینَ امْتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوی: آنها که صدای خود را در برابر رسول خدا صلی الله علیه و آله پایین می آورند و رعایت ادب می کنند، کسانی هستند که خداوند قلوبشان را برای پذیرش تقوی آزموده است» (3 / حجرات). قرآن «تقوی» را نقطه

(صفحه 440)

مقابل «فجور» ذکر کرده، چنان که در آیه 8 سوره شمس می خوانیم:

«فَاَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْویها: خداوند انسان را آفرید و راه فجور و تقوی را به او نشان داد».

قرآن هر عملی را که از روح اخلاص و ایمان و نیت پاک سرچشمه گرفته باشد، بر اساس «تقوی» می شمرد، چنان که در آیه 108 سوره توبه درباره مسجد «قبا» که منافقان مسجد «ضرار» را در مقابل آن ساختند، می فرماید:

«لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَی التَّقْوی مِنْ اَوَّلِ یَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ فیهِ: مسجدی که از روز نخست بر شالوده تقوی باشد، شایسته تر است که در آن نماز بخوانی». از مجموع این آیات به خوبی استفاده می شود که «تقوی» همان احساس مسؤولیت و تعهدی است که به دنبال رسوخ ایمان در قلب بر وجود انسان حاکم می شود و او را از «فجور» و





گناه بازمی دارد، به نیکی و پاکی و عدالت دعوت می کند، اعمال آدمی را خالص و فکر و نیت او را از آلودگی ها می شوید. هنگامی که به ریشه لغوی این کلمه باز می گردیم نیز به همین نتیجه می رسیم، زیرا «تقوی» از «وِقایة» به معنی کوشش در حفظ و نگهداری چیزی است و منظور در این گونه موارد نگهداری روح و جان از هر گونه آلودگی و متمرکز ساختن نیروها در اموری است که رضای خدا در آن است. بعضی از بزرگان برای تقوی سه مرحله قائل شده اند:

1 نگهداری نفس از عذاب جاویدان از طریق تحصیل اعتقادات صحیح.

2 پرهیز از هر گونه گناه اعم از ترک واجب و فعل معصیت.

3 خویشتن داری در برابر آن چه قلب آدمی را به خود مشغول می دارد و از حق منصرف می کند و این تقوای خواص، بلکه خاص الخاص است.(1) از لابلای مجموع این تعبیرات حقیقت و روح تقوی به خوبی روشن می شود. امام علی بن موسی الرضا می فرماید:

«ایمان یک درجه برتر از «اسلام» است و «تقوی» درجه ای است بالاتر از «ایمان» و «یقین» درجه ای برتر از «تقوی» است و هیچ چیز در میان مردم

1 - «بحار الانوار»، جلد 70، صفحه 136.

(صفحه 441)

کمتر از «یقین» تقسیم نشده است».(1)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

«شُعُوباً»: واژه «شُعُوب» جمع «شَعْب» به مفهوم مِلَّت، آمده امّا به باور پاره ای در مورد کسانی به کار می رود که «عَرَب» را کوچک شمرده و برای آن هیچ نوع امتیاز و برتری بر دیگر ملّت ها به رسمیت نمی شناسند. و به همین دلیل برخی در آیه شریفه «شُعُوباً» را به مفهوم «عَجَم» تفسیر کرده اند، همان گونه که «قَبایِل» را که جمع «قَبیلَة» است از عَرَب







دانسته اند.

«اَبُوعُبَیْدَة» می گوید:

واژه «شُعُوب» به مفهوم عَجَم آمده و اصل آن از «تَشَعُّب» به مفهوم پراکندگی آنان در نسب و تبار است. و هنگامی که گفته می شود «شُعَّبْتُهُ» منظور «جَمَعْتُهُ» می باشد این واژه از اضداد است و به معنای «فَرَّقْتُهُ» نیز آمده.


برابری انسان ها

روشن است که با این بیان همه انسان ها در ریشه و تبار برابرند، چرا که پدر و مادرِ همگی آنان آدم و حوا می باشند.

و بدین وسیله قرآن همه برتری جویی های ناروا، نژادپرستی ها، فخرفروشی ها و نازیدن به نیاکان و استخوان های پوسیده، همه را نفی می کند و به همگان در این مورد هشدار می دهد.

از پیامبر صلی الله علیه و آله آورده اند که در این مورد فرمود:

اِنَّما اَنْتُمْ مِنْ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ کَجِمامِ الصّاعِ لَیْسَ لِأحَدٍ عَلی اَحَدٍ فَضْلٌ اِلاّ بِالتَّقْوی(2) جز این نیست که همه شما از زن و مردی آفریده شده اید مانند پیمانه یک صاع و هیچ کس بر دیگری، جز در پرتو پروای خدا و

*****

1. نورالثقلین، ج 5، ص 98، با اندک تفاوت؛ در این مورد به «تفسیر قُرْطُبی، ج 9، ص 6161» نیز بنگرید.

(صفحه 442)

شایسته کرداری و رعایت حقوق خدا و خلق برتری نخواهد داشت.

در ادامه آیه در اشاره به راز نسب ها و گروه های مختلف مردم می افزاید:

وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

و شما را به صورت تیره ها و گروه ها و قبیله ها درآوردیم تا از یکدیگر باز شناخته شوید، نه آن که بر یکدیگر تفاخر کنید و به نژاد و رنگ خویش بنازید و آن را ابزاری برای برتری طلبی و سلطه جویی در آورید.

واژه «شُعُوب» جمع «شَعْب»، به مفهوم ملت و توده های انسانی است. و «قَبایل» جمع «قَبیلَة» به مفهوم گروه های کوچکتر است.

از دیدگاه «حسن» «شُعُوب»






به گروه های کمتر از قبیله گفته می شود و بدان دلیل به آنان شُعُوب گفته اند که رشته رشته و پراکنده اند.

امّا از دیدگاه پاره ای منظور از «شُعُوب» ایرانیان هستند و منظور از قبایل امت عرب.

از حضرت صادق آورده اند که واژه «شُعُوب» در مورد «عَجَم» به کار رفته و واژه «قَبایل» به قوم های عرب و واژه «اَسْباط» نیز در مورد بنی اسرائیل.

با این بیان منظور آیه شریفه این است که:

هان ای مردم! ما شما را از مرد و زنی که پدر و مادر نخستین شما هستند آفریدیم و آن گاه شما را به صورت گروه ها و جامعه ها و قبیله های گوناگون درآوردیم تا یکدیگر را بشناسید، چرا که اگر جز این بود روابط اجتماعی ناممکن، داد و ستدها ناشدنی، نقل روایت و گزارش خبر محال و دنیا تباه می شد.

إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ

به یقین گرامی ترین شما در پیشگاه خدا پرواپیشه ترین شماست.

آری، آن کسی که بیشتر از همگان از قانون شکنی و نافرمانی خدا پروا کند و از همه بیشتر مرزهای مقررات او را پاس دارد و فرمانش برد، او از همه ارجمندتر است.

مردی از حضرت مسیح پرسید:

اَیُّ النّاسِ اَفْضَلُ؟ کدامین انسان از دیگر مردم برتر است؟ آن حضرت دو کف از خاک برگرفت و فرمود:

کدام یک از دو کف خاک برتر است؟ اَیُّ هاتَیْنِ اَفْضَلُ؟ آن گاه افزود: واقعیت این است که مردم از خاک آفریده شده اند و هر کدام پرواپیشه تر و قانون گراتر و رعایت کننده حقوق دیگران باشد، او برتر است.

اَلنّاسُ خُلِقُوا مِنْ تُرابٍ، فَاَکْرَمُهُمْ اَتْقاهُمْ.

در آخرین فراز از آیه مورد بحث می افزاید:

إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ به یقین خدا هماره دانا و آگاه است.

آری، ذات پاک و بی همتای او نسبت





به کارهای شما دانا و از حال و روز شما آگاه است.

(صفحه 443)




321. آیه (تداوم روابط سالم خانوادگی در بهشت موعود)


اشاره

وَالَّذینَ امَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِایمانٍ اَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ ما اَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ کُلُّ امْرِءٍ بِما کَسَبَ رَهینٌ

و آنها که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را (در بهشت) به آنها ملحق می کنیم و از عمل آنها چیزی نمی کاهیم و هر کس در گرو اعمال خویش است. (21 / طور)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«اَلَتْناهُم» از ماده «اَلْت» به معنی کم کردن است. این نیز خود یک نعمت بزرگ است که انسان، فرزندان باایمان و مورد علاقه اش را در بهشت در کنار خود ببیند و از انس با آنها لذت برد، بی آن که از اعمال او چیزی کاسته شود. از تعبیرات آیه بر می آید که منظور، فرزندان بالغی است که در مسیر پدران گام برمی دارند، در ایمان از آنها پیروی می کنند و از نظر مکتبی به آنها ملحق می شوند. این گونه افراد اگر از نظر عمل کوتاهی و تقصیراتی داشته باشند، خداوند به احترام پدران صالح، آنها را می بخشد و ترفیع مقام می دهد و به درجه آنان می رساند و این موهبتی است بزرگ برای پدران و فرزندان. به هر حال، از آنجا که ارتقاء این فرزندان به درجه پدران ممکن است این توهم را به وجود آورد که از اعمال پدران برمی دارند و به فرزندان می دهند، به دنبال آن آمده است:

«وَ ما اَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ: ما چیزی از اعمال آنها نمی کاهیم». در پایان آیه می افزاید:

«هر کس در گرو و همراه اعمال خویش است» (کُلُّ امْرِءٍ بِما کَسَبَ رَهینٌ). یکی از معانی «رهن» در لغت ملازمت و همراه بودن چیزی است، هر چند معنی معروف «رهن» همان «وثیقه»






در مقابل وام است، ولی از کلمات اهل لغت چنین استفاده می شود که یکی از معانی آن نیز دوام و ملازمت است. به این ترتیب جمله «کُلُّ امْرِءٍ بِما کَسَبَ رَهینٌ» مفهومش این است که اعمال هر کسی ملازم و همراه او است و هرگز از او جدا نمی شود، خواه عمل نیک باشد یا بد؟ و به همین دلیل «متقین» در بهشت با اعمال خویشند و اگر فرزندانشان در کنار آن ها

(صفحه 444)

قرار می گیرند به این معنی نیست که از اعمال آنها کاسته شود. به هرحال این جمله تأکیدی بر این واقعیت است که اعمال انسان هرگز از او جدا نشده و پیوسته در تمام مراحل و مواقف همراه او است.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

این بیان و این نوید بدان جهت است که فرزندان آنان در صورتی که بزرگ شده اند و ایمان آورده اند، به پاداش کار خودشان و نیز به احترام پدران و مادرانشان در بهشت به آنان ملحق می شوند و اگر کوچک باشند به اسلام و ایمان آنان حکم می شود.

به باور گروهی از مفسران پیشین از جمله «ابن عباس» منظور آیه شریفه این است که:

ما فرزندان بهشتیان را در بهشت و درجه بهشتی به منزلت پدرانشان اوج می بخشیم و این کار به خاطر ایمان و عمل شایسته پدران و مادرانشان انجام می شود تا فرزندانشان در کنارشان باشند و دیدگانشان به وجود و حضور و تماشای آنان روشن گردد؛ همان گونه که در دنیا در کنارشان بودند.

در بیان دیگر از «ابن عباس» آورده اند که:

فرزندان عاقل و بالغ آنان را گر چه عملکردشان ناقص باشد، به خاطر گرامیداشت پدر و مادرشان به مقام و مرتبه آنان اوج می بخشیم.

ممکن است






برای برخی این پرسش پیش آید که:

چگونه ممکن است فرزندان، در ثواب و پاداش به آنان ملحق شوند؟ که در پاسخ باید گفت:

آنان در باغ ها و بوستان های بهشت و قرارگاه زندگی به پدران و مادرانشان ملحق می شوند نه در پاداش و موقعیت معنوی.

امیرمؤمنان از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده است که:

اِنَّ الْمُؤْمِنینَ وَ اَوْلادَهُمْ فِی الْجَنَّةِ ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الاْیَةَ … (1)

مردم باایمان به همراه فرزندانشان در بهشت خواهند بود و آن گاه به تلاوت آیه مورد بحث پرداخت.

1 نور الثقلین، ج 5، ص 135؛ تفسیر قرطبی، ج 7، ص 67 66، چند روایت در این مورد.

(صفحه 445)

و از حضرت صادق علیه السلام آورده اند که فرمود:

اَطْفالُ الْمُؤْمِنینَ یُهْدُونَ اِلی آبائِهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ.(1)

در روز رستاخیز فرزندان مردم باایمان و پروا پیشه به سوی پدرانشان هدایت می گردند.

وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَیْءٍ

کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و فرزندانشان به پیروی از آنان راه ایمان و اخلاق را برگزیده اند، ما فرزندانشان را در بوستان های پر نعمت و زیبای بهشت به آنان ملحق می سازیم، آن هم بدون این که چیزی از پاداش کار آنان بکاهیم.

به باور «ابن عباس» و «مجاهد» منظور این است که:

هنگامی که فرزندان را به پدران و مادران بهشتی خویش ملحق می سازیم، چیزی از پاداش آنان نمی کاهیم.

کُلُّ امْرِئٍ بِما کَسَبَ رَهِینٌ هر کس در گرو عملکرد و دستاورد خویش است.

بنابراین هر انسان شرک گرا و بیداد پیشه ای که در آتش دوزخ گرفتار است، در حقیقت در گرو عملکرد زشت و شرک آلودی است که به آنها دست یازیده است؛ امّا انسان توحیدگرا و باایمان در گرو کارهای خویش نخواهد بود، چرا





که قرآن می فرماید:

کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَةٌ إِلاّ أَصْحابَ الْیَمِینِ (2).

هر انسانی در گرو عملکرد خویش است، به جز یاران دست راست.

و بدین سان مردم باایمان را استثنا کرده است، چرا که آنان دست به ظلم و جنایت نمی زنند.

به بیان برخی، منظور این است که:

با هر انسانی آن گونه رفتار خواهد شد که در خور آن است. بنابراین اگر کارهای شایسته ای انجام داده است و خدای خود را بندگی نموده، به او پاداش ارزانی می گردد، امّا اگر گناه و ستم مرتکب شده است، کیفر می گردد و هرگز کسی را به خاطر گناه و بیداد دیگری کیفر نخواهند کرد.

1 نور الثقلین، ج 5، ص 135؛ تفسیر مراغی، ج 27، ص 26.

2 سوره مدثر، آیه های 39 38.

(صفحه 446)




322. آیه


اشاره

وَ اَمْدَدْناهُمْ بِفاکِهَةٍ وَ لَحْمٍ مِمّا یَشْتَهُونَ

همواره از انواع میوه ها و گوشت ها از هر نوع تمایل داشته باشند در اختیار آنها می گذاریم.

(22 / طور)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«اَمْدَدْناهُم» از ماده «اِمْداد» به معنی ادامه و افزایش و اعطاء است، یعنی میوه ها و غذاهای بهشتی آن چنان نیست که با تناول کردن کمبودی پیدا کند و یا مثل میوه های دنیا که در فصول سال نوسان زیادی دارد، تغییری در آن حاصل شود، بلکه همیشگی و جاودانی و مستمر است

تعبیر «مِمّا یَشْتَهُون» (از آن چه بخواهند) نشان می دهد که بهشتیان در انتخاب نوع و کمیت و کیفیت این میوه ها و غذاها، کاملاً آزادند، هر آن چه بخواهند در اختیار دارند. البته غذاهای بهشتی منحصر به این دو نیست، ولی این ها دو غذای مهم اند. مقدم داشتن «فاکِهَة» بر «لَحْم» اشاره ای است به برتری «میوه ها» بر «گوشت ها».



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

واژه «اِمْداد» به مفهوم ادامه نعمت و یاری و افزایش هماره آن است که از آن به نعمت بخشی هماره یا پیاپی و پشت سر هم تعبیر می گردد؛ و واژه «فاکِهَة» عبارت است از انواع و اقسام میوه ها. با این بیان منظور این است که:

و از هر نوع میوه و گوشتی که دلشان بخواهد، هماره به آنان ارزانی می داریم.

(صفحه 447)





323. آیه


اشاره

یَتَنازَعُونَ فیها کَأْسا لا لَغْوٌ فیها وَ لا تَأْثیمٌ

آن ها در بهشت جام های پر از شراب طهور را که نه بیهوده گویی در آن است و نه گناه از یکدیگر می گیرند. (23 / طور)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«یَتَنازَعُون» از ماده «تنازع» به معنی گرفتن از یکدیگر است. «کَأْس» جامی است که پر از شراب باشد و به ظرف خالی قَدَح می گویند.

به هر حال از آن جا که تعبیر به «کَأْس» شراب های تخدیر کننده دنیا را احیانا تداعی می کند، می افزاید:

در آن شراب نه لغو و بیهوده گویی است و نه گناه، زیرا هرگز عقل و هوش انسان را نمی گیرد، بنابراین سخنان ناموزون و اعمال زشتی که از مست ها سر می زند، هرگز از آنان سر نخواهد زد بلکه به حکم آن که شراب طهور است آنها را پاک تر و خالص تر و هوشیارتر می کند.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

با این بیان شراب پاک و نوشیدنی های گوارا و لذت بخش بهشت، آفت نوشیدنی ها و شراب و مِی این جهان را ندارد تا خورنده آن به بیهوده گویی و یا گناه و زشتی آلوده گردد و خفت به بار آورد.

به باور پاره ای منظور این است که:

آنان با نوشیدن شراب بهشت، نه به یکدیگر ناسزا نثار می کنند و نه به گناه و زشتی وسوسه می نمایند و مجبور می سازند.

(صفحه 448)





324. آیه


اشاره

وَ یَطُوفُ عَلَیْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ کَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَکْنُونٌ

و پیوسته در گرد آنها نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می کنند که همچون مرواریدهای در صدفند. (24 / طور)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«مروارید درون صدف» به قدری تازه و شفاف و زیبا است که حد ندارد، هر چند در بیرون صدف نیز قسمت زیادی از زیبایی خود را حفظ می کند، ولی گرد و غبار هوا و آلودگی دست ها هر چه باشد از صفای آن می کاهد، خدمتگزاران بهشتی آن قدر زیبا و سفید چهره و با صفا هستند که گویی مرواریدهایی در صدفند. تعبیر به «یَطُوفُ عَلَیْهِم» (بر آنها طواف می کنند) اشاره به آمادگی دائمی آنها برای خدمت است.

گرچه در بهشت نیازی به خدمتکار نیست و هر چه بخواهند در اختیار آنها قرار می گیرد، ولی این خود احترام و اکرام بیشتری برای بهشتیان است.

در حدیثی آمده است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله سؤال کردند:

«اگر خدمتگزار همچون مروارید در صدف باشد، مخدوم، یعنی مؤمنان بهشتی چگونه اند؟ فرمود:

«برتری مخدوم بر خدمتگزار در آنجا همچون برتری ماه در شب چهارده بر سایر کواکب است».(1) تعبیر به «لَهُم» نشان می دهد که هر یک از مؤمنان خدمتگزار مخصوص به خود دارند. و از آنجا که بهشت جای غم و اندوه نیست، آن خدمتگزاران نیز از خدمت مؤمنان نهایت لذت را می برند.

*****

1- «مجمع البیان»، «کشاف» و «قرطبی».

(صفحه 449)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

پاره ای آورده اند که:

این نوجوانان زیبا چهره و پر معنویت در پذیرایی و خدمت به بهشتیان نه تنها احساس خستگی و رنجی نمی کنند، که احساس لذت و شادمانی نیز می نمایند؛ چرا که آنجا جای رنج و درد نیست.

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله پرسیدند:

هنگامی که در بهشت پرطراوت و زیبا خدمتگزاران مردم باایمان و عدالت پیشه در اوج جمال و کمال هستند و در سپیدی و زیبایی و درخشنگی به سان مرواریدهایی نهفته






در صدف می باشند، در آن صورت خود بهشتیان چگونه خواهند بود؟

قیلَ یا رَسُولَ اللّهِ! اَلْخادِمُ کَاللُّؤْلُؤِ فَکَیْفَ الْمَخْدُومُ؟

آن حضرت در پاسخ فرمود:

وَ الَّذی نَفْسی بِیَدِه فَضْلُ الْمَخْدُومِ عَلَی الْخادِمِ کَفَضْلِ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ عَلی سائِرِ الْکَواکِبِ.(1)

به خدایی که جان من در کف قدرت اوست سوگند که برتری بهشتیان بر خدمتگزارانشان به سان برتری ماه شب چهاردهم بر ستارگان آسمان هاست.

1 تفسیر قرطبی، ج 7، ص 69؛ تفسیر کشاف، روح البیان، ابوالفتح رازی، ذیل آیه مورد بحث.

(صفحه 450)




325. آیه (آن روز ترسان بودیم و امروز در نهایت امنیت)


اشاره

وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ یَتَساءَلُونَ

دراین هنگام روبه یکدیگر کرده(از گذشته) سؤال می نمایند. (25 / طور)

قالُوا اِنّا کُنّا قَبْلُ فی اَهْلِنا مُشْفِقینَ

می گویند:

ما در میان خانواده خود ترسان بودیم. (26 / طور)



شرح آیه از تفسیر نمونه

و آخرین نعمت در این سلسله همان نعمت آرامش کامل و اطمینان خاطر از هر گونه عذاب و کیفر است. با این که در میان خانواده خود زندگی می کردیم و باید احساس امنیت کنیم، باز ترسان بودیم، از این بیم داشتیم که حوادث ناگوار زندگی و عذاب الهی، هر لحظه فرا رسد و دامن ما را فرا گیرد. از این بیم داشتیم که فرزندان و خانواده ما راه خطا پیش گیرند و در وادی ضلالت گمراه و سرگردان شوند. و ازاین بیم داشتیم که دشمنان سنگدل، ما را غافلگیر سازند و عرصه را بر ما تنگ کنند.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در همان حال که آنان بر تخت های بهشتی تکیه زده و پرمهر و با صفا در کنار هم نشسته و از انواع نعمت های شکوهبار آن سرا بهره ورند، برخی از آنان به برخی دیگر روی می آورند و به گفت وگو و پرسش و پاسخ می پردازند.

از «ابن عباس» آورده اند که:

آنان از گرفتاری های زندگی دنیا از ترس و ناامنی و درد و رنج های بی شماری که گریبانگیرشان بود و زندگی را در کامشان تلخ می کرد، یاد می نمایند و خدای را سپاس می گویند که از آنها آسوده اند.

آنان می گویند:

راستی که ما پیش از این زندگی، هنگامی که در دنیا و در کنار خانواده خویش بودیم، از سرای آخرت و عذاب و کیفر آن در هراس بودیم.

(صفحه 451)





326. آیه


اشاره

فَمَنَّ اللّهُ عَلَیْنا وَ وَقنا عَذابَ السَّمُومِ

اما خداوند بر ما منت گذارد و از عذاب کشنده ما را حفظ کرد. (27 / طور)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«سَمُوم» به معنی حرارتی است که در «مَسامّ» بدن (سوراخ های بسیار ریز که در سطح پوست قرار دارد) داخل می شود و انسان را آزار می دهد یا می کشد و باد سموم نیز چنین بادی را گویند و «عَذاب سَمُوم» نیز چنین عذابی است، اطلاق کلمه «سم» به مواد کشنده نیز به خاطر نفوذشان در تمام بدن است. آری پروردگار مهربان، ما را از زندان دنیا با تمام وحشتهایش نجات بخشید و در کانون نعمت هایش، یعنی بهشت، جای داد. آنها هنگامی که گذشته خود را به خاطر می آورند و جزئیات آن را متذکر می شوند و با وضعی که در آن قرار دارند، مقایسه می کنند، به ارزش نعمت های بزرگ الهی و مواهب او بیشتر پی می برند و طبعا برای آنها لذت بخش تر و دلچسب تر خواهد بود، چرا که در این مقایسه ارزش ها بهتر روشن می شود.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

پاره ای آورده اند که:

برخی از بهشتیان از برخی دیگر می پرسند که شما در دنیا چه کارهایی انجام دادید که به برکت آنها در خور بهشت و این همه نعمت پرشکوه شدید؟

آنان پاسخ می دهند که:

ما در زندگی دنیا دل هایی ظریف و رقیق و نازک داشتیم و از خدا می ترسیدیم. واژه «شَفَقَ» و «شَفَقَت» به مفهوم رِقَّت و ظرافت و نازکی است، درست ضد واژه «غِلْظَت» که به مفهوم سختدلی و سنگدلی آمده است. در فرهنگ و ادبیات عرب هنگامی که گفته می شود: «ثَوْبٌ شَفَقٌ»، منظور پیراهنی نازک است. سرخی هنگامه غروب خورشید را نیز بدان جهت «شَفَق» می گویند که سرخی ظریف و کمرنگی است. منظور از واژه «اَهْل» در آیه، نزدیکان و بستگان انسان می باشند، چرا که این واژه به مفهوم کسی است که به دیگری






پیوند دارد. و واژه «سَمُوم» به مفهوم حرارتی است که از راه سوراخ های بسیار ریز بدن نفوذ می کند و انسان را آزار می دهد و اصل آن «سُمّ» است که به راه بیرون آمدن نفس گفته می شود و یا از «سُمّ ش» به مفهوم زهر کشنده گرفته شده است. «زجاج» می گوید:

منظور از «عَذاب سَمُوم»، شعله و حرارت آتش دوزخ می باشد.

(صفحه 452)




327. آیه


اشاره

اِنّا کُنّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحیمُ

ما از قبل خدا را به عنوان نیکوکار و رحیم می خواندیم (و می شناختیم). (28 / طور)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

آری صحنه قیامت و نعمت های بهشت تجلیگاه اسماء و صفات خدا است و مؤمنان با مشاهده این صحنه ها به حقیقت این اسماء و صفات بیش از هر زمان آشنا می شوند، حتی دوزخ نیز بیانگر صفات او است و حکمت و عدل و قدرتش را نشان می دهد.



نعمت های شانزده گانه خدا به بهشتیان(1)

در آیات انسان ساز و جان بخشی که گذشت، قرآن شریف زنجیره ای از نعمت های خدا به مردم عدالت پیشه و شایسته کردار را که در زندگی مقررات عادلانه او را رعایت نمایند و حقوق و حرمت بندگانش را پاس دارند به تابلو می برد که سخت اندیشاننده و انگیزاننده است و به جاست که سعادت خواهان و کمال جویان برای رسیدن به آنها، خویشتن را بسازند و تربیت کنند و هر آنچه در توان دارند، در راه ایمان و تقوا و پاکی و صفا و خدمت به انسان ها از پیش بفرستند و فروگذار نکنند. این نعمت ها عبارتند از:

1 باغ ها و بوستان های پرطراوت و پرشکوه بهشت، (2)

2 نعمت های گوناگون مادی و معنوی و وصف ناپذیر، (3)

3 انواع میوه ها، (4)

4 خشنودی و شادمانی و آرامش خاطر، (5)

5 نجات از عذاب مرگبار دوزخ، (6)

1 مترجم تفسیر مجمع البیان.

2 آیه 17.

3 آیه 18.

4 آیه 19.

5 آیه 18.

6 آیه 18.
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6 نعمت های خوردنی، (1)

7 نعمت های وصف ناپذیر نوشیدنی، (2)

8 تخت های پرشکوه بهشت و صفای همنشینی با خوبان، (3)

9 رسیدن به افتخار همسری حوریان بهشتی، (4)

10 نجات و نیکبختی نسل و تبار آنان، (5)

11 نعمت بخشی هماره و مهر ماندگار و پایان ناپذیر، (6)

12 پذیرایی با انواع میوه ها و گوشت های دلخواه، (7)

13 پذیرایی با شراب پاک بهشتی، (8)

14 خدمتگزاران زیبارو و پر صفا و با معنویت، (9)

15 نعمت امنیت و آرامش خاطر، (10)

16 امنیت از







عذاب مرگبار دوزخ.(11)

1 آیه 19.

2 آیه 19.

3 آیه 20.

4 آیه 20.

5 آیه 21.

6 آیه 22.

7 آیه 22.

8 آیه 23.

9 آیه 24.

10 آیه 27.

11 آیه 27.
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328. آیه (ضرورت توجه خانواده به دوران پنجگانه عمر انسان)


اشاره

اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَیوةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِی الاَْمْوالِ وَ الاَْوْلادِ کَمَثَلِ غَیْثٍ اَعْجَبَ الْکُفّارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَریهُ مُصْفَرّا ثُمَّ یَکُونُ حُطاما وَ فِی الاْخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَیوةُ الدُّنْیا اِلاّ مَتاعُ الْغُروُرِ

بدانید زندگی دنیا، تنها بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و تفاخر در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است، مانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می برد، سپس خشک می شود، به گونه ای که آن را زرد رنگ می بینی، سپس تبدیل به کاه می شود و در آخرت، یا عذاب شدید است یا مغفرت و رضای الهی و (به هر حال) زندگی دنیا چیزی جز متاع غرور نیست. (20 / حدید)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«غفلت»، «سرگرمی»، «تجمل»، «تفاخر» و «تکاثر» دوران های پنجگانه عمر انسان را به شرح زیر تشکیل می دهند:

1 مرحله «کودکی» است که زندگی در هاله ای از غفلت و بی خبری و لعب و بازی فرو می رود (لَعِبٌ).

2 مرحله «نوجوانی» که در آن سرگرمی جای بازی را می گیرد و در این مرحله، انسان به دنبال مسائلی است که او را به خود سرگرم سازد و از مسائل جدی دور دارد (لَهْوٌ).

3 مرحله «جوانی» و شور و عشق و تجمل پرستی (زینَةٌ).

4 مرحله «توجه به کسب مقام و فخر» (تَفاخُرٌ).

5 مرحله «توجه به افزایش مال و نفرات و جمع آوری ثروت» (تَکاثُرٌ).

مراحل نخستین، تقریبا بر حسب سنین عمر مشخص است ولی مراحل بعد در افراد، کاملاً متفاوت می باشد و بعضی از آنها مانند مرحله تکاثر اموال، تا پایان عمر
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ادامه دارد، هر چند بعضی معتقدند که هر دوره ای از






این دوره های پنجگانه، هشت سال از عمر انسان را می گیرد و مجموعا به چهل سال بالغ می گردد و هنگامی که به این سن رسید، شخصیت انسان، تثبیت می گردد. این امر نیز کاملاً ممکن است که بعضی از انسان ها شخصیتشان در همان مرحله اول و دوم متوقف گردد و تا پیری در فکر بازی و سرگرمی و معرکه گیری باشند و یا در دوران تجمل پرستی متوقف گردد و فکر و ذکرشان تا دم مرگ، فراهم کردن خانه و مرکب و لباس زینتی باشد، این ها کودکانی هستند در سن کهولت و پیرانی هستند با روحیه کودک. سپس با ذکر یک مثال آغاز و پایان زندگی دنیا را در برابر دیدگان انسان ها مجسم ساخته، می فرماید:

«کَمَثَلِ غَیْثٍ اَعْجَبَ الْکُفّارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَریهُ مُصْفَرّا ثُمَّ یَکُونُ حُطاما». «کُفّار» در اینجا به معنی افراد بی ایمان نیست، بلکه به معنی کشاورزان است، زیرا کفر در اصل به معنی پوشاندن است و چون کشاورز، بذرافشانی کرده و آن را زیر خاک می پوشاند، از این رو به او «کافر» می گویند. «یَهیجُ» از ماده «هیجان» در لغت به دو معنی آمده است؛ یکی خشک شدن گیاه و دیگری به حرکت درآمدن و جوش و خروش. ممکن است این دو معنی به یک ریشه بازگردد، زیرا هنگامی که گیاه خشک شد، آماده جدایی و پراکندگی و حرکت و جوش و خروش می شود. «حُطام» از ماده «حَطْم» به معنی شکستن و خرد کردن است و به اجزای پراکنده کاه، «حُطام» گفته می شود که همراه تندباد به هر سو می دود. آری مراحلی را که انسان در طی هفتاد سال یا بیشتر طی می کند، در چند ماه در





گیاهان ظاهر می شود و انسان می تواند بر لب کشتزار بنشیند و گذشت عمر و آغاز و پایان آن را در دیداری کوتاه بنگرد. سپس به بازده عمر و نتیجه و محصول نهایی آن پرداخته و می افزاید:

«وَ فِی الاْخِرَةِ … اِلاّ مَتاعُ الْغُروُرِ». «مَتاع» به معنی هر گونه وسایل بهره گیری است، بنابراین جمله «دنیا، متاع غرور است»، مفهومش این است که وسیله و ابزاری است برای فریبه کاری، فریب دادن خویشتن و فریب دادن دیگران و البته این در مورد کسانی است که دنیا را هدف نهایی قرار
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می دهند و به آن دل می بندند و بر آن تکیه می کنند و آخرین آرزویشان وصول به آن است، اما اگر مواهب این جهان مادی، وسیله ای برای وصول به ارزش های والای انسانی و سعادت جاودان باشد، هرگز دنیا نیست، بلکه مزرعه آخرت و پلی برای رسیدن به آن هدف های بزرگ است. اما اگر این مواهب مادی، تغییر جهت دهند و نردبانی برای رسیدن به اهداف الهی گردند، سرمایه هایی می شوند که خدا آنها را از مؤمنان می خرد و بهشت جاویدان و سعادت ابدی به آنها می بخشد: «اِنَّ اللّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنینَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ …» (111/توبه). بدیهی است توجه به دنیا و مواهب آن به عنوان یک «گذرگاه» یا یک «قرارگاه»، دو جهت گیری مختلف به انسان می دهد که در یکی وسیله بیداری و آگاهی و ایثار و فداکاری و برادری و گذشت و در دیگری مایه نزاع و فساد و تجاوز و بیدادگری و طغیان و غفلت است. «غُروُر» در اصل از ماده «غُر» به معنی اثر ظاهری چیزی است، سپس به حالت غفلت، اطلاق شده است





که در ظاهر، انسان هوشیار است اما در حقیقت بی خبر است و به معنی فریب و نیرنگ نیز استعمال می شود.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

یَهیجُ: از ماده «هَیَجان» به مفهوم خشکیدن گل و گیاه و خزان زدن مزرعه آمده است.

حُطام: از ریشه «حَطَمَ» به مفهوم شکستن آمده است.



حقیقت زندگی دنیا

در آیه بدان دلیل زندگی دنیا به بازی و سرگرمی تعبیر می گردد که فناپذیر و ناماندگار و بی حقیقت است، چرا که اگر دوام و پایندگی داشت به زودی نابود نمی شد.

«مجاهد» می گوید:

هر بازی به مفهوم سرگرمی است، امّا به باور پاره ای «لَعِب» چیزی است که انسان را سرگرم می سازد، امّا واژه «لَهُو» به مفهوم چیزی است که از سرای آخرت دچار غفلت می نماید.

(صفحه 457)

واژه «زینَة» به مفهوم چیزی است که وسیله آرایش و آراستگی می گردد، امّا به باور برخی منظور این است که:

دنیا و زندگی آن در برابر دیدگاه دنیاخواهان زیبا جلوه می کند و پس از مدتی هم خزان زده و نابود می گردد.

منظور از تفاخر و مباهات نمودن به یکدیگر، به رخ یکدیگر کشیدن ثروت و قدرت باد آورده در زندگی است.

و منظور از «فزون خواهی در ثروت و فرزند» آن است که انسان از حلال و حرام و از راه های عادلانه و ظالمانه ثروت و قدرتی گرد آورد و آنها را وسیله سرکوب و سلطه و سرکشی سازد و حقوق بندگان خدا و دوستان او را پایمال کند و عمرش را نیز تباه سازد.

در ادامه آیه در قالب مثالی زیبا می فرماید:

کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُفّارَ نَباتُهُ

به سان بارانی است که از آسمان فرو می ریزد و به گونه ای زمین را زنده می سازد که گل ها و گیاهان آن کشاورزان و باغداران را در حیرت و بهت فرو می برد.

به باور «زَجّاج» ممکن است منظور شگفت زدگی کفرگرایان و حق ناپذیران از نظام شگفت انگیز خلقت و تدبیر خدا باشد







که از دیگران بیشتر دچار بهت و حیرت می گردند.

ثُمَّ یَهِیجُ فَتَراهُ مُصْفَرّا آن گاه آن گل ها و گیاهان خزان زده و خشک می شود، به گونه ای که همه را زرد و رنگ باخته می نگری.

ثُمَّ یَکُونُ حُطاماً سپس در هم شکسته و به خار و خس و کاه تبدیل می گردد.

وَ فِی الاخِرَةِ عَذابٌ شَدِیدٌ امّا در سرای آخرت برای دنیاپرستان و ظالمان عذابی سخت خواهد بود.

به باور «مُقاتل»، امّا در سرای آخرت و روز رستاخیز عذاب و شکنجه از آن دشمنان خدا خواهد بود.

وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَ رِضْوانٌ و برای عدالت خواهان و خداپرستان و دوستان حق آمرزش و خشنودی خدا هدیه می گردد.

و در پایان آیه می فرماید:

وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاّ مَتاعُ الْغُرُورِ.
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و زندگی این جهان برای دنیاپرستان و زورمداران که کار شایسته انجام ندهند و به یاد رستاخیز نباشند، تنها مایه فریب است.

«سعید بن جُبَیْر» می گوید:

دنیا و ارزش های آن برای کسی که در اندیشه سرای آخرت نباشد، مایه غرور و فریب است، چرا که برای کسب و حفظ آن ممکن است به هر شقاوت و بیدادی دست زند، امّا برای کسی که آن را وسیله عدالت و آزادگی سازد و در اندیشه سرای آخرت باشد، نه تنها مایه فریب نیست که وسیله رشد و رسیدن به ارزش های معنوی است …


ترسیم روشنی از مراحل گوناگون زندگی (1)

در آخرین آیه مورد بحث قرآن شریف در قالب مثال زیبا و ترسیم روشن و گویایی زندگی دنیا و مراحل گوناگون آن و انگیزه های غالب و حاکم بر هر مرحله ای از آن مراحل را به تابلو می برد که این گونه است:

1 مرحله بازی و بی خبری که دوران کودکی را بیانگر است.

2 مرحله سرگرمی که دوران






نوجوانی را نشان می دهد که انسان با رسیدن به مرحله جوانی از روزگار بازی و بی خبری به فضا و حال و هوای نوجوانی و شور و سرگرمی آن وارد می شود و هنوز از مسایل جدی به دور است.

3 مرحله پرشور جوانی که دوران آراستگی و عشق به تجمل و تجمل پرستی است.

4 مرحله میانسالی و کمال که روزگار تلاش برای به دست آوردن مقام و فخر فروختن نیز هست.

5 و مرحله سالخوردگی که دوران حرص و آز برای انحصار قدرت و ثروت و امکانات و فرصت هاست.

اگر انسان بخواهد از این مراحل به شایستگی بهره گیرد و همه نیروها و امکانات و فرصت ها را به سرمایه ای برای رشد ظاهری و باطنی و اوج به سوی والایی ها قرار دهد باید درست بیندیشد و هدفدار و حساب شده حرکت کند و از تجربه های ارزشمند دیگران بهره گیرد.

1 مترجم.

(صفحه 459)




329. آیه (جمعه ها نیز روز کار و تلاش و عبادت خانوادگی است)


اشاره

یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا اِذا نُودِیَ لِلصَّلوةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلی ذِکْرِ اللّهِ وَ ذَروُا الْبَیْعَ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان گفته می شود، به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر می دانستید.

(9 / جمعه)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«نُودِیَ» از ماده «نداء» به معنی «بانگ برآوردن» است و در اینجا به معنی «اذان» است، زیرا در اسلام ندایی برای نماز جُز اذان نداریم. البته ترک خرید و فروش مفهوم وسیعی دارد که هر کار مزاحمی را شامل می شود. اما این که چرا روز «جمعه» را به این نام نامیده اند؟ به خاطر اجتماع مردم در این روز برای نماز است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

جُمُعَة و جُمْعَة: دو واژه اند که جمع آنها «جُمَعْ» و «جُمُعات» آمده است. روز جُمُعَة بدان دلیل به این نام خوانده شده است که خدا در این روز، آفرینش را پدید آورد و کار خلقت پایان یافت؛ امّا پاره ای برآنند که این روز بدان دلیل «جُمُعَة» نامیده شده است که در آن مردم برای عبادت و نیایش گرد می آیند.

برخی نیز به روز جمعه، روز «عُرُوبَة» می گفتند، چرا که آنان بر این پندار بودند که یهود روز «شنبه» گرد می آیند و به عبادت خدا می پردازند، نصارا روز «یکشنبه» و امت عرب نیز پیش از اسلام روزی را برای گرد آمدن و عبادت برگزید و نام آن را «عُرُوبَة» نامید که پس از ظهور اسلام به روز جُمُعَة تعبیر گردید.

پاره ای بر آنند که گروه انصار نخستین کسانی بودند که این روز را جمعه نامیدند.

و نیز آورده اند که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به هنگام هجرت از مکه به مدینه، روز دوشنبه، دوازدهم رَبیعُ الاَوَّل بود که بر دهکده «قُبا» وارد گردید و مورد استقبال قرار گرفت و در همان جا تا روز جمعه مسجدی ساخته شد و نخستین نماز جمعه در آنجا و یا

(صفحه 460)

در نزدیکی آنجا خوانده شد.



نماز راستین جمعه یا دانشگاه و نیایشگاه بزرگ هفته

منظور از هنگام ندا داده شدن مردم، آن ساعتی است که وقت نماز فرا می رسد و امام آماده آغاز خطبه های نماز می گردد؛ و نکته دیگر این است که منظور از «نِداء» در آیه شریفه «اَذان» است؛ چرا که در آن زمان وسیله پیام رسانی و دعوت دیگری برای اعلام وقت نماز جز «اَذان» نبود.

«ابن زید» می گوید:

پیامبر صلی الله علیه و آله اذان گویی پر اخلاص به نام







بِلال داشت که با رسیدن وقت نماز و هنگامه بر منبر نشستن آن حضرت اذان را آغاز می کرد، آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله خطبه ها را می خواند و به نماز می ایستاد.

ابوبکر و عمر نیز به همین صورت نماز جمعه را می خواندند، امّا در خلافت عثمان به دلیل گسترش شهر مدینه و مردم مسلمان و دور شدن خانه ها از مرکز شهر و مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله، شمار «اذان ها» بالا رفت. نخست در بام منزل خلیفه اذان گفته می شد و آن گاه در مسجد و سر انجام هم پیش از برپایی نماز؛ و کسی این سبک را بر خلیفه عیب نگرفت.

به هر حال پیام آیه این است که:

هان ای مردم باایمان! هنگامی که برای نماز جمعه اذان گفته می شود، با شتاب و بدون از دست دادن فرصت به سوی ذکر خدا و یاد انسان پرور او حرکت کنید.

از دیدگاه پاره ای منظور از «سَعْی» در آیه، نه شتاب و عجله نمودن برای نماز جمعه است، چرا که در روایات آمده است که با وقار و آرامش و شکوه به سوی نماز بروید، (1) بلکه در این آیه منظور از «سَعْی» شتاب و تلاش دل ها به یاد خدا و پالایش جان ها و پاکی نیت هاست.

و پاره ای «ذِکْرُ اللّهِ» را خطبه ای که سرشار از پند و اندرز و یاد خدا و روشنگری و حقگرایی است معنا کرده اند.

*****

1. روحُ المَعانی، ج 28، ص 90.
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در ادامه آیه می افزاید:

وَ ذَرُوا الْبَیْعَ

و داد و ستد را رها کنید و برای فرصت دیگری واگذارید.

به باور «حَسَن» آیه از هر خرید و فروشی که به خاطر آن نماز واقعی و با شرایط





جمعه به وسیله امام و پیامبر صلی الله علیه و آله فوت شود هشدار می دهد، چرا که چنین داد و ستدی حرام است و این از ظاهر آیه دریافت می گردد؛ چرا که نهی، نشانگر فساد و تباهی خرید و فروش است.

ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

این شتافتن به سوی نماز و یاد خدا و وا نهادن خرید و فروش به هنگام نماز و شنیدن تفسیر آیات و مفاهیم و مقررات قرآن اگر بدانید برای شما سودبخش تر و ماندگارتر است و سرانجام شما را به منافع واقعی دین و دنیا رسانده و از زیان های آنها باز می دارد.

از آیه شریفه به ظاهر وجوب نماز جمعه دریافت می گردد؛ و نیز حرمت تمام کارها به هنگام طنین افکن شدن ندای اذان و برپایی نماز جمعه؛ و بدان دلیل آیه انگشت روی خرید و فروش می گذارد و از آن نهی می کند که این کار، جامع همه تلاش ها و کوشش ها برای دنیا و تهیه وسایل معاش است.

و نیز از آیه دریافت می شود که نماز جمعه باید در مکانی ویژه و مشخص خوانده شود تا مردم با شنیدن اذان به سوی آن مکان روی آورند.

گفتنی است که نماز جمعه واقعی و با شرایط بر همه مردم باایمان واجب است، مگر این که مکلّف، عذر قابل قبولی، همانند:

سفر یا بیماری داشته باشد و یا از نابینایی و لنگی رنج برده و یا برده و بنده و سالخورده و زن باشد و یا منطقه و محل زندگی اش تا جایگاه نماز جمعه بیشتر از دو فرسخ فاصله داشته باشد. آری، بر همه این ها نماز جمعه واجب نیست، مگر این که نماز جمعه ای با حضور پیشوای





دادگر و رعایت کننده حقوق بشر و یا نماینده ویژه او برگزار گردد.

گفتنی است که در مورد نماز جمعه تفاوت دیدگاه میان فقها بسیار است و جای بحث هم کتاب های فقهی می باشد و نه تفسیر.

(صفحه 462)




330. آیه


اشاره

فَاِذا قُضِیَتِ الصَّلوةُ فَانْتَشِروُا فِی الاَْرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَ اذْکُروُا اللّهَ کَثیرا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

و هنگامی که نماز پایان گرفت، شما آزادید در زمین پراکنده شوید و از فضل الهی طلب کنید و خدا را بسیار یاد نمایید تا رستگار شوید. (10 / جمعه)



شرح آیه از تفسیر نمونه

گرچه جمله «اِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ» (فضل خدا را طلب کنید) یا تعبیرات مشابه آن در قرآن مجید شاید غالبا به معنی «طلب روزی و کسب و تجارت» آمده است، ولی روشن است که مفهوم این جمله گسترده است و کسب و کار یکی از مصادیق آن است، لذا بعضی آن را به معنی «عیادت مریض» و «زیارت مؤمن» یا «تحصیل علم و دانش» تفسیر کرده اند، هر چند منحصر به این ها نیز نمی باشد. جمله «وَ اذْکُروُا اللّهَ کَثیرا» مفهوم گسترده ای دارد که اشاره به یاد خدا و فکر و توجه به خدا در بازارها و به هنگام معاملات و عدم انحراف از اصول حق و عدالت، مصادیقی از آن است. این نیز مسلّم است که روح «ذکر»، «فکر» است و ذکر بی فکر، لقلقه زبانی بیش نیست و آن چه مایه فلاح و رستگاری است، همان ذکر آمیخته با تفکر در جمیع حالات است. اصولاً ادامه «ذکر» سبب می شود که یاد خدا در اعماق جان انسان رسوخ کند و ریشه های غفلت و بی خبری که عامل اصلی هر گونه گناه است، را بسوزاند و انسان را در مسیر فلاح و رستگاری قرار دهد و حقیقت «لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» حاصل گردد.

(صفحه 463)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در ادامه روشنگری در این مورد می افزاید:

فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ پس هنگامی که نماز به پایان رسید، در زمین پراکنده شوید و به سراغ کار خویش بروید.

وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ

و از فضل و فزون بخشی خدا برای خود بجویید و از راه خرید و فروش و داد و ستد و دیگر کارهای سودبخش و مفید نعمت های خدا را به دست آورید. و این نشانگر






جواز خرید و فروش پس از پایان نماز جمعه است، نه واجب و یا مستحب بودن آن.

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله روایت شده است که منظور از پیام این فراز از آیه شریفه تلاش برای کسب ارزش های مادی و دنیوی نیست، بلکه به نوعی تشویق به عیادت از بیماران، دیدار دوستان و تکریم به مردگان و بازماندگان آنان به خاطر کسب خشنودی خداست.

لَیْسَتْ بِطَلَبِ دُنْیا، وَ لکِنْ عِیادَةُ مَریضٍ، وَ حُضُورُ جَنازَةٍ، وَ زِیارَةُ اَخٍ فِی اللّهِ.(1)

از امام صادق علیه السلام آورده اند که فرمود:

منظور، نماز در روز جمعه و تلاش برای کار در روز شنبه است.

و نیز از آن حضرت آورده اند که فرمود:

اِنّی لأََرْکَبُ فِی الْحاجَةِ الَّتی کَفاهَا اللّهُ، ما اَرْکَبُ فیها اِلاَّ الْتِماسَ اَنْ یَرانِیَ اللّهُ اُضْحی فی طَلَبِ الْحَلالِ، اَما تَسْمَعُ قَوْلَ اللّهِ عَزَّ اسْمُهُ: فَاِذا قُضِیَتِ الصَّلوةُ فَانْتَشِرُوا فِی الأَْرْضِ … (2)

من برای کار و تلاش و رفع نیازهای اقتصادی که خدا آن را در پرتو کار و کوشش و تدبیر شایسته کفایت فرموده است بر مرکب خویش سوار می شوم و از خانه حرکت می کنم؛ آری من این کار را بر این نیت انجام می دهم که خدای فرزانه مرا در انجام

*****

1. تفسیر نورُ الثَّقَلَیْن، ج 5، ص 328؛ تفسیر قُرْطُبی، ج 8، ص 109.

2. تفسیر نورُ الثَّقَلَیْن، ج 5، ص 327.
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تلاش و کوشش سازنده و عادلانه و تاریخ ساز در سراسر روز بنگرد؛ آیا پیام خدا را نمی شنوی که می فرماید:

پس هنگامی که نماز جمعه به پایان رسید، در زمین پراکنده شوید و از فضل و فزون بخشی خدا رزق و روزی خود را بجویید.

آن گاه افزود: آیا شما چنین می پندارید که





اگر انسانی به جای کار و کوشش در خانه خویش بنشیند و درب آن را بر روی خود ببندد و آن گاه بگوید:

رزق و روزی من فرود خواهد آمد، آیا چنین چیزی درست است؟ بی گمان چنین چیزی پسندیده نیست و این چنین فرد و جامعه ای از کسانی هستند که دعایشان پذیرفته نمی شود.

فردی پرسید، آن کسانی که دعایشان پذیرفته نمی شود چه کسانی هستند؟

قالَ: قُلْتُ: مَنْ هؤُلاءِ الثَّلاثَةُ فرمود:

این سه گروه عبارتند از:

1 مردی که همسر نالایقی دارد و به جای سازندگی و ایجاد تحول فرهنگی و فکری و اخلاقی در او و یا جدایی گزیدن از او در صورت اصلاح ناپذیری بر او نفرین می کند؛ آری، دعای چنین کسی پذیرفته نمی شود، چرا که راه جدایی باز است و می تواند از او جدا شود.

2 کسی که به دیگری بدون گرفتن سند و مدرک معتبر وام دهد و آن گاه وام گیرنده و بدهکار به هنگامی که باید حق او را بدهد، آن را انکار کند و پایمال سازد و این وام دهنده دست نفرین را به سوی آسمان بالا برد و او را نفرین کند؛ آری، نفرین این آدم نیز پذیرفته نمی شود، چرا که وظیفه اقتصادی خویش را درست انجام نداده است.

3 و دیگر کسی که اندک امکانات و مواد غذایی دارد و در خانه می نشیند و به جای تلاش و کوشش اقتصادی و اجتماعی و طلب حلال، دست به دعا برمی دارد تا خدا روزی او را بفرستد.

قالَ (ع): تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیَدْعُوا عَلَیْها فَلایُسْتَجابُ لَهُ، لأَِنَّ عِصْمَتَها فی یَدِه لَوْ شاءَ اَنْ یُخَلِّیَ سَبیلَها لَخَلّی سَبیلَها، وَ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَی الرَّجُلِ، فَلا یُشْهِدُ عَلَیْهِ فَیَجْحَدُ





حَقَّهُ

(صفحه 465)

فَیَدْعُوا عَلَیْهِ فَلا یُسْتَجابُ لَهُ، لاَِنَّهُ تَرَکَ ما اُمِرَ بِه … (1)

در ادامه آیه شریفه می فرماید:

وَ اذْکُرُوا اللّهَ کَثِیراً

و خدا را بسیار یاد کنید و اورا بر احسان و بخشش اش ستایش نمایید و سپاس نعمت های او را بگزارید و بر توفیق ادای وظیفه و انجام کارهای شایسته و رعایت مقررات او را سپاس گویید.

در مورد حقیقت «ذِکْر» در آیه شریفه دیدگاه ها متفاوت است:

1 از دیدگاه پاره ای منظور از «ذکر خدا» در آیه شریفه تفکر و اندیشه است، چرا که یک ساعت تفکر و اندیشه از یک سال عبادت و بندگی خدا بهتر و بالاتر است. فِکْرَةُ ساعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ.(2)

2 امّا از دیدگاه پاره ای دیگر منظور از «ذکر خدا» همان یاد واقعی او در دل و زبان و عملکرد است که انسان توحیدگرا باید در فراز و نشیب ها و کوچه و بازار و به هنگام کار و کوشش و تجارت و داد و ستد او را یاد نماید.

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده اند که فرمود:

کسی که در بازار و به هنگام داد و ستد و تلاش و کوشش، خدا را با اخلاص و راستی یاد کند و به هنگام غفلت مردم در کارهایشان از یاد حق، به یاد او باشد و مقررات او را رعایت نماید، برای او هزار پاداش کار شایسته نوشته شده و در روز رستاخیز خدای فرزانه بر او آمرزش و بخشایشی می کند که به اندیشه هیچ انسانی نرسیده است.

مَنْ ذَکَرَ اللّهَ فِی السُّوقِ مُخْلِصاً عِنْدَ غَفْلَةِ النّاسِ … کُتِبَ لَهُ اَلْفُ حَسَنَةٍ وَ یَغْفِرُ اللّهُ لَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ مَغْفِرَةً لَمْ تَخْطُرْ عَلی قَلْبِ بَشَرٍ.(3)

و در فراز





پایانی آیه می فرماید:

لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.

باشد که رستگار گردیده و به پاداش پرشکوه خدا نایل آیید.

*****

1. تفسیر نورُ الثَّقَلَیْن، ج 5، ص 327.

2. اَلْحَیاة، ج 1، ص 48.

3. تفسیر نورُ الثَّقَلَیْن، ج 5، ص 328.

(صفحه 466)

در آیه مورد بحث خدای فرزانه کامیابی و رستگاری را در گرو قیام به انجام وظیفه دینی و انسانی و عبادی، از آن جمله انجام شایسته نماز جمعه قرار می دهد؛ از این رو روایت رسیده از ابوذر درست به نظر می رسد که از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده است که فرمود:

مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَ لَبِسَ ثِیابَهُ وَ مَسَّ مِنْ طیبِ بَیْتِه اَوْ دُهْنِه ثُمَّ لَمْ یُفَرِّقْ بَیْنَ اثْنَیْنِ غَفَرَ اللّهُ لَهُ ما بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْجُمُعَةِ الاُْخْری … (1)

هر کس روز جمعه آن گونه که شایسته است غسل نماید و لباس نیکو و شایسته اش را بپوشد و از بوی خوش برای عطرآگین ساختن خویش بهره گیرد و آن گاه با اندیشه و گفتار و رفتارش بذر پراکندگی و تنش میان دیگران نیفشاند، خدا آنچه میان او و جمعه دیگر و روزهای آینده نزدیک است، همه را بر او می بخشاید.

این روایت را «بُخاری» در «صحیح» خویش آورده است.

و نیز «سلمان تمیمی» آورده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

بی گمان خدا در هر جمعه صدها هزار تن را که در خور آتش دوزخ هستند، آزاد می کند و می بخشاید. اِنَّ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فی کُلِّ یَوْمِ جُمُعَةٍ سِتَّ مِائَةِ اَلْفِ عَتیقٍ مِنَ النّارِ، کُلُّهُمْ قَدِ اسْتُوجِبَ النّارَ.(2)

*****

1. تفسیر نورُ الثَّقَلَیْن، ج 5، ص 329.

2. تفسیر نورُ الثَّقَلَیْن، ج 5، ص 329.

(صفحه 467)




331. آیه


اشاره

وَ اِذا رَاَوْا تِجارَةً






اَوْ لَهْوا انْفَضُّوا اِلَیْها وَ تَرَکُوکَ قائِما قُلْ ما عِنْدَ اللّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللّهُ خَیْرُ الرّازِقینَ

هنگامی که تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند، پراکنده می شوند و به سوی آن می روند و تو را ایستاده به حال خود رها می کنند، بگو آن چه نزد خدا است، بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترین روزی دهندگان است. (11 / جمعه)


شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

تعبیر به «لَهْو» اشاره به طبل و سایر آلات لهوی است که به هنگام ورود قافله تازه ای به مدینه می زدند که هم نوعی اخبار و اعلام بود و هم وسیله ای برای سرگرمی و تبلیغ کالا. تعبیر به «اِنْفَضُّوا» به معنی «پراکنده شدن» و «انصراف از نماز جماعت» و «روی آوردن به کاروان» است که طبق شأن نزول آیه هنگامی که کاروان «دحیه» وارد مدینه شد، با صدای طبل و سایر آلات لهو مردم را به بازار فراخواند، مردم مدینه حتی مسلمانانی که در مسجد مشغول استماع خطبه نماز جمعه پیامبر صلی الله علیه و آله بودند، به سوی او شتافتند و تنها سیزده نفر و به روایتی کمتر در مسجد باقی ماندند. تعبیر به «قائِما» نشان می دهد که پیامبر صلی الله علیه و آله ایستاده، خطبه نماز جمعه را می خواند. ثواب و پاداش الهی و برکاتی که از حضور در نماز جمعه و شنیدن مواعظ و اندرزهای پیامبر صلی الله علیه و آله و تربیت معنوی و روحانی عاید شما می شود، قابل مقایسه با هیچ چیز دیگر نیست و اگر از این می ترسید که روزیِ شما بریده شود، اشتباه می کنید، خداوند بهترین روزی دهندگان است.



نخستین نماز جمعه در اسلام

در بعضی از روایات اسلامی آمده است که مسلمانان مدینه، پیش از آن که پیامبر صلی الله علیه و آله هجرت کند، با یکدیگر صحبت کردند و گفتند:

یهود در یک روز هفته اجتماع می کنند (روز شنبه) و نصاری نیز روزی برای اجتماع دارند (یکشنبه)، خوب است ما هم روزی را قرار دهیم و در آن روز جمع شویم و ذکر خدا گوییم و شکر اورا

(صفحه 468)

به جا آوریم، آنها روز قبل از







شنبه را که درآن زمان «یَوْمُ الْعَروُبَة» نامیده می شد، برای این هدف برگزیدند و به سراغ «اسعد بن زراره» (یکی از بزرگان مدینه) رفتند، او نماز را به صورت جماعت با آنها به جا آورد و به آنها اندرز داد و آن روز، روز «جمعه» نامیده شد، زیرا روز اجتماع مسلمین بود. «اسعد» دستور داد گوسفندی را ذبح کردند و نهار و شام همگی از همان یک گوسفند بود، چرا که تعداد مسلمانان در آن روز بسیارکم بود … و این نخستین جمعه ای بود که در اسلام تشکیل شد. اما اولین جمعه ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله با اصحابش تشکیل دادند، هنگامی بود که به مدینه هجرت کرد، وارد مدینه شد و آن روز، روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول هنگام ظهر بود، حضرت صلی الله علیه و آله چهار روز در «قبا» ماندند و مسجد قبا را بنیان نهادند، سپس روز جمعه به سوی مدینه حرکت کرد (فاصله میان قبا و مدینه بسیار کم است و امروز قبا یکی از محله های داخل مدینه است) و به هنگام نماز جمعه به محله «بنی سالم» رسید و مراسم نماز جمعه را در آنجا برپا داشت و این اولین جمعه ای بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله در اسلام به جا آورد، خطبه ای هم در این نماز جمعه خواند که اولین خطبه حضرت صلی الله علیه و آله در مدینه بود.(1)


اهمیت نماز جمعه

بهترین دلیل بر اهمیت این فریضه بزرگ اسلامی قبل از هرچیز آیات همین سوره است که به همه مسلمانان و اهل ایمان دستور می دهد به محض شنیدن اذان جمعه به سوی آن بشتابند






و هر گونه کسب و کار و برنامه مزاحم را ترک گویند تا آنجا که اگر در سالی که مردم گرفتار کمبود مواد غذایی هستند، کاروانی بیاید و نیازهای آنها را با خود داشته باشد، به سراغ آن نروند و برنامه نماز جمعه را ادامه دهند. در احادیث اسلامی نیز تأکیدهای فراوانی دراین زمینه وارد شده است از جمله: در خطبه ای که موافق و مخالف آن را از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل کرده اند، آمده است:

«خداوند

*****

1- «مجمع البیان»، جلد 10، صفحه 286.

(صفحه 469)

نماز جمعه را بر شما واجب کرده، هر کس آن را در حیات من یا بعد از وفات من از روی استخفاف یا انکار ترک کند، خداوند او را پریشان می کند و به کار او برکت نمی دهد، بدانید نماز او قبول نمی شود، بدانید زکات او قبول نمی شود، بدانید حج او قبول نمی شود، بدانید اعمال نیک او قبول نخواهد شد تا از این کار توبه کند».(1) روایات در این زمینه بسیار است که ذکر همه آنها به طول می انجامد، در اینجا با اشاره به یک حدیث دیگر این بحث را پایان می دهیم. کسی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمد، عرض کرد: «یا رسول اللّه ! من بارها آماده حج شده ام، اما توفیق نصیبم نشده»، فرمود:

«عَلَیْکَ بِالْجُمْعَةِ فَاِنَّها حَجُّ الْمَساکینِ: بر تو باد به نماز جمعه که حج مستمندان است» (2) (اشاره به این که بسیاری از برکات کنگره عظیم اسلامی حج در اجتماع نماز جمعه وجود دارد). البته باید توجه داشت که مذمت های شدیدی که در مورد ترک نماز جمعه آمده است و تارکان نماز جمعه در ردیف منافقان شمرده





شده اند، در صورتی است که نماز جمعه واجب عینی باشد، یعنی در زمان حضور امام معصوم و مبسوط الید، ولی در زمان غیبت بنابراین که واجب مخیّر باشد (تخییر میان نماز جمعه و نماز ظهر) و از روی استخفاف و انکار انجام نگیرد، مشمول این مذمت ها نخواهد شد، هر چند عظمت نماز جمعه و اهمیت فوق العاده آن در این حال نیز محفوظ است (توضیح بیشتر درباره این مسأله را در کتب فقهی باید مطالعه کرد).


فلسفه نماز عبادی سیاسی جمعه

نماز جمعه قبل از هر چیز یک عبادت بزرگ دسته جمعی است و اثر عمومی عبادات را که تلطیف روح و جان و شستن دل از آلودگی های گناه و زدودن زنگار معصیت از قلب می باشد، دربردارد، خصوصا این که مقدمتاً دو خطبه دارد که مشتمل بر انواع مواعظ و اندرزها و امر به تقوا و پرهیزگاری است. و اما از نظر اجتماعی و سیاسی، یک

*****

1- «وسائل الشیعه»، جلد 5، باب وجوب صلوة الجمعه، حدیث 28.

2- «وسائل الشیعه»، جلد 5، صفحه 5، حدیث 17.

(صفحه 470)

کنگره عظیم هفتگی است که بعد از کنگره سالانه حج، بزرگترین کنگره اسلامی می باشد و به همین دلیل در روایتی که قبلاً از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردیم، آمده بود که جمعه، حج کسانی است که قادر به شرکت در مراسم حج نیستند. در حقیقت اسلام به سه اجتماع بزرگ اهمیت می دهد؛ اجتماعات «روزانه» که در نماز جماعت حاصل می شود. اجتماع «هفتگی» که در مراسم نماز جمعه است. و اجتماع حج که در کنار خانه خدا «هر سال یک بار» انجام می گیرد. نقش نماز جمعه در این میان بسیار مهم است، خصوصا این






که یکی از برنامه های خطیب در خطبه نماز جمعه، ذکر مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است و به این ترتیب این اجتماع عظیم و پرشکوه می تواند منشأ برکات زیر شود:

الف: آگاهی بخشیدن به مردم در زمینه معارف اسلامی و رویدادهای مهم اجتماعی و سیاسی.

ب: ایجاد همبستگی و انسجام هرچه بیشتر در میان صفوف مسلمین به گونه ای که دشمنان را به وحشت افکند و پشت آنها را بلرزاند.

ج: تجدید روح دینی و نشاط معنوی برای توده مردم مسلمان.

د: جلب همکاری برای حل مشکلات عمومی.

به همین دلیل همیشه دشمنان اسلام، از یک نماز جمعه جامع الشرایط که دستورهای اسلامی دقیقا در آن رعایت شود، بیم داشته اند. و نیز به همین دلیل نماز جمعه همیشه به عنوان یک اهرم نیرومند سیاسی در دست حکومت ها بوده است، منتها حکومت های عدل همچون حکومت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از آن بهترین بهره برداری ها را به نفع اسلام و حکومت های جور همانند بنی امیه از آن سوءاستفاده برای تحکیم پایه های قدرت خود می کردند. در طول تاریخ مواردی را مشاهده می کنیم که هر کس می خواست بر ضدّ حکومتی قیام کند، نخست از شرکت در نماز جمعه او خودداری می کرد، چنان که در داستان عاشوراء می خوانیم که گروهی از شیعیان درخانه «سلیمان بن صرد خزاعی» جمع شدند و نامه ای خدمت امام حسین

(صفحه 471)

از کوفه فرستادند که در نامه آمده بود: ««نعمان بن بشیر» والی بنی امیه بر کوفه، منزوی شده و ما در نماز جمعه او شرکت نمی کنیم و چنانچه بدانیم شما به سوی ما حرکت کرده اید، او را از کوفه بیرون خواهیم کرد».(1) توجه به این نکته که طبق فقه شیعه





در محدوده یک فرسخ در یک فرسخ، بیش از یک نماز جمعه جایز نیست و حتی کسانی که در دو فرسخی (تقریبا 11 کیلومتری) از محل انعقاد نماز جمعه قرار دارند، در آن نماز شرکت می کنند، روشن می شود که عملاً در هر شهر کوچک یا بزرگ و حومه آن یک نماز جمعه بیشتر منعقد نخواهد شد، بنابراین چنین اجتماعی عظیم ترین اجتماع آن منطقه را تشکیل می دهد.


شرایط وجوب نماز جمعه

در این که امام جمعه مانند هر امام جماعت دیگر باید عادل باشد، تردیدی نیست ولی سخن در این است که شرایطی افزون بر این دارد یا نه؟ جمعی معتقدند این نماز از وظایف امام معصوم یا نماینده خاص او است و به تعبیر دیگر مربوط به زمان حضور امام معصوم است. در حالی که بسیاری از محققین معتقدند که این شرط وجوب عینی نماز جمعه است، ولی برای وجوب تخییری این شرط لازم نیست و در زمان غیبت نیز می توان نماز جمعه را برپا داشت و جانشین نماز ظهر می شود و حق هم همین است، بلکه هرگاه حکومت اسلامی با شرایط آن از طرف نایب عام امام تشکیل گردد، احتیاط این است که امام جمعه منصوب از طرف او باشد و مسلمانان در نماز جمعه شرکت کنند. سایر مسائل مربوط به نماز جمعه را باید در کتب فقهی و حدیثی جستجو نمود.(2)

*****

1- «بحارالانوار»، جلد 44، صفحه 333.

2- «بحار الانوار»، جلد 89 و 90.

(صفحه 472)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


شأن نزول

در مورد شأن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث پاره ای آورده اند که:

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در روز جمعه ای در حال خواندن خطبه بود که «دِحْیَه کَلْبی» به همراه شمار دیگری از بازرگانان با کالای تجارتی، یکی پس از دیگری از شام رسیدند و کالاهای خویش را به فروش نهادند.

مردمی که در حال نماز و شنیدن خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله بودند، به سوی کاروان شتافتند و کار به جایی رسید که همه مردم مدینه برای خریدن کالاهای مورد نیاز، نظیر گندم، آرد و دیگر کالاها شتافتند.

در این میان «دِحْیَه کلبی» برای اعلام رسیدن کاروان








تجارتی خویش و فراخوان مردم به سوی کالاهای خود به نواختن طبل ویژه ای پرداخت و مردم بسیاری، از جمله نمازگزاران، جز شماری چند از آنها نماز و پیامبر صلی الله علیه و آله را رها کردند و به سوی کالا شتافتند. در این هنگام بود که آیه مورد اشاره فرود آمد و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

اگر به خاطر این چند نفری که به نماز دل بستند و نرفتند نبود، بی گمان بر این مردم از آسمان سنگ می بارید. و آن گاه به تلاوت آیه شریفه پرداخت.


تفسیر

به باور «مُجاهِد» منظور این است که:

و آن گاه که تجارت و داد و ستد و یا سرگرمی با طبل و تنبور را بنگرند، به سوی آن می روند و پراکنده می شوند.

از امام صادق علیه السلام آورده اند که فرمود:

منظور آیه این است که:

و آن گاه که تجارت و یا سرگرمی بنگرند به سوی آن توجه می یابند و می روند.

وَ تَرَکُوکَ قائِماً

و تو را ای پیامبر! در حالی که ایستاده و در حال خواندن خطبه هستی، رها می کنند.

«سَمُرَة» آورده است که:

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله هماره ایستاده خطبه های جمعه را

(صفحه 473)

می خواند؛ از این رو اگر کسی گفت که آن حضرت نشسته خطبه می خواند، او را دروغگو بدانید.

و هنگامی که از «ابن مسعود» پرسیدند که آیا پیامبر صلی الله علیه و آله ایستاده خطبه می خواند یا نشسته؟ گفت:

آیا این آیه را نخوانده اید که می فرماید:

وَ تَرَکُوکَ قائِماً … و تو را در حال ایستاده رها می کنند و می روند …

امّا پاره ای بر آنند که منظور آیه این است که:

آنان تو را در حال نماز رها می کنند و می روند …

قُلْ ما عِنْدَ اللّهِ






خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ هان ای پیامبر، بگو: ای مردم آنچه نزد خداست از سرگرمی و داد و ستد بهتر است.

منظور این است که پاداش و ثواب پر شکوهی که ذات پاک او برای نماز و شنیدن خطبه های آن قرار داده و مقامی که برای همراهی و همنشینی با پیامبر است، از هر سود و فایده ای مادّی و دنیوی ماندگارتر و ارزشمندتر است.

وَاللّهُ خَیْرُ الرّازِقِینَ.

و خدا بهترین روزی دهندگان است. بنابراین نماز جمعه و خطبه های آن را رها نکنید و پیامبر صلی الله علیه و آله را ایستاده و در حال خواندن خطبه وانگذارید تا دنبال داد و ستد و تجارت بروید.

(صفحه 474)




332. آیه (اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند)


اشاره

یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا لا تُلْهِکُمْ اَمْوالُکُمْ وَ لا اَوْلادُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْخاسِروُنَ

ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند و هر کس چنین کند، زیانکار است. (9 / منافقین)



شرح آیه از تفسیر نمونه

تعبیر به «خاسِروُنَ» (زیانکاران) به خاطر آن است که حبّ دنیا چنان انسان را سرگرم می کند که سرمایه های وجودی خویش را در راه لذات ناپایدار و گاهی اوهام و پندارها صرف می کند و با دست خالی از این دنیا می رود، در حالی که با داشتن سرمایه های بزرگ برای زندگی جاویدانش کاری نکرده است.

از آنجا که یکی از عوامل مهم نفاق، حبّ دنیا و علاقه افراطی به اموال و فرزندان است، در این آیات که آخرین آیات سوره «منافقین» است، مؤمنان را از چنین علاقه افراطی بازمی دارد. درست است که اموال و اولاد از مواهب الهی هستند، ولی تا آنجا که از آنها در راه خدا و برای نیل به سعادت کمک گرفته شود، اما اگر علاقه افراطی به آنها سدی در میان انسان و خدا ایجاد کند، بزرگترین بلا محسوب می شوند، یکی از عوامل انحراف منافقین نیز همین حبّ دنیا بود. در حدیثی از امام باقر این معنی به روشن ترین وجهی ترسیم شده است، آنجا که می فرماید:

«ما ذِئْبانِ ضارِیانِ فی غَنَمٍ لَیْسَ لَها راعٍ، هذا فی اَوَّلِها وَ هذا فی اخِرِها بِاَسْرَعَ فیها مِنْ حُبِّ الْمالِ وَ الشَّرَفِ فی دینِ الْمُؤْمِنِ: دو گرگ درنده در یک گله بی چوپان که یکی در اول گله و دیگری در آخر آن باشد، آن قدر ضرر نمی زنند که مال پرستی و جاه طلبی به دین مؤمن ضرر






می رسانند».(1)

*****

1- «اصول کافی»، جلد 2، باب حبّ الدنیا، حدیث 3.

(صفحه 475)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

اَلْهی: به مفهوم «سرگرم ساخت» آمده است؛ به همین جهت هنگامی که گفته می شود «اَلْهاکَ» منظور این است که تو را سرگرم ساخت.

پاره ای یاد خدا را سپاسگزاری از بارگاه او تفسیر کرده اند و بر آنند که منظور سپاس او در نعمت ها و گرفتاری ها و شکیبایی بر بلاها و خشنودی به خواست اوست؛ به همین جهت انسان باایمان نباید در خوشی و ناخوشی و رفاه و تنگدستی از یاد آن نعمت بخش بی همتا غافل گردد و هماره باید به یاد او باشد، چرا که احسان و نیکی او به بندگان نیز هماره است.

وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ

و آن کسانی که دستخوش غفلت شوند، آنان همان زیانکارانند، چرا که از پاداش پرشکوه و رحمت و آمرزش او در سرای آخرت محروم شده اند و چه زیانی از این دردناک تر و رسواتر؟!

(صفحه 476)





333. آیه (اموال و فرزندانتان، وسیله آزمایش شما هستند)


اشاره

یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا اِنَّ مِنْ اَزْواجِکُمْ وَ اَوْلادِکُمْ عَدُوّا لَکُمْ فَاحْذَروُهُمْ وَ اِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِروُا فَأِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ

ای کسانی که ایمان آورده اید! بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از آنها برحذر باشید و اگر عفو کنید و صرف نظر نمایید و ببخشید (خدا شما را می بخشد) چرا که خداوند بخشنده و مهربان است. (14 / تغابن)



شرح آیه از تفسیر نمونه


شأن نزول

در روایتی از امام باقر می خوانیم که در مورد این آیه فرمود:

«منظور این است که وقتی بعضی از مردان می خواستند هجرت کنند، پسر و همسرش دامن او را می گرفتند و می گفتند:

تو را به خدا سوگند هجرت نکن، زیرا اگر بروی، ما بعد از تو بی سرپرست خواهیم شد، بعضی می پذیرفتند و می ماندند، آیه فوق نازل شد و آنها را از قبول این گونه پیشنهادها و اطاعت فرزندان و زنان در این زمینه ها برحذر داشت، اما بعضی دیگر اعتنا نمی کردند و می رفتند ولی به خانواده خود می گفتند:

به خدا اگر با ما هجرت نکنید و بعدا در (دار الهجرة) مدینه نزد ما بیایید، ما مطلقا به شما اعتنا نخواهیم کرد ولی به آنها دستور داده شد که هروقت خانواده شان به آنها پیوستند، گذشته را فراموش کنند و جمله «وَ اِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِروُا فَاِنَ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ» ناظر به همین معنی است».

بدون شک نه همه فرزندان چنین هستند و نه همه همسران و لذا در آیه با تعبیر «مِنْ» تبعیضیه به همین معنی اشاره می کند که تنها بعضی از آنها چنین هستند، مراقب آنها باشید. البته این دشمنی گاه در لباس دوستی است و به گمان خدمت است و گاه به راستی با نیت







سوء و قصد عداوت انجام می گیرد و یا به قصد منافع خویشتن. مهم این است که وقتی انسان بر سر دو راهی قرار می گیرد که راهی به سوی خدا می رود و راهی

(صفحه 477)

به سوی زن و فرزند و این دو احیانا از هم جدا شده اند، نباید در تصمیم گیری تردید به خود راه دهد و رضای حق را بر همه چیز مقدم بشمارد، زیرا نجات دنیا و آخرت در آن است. ولی از آنجا که ممکن است این دستور، بهانه ای برای خشونت و انتقامجویی و افراط از ناحیه پدران و همسران گردد، بلافاصله در ذیل آیه برای تعدیل آنها می فرماید:

«و اگر عفو کنید و صرف نظر نمایید و ببخشید، خداوند نیز شما را مشمول عفو و رحمتش قرار می دهد». بنابراین اگر آنها از کار خود پشیمان شدند و در مقام عذرخواهی برآمدند و یا بعد از هجرت به شما پیوستند، آنها را از خود نرانید، عفو و گذشت پیشه کنید، همان طور که انتظار دارید خدا هم با شما چنین کند. در این که فرق میان «عفو» و «صفح» و «غفران» چیست، با توجه به مفهوم لغوی آنها روشن می شود که سلسله مراتب بخشش گناه را بیان می کند، زیرا «عفو» به معنی «صرف نظر کردن از مجازات» است و «صفح» مرتبه بالاتری است یعنی «ترک هر گونه سرزنش» و «غفران» به معنی «پوشاندن گناه و به فراموشی سپردن آن» است. به این ترتیب افراد باایمان در عین قاطعیت در حفظ اصول اعتقادی خویش و عدم تسلیم در مقابل زن و فرزندانی که آنها را به راه خطا دعوت می کنند، باید تا آنجا که می توانند در تمام مراحل از





محبت و عفو و گذشت دریغ ندارند که همه این ها وسیله ای است برای تربیت و بازگرداندن آنان به خط اطاعت خدا.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


شأن نزول

در شأن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث، برخی از مفسران و محدثان آورده اند که:

این آیه درباره مردمی فرود آمد که خود پس از اندیشه در آیات قرآن و پیام خدا، بر آن بودند تا از قلمرو استبداد و انحصار به سوی مدینه دست به هجرت زنند، امّا همسران و فرزندان آنان به دلایل رنگارنگی آنان را از هجرت هشدار داده و به ماندن در مکه و تحمل ستم و استبداد حاکم بر آن ترغیب می نمودند؛ آری، آن گاه بود که این آیه بر قلب مصفای پیامبر مهر و عدالت فرود آمد.(1)

*****

1. نورُ الثَّقَلَیْن، ج 2، ص 342؛ تفسیر قُمّی، ج 2، با تفاوت در واژه ها.

(صفحه 478)



تفسیر

از آیه چنین دریافت می گردد که پاره ای از همسران و فرزندان این گونه اند، نه همه آنان و به همین دلیل هم «مِنْ» تبعیض به کار رفته است.

امّا این که چرا پاره ای از آنان دشمن هستند، دیدگاه ها متفاوت است:

1 به باور پاره ای بدان دلیل که برخی از همسران و فرزندان انسان، آرزوی مرگ او را می کنند تا ثروت او را به ارث برند؛ و روشن است که هیچ دشمنی برای انسان بدتر از آن کسی نیست که آرزوی مرگ او را برد تا ثروتش را بخورد.

2 امّا به باور پاره ای دیگر، برخی از همسران و فرزندان به منظور سودجویی شخصی، پدر را وسوسه می کنند تا دست به گناه و ستم زند و در جهت هواهای آنان مقررات خدا را پایمال سازد؛ و روشن است که دشمنی برای انسان بدتر از آن کسی نیست که در جهت هواها و منافع خویش او را به گناه و بیداد سوق دهد.

در







ادامه آیه می افزاید:

وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا

و اگر شما مردم باایمان گذشت کنید و از کیفر لغزش های آنان بگذرید و نادیده بگیرید و ببخشایید، خدا نیز از لغزش های شما می گذرد …

هنگامی که پاره ای از این توحیدگرایان و کمال طلبان با وجود مخالفت همسر و فرزندانشان دست به هجرت می زدند و می رفتند و آن گاه می دیدند که سبقت گرفتگان به ایمان و هجرت در خودسازی و پالایش جان و آراستگی روح به دانش و بینش، از آنان پیش افتاده اند، تصمیم می گرفتند که وقتی به زن و فرزندان خود رسیدند، آنان را به خاطر مانع تراشی در راه هجرت که باعث عقب ماندگی پدرشان شده است کیفر کنند و یا دیگر به آنان روی خوش نشان ندهند که این آیه به آنان هشدار داد که:

نه، هرگز، بلکه مرد گذشت و کرامت باشید تا خدا هم از لغزش های شما بگذرد و بدانید که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

«جُبّائیّ» بر این باور است که:

پیام آیه شریفه همگانی و جهان شمول است و روشنگری می کند که:

اگر کسی بر شما ستمی روا داشت و شما از او به جا و خردمندانه

(صفحه 479)

گذشتید و او را بخشیدید، خدا هم از لغزش های شما می گذرد.




334. آیه


اشاره

اِنَّما اَمْوالُکُمْ وَ اَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ وَ اللّهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظیمٌ

اموال و فرزندانتان وسیله آزمایش شما هستند و اجر و پاداش عظیم نزد خدا است.

(15 / تغابن)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در آیه گذشته تنها سخن از عداوت «بعضی» از همسران و فرزندان نسبت به انسان بود که او را از راه اطاعت خدا منحرف ساخته و به گناه و گاهی به کفر می کشانند ولی در اینجا سخن از «همه» فرزندان و اموال است که وسیله آزمایش انسان هستند. در واقع خداوند برای تربیت انسان، دائما او را در کوره های داغ امتحان قرار می دهد و با امور مختلفی او را می آزماید، اما این دو (اموال و فرزندان) مهم ترین وسایل امتحان او را تشکیل می دهند، چرا که جاذبه اموال از یک سو و عشق و علاقه به فرزندان از سوی دیگر، چنان کشش نیرومندی در انسان ایجاد می کند که در مواردی که رضای خدا از رضای آنها جدا می شود، انسان سخت در فشار قرار می گیرد. تعبیر به «اِنَّما» که معمولاً برای حصر آورده می شود، نشان می دهد که این دو موضوع بیش از هر چیز دیگر، وسیله امتحان است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

جز این نیست که ثروت ها و فرزندان شما وسیله ای برای آزمون و امتحان هستند و باعث گرفتاری و سرگرمی و بازماندن از کار آخرت و ساختن آباد آن سرا؛ درست به همین دلیل است که بسیاری به وسیله ثروت ها و فرزندان خویش، از انجام وظایف ملی و دینی و انسانی بازمانده و به گناه و ستم در غلتیده و در آزمون زندگی مردود می شوند.

واژه «فِتْنَة» در آیه به مفهوم آزمون و آزمایش است و بر این باور منظور این است که:

هیچ کس نگوید که بارخدایا، من از آزمون و امتحان به تو پناه می برم، چرا که همه انسان ها به نوعی دارای وسیله آزمون هستند، بلکه در دعاها بگوید:

بارخدایا،

(صفحه 480)

از






آزمون های گمراهگرانه به تو پناه می برم.

پاره ای از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله آورده اند که:

آن حضرت روزی بر فراز منبر بود و مردم را پند و اندرز می داد که دو نور دیده اش، حسن و حسین که درود خدا بر آنان باد، در حالی که جامه هایی گلرنگ و زیبا بر تن داشتند و به خاطر خردسالی می افتادند و برمی خاستند وارد مسجد شدند.

پیامبر صلی الله علیه و آله با دیدن آن منظره، بی درنگ از منبر فرود آمد و آن دو را در آغوش کشید و دگرباره بر منبر رفت و در حالی که آنان را بر دامان نشانده بود، فرمود:

راستی که خدای فرزانه چه زیبا فرموده است که:

«اِنَّما اَمْوالُکُمْ وَ اَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ»؛ جز این نیست که دارایی ها و فرزندان شما وسیله آزمونی برای شمایند؛ آن گاه افزود: هنگامی که از فراز منبر دیده ام به این دو کودک ارجمند روشن شد که راه می روند و می لغزند، گویی نتوانستم شکیبایی کنم تا گفتارم به پایان رسد، به همین جهت سخن را وا نهادم و به سوی آنان فرود آمدم و آن گاه به ادامه گفتارم پرداختم … (1)

وَ اللّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ

و خداست که پاداشی پرشکوه نزد اوست.

آری، پاداش پرشکوه که بهشت پر طراوت و زیباست، نزد اوست، بنابراین برای خوشایند زن و فرزند و یا به وسوسه آنان مقررات خدا را زیر پا نگذارید و آنان را به جای بهشت پر نعمت و خشنودی خدا بر نگزینید.

*****

1. در مورد مهر وصف ناپذیر پیامبر به آن دو انسان والا از جمله به صَحیح مُسْلِم، ج 4، ص 1883؛ بابُ فَضائِلِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ، ح 58 بنگرید.

(صفحه 481)




335. آیه (خانواده خود را از آتش دوزخ نجات دهید)


اشاره

یا






اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا قُوا اَنْفُسَکُمْ وَ اَهْلیکُمْ نارا وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَیْها مَلائِکَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا یَعْصُونَ اللّهَ ما اَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَروُنَ

ای کسانی که ایمان آورده اید! خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ ها است، نگاه دارید، آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سختگیرند و هرگز مخالفت فرمان خدا نمی کنند و دستورات او را دقیقا اجرا می نمایند. (6 / تحریم)


شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

نگهداری خویشتن به ترک معاصی و عدم تسلیم در برابر شهوات سرکش است و نگهداری خانواده به تعلیم و تربیت و امر به معروف و نهی از منکر و فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از هر گونه آلودگی در فضای خانه و خانواده است. این برنامه ای است که باید از نخستین سنگ بنای خانواده، یعنی از مقدمات ازدواج و سپس نخستین لحظه تولد فرزند آغاز گردد و در تمام مراحل با برنامه ریزی صحیح و با نهایت دقت، تعقیب شود. به تعبیر دیگر حق زن و فرزند تنها با تأمین هزینه زندگی و مسکن و تغذیه آنها حاصل نمی شود، مهم تر از آن تغذیه روح و جان آنها و به کار گرفتن اصول تعلیم و تربیت صحیح است. قابل توجه این که تعبیر به «قُوا» (نگاه دارید) اشاره به این است که اگر آنها را به حال خود رها کنید، خواه ناخواه به سوی آتش دوزخ پیش می روند، شما هستید که باید آن ها را از سقوط در آتش دوزخ حفظ کنید. «وَقُود» به معنی «آتشگیره» یعنی ماده قابل اشتعال مانند «هیزم» است (نه به معنی «آتش زنه» مانند «کبریت»، چرا که اعراب آن را «زِناد» می گویند).







به این ترتیب آتش دوزخ مانند آتش های این جهان نیست، شعله های آن از درون وجود خود انسان ها زبانه می کشد و از درون سنگ ها. روشن است هر مأموری برای کاری گمارده شود، باید روحیاتی متناسب آن داشته باشد و مأموران عذاب طبعا باید خشن باشند، چرا که جهنم کانون رحمت نیست، کانون خشم و غضب الهی است، اما در عین حال این مأموران هرگز از مرز عدالت خارج نمی شوند و فرمان خدا را

(صفحه 482)

بی کم و کاست اجرا می کنند.


تعلیم و تربیت خانواده

دستور امر به معروف و نهی از منکر، یک دستور عام است که همه مسلمین نسبت به یکدیگر دارند، ولی از آیات فوق و روایاتی که درباره حقوق فرزند و مانند آن در منابع اسلامی وارد شده است، به خوبی استفاده می شود که انسان در مقابل همسر و فرزند خویش مسؤولیت سنگین تری دارد و موظف است تا آنجا که می تواند در تعلیم و تربیت آنها بکوشد، آنها را از گناه بازدارد و به نیکی ها دعوت نماید، نه این که تنها به تغذیه جسم آنها قناعت کند. در حقیقت اجتماع بزرگ از واحدهای کوچکی تشکیل می شود که «خانواده» نام دارد و هرگاه این واحدهای کوچک که رسیدگی به آنها آسان تر است، اصلاح گردد، کل جامعه نیز اصلاح می شود و این مسؤولیت در درجه اول بر عهده پدران و مادران است. مخصوصا در عصر ما که امواج کوبنده فساد در بیرون خانواده ها بسیار قوی و خطرناک است، برای خنثی کردن آنها از طریق تعلیم و تربیت خانوادگی باید برنامه ریزی اساسی تر و دقیق تری انجام گیرد. نه تنها آتش های قیامت، بلکه آتش های دنیا نیز از درون وجود انسان ها سرچشمه می گیرد و هر






کس موظف است خانواده خود را از این آتش ها حفظ کند. در حدیثی می خوانیم:

هنگامی که آیه فوق نازل شد، کسی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله سؤال کرد: «چگونه خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ کنم»؟ حضرت صلی الله علیه و آله فرمود:

«تَأْمُرُهُمْ بِما اَمَرَ اللّهُ وَ تَنْهاهُمْ عَمّا نَهاهُمُ اللّهُ، اِنْ اَطاعُوکَ کُنْتَ قَدْ وَقَیْتَهُمْ وَ اِنْ عَصَوْکَ کُنْتَ قَدْ قَضَیْتَ ما عَلَیْکَ: آنها را امربه معروف و نهی از منکر می کنی، اگر از تو پذیرفتند، آن ها را از آتش دوزخ حفظ کرده ای و اگر نپذیرفتند، وظیفه خود را انجام داده ای».(1)

*****

1- «نور الثقلین»، جلد 5، صفحه 372.

(صفحه 483)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

قُوا: از ریشه «قِ» به مفهوم نگاه داشتن آمده و در اینجا در قالب فعل امر می باشد و منظور این است که:

خود را از آتش دوزخ نگاه دارید.

وَقُود: به مفهوم «آتشگیره»، که به آن «سوخت» ویا «هیزم» گفته می شود، آمده است.



مسئولیت های چندگانه انسان در زندگی

با این بیان، بر هر انسان توحیدگرا و با ایمانی در درجه نخست الزام است که با شکیبایی در اطاعت و فرمانبرداری از خدا و دوری گزیدن خردمندانه و سنجیده از گناه و نافرمانی او و پیروی از هواهای دل، خود را از آتش دوزخ و نگون ساری در آن حفظ کند و نجات دهد و در کنار این مسئولیتِ بزرگ خودسازی و خود شکوفایی، به خانه و خانواده و نزدیکان خود بیندیشد و آنان را نیز در پرتو اخلاص و خیرخواهی و آموزش مفاهیم و مقررات خدا و رهنمود و هشدار و تشویق و ترغیب به سبک و سیره انسانی و دینی هدایت و از آتش گناه و زشتی و ستم نگاه دارد.(1)

در ادامه آیه در وصف آن آتش شعله ور و سهمگین می افزاید:

عَلَیْها مَلائِکَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ

آن آتش شعله وری که شما را از در غلتیدن به آن هشدار دادیم، آتشی است که هیزم آن مردم اصلاح ناپذیر و ستمکار و سنگ ها هستند و فرشتگانی بر آن گمارده شده اند که پر خشم و سخت گیر و سخت دل و بسیار پرتوان و نیرومندند و بر دوزخیان مهر و رحمتی نخواهند داشت.

گفتنی است که منظور از این آتش دهشتناک، آتش شعله ور دوزخ و نگهبانان آن می باشند.

لا یَعْصُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ

آن مأموران و گماردگانی که هرگز خدا را در آنچه به آنان دستور داده است،

*****

1. تفسیر







قُمّی، ج 2، ص 377.

(صفحه 484)

نافرمانی نمی کنند و بی درنگ و با قدرت و قوت انجام می دهند و راه گریزی نمی گزارند.

از این فراز چنین دریافت می گردد که این فرشته های عذاب نیز از کارهای ناروا پاک و پاکیزه و در انجام فرمان خدا جدّی هستند و معصوم و پاکند.

«جُبّائیّ» می گوید:

منظور آیه این است که این فرشته ها در دنیا فرمان خدا را به جان می خرند و نافرمانی او نمی کنند، نه در سرای آخرت، چرا که این جهان جای عمل شایسته است و نه جهان دیگر؛ و می دانیم که آنجا سرای پاداش و کیفر است.

نکته دیگر این که آنها در سرای آخرت نگهبانی دوزخ را به فرمان خدا به عهده گرفته و به ستمکاران کیفر کارشان را می چشانند و در این کار از این که فرمان خدا را می برند شاد و شادمان هستند و لذت می برند؛ درست همان گونه که انسان های باایمان در بهشت پرطراوت از نعمت های آن لذت می برند و از خدا خشنودند.

پس از هشدار به انسان، اینک شرایط تکان دهنده کفرگرایان و اصلاح ناپذیران را در آستانه دوزخ و یا میان شعله های سهمگین آتش به تابلو می برد و می فرماید:

یا أَیُّهَا الَّذِینَ کَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ

(صفحه 485)




336. آیه (ضرورت خوب شنیدن و خوب فکر کردن)


اشاره

وَ قالُوا لَوْ کُنّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ ما کُنّا فی اَصْحابِ السَّعیرِ

و می گویند:

اگر ما گوش شنوا داشتیم، یا تعقل می کردیم، جزء دوزخیان نبودیم.

(10/ملک)

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقا لاَِصْحابِ السَّعیرِ

این جا است که به گناه خود اعتراف می کنند، دور باشند دوزخیان از رحمت خدا.

(11/ملک)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در این آیات ضمن بیان سرنوشت وحشتناک دوزخیان، انگشت روی علت اصلی بدبختی آنها گذارده شده است، می گوید:

از یک سو خداوند گوش شنوا و عقل و هوش داده و از سوی دیگر پیامبرانش را با دلایل روشن فرستاده، اگر این دو با هم ضمیمه شوند، سعادت انسان تأمین است. ولی هنگامی که انسان گوش دارد اما با آن نمی شنود، چشم دارد و نمی بیند و عقل دارد و نمی اندیشد، اگر تمام پیامبران الهی و کتب آسمانی به سراغ او آیند، اثری ندارد. در روایتی آمده است که جمعی در محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مدح و ستایش از مسلمانانی کردند، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

«کَیْفَ عَقْلُ الرَّجُلِ؟ عقل او چگونه است»؟ سپس در ادامه فرمود:

«مصیبتی که از ناحیه حماقت احمق حاصل می شود، بدتر است از فجور فاجران و گناه بدکاران، خداوند فردای قیامت مقام بندگان را به مقدار عقل و خرد آنها بالا می برد و بر این اساس به قُرب خداوند نایل می گردند».(1) «سُحْق» (بر وزن قفل) به معنی «ساییدن و نرم کردن» است و به لباس کهنه نیز گفته می شود ولی در اینجا به معنی «دوری از رحمت خدا» است، بنابراین «فَسُحْقا لاَِصْحابِ السَّعیر» مفهومش این است که دوزخیان از رحمت خدا دور باشند و از آنجا که نفرین خداوند توأم با تحقق خارجی است،

*****

1- «مجمع البیان»، جلد 10،






صفحه 324.

(صفحه 486)

این جمله دلیل بر این است که این گروه به کلی از رحمت خدا دورند.

این نخستین بار نیست که قرآن مجید به ارزش فوق العاده عقل و خرد اشاره می کند و گناه عمده دوزخیان و عامل اصلی بدبختی آنها را، از کار انداختن این نیروی الهی می شمرد، بلکه هر کس با قرآن آشنا باشد، می داند که در مناسبت های مختلف اهمیت این موضوع را آشکار ساخته است و علی رغم دروغ پردازی های کسانی که مذهب را وسیله تخدیر مغزها و نادیده گرفتن فرمان عقل و خرد می شمرند، اسلام اساس خداشناسی و سعادت و نجات را بر عقل و خرد می نهد و روی سخنش در همه جا با «اولوا الالباب» و «اولوا الابصار» و اندیشمندان و دانشمندان است. در منابع اسلامی روایات بسیار زیادی در این زمینه وارد شده است. در کتاب «کافی» که از معتبرترین منابع حدیث ماست، نیز روایات زیادی مطرح شده است که به ذکر دو مورد از آنها اکتفا می نماییم:

در حدیثی از علی آمده است:

جبرئیل بر آدم نازل شد و گفت:

«من مأمورم که تو را میان یکی از این سه موهبت مخیّر کنم تا یکی را برگزینی و بقیه را رها کنی». آدم گفت:

«آن ها چیست»؟ جبرئیل در پاسخ گفت:

««عقل»، «حیا» و «دین»». آدم گفت:

«من «عقل» را برگزیدم»، جبرئیل به «حیا» و «دین» گفت:

«او را رها کنید و به دنبال کار خود بروید». گفتند:

«ما مأموریم همه جا با عقل باشیم و از آن جدا نشویم». جبرئیل گفت:

«حال که چنین است به مأموریت خود عمل کنید»، سپس به آسمان صعود کرد.(1) این لطیف ترین تعبیری است که ممکن است درباره عقل و خرد و نسبت آن با





حیا و دین گفته شود. چرا که اگر عقل از دین جدا گردد، با اندک چیزی بر باد می رود، یا به انحراف کشیده می شود و اما حیا که مانع انسان از ارتکاب زشتی ها و گناهان است، آن نیز ثمره شجره معرفت و عقل و خرد است. این نشان می دهد که آدم، سهم قابل ملاحظه ای از عقل داشت که به هنگام مخیّر شدن در میان این سه چیز، مرحله بالاتر عقل را برگزید و در سایه آن هم دین را

*****

1- «نور الثقلین»، جلد 5، صفحه 382.

(صفحه 487)

تصاحب کرد و هم حیا را. در حدیث دیگری از امام صادق می خوانیم:

«مَنْ کانَ عاقِلاً کانَ لَهُ دینٌ، وَ مَنْ کانَ لَهُ دینٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ: کسی که عاقل باشد، دین دارد و کسی که دین داشته باشد، داخل بهشت می شود» (بنابراین بهشت جای عاقلان است).(1) البتّه عقل در اینجا به معنی «معرفت راستین» است، نه شیطنت های شیاطین که در سیاستمداران جبّار و ظالم جهان دیده می شود که به گفته امام صادق: «شَبیهَةٌ بِالْعَقْلِ، وَ لَیْسَتْ بِالْعَقْلِ: شبیه عقل است، ولی عقل نیست».(2)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


راز سقوط در آتش دوزخ نادیده گرفتن مبانی عقلی است

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده اند که فرمود:

اِنَّ الرَّجُلَ لَیَکُونَ مِنْ اَهْلِ الْجِهادِ وَ مِنْ اَهْلِ الصَّلاةِ وَ الصِّیامِ وَ مِمَّنْ یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهی عَنِ الْمُنْکَرِ وَ ما یُجْزی یَوْمَ الْقِیامَةِ اِلاّ عَلی قَدْرِ عَقْلِه.(3)

کسانی هستند که در زندگی دنیا به جهاد و دفاع برخاسته و نماز و روزه را ارج نهاده و به انجام رسانده اند و نیز به ارزش ها و والایی ها و قانون گرایی و عدالت فراخوانده و از قانون گریزی و گناه هشدار داده اند، امّا در روز رستاخیز بر همه این کارهایشان به







اندازه خردمندی و خردورزیشان در زندگی، پاداش داده می شوند و نه به اندازه انجام کارهایشان.

و نیز «انس بن مالک» آورده است که:

گروهی در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله از مردی به خوبی یاد کردند و او را به شایسته کرداری وصف نمودند، امّا آن حضرت به جای پرسش از کارهای شایسته او، فرمود:

خرد آن بنده خدا چگونه است؟ کَیْفَ عَقْلُ الرَّجُلِ؟

آنان گفتند:

ای پیامبر خدا! ما از عبادت و تلاش او در انجام کارهای شایسته سخن می گوییم، امّا شما از عقل و خرد او می پرسید! چرا؟

قالُوا: یا رَسُولَ اللّهِ! نُخْبِرُکَ عَنْ اِجْتِهادِه فِی الْعِبادَةِ وَ اَصْنافِ الْخَیْرِ وَ تَسْأَلُنا عَنْ عَقْلِه؟

1 و 2- «نور الثقلین»، جلد 5، صفحه 382.

*****

1. نور الثقلین، ج 5، ص 381.

(صفحه 488)

آن حضرت فرمود:

اِنَّ الاَْحْمَقَ یُصیبُ بِحُمْقِه اَعْظَمُ مِنْ فُجُورِ الْفاجِرِ.

رنج و مصیبتی که به دلیل سبک مغزی و کم خردی حکومت ها و تاریک اندیشی جامعه ها دامانگیر آنان می گردد، بسیار بدتر و سهمگین تر از فسق و فجور بدکاران و گناهکاران است و آنان را به رنج و انحطاط می کشد!

آن گاه افزود: وَ اِنَّما یَرْتَفِعُ الْعِبادُ غَدا فِی الدَّرَجاتِ وَ یَنالُونَ الزُّلْفی مِنْ رَبِّهِمْ عَلی قَدْرِ عُقُولِهِمْ.(1) و بر این اساس است که خدای فرزانه در روز رستاخیز مقام بندگان خود را بر اساس چگونگی خردمندی و خردورزی آنان اوج می بخشد و آنان با این ملاک و معیار به مقام قرب نایل می آیند، نه بر اساس انجام نماز و یا گرفتن روزه یا انفاق و دیگر کارها:

سُحْق: به مفهوم دور شدن آمده و در آیه شریفه تقدیری دارد که این گونه است:

«اَسْحَقَهُمُ اللّهُ اِسْحاقا وَ سُحْقا» خدا، آنان را از مهر و رحمت





خویش سخت دور داشت.

واژه «اِقْرار» از ریشه «قَرَّ»، «یَقِرُّ»، «قَرارا» آمده که به مفهوم «ثَبات» است.

و واژه «اِعْتِراف» از «مَعْرِفَت» بر گرفته شده و واژه ذَنْب «مصدر» است، که نه به صورت تثنیه بسته می شود و نه جمع؛ و هنگامی که به صورت «ذُنُوب» آمد، نشانگر تفاوت و اختلاف در جنس گناهان است و نه شمار آن ها.

این جاست که دوزخیان تیره بخت به گناه خویش اعتراف می کنند، امّا این اقرار و اعتراف، دیگر سودی برایشان نخواهد داشت.

فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِیرِ

پس بر این دوزخیان و اهل آتش شعله ور، دوری از رحمت و مهر خدا باد.

این فراز از آیه در حقیقت نفرینی است بر آنان و منظور این است که:

اینک که چنین است خدا آنان را از مهر و رحمت خود دور سازد و به عذاب دوزخ گرفتارشان کند.

*****

1. تفسیر نور الثقلین، ج 5، ص 378.

(صفحه 489)


مصاحبه با دوزخیان(1)

از آیاتی که گذشت قرآن شریف، مصاحبه کوتاه، امّا تکان دهنده و درس آموزی را از دوزخیان به تابلو می برد و روشنگری می کند که آنان چگونه پس از ورود به آتش شعله ور دوزخ، از سوی فرشتگان و نگهبانان آتش مورد پرسش قرار می گیرند و در پاسخ آنان، به راز سقوط خویش در دوزخ انگشت می گذارند و به صراحت اعتراف و اقرار می کنند که مهم ترین راز نگونساری و سقوط آنان به آتش شعله ور دوزخ، آن بود که در زندگی دنیا خرد خویش را به کار نینداخته و خردمندانه و خردورزانه زندگی نکرده اند!

و آن گاه با حسرت و افسوسی جانکاه آه می کشند که:

اگر ما نیز در زندگی خویش گوش شنوا و چشم بینا و اندیشه پویا و خردِکوشا و دل حق پذیر داشتیم و می اندیشیدیم و






خردمندانه زندگی می کردیم، اینک از دوزخیان تیره بخت نبودیم.

وَ قالُوا لَوْ کُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما کُنّا فِی أَصْحابِ السَّعِیرِ(2)

*****

1. مترجم: منظور از مترجم در زیرنویس های کل این کتاب دانشمند فرزانه جناب حجة الاسلام علی کرمی می باشند که ترجمه آیات، تحقیق و نگارش ترجمه تفسیر مجمع البیان را به انجام رسانده اند.

2. آیه 10.

(صفحه 490)




337. آیه (اگر می خواهید خانواده سبز داشته باشید گناه نکنید)


اشاره

فَقُلْتُ اسْتَغْفِروُا رَبَّکُمْ اِنَّهُ کانَ غَفّارا

به آنها گفتم: از پروردگار خویش آمرزش طلبید که او بسیار آمرزنده است. (10 / نوح)

یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْرارا

تا باران های پر برکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد. (11 / نوح)

وَ یُمْدِدْکُمْ بِاَمْوالٍ وَ بَنینَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ اَنْهارا

و شما را با اموال و فرزندان فراوان امداد کند و باغ های سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد. (12 / نوح)



شرح آیه از تفسیر نمونه

نوح در ادامه بیانات مؤثر خود برای هدایت قوم لجوج و سرکش خود این بار روی بشارت و تشویق تکیه می کند و به آنها وعده مؤکد می دهد که اگر از شرک و گناه توبه کنند، خدا درهای رحمت خویش را از هر سو به روی آنها می گشاید.

می گوید:

«آسمان را بر شما می فرستد» یعنی آن قدر باران می بارد که گویی آسمان دارد نازل می شود، اما چون باران رحمت است نه ویرانی می آورد و نه آسیبی می رساند، بلکه در همه جا مایه خرّمی و سرسبزی و طراوت است. خلاصه هم باران رحمت معنوی و هم باران پربرکت مادی او شما را فرا می گیرد. به این ترتیب یک نعمت بزرگ معنوی و پنج نعمت بزرگ مادی را به آنها وعده داده؛ نعمت بزرگ معنوی، بخشودگی گناهان و پاک شدن از آلودگی کفر و عصیان است، اما نعمت های مادی، ریزش باران های مفید و به موقع و پربرکت، فزونی اموال، فزونی فرزندان (سرمایه های انسانی)، باغ های پربرکت و نهرهای آب جاری. آری ایمان و تقوا طبق گواهی قرآن مجید هم موجب آبادی دنیا و هم آخرت است. در بعضی از روایات آمده است که وقتی این قوم لجوج از قبول






دعوت نوح سر باز زدند، خشکسالی و قحطی آن ها را فراگرفت و بسیاری از اموال و فرزندانشان هلاک شدند، زنان عقیم گشتند و کمتر بچه می آوردند، نوح به آنها گفت:

اگر ایمان بیاورید، همه این مصائب و بلاها

(صفحه 491)

از شما دفع خواهد شد، ولی آنها اعتنایی به او نکردند و همچنان سرسختی نشان دادند تا عذاب نهایی فرا رسید و همه را درو کرد.

از آیات مختلف قرآن از جمله آیات فوق، این نکته به خوبی استفاده می شود که ایمان و عدالت مایه آبادی جامعه ها و کفر و ظلم و گناه مایه ویرانی است. در آیه 96 اَعراف می خوانیم:

«وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُری امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّمآءِ وَ الاَْرْضِ: اگر اهل شهرها و آبادی ها ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، درهای برکات آسمان و زمین را به روی آنها می گشاییم» و در آیه 41 سوره روم می خوانیم:

«ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ اَیْدِی النّاسِ: فساد در خشکی و دریا بر اثر اعمال مردم ظاهر شد». و در آیه 30 سوره شوری آمده است:

«وَ ما اَصابَکُمْ مِنْ مُصیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ اَیْدیکُمْ: هر مصیبتی به شما می رسد، به خاطر اعمال شماست». این «رابطه» تنها یک رابطه معنوی نیست، بلکه علاوه بر رابطه معنوی که آثارش را به خوبی می بینیم، رابطه مادی روشنی نیز در این زمینه وجود دارد. کفر و بی ایمانی، منشأ عدم احساس مسؤولیت، قانون شکنی و فراموش کردن ارزش های اخلاقی است و این امور سبب از میان رفتن وحدت جامعه ها، متزلزل شدن پایه های اعتماد و اطمینان، هدر رفتن نیروهای انسانی و اقتصادی و به هم خوردن تعادل اجتماعی است. بدیهی است





که جامعه ای که این امور بر آن حاکم گردد، به سرعت عقب نشینی کرده و راه سقوط و نابودی را در پیش می گیرد. و اگر می بینیم جوامعی هستند که با وجود عدم ایمان و تقوا از پیشرفت نسبی وضع مادی برخوردارند، آن را نیز باید مرهون رعایت نسبی بعضی از اصول اخلاقی بدانیم که میراث انبیای پیشین و نتیجه زحمات رهبران الهی و علماء در طول قرن هاست. علاوه بر آیات فوق در روایات اسلامی نیز روی این معنی زیاد تکیه شده است که استغفار و ترک گناه سبب فزونی روزی و بهبودی زندگی می شود، از جمله: در حدیثی از علی آمده که فرمود:

(صفحه 492)

«اَکْثِرِ الاِْسْتِغْفارَ تَجْلِبِ الرِّزْقَ: زیاد استغفار کن تا روزی را به سوی خود جلب کنی».(1) در حقیقت مجازات بسیاری از گناهان، محرومیت هایی در این جهان است و هنگامی که انسان از آن توبه کند و راه پاکی و تقوا را پیش گیرد، خداوند این مجازات را از او برطرف می سازد.

این حقیقت در بسیاری دیگر از آیات قرآن نیز دیده می شود. جالب این که در روایات اسلامی می خوانیم که «ربیع بن صبیح» می گوید:

نزد حسن بصری بودم، مردی از در وارد شد و از خشکسالی آبادیش شکایت کرد. حسن به او گفت:

«استغفار کن»، دیگری آمد از فقر شکایت کرد، به او نیز گفت:

«استغفار کن»، سومی آمد و به او گفت:

دعا کن که خداوند پسری به من بدهد، به او نیز گفت:

«استغفار کن». ربیع می گوید:

(من تعجب کردم و) به او گفتم: «هر کس نزد تو می آید و مشکلی دارد و تقاضای نعمتی، به او همین دستور را می دهی و به همه می گویی استغفار کنید و از





خدا طلب آمرزش نمایید». وی در جواب من گفت:

«آن چه را گفتم، از پیش خود نگفتم، من این مطلب را از کلام خدا که از پیامبرش نوح حکایت می کند، استفاده کردم»، سپس آیات سوره نوح را که در بالا ذکر شد، تلاوت کرد.(2) آنها که عادت دارند از این مسایل آسان بگذرند، فورا یک نوع ارتباط و پیوند معنوی ناشناخته در میان این امور قائل می شوند و از هر گونه تحلیل بیشتر خود را راحت می کنند. ولی اگر بیشتر دقت کنیم، در میان این امور پیوندهای نزدیکی می یابیم، که توجه به آنها مسایل مادی و معنوی را در متن جامعه همچون تار و پود پارچه به هم می آمیزد و یا همانند ریشه و ساقه درخت با گل و میوه آن ربط می دهد. کدام جامعه است که روح تعاون و همکاری را از دست دهد و جنگ و نزاع و خونریزی را جانشین آن سازد و زمین های خرّم و سرسبز و وضع اقتصادی مرفّهی داشته باشد. کدام جامعه است که مردمش آلوده انواع هوس ها باشند و در عین حال نیرومند و

*****

1. «نور الثقلین»، جلد 5، صفحه 424.

2. «مجمع البیان»، جلد 10، صفحه 361.

(صفحه 493)

پابرجا در مقابل دشمنان ایستادگی کنند. با صراحت باید گفت:

هیچ مسأله اخلاقی

نیست مگر این که اثر مفید و سازنده ای در زندگی مادی مردم دارد و هیچ اعتقاد و ایمان صحیحی پیدا نمی شود مگر این که در ساختن یک جامعه ای آباد و آزاد و مستقل و نیرومند سهم به سزایی دارد. آنها که مسایل اخلاقی و ایمان مذهبی و توحید را از مسایل مادی جدا می کنند، نه مسایل معنوی را درست شناخته اند و نه مسایل





مادی را. اگر دین به صورت یک سلسله تشریفات و آداب ظاهری خالی از محتوا در میان مردم باشد، بدیهی است تأثیری در نظام مادی اجتماع نخواهد داشت، اما آن گاه که اعتقادات معنوی و روحانی آن چنان در اعماق روح انسان نفوذ کند که آثارش در دست و پا و چشم و گوش و زبان و تمام ذرات وجودش ظاهر گردد، آثار سازنده این اعتقادات در جامعه بر هیچ کس مخفی نخواهد ماند. ممکن است ما بعضی از مراحل پیوند استغفار را با نزول برکات مادی نتوانیم درست درک کنیم ولی بدون شک قسمت بیشتری از آن برای ما قابل درک است. در انقلاب اسلامی کشور ما ایران در این عصر و زمان به خوبی مشاهده کردیم که اعتقادات اسلامی و نیروی اخلاق و معنویت چگونه توانست بر نیرومندترین اسلحه زمان و قوی ترین ارتش ها و قدرت های استعماری پیروز گردد و این نشان می دهد کاربرد عقاید دینی و اخلاق مثبت معنوی تا چه حد در مسایل اجتماعی و سیاسی زیاد است.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

مِدْرار: به ریزش پیاپی و بسیار باران گفته می شود و از ریشه «دَرّ» آمده است و در اصل به مفهوم ریزش شیر از پستان می باشد.

اِمْداد: به مفهوم یاری رساندن و کمک کردن آمده است.

اَمْوال: این واژه جمع «مال» به مفهوم ثروت و دارایی است، امّا در فرهنگ عرب در اصل به شتر گفته می شد.



تأثیر توبه و استغفار در افزایش رزق و روزی و فرزندان

«شَعْبِیّ» آورده است که در روزگار «عُمَر» باران نیامد و بلای خشکسال و گرفتاری به خودنمایی پرداخت. او به منبر رفت تا طلب باران کند، امّا نتوانست و به ناگزیر به آمرزش خواهی و استغفار پرداخت و فرود آمد. به او گفته شد که ما از تو طلب باران نشنیدیم؛ پاسخ داد من آمرزش خواستم تا آسمان را برانگیزد و باران را بر ما بفرستد؛ و آن گاه به تلاوت این آیات پرداخت که:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفّاراً

(صفحه 494)

یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً

به هر حال حضرت نوح به بیان خود ادامه داد که:

وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ

از او آمرزش بخواهید تا بر ثروت و فرزندان شما بیفزاید و شما را از این راه یاری رساند.

وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنّاتٍ و برایتان بوستان های سرسبز و پرطراوت پدید آورد.

وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً و جویبارهایی لبریز از آب زلال برایتان روان سازد.

«قتاده» می گوید:

نوح از آز و حرص آنان به دنیا و ارزش های دنیوی آگاه بود، به همین جهت از آنان خواست تا برای رسیدن به دنیای آزاد و آباد هم که شده است به خدای یکتا ایمان آورند و راه عدالت خواهی را در پیش گیرند.

«ربیع» آورده است که:

کسی نزد «امام حسن» آمد و از قحطی و خشکسالی شکوه کرد. او، آن مرد را به







آمرزش خواهی و توبه فراخواند.

مرد دیگری آمد و از فقر و بینوایی نالید، او را نیز به توبه و آمرزش خواهی و دعا سفارش کرد.

مرد سومی از راه رسید و از نازایی همسر و نداشتن فرزند شکوه کرد و دعا خواست تا خدا به او پسری روزی سازد، که به او نیز همین نسخه را داد.

ما به او گفتیم چگونه برای دردها و خواسته های رنگارنگ یک نسخه می نگارد؟

او پاسخ داد: دوستان! من از قرآن آموخته ام که درمان هر سه درد و راه نجات از هر سه مشکلی که عنوان گردید، توبه راستین و آمرزش خواهی واقعی و بازگشت خالصانه به سوی خدا و مقررات اوست و آن گاه به تلاوت آیات مورد بحث پرداخت.

و نیز آورده اند که:

مردی به حضور «امام جواد» شرفیاب گردید و گفت:

سرورم! من ثروت بسیاری دارم، امّا از نعمت فرزند محروم هستم، چه کنم؟

فَقالَ جُعِلْتُ فِداکَ اِنّی کَثیرُ الْمالِ وَ لَیْسَ یُولَدُ لی وَلَدٌ فَهَلْ مِنْ حیلَةٍ؟

آن حضرت فرمود:

چاره کار این است که به مدت یک سال، هر شب از خدای خویش آمرزش بخواهی و خالصانه دعا کنی؛ و اگر شبی فراموش کردی در روز آن، قضای آن را به جا آور که به خواسته ات خواهی رسید، چرا که خدا در قرآن می فرماید:

اِسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ … (1)

*****

1. سوره نوح، آیه 10.

(صفحه 495)




338. آیه (دعای حضرت نوح برای خانواده)


اشاره

رَبِّ اغْفِرْ لی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِنا وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ لا تَزِدِ الظّالِمینَ اِلاّ تَبارا

پروردگارا! مرا بیامرز و همچنین پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه من شدند و جمیع مردان و زنان باایمان را و ظالمان را جُز هلاکت میفزا.






(28 / نوح)


شرح آیه از تفسیر نمونه

و چنین است حال «اولیاء اللّه »، که بعد از آن همه زحمت و تلاش در راه خدا باز هم خویش را مقصّر می دانند و هرگز گرفتار غرور و خود بزرگ بینی نمی شوند، نه همچون افراد کم ظرفیت که با انجام یک کار کوچک چنان مغرور می شوند که گویی از خداوند طلبه کارند. نوح در حقیقت برای چند نفر طلب آمرزش می کند:

«اول» برای خودش، مبادا قصور و ترک اولایی از او سرزده باشد.

«دوم» برای پدر و مادرش، به عنوان قدردانی و حق شناسی از زحمات آنان.

«سوم» برای تمام کسانی که به او ایمان آوردند، هر چند کم بودند و سپس همراه او سوار بر کشتی شدند که آن کشتی نیز خانه نوح بود.

«چهارم» برای مردان و زنان با ایمان در تمام جهان و در تمام طول تاریخ و از این جا رابطه خود را با مؤمنان سراسر عالم برقرار می سازد.

ولی در پایان باز تأکید بر نابودی ظالمان می کند، اشاره به این که آنها به خاطر ظلمشان مستحق چنین عذابی بودند. امام صادق نیز فرموده اند:

«منظور از بیت در این جا «ولایت» است، هر کس وارد ولایت گردد، در خانه انبیاء وارد شده است».(1)

*****

1- «نور الثقلین»، جلد 5، صفحه 429.

(صفحه 496)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در آیه مورد بحث ادامه دعای نوح است که نیایشگرانه می گوید:

رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَیَّ پروردگارا! بر من و پدر و مادرم ببخشای و ما را بیامرز!

نام پدر نوح «لَمِک» بود و نام مادرش «سَمْحاء» که هر دو توحیدگرا بودند.

پاره ای نیز برآنند که منظور نوح، حضرت «آدم» و «حوا» بود و آنان را دعا می کرد.

وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤمِناً و نیز همه کسانی را که بر سرای







من درآیند مورد آمرزش قرار ده!

از دیدگاه برخی منظور این است که:

و هر کسی را که بر نیایشگاه من و یا بر کشتی ام در آید، او را بیامرز.

وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ

«کلبی» می گوید منظور او از مردان و زنان توحیدگرا، امت پیامبرند.

وَ لا تَزِدِ الظّالِمِینَ إِلاّ تَباراً و جز بر هلاکت و نابودی بیدادگران میفزای.

برخی از اندیشمندان گفته اند که:

حضرت نوح دو دعا کرد، که یکی برای کیفر ظالمان بود و دیگری برای آمرزش مؤمنان. می دانیم که نفرین او بر کفرگرایان و ظالمان باعث نابودی آنان شد، امید که دعای او در حق مردم توحیدگرا و کمال جو نیز به هدف اجابت برسد و باعث رستگاری و نجات ما گردد.

(صفحه 497)




339. آیه (سندی بزرگ بر فضیلت خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله)


اشاره

اِنَّ الاَْبْرارَ یَشْرَبُونَ مِنْ کَأْسٍ کانَ مِزاجُها کافُورا

ابرار (نیکان) از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است. (5 / انسان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«ابن عباس» می گوید:

حسن و حسین علیهماالسلام بیمار شدند، پیامبر صلی الله علیه و آله با جمعی از یاران به عیادتشان آمدند و به علی فرمودند:

«ای ابوالحسن! خوب بود نذری برای شفای فرزندان خود می کردی»، علی و فاطمه علیهاالسلام و فضّه که خادمه آنها بود، نذر کردند که اگر آنها شفا یابند، سه روز روزه بگیرند (طبق بعضی از روایات حسن و حسین علیهماالسلام نیز گفتند:

ما هم نذر می کنیم روزه بگیریم). چیزی نگذشت که هر دو شفا یافتند، در حالی که از نظر مواد غذایی، در مضیقه بودند، علی سه من جو قرض نمود و فاطمه علیهاالسلام یک سوم آن را آرد کرده و نان پخت. در هنگام افطار سائلی بر درِ خانه ایشان آمد و گفت:

«اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ اَهْلَ بَیْتِ مُحَمَّد صلی الله علیه و آله: سلام بر شما ای خاندان محمد صلی الله علیه و آله، مستمندی از مستمندان مسلمین هستم، غذایی به من بدهید، خداوند به شما از غذاهای بهشتی مرحمت کند». آنها همگی مسکین را بر خود مقدم داشتند و سهم خود را به او دادند و آن شب جُز آب ننوشیدند. روز دوم را همچنان روزه گرفتند و موقع افطار وقتی غذا (نان جوین) را آماده کرده بودند، یتیمی بر درِ خانه آمد، آن روز نیز ایثار کردند و غذای خود را به او دادند (بار دیگر با آب افطار کردند و روز بعد را نیز روزه گرفتند). در سومین روز اسیری هنگام غروب آفتاب بر درِ خانه آمد، باز سهم






غذای خود رابه او دادند، صبح که شد، علی، دست حسن و حسین علیه السلام را گرفته بود و خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله آنها را مشاهده کرد، دید از شدت گرسنگی می لرزند. فرمود:

«این حالی را که در شما می بینم، برای من بسیار گران است»، سپس برخاست و با آنها حرکت کرد. هنگامی که وارد خانه فاطمه علیهاالسلام شد، دید در محراب عبادت ایستاده، در حالی که از شدت گرسنگی شکم او به پشت چسبیده و چشم هایش به گودی نشسته، پیامبر صلی الله علیه و آله

(صفحه 498)

ناراحت شد. در همین وقت جبرئیل نازل گشت و گفت:

«ای محمد صلی الله علیه و آله! این سوره را بگیر، خداوند به خاطر داشتن چنین خاندانی به تو تهنیت می گوید». سپس سوره «انسان» (هَلْ اَتی) را بر او خواند (بعضی گفته اند که از آیه «اِنَّ الاَْبْرار» تا آیه «کانَ سَعْیُکُمْ مَشْکُورا» که مجموعا هیجده آیه است، در اینجا نازل گشت). آن چه را در بالا آوردیم، نصّ حدیثی است که با کمی اختصار در «الغدیر» به عنوان «قدر مشترک» میان روایات زیادی که در این باره نقل شده، آمده است و در همان کتاب از 34 نفر علمای معروف اهل سنّت نام می برد که این حدیث را در کتاب های خود آورده اند (با ذکر نام کتاب و صفحه آن). به این ترتیب روایت فوق از روایاتی است که در میان اهل سنت مشهور بلکه متواتر است.(1) و اما علمای شیعه همه اتفاق نظر دارند که این هیجده آیه یا مجموع این سوره، در ماجرای فوق نازل شده است و همگی





بدون استثناء در کتب تفسیر یا حدیث، روایت مربوط به آن را به عنوان یکی از افتخارات و فضایل بزرگ علی و فاطمه زهرا علیهاالسلام و فرزندانشان علیهم السلام آورده اند. حتی چنان که در آغاز سوره گفتیم، این مطلب به قدری معروف و مشهور است که در اشعار شُعراء و حتی در شعر معروف «امام شافعی» آمده است. نکته ای را که در اینجا لازم به یادآوری می دانیم، این است که به گفته جمعی از دانشمندان اسلامی از جمله «آلوسی» مفسر معروف اهل سنّت، بسیاری از نعمت های بهشتی در این سوره برشمرده شده است ولی از «حور العین» که غالبا در قرآن مجید در شمار نعمت های بهشتی آمده، مطلقا سخنی مطرح نیست، ممکن است این امر به خاطر نزول این سوره درباره فاطمه زهرا و همسر و فرزندانش علیهم السلام باشد که به احترام بانوی اسلام علیهاالسلام ذکری از «حور» به میان نیامده است.(2) «اَبْرار» جمع «بَرٌّ» در اصل به معنی «وسعت و گستردگی» است و به همین جهت صحراهای وسیع را «بَرّ» می گویند و از آنجا که افراد نیکوکار اعمالشان، نتایج گسترده ای در سطح جامعه دارد، این واژه بر آن ها

*****

1- «الغدیر»، جلد 3، صفحه 107 تا 111.

2- «روح المعانی»، جلد 29، صفحه 158.

(صفحه 499)

اطلاق می شود و «بِرّ» (با کسر باء) به معنی «نیکوکاری» است. بعضی گفته اند فرق بین آن و «خیر»، این است که «بَرّ» به معنی «نیکی توأم با توجه» است، در حالی که «خیر»، معنی اعمّی دارد. «کافُور» در لغت معانی متعددی دارد و یکی از معانی معروفش «بوی خوش» است و نیز گیاهی است خوشبو و از دیگر معانی اش همان «کافور» معمولی است





که بوی تندی دارد و برای مصارف طبی از جمله ضدعفونی کردن، به کار می رود. به هر حال طبق آیه فوق این شراب طهور بهشتی بسیار معطر و خوشبو است که هم ذائقه از آن لذت می برد و هم شامّه.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

اَبْرار: این واژه جمع «بَرّ» و «بارّ» به سان «ناصِر» و «اَنْصار» و به معنی نیکوکار آمده است.

کَأْس: به پیاله یا ظرف شراب گفته می شود.

واژه «اَبْرار» جمع «بَرّ» به معنی نیکوکار و شایسته کردار آمده، و در آیه منظور کسی است که خدا را اطاعت می کند و کارهای خوب انجام می دهد.

از دیدگاه خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و رهروان راه آنان و بسیاری از مخالفان آنان، نیکان و پاکان و شایستگان مورد نظر آیه عبارتند از: علی، فاطمه، حسن و حسین که درود خدا بر آنان باد و آیه مورد بحث و آیات پس از آن در وصف آنان فرود آمده است.

نکته دیگر این است که همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که «اَبْرار»، این خاندان گرانمایه هستند، (1) اما این ادعا در باره دیگران سخت مورد اختلاف است.

*****

1. اختصاص مفید، 96.

(صفحه 500)





340. آیه


اشاره

عَیْنا یَشْرَبُ بِها عِبادُ اللّهِ یُفَجِّروُنَها تَفْجیرا

از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند.

(6 / انسان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«یُفَجِّروُنَ» از ماده «تَفْجیر» در اصل از ریشه «فَجْر» گرفته شده که به معنی شکافتن وسیع است، خواه شکافتن زمین باشد یا چیز دیگر و از آنجا که نور صبح گویی پرده شب را می شکافد، به آن «فَجْر» گفته اند و به شخص فاسق از این رو «فاجِر» می گویند که پرده حیا و پاکی را دریده و از مسیر حق خارج شده است، اما در آیه مورد بحث به معنی «شکافتن زمین» است. این چشمه شراب طهور چنان در اختیار ابرار و عباد اللّه است که هرجا اراده کنند، از همانجا سر برمی آورد و جالب اینکه در حدیثی از امام باقر نقل شده که در توصیف آن فرمود:

«این چشمه ای است در خانه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله که از آنجا به خانه سایر پیامبران و مؤمنان جاری می شود».(1) آری همان گونه که در دنیا چشمه های علم و رحمت از خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به سوی بندگان خدا و نیکان سرازیر می شود، در آخرت که تجسم بزرگی از این برنامه است، چشمه شراب طهور الهی از همین بیت وحی می جوشد و شاخه های آن به خانه های مؤمنان سرازیر می گردد. قابل توجه این که در میان نعمت های فراوان بهشتی که در این سوره آمده است، نخستین نعمت «شرابِ طهورِ معطّرِ خاصی» ذکر شده و این شاید به خاطر آن است که پس از فراغ از حساب محشر در نخستین گام که در بهشت می نهند، با نوشیدن از این شراب،






هر گونه اندوه و ناراحتی و ناخالصی را از درون جان خود می شویند و سرمست از عشق حق، به استفاده از سایر مواهب بهشتی می پردازند.

در این آیات به ذکر اعمال و اوصافی که «ابرار» و «عباد اللّه » دارند، پرداخته و با

*****

1- «روح المعانی»، جلد 29، صفحه 155.

(صفحه 501)

ذکر پنج وصف دلیل استحقاق آنها را نسبت به این همه نعمت های بی مانند توضیح می دهد.

1 آنها به نذر خود وفا می کنند.

2 از روزی که عذاب و شرّ آن گسترده است، می ترسند.

3 اطعام می کنند.

4 در اعمال خود اخلاص دارند.

5 در هر حالی از خداوند خوف دارند.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

اختصاص دادن چشمه و نوشیدن از آن به بندگان خدا به خاطر گرامیداشت آنان است.

یُفَجِّرُونَها تَفْجِیراً

از هر کجا که بخواهند آن را از برابر کاخ ها و سراهای خویش روان می سازند.

واژه «تَفْجیر» به معنی شکافتن و روان ساختن آب، یا شکافتن هر چیزی آمده و در بهشت برای جاری ساختن چشمه و نهر به سان دنیا نیاز به حفاری و گود برداری نیست، بلکه انسان شایسته کردار هنگامی که بخواهد جویباری در برابر کاخ و یا به سوی بوستان خویش پدید آورد و روان سازد، با کشیدن یک خط آب جوشیدن آغاز می کند و روان می گردد.

(صفحه 502)





341. آیه


اشاره

یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یَخافُونَ یَوْما کانَ شَرُّهُ مُسْتَطیرا

آن ها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که عذابش گسترده است، می ترسند.(7 / انسان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«مُسْتَطیر» به معنی «گسترده و پراکنده» است و اشاره به عذاب های گوناگون و وسیع آن روز عظیم می باشد. به هر حال وقتی آنها به نذرهایی که بر خویشتن واجب کرده اند، وفا می کنند، به طریق اولی واجبات الهی را محترم شمرده و در انجام آن می کوشند. ترس آنها از شرّ آن روز بزرگ اشاره به ایمانشان به مسأله معاد و احساس مسؤولیت شدید در برابر فرمان الهی است. آن ها به خوبی معاد را باور کرده اند و به تمام کیفرهای بدکاران در آن روز ایمان دارند و اثر این ایمان در اعمالشان کاملاً نمایان است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

نَذْر: تعهد بر انجام کار شایسته ای است که انسان انجام آن را بر خود لازم می سازد.

مُسْتَطیر: گسترده و فراگیر و گاه به معنی ماندگار هم آمده است.

به باور «عِکْرِمَة» و «قَتادَة» منظور این است که آنان به این وصف اخلاقی و انسانی آراسته بودند که به نذر و عهد خویش وفا می نمودند. وفای به نذر آن است که انسان وقتی برای عبادت و انجام کار شایسته ای با خدا عهد بست و کاری را بر خود لازم شمرد آن را آن گونه که شایسته و بایسته است به انجام رساند.

در آیه شریفه از عذاب و کیفر روز رستاخیز، به «شَرّ» تعبیر می کند؛ چرا که آن روز برای تجاوزکاران و ظالمان خیری نیست، گرچه در واقع آن روز روزی نیکوست و آنان در خور این کیفر هستند.

(صفحه 503)





342. آیه


اشاره

وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکینا وَ یَتیما وَ اَسیرا

و غذای (خود) را با این که به آن علاقه (و نیاز) دارند، به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.

(8/انسان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

اطعام کردن آنها ساده نیست، بلکه توأم با ایثار در هنگام نیاز شدید است و از سوی دیگر اطعامی است گسترده که انواع نیازمندان را از «مسکین» و «یتیم» و «اسیر» شامل می شود و به این ترتیب رحمتشان عام و خدمتشان گسترده است. ضمیر در «عَلی حُبِّهِ»، به «طعام» بازمی گردد، یعنی در عین این که علاقه به طعام دارند، آن را انفاق می کنند. معنی «مِسْکین» و «یَتیم» و «اَسیر» روشن است اما این که این اسیر اشاره به کدام اسیر است، در میان مفسران گفتگو است. بسیاری گفته اند منظور اسیرانی است که از مشرکان و کفار می گرفتند و به قلمرو حکومت اسلامی در مدینه می آوردند. دراینجا این سؤال پیش می آید که مطابق شأن نزول، مرد اسیر هنگام افطار بر درِ خانه علی آمد، مگر اسیران زندانی نبودند؟ اما با توجه به یک نکته پاسخ این سؤال روشن می شود که طبق نقل تواریخ در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله مطلقا زندانی وجود نداشت و حضرت صلی الله علیه و آله اسیران را تقسیم کرده وبه دست مسلمانان می سپرد و می فرمود:

«مراقب آنها باشید و به آنها نیکی کنید» و گاه که توانایی بر تأمین غذای آنها نداشتند، از دیگر مسلمانان برای اطعام اسیران کمک می گرفتند و آنها را همراه خود و یا حتی بدون همراهی خود به سراغ سایر مسلمانان می فرستادند تا به آنها کمک کنند، زیرا در آن موقع مسلمانان سخت در مضیقه بودند. البته






بعدا که حکومت اسلامی گسترش پیدا کرد و تعداد اسیران بالا گرفت و حتی مجرمان با گسترش دامنه حکومت، زیاد شدند، زندان به وجود آمد و ارتزاق اسیران و مجرمان از طریق بیت المال صوت می گرفت.

نه تنها در آیات مورد بحث اطعام طعام را یکی از کارهای برجسته ابرار و عباد اللّه می شمرد، بلکه در بسیاری از آیات قرآن روی این معنی تکیه و تأکید شده است و

(صفحه 504)

نشان می دهد این کار در پیشگاه خدا محبوبیت خاصی دارد. و اگر نگاه به دنیای امروز کنیم که طبق اخبار منتشره هر سال میلیون ها نفر از گرسنگی می میرند، در حالی که در مناطق دیگر دنیا آن قدر غذای اضافی به زباله دان ها می ریزند که حسابی برای آن نیست، اهمیت این دستور اسلامی از یکسو و دوری دنیای امروز از موازین اخلاقی از سوی دیگر روشن می گردد. در روایات و احادیث اسلامی نیز تأکید بسیاری در این زمینه دیده می شود که به عنوان نمونه چند حدیث را در اینجا می آوریم؛

1 در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده: «مَنْ اَطْعَمَ ثَلاثَةَ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمینَ اَطْعَمَهُ اللّهُ مِنْ ثَلاثِ جَنانٍ فی مَلَکُوتِ السَّمواتِ: کسی که سه نفر از مسلمانان را اطعام کند، خداوند او را از سه باغ بهشتی در ملکوت آسمان ها اطعام خواهد کرد».(1)

2 و امام صادق فرموده اند:

«مَنْ اَطْعَمَ مُؤْمِنا حَتّی یُشْبِعَهُ لَمْ یَدْرِ اَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللّهِ ما لَهُ مِنَ الاَْجْرِ فِی الاْخِرَةِ لا مَلَکٌ مُقَرَّبٌ، وَ لا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ اِلاَّ اللّهُ رَبُّ الْعالَمینَ: کسی که مؤمنی را اطعام کند تا سیر شود، احدی از خلق خدا نمی داند چقدر در آخرت پاداش دارد و نه فرشتگان مقرّب





الهی و نه پیامبران مرسل، جُز خداوند که پروردگار عالمیان است».(2)

3 در حدیث دیگری از همان امام آمده است که فرمود:

«لاََنْ اُطْعِمَ مُؤْمِنا مُحْتاجا اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ اَنْ اَزوُرَهُ وَ لاََنْ اَزوُرَهُ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ عَشَرَ رِقابٍ: اگر مؤمن نیازمندی را اطعام کنم، نزد من محبوب تر است از این که تنها به دیدار او بروم و اگر به دیدار او بروم، نزد من محبوب تر است از این که ده برده را آزاد کنم».(3)

قابل توجه این که در روایات تنها روی نیازمندان و گرسنگان تکیه نشده، بلکه در بعضی صریحا آمده است که «اطعام مؤمنان، هر چند بی نیاز باشند»، همچون آزاد

1 و 2- «اصول کافی»، جلد 2، باب اطعام المؤمن، حدیث 3 و 6.

*****

1- «اصول کافی»، جلد 2، باب اطعام المؤمن، حدیث 18.

(صفحه 505)

کردن برده است و این نشان می دهد که هدف از این کار علاوه بر رفع نیازمندی ها، جلب محبت و تحکیم پیوندهای دوستی و صمیمیت است، به عکس آن چه در دنیای مادی امروز معمول است که گاه دو دوست نزدیک، یا دو خویشاوند به مهمانخانه ای می روند، هر کدام باید سهم خود را بپردازند، گویی مسأله میهمانی کردن مخصوصا نفرات بسیار برای آنان بسیار شگفت آور است. در بعضی از روایات نیز تصریح شده که اطعام گرسنگان به طور مطلق (هر چند مؤمن و مسلمان هم نباشند) از افضل اعمال است، چنان که در روایتی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آمده که فرمود:

«مِنْ اَفْضَلِ الاَْعْمالِ عِنْدَاللّهِ اِبْرادُ الْکِبادِ الْحارَّةِ وَ اِشْباعُ الْکِبادِ الْجائِعَةِ وَ الَّذی نَفْسُ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله بِیَدِهِ لا یُؤْمِنُ بی عَبْدٌ یَبیتُ شَبْعانَ وَ





اَخُوهُ اَوْ قالَ جارُهُ الْمُسْلِمُ جائِعٌ: یکی از برترین اعمال نزد خدا، خنک کردن جگرهای داغ است و سیر کردن شکم های گرسنه، سوگند به کسی که جان محمد صلی الله علیه و آله در دست اوست، بنده ای که شب سیر بخوابد و برادر یا فرمود همسایه مسلمانش گرسنه باشد، به من ایمان نیاورده است».(1) ذیل حدیث فوق گرچه درباره سیر کردن مسلمانان است، ولی آغاز آن هر تشنه و گرسنه ای را شامل می شود و بعید نیست گستردگی مفهوم آن حتی حیوانات را نیز شامل شود.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

در این فراز خدای فرزانه ویژگی بشر دوستی و مردم خواهی آنان را به تابلو می برد و نشان می دهد که آنان در فراز و نشیب های زندگی دیگران را بر خود مقدم داشته و در اوج گرسنگی و نیاز و علاقه شدید به غذا و مواد غذایی که تنها می توانست نیاز آنان را برطرف سازد، آن را برای خشنودی خدا به دیگری هدیه می کنند.

این ویژگی پاکان و نیکان در آیه دیگری نیز آمده است که می فرماید:

وَ یُؤْثِرُونَ عَلی اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ(2)

و هر چند در خود نیازی سخت احساس کنند، دیگران را بر خود مقدم می دارند و

*****

1- «بحار الانوار»، جلد 74، صفحه 369.

2. سوره حشر، آیه 9.

(صفحه 506)

ثروت و امکانات خود را در اختیار آنان قرار می دهند.

«ابو سعید» از پیامبر صلی الله علیه و آله آورده است که فرمود:

ما مِنْ مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِماً عَلی جُوعٍ اِلاّ اَطْعَمَهُ اللّهُ مِنْ ثِمارِ الْجَنَّةِ وَ ما مِنْ مُسْلِمٍ کَسا اَخاهُ عَلی عُریً اِلاّ کَساهُ اللّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةٍ وَ مَنْ سَقی مُسْلِماً عَلی ظَمَأٍ سَقاهُ اللّهُ مِنَ الرَّحیقِ.(1)

هر انسان توحیدگرایی مسلمان دیگری را






که در فشار گرسنگی است میهمان نماید و سیر کند، خدا او را از میوه های بهشت می خوراند و کسی که دیگری را از برهنگی بپوشاند، خدا او را از لباس های بهشت بهره ور می سازد و کسی که مسلمانی را سیراب سازد و از تشنگی نجات دهد، خدا او را از نوشابه های سربسته و وصف ناپذیر بهشت سیراب خواهد ساخت.

در مورد ضمیر «حُبِّه» در آیه شریفه دو نظر است:

به باور «ابن عباس» ضمیر، به واژه «طَعام» برمی گردد و منظور این است که:

آنان با وجود عشق و علاقه به غذای خویش آن را در راه خشنودی خدا به همنوعان و همدینان خویش می خورانند.

امّا به باور پاره ای ضمیر به «خدا» باز می گردد و منظور این است که:

و به پاس عشق به خدا و دوستی او یتیم و بینوا و اسیر را غذا می دهند.

مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً

واژه «یَتیم» به معنی کودکی است که پدر خود را به گونه ای از دست داده باشد.

واژه «اَسیر» به باور «قَتادَة» آن کسی است که او را از سرزمین های شرک و کفر گرفته باشند؛ امّا به باور «مجاهد» منظور زندانی مسلمان است.

*****

1. تفسیر قرطبی، جلد 10، ص 6912.

(صفحه 507)




343. آیه


اشاره

اِنَّما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللّهِ لا نُریدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ لا شُکُورا

(و می گویند:) ما شما را برای خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و تشکری از شما نمی خواهیم.

(9 / انسان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

این برنامه منحصر به مسأله اطعام نیست که تمام اعمالشان مخلصانه و برای ذات پاک خداوند است و هیچ چشمداشتی به پاداش مردم و حتی تقدیر و تشکر آنها نیست و اصولاً در اسلام، ارزش عمل به خلوص نیّت است وگرنه اعمالی که انگیزه های غیر الهی داشته باشند، خواه ریاکارانه باشد و یا به خاطر هوای نفس و یا تشکر و قدردانی مردم یا پاداش مادی، هیچ گونه ارزش معنوی و الهی ندارد و حدیث مشهور پیامبر صلی الله علیه و آله (لا عَمَلَ اِلاّ بِالنِّیَّةِ وَ اِنَّمَا الاَْعْمالُ بِالنِّیّاتِ) اشاره به همین معنی است. منظور از «وَجْهُ اللّه» همان ذات خدا است وگرنه خدا «صورت» جسمانی ندارد و این همان چیزی است که در سایر آیات قرآن نیز روی آن تکیه و تأکید شده است، در آیه 272 سوره بقره می خوانیم:

«وَ ما تُنْفِقُونَ اِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللّهِ: شما جُز برای خداوند انفاق نکنید».



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

«مجاهد» و «سعید بن جبیر» برآنند که:

آنان این نکته را نه به زبان آورده اند و نه به قلم، بلکه این خدای آگاه و حق شناس است که آنان را به خاطر اخلاص و بشر دوستی شان می ستاید و کارشان را پاس می دارد تا دیگران بر این روش ترغیب گردند و اصل بشر دوستی و محروم نوازی و دست یاری به سوی مردم گشودن، یک شیوه و روش همگی و عمومی شود و جای خصلت نکوهیده، خودخواهی و خودپسندی را بگیرد.

(صفحه 508)





344. آیه


اشاره

اِنّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا یَوْما عَبُوسا قَمْطَریرا

ما از پروردگارمان خائفیم، در آن روز که عبوس و شدید است. (10 / انسان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

این سخن ممکن است زبان حال ابرار باشد یا زبان قال آن ها. تعبیر از روز قیامت به روز «عَبُوس» و «قَمْطَریر» (سخت) با این که «عَبُوس» از صفات انسان است و به کسی می گویند که قیافه اش را در هم کشیده، به خاطر تأکید بر وضع وحشتناک آن روز است، یعنی آن قدر حوادث آن روز سخت و ناراحت کننده است که نه تنها انسان ها در آن روز عبوسند، بلکه گویی خود آن روز نیز عبوس است.

در اینجا سؤالی پیش می آید و آن این که اگر ابرار تنها برای ذات پاک خدا کار می کنند، پس چرا می گویند ما از عذاب روز قیامت بیمناکیم، آیا انگیزه الهی با انگیزه ترس از عذاب قیامت، سازگار است؟ اما با توجه به یک نکته پاسخ این سؤال روشن می شود و آن این که آنها به هر حال به خاطر خدا گام برمی دارند و اگر از عذاب قیامت می ترسند، به خاطر آن است که عذاب الهی است و اگر به نعمت های بهشتی علاقه دارند، چون این نعمت ها از ناحیه او است و این همان چیزی است که درباره «نیّت عبادت» در فقه مطرح است که می گویند:

قصد قربت در عبادات منافات با انگیزه علاقه به ثواب و ترس از عذاب و یا حتی کسب مواهب مادی این دنیا از سوی خداوند (مانند نماز اِسْتِسْقاء برای نزول باران) ندارد، زیرا همه این ها بازگشت به خداوند می کند و به اصطلاح از قبیل «داعی بر داعی» است، هر چند مرحله عالی عبادت این است






که علاقه به نعمت های بهشت و ترس از عذاب دوزخ نیز انگیزه آن نباشد، بلکه یکپارچه به عنوان «حُبّا لِلّه» انجام گیرد.

نکته قابل توجه این که دومین وصف از اوصاف پنجگانه و پنجمین وصف، هر دو مسأله خوف است، با این تفاوت که در اولی تنها سخن از خوف روز قیامت است و

(صفحه 509)

در دومی خوف از پروردگار در روز قیامت، در یک مورد روز قیامت چنین توصیف شده که شرّ آن گسترده است و در مورد دیگر عبوس و شدید است که در واقع یکی گستردگی کمّی آن را می رساند و دیگری گستردگی کیفی آن را.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

قَمْطَریر: به معنی بلای سخت و گرفتاری هراس انگیز و ویرانگر آمده است.

وصف روز قیامت به «عَبُوس» به خاطر سختی آن روز است، در این مورد «ابن عباس» می گوید:

انسان کفرگرا و تجاوزکار آن روز از شدت حرارت و فشار به گونه ای گرفته و عبوس می گردد که از میان دو چشم او دانه های عرق، به سان مس گداخته و مذاب سرازیر می گردد.

(صفحه 510)





345. آیه


اشاره

فَوَقیهُمُ اللّهُ شَرَّ ذلِکَ الْیَوْمِ وَ لَقّیهُمْ نَضْرَةً وَ سُروُرا

از این رو خداوند آنها را از شرّ آن روز نگه می دارد و از آنها استقبال می کند، در حالی که شادمان و مسرورند. (11 / انسان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در این آیه به نتیجه اجمالی اعمال نیک و نیات پاکی که ابرار دارند، اشاره کرده و می فرماید:

به خاطر همین ها خداوند آنها را از شرّ آن روز نگهداری می کند و در حالی که باطراوت و مسرور و شادمان هستند، از آنها استقبال می کند. «نَضْرَة» به معنی طراوت و خرمی و شادابی خاصی است که بر اثر وفور نعمت و رفاه به انسان دست می دهد، رنگ رخسار آنها نیز در آن روز از آرامش و نشاط درونی آنان خبر می دهد. بنابراین اگر در دنیا به خاطر احساس مسؤولیت از آن روز بیمناک بودند، خداوند در عوض آنها را در آن روز غرق شادمانی و سرور می کند. تعبیر به «لَقّیهُمْ» از تعبیرهای بسیار جالبی است که نشان می دهد خداوند بزرگ ازاین میهمانان گرانقدر با لطف خاصش استقبال می کند و آنها را که غرق شادی و سرورند، در سایه رحمتش جای می دهد.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

وِقایَة: این واژه مصدر و به معنی نگاه داشتن و حفظ نمودن و جلوگیری از رسیدن اذیت و آزار به فرد و یا چیزی آمده است.

نَضْرَة: به معنی رنگ های زیبا و گیاه خوشرنگ و تماشایی آمده است. واژه «نَضیر» و «نَضِر» نیز به معنی خوشرنگی و زیبایی است.

سُرُور: باور و عقیده به رسیدن به منافع آمده و همین باور و یا رسیدن به سود است که آثار شادمانی در چهره را نمایان می سازد.

(صفحه 511)





346. آیه


اشاره

وَ جَزاهُمْ بِما صَبَروُا جَنَّةً وَ حَریرا

خداوند در برابر شکیبایی آنان، بهشت و لباس های حریر بهشتی را به آنها پاداش می دهد.

(12 / انسان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

بعد از اشاره اجمالی در آیات گذشته به نجات ابرار و نیکان از عذاب های دردناک روز قیامت و رسیدن آنها به لقای محبوب و غرق در سرور و شادمانی شدن، در آیات 12 الی 22 این سوره به شرح این نعمت های بهشتی پرداخته، حداقل پانزده نعمت را در طی این آیات برمی شمرد: نخست از مسکن و لباس این بهشتیان سخن می گوید. آری در برابر آن همه استقامت و ایثار که نمونه آن وفاء به نذر و روزه داشتن و بخشیدن طعام مورد نیاز خود هنگام افطار به مسکین و یتیم و اسیر است، خداوند آنها را در باغ های مخصوصی از بهشت جای می دهد و بهترین لباس ها را بر آنها می پوشاند.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

به خاطر شکیبایی و پایداریشان در خودسازی و در برابر موانع و مشکلات گوناگون رشد و کمال و اطاعت خدا، به آنان بوستانی پرطراوت و زیبا و لباس فاخر و پرشکوه ابریشمین ارزانی می گردد.

(صفحه 512)





347. آیه


اشاره

مُتَّکِئینَ فیها عَلَی الاَْرائِکِ لا یَرَوْنَ فیها شَمْسا وَ لا زَمْهَریرا

این در حالی است که بر تخت های زیبا تکیه کرده اند، نه آفتاب را در آنجا می بینند، نه سرما را. (13 / انسان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«اَرائِک» جمع «اَریکَة» در اصل به تخت هایی می گویند که در حجله عروس می نهند و اینجا منظور تخت های زیبا و فاخر است. «زَمْهَریر» از ماده «زَمْهَر» به معنی شدت سرما است. ذکر این حالت (تکیه کردن بر تخت ها)، اشاره به آرامش و راحتی کامل آنها است، چرا که انسان معمولاً در هنگام آرامش در چنین حالتی به سر می برد و ذیل آیه نیز اشاره به اعتدال کامل هوای بهشت است. نه این که خورشید و ماه در آنجا وجود نداشته باشد، بلکه تابش ناراحت کننده خورشید با وجود سایه های درختان بهشتی وجود ندارد.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

اَرائِک: این واژه جمع «اَریکَة»، به معنی تخت هایی پرشکوه و زیباست که در حجله عروس می گذراند. پاره ای نیز آن را به معنی بالش های نرم و فاخر گرفته اند.

زَمْهَریر: سرمای سخت؛ و به جایی گفته می شود که از همه سردخانه ها سردتر است.

به باور گروهی از جمله «ابن عباس» آنان در سراها و حجله های زیبا و آراسته همسران بهشتی خویش، بر تخت ها تکیه می زنند.

امّا به باور «زجاج» منظور تکیه زدن و شادمان بودن است، چرا که «اَریکَة» به مفهوم هر چیزی است که به آن تکیه می زنند.

به باور گروهی از جمله «ابن عباس» آنان در سراها و حجله های زیبا و آراسته همسران بهشتی خویش، بر تخت ها تکیه می زنند.

و از دیدگاه «ابومسلم» واژه «ارائک» به معنی فرش هایی است که بر روی آن تخت های پرشکوه افکنده شده است.

(صفحه 513)





348. آیه


اشاره

وَ دانِیَةً عَلَیْهِمْ ظِلالُها وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلیلاً

و در حالی است که سایه های آن (درختان بهشتی) بر آنها فرو افتاده و چیدن میوه هایش بسیار آسان است. (14 / انسان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

نه مشکلی وجود دارد، نه خاری در دست می رود و نه احتیاج به تلاش و حرکتی برای چیدن میوه ها است. اصول حاکم بر زندگی انسان در آن جهان با این جهان بسیار متفاوت است و آن چه درباره نعمت های بهشتی در این آیات و آیات دیگر قرآن آمده، تنها اشاراتی است پرمعنی به آن مواهب عظیم، وگرنه طبق تصریح بعضی از روایات در آنجا نعمت هایی است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر اندیشه هیچ کسی نگذشته است. «ابن عباس» سخنی دارد که در ذیل بعضی از آیات همین سوره بیان کرده است، می گوید:

آن چه را خداوند در قرآن از نعمت های بهشتی نام برده، مثل و مانندی ندارد، ولی خداوند آن را با نامی که برای ما شناخته شده است، نام می برد؛ مثلاً از شراب طهوری نام می برد که با «زنجبیل» ممزوج شده است، این ماده معطری بود که عرب به آن علاقه داشت.(1)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

پاره ای برآنند که خورشید در بهشت به گونه ای می تابد که سایه ها را از میان نمی برد.

این میوه ها به گونه ای آماده و در دسترس نیکان و پاکان هستند، که با برخاستن آنان میوه ها نیز بالا می روند و با نشستن و یا خوابیدن آنان فرود می آیند و به آنان نزدیک می گردند.

به باور پاره ای دست نیکان و پاکان برای چیدن میوه های بهشتی، نه با خاری رو به رو می گردد و نه دوری و موانع دیگری.

*****

1- «مجمع البیان»، جلد 10، صفحه 411.

(صفحه 514)





349. آیه


اشاره

وَ یُطافُ عَلَیْهِمْ بِانِیَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ اَکْوابٍ کانَتْ قَواریرا

و در گرداگرد آنها ظرف هایی از نقره و قدح هایی بلورین می گردانند (مملو از بهترین غذاها و نوشیدنی ها). (15 / انسان)

قَواریرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّروُها تَقْدیرا

ظرف های بلورینی از نقره که آنها را به اندازه لازم آماده کرده اند. (16 / انسان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«آنِیَة» جمع «اِناء» به معنی هر گونه ظرف است و «اَکْواب» جمع «کوُب» (بر وزن خوب) به معنی ظرف آب است که دسته نداشته باشد که گاه از آن تعبیر به «قَدَح» می شود. «قَواریر» جمع «قاروُرَة» به معنی ظرف بلورین و شیشه ای است. در این ظرف ها انواع غذاهای بهشتی و در آن قدح های بلورین انواع نوشیدنی های لذت بخش و نشاط آفرین، به مقداری که می خواهند و علاقه دارند، موجود است و خدمتکاران بهشتی پیوسته گرداگرد آنها دور می زنند و به آنها عرضه می کنند. عجیب این که می فرماید:

ظرف های بلورین بهشتی از نقره ساخته شده است، در حالی که در عالم دنیا چنین ظرفی مطلقا وجود ندارد و ظرف های بلورین را از سنگ های مخصوصی که ذوب می کنند، می سازند. ولیکن در واقع همان خدایی که این امکان رادر سنگ تیره آفرید که قابل تبدیل به شیشه و بلور باشد، می تواند این امکان را در فلزی همچون نقره نیز بیافریند. و به هر حال از این تعبیر استفاده می شود که ظرف ها و جام های بهشتی هم صفا و شفافیت بلور را دارد و هم درخشندگی و زیبایی نقره را و نوشابه هایی که در آن است، کاملاً نمایان است. قابل توجه این که در حدیثی از امام صادق آمده است که:

«یَنْفُذُ الْبَصَرُ فی فِضَّةِ الْجَنَّةِ کَما یَنْفُذُ فِی الزُّجاجِ: نور چشم انسان در نقره بهشتی نفوذ






می کند، آن چنان که در شیشه و بلور دنیا نفوذ دارد».(1) این را نیز می دانیم در عصر ما دانشمندان به اشعه هایی پی برده اند (مانند اشعه ایکس)

*****

1- «مجمع البیان»، جلد 10، صفحه 410.

(صفحه 515)

که از اجسام تیره نیز عبور می کند و درون آن را مانند بلور نشان می دهد. «ابن عباس» می گوید:

همه نعمت های بهشتی شبیه و مانندی در دنیا دارد، جز ظرف های بلورین که از نقره است که در دنیا شبیه و مانندی برای آن نیست.(1)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

واژه «اَکْواب» جمع «کَوْب»، به معنی ظرف ها و لیوان های نقره ای و بدون دسته آمده است؛ امّا به باور «مجاهد» به معنی کاسه های بزرگ است.

از امام صادق علیه السلام آورده اند که فرمود:

ظرف های نقره ای بهشت به سان شیشه و بلور زیبا و سفید و تماشایی است و چشم از پشت آنها می بیند و داخل و خارج آنها نمایان است.

«ابوعلی» می گوید با این که شیشه از جنس سنگ و ریگ است، اما نقره این گونه نیست، چگونه شیشه و بلور می تواند از نقره باشد؟

پاسخ این است که وقتی پدیده ای با پدیده دیگری نزدیک و یا به فراوانی با آن در آمیزد و مخلوط شود، گرچه در واقع از جنس آن نباشد می توان گفت از آن است و این گونه وصف می گردد.

این بیان نظیر این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله است که در وصف سلمان با این که نه هاشمی بود و نه عرب فرمود:

سلمان، از ما خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله است. «اَلسَّلْمانُ مِنْ اَهْلِ الْبَیْتِ.»

این سبک سخن در شعر عرب نیز نمونه های بسیاری دارد.

«ابن عباس» می گوید:

شیشه و بلور هر زمینی از خاک آن ساخته می شود و بدان دلیل که زمین بهشت






نقره ای است، شیشه و بلور آن جا نیز نقره فام است.

*****

1- «روح المعانی»، جلد 29، صفحه 159.

(صفحه 516)




350. آیه


اشاره

وَ یُسْقَوْنَ فیها کَأْسا کانَ مِزاجُها زَنْجَبیلاً

و در آنجا از جام هایی سیراب می شوند که لبریز از شراب طهوری است که با زنجبیل آمیخته است.(17 / انسان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

به نظر می رسد که عرب دو نوع شراب با دو حالت مختلف داشته؛ یکی به اصطلاح نشاط آور و محرک و دیگری سست کننده و آرامبخش که اولی را با «زنجبیل» می آمیخته و دومی را با «کافور» و از آنجا که حقایق عالَم آخرت در قالب الفاظ این جهان نمی گنجد، چاره ای جز این نیست که این الفاظ با معنی گسترده تر و والاتری برای آن حقایق بزرگ استخدام شود. گرچه درباره معنی «زنجبیل» تفسیرهای مختلفی نقل شده، ولی غالبا به همان ریشه معطر و خوشبویی که در ادویه مخصوص غذا و نوشابه ها به کار می رود، تفسیر کرده اند.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

زَنْجَبیل: نوعی از ادویه است که بسیار خوش طعم می باشد و زبان را می سوزاند. از این ادویه به همراه عسل، مربایی خاص می سازند، که با آن برخی بیماری ها را می توان برطرف ساخت. هنگامی که آن را با شراب بیامیزند لذت بخش تر است و عرب به وسیله آن چیزها را عطرآگین می ساخت.

«ابن عباس» می گوید:

همه نعمت های بهشتی که خدا آنها را در قرآن یاد می کند، در این جهان نظیر و مانند ندارد، اما خدا بدان دلیل که با زبان مردم دنیا سخن می گوید، آن نعمت ها را به نام هایی که در دنیا هست می خواند و بدان جهت که عرب با زنجبیل خود را عطرآگین می ساخت، خدا آن را در آیات قرآن آورده و وعده فرموده است که نیکان و پاکان را از نوشابه هایی که آمیخته به زنجبیل است، سیراب خواهد ساخت.

(صفحه 517)





351. آیه


اشاره

عَیْنا فیها تُسَمّی سَلْسَبیلاً

از چشمه ای در بهشت که نامش سلسبیل است. (18 / انسان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«سَلْسَبیل» نوشیدنی بسیار لذیذی را می گویند که به راحتی در دهان و گلو جاری می شود و کاملاً گواراست، بسیاری عقیده دارند که از ماده «سَلاسَ» به معنی «روانی» گرفته شده است، همان گونه که به عبارت های روان و جالب نیز «سَلیس» گفته می شود.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

سَلْسَبیل: به معنی شراب ملایم و لذت بخش آمده است.

«ابن اعرابی» می گوید:

این واژه را که نام چشمه ای در بهشت است فقط در قرآن دیدم و شنیدم و این از ابداعات این کتاب است.

به باور پاره ای این چشمه بهشتی بدان جهت «سلسبیل» نامیده شده است که هماره در سراها و کاخ های پرشکوه نیکان و پاکان برایشان می جوشد و سرچشمه آن، بهشت جاودانه و زیر عرش است.

امّا به باور «قَتادَة» بدان دلیل که آب آن روان و رام آنان است و هر کجا بخواهند روان می گردد، بدان نام خوانده شده است.

(صفحه 518)





352. آیه


اشاره

وَ یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدوُنَ اِذا رَأَیْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤا مَنْثُورا

و بر گِرد آنها نوجوانانی جاودانی (برای پذیرایی) می گردند که هرگاه آنها را ببینی، گمان می کنی مروارید پراکنده اند. (19 / انسان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

هم خودشان در بهشت جاودانی هستند، هم طراوت و زیبایی و نشاط جوانی آنها جاودانی است و هم پذیرایی کردن آنان، زیرا تعبیر «مُخَلَّدوُن» از یک سو و تعبیر «یَطُوفُ عَلَیْهِمْ» (بر آنها طواف می کنند) از سوی دیگر بیانگر این واقعیت است. تعبیر به «لُؤْلُؤا مَنْثُورا» (مرواریدهای پراکنده) اشاره ای است به زیبایی و صفا و درخشندگی و جذّابیت آنها و هم حضورشان در همه جای این بزم الهی و روحانی.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

برای پذیرایی آنان و بزرگداشت شان نوجوانانی هماره زیبا و جاودانه بر گردشان می گردند و هر آنچه بخواهند برایشان آماده می سازند،

که چون آنان را ببینی می پنداری که به سان مرواریدهایی درخشان و زیبا پراکنده اند، به باور پاره ای منظور این است که در زیبایی و درخشندگی و فراوانی به سان مرواریدهایی پراکنده اند.

امّا به باور پاره ای دیگر منظور پراکندگی آنان برای پذیرایی است، چرا که اگر آنان در یک صف و یک ردیف از نیکان پذیرایی می کردند، آنان را منظم و ردیف شده وصف می کرد.

(صفحه 519)





353. آیه


اشاره

وَ اِذا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعیما وَ مُلْکا کَبیرا

و هنگامی که آنجا را ببینی، نعمت ها و ملک عظیمی را می بینی. (20 / انسان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

واژه «نَعیم» که در لغت به معنی «نعمت های فراوان» است و «مُلْک کَبیر» که از عظمت و وسعت باغ های بهشتیان خبر می دهد، مفهوم وسیع و گسترده ای دارند که همه تفسیرهای ذیل الذکر مصادیقی از آن است.از جمله در حدیثی از امام صادق می خوانیم:

«معنی آیه این است که مُلکی است که هرگز زایل نمی شود و فنا نمی پذیرد».(1) یا بهشتیان هرچه اراده کنند، به آن دست می یابند. یا پایین ترین فرد بهشتی قلمرو مُلکش به اندازه ای است که وقتی نگاه می کند، فاصله هزار سال راه را می بیند. یا به معنی مُلک دائمی و ابدی و توأم با تحقق تمام آرزوهاست.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

از امام صادق آورده اند که فرمود:

نعمت های گرانقدر و شکوه و عظمت فناناپذیری را می نگری لا یَزُولُ وَ لا یَفْنی.

به باور برخی منظور این است که:

و هنگامی که آنجا را بنگری نعمت های بی شمار و وصف ناپذیری را بنگری که تنها پاره ای را قرآن وصف می کند.

از دیدگاه برخی منظور این است که نیکان بارگاه خدا قدرت و شوکتی در بهشت دارند که هر چه بخواهند بر انجام آن توانا می شوند.

*****

1- «مجمع البیان»، جلد 10، صفحه 411.

(صفحه 520)





354. آیه


اشاره

عالِیَهُمْ ثِیابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَ اِسْتَبْرَقٌ وَ حُلُّوا اَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَقیهُمْ رَبُّهُمْ شَرابا طَهُورا

بر اندام آنها (بهشتیان) لباس هایی است از حریر نازک سبز رنگ و از دیبای ضخیم و با دستبندهایی از نقره تزیین شده اند و پروردگارشان شراب طهور به آنها می نوشاند.

(21/انسان)



شرح آیه از تفسیر نمونه

تا اینجا به قسمتی از نعمت های بهشتی از قبیل؛ «مساکن»، «تخت ها»، «سایه ها»، «میوه ها»، «نوشیدنی ها»، «ظرف ها» و «گروه پذیرایی کنندگان» اشاره شد، اکنون نوبت «وسایل تزیینی» بهشتیان است. «سُنْدُس» به معنی پارچه ابریشمین نازک است، در حالی که «اِسْتَبْرَق» به معنی پارچه ابریشمین ضخیم است، بعضی آن را از کلمه فارسی «اِستبر» یا «ستبر» می دانند و بعضی احتمال داده اند که از ریشه عربی «برق» به معنی تلألؤ گرفته شده است. «اَساوِر» جمع «اَسْوِرَة» و آن نیز به نوبه خود جمع «سُوار» یا «سِوار» است که در اصل از کلمه فارسی «دستوار» به معنی «دستبند» گرفته شده و به هنگام نقل به زبان عربی مختصر تغییری در آن پیدا شده و به صورت «سوار» درآمده است. بهشتیان با دستبندهایی از نقره تزیین شده اند، نقره هایی شفاف که همچون بلور می درخشد و از یاقوت و درّ و مروارید زیباتر است. انتخاب رنگ سبز برای لباس های بهشتی به خاطر آن است که رنگی است بسیار نشاط آفرین، همانند برگ های زیبای درختان و البته رنگ سبز انواع و اقسامی دارد که هر کدام لطف خاص خود را دارند. در بعضی از آیات قرآن مانند آیه 31 سوره کهف چنین آمده است:

«بهشتیان با دستبندهایی از طلا تزیین می شوند» (یُحَلَّوْنَ فیها مِنْ اَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) و این منافاتی با آن چه در آیه مورد بحث آمده است ندارد، زیرا ممکن






است از جهت تنوع، گاه با این تزیین کنند و گاه با آن. در اینجا این سؤال پیش می آید که مگر دستبند طلا و نقره زینت زنانه نیست؟ پس چگونه برای مردان بهشتی این زینت ذکر شده است؟ ولی جواب آن روشن است، زیرا در بسیاری از محیط ها زینت طلا و نقره هم برای مردان است و هم برای زنان (هر چند که اسلام زینت طلا را

(صفحه 521)

برای مردان تحریم کرده) ولی البته نوع دستبندهای زنان و مردان متفاوت است و در آیه 53 سوره زخرف که از قول فرعون نقل شده، می خوانیم:

«فَلَوْ لا اُلْقِیَ عَلَیْهِ اَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ: پس چرا به موسی دستبندهایی از طلا داده نشده است»؟ که نشان می دهد دستبند طلا برای مردان در محیط مصر نشانه عظمت محسوب می شد. به علاوه همان گونه که بارها اشاره کرده ایم، چون برای نعمت های بهشتی الفاظ معمولی این دنیا هرگز کافی نیست، راهی جز این وجود ندارد که با این الفاظ، اشاراتی به آن نعمت های عظیم و توصیف ناکردنی شود. و در پایان آیه به عنوان آخرین و مهم ترین نعمت از این نعمت ها می افزاید:

«و پروردگارشان شراب طهور به آنها می نوشاند». درست است که در لابلای این نعمت ها نیز سخن از نوشیدنی های گوارا و جام هایی که از چشمه سلسبیل پر می شود و بهشتیان از آن سیراب می گردند، بود ولی میان آنها و آن چه در این آیه آمده است، فرق بسیاری وجود دارد، زیرا از یک سو در آنجا، ساقی «وِلْدانٌ مُخَلَّدوُن» بودند، اما در این جا، ساقی «خدا» است و چه تعبیر عجیبی. مخصوصا با تکیه بر کلمه «رَب» (خداوندی که همیشه این انسان را پرورش داده





و مالک و مربی او است)، وی را در مراحل تکامل همواره پیش برده تا به آخرین مرحله رسیده و اکنون نوبت آن است که ربوبیّتش را به حدّ اعلا برساند و با دست قدرتش از جام شراب طهور، ابرار و نیکان را سیراب و سرخوش کند. و از سوی دیگر «طَهُور» به معنی چیزی است که هم پاک است و هم پاک کننده، به این ترتیب این شراب، جسم و روح انسان را از هر گونه آلودگی و ناپاکی پاک می کند و آن چنان روحانیت و نورانیت و نشاط به او می بخشد که وصفش در هیچ عبارتی نمی گنجد، حتی در حدیثی از امام صادق نقل شده: «یُطَهِّرُهُمْ عَنْ کُلِّ شَیْ ءٍ سِوَی اللّهِ: قلب و جان آنها را از همه چیز جز خداوند پاک می کند».(1) پرده های غفلت را می دَرَد، حجاب ها را از بین می برد و انسان را شایسته حضور دائم در جِوار قرب خدا می کند، نشئه این شراب طهور از هر نعمتی برتر و از هر موهبتی بالاتر است. اگر شراب آلوده دنیا عقل را زایل می کند و انسان را از خدا دور می سازد، اما شراب

*****

1- «مجمع البیان»، جلد 10، صفحه 411.

(صفحه 522)

طهوری که با دست ساقی اَلَسْت داده می شود، او را از «ما سِوَی اللّه » بیگانه کرده، غرق در جمال و جلال او می کند. خلاصه این که لطفی که در این آیه و در این نعمت نهفته است، از همه برتر و بالاتر است. از حدیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، استفاده می شود که چشمه شراب طهور بر دَرِ بهشت قرار دارد: «جرعه ای از این شراب طهور به آنها





داده می شود و خداوند به وسیله آن قلوب آنها را از حسد (و هر گونه صفات رذیله) پاک می سازد».(1) جالب این که تعبیر به «طَهُور» در قرآن مجید فقط در دو مورد آمده، یکی در مورد باران (48 / فرقان) که همه چیز را پاک و زنده می کند و دیگری در این آیه که درباره شراب مخصوص بهشتی که آن نیز پاک کننده و حیاتبخش است، آمده است.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

سُنْدُس: لباس ابریشمی زیبا و گران قیمت.

اِسْتَبْرَق: دیبای ستبری است که می درخشد و جلوه می کند.

از امام صادق علیه السلام آورده اند که:

بر روی لباس آنان جامه هایی از حریر سبز نازک و از دیبای ستبر است.

گفتنی است که منظور از ضخامت و درشتی نه در بافت لباس و پارچه آن که اشاره به بالا بودن ارزش آن لباس ها می باشد.

وَ حُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ و آنان با دستبندهایی سیمین آراسته شده اند.

آری، با دستبندهایی از نقره درخشان و بلورین که زیباتر از درّ و یاقوت و مروارید است و ارزشمندتر از طلای ناب.

پاره ای برآنند که:

آنان گاه با وسایل زینتی نقره ای خود را آراسته می سازند و گاه با طلاها تا به انواع زینت ها و زیورها آراسته باشند.

در آیه دیگری از قرآن در مورد بهشتیان آمده است که:

*****

1- «نور الثقلین»، جلد 5، صفحه 485، ذیل حدیث 60.

(صفحه 523)

یُحَلَّوْنَ فیها مِنْ اَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ … (1)

آنان هستند که بهشت های جاودانه از آن آنهاست … در آنجا با دستبندهایی از طلا آراسته می شوند.

گفتنی است که گرچه نقره در این جهان از نظر ارزش از طلا فروتر است، اما نقره بهشت با وصفی که از آن آمد در اوج برتری است؛ افزون بر این نکته در سرای آخرت این






وسایل آراستگی و تزیینی برای شادی و طراوت است، نه خرید و فروش تا قیمت مطرح باشد.

وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً و پروردگارشان به آنان شرابی پاک و ناب می نوشاند.

منظور از شراب پاک، عبارت از شرابی است که هم از ناپاکی شراب های دنیا به دور است و اگر بر دست و پای انسان برسد آلوده نمی سازد و هم از عوارض و پلیدی ها و بدمستی های شراب های دنیا و چیزی است که جسم و روح انسان را از پلیدی های ظاهری و اخلاقی پاک می کند.

به باور پاره ای این شراب پاک به سان شراب دنیا باعث فزونی ادرار نمی گردد، بلکه در پیکر آنان به صورت رطوبت و عرق روان می گردد که از مشک خوشبوتر و عطرآگین تر است؛ به همین دلیل است که در بهشت پرطراوت و نعمت، یک مرد دارای قدرت و خوراک و همسر خواهی یکصد مرد در این دنیاست و هر آنچه به صورت خوردنی و نوشیدنی مصرف می کند، فزونی مصرف بدن به صورت عرق که خوشبوتر از مشک و عنبر است از پوست بدنش خارج می شود و دگر باره میل او به غذاها و شراب های پاک بهشت و همسران زیبایش را در خود احساس می کند.

از حضرت صادق علیه السلام آورده اند که این شراب پاک جسم و جان آنان را از همه چیز جز از ذات پاک و بی همتای خدا پاک و پاکیزه می سازد، چرا که تنها ذات پاک خدا و یاد و نام اوست که انسان را از آلوده شدن به ناپاکی ها و نارواها باز می دارد و او را پاک و پاکیزه می سازد و به او رنگ خدا می بخشد.

*****

1. سوره کهف، آیه 31.

(صفحه 524)




355. آیه


اشاره

اِنَّ هذا کانَ






لَکُمْ جَزاءً وَ کانَ سَعْیُکُمْ مَشْکُورا

این جزای شماست و سعی و تلاش شما مورد قدردانی است. (22 / انسان)


شرح آیه از تفسیر نمونه

مبادا کسی تصور کند که این مواهب و پاداش های عظیم را بی حساب می دهند، این ها همه جزای سعی و عمل است و پاداش مجاهدت ها و خودسازی ها و چشم پوشی از گناه است. بیان این مطلب خود لذت و لطف خاصی دارد که خداوند بزرگ یا فرشتگان او، ابرار و نیکان را مخاطب ساخته و به عنوان قدردانی و تشکر از آنها می گویند:

این ها همه پاداش اعمال شما است و سعی شما مشکور است، بلکه به گفته بعضی از مفسران این نعمتی است مافوق همه نعمت ها و موهبتی است بالاتر از همه مواهب که خدا از انسان تشکر کند.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

تلاش و کوشش شما در راه خشنودی خدا و اطاعت او و دوری گزیدنتان از گناه و ستم و نافرمانی حق در خور سپاس و قدردانی است و این گونه از آن قدردانی و حق شناسی می گردد.






پرتوی از آیات


اشاره

آیات دلنواز و الهام بخشی که از «ابرار»، یا بندگان ویژه خدا و نیکان و پاکان بارگاه او سخن می گوید از ابعاد گوناگونی در خور نگرش و درس گرفتن است:



1 برتری و شکوه وصف ناپذیر خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله

(1) به گونه ای که در شأن نزول و داستان فرود آیه های 22 5 بیان شد، این 18 آیه در مورد شخصیت والای علی و فاطمه و دو نوردیده آنان حسن و حسین که سلام خدا بر آنان باد و داستان اخلاص و ایمان و بشر دوستی و مردم خواهی آنان فرود آمد و در حقیقت سندی است بزرگ و پرافتخار بر فضیلت آنان.

*****

1. مترجم.

(صفحه 525)

بر این حقیقت همه دانشمندان و قرآن پژوهان و محدثان مذهب اهل بیت اتفاق نظر دارند و بیشتر علمای مشهور و نامدار اهل سنت نیز بر این واقعیت معترف هستند و این را نوشته و پاره ای این داستان را در قالب شعر ریخته اند، که صاحب «الغدیر» در کتاب ارزشمند خویش 34 نفر از علمای نامدار آنان را نام می برد که این حدیث و این موضوع را در کتاب های خود آورده اند و نام کتاب و صفحه مورد نظر را نیز نشان می دهد. همین گونه صاحب کتاب «اِحْقاقُ الحق» این داستان افتخارآفرین و حدیث آن را از 34 نفر از علمای اهل سنت با بیان مدرک و مأخذ ترسیم می نماید.(1)

با این بیان نیکان و پاکان و شایستگان راستین و بی نظیر بارگاه خدا خاندان پیامبرند و آنان هستند که سمبل ایمان و اخلاص و خدا دوستی و بشر دوستی و محروم نوازی می باشند و بر ماست که آنان را سرمشق و الگو سازیم و با رعایت مقررات خدا و راستی و درستی بکوشیم تا






در دایره وسیع تر «اَبْرار» درآییم.


2 پرتوی از ویژگی های ابرار

در این آیات از ویژگی ها و اوصاف آنان این گونه یاد می گردد و در برابر چشم انداز کمال جویان قرار می گیرد:

1 وفاداری در برابر خدا و بندگان او.

2 خداترسی و احساس مسئولیت در برابر خدا و بازخواست و حسابرسی ذات پاک او.

3 رسیدگی به محرومان و آسیب دیدگان جامعه با غذا و لباس و پناه دادن به آنان و مهر ورزیدن به آنها.

4 ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی و دگر دوستی بی نظیر و مثال زدنی.

5 ویژگی اخلاص و یاری رسانی و گره گشایی بدون منت و فخرفروشی و ریاکاری و خودنمایی.

6 ترس از روز سهمگین رستاخیز.(2)

*****

1. الغَدیر، ج 3، ص 111107؛ اِحْقاقُ الْحَقِّ، ج 3، ص 0 17157.

2. آیه های 10 7.

(صفحه 526)


3 پاداش شکوه بار آنان در سرای آخرت

این آیات نشانگر آن است که خدای بنده نواز و حق شناس، افزون بر بلندآوازه ساختن یاد و نام آنان و بارش بارانی از مهر و لطف خویش بر آنان در هماره زندگی، این پاداش پرشکوه و متنوع را نیز برایشان بر می شمارد:

1 نعمت امنیت و آرامش.

2 نعمت مسکن پرشکوه در بهشت پرطراوت و زیبا.

3 نعمت لباس های فاخر و تماشایی بهشت.

4 تخت ها و فرش های زیبا.

5 سایه آرام بخش و دل انگیز.

6 هوای مطبوع و ملایم.

7 انواع میوه ها و خوردنی ها.

8 انواع نوشیدنی ها و شراب پاک و پاکیزه ساز و زداینده غفلت ها و رنج ها و پلیدی های ظاهری و باطنی.

9 ظروف زیبای پذیرایی.

10 وسایل زینتی.

11 پذیرایی کنندگان خوب و سرشار از ادب و کمال و جمال.

12 و از همه پرشکوه تر قدردانی و حق شناسی خدا از شایستگان.(1)

گفتنی است که نعمت های شکوه بار بهشتی که خدا وعده آنها را به «اَبْرار» می دهد، همه و همه متناسب با سرای آخرت است و در دنیا نظیر و مانند







ندارد، اما قرآن بدان دلیل که با زبان و فرهنگ مردم دنیا سخن می گوید، آن نعمت ها را با نام نعمت های مورد نظر مردم دنیا می شمارد و به تابلو می برد.

*****

1. آیه های 22 10.

(صفحه 527)




356. آیه (ضرورت توجه ویژه به دختران و زنان)


اشاره

وَ اِذَا الْمَؤْوُدَةُ سُئِلَتْ

و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود، (8 / تکویر)

بِاَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

که به کدامین گناه کشته شدند؟ (9 / تکویر)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«مَؤوُدَة» از ماده «وَأد» (بر وزن وعد) به معنی «دختری است که زنده در زیر خاک دفن شده است». یکی از دردناک ترین و وحشیانه ترین پدیده های عصر جاهلیت عرب، پدیده «وأد» است که در قرآن مجید مکرر به آن اشاره شده است. گرچه بعضی معتقدند که این جنایت در همه قبایل عرب عمومیت نداشته و تنها در قبیله «کنده» (یا بعضی از قبایل دیگر) بوده است، ولی مسلما مسأله نادری نیز محسوب نمی شده وگرنه قرآن با این تأکید و به طور مکرر، روی آن صحبت نمی کرد. ولی به هرحال این کار به قدری وحشتناک است که حتی موارد نادر آن، قابل دقت و بررسی است. مفسران گفته اند در جاهلیت عرب، هنگامی که وقت وضع حمل زن فرا می رسید، پدر حفره ای در زمین حفر می کرد و بالای آن می نشست، اگر نوزاد دختر بود، آن را در میان حفره پرتاب می کرد و اگر پسر بود، آن را نگه می داشت، لذا یکی از شعرای آنها در همین زمینه با لحن افتخار آمیزی می گوید:

«نام آن نوزاد دختر را به هنگام تولد «تموت» (یعنی می میرد در مقابل یحیی که مفهومش این است که زنده می ماند) گذاشتم. و قبر، داماد من است که او را دربرگرفته و خاموش ساخته است».(1) عامل پیدایش این جنایت، امور مختلفی بوده است ازجمله: عدم ارزش زن به عنوان یک انسان در جامعه جاهلی. مسأله فقر شدید که بر آن جامعه حاکم بوده، مخصوصا با توجه به این






که دختران همانند پسران قادر بر تولید اقتصادی نبودند و در غارتگری ها شرکت نداشتند. همچنین این فکر که در جنگ های فراوان قبیله ای آن روز،

*****

1- «مجمع البیان»، جلد 10، صفحه 444.

(صفحه 528)

ممکن بود دختران به اسارت درآیند و به اصطلاح نوامیس آنها به دست بیگانگان بیفتد و از این راه لکّه ننگی بر دامنشان بنشیند، در این کار بی اثر نبود. این عوامل چندگانه دست به دست هم داد و پدیده وحشتناک «وأد یا وئاد»، (زنده به گور کردن دختران) را به وجود آورده بود. با نهایت تأسف این مسأله به اَشکال دیگری در جاهلیت قرون اخیر نیز خودنمایی می کند، در شکل آزادی سقط جنین که به صورت قانونی در بسیاری از کشورهای به اصطلاح متمدن رواج یافته، اگر عرب جاهلی بعد از تولد نوزادان را می کشت انسان های متمدن عصر ما آن را در شکم مادر می کشند.

قابل توجه این که قرآن مجید به قدری این مسأله را زشت و منفور شمرده و با آن برخورد قاطع کرده است که حتی رسیدگی به این موضوع را مقدم بر مسأله نشر نامه های اعمال در قیامت و دادخواهی در مسائل دیگر می شمرد و این نهایت اهتمام اسلام را به خون انسان ها و مخصوصا انسان های بی گناه و همچنین ارزش جنس زن را از دیدگاه اسلام نشان می دهد. نکته دیگری که توجه به آن در اینجا لازم است این است که، قرآن نمی گوید از قاتلین سؤال می کنند، بلکه می گوید:

از این کودکان معصوم سؤال می شود که گناهشان چه بوده است که چنین بی رحمانه کشته شدند؟ گویی قاتلین ارزش بازپرسی را هم ندارند، به علاوه شهادت و گواهی این مقتولین، به تنهایی کافی است.

تحقیر و





درهم شکستن شخصیت زن، تنها در میان عرب جاهلی نبود، بلکه در میان اقوام دیگر وحتی شاید متمدّن ترین ملل آن زمان نیز، زن شخصیتی ناچیز داشت و غالبا با او به صورت یک کالا و نه یک انسان رفتار می شد ولی مسلما عرب جاهلی این تحقیر را در اَشکال زننده تر و وحشتناک تری انجام می داد، تا آنجا که اصلاً نَسَب را مربوط به مرد می دانست و مادر را تنها ظرفی برای نگهداری و پرورش جنین محسوب می کرد. این را نیز می دانیم که آنها برای زن حقی در ارث قائل نبودند و برای تعدد زوجات، حد و مرزی قائل نمی شدند. به سادگی خوردن آب ازدواج می کردند وبه آسانی آن ها را طلاق می دادند. ولی اسلام ظهور کرد و با این خرافه در ابعاد مختلفش سرسختانه جنگید، مخصوصا تولد دختر را که ننگ می دانستند، در احادیث اسلامی به عنوان گشوده شدن ناودانی از رحمت خدا به خانواده معرفی کرد.

(صفحه 529)

و خود پیامبر صلی الله علیه و آله آن قدر به دخترش بانوی اسلام فاطمه زهرا علیهاالسلام احترام می گذاشت، که مردم تعجب می کردند. با تمامی مقامی که داشت، دست دخترش را می بوسید و به هنگام مراجعت از سفر نخستین کسی را که دیدار می کرد، دخترش فاطمه بود و به عکس هنگامی که می خواست به سفر برود، آخرین خانه ای را که خداحافظی می کرد، باز خانه دخترش فاطمه علیهاالسلام بود. در حدیثی می خوانیم که به پیامبر صلی الله علیه و آله خبر دادند که خدا به او دختری داده است، ناگهان نگاه به صورت یارانش کرد، آثار ناخشنودی در آنها نمایان گشت (گویی هنوز رسوبات افکار جاهلی از مغز آنها برچیده نشده) پیامبر





صلی الله علیه و آله فورا فرمود:

«ما لَکُمْ؟ رَیْحانَةٌ اَشُمُّها، وَ رِزْقُها عَلَی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: و این چه حالتی است در شما می بینم؟ خداوند گلی به من داده آن را می بویم و اگر غم روزی او را می خورید، روزیش با خداست».(1) در حدیث دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله می خوانیم که فرمود:

«نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَناتُ، مُلْطِفاتٌ، مُجْهِزاتٌ، مُونِساتٌ، مُفْلِیاتٌ: چه فرزند خوبی است دختر، هم پُر محبت است، هم کمک کار، هم مونس است و هم پاک و پاک کننده».(2) در حدیث دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله می خوانیم که فرمود:

«کسی که بازار می رود و تحفه ای برای خانواده خود می خرد، همچون کسی است که می خواهد به نیازمندانی کمک کند (همان پاداش را دارد) و هنگامی که می خواهد تحفه را تقسیم کند، نخست باید به دختر و سپس به پسران بدهد، چرا که هر کس دخترش را شاد و مسرور کند، چنان است که گویی کسی از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده باشد».(3) در واقع این احترام به شخصیت زن سبب آزادی او در جامعه و پایان دادن به دوران بردگی زنان است. گرچه در این زمینه سخن بسیار است و ذیل آیات مناسب بحث شده است، ولی از این واقعیت نمی توان به آسانی گذشت که با نهایت تأسف هنوز در جوامع اسلامی، آثاری از همان افکار جاهلی وجود دارد و هنوز کم نیستند خانواده هایی که از تولد پسر خوشحال و از نوزاد دختر ناراحت می شوند و یا لااقل تولد پسر را بر دختر ترجیح می دهند. البته ممکن است شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی در رابطه با

*****

1- «وسائل الشیعه»، جلد 15، صفحه





102.

2- «وسائل الشیعه»، جلد 15، صفحه 100.

3- «مکارم الاخلاق»، صفحه 54.

(صفحه 530)

وضع زنان در جوامع کنونی یکی از علل این گونه عادات و رسوم باشد، ولی هرچه هست باید عموم مسلمین راستین با این طرز فکر مبارزه کنند و ریشه های اجتماعی و اقتصادی آن را بسوزانند، چون اسلام نمی پسندد که بعد از گذشت چهارده قرن پیروانش به افکار جاهلی بازگردند و این یک نوع جاهلیت ثانوی است. حتی در جوامع غربی که تصور می کنند برای زن شخصیت والایی قائلند، عملاً می بینیم او را آن چنان تحقیر کرده اند که به صورت یک عروسک بی ارزش یا وسیله ای برای خاموش کردن آتش شهوت و یا کالایی برای تبلیغ کالاهایشان درآورده اند.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


پدیده شوم زنده به گور کردن دختران

در جاهلیت در پاره ای از تیره ها و قبیله ها هنگامی که روزهای کودک آوردن زن نزدیک می شد، مردان آنها گودالی آماده می ساختند تا اگر کودک نو رسیده، دختر بود، او را به آن گودال سپارند و اگر پسر بود برای خود نگاه دارند.

از دیدگاه «فَرّاء» منظور این است که:

از دختر زنده به گور خواهند پرسید که به چه گناهی زنده به گور شده است؟ و بدین وسیله عاملان این جنایت دهشتناک مورد نکوهش قرار می گیرند؛ چرا که دختران زنده به گور شده هر کدام فریاد مظلومیّت و ستمدیدگی شان همه جا را می گیرد که بی هیچ گناهی کشته شده اند.

و این بیان و این پرسش در آیه مورد بحث به سان پرسش در این آیه است که می فرماید:

اِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْئُولاً(1)

و به پیمان خویش وفا کنید، چرا که از پیمان پرسش خواهد شد.

با این بیان در این مورد از کشندگان می پرسند، چرا که آنان مسئول جنایت اند و نه کشته شدگان. و اگر







از آن ستمدیدگان و کشته شدگان بپرسند برای سرزنش و رسوایی زنده به گور کنندگان است.

1 سوره اسراء، آیه 34.

(صفحه 531)




357. آیه (افراد خانواده های با ایمان در بهشت به یکدیگر ملحق می شوند)


اشاره

وَ یَنْقَلِبُ اِلی اَهْلِهِ مَسْروُرا

و خوشحال به اهل و خانواده اش بازمی گردد. (9 / انشقاق)



شرح آیه از تفسیر نمونه

برای «اَهْل» در آیه فوق تفسیرهای مختلفی ذکر کرده اند، بعضی گفته اند:

منظور همسر و فرزندان با ایمان اوست که مؤمنان در بهشت به آنها می رسند و این خود نعمت بزرگی است که انسان افراد مورد علاقه اش را در بهشت ببیند و در کنار آن ها باشد. بعضی دیگر «اَهْل» را به معنی حوریان بهشتی گرفته اند که برای مؤمنان تعیین شده اند و بعضی آن را به افراد با ایمانی که در دنیا مورد علاقه او بودند و در خط او قرار داشتند، تفسیر کرده اند. جمع میان این معانی نیز ممکن است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

و پس از حسابرسی آسان و نایل آمدن به مهر و بخشایش خدا، شاد و شادمان به سوی همسر و خانواده و بستگان و همفکران خویش باز می گردد.

(صفحه 532)





358. آیه


اشاره

وَ اَمّا مَنْ اُوتِیَ کِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ

و اما کسی که نامه اعمالش پشت سرش داده شده. (10 / انشقاق)

فَسَوْفَ یَدْعُوا ثُبُورا

به زودی فریادش بلند می شود که؛ ای وای بر من که هلاک شدم.(11 / انشقاق)

وَ یَصْلی سَعیرا

و در شعله های سوزان آتش دوزخ می سوزد. (12 / انشقاق)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در این که چگونه نامه اعمالشان را به پشت سرشان می دهند و چگونه این آیه با آیاتی که می گوید نامه اعمالشان را به دست چپشان می دهند، جمع می شود، باید گفته شود: اصحاب الیمین با سرافرازی و افتخار و مباهات نامه اعمالشان را به دست راست گرفته و صدا می زنند:

«هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِیَهْ: ای اهل محشر! بیایید و نامه اعمال ما را بگیرید و بخوانید» (19 / حاقه)، اما وقتی مجرمان تبهکار نامه اعمالشان را به دست چپشان می دهند، آنها از شرمساری و ذلت دست را پشت سر می گیرند تا این سند جرم و فضاحت کمتر دیده شود ولی چه فایده که در آنجا چیزی پنهان شدنی نیست.

جمله «یَدْعُوا ثُبُورا» اشاره به تعبیری است که عرب هنگام بروز یک حادثه خطرناک دارد و فریاد می زند:

«وا ثُبُورا»، یعنی «ای وای که هلاک شدم» (توجه داشته باشید که «ثُبُور» به معنی «هلاکت» است).

ولی این آه و ناله و داد و فریاد به جایی نمی رسد و به دنبال آن «وَ یَصْلی سَعیرا» است یعنی «وارد آتش سوزان جهنم می شود».

(صفحه 533)



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

منظور از پشت سر در آیه، به بیان برخی از مفسران دست چپ می باشد؛ با این بیان پرونده گروهی از انسان ها به دست چپ آنان داده می شود، چرا که دست راست آنان به گردنشان بسته شده و دست چپ آنان پشت سرشان قراردارد. بااین بیان داده شدن پرونده انسان به دست راست او به فرشتگان و مردم شایسته کردار نشان می دهد که صاحب این نامه عمل، مورد مهر و لطف خدا و از بهشتیان است، و به مردم هم، نشانه پذیرفته شدن کارهای شایسته و سرفرازی و پیروزی آنان می باشد؛






اما داده شدن پرونده انسان به دست چپ او، به فرشتگان و مردم شایسته کردار علامت می دهد که صاحب این نامه عمل مورد خشم خدا و از دوزخیان است.

آری، آن کسی که کارنامه او از پشت سرش به او داده شود، به زودی فریاد بر می آورد که ای وای بر من که نابود شدم!

به باور پاره ای دیگر، و طعمه آتش برافروخته می گردد.

واز دیدگاه برخی، و هماره در عذاب و آتش سوزان خواهدبود.

(صفحه 534)




359. آیه


اشاره

حمایت خانواده از عضو خاطی خود، علت تداوم خطای اوست

اِنَّهُ کانَ فی اَهْلِهِ مَسْروُرا

او در میان خانواده اش پیوسته (از کفر و گناه خود) مسرور بود. (13 / انشقاق)



شرح آیه از تفسیر نمونه

در این آیه به بیان علت این سرنوشت شوم پرداخته است و می فرماید:

«این به علت آن است که او در میان اهل و خانواده خود پیوسته (از کفر و گناه خویش) مسرور بود»، سروری آمیخته با غرور و غروری آمیخته با غفلت و بی خبری از خدا، سروری که نشانه دلبستگی سخت به دنیا و بی اعتنایی به جهان پس از مرگ بود. بدیهی است سرور و خوشحالی ذاتا مذموم و نکوهیده نیست، بلکه مؤمن باید به لطف خدا مسرور و در معاشرت گشاده رو و بشاش باشد، سروری مذموم است که انسان را از یاد خدا غافل کند و در شهوات غوطه ور سازد.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

آری، او در دنیا نه در اندیشه فرمانبرداری خدا و رعایت مقرّرات او بود، و نه در اندیشه روز رستاخیز و حساب و کتاب او، و بر جنایت ها و شرارت های خود شادی می کرد. به همین دلیل در روز رستاخیز و سرای آخرت، خدای دادگر شادی بی خردانه و ظالمانه او را به عذاب و گرفتاری هماره کیفر خواهد ساخت.

(صفحه 535)





360. آیه


اشاره

اِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَنْ یَحُورَ

او گمان می کرد هرگز بازگشت نمی کند. (14 / انشقاق)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«لَنْ یَحُور» (هرگز بازگشت نمی کند)، از ماده «حور» (بر وزن غور) در اصل به معنی تردد و رفت و آمد است، خواه این رفت و آمد در عمل بوده باشد، یا تفکر و اندیشه. «تَحَیّر» نیز نتیجه رفت و آمد فکر در یک مسأله است که لازمه آن سرگردانی در عمل است.

تعبیر به «حَواری» درمورد نزدیکان حضرت مسیح یا نزدیکان هر کس شاید نیز به همین مناسبت باشد که آنها نزد او رفت و آمد دارند. بعضی نیز آن را از ماده «حَوْر» به معنی شستن و سفید کردن دانسته اند، چرا که آنها قلوب مردم را از زنگار شرک و گناه پاک می کردند و «حوریان» بهشتی را از این رو به این نام نامیده اند که سفید پوستند و یا سفیدی چشمانشان بسیار شفاف است. بعضی نیز گفته اند اطلاق این کلمه به حوریان بهشتی به خاطر این است که آنها به قدری زیبا هستند که چشم از دیدنشان حیران می شود.

ولی به هرحال این واژه در آیه مورد بحث به معنی بازگشت و معاد است. ضمنا این آیه نشان می دهد که عدم ایمان به رستاخیز سرچشمه غفلت و غرور و آلودگی به انواع گناهان می شود.

در حقیقت منشأ اصلی بدبختی او اعتقاد فاسد و گمان باطلش دایر بر نفی معاد بود و همین اعتقاد باعث غرور و سرور او شد، او را از خدا دور ساخت و در شهوات غوطه ور نمود، تا آنجا که دعوت انبیا رابه باد استهزا گرفت و وقتی به سراغ خانواده خود می آمد، از این استهزا و سخریه شاد و خوشحال






بود.

(صفحه 536)


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

حَوْر: این واژه به معنی بازگشت آمده است.

و نیز در این بیان که:

«نَعُوذُ بِاللّه مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْکَوْرِ» پناه بر خدا می برم از بازگشت بر گناه پس از توبه. و واژه «مِحْوَر» که چرخ یا عقربه، بر گرد آن می گردد، و نیز «مُحاوَرَة» به معنی رد و بدل کردن دلیل و برهان در گفتگو، و نیز «حِوار» به معنی بحث و مناظره همه و همه از همین ماده اند. و به همین دلیل و براساس این پندار غلط بود که به هر جنایت و بیدادی دست می یازید و هر حرمت و کرامتی را درهم می شکست و از هیچ تجاوزی روگردان نبود.

(صفحه 537)





361. آیه


اشاره

بَلی اِنَّ رَبَّهُ کانَ بِهِ بَصیرا

آری پروردگارش نسبت به او بینا بود (و اعمالش را برای حساب ثبت کرد). (15 / انشقاق)



شرح آیه از تفسیر نمونه

همه اعمال او را ثبت و ضبط نمود و برای روز حساب در نامه اعمالش منعکس ساخت. و همچنین بصیر بودن خداوند نسبت به اعمال آدمی و ثبت و ضبط آنها حتما باید مقدمه ای برای حساب و جزا باشد وگرنه بیهوده است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

آری، بی تردید پروردگارش به عملکرد او از روزی که وی را پدید آورد، تا روزی که به سوی آن بازگشت هماره بینا و آگاه بود.

(صفحه 538)





362. آیه (فاطمه زهرا علیهاالسلام عامل تداوم راه نورانی و نسل رسول اکرم صلی الله علیه و آله)


اشاره

اِنّا اَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ

ما به تو کوثر (خیر و برکت فراوان) عطا کردیم.(1 / کوثر)



شرح آیه از تفسیر نمونه


اشاره

«کَوْثَر»، وصف است که از «کثرت» گرفته شده و به معنی «خیر و برکت فراوان» است. تمام مواهب الهی بر شخص پیامبر صلی الله علیه و آله در تمام زمینه ها حتی پیروزی هایش در غزوات بر دشمنان و حتی علمای امتش که در هر عصر و زمان مشعل فروزان قرآن و اسلام را پاسداری می کنند و به هر گوشه ای از جهان می برند، همه در این خیر کثیر وارد هستند.



«فاطمه» علیهاالسلام و «کوثر»

مصادیق این «خیر کثیر» زیاد است، ولی بسیاری از بزرگان علمای شیعه یکی از روشن ترین مصداق های آن را وجود مبارک «فاطمه زهرا» علیهاالسلام دانسته اند، چرا که شأن نزول آیه می گوید:

آنها پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را متهم می کردند که بلا عقب است. قرآن ضمن نفی سخن آنها می گوید:

«ما به تو کوثر دادیم». از این تعبیر استنباط می شود که این «خیر کثیر» همان فاطمه زهرا علیهاالسلام است، زیرا نسل و ذریه پیامبر صلی الله علیه و آله به وسیله همین دختر گرامی در جهان انتشار یافت. نسلی که نه تنها فرزندان جسمانی پیغمبر بودند، بلکه آیین او و تمام ارزشهای اسلام را حفظ کردند و به آیندگان ابلاغ نمودند، نه تنها امامان معصوم اهل بیت علیهم السلام که آنها حساب مخصوص به خود دارند، بلکه هزاران هزار از فرزندان فاطمه علیهاالسلام در سراسر جهان پخش شدند که در میان آنها علمای بزرگ و نویسندگان و فقهاء و محدثان و مفسران والامقام و فرماندهان عظیم بودند که با ایثار و فداکاری در حفظ آیین اسلام کوشیدند.

(صفحه 539)




شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

اِعْطاء: این واژه به معنی «بخشیدن» آمده است. بخشیدن بر دو گونه است:

نوعی از بخشش به معنی مالک و صاحب اصل و سود ساختن دیگری است، و نوع دیگر آن به معنی اجازه بهره وری و تصرف است.

کَوْثَر: این واژه از «کَثْرَت» گرفته شده و به معنی خیر و برکت بسیار و پایان ناپذیر آمده است.



نعمت های گران و پاینده خدا به پیامبر

1 «ابن عباس» آورده است که:

پس از فرود این آیات، پیامبر صلی الله علیه و آله بر فراز منبر نشست و آنها را بر مردم خواند. هنگامی که فرود آمد از آن حضرت پرسیدند آن چه به شما ارزانی شده است، چیست؟

فرمود:

منظور نهری است در بهشت پر طروات و زیبا که از شیر، سفیدتر و شفاف تر، از بلور صاف تر و ماندگارتر و در دو سوی آن قبه هایی از درّ و یا قوت است. بر کنار آن، پرندگان سبز رنگ و زیبایی است که گردن هایشان به سان گردن کبک است.

یاران گفتند:

آن پرندگان زیبا چقدر تماشایی هستند!

فرمود:

از آنها زیباتر و تماشایی تر آن است که هر کس از گوشت آنها بخورد و از آب کوثر بنوشد، رستگار می گردد و به رضوان خدا می رسد.

از امام صادق علیه السلام آورده اند که فرمود:

«کَوْثَر» نهری است در بهشت که خدا آن را در برابر مرگ فرزند گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله به او ارزانی داشت.

«انس» آورده است که روزی پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله سر بر بالش نهاد و پس از خوابی سبک، خندان و شادمان برخاست.

دلیل شادمانی او را پرسیدیم، که فرمود:

هم اینک سوره ای بر من فرود آمد، و آن گاه به تلاوت سوره «کوثر» پرداخت و فرمود:

آیا می دانید «کوثر» چیست؟ گفتیم:

خدا و پیامبرش







داناترند. فرمود:

نهری است در بهشت که دارای خیر فراوان است، و

(صفحه 540)

خدا آن را به من وعده فرموده است. آن نهر زیبا «حوض» من است و روز رستاخیز امت من در ساحل آن بر من وارد می شوند و ظرف های آن برای بهره وری نیکان و پاکان به شمار ستارگان آسمان هاست. امّا در همان حال گروه هایی از امت من با حالتی پریشان بر آتش دوزخ سرنگون می گردند، و من رو به بارگاه خدا، می گویم:

پروردگارا، اینان از امت من بودند. پیام می رسد که:

تو نمی دانی که اینان پس از رحلت تو چه کردند!

این روایت را «مسلم» در صحیح خود آورده است.

2 از دیدگاه گروهی منظور نسل ماندگار و فرزندان پر شمار است، که خدا از فرزند ارجمندش فاطمه علیهاالسلام به او ارزانی داشت، و شمار آنان به گونه ای است که نمی توان آنها را بر شمرد و تا روز رستاخیز نیز هم چنان ادامه دارد.

به باور ما از آن جایی که واژه «کوثر» می تواند همه این مفاهیم و تفسیرها را در خود جای دهد، و آنچه آمد هر کدام مصداقی از مصادیق «خیر فراوان» است، باید گفت منظور همه این ها و بسا فراتر از این هاست، چرا که خدا به آن حضرت در این جهان خیر بسیاری ارزانی داشت و وعده فرمود که در جهان دیگر هم مواهب بسیاری به او بدهد. بنابر این تفسیر آیه این است که:

ما به تو خیر فراوان دنیا و آخرت را ارزانی داشتیم.

(صفحه 541)




363. آیه


اشاره

فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ

اکنون که چنین است، برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. (2 / کوثر)



شرح آیه از تفسیر نمونه

آری بخشنده نعمت او است، بنابراین نماز و عبادت و قربانی که آن هم نوعی عبادت است، برای غیر او معنی ندارد، مخصوصا با توجه به مفهوم «رَبّ» که حکایت از تداوم نعمت ها و تدبیر و ربوبیت پروردگار می کند.

خلاصه این که «عبادت» خواه به صورت نماز باشد، یا قربانی کردن، مخصوص «رَبّ» و ولیّ نعمت است و او منحصرا ذات پاک خدا است.

منظور از جمله «وَ انْحَرْ»، رو به قبله ایستادن به هنگام نماز و بلند کردن دستها به هنگام تکبیر و آوردن آن در مقابل گلوگاه و صورت است، چرا که ماده «نحر» به معنی گلوگاه می باشد، سپس عرب آن را در معنی «مقابله با هر چیز» استعمال کرده است.



شرح آیه از تفسیر مجمع البیان

به باور برخی منظور این است که:

برای پروردگارت نماز بگزار و رو به قبله بایست، چرا که واژه «نحر» به معنی گلوگاه آمده و در فرهنگ عرب آن را به برابر و مقابل هر چیز می گویند.

از امام صادق علیه السلام آورده اند که فرمود:

منظور بالا آوردن دو دست در برابر صورت است، به گونه ای که کف آنها به طرف قبله باشد.

در روایت دیگری آورده اند که پس از فرود این سوره، پیامبر صلی الله علیه و آله به فرشته وحی گفت:

این «نُحَیْرَة» ای که خدا مرا به انجام آن فرمان می دهد چیست؟ فرشته وحی گفت:

این «نُحَیْرَة» نیست، بلکه خدایت فرمان می دهد که به هنگام آغاز نماز و گفتن «تکبیر» دست ها را بلند کن، و هرگاه رکوع نمودی، یا سر از رکوع برداشتی، و یا سجده

(صفحه 542)

کردی، دست ها را در برابر قبله بلند کن و بگو «اللّه اکبر»، چرا که نماز ما و نماز فرشتگان در هفت آسمان






نیز همین گونه است، و برای هر کار و هر چیز زینتی است، و زینت نماز بلند کردن دو دست در هر «تکبیر» است.

از پیامبر صلی الله علیه و آله آورده اند که فرمود:

بلند کردن دو دست به هنگام «تکبیر» از فروتنی و خشوع در برابر خداست، آیا این آیه را نخوانده اید که می فرماید:

فَمَا اسْتَکانُوا لِرَبِّهِمْ … (1) و به راستی آنان را به عذاب گرفتار کردیم، چرا که نسبت به پروردگار خویش فروتنی و خشوع نکردند و زاری و توبه ننمودند.

1 سوره مؤمنون، آیه 72.

(صفحه 543)




364. آیه (اعجاز سوره کوثر)


اشاره

اِنَّ شانِئَکَ هُوَ الاَْبْتَرُ

مسلما دشمن تو ابتر و بلا عقب است. (3 / کوثر)



شرح آیه از تفسیر نمونه

«شانِی ء» از ماده «شَنَئان» (بر وزن ضَرَبان) به معنی «عداوت و کینه ورزی و بد خلقی کردن» است و «شانِی ء» کسی است که دارای این وصف باشد. «اَبْتَر» در اصل به معنی «حیوان دم بریده» است و انتخاب این تعبیر از سوی دشمنان اسلام، به منظور هتک و توهین بود.

این سوره در حقیقت سه پیشگویی بزرگ در بر دارد؛ از یکسو اعطاء خیر کثیر را به پیامبر صلی الله علیه و آله نوید می دهد (اگرچه «اَعْطَیْنا» فعل ماضی است، ولی ممکن است از قبیل مضارع مسلم باشد که در شکل ماضی بیان شده است) و این خیر کثیر تمام پیروزی ها و موفقیت هایی را که بعدا نصیب پیامبر صلی الله علیه و آله شد و به هنگام نزول این سوره در مکه قابل پیش بینی نبود، شامل می شود. از سوی دیگر خبر می دهد که پیغمبر صلی الله علیه و آله بلاعقب نخواهد بود، بلکه نسل و دودمان او به طور فراوان در جهان وجود خواهند داشت. از سوی سوم خبر می دهد که دشمنان او اَبتر و بلا عقب خواهند بود، این پیشگویی نیز تحقق یافت و چنان دشمنانش تارومار شدند که امروز اثری از آنها باقی نمانده است، در حالی که طوایفی همچون «بنی امیه» و «بنی عباس» که به مقابله با پیغمبر صلی الله علیه و آله و فرزندان او برخاستند، روزی آن قدر جمعیت داشتند که فامیل و فرزندان آنها قابل شمارش نبود، ولی امروز اگر هم چیزی از آنها باقی مانده باشد، هرگز شناخته نیست.

قابل توجه این که دراینجا و در آیات






فراوان دیگری از قرآن مجید، خداوند با صیغه «متکلم مع الغیر» از خود یاد می کند، می فرماید:

«ما» کوثر را به تو عطا کردیم. این تعبیر و مانند آن برای بیان عظمت و قدرت است، زیرا بزرگان هنگامی که از خود سخن می گویند، نه فقط از خود، بلکه از مأمورانشان نیز خبر می دهند و این کنایه از
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قدرت و عظمت و وجود فرمانبردارانی در مقابل اوامر است. در آیه اول این سوره، کلمه «اِنَّ» نیز تأکید دیگری بر این معنی است و تعبیر به «اَعْطَیْناکَ» به جای «آتَیْناکَ» دلیل بر این است که خداوند «کوثر» را به پیامبر صلی الله علیه و آله بخشیده و اعطاء فرموده است و این بشارتی است بزرگ به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تا در برابر یاوه گویی های دشمنان، قلب مبارکش آزرده نشود و در عزم آهنینش فتور و سستی راه نیابد و بداند تکیه گاه او خدایی است که منبع همه خیرات است و خیر کثیر را در اختیار او نهاده است.


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان


اشاره

شانِئ: به معنی دشمن کینه توز آمده است. این واژه از ریشه شَنَآن به معنی دشمنی ورزیدن با دیگری است، و واژه مورد بحث به کسی که به این خصلت نکوهیده مبتلاست، اشاره دارد.

اَبْتَر: این واژه در اصل به معنی الاغ دم بریده است. در نقلی در مورد «زیاد» آمده است که:

او خطبه ای دم بریده خواند، چرا که در خطبه اش نه خدا را ستایش کرد و نه بر پیامبر صلی الله علیه و آله درود و سلام نثار نمود.

«مجاهد» می گوید:

این آیه در حقیقت پاسخ کوبنده خدا به تاریک اندیشانی است که می گفتند:

پیامبر صلی الله علیه و آله پسری ندارد تا







راه و رسم او را ادامه دهد و با مردن او، دین و نام و نشان وی نیز فراموش می گردد.


دلایل راستی و درستی رسالت پیامبر

در آیات کوتاه و زیبای این سوره، دلیل های روشن و ماندگاری بر راستی رسالت و درستی دعوت آسمانی پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آمده است؛ برای نمونه:

1 آن حضرت از اندیشه پلید و کینه توزانه آنان و آنچه در نهان بر ضد او می بافتند و بیهوده دل خوش می داشتند، خبر داد و این جز از راه وحی نشاید.

2 خدای فرزانه به او نوید نعمت ماندگار و موهبت جاودانه و «خیر فراوان» داد؛ اینک لحظه ای باید اندیشید که چگونه آن نوید تحقق یافت و آن پیشگویی بزرگ
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روی داد و دین و آیین او دنیا را گرفت و نام با عظمت او بلند آوازه گردید.

3 خدا به آن حضرت نوید داد که نسل و تبار او ادامه یافته و فرزندانش فراوان خواهند بود، و شگفتا که با همه کشتارها و قتل عام ها از فرزندان او، اینک فرزندان او از همه بیشتر است.

4 از پرشکوه ترین دلیل های رسالت آن حضرت همین سوره است، چرا که آن حضرت از فرود نخستین اشعه وحی تا هماره تاریخ، هماورد طلبید و اعلام فرمود که:

اگر کسی در آسمانی بودن قرآن و رسالت او در تردید است، کتاب، یا سوره و یا آیه ای به سان او بیاورد تا او از ادامه دعوت خویش دست کشد! و می دانیم که مخالفان و دشمنان او با همه تلاش های تخریبی و ظالمانه ای که از آغاز بعثت تاکنون بر ضد او داشتند، هرگز نتوانستند سوره ای به سان همین سوره که با وجود کوتاهی آیات، در اوج






اعجاز است بیاورند، و این برترین سند صداقت اوست.

5 خدایش به آن حضرت وعده یاری و پیروزی داد و به او اطمینان خاطر بخشید که نسل و تبار دشمنان کینه توز او بریده می شود و آنان بی تبار خواهند بود، و شگفتا که این خبر نیز تحقق یافت …

بار خدایا! به لطف و مهر بی کران خویش ما را از فرزندان معنوی آن حضرت قرار ده و با او همدم و همراه و همنشین بفرما!

(صفحه 546)




تفسیر آیات مربوط به خانواده با اقتباس از مجموعه تفسیر المیزان تألیف مرحوم آیة اللّه علامه طباطبایی


1. آیه (فرمان الهی ازدواج دختران و پسران)


اشاره

«وَ اَنْکِحُوا الاَْیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ اِمائِکُمْ اِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلیمٌ،»

«دختران و پسران و غلامان و کنیزان عزب خود را اگر شایستگی دارند نکاح نمایید که اگر تنگدست باشند خدا از کرم خویش توانگرشان کند که خدا وسعت بخش و دانا است.»

(32 / نور)



شرح

کلمه «اِنْکاح» به معنای تزویج، و کلمه «اَیامی» به معنای پسر عزب و دختر عزب است، و مراد از صالحین صالح برای تزویج است، نه صالح در اعمال.

«اِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ،» این آیه وعده جمیل و نیکویی است که خدای تعالی داده، مبنی بر اینکه از فقر نترسند که خدا ایشان را بی نیاز می کند و وسعت رزق می دهد و آن را با جمله «وَ اللّهُ واسِعٌ عَلیمٌ،» تأکید کرده است. البته رزق هر کس تابع صلاحیت او است، هرچه بیشتر بیشتر، البته به شرطی که مشیت خدا هم تعلق گرفته باشد.




2. آیه (تعهد خدا بر تأمین هزینه ازدواج)


اشاره

«وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذینَ لا یَجِدوُنَ نِکاحا حَتّی یُغْنِیَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ …»

«و کسانی که وسیله نکاح کردن ندارند به عفت سر کنند تا خدا از کرم خویش از این بابت بی نیازشان کند …» (33 / نور)



شرح

کلمه «اِسْتِعْفاف» و تَعَفُّفْ با همدیگر قریب المعنا هستند، و مراد از نیافتن نکاح، قدرت نداشتن بر مهریه و نفقه است.

و معنای آیه این است که کسانی که قدرت بر ازدواج ندارند از زنا احتراز

(صفحه 547)

بجویند تا خداوند ایشان را از فضل خود بی نیاز کند.

در کافی به سند خود از محمدبن جعفر از پدرش از آبائش علیهم السلام روایت کرده که فرمود:

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

هر کس از ترس عیالمند شدن ازدواج نکند، نسبت به خدای عز و جل سوء ظن دارد و خدا می فرماید:

«اِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ.» (1)




3. آیه (هدف ازدواج)


اشاره

«یُریدُ اللّهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَ یَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ اللّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ،»

«خدا می خواهد روشهای کسانی را که پیش از شما بودند برای شما بیان کند، و شما را بدان هدایت فرماید، و شما را ببخشد، و خدا دانائی فرزانه است،» (26 / نساء)

«وَ اللّهُ یُریدُ اَنْ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ یُریدُ الَّذینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ اَنْ تَمیلُوا مَیْلاً عَظیما،»

«خدا می خواهد با بیان حقیقت و تشریع احکام به سوی شما برگردد، و پیروان شهوات می خواهند شما از راه حقیقت منحرف شوید، و دچار لغزشی بزرگ بگردید،» (27 / نساء)

«یُریدُ اللّهُ اَنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ وَ خُلِقَ الاِْنْسانُ ضَعیفا،»

«خدا می خواهد با تجویز (ازدواج دائم و موقت و ازدواج با کنیزان) بار شما را سبک کند، چون انسان ضعیف خلق شده است.» (28 / نساء)



شرح

می فرماید:

خدا می خواهد برای شما بیان کند، یعنی احکام دین خود را بیان کند، که چه مصالحی برای دنیا و آخرت شما در آنها است، و چه معارف و حکمت هائی در آن نهفته است.

«وَ یَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ،» یعنی شما را هدایت کند به طریقه های زندگی سابقین یعنی انبیاء و امت های صالح گذشته، که زندگی خود را در دنیا مطابق رضای

*****
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(صفحه 548)

خدا پیش بردند، و در نتیجه سعادت دنیا و آخرت خود را به دست آوردند.

«وَ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ اللّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ،» این توبه عبارت است از رجوع خدای تعالی به بنده خود به نعمت و رحمتش، به اینکه برایش شریعت تشریع کند، و حقیقت را بیان نماید و به سوی طریق استقامت، هدایتش فرماید، همه این ها از خدای تعالی توبه است، همچنانکه قبول توبه بنده







گنهکار و از بین بردن آثار گناهان او نیز توبه است.

و اگر جمله: «وَ اللّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ» را ذیل کلام قرار داد، برای این بود که به همه فقرات آیه مربوط باشد.

«وَ یُریدُ الَّذینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ اَنْ تَمیلُوا مَیْلاً عَظیما.»

مراد از میل عظیم، هتک همین حدود الهی است، که در این آیات ذکر شد، می فرماید:

پیروان شهوات می خواهند شما همه این مرزها را بشکنید، با مادر و خواهر و دختر خود و غیره که به نسب بر شما حرام شده اند، و خواهر رضاعی و مادر زن و ربیبه و غیره که به سبب بر شما حرام شده اند همخوابگی کنید، و یا زنا را مباح دانسته از سنت قویم ازدواج که خدا آن را باب کرده روی گردان شوید! (1)


4. آیه (ازدواج های حلال (دائم و موقت))


اشاره

«وَ اُحِلَّ لَکُمْ ماوَرآءَ ذلِکُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ …»

«و اما غیر از آنچه برشمردیم، بر شما حلال شده اند، تا به اموالی که دارید زنان پاک و عفیف بگیرید، نه زناکار …» (24 / نساء)

«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ اِنَّ اللّهَ کانَ عَلیما حَکیما.»

«و اگر زنی را متعه کردید، یعنی با او قرارداد کردید در فلان مدت از او کام گرفته و فلان مقدار اجرت به او بدهید واجب است اجرتشان را بپردازید، و بعد از معین شدن مهر،
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(صفحه 549)

اگر به کمتر یا زیادتر توافق کنید گناهی بر شما نیست، که خدا دانایی فرزانه است …»

(24 / نساء)



شرح

«وَ اُحِلَّ لَکُمْ ماوَرآءَ ذلِکُمْ،» یعنی همخوابگی و شهوت رانی با آن شانزده طایفه (که آیه 23 سوره نساء در قرآن ذکر شده) بر شما حرام شده، و غیر آن مثلاً نکاح کردن با غیر این چند طایفه حلال است. جمله مورد بحث در مقام بیان بهره وری از زنان در ماسوای آن شانزده صنف نامبرده است، حال چه این که بهره وری نکاح باشد و چه از راه خریدن.

«اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ،» این جمله می خواهد راه شروع در استفاده و بهره گیری از زنان و همخوابگی با آنان را روشن کند، چون آنچه جمله: «وَ اُحِلَّ لَکُمْ ماوَرآءَ ذلِکُمْ» می فهماند و مصادیقی را که شامل می شد سه مصداق بود:

1 نکاح 2 خریدن کنیز 3 زنا و سفاح

در جمله مورد بحث منع از سفاح زنا را بیان نموده، راه حلال را منحصر به دو راه کرد:

1 نکاح 2 خریدن

و







اگر بر روی اموال تکیه کرده است، برای این بوده که دو راه نامبرده جز با مال عملی نیست، اگر انسان بخواهد زنی را بطور دائم برای خود نکاح کند، باید مهریه بدهد، و اگر بخواهد با زنی بطور موقت ازدواج کند، باید اجرت بدهد، و مسأله مهریه در اولی و اجرت در دومی رکن عقد است، و اگر بخواهد از کنیزان استفاده کند، باید قیمتش را به فروشنده بپردازد، گو اینکه در مورد کنیزان مال رکن نیست، زیرا ممکن است کسی کنیز خود را به ما ببخشد، و یا اباحه کند، و لیکن این غالبا به وسیله مال بدست می آید. پس برگشت معنای آیه به این شد که غیر از آن اصناف نامبرده برای شما حلال است که همخوابگی با زنان و دسترسی با آنان را به وسیله اموال خود برای خود فراهم کنید، و مال خود را در این راه خرج کنید، یا مهریه

(صفحه 550)

بدهید، یا اجرت و یا قیمت، اما در مسیر سفاح و زنا نباید خرج کنید.

می خواهد بفرماید:

زنان بر شما حلالند در صورتی که شما هوای از تعدی به سوی فحشاء جلوگیری کنید، و این اسب سرکش را تنها در چهار دیواری حلالهای خدا به جولان در آورید، و از محرمات جلوگیرش باشید، حال این تاخت و تازهای حلال به هر صورت که می خواهد باشد، و این عمل جنسی را به هر طریق از طرق عادی که خواستید انجام دهید، طرقی که در بین افراد بشر برای بیشتر لذت بردن معمول است، و خدای عزوجل انگیزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به ودیعه نهاده است. (1)


5. آیه (ازدواج موقت)


اشاره

«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ







بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ اِنَّ اللّهَ کانَ عَلیما حَکیما،»

«و اگر زنی را متعه کردید، یعنی با او قرارداد کردید در فلان مدت از او کام گرفته و فلان مقدار اجرت به او بدهید واجب است اجرتشان را بپردازید، و بعد از معین شدن مهر، اگر به کمتر یا زیادتر توافق کنید گناهی بر شما نیست، که خدا دانایی فرزانه است …»

(24 / نساء)


شرح

معنای جمله این است که هر زمانی که از زنان با گرفتن کام تمتع بردید وجوبا باید اجرت ایشان را به خود ایشان بدهید. مطلب قبلی این بود که با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشید، به شرطی که عفت را رعایت نموده سفاح و زنا نکنید، و این سخن همانطور که بیانش گذشت هر دو نوع کام گیری را یعنی نکاح دائم و تمتع از کنیز را شامل می شود، پس تفریع جمله «فَمَااسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ» بر آن جمله قطعا از باب تفریع جزء بر کل خواهد بود.

بدون شک مراد از «استمتاع» مذکور در آیه «نکاح متعه» است، چون آیه شریفه در

*****
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مدینه نازل شده، و این نکاح یعنی نکاح متعه و یا بگو «نکاح موقت»، در آن برهه از زمان در بین مسلمانان معمول بوده، حال چه اینکه اسلام آن را تشریع کرده باشد و چه از تأسیسات شارع اسلام نباشد بلکه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد پس اصل وجود چنین نکاحی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و در پیش چشم و گوش آن جناب






جای تردید نیست، و نیز جای شک نیست که در آن ایام نام این نوع ازدواج همین نام بوده و از آن جز به عنوان «متعه» تعبیر نمی کردند.

همین معنا از قدمای مفسرین یعنی مفسرین از صحابه و تابعین چون ابن عباس، و ابن مسعود، و ابی بن کعب، و قتاده، و مجاهد، و سدی، و ابن جبیر، و حسن، و دیگران نیز استفاده می شود، و مذهب ائمه اهل بیت علیهم السلام هم در مسأله متعه همین است.

در جمله مورد بحث، استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته و فرموده: اگر از زنی استمتاع بردید واجب است اجرت وی را بدهید، در حالی که در عقد دائمی استمتاع شرط نیست، وقتی مردی زنی دائمی را برای خود عقد می کند به محض تمام شدن عقد مهریه او به ذمه اش می آید، چنانچه دخولی صورت بگیرد، باید همه مهر او را بدهد، و اگر صورت نگیرد نصف مهر را باید بپردازد.

پس در عقد دائمی دادن مهر واجب است، و مشروط بر این نیست که تمتعی واقع شده باشد، و یا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند که ما صرف مراسم خواستگاری و اجرای عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانیم، بلکه همانطور که گفتیم نصف مهریه با خواندن عقد واجب می شود، و نصف دیگرش با دخول. (1)

*****
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6. آیه (حکم تعدد زوجات، و ارتباط آن با مسأله ازدواج دختران یتیم)


اشاره

«وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلاّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً اَوْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ ذلِکَ اَدْنی اَلاّ تَعُولُوا،»

«اگر بترسید که مبادا درباره یتیمان مراعات عدل و داد نکنید پس آن کس از زنان







را به نکاح خود در آورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است:

دو یا سه یا چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که چون زنان متعدد گیرید راه عدالت نپیموده و به آنها ستم کنید پس تنها یک زن اختیار کرده و یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیک تر به عدالت و ترک ستمکاری است.» (3 / نساء)


شرح

در جاهلیت عرب به خاطر اینکه هیچگاه جنگ و خونریزی و غارت و شبیخون و ترور قطع نمی شد و همیشه ادامه داشت، یتیم زیاد می شد، بزرگان و اقویای عرب دختران پدر مرده را با هرچه که داشتند می گرفتند و اموال آنها را با اموال خود مخلوط نموده و می خوردند و در این عمل نه تنها رعایت عدالت را نمی کردند بلکه گاه می شد که بعد از تمام شدن اموالشان خود آنان را طلاق می دادند و گرسنه و برهنه رهاشان می کردند در حالی که آن یتیم ها نه خانه ای داشتند که در آن سکنی گزینند و نه رزقی که از آن ارتزاق نمایند و نه همسری که از عرض آنان حمایت کند، و نه کسی که رغبت ازدواج با آنان نماید تا بدین وسیله مخارجشان را تکفل کند.

اینجا است که قرآن کریم با شدیدترین لحن از این عادت زشت و خبیث و از این ظلم فاحش نهی فرمود. نتیجه این تشدید آن شد که به طوری که گفته شده مسلمانان سخت در اندیشه شوند و از عواقب وخیم تصرف در اموال ایتام سخت بترسند و ایتام را از خانه های خود بیرون کنند تا مبتلا به خوردن اموالشان نگردند و در رعایت حق آنان دچار






کوتاهی نشوند و اگر هم کسی حاضر شود یتیمی را نزد خود نگه بدارد سهم آب و نان او را جدا کند، به طوری که اگر از غذای یتیم چیزی زیاد آمد از ترس

(صفحه 553)

خدای تعالی نزدیک آن نمی شدند تا فاسد می شد، در نتیجه از هر جهت به زحمت افتادند.

خواننده محترم اگر در این معنا دقت کند و آنگاه مجددا به مطالعه آیه برگردد، ارتباط حکم تعدد زوجات با احکام مربوط به دختران یتیم را بهتر می فهمد که می فرماید:

«وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلاّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» حتی اگر ترسیدید که در مورد دختران یتیم نتوانید رعایت عدالت بکنید و ترسیدید که به اموالشان تجاوز کنید و از ازدواج به آنها به همین جهت دل چرکین بودید، می توانید آنان را به حال خود واگذار نموده و با زنانی دیگر ازدواج کنید با یک نفر، دو نفر، سه نفر و چهار نفر …»


7. آیه (شرط عدالت در تعدد زوجات)


اشاره

«… فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً،»

«اگر می ترسید نتوانید بین چند همسر به عدالت رفتار کنید تنها یک زن بگیرید و نه بیشتر.» (3 / نساء)



شرح

در این جمله حکم مسأله را معلق به خوف کرد نه علم، فرمود:

اگر می ترسید بین چند همسر … و نفرمود:

اگر می دانید که نمی توانید عدالت برقرار کنید …، و علتش این است که در این امور که وسوسه های شیطانی و هواهای نفسانی اثر روشنی در آن دارد غالبا علم برای کسی حاصل نمی شود و قهرا اگر خدای تعالی قید علم را آورده بود مصلحت حکم، فوت می شد.


8. آیه (حکم پرداخت مهریه)


اشاره

«وَ اتُوا النِّسآءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْسا فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً،»

«و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنها بپردازید، پس اگر چیزی از مهر خود را از روی رضا و خشنودی به شما بخشیدند برخوردار شوید که آن شما را حلال و گوارا خواهد بود.» (4 / نساء)

(صفحه 554)



شرح

«صِداق» به معنای مهریه ای است که به زنان می دهند و «نِحله» به معنای عطیه ای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.

و اگر می بینید که کلمه صدقات را به ضمیر زنان (هُنَّ) اضافه کرد، به جهت بیان این مطلب بود که وجوب دادن مهر به زنان مسأله ای نیست که فقط اسلام آن را تأسیس کرده باشد بلکه مسأله ای است که اساسا در بین مردم و در سنن ازدواجشان متداول بوده است، سنت خود بشر بر این جاری بود و هست که پولی و یا مالی را که قیمتی داشته باشد به عنوان مهریه به زنان اختصاص دهند و گویا این پول را عوض عصمت او قرار دهند، همانطور که قیمت و پول کالا (در خرید و فروش) در مقابل کالا قرار می گیرد و معمول و متداول در بین مردم این است که خریدار پول خود را برداشته و نزد فروشنده می رود، همچنین در مسأله ازدواج هم طالب و خواستگار مرد است، او است که باید پول خود را جهت تهیه این حاجت خود برداشته و به راه بیفتد و آن را در مقابل حاجتش بپردازد (انشاءاللّه تفصیل این مسأله در بحث علمی قوانین قرآن قسمت دوم خواهد آمد).

به هر حال آیه شریفه دادن مهریه را تأسیس نکرده،









بلکه روش معمولی و جاری مردم را امضاء فرموده است و شاید برای دفع این توهم بود که:

شوهر نمی تواند در مهریه همسرش تصرف کند، حتی در آن صورتی که خود همسر نیز راضی باشد که در دنباله جمله گذشته فرمود:

«فَاِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْسا فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً.»

خواننده عزیز توجه دارد در اینکه: تصرف در مهریه را به طیب نفس زن مشروط نمود، هم تأکید جمله قبل است که مشتمل بر اصل حکم بود و هم می فهماند که حکم بخورید حکم وصفی است نه تکلیفی، یعنی معنای بخورید این است که خوردن آن جایز و حلال است، نه اینکه بخواهد بفهماند خوردن مال همسر واجب است.

«هنیئا مریئا» معنایش این است که طعامی که خوردی و آبی

(صفحه 555)

که نوشیدی گوارایت باد.(1)


9. آیه (شرط ایمان در ازدواج با زنان مشرک)


اشاره

«وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلَی الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ یُبَیِّنُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ»

«با زنان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان آورند و یک کنیز با ایمان بهتر است از خانمی مشرک هر چند آن خانم مورد شگفت و خوشایندتان باشد و با مردان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان آورند که یک برده مؤمن از آقائی مشرک بهتر است هر چند که مورد شگفت و خوشایند شما باشد آری مشرکین شما را به سوی آتش دعوت می کنند و خدا به سوی جنّت و مغفرتی به اذن خود می خواند و آیات خود را برای مردم بیان می کند تا شاید متذکر شوند.»

(221 /







بقره)


شرح

«نکاح» در اصل لغت به معنای عقد نکاح بوده، بعدا به عنوان استعاره در عمل زناشوئی استعمال شده است. باید این را هم گفت که منظور از عقد علقه زوجیت است، نه عقد لفظی که بین هر ملت و مذهبی در هنگام مراسم ازدواج خوانده می شود.

ظاهر آیه شریفه که می فرماید:

«وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ،» تنها می خواهد ازدواج با زن و مرد بت پرست را تحریم کند، نه ازدواج با اهل کتاب را.


مشرک و کافر کیست؟

«مشرک و مشرکات» اسم فاعل از مصدر اشراک، یعنی شریک گرفتن برای خدای سبحان است، و معلوم است که شریک گرفتن مراتب مختلفی از نظر ظهور و خفا دارد، همانطور که کفر و ایمان هم از این نظر دارای مراتبند.

*****

1- المیزان ج: 4 ص: 238.

(صفحه 556)

مثلاً اعتقاد به اینکه خدا دو تا و یا بیشتر است و نیز بتها را شفیعان درگاه خدا گرفتن، شرکی است ظاهر، و از این شرک کمی پنهان تر شرکی است که اهل کتاب دارند، و برای خدا فرزند قائلند، و مخصوصا مسیح و عزیر را پسران خدا می دانند و به حکایت قرآن می گویند:

«نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ،» (18 / مائده) و این نیز شرک است، از این هم کمی مخفی تر اعتقاد به استقلال اسباب است، اینکه انسان مثلاً دوا را شفا دهنده بپندارد، و همه اعتمادش به آن باشد، این نیز یک مرتبه از شرک است، و همچنین ضعیف تر و ضعیف تر می شود، تا برسد به شرکی که به جز بندگان مخلَص خدا احدی از آن بری نیست، و آن عبارت است از غفلت از خداوند تعالی و توجه به غیر خدای عزوجل، پس همه اینها شرک است.

اما این باعث نمی شود







که ما کلمه مشرک را بر همه دارندگان مراتب شرک اطلاق کنیم، همچنانکه می دانیم اگر مسلمانی نماز و یا واجبی دیگر را ترک کند، به آن واجب کفر ورزیده، ولی کلمه کافر را بر او اطلاق نمی کنیم، مثلاً خدای تعالی ترک عمل حج را کفر خوانده و فرموده: «وَلِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَیْهِ سَبیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَاِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمینَ،» (97 / آل عمران) ولی چنین کسی را کافر نمی خوانیم، بلکه فاسقی است که به یکی از واجبات خدا کفر ورزیده و بر فرض هم که بتوانیم اطلاق کنیم، باید بگوئیم فلانی کافر به حج است.

و همچنین سایر صفاتی که در قرآن استعمال شده، مانند صالحین و قانتین، و شاکرین، و متطهرین، و یا فاسقین، و ظالمین و و و، برابر و معادل افعالی که این صفات از آنها مشتق شده نیستند، کسی که یک عمل صالح، و یک عبادت، و یک شکر، و یک طهارت، و یک فسق، و یک ظلم کرده، صالح و قانت و شاکر و متطهر و فاسق و ظالم خوانده نمی شود. و این واضح است، پس این عناوین را نام یا صفت کسی کردن، حکمی دارد، و صرف نسبت دادن فعل به آن کس حکمی دیگر.

علاوه بر اینکه این معنا به روشنی معلوم نشده، که قرآن کریم کلمه مشرک را بر اهل کتاب هم اطلاق کرده باشد، به خلاف لفظ کافرین، بلکه تا آنجا که می دانیم این

(صفحه 557)

کلمه بر غیر اهل کتاب اطلاق شده، مثلاً فرموده: «لَمْ یَکُنِ الَّذینَ کَفَروُا مِنْ اَهْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشْرِکینَ مُنْفَکّینَ حَتّی تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ،» (1 / بینه).

و یا فرموده: «اِنَّمَا





الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ، فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ،» (28 / توبه) و یا فرموده: «کَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْرِکینَ عَهْدٌ،» (7 / توبه) و نیز می فرماید:

«وَ قتِلُوا الْمُشْرِکینَ کآفَّةً،» (36 / توبه) و باز می فرماید:

«فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ،» (5 / توبه) و مواردی دیگر.

پس، از این بیان این معنا روشن گردید که ظاهر آیه شریفه که می فرماید:

«وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ» تنها می خواهد ازدواج با زن و مرد بت پرست را تحریم کند، نه ازدواج با اهل کتاب را.

از اینجا فساد گفته بعضی روشن می شود که گفته اند:

آیه شریفه ناسخ آیه سوره مائده است، که می فرماید:

«اَلْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ اُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ اُوتُو الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ.» و وجه فساد آن این است که آیه سوره بقره به ظاهرش شامل اهل کتاب نمی شود، و آیه سوره مائده تنها شامل اهل کتاب است.

الا اینکه ظاهر آیه این است که اگر مردی مسلمان شد، در حالی که زنی کافر در عقد دارد حرام است که دیگر به عقد آن زن وقعی بنهد، و خلاصه او را به همسری خود باقی بگذارد، مگر این که او نیز ایمان بیاورد آن وقت مرد می تواند به عقد سابق همسرش اعتبار قائل باشد، و این معنا هیچ دلالتی بر ازدواج ابتدائی با اهل کتاب ندارد.


حکمت تحریم ازدواج با مشرکین

«اوُلئِکَ یَدْعُونَ اِلَی النّارِ وَاللّهُ یَدْعُوا اِلَی الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهِ …»

این جمله اشاره است به حکمت تحریم آن دو قسم ازدواج، می فرماید، مشرکین از آنجا که اعتقاد به باطل دارند راه ضلالت را طی می کنند، قهرا ملکات رذیله که باعث جلوه یافتن کفر و فسوق در






نظر آدمی است و انسان را از دیدن طریق حق و حقیقت

(صفحه 558)

کور می کند، در دلهاشان رسوخ می یابد، به طوری که گفتار و کردارشان دعوت به شرک می شود، و به سوی هلاکت راهنمائی می کند، و بالاخره آدمی را به آتش می کشاند.

پس مشرکین چه زن و چه مردشان به سوی آتش دعوت می کنند، ولی مؤمنین برخلاف آن با سلوک راه ایمان و اتصافشان به لباس تقوا انسان را به زبان و عمل به سوی جنت و مغفرت می خوانند، و به اذن خدا هم می خوانند، چون خدا اجازه شان داده که مردم را به سوی ایمان دعوت کنند، و به رستگاری و صلاح که سرانجامش جنت و مغفرت است راه بنمایانند. (1)


10. آیه (تحریم ازدواج زشتکاران با پاکان)


اشاره

«اَلْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ اُولئِکَ مُبَرَّؤُنَ مِمّا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَریمٌ،»

«زنان بدکار و ناپاک شایسته مردانی بدین صفتند و مردان زشتکار ناپاک شایسته زنانی بدین صفتند و بالعکس زنانی پاکیزه و نیکو لایق مردانی چنین و مردانی پاکیزه و نیکو لایق زنانی به همین گونه اند و این پاکیزگان از سخنان بهتان که ناپاکان درباره شان می گویند منزهند و از خدا به ایشان آمرزش می رسد و رزق آنها نیکو است.» (26 / نور)



شرح

مؤمنین و مؤمنات با احصان، طیبین و طیباتند، و هریک مختص به دیگری است، و ایشان به حکم ایمان و احصان شرعا از نسبت های ناروایی که شاهدی بر آن اقامه نشود مبرا هستند، و از جهت ایمانی که دارند محکوم به مغفرتند، همچنان که فرموده: «وَ امِنُوا بِهِ یَغْفِرْ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ،» (31 / احقاف) و نیز به همان جهت رزق کریمی خواهند داشت.

و آن رزق کریم همان حیات طیب در دنیا و آخرت، و اجر نیکوی آخرت است، که در آیه «مَنْ عَمِلَ صالِحا مِنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیوةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ

*****
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(صفحه 559)

ما کانُوا یَعْمَلوُنَ،» (97 / نحل) بدان نوید داده است.

و مراد از خبیث در خبیثین و خبیثات که غیر از مؤمنین هستند این است که حالتی پلید دارند، و به خاطر کفر وضعی ناخوشایند به خود می گیرند.



اختصاص ازدواج زنان بدکار با مردان بدکار

و اگر زنان خبیث را به مردان خبیث، و مردان خبیث را به زنان خبیث اختصاص داده، به خاطر هم جنسی و هم سنخی است، و در نتیجه اینگونه افراد از تلبس به فحشاء مبراء نیستند، البته صرف این اختصاص، حکم به تلبس و اتصاف نیست.

پس از آنچه گذشت چند نکته روشن گردید:

اول اینکه: آیه شریفه از نظر لفظ عام است و مؤمنین را برای همیشه به پاکی توصیف می کند، هر چند که سبب نزولش موردی خاص باشد.

دوم اینکه: دلالت دارد بر اینکه مؤمنین شرعا محکوم به برائتند از آنچه که به ایشان نسبت بدهند و اقامه بینه نکنند.

سوم اینکه: دلالت دارد بر اینکه مؤمنین همه محکوم به مغفرت و رزق کریمند.

و همه اینها البته







حکم ظاهری است، ظاهر حال مؤمنین چنین، و ظاهر حال کفار برخلاف این است، چون مؤمنین نزد خدا محترمند.

در مجمع البیان در ذیل آیه «اَلْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ …» آمده که در معنای آن اقوالی گفته اند، تا آنجا که می گوید:

سوم اینکه زنان پلید مال مردان پلید، و مردان پلید مال زنان پلیدند، (نقل از ابی مسلم و جبائی) از امام باقر و امام صادق علیهم السلام روایت شده که این آیه مثل آیه «اَلزّانی لا یَنْکِحُ اِلاّ زانِیَةً اَوْ مُشْرِکَةً،» می باشد، چیزی که هست بعضی تصمیم گرفتند که از زنان پلید بگیرند، خدا از این کار نهیشان کرد، و آن را برای ایشان نپسندید.

و در خصال از عبداللّه بن عمر و ابوهریره روایت کرده که گفتند:

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

وقتی قلب کسی پاک باشد، جسدش هم پاک می شود، و چون قلب پلید شد،

(صفحه 560)

بدن هم به سوی پلیدی می گراید.

و در احتجاج، از حسن بن علی علیه السلام روایت کرده که در ضمن گفتاری که با معاویه و اصحاب او داشت و آنان به علی علیه السلام ناسزا گفتند، فرمود:

«اَلْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ،» و به خدا سوگند ای معاویه این مردان و زنان خبیث، تو هستی و اصحاب تو و شیعیان تواند، «وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ …،» و این مردان و زنان پاک، علی بن ابیطالب و اصحاب و شیعیان اویند.(1)


11. آیه (حلال شدن ازدواج با زنان اهل کتاب)


شرح

«اَلْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ اُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ اُوتُو الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ اِذا اتَیْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ وَ لا مُتَّخِذی اَخْدانٍ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالاْیمانِ فَقَدْ







حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِی الاْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ،»

«امروز همه پاکیزه ها برایتان حلال شد، و نیز طعام کسانی که اهل کتابند برای شما حلال، و طعام شما برای آنان حلال است، و نیز زنان پاکدامن مؤمن و زنان پاکدامن اهل کتاب، که قبل از شما مسلمانان دارای کتاب آسمانی بودند، برای شما حلال است، البته به شرط اینکه اجرتشان را که به جای مهریه در زن دائمی است بدهید، آن هم به پارسائی، نه زناکاری و رفیق گیری، و هر کس منکر ایمان باشد اعمالش باطل می شود، و در آخرت از زیانکاران است.» (5 / مائده)


شرح

ظاهرا نفوس مردم باایمان از تشویش و اضطراب شکی که نسبت به حلال بودن طعام اهل کتاب داشتند آرام نمی گرفته، چون قبلاً از ناحیه خدای تعالی از معاشرت و آمیزش و تماس گرفتن و دوستی کردن با اهل کتاب شدیدا نهی شده بودند، لذا برای رفع این اضطرابشان داستان حلیت طیبات را هم ضمیمه حلیت طعام اهل کتاب کرد، و

*****
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(صفحه 561)

مؤمنین فهمیدند که طعام اهل کتاب خود یکی از مصادیق طیبات حلال و از سنخ آنها است، و در نتیجه اضطرابشان زایل و دلشان آرامش یافت، در جمله: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ اُوتُو الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ،» نیز عین این نکته به کار برده شده، برای اینکه بفهماند زنان پاکدامن از اهل کتاب بر مسلمین حلال است، و در آن هیچ شکی به خود راه ندهند، حلیت زنان خود مؤمنین را ضمیمه آورد.

در این آیه نمی خواهد به کفار تکلیفی کند، بلکه می خواهد بفرماید بین زن مسلمان و همسر کافر زناشوئی و محرمیت و






حلیتی نیست، تا آن حلیت متعلق به یک طرف بشود.

«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ اُوتُو الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ،» در این آیه متعلق حکم را که یهود و نصارا باشند نام نبرده، بلکه آنان را با آوردن صفتشان مشخص کرده و فرموده: «زنان آنهائی که قبل از شما کتاب آسمانی داشتند،» و حتی آنها را به عنوان اهل کتاب هم ذکر نکرده، و نفرموده: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنْ اَهْلِ الْکِتاب،» و این خالی از اشعار به علت حکم نیست، با در نظر گرفتن این جهت و اینکه لحن، لحن منت گذاری است، و اینکه مقام سخن، مقام تخفیف و آسان کردن وظایف است، معنای آیه چنین می شود: ما بر شما مسلمانان منت می گذاریم، که تکلیف را برایتان آسان کردیم، و حرمت ازدواج بین مردان شما و زنان اهل کتاب را برداشتیم، و برای این برداشتیم، که آنها قبل از شما صاحب کتاب بودند، و قهرا نسبت به سایر طوایفی که مسلمان نیستند به مسلمانان نزدیک ترند، زیرا به توحید و رسالت اعتقاد دارند، برخلاف مشرکین و بت پرستان که منکر نبوتند پس معلوم شد که جمله: «الَّذینَ اُوتُو الْکِتابَ،» اشعار به این نکته دارد، همچنانکه تقیید این جمله به جمله «مِنْ قَبْلِکُمْ» نیز خالی از این اشاره نیست، چون به وضوح اشاره دارد بر خلط و مزج و اشتراک.

حال ببینیم منظور از کلمه «مُحْصَنات» در آیه شریفه چیست؟ البته این کلمه معانی متعدد دارد، ولی در اینجا منظور از آن زنان عفیف است، به دلیل اینکه در مقابل محصنات از زنان مؤمن قرار گرفته، که به معنای زنان بی شوهر و عفیف است، و این

(صفحه 562)

خود روشن





است، و از اینکه محصنات از اهل کتاب با محصنات از اهل ایمان در یک کلام جمع شده اند، با در نظر گرفتن معنائی که برای کلمه کردیم فهمیده می شود که منظور از کلمه مؤمنات در هر دو موضع یکی است، و آن معنا نمی تواند اسلام باشد برای اینکه اگر احصان در جمله: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ،» به معنای احصان اسلام باشد باید در جمله: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ اُوتُو الْکِتابَ،» نیز به این معنا باشد، با اینکه زنان اهل کتاب اسلام ندارند، و نیز نمی تواند به معنای احصان حریت باشد، برای اینکه امتنان مستفاد از آیه با منحصر بودن حلیت به زنان کتابی آزاد نمی سازد، بلکه از آن استفاده می شود که زن کتابی بر مسلمانان حلال است، هر چند که آزاد نباشند، بنابراین از معانی احصان باقی نمی ماند مگر عفت، پس متعین این است که مراد از محصنات زنان پاکدامن و عفیف اهل کتاب است.

و بعد از همه اینها به نکته دیگر آیه می پردازیم و می گوئیم آیه شریفه تصریح نکرده به اینکه منظور از این حلیت، حلیت نکاح دائم ایشان است و یا نکاح منقطع، تنها چیزی که در آیه می تواند قرینه باشد بر اینکه مراد نکاح متعه و انقطاعی است کلمه اجر است، و اینکه کام گیری از زنان اهل کتاب به طریق احصان باشد، نه به طریق مسافحه و زنا و رفیق بازی، پس از این بیان نتیجه می گیریم که آنچه خدای تعالی از زنان یهود و نصارا برای مؤمنین حلال کرده آمیزش از راه نکاح با مهر و اجرت است، نه نکاح با زنا، ولی شرط دیگری در آیه نیامده، نه دوام و





نه انقطاع، و ما در تفسیر آیه شریفه: «فَمَااسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ …،» گفتیم:

که نکاح متعه نیز مانند نکاح دائم و نکاح واقعی است، البته این بحث تتمه ای دارد که باید در علم فقه به آن واقف گشت.

«اِذا اتَیْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ وَ لا مُتَّخِذی اَخْدانٍ،» این آیه همان زمینه ای را دارد که آیه شریفه: «وَ اُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ،» دارد و جمله «اِذا اتَیْتُمُوهُنَّ …،» قرینه است بر اینکه مراد از آیه شریفه حلیت تزویج به محصنات از اهل کتاب است، و شامل خریدن کنیزان اهل کتاب نمی شود.

«وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالاْیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِی الاْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ،» کلمه کفر در اصل به معنای

(صفحه 563)

پوشاندن است، و بنابراین در تحقق معنای کفر این معنا شرط است، که معنای ثابتی که پرده روی آن بیفتد وجود داشته باشد، همانطور که کلمه حجاب در جائی مفهوم پیدا می کند که چیز ثابت و پیدائی باشد، تا با افتادن حجاب بر روی آن ناپیدا شود، پس معنای کفر هم وقتی تحقق می یابد که چیز ثابت و هویدائی باشد، که کافر آن را بپوشاند، و این معنا در کفران به نعمت های خدا و کفر به آیات او و کفر به خدا و رسولش و کفر به روز جزا وجود دارد.

پس اینکه در آیه مورد بحث کلمه کفر را در مورد ایمان استعمال کرده، و فرموده هر کس به ایمان کفر بورزد، به مقتضای مطلبی که درباره کفر گفتیم باید ایمان ثابتی وجود داشته باشد، تا کفر آن را بپوشاند و بطور مسلم منظور از ایمان معنای مصدری آن





باور کردن نیست، بلکه منظور معنای اسم مصدری است، که همان اثر حاصل و صفت ثابت در قلب مؤمن است، یعنی اعتقادات حقه ای که منشأ اعمال صالح می شود، پس برگشت معنای کفر به ایمان به این است که آدمی به آنچه که می داند حق است عمل نکند، مثلاً مشرکین را دوست بدارد، و با آنان اختلاط، و در اعمال آنان شرکت کند، با اینکه علم به حقانیت اسلام دارد، و نیز مثل اینکه نماز و روزه و زکات و حج و سایر ارکان اسلام را ترک کند، با اینکه یقین به ثبوت آنها و رکن دین بودن آنها دارد.

پس منظور از کفر به ایمان این معنا است، و لیکن در این میان نکته ای است و آن این است که کفر بدان جهت که به معنای ستر است، و پوشاندن امور ثابته وقتی به حسب تبادر ذهنی صادق است که در آن پوشاندن مداومتی باشد، لذا کفر به ایمان نیز در مورد کسی صادق است که همواره عمل به متقضای ایمان خود را ترک کند، و همیشه و بطور دائم برخلاف علم خود عمل نماید و اما کسی که در زندگیش یکبار و دوبار حق را می پوشاند، و برخلاف علم و ایمانش عمل می کند، به چنین کسی نمی گویند به ایمانش کفر ورزیده، بلکه می گویند او مرتکب فسقی شده است.

این را بدان جهت گفتیم تا روشن شود که مراد از جمله: «وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالاْیمانِ،» کسانی

(صفحه 564)

هستند که بر پوشاندن حق و علم و ایمان خویش مداومت دارند، هر چند که در جمله مورد بحث مطلب با مثل یکفر تعبیر شده، که ثبوت و دوام را می فهماند،





بنابراین کسی که پیروی نمی کند آنچه را که حق بودنش به نظر وی محقق شده، و عمل نمی کند به آنچه برایش ثابت شده، که از ارکان دین است، او کافر به ایمان است، و هر عمل صالحی که بکند حبط و بی پاداش خواهد بود، همچنان که در آیه مورد بحث فرمود:

«فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.»

جمله مورد بحث یعنی «وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالاْیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ …،» متصل به ما قبل خودش است، و می خواهد مؤمنین را از خطری که ممکن است در اثر سهل انگاری در امر خدا و معاشرت آزادانه با کفار متوجه آنان شود برحذر بدارد، و بفهماند که اگر در جملات قبل، طعام اهل کتاب را و ازدواج با زنان عفیف آنان را بر شما مؤمنین حلال کردیم برای این بود که در معاشرت شما با اهل کتاب تخفیف و تسهیلی فراهم آوریم، تا این وسیله ای بشود که شما با اخلاق اسلامی خود با یهود و نصارا معاشرت کنید، و آنان را شیفته اسلام بسازید، و داعی آنان باشد بسوی علم نافع و عمل صالح.

پس غرض از تشریع حکم مورد بحث این بوده، نه اینکه مسلمین این حکم را بهانه و وسیله قرار دهند برای اینکه خود را در پرتگاه هوا و هوسها ساقط نموده، در دوستی و عشق ورزیدن با زنان یهودی و نصرانی بی بند و بار شوند، و عاشق جمال آنان شده، در نتیجه خواه ناخواه خلق و خوی آنان را نیز متابعت نمایند و چیزی نگذرد که خلق و خوی یهودیت و نصرانیت حاکم بر مسلمین گشته و بر خلق و خوی اسلامی مسلط گردد، و آن را تحت الشعاع خود کند،





و فساد آنان بر صلاح اسلام چیره گردد، که این خود بلای بزرگی است، که مسلمانان را به قهقرا برمی گرداند، در نتیجه حکمی را که خدا در تشریعش بر مسلمانان منت نهاده بود را فتنه و محنت و مهلکه مسلمین کرده، تخفیف الهی را به صورت عذاب درآورد.

به همین جهت خدای تعالی بعد از بیان حلیت طعام اهل کتاب و زنان پاکدامن ایشان، مسلمانان را از بی بند و باری در تنعم به این نعمت، حلال بودن طعام و زنان

(صفحه 565)

اهل کتاب بر حذر داشته، تا بی بند و باریشان کارشان را به کفر ایمان و ترک ارکان دین و اعراض از حق نکشاند، زیرا اگر چنین کنند باعث می شوند که اعمالشان حبط شود، و در آخرت نتیجه ای از تلاش زندگی خود نبینند.


روایات وارده در زمینه ازدواج با زنان اهل کتاب

و در تفسیر قمی از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود:

از زنان اهل کتاب تنها ازدواج با آن زنانی حلال است که به حکومت اسلام جزیه بپردازند، و اما غیر آنان نه، ازدواج با زنانشان حلال نیست.

مؤلف: علت آن این است که وقتی اهل کتاب جزیه نپردازد قهرا محارب یعنی کافر حربی خواهد بود که معلوم است ازدواج با آنان حلال نیست.

و در کتاب فقیه از امام صادق علیه السلام روایت آورده که شخصی از آن جناب از مردی که با زن نصرانی و یهودی ازدواج می کند سؤال کرد که آیا ازدواجش درست است یا نه؟ فرمود اگر این مرد به زن مسلمان دسترسی داشته باشد چرا باید زن یهودی و نصرانی بگیرد شخص عرضه داشت آخر به زن یهودی و نصرانی عشق می ورزد (خلاصه عاشق چنین زنی شده،) حضرت






فرمود:

حال که چنین است اگر با او ازدواج کرد باید از شراب و گوشت خوک خوردن او جلوگیری کند، و در ضمن این را هم بدان که این عمل در دین او نقصی ایجاد می کند.

و در تهذیب از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرموده: ازدواج موقت مسلمان با زن یهودی و نصرانی و با اینکه همسری آزاد دارد اشکال ندارد.

و در کافی به سند خود از عبداللّه بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمود:

دوست نمی دارم مرد مسلمان با زن یهودیه و نصرانیه ازدواج کند، زیرا بیم آن می رود که فرزندش به دین یهود و یا نصرانی گرایش پیدا کند.

(صفحه 566)


12. آیه (شرط ایمان در ازدواج)


اشاره

«… وَ اللّهُ اَعْلَمُ بِایمانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ …»

«… و خدا به ایمان واقعی شما داناتر است، و از این گونه ازدواج ننگ نداشته باشید، که مؤمنین همه از همند، و فرقی بین آزاد و کنیزشان نیست …» (25/نساء)



شرح

از آنجائی که در جمله قبلی با آوردن قید «مُؤمنات،» ایمان، در متعلق حکم قید شده بود، و از آنجائی که ایمان امری قلبی است لذا کسی نمی تواند به حقیقت ایمان دیگری اطلاع پیدا کند، چون برای این آگهی میزانی مانند میزان الحراره و سایر موازین مادی وجود ندارد، چه بسا مردمی توهم کنند که خدای تعالی با آوردن این قید کار مسلمانان را دشوار کرده، و بلکه اصلاً جلو آن را گرفته، مسلمانان مکلف را دچار عسر و حرج ساخته، چون نمی توانند تشخیص دهند آیا زنی که می خواهند بگیرند ایمان قلبی دارد یا نه، لذا در این جمله که می فرماید:

«خدا به ایمان بندگان مؤمنش آگاه است،» بطور کنایه فهمانده، شما مکلفین مأمور به تشخیص واقع و حقیقت ایمان زنان نیستید، این کار خداست و بس، بلکه تنها مأمورید بر طبق اسباب ظاهری عمل کنید، اسبابی که نظیر شهادتین، و شرکت در جماعت مسلمین، و انجام وظائف عمومی دین دلالت بر ایمان صاحبش می کند، و همین ایمان ظاهری معیار است نه ایمان باطنی.

و چون این جهت که تنها فقرا از مکلفین را هدایت کرد به اینکه با کنیزان ازدواج کنند باعث می شد که تأثیر گفتار در دل ها متفاوت شود و عموم مردم از این بیان نسبت به طبقه کنیزان احساس خواری و پستی و ذلت کنند، و خیال کنند خدای تعالی نیز این طبقه را خوار







و بی مقدار می داند، و از سوی دیگر خود این طبقه هم از این خطاب دلگیر شوند، و عموم مردم نیز خود را تافته ای جدا بافته پنداشته و با طبقه بردگان معاشرت ننموده، و مخصوصا مردان از ازدواج با کنیزان، و زنان از ازدواج با غلامان خودداری ورزند، و از اینکه آنان را شریک زندگی نموده و گوشت و خون خود را با آنها مخلوط سازند احساس ننگ کنند، لذا با جمله «بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ،» از این سوء تفاهم

(صفحه 567)

جلوگیری نموده و به حقیقتی صریح اشاره کرد، که با دقت در آن، توهم فاسد نامبرده از بین می رود، زیرا می فرماید:

برده نیز مانند آزاد، انسان است، و از نظر انسانیت و معیاری که با آن یک موجود، انسان می شود هیچ تفاوتی با هم ندارند، برده نیز مانند آزاد واجد همه شؤون انسانیت است، تنها تفاوتی که بین این دو هست، در سلسله احکامی است که به منظور استقامت امر مجتمع انسانی در رساندن او به سعادتش تشریع شده، و این تفاوت ها به هیچ وجه نزد خدای تعالی معیار نیست، تنها چیزی که نزد خدای عزوجل معیار است، تقوا است، که باعث کرامت و حرمت نزد او می شود.

پس مردمی که به خدای عزیز ایمان دارند نباید تحت تأثیر این خلجانات ذهنی موهوم و افکار خرافی قرار گیرند، که این افکار آنان را از حقایق معارف که متضمن سعادت و رستگاری آنان است دور سازد، آری بیرون شدن از وسط طریق مستقیم هر چند که در بدو نظر و ابتدای امر حقیر و بی اهمیت است، لیکن همواره و به تدریج آدمی را از راه هدایت دور می سازد، تا سرانجام





به وادی های هلاکتش بکشاند.

از اینجا روشن می شود که ترتیبی که در ابتدای آیه مورد بحث به صورت مشروط و تنزل قرار گرفته، و فرموده: «وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً اَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ …،» (25 / نساء) در حقیقت سخن را به ترتیبی که در مجرای طبع و عادت هست آورده است، نه اینکه خواسته مردم را به امری غیرطبیعی و غیرعادی ملزم سازد، به این معنا که فرموده باشد جواز ازدواج با کنیزان مشروط بر این است که مسلمان توانایی ازدواج با زنان آزاد را نداشته باشد، نه، نمی خواهد این را بفرماید، بلکه مردم به حسب طبع خودشان این طور عمل می کنند، و به همین جهت خدای تعالی خطابشان کرده که اگر توانائی آن را ندارید که با زنان آزاد ازدواج کنید، می توانید برای رهائی از فشار تجرد با کنیزان ازدواج کنید، و از این کار دل چرکین نباشید، و در عین حال تذکر داد که آزاد و برده هر دو انسان و از جنس هم هستند.

(صفحه 568)


13. آیه (حکم سرپرستی مردان بر زنان)


اشاره

«اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بِعْضٍ وَ بِما اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوالِهِمْ فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللّهُ،»

«مردان بر زنان قیمومت و سرپرستی دارند، به خاطر اینکه خدا بعضی را بر بعضی برتری داده، و به خاطر اینکه مردان از مال خود نفقه زنان و مهریه آنان را می دهند، پس زنان صالح و شایسته باید فرمانبر شوهران در کام گیری و تمتعات جنسی و حافظ ناموس و مدافع و آبروی آنان در غیابشان باشند، همانطور که خدا منافع آنان را حفظ فرموده است …» (34 / نساء)



شرح

«قَیِّم» به معنای کسی است که مسؤول قیام به امر شخصی دیگر است، و مراد از جمله: «بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بِعْضٍ،» آن زیادت هایی است که خدای تعالی به مردان داده، به حسب طاقتی که بر اعمال دشوار و امثال آن دارند، چون زندگی زنان یک زندگی احساسی و عاطفی است، که اساس و سرمایه اش رقت و لطافت است، و مراد از جمله «بِما اَنْفَقُوا» مهریه ای است که مردان به زنان می دهند، و نفقه ای است که همواره به آنان می پردازند.

و از عمومیت علت به دست می آید که حکمی که مبتنی بر آن علت است یعنی قیم بودن مردان بر زنان نیز عمومیت دارد، و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست، و چنان نیست که مردان تنها بر همسر خود قیمومت داشته باشند، بلکه حکمی که جعل شده برای نوع مردان و بر نوع زنان است، البته در جهات عمومی که ارتباط با زندگی هر دو طایفه دارد، و بنابراین پس آن جهات عمومی که عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قیمومت







دارند، عبارت است از مثل حکومت و قضا که حیات جامعه بستگی به آنها دارد، و قوام این دو مسؤولیت و یا بگو دو مقام بر نیروی تعقل است، که در مردان بالطبع بیشتر و قوی تر است تا در زنان، همچنین دفاع از سرزمین با اسلحه که قوام آن برداشتن نیروی بدنی و هم نیروی عقلی است، که هر دوی آنها در

(صفحه 569)

مردان بیشتر است تا در زنان.

و بنابراین، اینکه فرمود:

«اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ،» اطلاقی تام و تمام دارد، و اما جملات بعدی که می فرماید:

«فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ …» که ظاهر در خصوصیاتی است که بین زن و شوهر هست نمی خواهد این اطلاق را مقید کند، بلکه می خواهد فرعی از فروع این حکم مطلق را ذکر نموده، جزئی از میان جزئیات آن کلی را بیان کند، پس این حکم جزئی است که از آن حکم کلی استخراج شده، نه اینکه مقید آن باشد.


وظایف زنان در زندگی مشترک

«فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللّهُ،» مراد از صالحات همان معنای لغوی کلمه است، و آن همان است که به لیاقت شخص نیز تعبیر می شود، و کلمه قانتات عبارت است از دوام طاعت و خضوع، و از اینکه در مقابل این گونه زنان زنان ناشزه را قرار داد، و فرمود:

«وَ اللاّتی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ،» به دست می آید که مراد از صالحات نیز همسران صالح است، نه هر زن صالح، و خلاصه حکمی که روی صالحات کرده، و فرموده صالحات چنین و چنانند، مخصوص زنان در حال ازدواج است نه مطلق زنان.

و در این جمله که به تعبیر (زنان صالح چنین و چنانند،) دستور داده که زنان صالح باید چنین و چنان باشند، در واقع






حکم مربوط به شؤون زوجیت و کیفیت معاشرت منزلی را بیان کرده، و این حکم در عین حال حکمی است که در سعه و ضیقش تابع علتش، یعنی همان قیمومت مرد بر زن از نظر زوجیت است، پس بر زن واجب است شوهر را اطاعت کند، و او را در هر شأنی که به شؤون زوجیت راجع می شود حفظ نماید.


استقلال زن در اراده شخصی و عمل فردی و مالکیت

همان طور که قیمومت صنف مردان بر صنف زنان در مجتمع بشری تنها مربوط می شود به جهات عامه ای که زنان و مردان هر دو در آن جهات شریکند، و چون جهاتی است که نیازمند به تعقل بیشتر و نیروی زیادتر است که در مردان وجود دارد،

(صفحه 570)

یعنی امثال حکومت و قضا و جنگ بدون اینکه استقلال زن در اراده شخصی و عمل فردی او خدشه ای بخورد، و بدون اینکه مرد حق داشته باشد اعتراض کند که تو چرا فلان چیز را دوست می داری و یا فلان کار را می کنی، مگر آنکه زن کار زشت را دوست بدارد، یا مرتکب شود، به شهادت اینکه فرمود:

«فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما فَعَلْنَ فی اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.» (234 / بقره)

همچنین قیمومت مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است بکند، و معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او، و دفاع از منافعش را سلب کند، پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد، هم می تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند، و هم می تواند از آن دفاع نماید و هم می تواند برای رسیدن به این هدفهایش به مقدماتی






که او را به هدفهایش می رساند متوسل شود.


مفهوم قیمومت مرد بر زن

معنای قیمومت مرد این است که مرد به خاطر این که هزینه زندگی زن را از مال خودش می پردازد، تا از او استمتاع ببرد، پس بر او نیز لازم است در تمامی آنچه مربوط به استمتاع و هم خوابگی مرد می شود او را اطاعت کند، و نیز ناموس او را در غیاب او حفظ کند، و وقتی غایب است مرد بیگانه را در بستر او راه ندهد، و آن بیگانه را از زیبائی های جسم خود که مخصوص شوهر است تمتع ندهد، و نیز در اموالی که شوهرش در طرف ازدواج و اشتراک در زندگی خانوادگی به دست او سپرده و او را مسلط بر آن ساخته خیانت نکند.

پس معنای آیه مورد بحث این می شود که زنان مسلمان سزاوار است صفت صلاح را پیشه خود بسازند، که اگر چنین کنند قهرا قانتات خواهند بود، یعنی همواره و دائما شوهران خود را در هرچه که از ایشان بخواهند اطاعت خواهند کرد، البته هر چیزی که با تمتع شوهران ارتباط داشته باشد، و واجب است بر آنان که جانب خود را در همه چیزهایی که متعلق حق شوهران است در غیاب شوهران حفظ کنند.

(صفحه 571)

«بِما حَفِظَ اللّهُ،» معنای جمله این است که زنان مطیع شوهران خویشند، و حافظ غیب ایشانند، به حفظی که خدا از حقوق ایشان کرده، چون قیمومت را برای آنان تشریع و اطاعتشان و حفظ غیبتشان را بر زنان واجب فرموده است.


حکم رفتار با زنان ناسازگار

«… وَ اللاّتی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبیلاً اِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیّا کَبیرا،»

«… و زنانی را که بیم دارید نافرمانیتان کنند، نخست اندرز دهید، اگر







به اطاعت در نیامدند، با آنها قهر کنید، و در بستر خود راه ندهید، و اگر این نیز مؤثر نشد بزنیدشان اگر به اطاعت درآمدند دیگر برای ادامه زدنشان بهانه جویی مکنید، و به خاطر علوی که خدا به شما داده مغرور نشوید، که دارنده علو و بزرگی خدا است …» (34 / نساء)

کلمه «نُشوز» به معنای عصیان و استکبار از اطاعت است، و مراد از «خوف نُشوز» این است که علائم آن به تدریج پیدا شود، و معلوم گردد که خانم می خواهد ناسازگاری کند. در جمله: «فَعِظُوهُنَّ» موعظه را نتیجه ترس از نُشوز، قرار داد، نه از خود نشوز، شاید برای این بوده که رعایت حال موعظه را در بین علاج های سه گانه کرده باشد، و بفهماند از میان این سه راه علاج موعظه علاجی است که هم در حال نشوز مفید واقع می شود، و هم قبل از نشوز، و هنگام پیدا شدن علامت های آن و علاج های سه گانه همان است که عبارت: «فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُواهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ» بر آن دلالت می کند، و از معنای آیه می دانیم که بین این سه علاج ترتیب هست، و می خواهد بفرماید اول او را موعظه کنید، اگر موعظه اثر نگذاشت با او قهر کنید، و رختخوابتان را جدا سازید، و اگر این نیز مفید واقع نشد، او را بزنید. دلیل بر این که رعایت تدریج و ترتیب لازم است این است که ترتیب نامبرده به حسب طبع نیز وسایل گوناگونی از کیفر دادن است، هر کس بخواهد کسی را کیفر کند طبیعتا اول از درجه ضعیف آن شروع می کند، و سپس به تدریج کیفر را شدید و





شدیدتر می سازد.

(صفحه 572)

ظاهر جمله: «وَ اهْجُرُواهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ» این است که بستر محفوظ باشد، ولی در بستر با او قهر کند، مثلاً در بستر پشت به او کند، و یا ملاعبه نکند، و یا طوری دیگری بی میلی خود را به او بفهماند، گو اینکه ممکن است با مثل این عبارت جدا کردن بستر نیز اراده بشود، ولی بعید است، چون مضجع را به لفظ جمع آورده، اگر منظور جدا کردن «مَضْجَعْ» بوده باشد، دیگر به حسب ظاهر احتیاج نبود کلمه نامبرده را به لفظ جمع بیاورد.

در مجمع البیان در تفسیر جمله: «فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُواهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ …،» از امام ابی جعفر علیه السلام روایت کرده که فرمود:

«هجر در مضاجع به این است که در رختخواب زن برود، ولی پشت خود را به او کند، و نیز در معنای زدن از آن جناب روایت کرده که باید با مسواک او را زد، (مسواک، چوب کوچکی بود که برای تمیز کردن دندان به کار می رفت.)»

«فَاِنْ اَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبیلاً …،» یعنی اگر در اثر اعمال آن سه راه علاج به اطاعت شما درآمدند، دیگر علیه آنان بهانه جویی مکنید، و با اینکه اطاعت شما می کنند برای اذیت و آزارشان دنبال بهانه نگردید، و در آخر این مطلب را تعدیل می کند به اینکه «اِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیّا کَبیرا،» و اعلام می دارد به این که مقام پروردگارشان علی و کبیر است، پس از قدرت و تفوقی که بر زنان خود دارند مغرور نشوند و سوء استفاده ننموده در اثر غرور به آنها ظلم و استعلا و استکبار نکنند، و همواره به یاد علو مقام پروردگارشان باشند.

(صفحه 573)


14. آیه (ترس از جدائی، و حکم رفع اختلاف بین زن و شوهر)


اشاره

«… وَ اِنْ







خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَما مِنْ اَهْلِهِ وَ حَکَما مِنْ اَهْلِها اِنْ یُریدا اِصْلاحا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما اِنَّ اللّهَ کانَ عَلیما خَبیرا،»

«… و اگر ترسیدید کار به جایی بکشد، داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن بفرستید، که اگر بنای آن دو به اصلاح باشد خدای تعالی بینشان را توافق پدید می آورد، که خدا همواره دانایی باخبر است.» (35 / نساء)


شرح

کلمه «شِقاق» به معنای قهر کردن و عداوت است، خدای سبحان برای مواردی که احتمال برود کار زن و شوهر به دشمنی بیانجامد دستور داده یک حَکَم از طرف زن، و یک حکم از طرف مرد به مسأله رسیدگی کنند، زیرا دخالت یک حکم این خطر را دارد که او جانب یک طرف را بگیرد، و حکم جائرانه کند.

و معنای اینکه فرموده: «اِنْ یُریدا اِصْلاحا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما،» این است که اگر واقعا هر دو طرف نزاع بنای داشته باشند، و عناد و لجبازی در کارشان نباشد خدای تعالی به وسیله این دو حَکَم بین آن دو توافق و اصلاح برقرار می کند، چون وقتی دو طرف زمام اختیار خود را به حکم خود بدهند (حکمی که خودشان پسندیده اند،) قهرا توافق حاصل می شود.

ولی در آیه شریفه حصول توافق را به خدای تعالی نسبت داده، به اینکه سبب عادی یعنی اصلاح خواهی آن دو تسلیم بودنشان در برابر حُکمی که حَکَم ها می کنند در کار هست، و باید نتیجه را به این سبب نسبت بدهد، لیکن به خدای تعالی نسبت داد تا در ضمن بفهماند سبب حقیقی و آن کسی که میان اسباب ظاهری و مسببات آنها رابطه برقرار می کند خدای تعالی است، او است






که هر حقی را به صاحب حق می دهد، و در آخر آیه می فرماید:

«اِنَّ اللّهَ کانَ عَلیما خَبیرا.»

در کافی به سند خود از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر جمله: «فَابْعَثُوا حَکَما مِنْ اَهْلِهِ وَ حَکَما مِنْ اَهْلِها،» فرمود:

این دو حَکَم باید با زن و شوهر شرط کنند، که هر حُکمی که کردند آن دو قبول کنند، اگر حکم کردند که باید از هم

(صفحه 574)

جدا شوند، بپذیرند، و اگر حکم کردند که باید با هم باشند بپذیرند. (1)


15. آیه (خوف زن از بی میلی و اعراض شوهر)


اشاره

«وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیراً»

«و هرگاه زنی از بی میلی و یا سرگرانی شوهرش بیم دارد و بخل که خدا به منظور حفظ و دفاع از حق در نهاد جانها نهاده در او تحریک شد، او و همسرش مجازند به منظور نوعی اصلاح از قسمتی از حقوق خود صرفنظر کنند و صلح در هر حال بهتر است، و اگر شما مردان احسان کنید و رعایت تقوا بنمائید خدا از آنچه می کنید باخبر است.» (128 / نساء)



شرح

سیاق آیه دلالت دارد بر اینکه مراد از صلح و مصالحه کردن این است که زن از بعضی حقوق زناشوئی خودش صرفنظر کند تا انس و علاقه و الفت و توافق شوهر را جلب نماید و به این وسیله از طلاق و جدائی جلوگیری کند و بداند که صلح بهتر است.

اگر شرط اصلاح را خوف نشوز و اعراض قرار داد، نه خود آن دو را، برای این بود که صلح موضوعش از زمانی تحقق می یابد که علامت ها و آثار ترس آور آن تحقق یابد.

«وَ اُحْضِرَتِ الاَْنْفُسُ الشُّحَّ،» کلمه «شُح» به معنای بخل است، و جمله مورد بحث می خواهد این حقیقت را خاطرنشان سازد که غریزه بخل یکی از غرائز نفسانیه ای است که خدای تعالی بشر را بر آن غریزه مفطور و مجبول کرده تا به وسیله این غریزه منافع و مصالح خود را حفظ نماید و از ضایع شدن آن دریغ کند، پس هر نفسی دارای شح و بخل هست و







بخلش همواره حاضر در نزد او است، یک زن نسبت به حقوقی که

*****

1- المیزان ج: 4 ص: 544.

(صفحه 575)

در زوجیت دارد یعنی در لباس و خوراک و بستر و عمل زناشوئی، بخل می ورزد، یعنی از تلف شدن و غصب شدن آن جلوگیری می کند، و یک مرد نیز در صورتی که به زندگی کردن با همسرش بی میل باشد، از موافقت و محبت و اظهار علاقه به او بخل می ورزد، در چنین صورتی حرجی بر آن دو نیست در اینکه بین خود صلح برقرار نمایند، یعنی یکی از آن دو از پاره ای حقوق خود چشم پوشی کند.

«وَ اِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَاِنَّ اللّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرا،» این جمله موعظه ای است برای مردان که از طریق احسان و تقوا تجاوز نکنند و متذکر این معنا باشند که خدای عز و جل از آنچه می کنند باخبر است، پس در معاشرت با زنان، جور و ستم نکنند و آنان را مجبور نسازند که از حقوق حق خود چشم بپوشند، هر چند که خود آنان می توانند چنین کنند.(1)


روایات وارده در زمینه رفتار با همسران

روایات در زمینه رفتار با همسران در جوامع حدیث از طرق شیعه و اهل سنت بسیار وارد شده، و از میان همه آن روایات زیباتر روایتی است که مرحوم کلینی در کافی از ابی ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده که فرمود:

جهاد زن این است که نیکو شوهرداری کند.

و از جامع ترین کلمات در این باره سخنی است که در نهج البلاغه آمده، سخنی که علاوه بر جامعیت مشتمل است به رأس اساس تشریع احکام راجع به زنان، و این سخن را کافی نیز به سند خود از عبداللّه بن کثیر از امام






صادق علیه السلام از علی بن ابیطالب علیه السلام نقل کرده، و نیز به سند خود از اصبغ بن نباته از آن جناب آورده که در نامه ای که به فرزندش نوشته فرموده:

«اِنَّ الْمَرْأَةَ رَیْحانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمانَةَ زن ریحانه است نه قهرمان.»

و همچنین کلام دیگری که که در این باره از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود:

*****

1- المیزان ج: 5 ص: 156.

(صفحه 576)

زن لعبت است، هر کس او را گرفت مراقب باشد ضایعش نسازد، آری رسول خدا صلی الله علیه و آله تعجب می کرد از مردی که همسرش را می زند، و آنگاه با همان دست با وی معانقه می کند.

در کافی نیز به سند خود از ابی مریم از امام ابی جعفر علیه السلام روایت کرده که فرمود:

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

آیا تعجب نیست که کسی همسرش را بزند، و آنگاه با او دست به گردن شود؟

امثال این بیانات در احادیث بسیار زیاد است، که اگر کسی در آنها دقت کند نظریه اسلام درباره زنان را درک می کند.

در تفسیر عیاشی از ابن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت آورده که فرمود:

امیرالمؤمنین در مورد زنی که به ازدواج مردی درآمده بود و مرد با او و کسان او شرط کرده بود که اگر همسری دیگر اختیار کند و از او کناره گیری نماید، و یا کنیزی بر سرش بگیرد خود به خود طالق باشد، چنین قضاوت کرد: که شرط خدا قبل از شرط شما واجب الوفا است، و خدای تعالی قبل از اینکه شما چنین شرطی بکنید بر عموم امت شرط کرد که مرد اختیار گرفتن چهار همسر را دارد بنابراین شوهر اگر خواست





می تواند به شرط خود وفا کند و اگر خواست می تواند او را طلاق ندهد، و همسر دیگری نیز بگیرد، و یا کنیزی اختیار کند، و اگر او سر راهش را بگیرد، شوهر می تواند قهر کند، و در بستر پشت به او بخوابد زیرا خدای تعالی فرموده: «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ،» و نیز درباره گرفتن کنیزان فرموده: «احل لکم مما ملکت ایمانکم،» و درباره رابطه زناشوئی فرموده: «وَ اللاّتی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبیلاً اِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیّا کَبیرا.»

(صفحه 577)


16. آیه (زندگی مشترک با همسران متعدد، با رعایت مساوات و عدالت)


اشاره

«وَ لَنْ تَسْتَطیعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ وَ اِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَاِنَّ اللّهَ کانَ غَفُورا رَحیما،»

«شما هرگز نمی توانید در بین چند همسر عدالت را (به تمام معنا یعنی زائد بر مقدار واجب شرعی) رعایت کنید، هر چند که در آن باره حرص به خرج دهید پس (حداقل آن یعنی مقدار واجب را رعایت کنید،) و به کلی از او اعراض مکنید که بلا تکلیفش گذارید و اگر اصلاح کنید و تقوا پیشه خود سازید و در نتیجه از گناهش درگذرید و به او ترحم کنید بدانید که گذشت و ترحم صفت خدا است.» (129 / نساء)



شرح

این جمله حکم عدالت در بین همسران را بیان می کند، که خدای عزوجل در اول سوره تشریع کرده و به مردان حکم کرده بود که:

اگر می ترسید نتوانید عدالت برقرار کنید به یک زن اکتفا کنید. نیز جمله: «وَاِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا …،» که در آیه قبلی بود، به این معنا اشاره دارد، چون آن جمله خالی از بوئی از تهدید نیست و این تهدید باعث می شود که شنونده در تشخیص حقیقت عدل در بین زنان دچار حیرت شود.

کلمه عدل به معنای حد وسط در بین افراط و تفریط است و تشخیص این حد وسط از امور صعب و بسیار دشوار است و مخصوصا از این جهت که ارتباط با دل ها دارد، چون رعایت دوستی عادلانه در بین زنان و اینکه یک مرد به اندازه مساوی زنان خود را دوست بدارد، امری ناشدنی است، چون بطور دائم از حیطه اختیار آدمی بیرون است.

لذا خدای تعالی بیان می کند که رعایت عدالت







به معنای حقیقی آن در بین زنان و اینکه یک مرد حد وسط حقیقی دوستی را در بین زنان خود رعایت کند چیزی است که هیچ انسانی قادر بر آن نیست، هر قدر هم که در تحقق دادن آن حرص بورزد، پس آنچه در این باب بر مرد واجب است این است که یکسره از حد وسط به یکی از دو طرف افراط و تفریط منحرف نشود و تا آنجا که برایش ممکن است رعایت عدالت را بکند و مخصوصا مراقب باشد که به طرف تفریط یعنی کوتاهی در ادای حق همسر

(صفحه 578)

خود منحرف نگردد و زن خود را بلاتکلیف و مانند زن بی شوهر نگذارد که نه شوهر داشته باشد و از شوهرش بهره مند شود و نه نداشته باشد تا بتواند همسری دیگر اختیار نموده، و یا پی کار خود برود.

پس، از عدالت در بین زنان آن مقداری که بر مردان واجب است این است که در عمل و سلوک بین آنان مساوات و برابری را حفظ کند، اگر حق یکی را می دهد حق دیگری را نیز بدهد و دوستی و علاقمندی به یکی از آنان وادارش نکند که حقوق دیگران را ضایع بگذارد، این آن مقدار واجب از عدالت است و اما مستحب از عدالت این است که به همه آنان احسان و نیکی کند و از معاشرت با هیچ یک از آنان اظهار کراهت و بی میلی نکند و به هیچ یک بداخلاقی روا ندارد، همچنانکه سیره و رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله با همسرانش اینطور بود.

و این ذیل یعنی جمله: «فَلا تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ،» خود دلیل بر این





است که منظور از جمله: «هرگز نمی توانید بین زنان عدالت برقرار کنید، هر چند که بر این معنا حرص بورزید،» این نیست که قدرت بر عدالت را بطور مطلق نفی کند تا نتیجه اش این باشد که به انضمام آن با جمله: «فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً،» ازدواج متعدد در اسلام لغو شود، همچنانکه بعضی از مفسرین این نتیجه را گرفته و گفته اند:

(جمله اول می فرماید:

هر قدر هم که کوشش کنید و حرص بورزید نمی توانید بین چند زن رفتاری عادلانه داشته باشید و جمله دوم می فرماید:

اگر نتوانستید عدالت برقرار کنید به یک زن اکتفا کنید، پس نتیجه حاصل از انضمام این دو آیه این می شود که تعدد زوجات در اسلام ممنوع و ملغی است،) و این اشتباه بزرگی است، برای اینکه جمله: «فَلا تَمیلُوا کُلَ الْمَیْلِ …،» می فرماید:

چنان نباشد که یکی از زن ها بطور کلی مورد اعراض شما واقع گشته، مثل زنی بشود که اصلاً شوهر ندارد، و این خود دلیل بر این است که جمله: «هرگز نمی توانید …،» می خواهد عدالت واقعی و حقیقی را نفی کند و بفرماید شما نمی توانید بین چند همسر عدالت واقعی را برقرار نموده (حتی علاقه قلبی خود را بین آنان بطور مساوی تقسیم کنید،) پس آن مقدار عدالتی که تشریع شده، عدالت تقریبی

(صفحه 579)

است، آن هم در مرحله رفتار نه در مرحله علاقه قلبی و عدالت تقریبی در مرحله رفتار امری است ممکن (همچنانکه می بینیم بسیاری از افراد با تقوا و متدین این عدالت را رعایت می کنند و رفتاری یکسان با همسران خود دارند، هر چند که در دل یکی را از دیگران بیشتر دوست بدارند.)

سنت رسول خدا صلی الله علیه





و آله و عملکرد مسلمانان به آن سنت در جلو چشم رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و آن جناب از رفتار مسلمانان با زنان متعدد خود اطلاع داشت و ایرادی به آنان نمی گرفت و همان سنت تا عصر حاضر در بین مسلمین برقرار و متصل مانده و همه اینها دلیل بر بطلان آن توهم است.

علاوه بر اینکه توهم مذکور باعث می شود بگوئیم:

اول آیه تعدد زوجات که می فرماید:

«فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ،» صرف فرضی است عقلی که در عالم خارج حتی یک مصداق هم ندارد و این نظریه باطلی است که کلام خدای سبحان اجل از مثل آن است.

خدای تعالی بعد از دستورات و نصایحی که در امر معاشرت با زنان داشت با جمله: «وَاِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَاِنَّ اللّهَ کانَ غَفُورا رَحیما،» مردان را تشویق و ترغیب کرده به اینکه هرگاه امارات و نشانه های ناسازگاری را دیدند، بلادرنگ درصدد اصلاح برآیند و بیان فرموده که این اصلاح کردن خود یکی از مصادیق تقوا است و تقوا هم به دنبال خود مغفرت و رحمت را می آورد و این جمله بعد از جمله: «وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ،» و بعد از جمله: «وَ اِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا …،» در حقیقت تأکیدی است بعد از تأکیدی دیگر. (1)

*****

1- المیزان ج: 5 ص: 156.

(صفحه 580)


17. آیه (حکم معاشرت شایسته با زنان در جامعه اسلامی)


اشاره

«… وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَاِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسی اَنْ تَکْرَهُوا شَیْئا وَ یَجْعَلَ اللّهُ فیهِ خَیْرا کَثیرا،»

«… و با زنان بطور شایسته معاشرت کنید، و اگر از آنان بدتان می آید باید بدانید که ممکن است شما از چیزی بدتان بیاید که خدا خیر بسیار را در آن نهاده







باشد.» (19 / نساء)


شرح

کلمه معروف به معنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند، و آن را انکار نکنند، و بدان جاهل نباشند، و چون دستور به معاشرت کردن با زنان را مقید فرمود به قید معروف قهرا معنای امر به معاشرت با زنان معاشرتی است که در بین مأمورین به این امر یعنی مسلمانان معروف باشد. و معاشرتی که از نظر مردان معروف و شناخته شده، و در بین آنها متعارف است، این است که یک فرد از جامعه، جزئی باشد مقوم جامعه، یعنی در تشکیل جامعه دخیل باشد، و دخالتش مساوی باشد با دخالتی که سایر اعضاء دارند، و در نتیجه تأثیرش در بدست آمدن غرض تعاون و همکاری عمومی به مقدار تأثیر سایر افراد باشد، و بالاخره همه افراد مورد این تکلیف قرار گیرند که هریک کاری را که در وسع و طاقت دارد و جامعه نیازمند محصول آن کار است انجام دهند، و آنچه از محصول کارش موردنیاز خودش است، به خود اختصاص دهد، و مازاد را در اختیار سایر افراد جامعه قرار داده، در مقابل از مازاد محصول کار دیگران آنچه لازم دارد بگیرد، این آن معاشرتی است که در نظر افراد جامعه معروف است، و اما اگر یک فرد از جامعه غیر این رفتار کند و معلوم است که غیر این تنها یک فرض دارد و آن این است که دیگران به او ستم کنند و استقلال او در جزئیت برای جامعه را باطل نموده، تابع و غیر مستقل سازند، به این معنا که دیگران از حاصل کار او بهره مند بشوند، ولی او از






حاصل کار دیگران بهره ای نبرد، و شخص او را مورد استثنا قرار دهند.

و خدای تعالی در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگی و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه هائی از یک تنه درختند، و اجزا و ابعاضی هستند برای طبیعت

(صفحه 581)

واحده بشریت، و مجتمع در تشکیل یافتن محتاج به همه این اجزا است، همان مقدار که محتاج جنس مردان است، محتاج جنس زنان خواهد بود، همچنان که فرمود:

«بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ همه از همید.»

و این حکم عمومی منافات با این معنا ندارد، که هریک از دو طایفه زن و مرد خصلتی مختص به خود داشته باشد، مثلاً نوع مردان دارای شدت و قوت باشند، و نوع زنان طبیعتا دارای رقت و عاطفه باشند، چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینی و هم اجتماعیش نیازمند به ابراز شدت و اظهار قوت است، و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است، همچنانکه نیازمند به آن است که دیگران نسبت به او اظهار شدت و قوت کنند و هم اظهار محبت و رحمت نمایند، و این دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومی در مجتمع بشری است.

روی این حساب دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودی با هم متعادلند، هم چنانکه افراد طایفه مردان با همه اختلافی که در شؤون طبیعی و اجتماعی دارند، بعضی قوی و عالم و زیرک و بزرگ و رئیس و مخدوم و شریف، و بعضی دیگر ضعیف و جاهل و کودن و مرئوس و خادم و پست اند، و همچنین تفاوت هائی دیگر از این قبیل دارند، در عین حال از نظر وزن





و تأثیری که در ساختمان این مجتمع بشری دارند متعادلند.

پس می توان گفت و بلکه باید گفت که این است آن حکمی که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفریط منبعث می شود، از ذوق مجتمعی که طبق سنت فطرت تشکیل شده و عمل می کند و از آن منحرف نمی شود، اسلام نیز در آیه مورد بحث و دستورات دیگر خواسته است انحراف جامعه را برطرف نموده، به طرف همان سنت فطرت بکشاند، بنابراین برای چنین جامعه ای هیچ چاره ای جز این نیست که حکم تسویه در معاشرت در آن جاری شود، و این همان است که به عبارت دیگر از آن به حریت اجتماعی و آزادی زنان و مردان تعبیر می کنیم، و حقیقت آن این است که انسان بدان جهت که انسان است دارای فکر و اراده است، و نیز دارای اختیار است، می تواند آنچه

(صفحه 582)

برایش سودمند است از آنچه مضر است انتخاب کند، و در این اختیارش استقلال دارد، و همین انسان وقتی وارد اجتماع می شود، در آن حال نیز اختیار دارد، و لیکن در حدودی که مزاحم با سعادت مجتمع انسانی نباشد، در این چهار دیواری استقلال در انتخاب را دارد، و هیچ مانعی نمی تواند از اختیار او جلو بگیرد، و یا او را در انتخاب و اختیار تابع بی چون و چرای غیر سازد.

این معنا نیز منافات ندارد با اینکه بعضی از طبقات و یا بعضی از افراد از یک طبقه به خاطر مصالحی از پاره ای مزایا برخوردار و یا از پاره ای امتیازات محروم باشند. مثلاً مردان در اسلام بتوانند قاضی و حاکم شوند، و به جهاد بروند، و بر آنها واجب باشد





نفقه زنان را بدهند، و احکامی دیگر از این قبیل خاص آنان باشد، و زنان از آنها محروم باشند، و نیز کودکان نابالغ اقرارشان نافذ نباشد، و نتوانند مستقلاً معامله کنند، و مکلف به تکالیف اسلام نباشند، و امثال این احکام که در باب حجر (و افرادی که از تصرفات مالی محجورند)، در کتب فقهی ذکر شده است.

پس همه این تفاوت ها خصوصیات احکامی است که متوجه طبقات و اشخاصی از مجتمع می شود، و علتش اختلافی است که در وزن اجتماعی آنان است، در عین اینکه همه در اصل داشتن وزن انسانی و اجتماعی شریکند، چون ملاک در داشتن اصل وزن انسان بودن و دارای فکر و اراده بودن است، که در همه هست.

البته این را هم بگوئیم که این احکام اختصاصی مختص به شریعت مقدسه اسلام نیست، بلکه در تمامی قوانین مدنی و حتی در همه اجتماعاتی که برای خود سنتی دارند کم و بیش یافت می شود، هر چند که قانون نداشته باشند، و زندگیشان جنگلی باشد، و با در نظر گرفتن این مطالب اگر بخواهیم همه را در یک عبارت کوتاه بگنجانیم جامع ترین آن عبارات جمله مورد بحث است که می فرماید:

«وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» که بیانش گذشت.

(صفحه 583)

و اما جمله: «فَاِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسیی ان تَکْرَهُوا شَیْئا وَ یَجْعَلَ اللّهُ فیهِ خَیْرا کَثیرا،» از قبیل اظهار یک امر مسلم و معلوم، به صورت امری مشکوک و محتمل است، تا غریزه تعصب را در شنونده تحریک نکند.

خواهی پرسید چرا قرآن با تعبیر ملایم خواست رسوم و تعصبات مخاطب را تحریک نکند؟ جوابش این است که مجتمع بشری در آن روز یعنی در عصر نزول قرآن زن را در





جایگاه و موقعیتی که در متن واقع دارد، جای نمی داد، و از اینکه زن را جزء اجتماع بشری بداند کراهت داشت، و حاضر نبود او را مانند طبقه مردان جزء مقوم بشمارد، بلکه مجتمعاتی که در آن عصر روی پای خود ایستاده بودند، یا مجتمعی بود که زن را موجودی طفیلی و خارج از جامعه انسانی و ملحق بدان می دانست، ملحق دانستنش از باب ناچاری بود، چون می خواست از وجودش استفاده کند، و یا مجتمعی بود که او را انسان می دانست، ولی انسانی ناقص در انسانیت، نظیر کودکان و دیوانگان، با این تفاوت که کودکان بالاخره روزی بالغ می شوند، و داخل انسان های تمام عیار می شوند، و دیوانگان نیز احتمالاً روزی بهبودی می یافتند، ولی زنان برای همیشه به انسانیت کامل نمی رسیدند، در نتیجه باید برای همیشه در تحت استیلای مردان زندگی کنند، و شاید این که در جمله: «فَاِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ …،» کراهت را به خود زنان نسبت داد، و فرمود:

(اگر از زنان کراهت داشتید،) و نفرمود:

(اگر از ازدواج با زنان کراهت داشتید،) به خاطر این بوده که به این معنا اشاره کرده باشد. (1)

*****

1- المیزان ج: 4 ص: 401.

(صفحه 584)


18. آیه (نهی از اجرای نظرات خلاف شرع همسران و فرزندان)


اشاره

«یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا اِنَّ مِنْ اَزْواجِکُمْ وَ اَوْلادِکُمْ عَدُوّا لَکُمْ فَاحْذَروُهُمْ وَ اِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِروُا فَأِنَ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ،»

«هان ای کسانی که ایمان آوردید! بعضی از همسران و فرزندان شما دشمن شمایند از آنان بر حذر باشید و اگر عفو کنید و از خطاهایشان بگذرید و بدیهایشان را ندیده بگیرید کاری خدایی کرده اید چون خدای تعالی هم غفور و رحیم است،» (14/تغابن)

«اِنَّما اَمْوالُکُمْ وَ اَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ وَ اللّهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظیمٌ.»

«جز این







نیست که اموال و اولاد شما فتنه و مایه آزمایش شمایند و نزد خدا اجری عظیم هست.» (15 / تغابن)


شرح

وابسته کردن دشمنی همسران را به مؤمنین مجموعا علت حکم را می رساند و می فهماند که بعضی از همسران مؤمنین که با آنان دشمنی می ورزند بدان علت می ورزند که شوهرانشان ایمان دارند، و عداوت به خاطر ایمان جز این نمی تواند علت داشته باشد که این زنان بی ایمان می خواهند شوهران خود را از اصل ایمان، و یا از اعمال صالحه ای که مقتضای ایمان است، از قبیل انفاق در راه خدا و هجرت از دار الکفر، برگردانند و منصرف کنند، و شوهران زیربار نمی روند، قهرا زنان با آنان دشمنی می کنند، و یا می خواهند کفر و معصیت های بزرگ از قبیل بخل و خودداری از انفاق در راه خدا را بر آنان تحمیل کنند، چون دوست می دارند شوهران بجای علاقمندی به راه خدا و پیشرفت دین خدا و مواسات با بندگان خدا، به اولاد و همسران خود علاقمند باشند، و برای تأمین آسایش آنان به دزدی و غصب مال مردم دست بزنند.

پس خدای سبحان بعضی از فرزندان و همسران را دشمن مؤمنین شمرده، البته دشمن ایمان ایشان، و از این جهت که دشمن ایمان ایشانند شوهران و پدران را وادار می کنند دست از ایمان به خدا بردارند، و پاره ای اعمال صالحه را انجام ندهند، و یا بعضی از گناهان کبیره و مهلکه را مرتکب شوند، و چه بسا مؤمنین در بعضی از

(صفحه 585)

خواسته های زن و فرزند به خاطر محبتی که به آنان دارند اطاعتشان بکنند، و لذا در آیه شریفه می فرماید:

از این گونه زنان و فرزندان حذر کنید، و رضای






آنها را مقدم بر رضای خدا نگیرید!

«وَ اِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِروُا فَأِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ،» سه جمله «تَعْفُوا،» و «تَصْفَحُوا،» و «تَغْفِروُا» می خواهند مؤمنین را تشویق کنند به اینکه اگر زن و فرزندانشان آثار دشمنی مذکور را از خود بروز دادند، صرفنظر کنند، و در عین حال برحذر باشند که فریب آنان را نخورند.

«اِنَّما اَمْوالُکُمْ وَ اَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ وَ اللّهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظیمٌ،» کلمه فتنه به معنای گرفتاری هایی است که جنبه آزمایش دارد، و آزمایش بودن اموال و فرزندان به خاطر این است که این دو نعمت دنیوی از زینت های جذاب زندگی دنیا است، نفس آدمی به سوی آن دو آن چنان جذب می شود که از نظر اهمیت همپایه آخرت و اطاعت پروردگارش قرار داده، رسما بر سر دو راهی قرار می گیرد، و بلکه جانب آن دو را می چرخاند، و از آخرت غافل می شود، همچنان که در جای دیگر فرمود:

«اَلْمالُ وَ الْبَنُونَ زینَةُ الْحَیوةِ الدُّنْیا.» (46 / کهف)

و تعبیر آیه مورد بحث کنایه از نهی است، می خواهد از غفلت از خدا به وسیله مال و اولاد نهی کند، و بفرماید:

با شیفتگی در برابر مال و اولاد جانب خدا را رها نکنید، با اینکه نزد او اجری عظیم هست. (1)

*****

1- المیزان ج: 19 ص: 515.

(صفحه 586)


بچه داری


19. آیه (حکم شیر دادن به بچه، و وظایف والدین)


اشاره

«وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَکُمْ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ








إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ»

«مادران، فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند، برای کسی که می خواهد شیردادن را کامل کند، و صاحب فرزند خوراک و پوشاک آنها را به شایستگی عهده دار است، هیچکس بیش از توانش مکلف نمی شود، هیچ مادری به سبب طفلش زیان نبیند و نه صاحب فرزند به سبب فرزندش، وارث نیز مانند این را برعهده دارد، اگر پدر و مادر به رضایت و مشورت هم خواستند طفل را از شیر بگیرند گناهی بر آنان نیست، و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید، اگر فردی را که در نظر می گیرید به شایستگی به او حقی بدهید گناهی بر شما نیست، از خدا بترسید و بدانید که خدای بینای اعمال شما است.» (233 / بقره)


شرح

حکم در آیه شریفه تنها در مورد «والِدِه» و «وَلَد» و «مَوْلُودٌ لَه» یعنی والد تشریع شده است، و اما اینکه چرا بجای والد کلمه «مَوْلُودٌ لَه» (آن کس که فرزند برای او متولد شده،) را به کار برده؟ برای این بوده که به حکمت حکمی را که تشریع کرده اشاره نموده باشد، یعنی بفهماند پدر به علت اینکه فرزند برای او متولد می شود و در بیشتر احکام زندگیش ملحق به اوست البته در بیشترش نه همه احکام که بیانش در آیه تحریم خواهد آمد. ناگزیر مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که او را شیر می دهد به عهده او است، و این هم به عهده مادر او است که پدر فرزند را ضرر نزند، و آزار نکند، برای






اینکه فرزند برای پدرش متولد شده است.

حق مطلب در مسأله فرزند این است که نظام تکوین فرزند را ملحق به پدر و مادر،

(صفحه 587)

هر دو می کند، برای اینکه هستی فرزند مستند به هر دوی آنها است، و اما اعتبار اجتماعی البته در این باره مختلف است، بعضی از امت ها فرزند را ملحق به مادر می دانند، و بعضی به پدر، و آیه شریفه، نظریه دوم را معتبر شمرده و با تعبیر از پدر به «مَوْلُودٌ لَه» به این اعتبار اشاره کرده است.

در تفسیر عیاشی در ذیل آیه: «وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ …،» از امام صادق علیه السلام روایت آمده که این آیه را تلاوت کرد، سپس فرمود:

فرزند، مادام که شیر می خورد متعلق به پدر و مادر است، و هر دو بالسویه با فرزندشان مرتبطند، ولی همینکه از شیر گرفته شد پدر از مادر و بستگان وی به او نزدیکتر و سزاوارتر است، و اگر پدر، زنی را پیدا کند که با روزی چهار درهم او را شیر بدهد، و مادر گفت من پنج درهم می گیرم، پدر قانوناً می تواند فرزند را از همسرش بگیرد، و به دایه بدهد، لیکن این عمل اخلاقاً درست نیست، و نوعی اجبار و خشونت نسبت به فرزند است، و او را در دامن مادرش باقی گذاشتن به لطف و مهربانی و مدارا نزدیک است.


دوره کامل شیردادن

«وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ …»

«مادران، فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند …»

«اِرْضاع» به معنای مکیدن پستان به منظور نوشیدن شیر از آن است، و کلمه «حَوْل» به معنای سال است، و اگر سال را حول (گردش) نامیده اند به خاطر این است که سال می گردد و






اگر حول را به وصف کمال مقید کرد، برای این بود که سال اجزای بسیاری دارد، دوازده ماه و سیصد و پنجاه و پنج روز است، و چه بسا می شود که به مسامحه یازده ماه و یا سیصد و پنجاه روز را هم یک سال می نامند، مثال می گویند:

در فلان شهر یک سال ماندم، در حالی که چند روز کمتر بوده است.

(صفحه 588)


حق ادامه شیر دادن مادر مطلقه

«لِمَنْ اَرادَ اَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ،»

«برای کسی که می خواهد شیردادن را کامل کند.»

جمله «لِمَنْ اَرادَ اَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ،» دلالت دارد بر اینکه: حضانت (کودکی را در دامن پروریدن) و شیر دادن حق مادر طلاق داده شده، و موکول به اختیار او است. اگر خواست می تواند کودکش را شیر دهد و در دامن بپرورد، و اگر نخواست می تواند از این کار امتناع بورزد، و همچنین رساندن مدت دو سال را به آخر، حق اوست، اگر خواست می تواند دو سال کامل شیر دهد، و اگر نخواست می تواند مقداری از دو سال شیر داده، از تکمیل آن خودداری کند، و اما شوهر چنین اختیاری ندارد، که از ابتدا اگر خواست بچه را از همسر مطلقه اش بگیرد و اگر نخواست نگیرد، البته در صورتی که همسرش موافق بود، می تواند یکی از دو طرف را اختیار کند، همچنانکه جمله «فَاِنْ اَرادا فِصالاً …،» این معنا را می رساند.

رعایت حق حضانت و شیر دادن مادر

«وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ…»

«و صاحب فرزند خوراک و پوشاک آنها را به شایستگی عهده دار است هیچکس بیش از توانش مکلف نمی شود، هیچ مادری به






سبب طفلش زیان نبیند و نه صاحب فرزند، به سبب فرزندش، وارث نیز مانند این را برعهده …»

منظور از کلمه مولود له پدر طفل است و منظور از رزق و کسوت، خرجی و لباس است، و خدای عزوجل این خرجی و نفقه را مقید به معروف کرد، یعنی متعارف از حال چنین شوهر و چنین همسر و آنگاه مطلب را چنین تعلیل کرد: که خدا هیچ کسی را به بیش از طاقتش تکلیف نمی کند، و آنگاه دو حکم دیگر هم بر این حکم ضمیمه کرد:

اول اینکه: حق حضانت و شیردادن و نظیر آن مال همسر است، پس شوهر نمی تواند به زور میان مادر و طفل جدائی بیندازد، و یا از اینکه مادر فرزند خود را

(صفحه 589)

ببیند، و یا مثلاً ببوسد، و یا در آغوش بگیرد جلوگیری کند، برای اینکه این عمل مصداق روشن مضاره و حرج بر زن است، که در آیه شریفه، از آن نهی شده است.


رعایت حق پدر بوسیله مادر

دوم اینکه: زن نیز نمی تواند در مورد بچه شوهر، به شوهر مضاره و حرج وارد آورد، مثلاً نگذارد پدر فرزند خود را ببیند، و از این قبیل ناراحتی ها فراهم کند، چون در آیه شریفه می فرماید:

«لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ: نه زن به وسیله فرزندش به ضرر و حرج می افتد، و نه پدر!»

پس در جمله مورد بحث، هم حکم تشریع مراعات شده، و هم حکم تکوین، یعنی هم فرموده، از نظر تکوین، فرزند هم مال پدر و هم مال مادر است، و از طرفی دیگر فرموده: از نظر تشریع و قانون، فرزند تنها از آن پدر است.

هزینه های بچه و نفقه همسر مطلقه بعد از






فوت پدر

«… وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ،»

«… وارث نیز مانند این را بر عهده دارد …»

از ظاهر آیه برمی آید:

آنچه که به حکم شرع به گردن پدر است، مانند خرجی و لباس، در صورتی که پدر فوت شود به گردن وارث او خواهد بود.

(از آنجا که اصل این مسائل مربوط به فقه است در این موارد باید به کتب فقهی مراجعه شود، و آنچه ما در معنای آیه گفتیم موافق با مذهب ائمه اهل بیت علیهم السلام است، چون از اخباری که از ایشان رسیده، همین معنا استفاده می شود، و همچنین موافق با ظاهر آیه شریفه نیز هست).

در تفسیر عیاشی از امام باقر و یا امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل جمله «وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ،» فرمود:

منظور خرج است، اگر شوهر در همین ایام از دنیا برود نفقه زن مطلقه اش را باید ورثه او بدهند.

و نیز در همان کتاب از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در معنای همین جمله فرمود:

(صفحه 590)

وارث هم مانند خود متوفی نباید زن مطلقه را آزار دهد، مثلاً بگوید نمی گذارم بچه اش به دیدنش برود، و زن مطلقه هم وارث را نباید آزار دهد، مثلاً اگر ورثه چیزی نزد او دارند از دادنش مضایقه نکند، و ورثه نباید بر آن کودک سخت بگیرند.


بازگرفتن بچه از شیر

«فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَکُمْ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ.»

«اگر پدر و مادر به رضایت و مشورت هم خواستند طفل را از شیر بگیرند گناهی بر آنان نیست و اگر خواستید برای






فرزندان خود دایه بگیرید، اگر فردی را که در نظر می گیرید به شایستگی به او حقی بدهید گناهی بر شما نیست، از خدا بترسید و بدانید که خدا بینای اعمال شما است!»

«فَاِنْ اَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ …» کلمه فصال به معنای از شیر جداکردن کودک است، و کلمه تشاور به معنای اجتماع کردن در مجلس مشاوره است، و این جمله به خاطر حرف فاء که در آغاز دارد تفریع بر حقی است که قبلاً برای زوجه تشریع شده، و به وسیله آن حرج از بین برداشته شد، پس حضانت و شیردادن بر زن واجب و غیر قابل تغییر نیست، بلکه حقی است که می تواند از آن استفاده کند و می تواند ترکش کند.

پس ممکن است نتیجه مشورتشان این باشد که هر دو راضی شده باشند بچه را از شیر بگیرند، بدون اینکه یکی از دو طرف ناراضی و یا مجبور باشد و همچنین ممکن است نتیجه این باشد که پدر، فرزند خود را به زنی دیگر بسپارد تا شیرش دهد، و همسر خودش راضی به شیر دادن نشود و یا فرضا شیرش خراب باشد، و یا اصلاً شیر نداشته باشد، و یا جهاتی دیگر، البته همه این ها در صورتی است که مرد به خوبی و خوشی آنچه را که زن استحقاق دارد به او بدهد، و در همه موارد منافاتی با حق

(صفحه 591)

زن نداشته باشد، و قید «اِذا سَلَّمْتُمْ ما اتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ،» همین را می رساند.

«وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ!»

در این جمله، امر به تقوا می کند و اینکه این تقوا به اصلاح صورت این اعمال باشد، چون احکام نامبرده





همه اموری بود مربوط به صورت ظاهر، و لذا دنباله جمله فرمود:

و بدانید که خدا بدانچه می کنید بینا است …، به خلاف ذیل آیه قبلی یعنی آیه «وَ اِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ …،» (231/بقره) که در ذیل آن فرمود:

از خدا پروا کنید، و بدانید که خدا به هر چیزی دانا است!

برای این که آیه نامبرده مشتمل بود بر جمله: «وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرارا لِتَعْتَدُوا،» (231/بقره) و معلوم است که ضرار و دشمنی سبب می شود که از ظاهر اعمال تجاوز نموده، به نیت نیز سرایت کند، و در نتیجه پاره ای از دشمنی هایی که در صورت عمل ظاهر نیست انجام دهد، دشمنی هائی که بعدها اثرش معلوم گردد.(1)

*****

1- المیزان ج: 2 ص: 360.

(صفحه 592)


پاکیزگی و زناشوئی


پاکیزگی از نظر اسلام، و پاکیزگی در زناشوئی

طهارت و پاکیزگی در مقابل نجاست از کلماتی است که معنایش در ملت اسلام دایر است، و احکام و خواصی برای آنها تشریع شده، و قسمت عمده ای از مسائل دینی را تشکیل می دهد، و این دو کلمه به خاطر اینکه بسیار بر سر زبانها است، حقیقتی شرعی و یا حداقل حقیقت متشرعه ای گردیده است که معنای این دو جور حقیقت در فن اصول بیان شده است.

اسلام معنای طهارت و نجاست را معتبر شمرده، و همچنین طهارت و نجاست مادی و معنوی هر دو را پذیرفته، بلکه در معارف کلیه و در قوانین مقرره نیز سرایت داده، بعضی قوانین را طاهر، و بعضی را نجس خوانده، از آن جمله می فرماید:

«وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّی یَطْهُرْنَ،» (222 / بقره) که منظور از این طهارت پاکی از حیض است، و «وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ،» (4 / مدثر) و «لکِنْ یُریدُ لِیُطَهِّرَکُمْ،» (6 / مائده) و «أُولئِک الَّذینَ لَمْ یُرِدِ







اللّهُ اَنْ یُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ،» (41 / مائده) و «لا یَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّروُنَ» (79 / واقعه).

شریعت اسلام همچنین یک عده چیزهائی را نجس شمرده، مانند:

خون، بول، غائط، و منی از انسان و بعضی حیوانات،

و پاره ای حیوانات زنده چون خوک،

و حکم کرده به اینکه در نماز و خوردن و نوشیدن از آنها اجتناب شود.

و اموری را هم طهارت خوانده، مانند:

شستشوی جامه و بدن از نجاستی که به آنها برخورده که آن را طهارت خبیثه خوانده،

و طهارت با وضو و غسل آنطور که در کتب فقهی شرح داده شده به دست می آید و آن را طهارت حدثیه خوانده.

اسلام دین توحید است، و تمامی فروع آن به همان اصل واحد برمی گردد، و آن اصل واحد است، که در تمامی فروع دین منتشر شده است.

(صفحه 593)

از اینجا روشن می گردد که اصل توحید، طهارت هم هست، طهارت کبرا نزد خدای سبحان، و بعد از این طهارت کبرا و اصلی، بقیه معارف کلیه نیز طهارت هائی است برای انسان، و بعد از آن معارف کلیه اصول اخلاقی فاضله نیز طهارت باطن از رذائل است، و بعد از اصول اخلاقی احکام عملی نیز که به منظور صلاح دنیا و آخرت بشر تشریع شده طهارت هائی دیگر است، و آیات مذکوره نیز بر همین مقیاس انطباق دارد، هم آیه: «یُریدُ لِیُطَهِّرَکُمْ،» (6 / مائده) و هم آیه: «وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیرا،» (33 / احزاب) و هم آیات دیگری که در معنای طهارت وارد شده است.


20. آیه (پاک شدن ماهانه رحم در بانوان)


اشاره

«وَ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحیضِ قُلْ هُوَ اَذًی،»

«از تو از مسأله حیض می پرسند بگو آن آزاری است برای زنان.» (222 / بقره)



شرح

«حَیض» جریان خون معروفی است که صفات مخصوصی دارد، و زنان حائض آن صفات را می شناسند.

اینکه محیض را «اَذًی» خوانده، چون خون حیض که به عادت زنان مربوط است، از عمل خاصی حاصل می شود که طبیعت زن در مزاج خون طبیعی زن انجام می دهد، و مقداری از خون طبیعی او را فاسد و از حال طبیعی خارج نموده، و به داخل رحم می فرستد، تا بدین وسیله رحم را پاک کند، و یا اگر جنین در آن باشد، با آن خون جنین را غذا دهد، و یا اگر بچه بدنیا آمده ماده اصلی برای ساختن شیر جهت کودک را آماده سازد.

(صفحه 594)


21. آیه (اوقات کناره گیری از آمیزش)


اشاره

«فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحیضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّی یَطْهُرْنَ،»

«پس باید که از زنان در حال حیض کناره گیری کنید و با ایشان نزدیکی جنسی ننمائید تا وقتی که پاک شوند.» (222 / بقره)



شرح

کلمه «اَذًی» را به معنای ضرر گرفتند، «مَحیضْ» را هم به معنای جمع شدن با زنان در حال حیض گرفته، و در معنای آیه گفته اند:

از تو می پرسند آیا در چنین حالی جایز است با زنان جمع شد؟ جواب داده شده این عمل ضرر است، و درست هم هست چون پزشکان گفته اند:

طبیعت زن در حال حیض سرگرم پاک کردن رحم، و آماده کردن آن برای حامله شدن است، و جماع در این حال نظام این عمل را مختل می سازد، و به نتیجه این عمل طبیعی یعنی به حمل و به رحم زن صدمه می زند.



کناره گیری از آمیزش در اقوام مختلف

«اِعْتِزال» به معنای عزلت گرفتن و دوری گزیدن از معاشرت است، و مراد از اعتزال ترک نزدیکی از محل خون است.

طوائف مختلف مردم در مسأله محیض آراء و مذاهبی مختلف دارند، یهود در آن مسأله شدت عمل به خرج می داد، و در حال حیض زنان، حتی از غذا و آب و محل زندگی و بستر زنان دوری می کرد، و در تورات نیز احکامی سخت درباره زنان حائض و کسانی که در محل زندگی و در بستر و غیره با ایشان نزدیکی می کنند وارد شده است.

و اما نصارا، در مذهب ایشان هیچ حکمی درباره اجتماع با زنان حائض، و نزدیک شدن به ایشان نیامده، و اما مشرکین عرب، آنان نیز در این باره هیچ حکمی نداشتند، جز اینکه ساکنین مدینه و دهات اطراف آن، از این کار اجتناب می کردند، و این بدان جهت بود که آداب و رسوم یهودیان در ایشان سرایت کرده بود، و همان سخت گیری های یهود را در معاشرت با زنان حائض معمول می داشتند، و اما

(صفحه 595)

عرب های دیگر، چه بسا این









عمل از مستحب هم می دانستند، و می گفتند جماع با زنان در حال حیض باعث می شود فرزندی که ممکن است پدید شود خونخوار باشد، و خونخواری در میان عشایر صحرانشین صفتی پسندیده بوده است.

و به هر حال پس اینکه فرمود:

«از زنان در حال حیض کناره گیری کنید!» هر چند ظاهرش امر به مطلق کناره گیری است همانطور که یهودیان می گفتند، و هر چند که برای تأکید این ظاهر بار دوم هم فرمود:

«وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ،» و لیکن جمله: «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ اَمَرَکُمُ اللّهُ» با در نظر داشتن اینکه منظور از: «آنجائی که خدا دستور داده،» همان مجرای خون است، که در آخر آیه است، خود قرینه است بر اینکه جمله: «فَاعْتَزِلُوا،» و جمله دوم یعنی «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ» جنبه کنایه دارند، نه تصریح، و مراد از آمدن زنان و نزدیکی با ایشان نزدیکی از محل خون است فقط، نه مطلق مخالطت و معاشرت، و نه مطلق تمتع و لذت گیری از آنان.

پس معلوم شد اسلام در مسأله حیض زنان راه وسط را اتخاذ کرده، راهی میانه در بین تشدید تمامی که یهود اتخاذ کرده، و در بین اهمال مطلقی که نصارا پیش گرفته اند، و آن راه میانه این است که مردان در هنگام عادت زنان از محل ترشح خون نزدیکی نکنند، و تمتعات غیر این را می توانند ببرند.


22. آیه (اوقات مجاز آمیزش)


اشاره

«… حَتّی یَطْهُرْنَ فَاِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ اَمَرَکُمُ اللّهُ اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرینَ،»

«… تا وقتی که پاک شوند، پس همینکه غسل کردند می توانید آن طور که خدا دستورتان داده با ایشان نزدیکی کنید که خدا مردم تائب را دوست می دارد و آنهائی را هم که در پی پاک







شدن هستند دوست می دارد.» (222 / بقره)


شرح

طهارت در جمله: «حَتّی یَطْهُرْنَ،» به معنای قطع شدن جریان خون از زنان است، و در جمله: «فَاِذا تَطَهَّرْنَ،» یا به معنای شستن محل خون است، و یا به معنای غسل کردن

(صفحه 596)

است، و جمله: «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ اَمَرَکُمُ اللّهُ …،» امری است که تنها جواز را می رساند، و دلالت بر وجوب ندارد، چون بعد از نهی واقع شده، و می خواهد بطور کنایه بفهماند:

بعد از پاک شدن، و یا غسل کردن زن، نزدیکی کردن با او جایز است، و این ادبی است الهی و لایق به قرآن کریم!

و اگر امر نامبرده را مقید کرد به قید «اَمَرَکُمُ اللّهُ،» برای این بود که آن ادب را تکمیل کرده باشد چون عمل جماع در نظر بدوی امری است لغو و لهو، لذا آن را مقید کرد به امر خدا، و با این قید از اموری قرارش داد که خدا تکوینا به آن امر کرده، تا دلالت کند بر اینکه جماع یکی از اموری است که تمامیت نظام نوع انسانی هم در حیاتش و هم در بقایش منوط به آن است، پس سزاوار نیست چنین امری را بازیچه قرار داد، بلکه باید از دیدگاه یکی از اصول نوامیس تکوینیش نظر کرد.

و آیه شریفه: «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ اَمَرَکُمُ اللّهُ …،» از نظر سیاق شباهت به آیه شریفه: «فَالاْنَ باشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللّهُ لَکُمْ،» (187 / بقره) و آیه: «فَأْتُوا حَرْثَکُمْ اَنّی شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لاَِنْفُسِکُمْ،» (223 / بقره) دارد، پس از این شباهت چنین به نظر می رسد که مراد از امر به آمدن در آیه مورد بحث، امر تکوینی است،






که خلقت و تکوین انسان هم بر آن دلالت دارد، چون خلقتش مجهز به اعضائی است که اگر مسأله تناسل نبود اعضائی زاید و بیهوده بود، و نیز مجهز به قوائی است که انسان را به عمل زناشوئی دعوت می کند، تا نسل بشر قطع نگردد، پس امر نامبرده امر شرعی نیست، همچنانکه منظور از کتابت در جمله: «وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللّهُ لَکُمْ،» نیز همین مسأله توالد و تناسل است، و این معنا به خوبی از آیه استفاده می شود.

بعضی از مفسرین به این آیه استدلال کرده اند بر اینکه جمع شدن با زنان از عقب حرام است، ولی استدلال بسیار سست و ناپسند است، برای اینکه منشأ و اساس آن یکی از دو پندار است، که هر دو غلط است، یا گمان کرده اند که مفهوم: «پس نزد ایشان شوید از آنجا که خدا دستور داده،» این است که از عقب نزدیک نشوید، که این مفهوم لقب است، و قطعا حجت نیست و این عبارت که فرمان تکوینی خدا به

(صفحه 597)

اینکه باید نسل بشر حفظ شود با نزدیکی از جلو اطاعت می شود، هیچ ربطی به حلیت و حرمت سایر اقسام نزدیکی ندارد.


اهمیت پاکیزگی از نظر خدا

«اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرینَ!»

توبه به معنای برگشتن به سوی خدای سبحان است و تَطَهُّر به معنای پذیرفتن و شروع به طهارت است، یا بگو صرفنظر کردن جدی از پلیدی و برگشتن به اصل (یعنی طهارت) است، پس در نتیجه هر دو عنوان توبه و تطهر در مورد اوامر و نواهی خدا، و مخصوصا در مورد طهارت و نجاست صادقند، چون گردن نهادن به اوامر خدا و دست برداری از هرچیز که خدا نهی






کرده، هم تطهر از قذارت است، که مخالف اصل و مفسده آور است، و هم توبه و بازگشت به سوی خدا است، و به همین مناسبت بوده که خدای تعالی حکم در آیه را با جمله: «اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرینَ …،» تعلیل نموده است.

چون لازم است میان حکم و علتی که برای آن ذکر می شود مناسبت و انطباقی باشد و در آیه مورد بحث چند حکم آمده، یکی دوری کردن از جماع در حال حیض، و یکی انجام این عمل در غیر آن حال، و از آنجائی که توابین و متطهرین در جمله مورد بحث مطلق آمده، تمامی مراتب توبه و طهارت را به بیانی که گذشت شامل می شود.

و چون کلمه «تَوّابین» صیغه مبالغه و به معنای کسی است که بسیار توبه می کند، بعید نیست این مبالغه را از کلمه متطهرین نیز استفاده کنیم، در نتیجه کثرت در توبه و طهارت از هر جهت استفاده شود، هم کثرت از جهت نوع توبه و طهارت، و هم از جهت عدد آن دو، آن وقت معنا چنین می شود که خدا همه انواع توبه را دوست می دارد، چه اینکه با استغفار باشد و چه اینکه با امتثال همه اوامر و نواهی او باشد، و چه با معتقد شدن به همه اعتقادات حقه باشد، و نیز خدا همه انواع تطهر را دوست می دارد، چه اینکه با گرفتن وضو و انجام غسل باشد، و چه اینکه با انجام اعمال

(صفحه 598)

صالحه باشد، و چه اینکه با کسب علوم حقه باشد، هم همه این انواع توبه و تطهر را دوست می دارد، و هم تکرار آن دو را.


23. آیه (همسران شما کشتزار شمایند!)


اشاره

«نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ







فَأْتُوا حَرْثَکُمْ اَنّی شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لاَِنْفُسِکُمْ وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا اَنَّکُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنینَ!»

«زنان شما کشتزار شمایند از هر طرف خواستید به کشتزار خود در آئید و در صدد پدید آوردن یادگاری و نسلی برای خود بر آئید و از خدا پروا کنید و بدانید که شما او را دیدار خواهید کرد و مؤمنین را بشارت ده!» (223 / بقره)


شرح

نسبت زنان به جامعه انسانی نسبت کشتزار است به انسان کشت کار، همانطور که کشتزار برای بقای بذر لازم است، و اگر نباشد بذرها به کلی نابود می شود، و دیگر غذائی برای حفظ حیات و ابقای آن نمی ماند، همچنین اگر زنان نباشند نوع انسانی دوام نمی یابد، و نسلش قطع می شود.

آری خدای سبحان تکون و پدید آمدن انسان، و یا بگو به صورت انسان درآمدن ماده را تنها در رحم مادران قرار داده، و از سوی دیگر طبیعت مردان را طوری قرار داده که متمایل و منعطف به سوی زنان است با اینکه مقداری از آن ماده اصلی در خود مردان هم وجود دارد، و در نتیجه میان دو دسته از انسانها مودت و رحمت قرار داده و چون چنین بوده قطعا غرض از پدیدآوردن این جذبه و کشش، پدیدآوردن وسیله ای بوده برای بقای نوع، پس دیگر معنا ندارد، آن را مقید به وقتی و یا محلی معین نموده، از انجام آن در زمانی و مکانی دیگر منع کند، بله مگر آنکه در یک مورد خاص انجام این عمل مزاحم با امری دیگر شود، امری که فی نفسه واجب بوده، و اهمالش جایز نباشد و با این بیان معنای جمله: «وَ قَدِّمُوا لاَِنْفُسِکُمْ،» به






خوبی روشن می شود.

(صفحه 599)


نتیجه روابط زناشوئی صالح: تولد فرزند صالح و توشه آخرت

«وَ قَدِّمُوا لاَِنْفُسِکُمْ وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا اَنَّکُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنینَ،»

«و درصدد پدید آوردن یادگاری و نسلی برای خود برآئید و از خدا پروا کنید و بدانید که شما او را دیدار خواهید کرد و مؤمنین را بشارت ده!»

مراد از اینکه فرمود:

«قَدِّمُوا لاَِنْفُسِکُمْ» که خطاب به مردان است و یا به مردان و زنان هر دو، واداشتن انسان ها به ازدواج و تناسل است، تا نوع بشر در زمین باقی بماند، و این هم معلوم است که غرض خدای سبحان از بقای نوع بشر در زمین، بقای دین او، و ظهور توحید و پرستش او است، و برای این است که جوامع بشری باشند تا با تقوای عمومی خود او را بپرستند، همچنانکه فرمود:

«وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِْنْسَ اِلاّ لِیَعْبُدُونِ» (56 / ذاریات).

بنابراین اگر دستوراتی می دهد که با حیات آنان و بقایشان مرتبط است، برای این است که به این وسیله آنان را به عبادت پروردگارشان برساند، نه برای اینکه بیشتر به دنیا بگروند، و در شهوات شکم و فرج فرورفته، در وادی غی و غفلت سرگردان شوند.

پس مراد از جمله: «و برای خود مقدم بدارید،» هر چند مسأله توالد و تقدیم داشتن افرادی جدید الوجود به بشریت و جامعه است، بشریتی که همه روز افراد زیادی از آن دستخوش مرگ و فنا می شود، و به مرور زمان عددش نقصان می پذیرد، و لیکن این مطلوبیت فی نفسه نیست غرض به خود توالد تعلق نگرفته، بلکه برای این است که با توالد و آمدن افرادی جدید به روی زمین ذکر خدای سبحان در زمین باقی بماند، و افراد صالحی دارای






اعمال صالح پدید آیند، تا خیرات و مثوباتشان هم عاید خودشان شود، و هم عاید پدرانی که باعث پدید آمدن آنان شدند، همچنانکه فرمود:

«وَ نَکْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ اثارَهُمْ.» (12 / یس)

بیانی که از نظر خواننده گذشت این احتمال را تأیید می کند که مراد از تقدیم برای خود، از پیش فرستادن اعمال صالح است، برای روز قیامت، همچنانکه در جائی دیگر فرموده: «یَوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ یَداهُ،» (40 / نبأ) و نیز فرموده: «وَ ما تُقَدِّمُوا

(صفحه 600)

لاَِنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدوُهُ عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَیْرا وَ اَعْظَمَ اَجْرا» (20 / مزمل)

پس جمله: «وَ قَدِّمُوا لاَِنْفُسِکُمْ وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا اَنَّکُمْ مُلاقُوهُ،» از نظر سیاق نظیر آیه: «یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ» (18/حشر) می باشد.

پس مراد از جمله مورد بحث (و خدا داناتر است)، تقدیم عمل صالح و تقدیم اولاد به این امید است که اولاد نیز افرادی صالح برای جامعه باشند.

و مراد از جمله: «وَ اتَّقُوا اللّهَ …،» تقوا به صورت عمل صالح در خصوص نزدیکی با حرث است، و خلاصه می خواهد بفرماید:

در نزدیکی با زنان از حدود خدا تعدی نکنید و پاس حرمت خدا را بدارید، و محارم خدا را هتک مکنید!

و مراد از جمله: «وَ اعْلَمُوا اَنَّکُمْ مُلاقُوهُ …،» تشویق به تقوا و شکافتن معنای آن است، می فرماید:

از روز لقای الله و سوء حساب بترسید، همچنانکه در آیه سوره حشر هم که می فرمود:

«وَ اتَّقُوا اللّهَ آن اللّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ …،» تقوا به معنای ترس ازخداست، و اطلاق کلمه «بدانید» و اراده لازمه آن که همان مراقبت و تحفظ





و اتقا باشد، امری است که در کلام شایع است، از آن جمله خدای عزوجل فرموده: «وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِه،» (24 / انفال) که منظور از آن لازمه آن است، که همان تقوا باشد، یعنی بترسید و پروا داشته باشید، از حائل شدن خدا میان شما و دلهایتان، و چون عمل صالح و ترس از روز حساب از لوازم خاصه ایمان بود، لذا در آخر کلام فرمود:

«وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنینَ.» (1)

*****

1- المیزان ج: 2 ص: 310.

(صفحه 601)


رفتار با محرم و نامحرم


24. آیه (حکم حجاب)


اشاره

«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً»

«هان ای پیامبر! به همسرانت، و دخترانت و زنان مؤمنین، بگو تا جلباب خود پیش بکشند، بدین وسیله بهتر معلوم می شود که زن مسلمانند، در نتیجه اذیت نمی بینند، و

خدا همواره آمرزنده رحیم است.» (59 / احزاب)



شرح

جلابیب آن جامه ای است سرتاسری که تمامی بدن را می پوشاند، و یا روسری مخصوصی است که صورت و سر را ساتر می شود، و منظور از جمله «پیش بکشند مقداری از جلباب خود را،» این است که آن را طوری بپوشند که زیر گلو و سینه هایشان در انظار ناظرین پیدا نباشد.

«ذلِکَ اَدْنی اَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ،» یعنی پوشاندن همه بدن به شناخته شدن به اینکه اهل عفت و حجاب و صلاح و سدادند نزدیک تر است، در نتیجه وقتی به این عنوان شناخته شدند، دیگر اذیت نمی شوند، یعنی اهل فسق و فجور متعرض آنان نمی گردند.(1)


25. آیه (زنان مسن، استثنائی بر حکم عمومی حجاب بانوان)


اشاره

«وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ»

«و زنان وامانده که دیگر امید شوهر کردن ندارند به شرطی که زینت خود نشان ندهند گناهی ندارند اگر جامه خویش بگذارند، و در عین حال خودداری کردن برایشان بهتر است و خدا شنوا و داناست.» (60 / نور)



شرح

کلمه «قَواعد» جمع قاعده به معنای زنی است که از نکاح بازنشسته باشد، یعنی دیگر کسی به خاطر پیری اش میل به او نمی کند.

*****

1- المیزان ج: 16 ص: 511.

(صفحه 602)

در مجمع البیان گفته: کلمه «تَبَرُّج» به معنای این است که زن محاسن و زیبایی های خود را که باید بپوشاند، اظهار کند.

این آیه در معنای استثنایی است از عموم حکم حجاب، و معنایش این است که بر هر زنی حجاب واجب است الا زنان مسن، که می توانند بی حجاب باشند، البته در صورتی که کرشمه و تبرج نداشته باشند.

و جمله «وَ اَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ،» کنایه است از خودپوشی، یعنی همین زنان سالخورده نیز اگر خود را بپوشانند بهتر از برهنه بودن است، و جمله «وَ اللّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ،» تعلیل حکمی است که تشریع کرده، و معنایش این است که خدا شنوا است آنچه را که زنان به فطرت خود درخواستش را دارند، و دانااست به احکامی که به آن محتاجند. (1)


26. آیه (امر به مردان برای حفظ نگاه خود از نامحرمان)


اشاره

«قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُروُجَهُمْ ذلِکَ اَزْکی لَهُمْ اِنَّ اللّهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُونَ،»

«به مردان مؤمن بگو دیدگان خویش را از نگاه به زنان اجنبی باز گیرند و فرجهای خویش را نگهدارند این برای ایشان پاکیزه تر است که خدا از کارهایی که می کنید آگاه است.» (30 / نور)



شرح

کلمه غَضّ به معنای روی هم نهادن پلک های چشم است. در جمله «قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصارِهِمْ،» قول در اینجا به معنای امر است، و معنای جمله این است که به مؤمنین امر کن که چشم خود را بپوشند، و تقدیر آن این است که:

ایشان را امر به غض و چشم پوشی کن که اگر امر بکنی چشم خود را می پوشند، و این آیه به جای اینکه نهی از چشم چرانی کند، امر به پوشیدن چشم کرده و فرقی ندارد، آن امر این نهی را هم افاده می کند و چون مطلق است، نگاه به زن اجنبی را بر مردان، و نگاه به مرد اجنبی را بر زنان تحریم فرموده است.

*****

1- المیزان ج: 15 ص: 227.

(صفحه 603)



امر به مردان برای پوشاندن فروج خود از نامحرمان

«وَ یَحْفَظُوا فُروُجَهُمْ،» به معنای این است که به ایشان امر کن تا فرج خود را حفظ کنند و کلمه «فَرْج» به معنای شکاف در میان دو چیز است که با آن از عورت کنایه آورده اند، و در قرآن کریم هم که سرشار از اخلاق و ادب است همیشه این کنایه را استعمال کرده، به طوری که راغب گفته در عرف هم به خاطر کثرت استعمال مانند نص و اسم صریح برای عورت شده است.

و مقابله ای که میان جمله «یَغُضُّوا مِنْ اَبْصارِهِمْ،» با جمله «وَ یَحْفَظُوا فُروُجَهُمْ،» افتاده، این معنا را می رساند که مراد از حفظ فروج پوشاندن آن از نظر نامحرمان است، نه حفظ آن از زنا و لواط که بعضی پنداشته اند، در روایت هم از امام صادق علیه السلام رسیده که فرمود:

تمامی آیاتی که در قرآن درباره حفظ فروج هست به معنای حفظ از زنا است، به غیر این آیه












که منظور در آن حفظ از نظر است.

و بنابراین ممکن است جمله اولی از این دو جمله را با جمله دومی تقیید کرده، و گفت مدلول آیه تنها نهی از نظر کردن به عورت، و امر به پوشاندن آن است.

آنگاه به مصلحت این حکم اشاره نموده، و با بیان آن مردم را تحریک می کند که مراقب این حکم باشند و آن اشاره این است که می فرماید:

این بهتر شما را پاک می کند، علاوه بر این خدا به آنچه می کنید باخبر است.


27. آیه (امر به زنان برای حفظ نگاه و پوشاندن فروج خود از نامحرمان)


اشاره

«وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ جَمیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»

«و به زنان باایمان بگو چشم از نگاه به مردان اجنبی فرو بندند و فرجهای خویش را حفظ کنند

(صفحه 604)

و زینت خویش را جز آنچه آشکار است آشکار نسازند و باید که روپوش هایشان را به گریبان ها کنند و زینت خویش را نمایان نکنند مگر برای شوهرانشان، یا پدران و یا پدر شوهران یا پسران و یا پسر شوهران و یا برادران و یا خواهرزادگان و یا برادرزادگان و یا زنان و یا آنچه مالک آن شده اند یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند و یا کودکانی که از اسرار زنان







خبر ندارند، و مبادا پای خویش را به زمین بکوبند تا آنچه از زینتشان که پنهان است ظاهر شود. ای گروه مؤمنان همگی به سوی خدا توبه برید شاید رستگار شوید.» (31 / نور)


شرح

برای زنان هم جایز نیست نظر کردن به چیزی که برای مردان جایز نیست، و بر ایشان هم واجب است که عورت خود را از اجنبی چه مرد و چه زن بپوشانند.


نهی زنان از ظاهر کردن مواضع زینت خود

«وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ اِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها،» مراد از زینت زنان، مواضع زینت است، زیرا اظهار خود زینت از قبیل گوشواره و دست بند حرام نیست، پس مراد از اظهار زینت، اظهار محل آنها است. خدای تعالی از این حکم آنچه را که ظاهر است استثناء کرده است و در روایت آمده که مقصود از آنچه ظاهر است صورت و دو کف دست و قدمها می باشد.


امر به زنان در نحوه استفاده از مقنعه

«وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ،» کلمه «خُمُر» جمع خِمار، و آن جامه ای است که زن سر خود را با آن می پیچد، و زاید آن را به سینه اش آویزان می کند.

و کلمه «جُیُوب» جمع جَیْب که معنایش معروف است، و مراد از جیوب، سینه ها است، و معنایش این است که به زنان دستور بده تا اطراف مقنعه ها را به سینه های خود انداخته، آن را بپوشانند.


طبقات هفتگانه محارم سببی و نسبی زنان و مجوز اظهار زینت آنان

«وَ لایُبْدینَ زینَتَهُنَّ اِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ … اَوْ بَنی اَخَواتِهِنَّ،» طوایف هفتگانه ای که قرآن از آنها نام برده محرم های نَسَبی و سببی زنان هستند. و اجداد شوهران حکمشان حکم پدران ایشان و نوه های شوهران حکمشان حکم فرزندان ایشان است.

و اینکه فرمود:

«نِسائِهِنَّ» و زنان را اضافه کرد به ضمیر زنان، برای اشاره به این معنا

(صفحه 605)

بوده که مراد از نساء، زنان مؤمنین است که جایز نیست خود را در برابر زنان غیر مؤمن برهنه کنند، از روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم السلام هم همین معنا استفاده می شود.

اطلاق جمله «اَوْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُهُنَّ،» هم شامل غلامان می شود و هم کنیزان، و از روایات نیز این اطلاق استفاده می شود.

«اَوِ التّابِعینَ غَیْرِ اُولِی الاِْرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ،» کلمه اربه به معنای حاجت است، و منظور از این حاجت شهوتی است که مردان را محتاج به ازدواج می کند، و کلمه «مِنَ الرِّجالِ» بیان تابعین است. و مراد از این رجال تابعین، افراد سفیه و ابلهی هستند که تحت قیمومت دیگران هستند و شهوت مردانگی ندارند.

«اَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَمْ یَظْهَروُا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ،» کلمه «الطِّفْلِ» کلیت را می رساند، یعنی جماعت اطفالی که بر عورت های زنان غلبه نیافته اند یعنی آنچه از امور زنان که مردان از تصریح به آن شرم









دارند، اطفال زشتی آن را درک نمی کنند، و این به طوری که دیگران هم گفته اند کنایه از حد بلوغ است.


نهی زنان از پایکوبی برای اظهار زینت خود

«وَ لا یَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ،» می فرماید:

«پاهای خود را محکم به زمین نزنند تا صدای زیورآلاتشان از قبیل خلخال و گوشواره و دستبند به صدا درآید.»

«وَ تُوبُوا اِلَی اللّهِ جَمیعا اَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ،» مراد از توبه به طوری که از سیاق برمی آید بازگشت به سوی خدای تعالی است، به امتثال اوامر او، و انتهاء از نواهیش و خلاصه پیروی از راه و صراطش.


روایات وارده درباره حجاب و رفتار با نامحرمان

در کافی به سند خود از ابوعمر و زبیری از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در حدیثی درباره واجبات اعضاء فرمود:

بر چشم واجب کرده که به آنچه خدا بر او حرام کرده ننگرد و از آنچه بر او حلال نیست اعراض کند، و ایمان و وظیفه چشم این است.

و خدای تبارک و تعالی فرموده: «قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُروُجَهُمْ،» و مؤمنین را نهی کرده از اینکه به عورت یکدیگر نگاه کنند، و مرد به

(صفحه 606)

عورت برادرش نگاه کند، و عورت خود را از این که دیگران ببینند حفظ کند،

و نیز فرموده: «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُروُجَهُنَّ،» و زنان مؤمن را نهی کرده از این که به عورت خواهر خود نگاه کنند، و نیز عورت خود را از اینکه دیگران به آن نگاه کنند حفظ نمایند.

آنگاه اضافه فرمودند که در هر جای قرآن درباره حفظ فرج آیه ای هست مقصود حفظ آن از زنا است، مگر این آیه که منظور در آن حفظ از نگاه است.

در کافی به سند خود از مروک بن عبید، از بعضی از اصحاب امامیه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفت:

به وی عرض کردم: زنی که







به انسان محرم نیست چه مقدار نگاه به او حلال است، فرمود:

صورت و کف دو دست، و دو قدمها.

و در قرب الاسناد حمیری از علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده که به آن جناب عرضه داشتم: برای مرد چه مقدار جایز است که به زن غیر محرم نگاه کند؟ فرمود:

صورت و کف دست و محل سوار (دستبند).

و در کافی به سند خود از عباد بن صهیب روایت کرده که گفت از امام صادق علیه السلام شنیدم می فرمود:

نظر کردن به سر اهل تهامه، و اعراب بادیه و همچنین اهل سواد و علوج (کفار) عیبی ندارد، چون اگر ایشان را نهی کنی منتهی نمی شوند.

و نیز فرمود:

زن دیوانه و کم عقل، که نگاه کردن به موی او و به بدنش عیبی ندارد در صورتی است که نگاه عمدی نباشد.

مؤلف: گویا مقصود امام علیه السلام ازجمله «در صورتی که عمدی نباشد» ریبه و شهوت است.

و در خصال است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

یا علی اولین نظری که به زن اجنبی کنی عیبی ندارد، ولی نظر دوم مسؤولیت دارد و جایز نیست.

مؤلف: نظیر این روایت را الدر المنثور از جمعی از اصحاب جوامع حدیث از بریده از آن جناب نقل کرده، که عبارتش چنین است:

رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی فرمود:

دنبال نگاه به نامحرمان نگاهی دیگر مکن، که اولی برایت بس است، و دومی را حق نداری.

و در جوامع الجامع از ام سلمه روایت آورده که گفت:

نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم، و

(صفحه 607)

میمونه هم حاضر بود، که پسر ام مکتوم آمد، و این





در موقعی بود که ما را به حجاب امر فرموده بود، به ما فرمود:

در پرده شوید، عرضه داشتیم یا رسول اللّه ابن ام مکتوم که نابینا است ما را نمی بیند؟ فرمود آیا شما هم نابینایید؟ مگر شما او را نمی بینید؟

مؤلف: این را درالمنثور هم از ابی داوود و ترمذی و نسائی و بیهقی از ام سلمه نقل کرده اند.

و در فقیه آمده که حفص ابن البختری از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود:

سزاوار نیست برای زن که در برابر زنان یهود و نصاری برهنه شود، چون می روند و نزد شوهران خود تعریف می کنند.

و در مجمع البیان در ذیل جمله: «اَوْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُهُنَّ،» گفته است که بعضی گفته اند:

منظور از آن غلام و کنیز، از بردگان است، و این قول از امام صادق علیه السلام هم روایت شده است.

و در کافی به سند خود از عبدالرحمان بن ابی عبداللّه روایت کرده که گفت:

از آن جناب پرسیدم: منظور از «غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَة،» کیست؟ فرمود:

احمق و اشخاص تحت ولایت غیر، که زن نمی خواهند. (1)

*****

1- المیزان ج: 15 ص: 155.

(صفحه 608)


رفتار در خانواده


28. آیه (نهی از نظر به اسرار داخلی خانه های مردم)


اشاره

«یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلی اَهْلِها ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّروُنَ،»

«شما که ایمان دارید به خانه هیچ کس غیر از خانه های خود داخل نشوید تا آنکه آشنایی دهید و بر اهلش سلام کنید این برای شما بهتر است امید است که پند گیرید،» (27 / نور)

«فَاِنْ لَمْ تَجِدوُا فیها اَحَدا فَلا تَدْخُلُوها حَتّی یُؤْذَنَ لَکُمْ وَ اِنْ قیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اَزْکی لَکُمْ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ،»

«و اگر کسی را در خانه نیافتید داخل نشوید تا شما را اجازه دهند،








و اگر گفتند برگردید برگردید که این برای شما پاکیزه تر است و خدا به اعمالی که می کنید دانا است،» (28 / نور)

«لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ اَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتا غَیْرَ مَسْکُونَةٍ فیها مَتاعٌ لَکُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ ما تُبْدوُنَ وَ ما تَکْتُمُونَ،»

«و اما در خانه های غیر مسکونی برای شما گناهی نیست که به خاطر کالایی که در آن دارید داخل شوید و خدا آنچه را که آشکار و یا پنهان کنید می داند.» (29 / نور)


شرح

استیناس برای داخل شدن به خانه ها به وسیله نام خدا بردن، و یا، یا اللّه گفتن، یا تنحنح کردن (سرفه مصنوعی) و امثال آن است، تا صاحب خانه بفهمد که شخصی می خواهد وارد شود، و خود را برای ورود او آماده کند، چه بسا می شود که صاحب خانه در حالی قرار دارد که نمی خواهد کسی او را به آن حال ببیند، و یا از وضعی که دارد باخبر شود.

از اینجا معلوم می شود که مصلحت این حکم پوشاندن عورات مردم، و حفظ احترام ایمان است، پس وقتی شخص داخل شونده هنگام دخولش به خانه غیر، استیناس کند، و صاحب خانه را به استیناس خود آگاه سازد، و بعد داخل شده و سلام کند، در حقیقت او را در پوشاندن آنچه باید بپوشاند کمک

(صفحه 609)

کرده، و نسبت به خود ایمنی اش داده است.

و معلوم است که استمرار این شیوه پسندیده، مایه استحکام اخوت و الفت و تعاون عمومی بر اظهار جمیل و ستر قبیح است و جمله «ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّروُنَ،» هم اشاره به همین فواید است، یعنی شاید با استمرار بر این سیره متذکر وظیفه خود بشوید، که چه اموری را باید رعایت






کنید، و چگونه سنت اخوت را در میان خود احیاء سازید، و در سایه آن، قلوب را با هم مألوف نموده، به تمامی سعادت های اجتماعی برسید.

«فَاِنْ لَمْ تَجِدوُا فیها اَحَدا فَلا تَدْخُلُوها حَتّی یُؤْذَنَ لَکُمْ …،» یعنی اگر دانستید که احدی در خانه نیست البته کسی که اختیار دار اجازه دخول است پس داخل نشوید تا از ناحیه مالک اذن، به شما اجازه داده شود.

و منظور این نیست که سر به داخل خانه مردم کند، اگر کسی را ندید داخل نشود، چون سیاق آیات شاهد بر این است که همه این جلوگیری ها برای این است که کسی به عورات و اسرار داخلی مردم نظر نیندازد.

این آیه شریفه حکم داخل شدن در خانه غیر را در صورتی که کسی که اجازه دهد در آن نباشد بیان کرده، و آیه قبلی حکم آن فرضی را بیان می کرد که اجازه دهنده ای در خانه باشد، و اما حکم این صورت که کسی در خانه باشد ولی اجازه ندهد، بلکه از دخول منع کند آیه «وَ اِنْ قیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اَزْکی لَکُمْ وَاللّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ،» آن را بیان کرده است.

«لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ اَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتا غَیْرَ مَسْکُونَةٍ فیها مَتاعٌ لَکُمْ …،» این آیه تجویز می کند داخل شدن در خانه هایی را که برای استمتاع بنا شده و کسی در آن سکونت طبیعی ندارد، مانند کاروانسراها و حمامها و آسیابها و امثال آن، زیرا همین که برای عموم ساخته شده است خود اذن عام برای داخل شدن است.


روایات وارده درباره روابط خانوادگی

در تفسیر قمی به سند خود از عبدالرحمن بن ابی عبداللّه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل آیه:






«لا تَدْخُلُوا بُیُوتا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلی اَهْلِها،» فرموده: استیناس عبارت است از صدای پا و سلام کردن.

(صفحه 610)

در مجمع البیان از ابی ایوب انصاری روایت کرده که گفت:

به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم: که استیناس به چه نحو صورت می گیرد؟ فرمود به اینکه آدمی تسبیح و حمد و تکبیر گوید و تنحنح کند تا اهل خانه بفهمند.

و از سهل بن سعد روایت شده که گفت مردی سر زده وارد یکی از اطاقهای رسول خدا صلی الله علیه و آله شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله داشت سر خود را شانه می زد، و فرمود:

اگر من بدانم که تو نگاه می کردی همان شانه را به دو چشمت می کوبیدم، اینطور استیذان کردن همان نگاه کردن و حرام است.

و روایت شده که مردی از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید آیا از مادرم هم اذن دخول بخواهم؟ فرمود:

آری، گفت:

آخر او غیر از من خادمی ندارد، باز هر وقت بر او وارد می شوم استیذان کنم؟ فرمود آیا دوست داری او را برهنه ببینی؟ آن مرد گفت نه فرمود:

پس استیذان کن.

و نیز روایت شده که مردی می خواست به خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله درآید تنحنح کرد، حضرت از داخل خانه به زنی به نام روضه فرمود:

برخیز به این مرد یاد بده که به جای تنحنح بگوید السلام علیکم آیا داخل شوم؟ آن مرد شنید و همینطور گفت. پس فرمود:

داخل شو.

و در الدر المنثور است که ابن مردویه از عباده بن صامت روایت کرده که شخصی از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید:

چرا در هنگام ورود به





خانه ها باید استیذان کرد؟ فرمود:

کسی که قبل از استیذان و سلام کردن چشمش داخل خانه مردم شود خدا را نافرمانی کرده، و دیگر احترامی ندارد، و می شود اذنش نداد.

و در تفسیر قمی در ذیل آیه: «فَاِنْ لَمْ تَجِدوُا فیها اَحَدا فَلا تَدْخُلُوها حَتّی یُؤْذَنَ لَکُمْ،» گفته: امام فرمود:

معنایش این است که اگر کسی را نیافتید که به شما اجازه دخول دهد داخل نشوید، تا کسی پیدا شود و به شما اجازه دهد.

و در همان کتاب در ذیل آیه «لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ اَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتا غَیْرَ مَسْکُونَةٍ فیها مَتاعٌ لَکُمْ،» از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود:

منظور از این بیوت حمامها و کاروانسراها و آسیابها است که می توانی بدون اجازه داخل شوی. (1)

*****

1- المیزان ج: 15 ص: 153.

(صفحه 611)


29. آیه (رفتار خدمتگزاران در ساعات استراحت خانواده)


اشاره

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلی بَعْضٍ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ»

«شما ای کسانی که ایمان دارید باید به کسانی که شما مالک آنان شده اید و کسانی که هنوز به عقل نرسیده اند دستور دهید در شبانه روز سه وقت از شما اجازه ورود بگیرند یکی پیش از نماز صبح و دوم هنگام نیم روز که جامه های خویش از تن در می آورید و سوم بعد از نماز شبانگاه که این سه هنگام، هنگام خلوت شما است و پس از آن می توانند بدون اجازه وارد شوند و گناهی بر شما و ایشان نیست که هنگام







تحرک و برخورد با یکدیگر است، خدا این چنین آیه ها را برای شما بیان می کند که خدا دانا و فرزانه است.» (58 / نور)


شرح

وضع ثیاب به معنای کندن لباس، و کنایه است از اینکه اهل خانه در حالی باشند که چه بسا میل نداشته باشند بیگانگان در آن حال ایشان را ببینند و کلمه ظهیره به معنای وقت ظهر است.

کلمه عورت به معنای عیب است، و اگر آن را عورت نامیده اند، چون هر کس عار دارد از اینکه آن را هویدا کند، و شاید مراد از آن در آیه شریفه هر چیزی باشد که سزاوار است پوشانده شود.

پس جمله «یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا …،» دنبال جمله سابق است که می فرمود:

«یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا لا تَدْخُلُوا …،» که حکم می کرد به اینکه داخل شدن به خانه هر کس موقوف به اجازه گرفتن است، در نتیجه آیه مورد بحث به منزله استثناء از آن حکم عمومی است، چون در خصوص غلامان و کنیزکان اجازه گرفتن در سه هنگام را کافی می داند، و بیش از آن را واجب نمی داند.

(صفحه 612)

و معنای اینکه فرمود:

«لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذینَ مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ،» این است که به ایشان دستور دهید که از شما اجازه دخول بخواهند، و از ظاهر «مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ،» برمی آید که مراد از آن تنها غلامان است، چون کلمه «الَّذینَ» برای مردان است.

و معنای «الَّذینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ،» اطفالی است که به حد تمیز رسیده اند، ولی بالغ نشده اند و دلیل بر رسیدن به حد تمیز جمله «ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ» اطفالی است که به حد تمیز رسیده اند، ولی بالغ نشده اند، و دلیل بر رسیدن به حد تمیز «ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ» است.

و منظور از






جمله «ثَلاثَ مَرّاتٍ» سه نوبت در هر روز است، به دلیل اینکه دنبالش آن را تفصیل داده و فرموده: اول قبل از نماز فجر، و دوم هنگام ظهر که به خانه می آیید و جامه می کنید، سوم بعد از نماز عشاء، و در جمله «ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ،» به وجه حکم اشاره نموده و می فرماید:

این سه موقع سه عورت است برای شما، که طبعا شایسته نیست غیر از شما کسی بر وضع شما مطلع شود.

و معنای اینکه فرمود:

«لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ،» این است که مانعی نیست که بعد از این سه موقع مأمورشان نکنید به اجازه دخول خواستن و مانعی هم بر ایشان نیست که از شما استیذان نکنند.

و در جمله «طَوّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلی بَعْضٍ،» به وجه این حکم (یعنی رفع مانع مذکور،) اشاره نموده و می فرماید:

چون در غیر این سه موقع غلامان و کنیزان دائما در آمد و شد، و خدمتند، پس تنها در اجازه خواستن به این سه هنگام اکتفا کنند.

«کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمُ الاْیاتِ …،» یعنی خدا این چنین احکام دین خود را بیان می کند، چون این آیات دلالت بر آن احکام دارد، «وَ اللّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ،» احوال شما را می داند، و آنچه را که حکمت اقتضاء می کند نیز مراعات می کند.

(صفحه 613)


30. آیه (ادب و رفتار اطفال در ساعات استراحت والدین)


اشاره

«وَ اِذا بَلَغَ الاَْطْفالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَااسْتَأْذَنَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ ایاتِهِ وَ اللّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ،»

«و چون کودکانتان به عقل رسند باید اجازه دخول بگیرند، چنان که نام بردگان، قبل از ایشان (و یا آنان که زودتر از ایشان به حد رشد رسیدند،) اجازه می گرفتند، خدا این چنین آیه های خویش را برای شما بیان







می کند که خدا دانا و فرزانه است.» (59 / نور)


شرح

این جمله بیانگر این حقیقت است که حکم مذکور، یعنی اذن گرفتن در سه نوبت برای اطفال تا مدتی معین معتبر است، و آن رسیدن به حد بلوغ است، و بعد از آن باید مانند کسانی که قبلاً ذکر شد یعنی بالغان از مردان و زنان آزاد اجازه بگیرند، خدا این چنین آیات خود را برایتان بیان می کند و خدا علیم و حکیم است.


31. آیه (ادب غذا خوردن در خانه های دیگر)


اشاره

«لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمَریضِ حَرَجٌ وَ لا عَلی أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَواتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمَّاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خالاتِکُمْ أَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدیقِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمیعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِکُمْ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ،»

«نه برای کور مانعی هست که برای لنگ، نه برای بیمار و نه برای شما که از خانه های خود یا پدرانتان یا مادرانتان یا برادران یا خواهران یا عموها یا عمه ها یا خانه داییها یا خاله ها یا خانه ای که کلیدش را به شما سپرده اند یا خانه دوستانتان چیزی بخورید، نه خوردنتان به صورت فردی گناه است و نه با هم خوردنتان، و چون به خانه ای در آمدید خویشتن را سلام کنید که درودی از جانب خدا و مبارک و پاکیزه است. چنین خدا، این آیه ها را برای بیان می کند شاید تعقل کنید.» (61/نور)



شرح

ظاهر آیه این است که در آن برای مؤمنین حقی قائل شده، و آن این است که

(صفحه 614)

می توانند در خانه خویشاوندان، و یا کسانی که ایشان را امین می دانند، و یا خانه دوستان خود چیزی بخورند، البته به مقداری که بدان احتیاج دارند، نه به حد اسراف و افساد.

«لَیْسَ عَلَی الاَْعْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الاَْعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمَریضِ حَرَجٌ وَ لا عَلی اَنْفُسِکُمْ،»

شمردن نامبردگان از این باب نبوده که خصوصیتی داشته باشند، بلکه از باب این بوده که به خاطر عیب








و نقصی که در اعضاء دارند احیانا نمی توانند رزق خود را کسب کنند، لذا جایز است که از خانه های نامبردگان رفع حاجت کنند، والا فرقی میان کور و چلاق و مریض و غیر ایشان نیست.

«مِنْ بُیُوتِکُمْ اَوْ بُیُوتِ ابائِکُمْ …،» در اینکه خانه هایتان را با خانه های خویشاوندانتان و بقیه نامبردگان آورده، اشاره است به اینکه در دین اسلام خانه های نامبردگان با خانه خود شما فرقی ندارد، چون در این دین مؤمنین، اولیای یکدیگرند، و در حفظ خانه و زندگی یکدیگر فرقی با خانه و زندگی خودشان نمی گذارند، آن طور که صاحب اختیار و سرپرست خانه خویشند، خانه های اقرباء و کسانی که شما قیم و سرپرستی آنان را دارید و دوستان خویش را نیز سرپرستی می کنید، علاوه بر این کلمه «بُیُوتِکُمْ» شامل خانه فرزند و همسر انسان نیز می شود همچنان که روایت هم به این معنا دلالت دارد.

«اَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ،» می فرماید:

که حرجی بر شما نیست از اینکه بخورید از خانه های خودتان (که گفتیم منظور خانه فرزندان و همسران است،) و هرجا که کلیدش به شما سپرده شده، مانند خانه هایی که انسان قیم و یا وکیل در آن شده باشد، و یا کلیدش را به آدمی سپرده باشند، «اَوْ صَدیقِکُمْ،» یا خانه صدیقتان (دوستتان) بوده است.

«لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ اَنْ تَأْکُلُوا جَمیعا اَوْ اَشْتاتا،» یعنی، گناهی بر شما نیست که همگی دست جمعی و با یکدیگر بخورید، و یا جداجدا. و این آیه هر چند که به حکم روایات درباره موردی خاص نازل شده، ولی مفادش عام است.

(صفحه 615)


ادب سلام کردن در ورود به خانه های یکدیگر

«فَاِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتا فَسَلِّمُوا عَلی اَنْفُسِکُمْ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً …،» بعد از آن که گفتگو






از خانه ها را به میان آورد، ادب دخول در آن را متفرع بر آن نموده، فرمود:

و چون داخل خانه ها شوید بر خود سلام کنید.

و مقصود از سلام کردن بر خود، سلام کردن بر هر کسی است که در خانه باشد، در اینجا نیز اگر نفرمود:

بر اهل آن سلام کنید، خواست یگانگی مسلمانان با یکدیگر را برساند، چون همه انسانند، و خدا همه را از یک مرد و زن خلق کرده، علاوه بر این همه مؤمنند، و ایمان ایشان را جمع کرده، چون ایمان قوی تر از رحم، و هر عامل دیگری برای یگانگی است.

و بعید هم نیست که مراد از جمله «فَسَلِّمُوا عَلی اَنْفُسِکُمْ،» این باشد که وقتی کسی داخل بر اهل خانه ای شد، بر آنان سلام کند، و ایشان جواب سلامش را بدهند.

جمله «تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً،» یعنی در حالی که سلام تحیتی است از ناحیه خدا، چون او تشریعش کرده و حکمش را نازل ساخته تا مسلمانان با آن یکدیگر را تحیت گویند و آن تحیتی است مبارک و دارای خیر بسیار، و باقی و طیب، چون ملایم با نفس است.

آری، حقیقت این تحیت گسترش امنیت و سلامتی بر کسی است که بر او سلام می کنند، و امنیت و سلامتی پاکیزه ترین چیزی است که در میان دو نفر که به هم برمی خورند برقرار باشد. خدای سبحان سپس آیه را با جمله «کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمُ الاْیاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ،» ختم فرموده، یعنی تا شاید شما به معالم دین خود آگهی یابید و به آن عمل کنید. (1)

*****

1- المیزان ج: 15 ص: 227.

(صفحه 616)


32. آیه (ادب و احسان به پدر و مادر)


اشاره

«وَ قَضی رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً







إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً کَریماً»

«پروردگارت حکم قطعی کرده که غیر او را نپرستید و به والدین احسان کنید و اگر یکی از آن دو در حیات تو به پیری رسید، و یا هر دوی آنان سالخورده گشتند زنهار کلمه ای که رنجیده خاطر شوند مگو و کمترین آزار به آنها مرسان و با ایشان به اکرام و احترام سخن بگو،» (23/اسراء)

«وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِ ارْحَمْهُما کَما رَبَّیانی صَغیرا،»

«از در رحمت پر و بال مسکنت بر ایشان بگستر و بگو پروردگارا این دو را رحم کن همانطور که مرا در کوچکیم تربیت کردند،» (24 / اسراء)

«رَبُّکُمْ اَعْلَمُ بِما فی نُفُوسِکُمْ اِنْ تَکُونُوا صالِحینَ فَاِنَّهُ کانَ لِلاَْوّبینَ غَفُورا،»

«پروردگار شما، به آنچه در دل های شما است آگاه است اگر صالح باشید خداوند برای توبه گزاران غفور است،» (25 / اسراء)


شرح

احسان به پدر و مادر بعد از مسأله توحید خدا واجب ترین واجبات است همچنانکه مسأله عقوق بعد از شرک ورزیدن به خدا از بزرگترین گناهان کبیره است، و به همین جهت این مسأله را بعد از مسأله توحید و قبل از سایر احکام اسم برده و این نکته را نه تنها در این آیات متذکر شده، بلکه در موارد متعددی از کلام خود همین ترتیب را به کار بسته است.

در سوره انعام پیرامون تفسیر آیه 151 که شبیه به آیه مورد بحث است گذشت که گفتیم رابطه عاطفی میان پدر و مادر از یک طرف و میان فرزندان از طرف دیگر از بزرگترین روابط اجتماعی است که قوام و استواری






جامعه انسانی بدانها است، و همین وسیله ای است طبیعی که زن و شوهر را به حال اجتماع نگهداشته و نمی گذارد از هم جدا شوند، بنابراین از نظر سنت اجتماعی و به حکم فطرت، لازم است آدمی پدر و مادر خود را احترام کند و به ایشان احسان نماید زیرا که اگر این حکم در اجتماع

(صفحه 617)

جریان نیابد و فرزندان با پدر و مادر خود معامله یک بیگانه را بکنند قطعا آن عاطفه از بین رفته و شیرازه اجتماع به کلی از هم گسیخته می گردد.

«اِمّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ اَحَدُهُما اَوْکِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما اُفٍّ وَ لا تَنْهَرْ هُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً کَریما،»

«و اگر یکی از آن دو در حیات تو به حد پیری رسید، و یا هر دوی آنان سالخورده گشتند زنهار کلمه ای که رنجیده خاطر شوند مگو و کمترین آزار به آنها مرسان و با ایشان به اکرام و احترام سخن بگو!»

کلمه «کِبَر» به معنای بزرگسالی است، و کلمه «اُف» مانند کلمه اخ در فارسی، انزجار را می رساند، و کلمه نهر به معنای رنجاندن است که یا با داد زدن به روی کسی انجام می گیرد و یا با درشت حرف زدن، اگر حکم را اختصاص به دوران پیری پدر و مادر داده از این جهت بوده که پدر و مادر، در آن دوران سخت ترین حالات را دارند، و بیشتر احساس احتیاج به کمک فرزند می نمایند، زیرا از بسیاری از واجبات زندگی خود ناتوانند، و همین معنا یکی از آمال پدر و مادر است که همواره از فرزندان خود آرزو می کنند، آری روزگاری که پرستاری از فرزند را می کردند و روزگار دیگری که مشقات آنان





را تحمل می نمودند، و باز در روزگاری که زحمت تربیت آنها را بر دوش می کشیدند، در همه این ادوار که فرزند از تأمین واجبات خود عاجز بود آنها این آرزو را در سر می پروراندند که در روزگار پیری از دستگیری فرزند برخوردار شوند.

پس آیه شریفه نمی خواهد حکم را منحصر در دوران پیری پدر و مادر کند، بلکه می خواهد وجوب احترام پدر و مادر و رعایت احترام تام در معاشرت و سخن گفتن با ایشان را بفهماند، حال چه در هنگام احتیاجشان به مساعدات فرزند و چه در هر حال دیگر.

(صفحه 618)

«وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِ ارْحَمْهُما کَما رَبَّیانی صَغیرا،»

«از در رحمت پر و بال مسکنت بر ایشان بگستر و بگو پروردگارا این دو را رحم کن همانطور که مرا در کوچکیم تربیت کردند،»

«خَفض جِناح» یا پر و بال گستردن، کنایه است از مبالغه در تواضع و خضوع زبانی و عملی، و این معنا از همان صحنه ای گرفته شده که جوجه بال و پر خود را باز می کند تا مهر و محبت مادر را تحریک نموده و او را به فراهم ساختن غذا وادار سازد، و به همین جهت کلمه جناح را مقید به ذلت کرده و فرمود:

«جَناحَ الذُّلِّ» و معنای آیه این است که:

انسان باید در معاشرت و گفتگوی با پدر و مادر طوری روبرو شود که پدر و مادر تواضع و خضوع او را احساس کنند، و بفهمند که او خود را در برابر ایشان خوار می دارد، و نسبت به ایشان مهر و رحمت دارد.

این در صورتی است که ذل به معنای خواری باشد، و اگر به معنای «مَطاوَعَه»





باشد از گستردن بال مرغان جوجه دار مأخوذ شده که از در مهر و محبت بال خود را برای جوجه های خود باز می کنند تا آنها را زیر پر خود جمع آوری نمایند، و از سرما و شکار شدن حفظ کنند.

و در اینکه فرمود:

«و بگو پروردگارا ایشان را رحم کن آن چنانکه ایشان مرا در کوچکیم تربیت کردند» دوران کوچکی و ناتوانی فرزند را به یادش می آورد، و به او خاطرنشان می سازد، در این دوره که پدر و مادر ناتوان شده تو بیاد دوره ناتوانی خود باش و از خدا بخواه که خدای سبحان ایشان را رحم کند، آن چنان که ایشان تو را رحم نموده و در کوچکیت تربیت کردند.

در مجمع البیان می گوید:

این آیه دلالت دارد بر اینکه دعای فرزند برای پدر و مادرش که از دنیا رفته اند مسموع است، زیرا اگر مسموع نبود و برای آنها اثری نداشت معنا نداشت که در این آیه امر به دعا کند.

مؤلف: لیکن آیه بیش از این دلالت ندارد که دعای فرزند در مظنه اجابت است و چنین دعائی بی خاصیت نیست، زیرا هم گفتیم که ممکن است به اجابت رسد و

(صفحه 619)

هم اینکه ادبی است دینی که فرزند از آن استفاده می برد، و لو در موردی مستجاب نشود، و پدر و مادر از آن بهره مند نگردند، علاوه بر این، مرحوم طبرسی دعا را مختص به حال بعد از مرگ پدر و مادر دانسته، و حال آنکه آیه شریفه مطلق است.

«رَبُّکُمْ اَعْلَمُ بِما فی نُفُوسِکُمْ اِنْ تَکُونُوا صالِحینَ فَاِنَّهُ کانَ لِلاَْوّبینَ غَفُورا،» این آیه، متعرض آن حالی است که احیانا از فرزند حرکت ناگواری سرزده که پدر و مادر از وی





رنجیده و متأذی شده اند، و اگر صریحا اسم فرزند را نیاورده و اسم آن عمل را هم نبرده، برای این بوده است که بفهماند همانطور که مرتکب شدن به این اعمال سزاوار نیست، بیان آن نیز مصلحت نبوده و نباید بازگو شود.

پس این که فرمود:

«رَبُّکُمْ اَعْلَمُ بِما فینُفُوسِکُمْ» معنایش این است که پروردگار شما از خود شما بهتر می داند که چه حرکتی کردید و این مقدمه است برای بعدش که می فرماید:

«اِنْ تَکُونُوا صالِحینَ،» و مجموعا معنایش این می شود که اگر شما صالح باشید و خداوند هم این صلاح را در نفوس و ارواح شما ببیند، او نسبت به توبه کاران آمرزنده است. (1)


33. آیه (یکی در حق والدین)


اشاره

«وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّی إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعینَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلی والِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لی فی ذُرِّیَّتی إِنِّی تُبْتُ إِلَیْکَ وَ إِنِّی مِنَ الْمُسْلِمینَ»

«ما به انسان سفارش پدر و مادرش را کردیم که به ایشان احسان کند احسانی مخصوص به آنان، مادرش او را به حملی ناراحت کننده حمل کرد و به وضعی ناراحت کننده بزایید و حمل او تا روزی که از شیرش می گیرد سی ماه است و تا هنگامی که به حد بلوغ و رشد عقلی برسد

*****

1- المیزان ج: 13 ص: 109.

(صفحه 620)

همچنان پدر و مادر مراقبش هستند تا به حد چهل سالگی برسد، آن وقت می گوید:

پروردگارا نصیبم کن که شکر آن نعمت هایی که به من و پدر و مادرم انعام فرمودی به جای آرم و اعمال صالح که مایه







خشنودی تو باشد انجام دهم، پروردگارا ذریه مرا هم برایم اصلاح فرما، پروردگارا من امروز به درگاهت توبه می آورم و از تسلیم شدگانت هستم.» (15 / احقاف)


شرح

احسان به والدین از احکام عمومی خداست که همانطور که در تفسیر آیه «قُلْ تَعالَوْا اَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ اَ لاّ تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئا وَ بِالْوالِدَیْنِ اِحْسانا،» (151 / انعام) گذشت، در همه شرایع تشریع شده، و به همین جهت فرمود:

«وَ وَصَّیْنَا الاِْنْسانَ،» و سفارش را عمومیت داد به هر انسانی، نه تنها مسلمانان.

آنگاه دنبال این سفارش اشاره کرد به ناراحتی هایی که مادر انسان در دوران حاملگی، وضع حمل و شیردادن تحمل می کند تا اشاره کرده باشد به ملاک حکم، و عواطف و غریزه رحمت و رأفت انسان را برانگیزند.

«حَتّی اِذا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَ بَلَغَ اَرْبَعینَ سَنَةً،» بلوغ اشد به معنای رسیدن به زمانی از عمر است که در آن زمان قوای آدمی محکم می شود. بلوغ چهل سال عادتا ملازم با رسیدن به کمال عقل است.

«قالَ رَبِّ اَوْزِعْنی ان اَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتی اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلی والِدَیَّ وَ ان اَعْمَلَ صالِحا تَرْضیهُ،» کلمه «اَوْزِعْنی» معنای الهام را می دهد، و این الهام، الهام آن اموری نیست که اگر خدا عنایت نکند آدمی به حسب طبع خود علم به آنها پیدا نمی کند، و آیه «وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّیها. فَاَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْویها،» از آن خبر می دهد، بلکه الهام عملی و به معنای وادار کردن، و دعوت باطنی به عمل خیر و شکر نعمت و بالاخره عمل صالح است.

خدای تعالی در این آیه آن نعمتی را که سائل درخواست کرده نام نبرده، تا هم نعمت های ظاهری چون حیات، رزق،






شعور و اراده را، و هم نعمت های باطنی چون ایمان به خدا، اسلام، خشوع، توکل بر خدا و تفویض به خدا را شامل شود.

پس جمله «رَبِّ اَوْزِعْنی ان اَشْکُرَ نِعْمَتَکَ …،» درخواست این است که نعمت ثناء بر او را ارزانیش بدارد تا با اظهار قولی و عملی نعمت او را اظهار نماید. اما قولی که روشن

(صفحه 621)

است، و اما عملی به این که نعمت های خدا را طوری استعمال کند که همه بفهمند نعمت وی از خدای سبحان است و خدا آن را به وی داده، و از ناحیه خود او نیست، و لازمه این گونه استعمال این است که عبودیت و مملوکیت این انسان در گفتار و کردارش هویدا باشد.

و اینکه کلمه نعمت را با جمله: «الَّتی اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلی والِدَیَّ،» تفسیر کرده می فهماند که شکر مذکور هم از طرف خود سائل است، و هم از طرف پدر و مادرش، و در حقیقت فرزند بعد از درگذشت پدر و مادرش زبان ذکرگویی برای آنان است.

«وَ ان اَعْمَلَ صالِحا تَرْضیهُ،» شکر نعمت چیزی است که ظاهر اعمال انسان را زینت می دهد، و صلاحیت پذیرفتن خدای تعالی زیوری است که باطن اعمال را می آراید، و آن را خالص برای خدا می سازد.

«وَ اَصْلِحْ لی فی ذُرِّیَّتی،» اصلاح در ذریه به این معنا است که صلاح را در ایشان ایجاد کند و چون این ایجاد از ناحیه خداست، معنایش این می شود که ذریه را موفق به عمل صالح سازد، و این اعمال صالح کار دلهایشان را به صلاح بکشاند. و اگر گفت ذریه ام را برای من اصلاح کن برای این است که بفهماند اصلاحی درخواست می کند که





خود او از اصلاح آنان بهره مند شود، یعنی ذریه او به وی احسان کنند، همانطور که او به پدر و مادرش احسان می کرد.

و خلاصه دعا این است که خدا شکر نعمتش و عمل صالح را به وی الهام کند، و او را نیکوکار به پدر و مادرش سازد، و ذریه اش را برای او چنان کند که او را برای پدر و مادرش کرده بود.

شکر نعمت خدا به معنای حقیقیش این است که بنده خدا خالص برای خدا باشد، پس برگشت معنای دعا به درخواست خلوص نیت و صلاح عمل است.

«اِنّی تُبْتُ اِلَیْکَ وَ اِنّی مِنَ الْمُسْلِمینَ،» یعنی من به سوی تو برگشتم و از کسانی هستم که امور را تسلیم تو نمودند، به طوری که تو هیچ اراده ای نکردی مگر آنکه آنان نیز همان را خواستند، بلکه جز آنچه تو می خواهی نمی خواهند.

(صفحه 622)

این جمله در مقام بیان علت مطالبی است که در دعا بوده، و این آیه از آنجا که دعا را نقل می کند، و آن را رد ننموده، بلکه با وعده قبولی آن را تأیید می کند و می فرماید:

«اُولئِکَ الَّذینَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ،» (16 / احقاف) این نکته را روشن می سازد که وقتی توبه و تسلیم خدا شدن در کسی جمع شد، دنبالش خداوند آنچه را که باعث خلوص وی می شود به دل او الهام می کند، و در نتیجه هم ذاتا از مخلَصین می شود، و هم عملاً از مخلِصین. (1)


34. آیه (تفاوت رابطه شخصی و رابطه دینی فرزند با والدین)


اشاره

«وَ وَصَّیْنَا الاِْنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْنا وَ اِنْ جاهَداکَ لِتُشْرِکَ بی ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما اِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَاُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،»

«و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش به احسان کرده ایم، و در







عین حال گفته ایم اگر به تو اصرار ورزیدند که چیزی را که بدان علم نداری شریک من سازی اطاعتشان مکن، برگشت شما فرزندان و پدر و مادرتان به سوی من است آن وقت به آنچه می کردید آگاهتان می کنم.» (8 / عنکبوت)


شرح

در صدر آیه می فرماید:

ما دستور دادیم به اینکه به پدر و مادر احسان شود. و در جمله «وَ اِنْ جاهَداکَ لِتُشْرِکَ بی،» که تتمه همان توصیه است، که آن را به انسان خطاب کرده، و انسان را نهی کرده از اینکه پدر و مادر را در شرک اطاعت کند، چون توصیه قبلی در معنای امر است و ممکن است کسی خیال کند اینکه دستور داده اند پدر و مادر را اطاعت کنند، این اطاعت در صورتی هم که پدر و مادر فرزند را دعوت به شرک کردند واجب است، لذا دنبالش از این گونه اطاعت نهی کرده، و فرموده اگر اصرار کردند که شرک بورزی اطاعتشان مکن!

و برگشت معنای جمله به این است که:

ما انسان را نهی کردیم از شرک هر چند که شرک ورزیدنش اطاعت پدر و مادرش باشد، و در این دستور خود

*****

1- المیزان ج: 18 ص: 307.

(صفحه 623)

هیچ نقطه ابهامی باقی نگذاشتیم.

و در اینکه فرمود:

«ما لَیْسَ لَکَ بِه عِلْمٌ،» اشاره است به علت نهی از اطاعت، و حاصل آن این است که:

اگر گفتیم پدر و مادر را در شرک به خدا اطاعت مکن، برای این است که اگر پدر و مادری فرزند خود را دعوت کنند به اینکه نسبت به خدا شرک بورزد، در حقیقت دعوت کرده اند به جهل و نادانی و افتراء به خدا، و خدا همواره از پیروی غیر علم






نهی کرده، از آن جمله فرموده: «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِه عِلْمٌ: چیزی را که بدان علم نداری پیروی مکن» (36 / اسراء).

و معنای آیه این است که:

ما به انسان ها در خصوص پدر و مادرشان عهد خوبی کردیم، و دستورشان دادیم که به پدر و مادر احسان کنند، و اگر کوشش کردند که به من شرک بورزید، اطاعتشان مکنید، برای اینکه این اطاعت پیروی چیزی است که علمی بدان ندارید.

در این آیه شریفه توبیخ کنایه ای است به بعضی از کسانی که ایمان به خدا آورده و سپس به اصرار پدر و مادر از ایمان خود برگشته اند.

«وَ الَّذینَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِی الصّالِحینَ،» (9 / عنکبوت) می خواهد به کسانی که گرفتار پدر و مادر مشرکند و آن پدر و مادر اصرار می ورزند که ایشان را به سوی شرک بکشانند، و ایشان زیر بار نرفته، به حکم اجبار ترک پدر و مادر را گفته اند، تسلیت گفته، با وعده ای جمیل دلخوش سازد.

می فرماید:

اگر پدر و مادر او را به سوی شرک خواندند، و او به حکم خدا نافرمانیشان کرده، و ناچار از ایشان کناره گیری کرد، و پدر و مادر را به خاطر خدا از دست داد، مسؤولیتی از این بابت ندارد، و ما در برابر پدر و مادری که از دست داده بهتر از آن دو به او می دهیم، و به پاداش ایمان و عمل صالحش او را در زمره صالحان در می آوریم، به همان صالحان که نزد ما در بهشت متنعم هستند، و این معنا را آیه شریفه «یا اَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، اِرْجِعی اِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً، فَادْخُلی فی عِبادی، وَ ادْخُلی جَنَّتی،» (27





تا 30 / فجر) نیز افاده می کند.

(صفحه 624)


35. آیه (تأمین زندگی اخروی صالح برای خانواده)


اشاره

«یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا قُوا اَنْفُسَکُمْ وَ اَهْلیکُمْ نارا وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَیْها مَلائِکَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا یَعْصُونَ اللّهَ ما اَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَروُنَ،»

«هان ای کسانی که ایمان آورده اید! خود و اهل خود را از آتشی که آتش گیرانه اش مردم و سنگ است حفظ کنید، آتشی که فرشتگان غلاظ و شداد موکل برآنند فرشتگانی که هرگز خدا را در آنچه دستورشان می دهد نافرمانی ننموده بلکه هر چه می گوید عمل می کنند.»

(6/تحریم)



شرح


اشاره

خدای تعالی در این آیه خطاب را متوجه عموم مؤمنین می کند، که خود و اهل بیت خود را ادب کنید، و از آتشی که آتش گیرانه اش خود دوزخیانند حفظ نمایید، و می فهماند که همین اعمال بد خود شما است که در آن جهان برمی گردد، و آتشی شده به جان خودتان می افتد، آتشی که به هیچ وجه خلاصی و مفری از آن نیست. (1)



هویت زن در اسلام

اسلام بیان می کند که زن نیز مانند مرد انسان است، و هر انسانی چه مرد و چه زن فردی است از انسان که در ماده و عنصر پیدایش او دو نفر انسان نر و ماده شرکت و دخالت داشته اند، و هیچ یک از این دو نفر بر دیگری برتری ندارد مگر به تقوا، هم چنان که کتاب آسمانی خود می فرماید:

«یااَیُّهَاالنّاسُ اِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ اُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوبا وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللّهِ اَتْقیکُمْ.» (13 / حجرات)

به طوری که ملاحظه می کنید قرآن کریم هر انسانی را موجودی گرفته شده و تألیف یافته از دو نفر انسان نر و ماده می داند، که هر دو بطور متساوی ماده وجود و تکون او هستند و انسان پدید آمده (چه مرد باشد و چه زن) مجموع ماده ای است که از

*****

1- المیزان ج: 19 ص: 560.

(صفحه 625)

آن دو فرد گرفته شده است.

قرآن کریم در معرفی زن مانند آن شاعر نفرمود:

و انما امهات الناس اوعیة، و مانند آن دیگری نفرمود:

«بَنُونا بَنُوا اَبْناءِنا وَ بَناتُنا بَنُوهُنَّ اَبْناءُ الرِّجالِ الاَْباعِدِ،» بلکه هر فرد از انسان (چه دختر و چه پسر) را مخلوقی تألیف یافته از زن و مرد معرفی کرد، در نتیجه تمامی افراد بشر امثال یکدیگرند، و بیانی








تمام تر و رساتر از این بیان نیست، و بعد از بیان این عدم تفاوت، تنها ملاک برتری را تقوا قرار داد.

و نیز در جای دیگر فرمود:

«اَنّی لا اُضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنْثی بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ.» (195/آل عمران)

در این آیه تصریح فرموده که کوشش و عمل هیچکس نزد خدا ضایع نمی شود، و این معنا را تعلیل کرده به اینکه چون بعضی از بعض دیگر هستید، و صریحا نتیجه آیه قبلی که می فرمود:

«اِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ اُنْثی …،» را بیان می کند، و آن این است که مرد و زن هر دو از یک نوع هستند و هیچ فرقی در اصل خلقت و بنیاد وجود ندارند.

آنگاه همین معنا را هم توضیح می دهد به اینکه عمل هیچ یک از این دو صنف نزد خدا ضایع و باطل نمی شود، و عمل کسی به دیگری عاید نمی گردد مگر اینکه خود شخص عمل خود را باطل کند.

و به بانگ بلند اعلام می دارد:

«کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهینَةٌ!» (38 / مدثر)

نه مثل مردم قبل از اسلام که می گفتند:

گناه زنان به عهده خود آنان و عمل نیکشان و منافع وجودشان مال مردان است! و ما انشاءاللّه به زودی توضیح بیشتری در این باره خواهیم داد.

پس وقتی به حکم این آیات، عمل هریک از دو جنس مرد و زن (چه خوبش و چه بدش) به حساب خود او نوشته می شود، و هیچ مزیتی جز با تقوا برای کسی نیست، و با در نظر داشتن اینکه یکی از مراحل تقوا، اخلاق فاضله (چون ایمان با درجات مختلفش و چون عمل نافع و عقل محکم و پخته و اخلاق خوب و صبر و حلم،) است،

(صفحه





626)

پس یک زن که درجه ای از درجات بالای ایمان را دارد، و یا سرشار از علم است، و یا عقلی پخته و وزین دارد، و یا سهم بیشتری از فضائل اخلاقی را دارا می باشد، چنین زنی در اسلام ذاتا گرامی تر و از حیث درجه بلندتر از مردی است که هم طراز او نیست. حال آن مرد هرکه می خواهد باشد، پس هیچ کرامت و مزیتی نیست، مگر تنها به تقوا و فضیلت.

و در معنای آیه قبلی بلکه روشن تر از آن آیه زیر است، که می فرماید:

«مَنْ عَمِلَ صالِحا مِنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیوةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلوُنَ» (97 / نحل).

و نیز آیه زیر است که می فرماید:

«وَ مَنْ عَمِلَ صالِحا مِنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرْزَقُونَ فیها بِغَیْرِ حِسابٍ» (40 / مؤمن).

و نیز آیه زیر است که می فرماید:

«وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ مِنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِک یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا یُظْلَمُونَ نَقیرا» (124 / نساء).

علاوه بر این آیات که صریحا تساوی بین زن و مرد را اعلام می کند، آیات دیگری هست که صریحا بی اعتنائی به امر زنان را نکوهش نموده، از آن جمله می فرماید:

«وَ اِذا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُْنْثی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّا وَ هُوَ کَظیمٌ، یَتَواری مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِه اَیُمْسِکُهُ عَلی هُونٍ اَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرابِ اَلا ساءَ ما یَحْکُمُونَ،» (58 و 59 / نحل) و اینکه می فرماید خود را از شرمساری از مردم پنهان می کند، برای این است که ولادت دختر را برای پدر ننگ می دانستند، و منشأ عمده این طرز تفکر این بود که مردان در چنین





مواقعی تصور می کردند که این دختر به زودی بزرگ خواهد شد، و ملعبه و بازیچه جوانان قرار خواهد گرفت، و این خود نوعی غلبه مرد بر زن است، آن هم در یک امر جنسی که به زبان آوردن آن مستهجن و زشت است، در نتیجه ننگ زبانزد شدنش به ریش پدر و خاندان او می چسبد.

(صفحه 627)

همین طرز تفکر، عرب جاهلیت را واداشت تا دختران بی گناه خود را زنده زنده دفن کنند.

سبب دیگر قضیه را که علت اولی این انحراف فکری بود در گذشته خواندید و خدای تعالی در نکوهش از این عمل نکوهیده، تأکید کرده و فرمود:

«وَ اِذَا الْمَؤْوُدَةُ سُئِلَتْ؟» (8 / تکویر)

از بقایای اینگونه خرافات بعد از ظهور اسلام نیز در بین مسلمانان ماند و نسل به نسل از یکدیگر ارث بردند، و تاکنون نتوانسته اند لکه ننگ این خرافات را از صفحه دل بشویند، به شهادت اینکه می بینیم اگر زن و مردی با یکدیگر زنا کنند، ننگ زنا در دامن زن تا ابد می ماند، هر چند که توبه هم کرده باشد، ولی دامن مرد ننگین نمی شود، هر چند که توبه هم نکرده باشد، با اینکه اسلام این عمل نکوهیده را هم برای زن ننگ می داند، و هم برای مرد، هم او را مستحق حد و عقوبت می داند و هم این را، هم به او صد تازیانه می زند و هم به این.


زن و موقعیت اجتماعی آن در اسلام

اسلام بین زن و مرد از نظر تدبیر شؤون اجتماع و دخالت اراده و عمل آن دو در این تدبیر، تساوی برقرار کرده، علتش هم این است که همانطور که مرد می خواهد بخورد و بنوشد و بپوشد، و سایر حوائجی که در زنده






ماندن خود به آنها محتاج است به دست آورد، زن نیز همینطور است، و لذا قرآن کریم می فرماید:

«بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ.» پس همانطور که مرد می تواند خودش در سرنوشت خویش تصمیم بگیرد و خودش مستقلاً عمل کند و نتیجه عمل خود را مالک شود، همچنین زن چنین حقی را دارد بدون هیچ تفاوت:

«لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ!» (286/بقره)

پس زن و مرد در آنچه که اسلام آن را حق می داند برابرند، و به حکم آیه: «یُحِقُ الْحَقَّ» (24 / شوری)، چیزی که هست خدای تعالی در آفرینش زن دو خصلت قرار داده که به آن دو خصلت، زن از مرد امتیاز پیدا می کند.

(صفحه 628)

اول اینکه: زن را در مثل به منزله کشتزاری برای تکون و پیدایش نوع بشر قرار داده، تا نوع بشر در داخل این صدف تکون یافته و نمو کند، تا به حد ولادت برسد، پس بقای نوع بشر بستگی به وجود زن دارد، و به همین جهت که او کشتزار است مانند کشتزارهای دیگر احکامی مخصوص به خود دارد و با همان احکام از مرد ممتاز می شود.

دوم اینکه: از آنجا که باید این موجود، جنس مخالف خود یعنی مرد را مجذوب خود کند، و مرد برای اینکه نسل بشر باقی بماند به طرف او و ازدواج با او و تحمل مشقت های خانه و خانواده جذب شود، خداوند در آفرینش، خلقت زن را لطیف قرار داد، و برای اینکه زن مشقت بچه داری و رنج اداره منزل را تحمل کند، شعور و احساس او را لطیف و رقیق کرد، و همین دو خصوصیت، که یکی در جسم او است و دیگری در روح





او، تأثیری در وظایف اجتماعی محول به او دارد.

این بود مقام و موقعیت اجتماعی زن، و با این بیان موقعیت اجتماعی مرد نیز معلوم می شود و نیز پیچیدگی و اشکالی که در احکام مشترک بین آن دو و احکام مخصوص به هر یک از آن دو، در اسلام هست حل می گردد، همچنانکه قرآن کریم می فرماید:

«وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلی بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّااکْتَسَبْنَ وَ اسْئَلُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِها اِنَّ اللّهَ کانَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلیما.» (32 / نساء)

و منظورش از این گفتار آن است که اعمالی که هریک از زن و مرد به اجتماع خود هدیه می دهد باعث آن می شود که به فضلی از خدا اختصاص یابد، بعضی از فضل های خدای تعالی فضل اختصاصی به یکی از این دو طایفه است، بعضی مختص به مردان و بعضی دیگر مختص به زنان است.

مثلاً مرد را از این نظر بر زن فضیلت و برتری داده که سهم ارث او دو برابر زن است، و زن را از این نظر بر مرد فضیلت داده که خرج خانه را از گردن زن ساقط کرده است، پس نه مرد باید آرزو کند که ای کاش خرج خانه به عهده ام نبود، و نه زن آرزو

(صفحه 629)

کند که ای کاش سهم ارث من برابر برادرم بود، بعضی دیگر برتری را مربوط به عمل عامل کرده، نه اختصاص به زن دارد و نه به مرد، بلکه هر کس فلان قسم اعمال را کرد، به آن فضیلت ها می رسد (چه مرد و چه زن) و هر کس نکرد نمی رسد (باز چه مرد و چه زن) و کسی نمی تواند





آرزو کند که ای کاش من هم فلان برتری را می داشتم، مانند فضیلت ایمان و علم و عقل و سائر فضائلی که دین آن را فضیلت می داند.

این قسم فضیلت فضلی است از خدا که به هر کس بخواهد می دهد، و لذا در آخر آیه می فرماید:

«وَ اسْئَلُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِها،» دلیل بر آنچه ذکر کردیم آیه شریفه: «اَلرِّجالُ قَوّامُونَ …،» است، به آن بیانی که گذشت.


احکام مشترک و اختصاصی بین زن و مرد

در اسلام زن در تمامی احکام عبادی و حقوق اجتماعی شریک مرد است، او نیز مانند مردان می تواند مستقل باشد و هیچ فرقی با مردان ندارد (نه در ارث و نه در کسب و انجام معاملات و نه در تعلیم و تعلم، و نه در به دست آوردن حقی که از او سلب شده و نه در دفاع از حق خود و نه در احکامی دیگر،) مگر تنها در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا دارد که با مرد فرق داشته باشد.

و عمده آن موارد مسأله عهده داری حکومت و قضا و جهاد و حمله بر دشمن است، (و اما از صرف حضور در جهاد و کمک کردن به مردان در اموری چون مداوای آسیب دیدگان محروم نیست،) و نیز مسأله ارث است که نصف سهم مردان ارث می برد، و یکی دیگر حجاب و پوشاندن مواضع زینت بدن خویش است، و یکی اطاعت کردن از شوهر در هر خواسته ای است که مربوط به تمتع و بهره بردن باشد.

و در مقابل، این محرومیت ها را از این راه تلافی کرد که نفقه را یعنی هزینه زندگی را به گردن پدر و یا شوهرش انداخته، و بر شوهر واجب کرده که نهایت درجه توانائی خود






را در حمایت از همسرش به کار ببرد، و حق تربیت فرزند و پرستاری او را نیز به زن داده است.

و این تسهیلات را هم برای او فراهم کرده که:

جان و ناموسش و حتی آبرویش را

(صفحه 630)

(از اینکه دنبال سرش حرف بزنند،) تحت حمایت قرار داده، و در ایام عادت حیض و ایام نفاس، عبادت را از او ساقط کرده، و برای او در همه حالات، ارفاق لازم دانسته است.

پس، از همه مطالب گذشته، این معنا بدست آمد که زن از جهت کسب علم، بیش از علم به اصول معارف و فروع دین (یعنی احکام عبادات و قوانین جاریه در اجتماع) وظیفه وجوبی دیگر ندارد، و از ناحیه عمل هم همان احکامی را دارد که مردان دارند، به اضافه اینکه اطاعت از شوهرش نیز واجب است، البته نه در هر چیزی که او بگوید و بخواهد، بلکه تنها در مسأله مربوط به بهره های جنسی، و اما تنظیم امور زندگی فردی یعنی رفتن به دنبال کار و کاسبی و صنعت، و نیز در تنظیم امور خانه، و نیز مداخله در مصالح اجتماعی و عمومی، از قبیل دانشگاه رفتن و یا اشتغال به صنایع و حرفه های مفید برای عموم و نافع در اجتماعات، با حفظ حدودی که برایش معین شده، هیچ یک بر زن واجب نیست.

و لازمه واجب نبودن این کارها این است که وارد شدنش در هریک از رشته های علمی و کسبی و تربیتی و امثال آن، فضلی است که خود نسبت به جامعه اش تفضل کرده، و افتخاری است که برای خود کسب نموده، و اسلام هم این تفاخر را در بین زنان جایز دانسته است،





برخلاف مردان که جز در حال جنگ نمی توانند تفاخر کنند، و از آن نهی شده اند.

این بود آنچه که از بیانات گذشته ما به دست می آمد که سنت نبوی هم مؤید آن است، و اگر بحث ما بیش از حوصله این مقام طول نمی کشید، نمونه هائی از رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله با همسرش خدیجه علیهاالسلام و دخترش فاطمه علیهاالسلام و سایر زنانش و زنان امت خود و آنچه درباره زنان سفارش کرده و نیز شمه ای از طریقه ائمه اهل بیت علیهم السلام و زنانشان مانند زینب دختر علی علیه السلام و فاطمه و سکینه دختر حسین علیه السلام و غیر ایشان را نقل می کردیم، و نیز پاره ای از کلماتی که در مورد سفارش درباره زنان، از ایشان رسیده می آوردیم.

(صفحه 631)


زیربنای قوانین اجتماعی اسلام در مورد زن و مرد

و اما آن اساسی که اسلام احکام نامبرده را بر آن اساس تشریع کرده، همانا فطرت و آفرینش است، و کیفیت این پایه گذاری در آنجا که درباره مقام اجتماعی زن بحث می کردیم، روشن شد، ولی در اینجا نیز توضیح بیشتری داده و می گوئیم:

برای جامعه شناس و اهل بحث، در مباحثی که ارتباط با جامعه شناسی دارد، جای هیچ شکی نیست که وظائف اجتماعی و تکالیف اعتباریی که منشعب از آن وظائف می شود، سرانجام باید منتهی به طبیعت شود، چون این خصوصیت توان طبیعی انسان بود که از همان آغاز خلقتش او را به تشکیل اجتماع نوعی هدایت کرد، به شهادت اینکه می بینیم هیچ زمانی نبوده که نوع بشر، دارای چنین اجتماعی نوعی نبوده باشد، البته نمی خواهیم بگوئیم اجتماعی که بشر طبق مقتضای طبیعتش تشکیل می داده، همواره سالم هم بوده، نه، ممکن است عواملی آن اجتماع را از مجرای






صحت و سلامت به سوی مجرای فساد کشانده باشد، همانطور که ممکن است عواملی بدن طبیعی و سالم آدمی را از تمامیت طبیعی آن خارج نموده و به نقص در خلقت گرفتارش کند، و یا آن را از صحت طبیعی به درآورده و مبتلا به بیماری و آفتش سازد.

پس اجتماع با تمامی شؤون و جهاتش چه اینکه اجتماعی صالح و فاضل باشد و چه فاسد، بالاخره منتهی به طبیعت می شود، چیزی که هست آن اجتماعی که فاسد شده، در مسیر زندگیش به عاملی برخورده است که فاسدش کرده، و نگذاشته به آثار خوب اجتماع برسد (به خلاف اجتماع فاضل.)

پس این یک حقیقت است که دانشمندان در مباحث اجتماعی خود یا تصریحا و یا بطور کنایه به آن اشاره کرده اند، و قبل از همه آنان کتاب خدای عزوجل با روشن ترین و واضح ترین بیان، به آن اشاره کرده و فرموده: «الَّذی اَعْطی کُلَّ شَیْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی!» (50/طه) و نیز فرموده: «اَلَّذی خَلَقَ فَسَوّی، وَ الَّذی قَدَّرَ فَهَدی،» (2 و 3 / اعلی) و نیز فرموده:

«وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّیها، فَاَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْویها،» (7 و 8 / شمس) و آیات دیگر که متعرض مسأله قدر است.

(صفحه 632)

پس تمامی موجودات و از آن جمله انسان در وجودش و در زندگیش به سوی آن هدفی که برای آن آفریده شده، هدایت شده است، و در خلقتش به هر جهاز و ابزاری هم که در رسیدن به آن هدف به آن جهاز و آلات نیازمند است مجهز گشته و زندگی با قوام و سعادتمندانه اش، آن قسم زندگی ای است که اعمال حیاتی آن منطبق با خلقت و فطرت باشد، و انطباق





کامل و تمام داشته باشد و وظائف و تکالیفش در آخر منتهی به طبیعت شود، انتهائی درست و صحیح، و این همان حقیقتی است که آیه زیر بدان اشاره نموده و می فرماید:


36. آیه


اشاره

«فَاَقِمْ وَجْهَکَ لِلدّینِ حَنیفا فِطْرَتَ اللّهِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِکَ الدّینُ الْقَیِّمُ،»

«رو به سوی دینی بیاور که افراط و تفریطی از هیچ جهت ندارد، دینی که بر طبق آفرینش تشریع شده، آفرینشی که انسان هم یک نوع از موجودات آن است، انسانی که خلقت او و فطرتش تبدیل پذیر نیست، دین استوار هم، چنین دینی است.» (30 / روم)



اقتضائات فطرت در تساوی وظائف و حقوق اجتماعی زن و مرد

حال ببینیم فطرت در وظایف و حقوق اجتماعی بین افراد چه می گوید، و چه اقتضائی دارد؟ با در نظر داشتن این معنا که تمامی افراد انسان دارای فطرت بشری هستند، می گوئیم:

آنچه فطرت اقتضا دارد این است که باید حقوق و وظائف یعنی گرفتنی ها و دادنی ها بین افراد انسان مساوی باشد، و اجازه نمی دهد یک طائفه از حقوق بیشتری برخوردار و طائفه ای دیگر از حقوق اولیه خود محروم باشد، لیکن مقتضای این تساوی در حقوق، که عدل اجتماعی به آن حکم می کند، این نیست که تمامی مقام های اجتماعی متعلق به تمامی افراد جامعه شود (و اصلاً چنین چیزی امکان هم ندارد،) چگونه ممکن است مثلاً یک بچه، در عین کودکیش و یک مرد سفیه نادان در عین نادانی خود، عهده دار کار کسی شود که هم در کمال عقل است، و هم تجربه ها در آن کار دارد، و یا مثلاً یک فرد عاجز و ضعیف عهده دار کار کسی شود که تنها کسی از عهده اش برمی آید که قوی و مقتدر باشد، حال این کار مربوط به هر کسی که می خواهد باشد، برای اینکه تساوی بین صالح و غیرصالح، افساد حال هر دو است، هم صالح را تباه می کند و هم غیرصالح را.

(صفحه 633)

بلکه آنچه







عدالت اجتماعی اقتضا دارد و معنای تساوی را تفسیر می کند این است که در اجتماع، هر صاحب حقی به حق خود برسد، و هر کس به قدر وسعش پیش برود، نه بیش از آن، پس تساوی بین افراد و بین طبقات تنها برای همین است که هر صاحب حقی، به حق خاص خود برسد، بدون اینکه حقی مزاحم حق دیگری شود، و یا به انگیزه دشمنی و یا تحکم و زورگوئی یا هر انگیزه دیگر به کلی مهمل و نامعلوم گذاشته شود، و یا صریحا باطل شود، و این همان است که جمله: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ …،» (228 / بقره) به آن بیانی که گذشت، به آن اشاره می کند، چون جمله نامبرده در عین اینکه اختلاف طبیعی بین زنان و مردان را می پذیرد، به تساوی حقوق آن دو نیز تصریح می کند.

از سوی دیگر مشترک بودن دو طائفه زن و مرد در اصول مواهب وجودی، یعنی در داشتن اندیشه و اراده، که این دو، خود مولد اختیار است، هستند، اقتضاء می کند که زن نیز در آزادی فکر و اراده و در نتیجه در داشتن اختیار، شریک با مرد باشد، همانطور که مرد در تصرف در جمیع شؤون حیات فردی و اجتماعی خود به جز آن مواردی که ممنوع است، استقلال دارد، زن نیز باید استقلال داشته باشد، اسلام هم که دین فطری است این استقلال و آزادی را به کاملترین وجه به زن داده، همچنانکه در بیانات سابق گذشت. (1)


اعلامیه قرآنی در حقوق زن، و تفاوت های طبیعی زن و مرد

زن از برکت اسلام مستقل به نفس و متکی بر خویش گشت، اراده و عمل او که تا ظهور






اسلام گره خورده به اراده مرد بود، از اراده و عمل مرد جدا شد، و از تحت ولایت و قیمومت مرد درآمد، و به مقامی رسید که دنیای قبل از اسلام با همه قدمت خود و در همه ادوارش، چنین مقامی به زن نداده بود، مقامی به زن داد که در هیچ گوشه از هیچ صفحه تاریخ گذشته بشر چنین مقامی برای زن نخواهید یافت، و اعلامیه ای در حقوق زن همانند اعلامیه قرآن که می فرماید:

*****

1- المیزان ج: 2 ص: 393.

(صفحه 634)

«فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما فَعَلْنَ فی اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ …» نخواهید جست.

لیکن این به آن معنا نیست که هرچه از مرد خواسته اند از او هم خواسته باشند، در عین اینکه در زنان عواملی هست که در مردان نیز هست، زنان از جهتی دیگر با مردان اختلاف دارند.

(البته این جهت که می گوئیم جهت نوعی است نه شخصی، به این معنا که متوسط از زنان در خصوصیات کمالی، و ابزار تکامل بدنی عقب تر از متوسط مردان هستند.)

سخن ساده تر اینکه: هر چند ممکن است، یک یا دو نفر زن فوق العاده و همچنین یک یا دونفر مرد عقب افتاده پیدا شود، ولی به شهادت علم فیزیولژی زنان متوسط از نظر دماغ (مغز) و قلب و شریان ها و اعصاب و عضلات بدنی و وزن، با مردان متوسط الحال تفاوت دارند، یعنی ضعیف تر هستند.

و همین باعث شده است که جسم زن لطیف تر و نرم تر، و جسم مرد خشن تر و محکم تر باشد و احساسات لطیف از قبیل دوستی و رقت قلب و میل به جمال و زینت بر زن غالب تر و بیشتر از مرد باشد و در مقابل، نیروی تعقل بر مرد





غالب تر از زن باشد، پس حیات زن، حیاتی احساسی است، همچنانکه حیات مرد، حیاتی تعقلی است.

و به خاطر همین اختلافی که در زن و مرد هست، اسلام در وظائف و تکالیف عمومی و اجتماعی که قوامش با یکی از این دو چیز یعنی تعقل و احساس است، بین زن و مرد فرق گذاشته، آنچه ارتباطش به تعقل بیشتر از احساس است (از قبیل ولایت و قضا و جنگ) را مختص به مردان کرد، و آنچه از وظایف که ارتباطش بیشتر با احساس است تا تعقل مختص به زنان کرد، مانند پرورش اولاد و تربیت او و تدبیر منزل و امثال آن.

(صفحه 635)


حکمت موجود در اختلاف سهم الارث بین زن و مرد

قانون الهی مشقت بیشتر وظایف مرد را از این راه جبران کرده که:

سهم ارث او را دو برابر سهم ارث زن قرار داد، (معنای این در حقیقت آن است که نخست سهم ارث هر دو را مساوی قرار داده باشد، بعدا ثلث سهم زن را به مرد داده باشد، در مقابل نفقه ای که مرد به زن می دهد.)

و به عبارتی دیگر اگر ارث مرد و زن را هیجده تومان فرض کنیم، به هر دو نه تومان داده و سپس سه تومان از آن را (که ثلث سهم زن است،) از او گرفته و به مرد بدهیم، سهم مرد دوازده تومان می شود، برای این که زن از نصف این دوازده تومان هم سود می برد.

در نتیجه، برگشت این تقسیم به این می شود که آنچه مال در دنیا هست دو ثلثش از آن مردان است، هم ملکیت و هم عین آن، و دو ثلث هم از آن زنان است، که یک ثلث آن را مالک هستند، و






از یک ثلث دیگر که گفتیم در دست مرد است، سود می برند.

پس، از آنچه که گذشت روشن شد که غالب مردان (نه کل آنان) در امر تدبیر قوی ترند، و در نتیجه، بیشتر تدبیر دنیا و یا به عبارت دیگر، تولید به دست مردان است، و بیشتر سودها و بهره گیری و یا مصرف، از آن زنان است، چون احساس زنان بر تعقل آنان غلبه دارد.

اسلام علاوه بر آنچه که گذشت تسهیلات و تخفیف هائی نسبت به زنان رعایت نموده، که بیان آن نیز گذشت.

(بحث مفصلی درباره قوانین ارث و اصول آن در ذیل آیه 11 تا 14 سوره نساء در جلد 4 المیزان صفحه 325 آمده که محققین عزیز را برای مراجعه و مطالعه به آن دعوت می کنیم.)

(صفحه 636)


امتیازات در قوانین اسلامی


تسلط مرد بر زن در فطرت و در اسلام

اگر ما در نحوه جفت گیری و رابطه بین نر و ماده حیوانات مطالعه و دقت کنیم خواهیم دید که بین حیوانات نیز در مسأله جفت گیری، مقداری و نوعی و یا به عبارت دیگر بوئی از استیلای نر بر ماده وجود دارد، و کاملاً احساس می کنیم که گوئی فلان حیوان نر خود را مالک آلت تناسلی ماده، و در نتیجه مالک ماده می داند، و به همین جهت است که می بینیم نرها بر سر یک ماده با هم مشاجره می کنند، ولی ماده ها بر سر یک نر به جان هم نمی افتند (مثلاً یک الاغ و یا سگ و یا گوسفند و گاو ماده وقتی می بینند که نر به ماده ای دیگر پریده، هرگز به آن ماده حمله ور نمی شود، ولی نر این حیوانات وقتی ببیند که نر ماده را تعقیب می کند خشمگین می شود و به آن نر حمله می کند.)

و نیز می بینیم آن عملی







که در انسان ها نامش خواستگاری است، در حیوان ها هم (که در هر نوعی به شکلی است،) از ناحیه حیوان نر انجام می شود و هیچگاه حیوان ماده ای دیده نشده که از نر خود خواستگاری کرده باشد و این نیست مگر به خاطر اینکه حیوانات با درک غریزی خود، درک می کنند که در عمل جفت گیری که با فاعل و قابلی صورت می گیرد، فاعل نر، و قابل ماده است و به همین جهت ماده، خود را ناگزیر از تسلیم و خضوع می داند.

و این معنا غیر از آن معنائی است که در نرها مشاهده می شود که نر مطیع در مقابل خواسته های ماده می گردد (چون گفتگوی ما تنها در مورد عمل جفت گیری و برتری نر بر ماده است و اما در اعمال دیگرش از قبیل برآوردن حوائج ماده و تأمین لذت های او، نر مطیع ماده است.) و برگشت این اطاعت (نر از ماده) به مراعات جانب عشق و شهوت و بیشتر لذت بردن است، (هر حیوان نری از خریدن ناز ماده و برآوردن حوائج او لذت می برد.) پس ریشه این اطاعت قوه شهوت حیوان است و ریشه

(صفحه 637)

آن تفوق و مالکیت قوه فحولت و نری حیوان است و ربطی به هم ندارند.

و این معنا یعنی لزوم شدت و قدرتمندی برای جنس ماده و وجوب نرمی و پذیرش برای جنس زن چیزی است که اعتقاد به آن کم و بیش در تمامی امت ها یافت می شود، تا جائی که در زبان های مختلف عالم راه یافته به طوری که هر شخص پهلوان و هر چیز تسلیم ناپذیر را مرد، و هر شخص نرمخو و هرچیز تأثیرپذیر را زن می نامند، مثلاً می گویند:

شمشیر من مرد است





یعنی برنده است، یا فلان گیاه نر و یا فلان مکان نر است، و … و این امر در نوع انسان و در بین جامعه های مختلف و امت های گوناگون فی الجمله جریان دارد، هر چند که می توان گفت جریانش (با کم و بیش اختلاف) در امت ها متداول است.

و اما اسلام نیز این قانون فطری را در تشریع قوانینش معتبر شمرده و فرموده:

«اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بِعْضٍ،»

و با این فرمان خود، بر زنان واجب کرد که درخواست مرد را برای همخوابی اجابت نموده و خود را در اختیار او قرار دهند. (1)


موضوع سرپرستی مرد بر زن در قوانین الهی و فلسفه آن

این معنا بر احدی پوشیده نیست که قرآن کریم همواره عقل سالم انسان ها را تقویت می کند، و جانب عقل را بر هوای نفس و پیروی شهوات و دلدادگی در برابر عواطف و احساسات تند و تیز ترجیح می دهد، و در حفظ این ودیعه الهی از اینکه ضایع شود توصیه می فرماید، و این معنا از آیات کریمه قرآنی آن قدر روشن است که احتیاجی به آوردن دلیل قرآنی ندارد، برای اینکه آیاتی که به صراحت و یا به اشاره و به هر زبان و بیانی این معنا را افاده می کند یکی دو تا ده تا نیست که ما آنها را نقل کنیم.

قرآن کریم در عین حال مسأله عواطف پاک و درست و آثار خوبی که آن عواطف در تربیت افراد دارد از نظر دور نداشته، اثر آن را در استواری امر جامعه پذیرفته، در آیه شریفه: «اَشِدّاءُ عَلَی الْکُفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ،» (29 / فتح) دو صفت از صفات

*****
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(صفحه 638)

عاطفی را به عنوان دو صفت ممدوح مؤمنین






ذکر کرده، می فرماید مؤمنین نسبت به کفار خشن و بی رحمند، و نسبت به خودشان مهربانند.

و در آیه «لِتَسْکُنُوا اِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً،» (21 / روم) مودت و رحمت را که اموری عاطفی هستند، دو تا نعمت از نعم خود شمرده و فرموده، از جنس خود شما، همسرانی برایتان قرار داد، تا دلهایتان با تمایل و عشق به آنان آرامش یابد، و بین شما مردان و همسران مودت و رحمت قرار داد، و در آیه: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللّهِ الَّتی اَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ: بگو چه کسی زینت ها و رزق طیب را که خدا برای بندگانش پدید آورده تحریم کرده است؟» (32 / اعراف)، علاقه به زینت و رزق طیب را که آن نیز مربوط به عواطف است مشروع معرفی نموده، به عنوان سرزنش از کسانی که آن را حرام دانسته اند، فرموده: «بگو چه کسی زینت ها و رزق طیب را که خدا برای بندگانش پدید آورده تحریم کرده است؟»

چیزی که هست قرآن کریم عواطف را از راه هماهنگ شدن با عقل تعدیل نموده، و عنوان پیروی عقل به آنها داده است، به طوری که عقل نیز سرکوب کردن آن مقدار عواطف را جایز نمی داند.

یکی از مراحل تقویت عقل در اسلام این است که احکامی را که تشریع کرده براساس تقویت عقل تشریع کرده، به شهادت اینکه هر عمل و حال و اختلافی که مضر به استقامت عقل است و باعث تیرگی آن در قضاوت و در اداره شؤون مجتمعش می شود تحریم کرده، نظیر شرب خمر و قمار و اقسام معاملات غرری و دروغ و بهتان و افترا و غیبت و





امثال آن.

خوب معلوم است که هیچ دانشمندی از چنین شریعتی و با مطالعه همین مقدار از احکام آن جز این توقع ندارد که در مسائل کلی و جهات عمومی و اجتماعی زمام امر را به کسانی بسپارد که داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان است، چون تدبیر امور اجتماعی از قبیل حکومت و قضا و جنگ نیازمند به عقل نیرومندتر است، و کسانی را که امتیازشان داشتن عواطف تند و تیزتر و امیال نفسانی بیشتر است، از تصدی آن امور محروم سازد، و نیز معلوم است که طایفه مردان به داشتن عقل نیرومندتر و ضعف عواطف، ممتاز از زنانند، و زنان به داشتن عقل کمتر و عواطف بیشتر ممتاز از مردانند.

و اسلام همین کار را کرده، و در آیه ای که گذشت فرموده: «اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ،» سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز در طول زندگیش بر این جریان داشت یعنی هرگز زمام امور

(صفحه 639)

هیچ قومی را به دست زن نسپرد، و به هیچ زنی منصب قضا نداد، و زنان را برای جنگیدن دعوت نکرد، البته برای جنگیدن، نه صرف شرکت در جهاد، برای خدمت و جراحی و امثال آن.

و اما غیر این امور عامه و اجتماعی، از قبیل تعلیم و تعلم و کسب و پرستاری بیماران و مداوای آنان و امثال این گونه امور که دخالت عواطف منافاتی با مفید بودن عمل ندارد، زنان را از آن منع نفرمود، و سیرت نبویه بسیاری از این کارها را امضا کرد. آیات قرآن نیز خالی از دلالت بر اجازه این گونه کارها برای زنان نیست، چون لازمه حریت زن در اراده و عمل شخصی این





است که بتواند این گونه کارها را انجام دهد، زیرا معنا ندارد از یک طرف زنان را در این گونه امور از تحت ولایت مردان خارج بداند، و ملکیت آنان را در قبال مردان معتبر بشمارد، و از سوی دیگر نهیشان کند از اینکه به نحوی از انحا ملکشان را اداره و اصلاح کنند، و همچنین معنا ندارد به آنان حق دهد که برای دفاع از خود در محکمه شرع طرح دعوی کنند، و یا شهادت بدهند، و در عین حال از آمدن در محکمه و حضور نزد والی یا قاضی جلوگیرشان شود و همچنین سایر لوازم استقلال و آزادی.

بلی دامنه استقلال و آزادی زنان تا آنجایی گسترده است که به حق شوهر مزاحمت نداشته باشد، چون گفتیم در صورتی که شوهر در وطن حاضر باشد زن در تحت قیمومت او است، البته قیمومت اطاعت و در صورتی که حاضر نباشد مثلاً به سفر رفته باشد موظف است غیبت او را حفظ کند، و معلوم است که با در نظر گرفتن این دو وظیفه هیچ یک از شؤون جایز زن در صورتی که مزاحم با این دو وظیفه باشد دیگر جایز و ممضی نیست. (1)


بحثی در آزادی زن در تمدن غرب

هیچ شکی نیست که پیشگام در آزاد ساختن زن از قید اسارت و تأمین استقلال او، در اراده و عمل اسلام بوده است، و اگر غربی ها (در دوران اخیر) قدمی در این باره برای زنان برداشته اند، از اسلام تقلید کرده اند (و چه تقلید بدی کرده و با آن روبرو شده اند،) و علت اینکه نتوانستند بطور کامل تقلید کنند، این است که احکام اسلام

*****
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(صفحه 640)

چون حلقه های






یک زنجیر به هم پیوسته است (و همچون چشم و خط و خال و ابرو است،) و روش اسلام که در این سلسله حلقه ای بارز و مؤثری تام التأثیر است، برای همین مؤثر است که در آن سلسله قرار دارد، و تقلیدی که غربی ها از خصوص این روش کرده اند، تنها از صورت زلیخای اسلام نقطه خال را گرفته اند که معلوم است خال به تنهائی چقدر زشت و بدقواره است.

و سخن کوتاه اینکه، غربی ها اساس روش خود را بر پایه مساوات همه جانبه زن با مرد در حقوق قرار داده اند، و سالها در این باره کوشش نموده اند و در این باره وضع خلقت زن و تأخر کمالی او را (که بیان آن بطور اجمال گذشت،) در نظر نگرفته اند.

و رأی عمومی آنان تقریبا این است که تأخر زن در کمال و فضیلت، مستند به خلقت او نیست، بلکه مستند به سوء تربیتی است که قرن ها با آن تربیت مربی شده، و از آغاز خلقت دنیا تاکنون، در محدودیت مصنوعی به سر برده است، وگرنه طبیعت و خلقت زن با مرد فرقی ندارد.

ایراد و اشکالی که به این سخن متوجه است این است که همانطور که خود غربی ها اعتراف کرده اند، اجتماع از قدیم ترین روز شکل گرفتنش بطور اجمال و سربسته حکم به تأخر کمال زن از مرد کرده، و اگر طبیعت زن و مرد یک نوع بود، قطعا و قهرا خلاف آن حکم هر چند در زمانی کوتاه ظاهر می شد، و نیز خلقت اعضای رئیسه و غیر رئیسه زن، در طول تاریخ تغییر وضع می داد، و مانند خلقت مرد، می شد.

مؤید این سخن روش خود غربی ها است که با





اینکه سال ها است کوشیده و نهایت درجه عنایت خود را به کار برده اند تا زن را از عقب ماندگی نجات بخشیده و تقدم و ارتقای او را فراهم کنند، تاکنون نتوانسته اند بین زن و مرد تساوی برقرار سازند، و پیوسته آمارگیری های جهان این نتیجه را ارائه می دهد که در این کشورها در مشاغلی که اسلام زن را از آن محروم کرده، یعنی قضا و ولایت و جنگ، اکثریت و تقدم برای مردان بوده، و همواره عده ای کمتر از زنان عهده دار این گونه مشاغل شده اند.

و اما اینکه غربی ها از این تبلیغاتی که در تساوی حقوق زن و مرد کردند، و از تلاش هائی که در این مسیر نموده اند، چه نتائجی عایدشان شد در فصلی جداگانه تا آنجا که برایمان ممکن باشد آن شاءاللّه شرح خواهیم داد. (1)
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(صفحه 641)


تعدد زوجات


بحثی در قانون تعدد زوجات در اسلام

اسلام قانون ازدواج با یک زن را تشریع و با بیشتر از یک همسر، یعنی تا چهار همسر را درصورت تمکن از رعایت عدالت در بین آنها، تنفیذ نموده و تمام محذورهائی را که متوجه این تنفیذ می شود به بیانی که خواهد آمد اصلاح کرده، و فرموده: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ: و زنان را نیز مانند وظایفشان حقوق شایسته است!» (228/بقره)

بعضی ها به این حکم یعنی جواز تعدد زوجات چند اشکال کرده اند:



اشکال اول: جریحه دار شدن احساس زن

اینکه، این حکم آثار سوئی در اجتماع به بار می آورد زیرا باعث جریحه دار شدن عواطف زنان می شود و آرزوهای آنان را به باد داده، فوران عشق و علاقه به شوهر را خمود و خاموش می کند و حس حب او را مبدل به حس انتقام می گرداند، و در نتیجه، دیگر به کار خانه نمی پردازد و از تربیت فرزندان شانه خالی می کند و در مقابل خطائی که شوهر به او کرده، در مقام تلافی برمی آید و به مردان اجنبی زنا می دهد و همین عمل باعث شیوع اعمال زشت و نیز گسترش خیانت در مال و عرض و … می گردد و چیزی نمی گذرد که جامعه به انحطاط کشیده می شود.



جواب اشکال اول


1 تبعیت احساس و عاطفه از عادات و رسوم:

اسلام زیربنای زندگی بشر و بنیان جامعه انسانی را بر زندگی عقلی و فکری بنا نهاده است، نه زندگی احساسی و عاطفی، در نتیجه هدفی که باید در اسلام دنبال شود رسیدن به صلاح عقلی در سنن اجتماعی است، نه به صلاح و شایستگی آنچه که احساسات دوست می دارد و می خواهد و عواطف به سویش کشیده می شود. و این معنا به هیچ وجه مستلزم کشته شدن عواطف و احساسات رقیق زنان و ابطال حکم

(صفحه 642)

موهبت های و غرایز طبیعی نیست، زیرا در مباحث علم النفس مسلم شده است که صفات روحی و عواطف و احساسات باطنی از نظر کمیت و کیفیت با اختلاف تربیت ها و عادات، مختلف می شود همچنانکه به چشم خود می بینیم که بسیاری از آداب در نظر شرقی ها پسندیده و ممدوح، و در نظر غربی ها ناپسند و مذموم است و به عکس آن بسیاری از رسوم و عادات وجود دارد که در نظر غربی ها پسندیده و در نظر








شرقی ها ناپسند است و هیچگاه یافت نمی شود که دو امت در همه آداب و رسوم نظر واحدی داشته باشند، بالاخره در بعضی از آنها اختلاف دارند.

و تربیت دینی در اسلام زن را به گونه ای بار می آورد که هرگز از اعمالی نظیر تعدد زوجات ناراحت نگشته و عواطفش جریحه دار نمی شود (او همینکه می بیند خدای عزوجل به شوهرش اجازه تعدد زوجات را داده تسلیم اراده پروردگارش می شود، و وقتی می شنود که تحمل در برابر آتش غیرت، مقامات والائی را نزد خدای تعالی در پی دارد به اشتیاق رسیدن به آن درجات، تحمل آن برایش گوارا می گردد. مترجم).

بله یک زن غربی که از قرون متمادی تاکنون عادت کرده به اینکه تنها همسر شوهرش باشد و قرن ها این معنا را در خود تلقین نموده، یک عاطفه کاذب در روحش جایگیر شده و آن عاطفه با تعدد زوجات ضدیت می کند.

دلیل بر این معنا این است که زن غربی به خوبی اطلاع دارد که شوهرش با زنان همسایگان زنا می کند و هیچ ناراحت نمی شود، پس این عاطفه ای که امروز در میان زنان متمدن پیدا شده، عاطفه ای است تلقینی و دروغین.

و این، نه تنها مرد غربی است که هر زنی را دوست داشته باشد (چه بکر و چه بیوه، چه بی شوهر و چه شوهردار،) زنا می کند، بلکه زن غربی نیز با هر مردی که دوست بدارد تماس غیرمشروع برقرار می کند.

و جای بسیار شگفت است که چگونه زنان غربی از این همه بی ناموسی که شوهرانشان می بینند متأسف نگشته، دل ها و عواطفشان جریحه دار نمی شود، و چگونه است که احساسات و عواطف مردان از اینکه در شب زفاف همسرشان را بیوه می یابند ناراحت





نشده و عواطفشان جریحه دار نمی گردد؟

(صفحه 643)

گفتیم عواطف و احساسات با اختلاف تربیت ها مختلف می شود، این اعمال نامبرده از آنجا که در سرزمین غرب تکرار شده و مردم در ارتکاب آن آزادی کامل دارند، دلهایشان نسبت به آن خو گرفته است، تا جائی که عادتی معمولی و مألوف شده و در دل ها ریشه دوانده، به همین جهت عواطف و احساسات به آن متمایل، و از مخالفت با آن جریحه دار می شود.


2 تجربه تاریخی تعدد زوجات

و اما اینکه گفتند:

تعدد زوجات باعث دلسردی زنان در اداره خانه و بی رغبتی آنان در تربیت اولاد می شود و نیز اینکه گفتند:

تعدد زوجات باعث شیوع زنا و خیانت می گردد، درست نیست زیرا تجربه خلاف آن را اثبات کرده است.

در صدر اسلام حکم تعدد زوجات جاری شد و هیچ مورخ و اهل خبره تاریخ نیست که ادعا کند در آن روز زنان به کارکردن در خانه بی رغبت شدند و کارها معطل مانده و یا زنا در جامعه شیوع پیدا کرد، بلکه تاریخ و مورخین خلاف این را اثبات می کنند.

علاوه بر اینکه زنانی که بر سر زنان اول شوهر می کنند، در جامعه اسلامی و سایر جامعه هائی که این عمل را جایز می دانند با رضا و رغبت خود زن دوم یا سوم یا چهارم شوهر می شوند، و این زنان، زنان همین جامعه ها هستند و مردان آنها را از جامعه های دیگر و به عنوان برده نمی آورند و یا از دنیائی غیر این دنیا به فریب نیاورده اند و اگر می بینیم که این زنان به چنین ازدواجی تمایل پیدا می کنند به خاطر عللی است که در اجتماع حکم فرما است و همین دلیل روشن است بر اینکه طبیعت جنس زن امتناعی از






تعدد زوجات ندارد و قلبشان از این عمل آزرده نمی شود، بلکه اگر آزردگی ای هست از لوازم و عوارضی است که همسر اول پیش می آورد، زیرا همسر اول وقتی تنها همسر شوهرش باشد، دوست نمی دارد که غیر او زنی دیگر به خانه اش وارد شود، زیرا که می ترسد قلب شوهرش متمایل به او شود و یا او بر وی تفوق و ریاست پیدا کند و یا فرزندی که از او پدید می آید با فرزندان وی ناسازگاری کند و امثال این گونه ترس ها است که موجب عدم رضایت و تألم روحی زن اول می شود نه یک غریزه طبیعی.

(صفحه 644)


اشکال دوم: نقض قانون طبیعی «یک مرد برای یک زن»

اینکه: تعدد زوجات مخالف با وضعی است که از عمل طبیعت مشاهده می کنیم، چون آمارگیری هائی که در قرون متمادی از امت ها شده، نشان می دهد که همواره عدد مرد و زن برابر بوده و یا مختصر اختلافی داشته است، معلوم می شود طبیعت برای یک مرد یک زن تهیه کرده، پس اگر ما خلاف این را تجویز کنیم برخلاف وضع طبیعت رفتار کرده ایم.


جواب اشکال دوم:

و اما اشکال دوم که تعدد زوجات از نظر آمار زن و مرد عملی غیرطبیعی است، جوابش این است که این استدلال از چند جهت مخدوش و نادرست است:

1 امر ازدواج تنها متکی به مسأله آمار نیست بلکه در این میان عوامل و شرایط دیگری وجود دارد که یکی از آنها رشد فکری است، که زنان زودتر از مردان رشد یافته و آماده ازدواج می شوند. مثلاً، زنان مخصوصا در مناطق گرمسیر، وقتی سنشان از نه سالگی بگذرد صلاحیت ازدواج پیدا می کنند، در حالی که بسیاری از مردان قبل از شانزده سالگی به این رشد و این آمادگی نمی رسند (و این معیار همان است که اسلام در مسأله نکاح معتبر شمرده است.)

دلیل و شاهد بر این مطلب سنت جاری و روش معمول در دختران کشورهای متمدن است که کمتر دختری را می توان یافت که تا سن قانونی (مثلاً شانزده سالگی،) بکارتش محفوظ مانده باشد. و این (زایل شدن بکارت،) نیست مگر به خاطر اینکه طبیعت، چند سال قبل از سن قانونی اش او را آماده نکاح کرده بود و چون قانون اجازه ازدواج به او نمی داده، بکارت خود را مفت از دست داده است.

خاصیت تولید نسل و یا به عبارت دیگر دستگاه تناسلی مرد عمرش بیشتر







از دستگاه تناسلی زن است، زیرا اغلب زنان در سن پنجاه سالگی یائسه می شوند و دیگر رحم آنان فرزند پرورش نمی دهد، در حالی که دستگاه تناسلی مرد سالها بعد از پنجاه سالگی قادر به تولید نسل می باشد و چه بسا مردان که قابلیت تولیدشان تا آخر عمر

(صفحه 645)

طبیعی که صد سالگی است باقی می ماند، در نتیجه عمر مردان از نظر صلاحیت تولید، که تقریبا هشتاد سال می شود، دو برابر عمر زنان یعنی چهل سالگی است.

و اگر ما این وجه را با وجه قبلی روی هم در نظر بگیریم، این نتیجه به دست می آید که طبیعت و خلقت به مردان اجازه داده تا از ازدواج با یک زن فراتر رود و بیش از یکی داشته باشد، و این معقول نیست که طبیعت، نیروی تولید را به مردان بدهد و در عین حال آنان را از تولید منع کند، زیرا سنت جاری در علل و اسباب این معنا را نمی پذیرد.

علاوه بر اینکه حوادثی که افراد جامعه را نابود می سازد، یعنی جنگها و نزاعها و جنایات، مردان را بیشتر تهدید می کند تا زنان را، به طوری که نابود شوندگان از مردان قابل مقایسه با نابود شوندگان از زنان نیست، قبلاً هم تذکر دادیم که همین معنا قوی ترین عامل برای شیوع تعدد زوجات در قبائل است و بنابر این زنانی که به حکم مطلب بالا، شوهر را از دست می دهند، چاره ای جز این ندارند که یا تعدد زوجات را بپذیرند و یا تن به زنا و یا محرومیت دهند، چون با مرگ شوهران غریزه جنسی آنان نمی میرد و باطل نمی شود.

و از جمله مطالبی که این حقیقت را تأیید می کند،





جریانی است که چند ماه قبل از نوشتن این اوراق در آلمان اتفاق افتاد و آن این بود که جمعیت زنان بی شوهر نگرانی خود را از نداشتن شوهر طی شکایتی به دولت اظهار نموده و تقاضا کردند که برای علاج این درد مسأله تعدد زوجات در اسلام را قانونی ساخته، به مردان آلمان اجازه دهد تا هر تعداد که خواستند زن بگیرند، چیزی که هست حکومت خواسته آن زنان را برآورده نکرد، زیرا کلیسا او را از این کار بازداشت.

آری کلیسا راضی شد زنا و فساد نسل شایع شود ولی راضی نشد تعدد زوجات اسلام در آلمان رسمیت پیدا کند.

2 استدلال به اینکه طبیعت نوع بشر عدد مردان را مساوی عدد زنان قرار داده، با صرفنظر از خدشه هائی که داشت زمانی استدلال درستی است که تمامی

(صفحه 646)

مردان چهار زن بگیرند و یا حداقل بیش از یک زن اختیار کنند، در حالی که چنین نبوده و بعد از این نیز چنین نخواهد شد، برای اینکه طبیعت چنین موقعیتی را در اختیار همگان قرار نداده و طبعا بیش از یک زن داشتن جز برای بعضی از مردان فراهم نمی شود، اسلام نیز که همه دستوراتش مطابق با فطرت و طبیعت است چهار زن داشتن را بر همه مردان واجب نکرده، بلکه تنها برای کسانی که توانائی دارند، جایز دانسته (نه واجب) آن هم در صورتی که بتوانند بین دو زن و بیشتر به عدالت رفتار کنند.

و یکی از روشن ترین دلیل بر اینکه لازمه این تشریع، حرج و فساد نیست، عمل مسلمانان به این تشریع و سیره آنان بر این سنت است و همچنین غیر مسلمانان اقوامی که این





عمل را جایز می دانند و نه تنها مستلزم حرج و قحطی و نایابی زن نیست بلکه به عکس، ممنوعیت تعدد زوجات در اقوامی که آن را تحریم کرده اند، باعث شده هزاران زن از شوهر و اجتماع خانوادگی محروم باشند و به دادن زنا اکتفا کنند.

3 استدلال نامبرده، صرفنظر از خدشه هائی که داشت در صورتی درست بوده و بر حکم تعدد زوجات وارد است که حکم نامبرده (تعدد زوجات) اصلاح نشده و با قیودی که محذورهای توهم شده را اصلاح کند، مقید و تعدیل نشود.

ولی اسلام همین کار را کرده، و بر مردانی که می خواهند زنانی متعدد داشته باشند شرط کرده که در معاشرت با آنان رعایت عدالت را بکنند و بستر زناشوئی را بین آنان بالسویه تقسیم کنند.

و نیز واجب کرده که نفقه آنان و اولادشان را بدهند و معلوم است که رعایت عدالت در انفاق و پرداخت هزینه زندگی چهار زن و اولاد آنها و نیز رعایت مساوات در معاشرت با آنان جز برای بعضی از مردان فهمیده و ثروتمند فراهم نمی شود. و این کار برای عموم مردم فراهم و میسور نیست.

علاوه بر این، در این میان راه های دینی و مشروع دیگری است که با به کار بستن آن، زن می تواند شوهر خود را ملزم سازد که زن دیگری نگیرد و تنها به او اکتفا کند.

(صفحه 647)


اشکال سوم: تشویق مردان به شهوترانی

اینکه: تشریع تعدد زوجات مردان را به حرص در شهوترانی تشویق نموده و این غریزه حیوانی(شهوت)را در جامعه گسترش می دهد.


جواب اشکال سوم:

صاحب این اشکال اطلاع و تدبری در تربیت اسلامی و مقاصدی که این شریعت دنبال می کند ندارد و نمی داند که تربیت دینی نسبت به زنان در جامعه اسلامی دین پسند این است که زنان را با پوشیدن خود با عفاف و با حیا بار می آورد، و زنان را طوری تربیت می کند که خود به خود شهوت در آنان کمتر از مردان می شود (برخلاف آنچه مشهور شده که شهوت نکاح در زن بیشتر و زیادتر از مرد است.)

و استدلال می کنند به اینکه زن بسیار حریص در زینت و جمال و خودآرائی است و وجود این طبیعت در زن دلیل بر آن است که شهوت او زیادتر از مرد است، و ادعای ما آنقدر روشن است که مردان مسلمانی که با زنان متدین و تربیت شده در دامن پدر و مادر دیندار ازدواج کرده اند، کمترین تردیدی در آن ندارند، پس روی هم رفته، شهوت جنسی مردان معادل است با شهوتی که در یک زن، بلکه دو زن و سه زن وجود دارد.

از سوی دیگر دین اسلام بر این معنا عنایت دارد که حداقل و واجب از مقتضیات طبع و مشتهیات نفس ارضا گردد و احدی از این حداقل، محروم نماند و به همین جهت این معنا را موردنظر قرار داده که شهوت هیچ مردی در هیچ زمانی در بدن محصور نشود و وادارش نکند به اینکه به تعدی و فجور و فحشا آلوده گردد.

و اگر مرد به داشتن یک زن محکوم باشد، در ایامی که زن عذر







دارد، یعنی نزدیک به یک ثلث از اوقات معاشرتش که ایام عادت و بعضی از ایام حمل و وضع حمل و ایام رضاعش و امثال آن است او ناگزیر از فجور می شود، چون ما در مباحث گذشته این کتاب مطلبی را مکرر خاطرنشان کردیم که لازمه آن لزوم شتاب در رفع این حاجت غریزی است. و آن مطلب این بود که گفتیم اسلام اجتماع بشری را براساس زندگی عقل و تفکر بنا نهاده، نه براساس زندگی احساسی و بنابراین باقی ماندن مرد بر

(صفحه 648)

حالت احساس حالتی که او را به بی بند و باری در خواسته ها و خاطرات زشت می کشاند، نظیر حالت عزب بودن و امثال آن، از نظر اسلام از بزرگترین خطرهائی است که انسان را تهدید می کند.

و از سوی دیگر یکی از مهم ترین مقاصد و هدف ها در نظر شارع اسلام زیاد شدن نسل مسلمانان و آباد شدن زمین به دست آنان است، آری جامعه مسلمان که آباد شدن زمین به دست او، آبادی صالح و آبادی مخصوصی است که ریشه شرک و فساد را می زند.

پس این جهات و امثال آن مورد اهتمام شارع بوده و باعث شده است که شارع اسلام حکم جواز تعدد زوجات را تشریع کند، نه ترویج امر شهوترانی و ترغیب مردم به این که در شهوات غرق شوند.

اگر اشکال کنندگان به اسلام در خصوص تشریع این حکم انصاف می داشتند لبه تیز حملات خود را متوجه بانیان تمدن غرب می کردند و جا داشت این تمدن را به ترویج فحشا و ترغیب مردان به شهوترانی متهم سازند، نه اسلام را که اجتماع را بر پایه سعادت دینی قرار داده است.

بله در تجویز





تعدد زوجات این اثر هست که شدت حرص مرد را شکسته و تسکین می دهد، چون به قول معروف: هر آن کس که از چیزی منع شود به آن حریص می گردد و چنین کسی همی جز این ندارد که پرده منع را پاره و دیوار حبس را بشکند و خود را به آنچه از آن محرومش کرده اند برساند.

و مردان نیز در مورد تمتع و کام گیری از زنان چنین وضعی دارند، اگر قانون، او را از غیر همسر اولش منع کند، حریص تر می شود، ولی اگر قانون به او اجازه گرفتن همسر دوم و سوم را بدهد، هر چند بیش از یک همسر نداشته باشد، عطش حرصش فرو می نشیند و با خود فکر می کند که برای گرفتن همسر دیگر راه باز است و کسی نمی تواند مرا جلوگیری کند، اگر روزی خود را در تنگنا ببینم از این حق استفاده می کنم (و اگر در تنگنا ندید، مسأله را سبک و سنگین نموده، اگر دید گرفتن زن دوم از

(صفحه 649)

نظر اقتصاد و از نظر اداره دو خانه صرفه دارد، می گیرد و اگر صرفه نداشت نمی گیرد. مترجم.) و همین باز بودن راه، بهانه او را از ارتکاب زنا و هتک ناموس محترم مردم، از دستش می گیرد.

در میان غربی ها بعضی از نویسندگان رعایت انصاف را نموده و گفته اند:

در اشاعه زنا و فحشا بین ملت های مسیحی مذهب، هیچ عاملی نیرومندتراز تحریم تعدد زوجات به وسیله کلیسا نبوده است. مسترجان دیون پورت انگلیسی در کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد صلی الله علیه و آله و قرآن (ترجمه فاضل دانشمند آقای سعیدی،) این انصاف را به خرج داده است.


اشکال چهارم: تنزل موقعیت اجتماعی زن

اینکه: این قانون موقعیت اجتماعی






زنان را در جامعه پائین می آورد، و در حقیقت ارزش چهار زن را معادل باارزش یک مرد می کند و این خود یک ارزیابی جائرانه و ظالمانه است، حتی با مذاق خود اسلام سازگار نیست، چرا که اسلام در قانون ارث و در مسأله شهادت یک مرد را برابر دو زن قرار داده، با این حساب باید ازدواج یک مرد را با دو زن تجویز کند، نه بیشتر، پس تجویز ازدواج با چهار زن به هرحال از عدالت عدول کردن است، آن هم بدون دلیل.

و این چهار اشکال اعتراضاتی است که مسیحیان و با متمدنین طرفدار تساوی حقوق زن و مرد بر اسلام وارد کرده اند.


جواب اشکال چهارم: اسلام پایه گذار مقام اجتماعی زن

و اما در جواب از اشکال چهارم که تجویز تعدد زوجات مقام زن را در مجتمع پائین می آورد! باید گفت که هرگز چنین نیست، همانطور که در مباحث گذشته (در بحث علمی که در جلد دوم المیزان پیرامون حقوق زن در اسلام داشتیم،) اثبات کردیم که زنان در هیچ سنتی از سنت های دینی و یا دنیوی نه قدیمش و نه جدیدش همانند اسلام مورد احترام قرار نگرفته اند و هیچ سنتی از سنن قدیم و جدید حقوق آنان

(صفحه 650)

را همچون اسلام مراعات ننموده است.

جواز تعدد زوجات برای مرد در حقیقت و واقع امر توهین به زن و از بین بردن موقعیت اجتماعی و حقوق او نیست، بلکه به خاطر مصالحی است که بیان بعضی از آنها گذشت.

بسیاری از نویسندگان و دانشمندان غربی (اعم از دانشمندان مرد و زن) به نیکی و حسن این قانون اسلامی اعتراف نموده، و به مفاسدی که از ناحیه تحریم تعدد زوجات گریبانگیر جامعه ها شده است اعتراف کرده اند،






خواننده عزیز می تواند به این نوشته ها مراجعه نماید.


پاسخی به مشکلات خانوادگی ناشی از چند زنی

قوی ترین و محکم ترین دلیلی که مخالفین غربی به قانون تعدد زوجات گرفته و به آن تمسک کرده اند و در نظر دانشمندان و اهل مطالعه آب و تابش داده اند، همان گرفتاری ها و مصیبت هائی است که در خانه های مسلمانی که دو زن و یا چند زن هست مشاهده می شود که این خانه ها همیشه محل داد و فریاد و حسد ورزیدن به یکدیگر است، و اهل آن خانه (اعم از زن و مرد)، از روزی که زن دوم، سوم و … وارد خانه مرد می شوند تا روزی که وارد خانه قبر می گردند روی سعادت و خوشی را نمی بینند، تا جائی که خود مسلمانان این حسد را به نام مرض هووها نامیده اند. در چنین زمانی است که تمامی عواطف و احساسات رقیق و لطیف فطری و طبیعی زنان، مانند:

مهر و محبت، نرمخوئی، رقت، رأفت، شفقت، خیرخواهی، حفظ غیب، وفا، مودت، رحمت، اخلاص و … نسبت به شوهر و فرزندانی که شوهر از همسر قبلیش داشته، و نیز علاقه به خانه و همه متعلقات آن که از صفات غریزی زن است برگشته و جای خود را به ضد خودش می دهد، و در نتیجه خانه را که باید جای سکونت و استراحت آدمی و محل برطرف کردن خستگی تن و تألمات روحی و جسمی انسان باشد و هر مردی در زندگی روزمره اش دچار آنها می شود به صورت زورخانه و معرکه قتال درمی آید،

(صفحه 651)

معرکه ای که در آن نه برای جان کسی احترامی هست و نه برای عرضش و نه آبرویش و نه مالش، و خلاصه هیچ کس از کس دیگر در امان نیست.






و معلوم است که در چنین خانه ای صفای زندگی مبدل به کدورت گشته و لذت زندگی از آنجا کوچ می کند و جای خود را به ضرب و شتم و فحش و ناسزا و سعایت و سخن چینی و رقابت و نیرنگ می دهد و بچه های چنین خانه ای نیز با بچه های دیگر خانه ها فرق داشته و دائما در حال اختلاف و مشاجره هستند و چه بسا که (کارد مرد به استخوانش رسیده و همسر خود را به قتل برساند و یا) زن در صدد نابود کردن شوهر، و بچه ها در مقام کشتن یکدیگر و یا در صدد کشتن پدر برآیند و پیوند خویشاوندی و قرابت و برادری جای خود را به انتقام و خونخواهی بدهد، و معلوم است که (به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله که:

«اَلْحُبُّ یَتَوارَثُ وَ الْبُغْضُ یَتَوارَثُ،» دشمنی نسل اول خانواده، به نسل های بعدی نیز منتقل می گردد. مترجم) خونریزی و نابودی نسل، و فساد خانه در نسل های مردی که دارای دو زن می باشد ادامه یابد. از تمام این ها که بگذریم، آثار سوء تعدد زوجات به بیرون از خانه یعنی به جامعه نیز راه یافته و باعث شقاوت و فساد اخلاق و قساوت و ظلم و بغی و فحشا و سلب امنیت و اعتماد می گردد. و مخصوصا که اگر جواز طلاق را هم بر این قانون (جواز تعدد زوجات،) اضافه کنیم به خوبی روشن می شود که این دو حکم (جواز تعدد زوجات و طلاق،) کار مردان جامعه را به کجا می کشاند، وقتی مرد بتواند هر که را خواست بگیرد و هریک از همسرانش را خواست طلاق دهد، خود به خود ذوقی و شهوت پرست





بار می آید، چنین مردی جز پیروی از شهواتش و اطفای آتش تحرصش و گرفتن این زن و رها کردن آن زن، عزت دادن به این و خوار ساختن آن، هیچ کاری و هیچ همی ندارد و این وضع جز تباه کردن و بدبخت ساختن نیمی از مردم جامعه (یعنی زنان) اثری دیگری ندارد، علاوه بر این که با تباهی آن نصف، نصف دیگر (مردان) نیز تباه می شوند.

(صفحه 652)


پاسخ:

این بود حاصل سخنان مخالفین که به خورد جامعه داده اند، انصافاً سخن درستی است و ما قبول داریم، ولیکن هیچ یک از آنها بر اسلام و تشریع اسلام وارد نیست، بلکه همه اش متوجه مسلمانان است.

آری، اگر مخالفین، عصر و دوره ای را نشان دهند که در آن دوره مسلمانان به حقیقت احکام دین و تعالیم آن عمل کرده باشند و در آن دوره نیز این آثار سوء بر مسأله تعدد زوجات و جواز طلاق مترتب شده باشد، آنگاه می توانند ادعا کنند که آثار سوء نامبرده، از ناحیه جواز تعدد زوجات و طلاق است، ولی با کمال تأسف مسلمانان قرن ها است که حکومت اسلامی ندارند و آنان که سردمداران مسلمانان بودند، صالح نبودند، تا مسلمانان را بر طبق تربیت اسلامی و با تعالیم عالیه آن تربیت کنند، بلکه خود آن سردمداران در پرده دری و نقض قوانین و ابطال حدود دین پیشگام تر از مردم بودند و واضح است که مردم تابع مرام پادشاهان خویشند.

و اگر ما بخواهیم در این جا به نقل قسمتی از سرگذشت فرمانروایان و جریاناتی که در دربار آنان جاری بوده و رسوائی هایی که پادشاهان کشورهای اسلامی به بار آوردند از روز مبدل شدن حکومت دینی






به سلطنت و شاهنشاهی بپردازیم، باید در همین جا کتابی جداگانه در بین کتاب تفسیر خود بنویسیم و این با وعده اختصاری که داده ایم نمی سازد.

و کوتاه سخن آن که اگر اشکالی هست به مسلمانان وارد است که اجتماع خانوادگی خویش را به گونه ای ترتیب داده اند که تأمین کننده سعادت زندگیشان نیست و سیاستی را اتخاذ می کنند که نمی توانند آن را پیاده سازند و در پیاده کردنش از صراط مستقیم منحرف نشوند، تازه گناه این آثار سوء به گردن مردان است، نه زنان و فرزندان، هر چند که هر کسی مسؤول گناه خویش است، ولی ریشه تمام این مفاسد و بدبختی ها و خانمان براندازی ها و … روش و مرام این گونه مردان است که

(صفحه 653)

سعادت خود و همسر و اولاد خود را و صفای جو جامعه خویش را فدای شهوترانی و نادانی خود می کنند.

و اما اسلام قانون تعدد زوجات را بدون قید و بند تشریع نکرده، و اصلاً آن را بر همه مردان واجب و لازم ننموده، بلکه به طبیعت و حال افراد توجه فرموده، و همچنین عوارضی را که ممکن است احیانا برای افرادی عارض شود در نظر گرفته، و به بیانی که گذشت صلاحیت قطعی را شرط نموده و مفاسد و محذورهایی را که در تعدد زوجات وجود دارد برشمرده، و در چنین موقعیتی است که آن را جایز دانسته، تا مصالح مجتمع اسلامی انسان ها تأمین شود.

و حکم جواز را مقید به صورتی کرده است که هیچ یک از مفاسد شنیع نامبرده پیش نیاید و آن در صورتی است که مرد از خود اطمینان داشته باشد به این که می تواند بین چند همسر به





عدالت رفتار کند.

پس تنها کسی که چنین اطمینانی از خود دارد و خدای تعالی چنین توفیقی به او داده، از نظر دین اسلام می تواند بیش از یک زن داشته باشد.

و آن مردانی که (اشکال کنندگان وضعشان را با آب و تاب نقل کرده اند،) که هیچ عنایتی به سعادت خود و زن و فرزند خود ندارند و جز ارضای شکم و شهوت هیچ چیزی برایشان محترم نیست، و زن برایشان جز وسیله ای که برای شهوترانی مردان خلق شده اند مفهومی ندارد، آنها ارتباطی با اسلام ندارند و اسلام هم به هیچ وجه اعمالشان را امضا ننموده و از نظر اسلام اصلاً زن گرفتن برای آنان با وجود این وضعی که دارند جایز نیست و اگر واجد شرایط باشند و زن را یک حیوان نپندارند، تنها یک زن می توانند اختیار کنند.

علاوه بر این که در اصل اشکال بین دو جهت که از نظر اسلام از هم جدا نیستند یعنی جهت تشریع و جهت ولایت خلط شده است.

توضیح اینکه: در نظر دانشمندان امروز معیار در داوری اینکه چه قانونی از قوانین

(صفحه 654)

موضوعه و چه سنتی از سنت های جاریه صحیح و چه قانون و سنتی فاسد است، آثار و نتایج آن قانون است که اگر بعد از پیاده شدنش در جامعه، آثارش مورد پسند واقع شد آن قانون را قانونی خوب می دانند، و اگر نتایج خوبی به بار نیاورد، می گویند این قانون خوب نیست، خلاصه اینکه معیار خوبی و بدی قانون را پسند و عدم پسند مردم می دانند، حال مردم در هر سطحی که باشند و هر درکی و میلی که داشته باشند مهم نیست.

و من گمان نمی کنم که این





دانشمندان غفلت ورزیده باشند از اینکه: چه بسا می شود که جامعه ای دارای بعضی سنن و عادات و عوارضی باشد که با حکم مورد بحث نسازد و اینکه باید مجتمع را مجهز کرد به روشی که منافی آن حکم یا آن سنت نباشد، تا مسیر خود را بداند و بفهمد که کارش به کجا می انجامد و چه اثری از کار او بجا می ماند، خیر یا شر، نفع یا ضرر؟ چیزی که هست این دانشمندان در قوانین، تنها خواست و تقاضای جامعه را معیار قرار می دهند، یعنی تقاضائی که از وضع حاضر و ظاهر اندیشه جامعه ناشی می شود، حال آن وضع هر چه می خواهد باشد و آن تفکر و اندیشه هرچه می خواهد باشد و هر استدعا و تقاضا که می خواهد داشته باشد.

در نظر این دانشمندان قانون صحیح و صالح چنین قانونی است و بقیه قوانین غیر صالح است (هر چند مطابق عقل و فطرت باشد.)

به همین جهت است که وقتی مسلمانان را می بینند که در وادی گمراهی سرگردان و در پرتگاه هلاکت واقعند و فساد از سراسر زندگی مادی و معنویشان می بارد، آنچه فساد می بینند به اسلام، یعنی دین مسلمانان نسبت می دهند، اگر دروغ و خیانت و بد دهنی و پایمال کردن حقوق یکدیگر و گسترش ظلم و فساد خانواده ها و اختلال و هرج و مرج در جامعه را مشاهده می کنند، آنها را به قوانین دینی دایر در بین ایشان نسبت می دهند و می پندارند که جریان سنت اسلام و تأثیرات آن مانند سایر

(صفحه 655)

سنت های اجتماعی است که با تبلیغات و یا به اصطلاح روز، شستشو دادن مغز و متراکم کردن احساسات در بین مردم، بر آنها تحمیل





می شود.

در نتیجه، از این پندار خود نتیجه می گیرند که:

اسلام باعث به وجود آمدن مفسده های اجتماعی ای است که در بین مسلمانان رواج یافته و تمامی این ظلم ها و فسادها از اسلام سرچشمه می گیرد! و حال آنکه بدترین ظلم ها و نارواترین جنایت ها در بینشان رایج بوده است. و به قول معروف: «کُلُّ الصَّیْدِ فی جَوْفِ الْفِراءِ همه شکارها در جوف پوستین است،» و همچنین نتیجه این پندار غلط است که می گویند:

اگر اسلام دین واقعی بود و اگر احکام و قوانین آن خوب و متضمن صلاح و سعادت مردم بود، در خود مردم اثری سعادت بخش می گذاشت نه اینکه وبال مردم بشود.

این سخن، سخن درستی نیست، چرا که این دانشمندان بین طبیعت حکم صالح و مصلح، و همچنین حکم بین مردم فاسد و مفسد خلط کرده اند، اسلام که خم رنگرزی نیست، اسلام مجموع معارف اعتقادی و اخلاقی است، و قوانینی است عملی که هر سه قسمت آن با یکدیگر متناسب و مرتبط است و با همه تمامیتش وقتی اثر می گذارد که مجموعش عملی شود و اما اگر کسی معارف اعتقادی و اخلاقی آن را به دست آورده و در مرحله عمل کوتاهی کند، البته اثری نخواهد داشت، نظیر معجون ها که وقتی یک جزء آن فاسد می شود همه اش را فاسد می کند و اثری مخالف به جای می گذارد و نیز وقتی اثر مطلوب را می بخشد که بدن بیمار برای ورود معجون و عمل کردنش آماده باشد که اگر انسانی که آن را مصرف می کند شرایط مصرف را رعایت نکند، اثر آن خنثی می گردد و چه بسا نتیجه و اثری برخلاف آنچه را که توقع داشت می گیرد.

گیرم که سنت اسلامی نیروی اصلاح





مردم و از بین بردن سستی ها و رذائل عمومی را به خاطر ضعف مبانی قانونیش نداشته باشد، سنت دموکراتیک چرا این نیرو را نداشته و در بلوک شرق دنیا یعنی در بلاد اسلام نشین، آن اثری را که در بلاد اروپا

(صفحه 656)

داشت ندارد؟ خوب بود سنت دموکراتیک بعد از ناتوانی اسلام، بتواند ما را اصلاح کند؟ و چه شده است بر ما که هرچه بیشتر جلو می رویم و هر چه زیادتر برای پیشرفت تلاش می کنیم بیشتر به عقب برمی گردیم، کسی شک ندارد در اینکه اعمال زشت و اخلاق رذیله در این عصر که روزگار به اصطلاح تمدن! است در ما ریشه دارتر شده، با اینکه نزدیک به نیم قرن است که خود را روشنفکر پنداشته ایم، در حالی که حیوانی بی بند و بار بیش نیستیم، نه بهره ای از عدالت اجتماعی داریم و نه حقوق بشر در بین ما زنده شده است. از معارف عالی عمومی و بالاخره از هر سعادت اجتماعی جز الفاظی بی محتوا و دلخوش کن بهره ای نداریم، تنها الفاظی از این حقوق بر سر زبان هایمان رد و بدل می شود.

آیا می توانید برای این جواب نقضی که ما بر شما وارد کردیم پاسخی بدهید؟ نه، هرگز، و جز این نمی توانید عذر بیاورید که در پاسخ ما بگوئید:

به این جهت نظام دموکراتیک نتوانسته است شما را اصلاح کند که شما به دستورات نظام دموکراتیک عمل نکردید، تا آثار خوبی در شما به جای بگذارد و اگر این جواب شما درست است، چرا در مورد مکتب اسلام درست نباشد؟

از این نیز بگذریم و فرض کنیم که (العیاذ باللّه ) اسلام به خاطر سستی بنیادش نتوانسته در دل های مردم راه یافته و





در اعماق جامعه به طور کامل نفوذ کند، و در نتیجه حکومتش در جامعه دوام نیافته و نتوانسته است به حیات خود در اجتماع اسلامی ادامه دهد و موجودیت خود را حفظ کند، به ناچار متروک و مهجور شده، ولی چرا روش دموکراتیک که قبل از جنگ جهانی دوم مورد قبول و پسند همه عالم بود، بعد از جنگ نامبرده از روسیه رانده شد و روش بلشویکی جایش را اشغال کرد؟! و به فرض هم که برای این رانده شدن و منقلب شدن آن در روسیه به روشی دیگر، عذری بتراشند؟ چرا مردم دموکراتیک در ممالک چین، لتونی، استونی، لیتوانی، رومانی، مجارستان و یوگسلاوی و کشورهائی دیگر به کمونیستی تبدیل

(صفحه 657)

شد؟ و نیز چرا با اینکه سایر کشورها را تهدید می کرد و عمیقا در آنها نیز ریشه کرده بود، ناگهان این گونه از میان رفت؟

و چرا همین کمونیستی نیز بعد از آنکه نزدیک به چهل سالگی از عمرش گذشته و تقریبا بر نیمی از جمعیت دنیا حکومت می کرد و دائما مبلغین آن و سردمدارانش به آن افتخار می کردند و از فضیلت آن می گفتند و اظهار می داشتند که:

نظام کمونیستی تنها نظامی است که به استبداد و استثمار دموکراسی آلوده نشده و کشورهائی را که نظام کمونیستی بر آن حاکم بود بهشت موعود معرفی می کردند، اما ناگهان همان مبلغین و سردمداران کمونیست دو سال قبل رهبر بی نظیر این رژیم یعنی استالین را به باد سرزنش و تقبیح گرفتند و اظهار نمودند که:

حکومت 30 ساله استالین حکومت زور و استبداد و برده گیری به نام کمونیست. و به ناچار در این مدت حکومت او تأثیر عظیمی در وضع قوانین





و اجرای آن و سایر متعلقاتش داشت و تمامی این انحرافات جز از اراده مستبدانه و روحیه استثمارگر و برده کشی و حکومت فردی که بدون هیچ معیار و ملاکی هزاران نفر را می کشت و هزاران نفر دیگر را زنده نگه می داشت، اقوامی را سعادتمند و اقوامی دیگر را بدبخت می ساخت، نشأت نمی گرفت، و خدا می داند که بعد از سردمداران فعلی چه کسانی بر سر کار آیند و چه بر سر مردم بیچاره بیاورند!

چه بسیار سنن و آدابی که (اعم از درست و نادرست) در جامعه رواج داشته و سپس به جهت عوامل مختلف (که مهم ترینش خیانت سردمداران و سست اراده بودن پیروان آن می باشد،) از آن جامعه رخت بر بسته است و کسی که به کتابهای تاریخ مراجعه کند به این مطلب برخورد می کند.

ای کاش می دانستم که (در نظر دانشمندان غربی) چه فرقی است بین اسلام از آن جهت که سنتی است اجتماعی، و بین این سنت ها که تغییر و تبدیل یافته است؟ و چگونه است که این عذر را در سنتهای مذکور می پذیرند اما همان عذر را از اسلام نمی پذیرند، راستی علت این یک بام و دو هوا چیست؟

(صفحه 658)

(آری باید گفت که امروز کلمه حق در میان قدرت هول انگیز غربیان و جهالت و تقلید کورکورانه و به عبارت دیگر مرعوب شدن شرقیان از آن قدرت، واقع شده پس نه آسمانی است که بر او سایه افکند و نه زمینی که او را به پشت خویش نشاند، غربی حاضر نیست حقانیت اسلام را بپذیرد، به خاطر اینکه علم و صنعتش او را مغرور ساخته است، شرقی نیز نمی تواند آن را بپذیرد، به خاطر آنکه





در برابر تمدن غرب مرعوب شده است. مترجم.)

و به هر حال آنچه را که لازم است از بیانات مفصل قبلی ما متذکر شده، این است که تأثیر گذاشتن و تأثیر نگذاشتن و همچنین باقی ماندن و از بین رفتن یک سنت در میان مردم چندان ارتباطی با درستی و نادرستی آن سنت ندارد تا از این مطلب بر حقانیت یک سنت استدلال کنیم و بگوئیم که چون این سنت در بین مردم باقیمانده پس حق است و همچنین استدلال کنیم به اینکه چون فلان سنت در جامعه متروک و بی اثر شده است، پس باطل است، بلکه علل و اسبابی دیگر در این باره اثر دارند.

و لذا می بینیم هر سنتی از سنت ها که در تمامی دوران ها، در بین مردم دایر بوده و هست، یک روز اثر خود را می بخشد و روزی دیگر عقیم می ماند، روزی در بین مردم باقی است و روزگاری دیگر به خاطر عواملی مختلف از میان آن مردم کوچ می کند، به فرموده قرآن کریم:

خدای تعالی روزگار را در بین مردم دست به دست می گرداند، یک روز به کام مردمی و به ناکامی مردمی دیگر، و روز دیگر به ناکامی دسته اول و به کام دسته دوم می چرخاند، تا معلوم کند که افراد باایمان چه کسانند، تا همان ها را گواه بر سایرین قرار دهد.

و سخن کوتاه اینکه قوانین اسلامی و احکامی که در آن هست برحسب مبنا و مشرب با سایر قوانین اجتماعی که در بین مردم دایر است تفاوت دارد، و آن تفاوت این است که قوانین و سنت های بشری به اختلاف اعصار و دگرگونی ها که در مصالح بشر پدید می آید، دگرگون می شود،





و لیکن قوانین اسلامی به خاطر اینکه مبنایش

(صفحه 659)

مصالح و مفاسد واقعی است، اختلاف و دگرگونگی نمی پذیرد، نه واجبش و نه حرامش، نه مستحبش و نه مکروهش، و نه مباحش، چیزی که هست اینکه: کارهائی را در اجتماع یک فرد می تواند انجام بدهد و یا ترک نماید و هر گونه تصرفی را که می خواهد می تواند بکند و می تواند نکند، بر زمامدار جامعه اسلامی است که مردم را به آن عمل اگر واجب است وادارد، و اگر حرام است از آن نهی کند و …، گویا جامعه اسلامی یک تن واحد است و والی و زمامدار نیروی فکری و اداره کننده او است.

بنابراین اگر جامعه اسلامی دارای زمامدار و والی باشد، می تواند مردم را از ظلم هائی که شما در جواز تعدد زوجات شمردید نهی کند و از آن کارهای زشتی که در زیرپوشش تعدد زوجات انجام می دهند جلوگیری نماید و حکم الهی به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پدید نیاید.

آری حکم جواز تعدد زوجات یک تصمیم و حکمی است دائمی که به منظور تأمین مصالح عمومی تشریع شده، نظیر تصمیم یک فرد به اینکه تعدد زوجات را به خاطر مصلحتی که برای شخص او دارد ترک کند که اگر او به خاطر آن مصلحت چند همسر نگیرد، حکم خدا را تغییر نداده و نخواسته است با این عمل خود بگوید تعدد زوجات را قبول ندارم، بلکه خواسته است بگوید این حکم، حکمی است مباح و من می توانم به آن عمل نکنم. (1)


بحثی در تعدد زوجات رسول خدا صلی الله علیه و آله

یکی دیگر از اعتراضاتی که (از سوی کلیسا) بر مسأله تعدد زوجات رسول گرامی خدا صلی الله علیه






و آله شده این است که اصحاب کلیسا گفته اند:

تعدد زوجات جز حرص در شهوترانی و بی طاقتی در برابر طغیان شهوت هیچ انگیزه دیگری ندارد و رسول گرامی خدا صلی الله علیه و آله برای همین جهت تعدد زوجات را برای امتش تجویز کرد و حتی خودش به آن مقداری که برای امت خود تجویز نموده (چهار همسر) اکتفا ننموده و عدد

*****

1- المیزان ج: 4 ص: 238.

(صفحه 660)

همسرانش را به نه نفر رسانید.

این مسأله به آیات متفرقه زیادی از قرآن کریم ارتباط پیدا می کند که اگر ما بخواهیم بحث مفصلی که همه جهات مسأله را فراگیرد آغاز کنیم، علی القاعده باید این بحث را در تفسیر یک یک آن آیات بیاوریم و به همین جهت گفتگوی مفصل را به محل مناسب خود می گذاریم و در اینجا بطور اجمال اشاره ای می نمائیم:

ابتدا لازم است که نظر ایراد و اشکال کننده را به این نکته معطوف بداریم که تعدد زوجات رسول خدا صلی الله علیه و آله به این سادگی ها که آنان خیال کرده اند نبوده و انگیزه آن جناب از این کار زیاده روی در زن دوستی و شهوترانی نبوده است، بلکه در طول زندگی و حیاتش هر یک از زنان را که اختیار می کرده، به طرز خاصی بوده است.

اولین ازدواج آن حضرت با خدیجه کبرا علیهاالسلام بوده، و حدود بیست سال و اندی از عمر شریفش را که تقریبا یک ثلث از عمر آن جناب است، تنها با این یک همسر گذارند و به او اکتفا نمود، که سیزده سال از این مدت بعد از نبوت و قبل از هجرتش از مکه به مدینه بوده است. آنگاه در





حالی که هیچ همسری نداشت از مکه به مدینه هجرت نموده و به نشر دعوت و اعلای کلمه دین پرداخت و آنگاه با زنانی که بعضی از آنها باکره و بعضی بیوه و همچنین بعضی جوان و بعضی دیگر عجوز و سالخورده بودند ازدواج کرد و همه این ازدواج ها در مدت نزدیک به ده سال انجام شد و پس از این چند ازدواج، همه زنان بر آن جناب تحریم شد، مگر همان چند نفری که در حباله نکاحش بودند.

و معلوم است که چنین عملی با این خصوصیات ممکن نیست با انگیزه عشق به زن توجیه شود، چون نزدیکی و معاشرت با اینگونه زنان آن هم در اواخر عمر و آن هم از کسی که در اوان عمرش ولع و عطشی برای این کار نداشته، نمی تواند انگیزه آن باشد.

علاوه بر اینکه هیچ شکی نداریم در اینکه برحسب عادت جاری، کسانی که زن دوست و اسیر دوستی آنان و خلوت با آنانند، معمولاً عاشق جمال و مفتون ناز و کرشمه اند که جمال و ناز و کرشمه در زنان جوان است که در سن خرمی و طراوتند و سیره پیامبر اسلام از چنین حالتی حکایت نمی کند و عملاً نیز دیدیم که بعد از دختر بکر، با بیوه زن و بعد از زنان جوان با پیرزن ازدواج کرد، یعنی بعد از ازدواج با

(صفحه 661)

عایشه و ام حبیبه جوان، با ام سلمه سالخورده و با زینب دختر جحش، که در آن روز بیش از پنجاه سال از عمرشان گذشته بود ازدواج کرد.

از سوی دیگر زنان خود را مخیر کرد بین بهره وری و ادامه به زندگی با آن جناب و سراح





جمیل، یعنی طلاق و در صورت ادامه زندگی با آن حضرت، آنان را بین زهد در دنیا و ترک خودآرائی و تجمل مخیر نمود اگر منظورشان از همسری با آن جناب، خدا و رسول و خانه آخرت باشد و اگر منظورشان از آرایش و تمتع و کام گیری از آن جناب دنیا باشد آیه زیر شاهد بر همین داستان است:

«یا اَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لاَِزْواجِکَ اِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیوةَ الدُّنْیا وَ زینَتَها فَتَعالَیْنَ اُمَتِّعْکُنَّ وَ اُسَرِّحْکُنَّ سَراحا جَمیلاً، وَ اِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدّارَ الاْخِرَةَ فَاِنَّ اللّهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْکُنَّ اَجْرا عَظیما» (28 و 29 / احزاب)

و این معنا هم به طوری که ملاحظه می کنید با وضع مرد زن دوست و جمال پرست و عاشق وصال زنان، نمی سازد.

پس برای یک دانشمند اهل تحقیق اگر انصاف داشته باشد، راهی جز این باقی نمی ماند که تعدد زوجات رسول خدا صلی الله علیه و آله و زن گرفتنش در اول بعثت و اواخر عمر را با عواملی دیگر غیر زن دوستی و شهوترانی توجیه کند.

و اینک در توجیه آن می گوئیم:

رسول خدا صلی الله علیه و آله با بعضی از همسرانش به منظور کسب نیرو و به دست آوردن اقوام بیشتر و در نتیجه به خاطر جمع آوری یار و هوادار بیشتر ازدواج کرد و با بعضی دیگر به منظور جلب نمودن و دلجوئی و در نتیجه ایمن شدن از شر خویشاوند آن همسر ازدواج فرمود و با بعضی دیگر به این انگیزه ازدواج کرد که هزینه زندگیش را تکفل نماید و به دیگران بیاموزد که در حفظ پیرزنان از فقر و مسکنت و بی کسی کوشا باشند، و مؤمنین





رفتار آن جناب را در بین خود سنتی قرار دهند و با بعضی دیگر به این منظور ازدواج کرد که با یک سنت جاهلیت مبارزه نموده و عملاً آن را باطل سازد که ازدواجش با زینب دختر جحش به همین منظور بوده است، چون او نخست همسر زید بن حارثه پسر خوانده رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و زید او را طلاق

(صفحه 662)

داد و از نظر رسوم جاهلیت ازدواج با همسر پسر خوانده ممنوع بود چون پسر خوانده در نظر عرب جاهلی حکم پسر داشت، همانطور که یک مرد نمی تواند همسر پسر صلبی خودرا بگیرد، از نظر اعراب ازدواج با همسر پسر خوانده نیز ممنوع بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله با زینب ازدواج کرد تا این رسم غلط را براندازد و آیاتی از قرآن در این باب نازل گردید.

و ازدواجش با سوده دختر زمعه به این جهت بوده که وی بعد از بازگشت از هجرت دوم از حبشه همسر خود را از دست داد و اقوام او همه کافر بودند و او اگر به میان اقوامش برمی گشت یا به قتلش می رساندند و یا شکنجه اش می کردند و یا بر گرویدن به کفر مجبورش می کردند لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله برای حفظ او از این خاطر با او ازدواج نمود.

و ازدواجش با زینب دختر خزیمه این بود که همسر وی عبداللّه بن جحش در جنگ احد کشته شد و او زنی بود که در جاهلیت به فقرا و مساکین بسیار انفاق و مهربانی می کرد و به همین جهت یکی از بانوان آبرومند و سرشناس آن دوره بود و





او را مادر مساکین نامیده بودند، رسول خدا صلی الله علیه و آله خواست با ازدواج با وی آبروی او را حفظ کند و فضیلت او را تقدیر نماید.

و انگیزه ازدواجش با ام سلمه این بود که وی نام اصلیش هند بود و قبلاً همسر عبداللّه بن ابی سلمه پسر عمه رسول خدا صلی الله علیه و آله و برادر شیری آن جناب بود و اولین کسی بود که به حبشه هجرت کرد، زنی زاهده و فاضله و دین دار و خردمند بود، بعد از آنکه همسرش از دنیا رفت رسول خدا صلی الله علیه و آله به این جهت با او ازدواج کرد که زنی پیر و دارای ایتام بود و نمی توانست یتیمان خود را اداره کند.

و ازدواجش با صفیه دختر حی بن اخطب بزرگ یهودیان بنی النضیر به این علت صورت گرفت که پدرش ابن اخطب در جنگ بنی النضیر کشته شد و شوهرش در جنگ خیبر به دست مسلمانان به قتل رسیده بود و در همین جنگ در بین اسیران قرار گرفته بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله او را آزاد کرد و سپس به ازدواج خودش درآورد، تا به این وسیله

(صفحه 663)

هم او را از ذلت اسارت حفظ کرده باشد و هم داماد یهودیان شده باشد و یهود به این خاطر دست از توطئه علیه او بردارند.

و سبب ازدواجش با جویریه که نام اصلیش بره و دختر حارث بزرگ یهودیان بنی المصطلق بود، بدین جهت بود که در جنگ بنی المصطلق مسلمانان دویست خانه وار از زنان و کودکان قبیله را اسیر گرفته بودند، رسول خدا صلی الله علیه و آله





با جویریه ازدواج کرد تا با همه آنان خویشاوند شود، مسلمانان چون اوضاع را چنین دیدند گفتند:

همه این ها خویشاوندان رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند و سزاوار نیست اسیر شوند، ناگزیر همه را آزاد کردند و مردان بنی المصطلق نیز چون این رفتار را بدیدند تا آخرین نفر مسلمان شده و به مسلمین پیوستند و در نتیجه جمعیت بسیار زیادی به نیروی اسلام اضافه شد و این عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله و آن عکس العمل قبیله بنی المصطلق اثر خوبی در دل عرب به جای گذاشت.

و ازدواجش با میمونه که نامش بره و دختر حارث هلالیه بود، به این خاطر بود که وی بعد از مرگ شوهر دومش ابی رهم پسر عبد العزی، خود را به رسول خدا صلی الله علیه و آله بخشید تا کنیز او باشد، رسول خدا صلی الله علیه و آله در برابر این اظهار محبت او را آزاد کرد و با او ازدواج نمود و این بعد از نزول آیه ای بود که در این باره نازل شد.

و سبب ازدواجش با ام حبیبه (رمله) دختر ابی سفیان این بود که وقتی با همسرش عبیداللّه جحش در دومین بار به حبشه مهاجرت نمود، شوهرش در آنجا به دین نصرانیت درآمد و خود او در دین اسلام ثبات قدم به خرج داد و این عملی است که باید از ناحیه اسلام قدردانی بشود، از سوی دیگر پدرش از سر سخت ترین دشمنان اسلام بود و همواره برای جنگیدن با مسلمین لشکر جمع می کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله با او ازدواج کرد تا هم از عمل نیکش





قدردانی شود، و هم پدر او دست از دشمنی با او بردارد و هم خود او از خطر محفوظ بماند.

ازدواجش با حفصه دختر عمر نیز بدین جهت بود که شوهر او خنیس بن خداقه در جنگ بدر کشته شد و او بیوه زن ماند.

و تنها همسری که در دختریش با آن جناب ازدواج کرد عایشه

(صفحه 664)

دختر ابی بکر بود.

بنابراین اگر در این خصوصیات و در جهاتی که از سیره آن جناب در اول و آخر عمرش در اول بحث آوردیم و در زهدی که آن جناب نسبت به دنیا و زینت دنیا داشت و حتی همسران خود را نیز بدان دعوت می کرد دقت شود، هیچ شکی باقی نمی ماند در اینکه ازدواج های رسول خدا صلی الله علیه و آله نظیر ازدواج های مردم نبوده، به اضافه اینکه رفتار آن جناب با زنان و احیای حقوق از دست رفته آنان در قرون جاهلیت و تجدید حرمت به باد رفته شان و احیای شخصیت اجتماعیشان، دلیل دیگری است بر اینکه آن جناب زن را تنها یک وسیله برای شهوترانی مردان نمی دانسته و تمام همش این بوده که زنان را از ذلت و بردگی نجات داده و به مردان بفهماند که زن نیز انسان است حتی در آخرین نفس عمرش نیز سفارش آنان را به مردان کرده و فرمود:

«اَلصَّلوةَ اَلصَّلوةَ وَ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ لا تُکَلِّفُوهُمْ ما لا یُطیقُونَ، اَللّه اَللّه فِی النِّساءِ فَاِنَّهُنَّ عَوانٌ فی اَیْدیکُمْ …» (1) تا آخر حدیث.

و سیره ای که آن جناب در رعایت عدالت بین زنان و حسن معاشرتشان و مراقبت حال آنان داشت مختص به خود آن جناب بود که آن شاءاللّه در مباحث آینده





که درباره سیره آن جناب بحث خواهیم کرد، روایاتی و اشاره ای به این جهت نیز می آوریم، و اما اینکه چرا برای آن جناب بیش از چهار زن جایز بوده، پاسخش این است که این حکم مانند روزه وصال یعنی چند روز به یک افطار روزه گرفتن، از مختصات آن جناب است و برای احدی از امت جایز نیست، و این مسأله برای همه امت روشن بود و به همین جهت دشمنانش مجال نداشتند که به خاطر آن و به جهت تعدد زوجات بر آن جناب خرده بگیرند، با اینکه همواره منتظر بودند از او عملی برخلاف انتظار ببینند و آن را جار بزنند.(2)

*****

1- ترجمه: نماز، نماز (اشاره به اهمیت نماز) و رعایت حال آنان که در اختیار شما هستند، مبادا آنها را بیش از ظرفیت و طاقت به کاری مجبور سازید، و درباره زنان همواره خدا را در نظر بگیرید زیرا آنها مانند زمین های مستعدی هستند که شکوفائی و رشدشان وابسته به نوع رفتار شماست. (بیستونی)

2- المیزان ج: 4 ص: 238.

(صفحه 665)


بحثی در ازدواج موقت در قوانین اسلامی


ازدواج موقت در قوانین اسلامی



بحث حقوقی و اجتماعی درباره ازدواج موقت

ازدواج سنتی است طبیعی که از آغاز پیدایش بشر تاکنون در مجتمعات بشری دایر بوده، و هیچ مزاحمی به غیر از زنا سد راه و مزاحم آن نبوده، آری، تنها مزاحم ازدواج، زنا است که نمی گذارد خانواده ای تشکیل شود و طرفین بار سنگین ازدواج را تحمل کنند و به همین بهانه شهوات را به سوی خود می خواند و خانواده ها را می سوزاند و نسل ها را قطع می کند.

همه مجتمعات دینی و یا طبیعی ساده و سالم عمل زنا را شنیع و زشت می دانند و آن را فاحشه و منکر می خوانند و به هر وسیله ای که







شده علیه آن مبارزه می کنند، و مجتمعات متمدن هم اگر چه به کلی از آن جلوگیری نمی کنند و لیکن در عین حال آن را کار نیکی نمی شمارند، چون می دانند که این کار عمیقا با تشکیل خانواده ضدیت دارد و از زیادی نفوس و بقای نسل جلوگیری می کند و لذا به هر وسیله ای که شده آن را کمتر می کنند و سنت ازدواج را ترویج می نمایند و برای کسانی که فرزند بیشتری بیاورند جایزه مقرر می دارند و درجات آنان را بالا می برند و همچنین مشوقات دیگر به کار می بندند.

چیزی که هست علی رغم همه آن سختگیری ها علیه زنا و این تشویق ها در امر ازدواج، باز می بینیم که در تمامی بلاد و ممالک چه کوچک و چه بزرگ این عمل خانمان سوز و ویرانگر، یا علنی و یا به طور پنهانی انجام می شود، که البته علنی و یا سری بودن آن بستگی به اختلاف سنت های جاری در آن اجتماع دارد.

و این خود روشن ترین دلیل است بر اینکه سنت ازدواج دائم برای نوع بشر کافی برای رفع این احتیاج حیوانی نیست و انسانیت و بشریت با داشتن سنت ازدواج باز

(صفحه 666)

در پی تتمیم نقص آن است.

پس آنهایی که در جوامع بشری زمام قانون را به دست دارند باید در مقام توسعه و تسهیل امر ازدواج برآیند.

و به همین جهت است که شارع اسلام سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت توأم نموده، تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطی قرار داده تا محذورهای زنا را از قبیل آمیخته شدن نطفه ها، واژگون شدن رشته خانوادگی، انقطاع نسل و مشخص نشدن پدر فرزند نداشته باشد، و آن شرایط این است





که یک زن مختص به یک مرد باشد و زن بعد از جدایی از شوهرش عده نگهدارد و آنچه بر شوهرش شرط کرده در آن ذی حق باشد پس با جعل این مقررات محذورهای زنا را برطرف کرده و با القای سایر قوانین ازدواج دائم، از قبیل حق نفقه و … مشقت ازدواج دائم را برداشته است.

و به خدا سوگند این حکم (تشریع متعه) از افتخارات اسلام در شریعت سهل و آسان آن به شمار می رود، مانند طلاق و تعدد زوجات، و بسیاری از قوانین دیگرش، ولیکن به فرموده قرآن کریم:

«ما تُغْنِی الاْیاتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا یُؤْمِنُونَ» (101 / یونس)، حرف منطقی و مستدل کجا و مردم کر و ناشنوا کجا؟ آنها هنوز حرف خود را می زنند که من زنا را از متعه بیشتر دوست می دارم؟! (1)


37. آیه (فلسفه تشریع ازدواج با کنیزان و ازدواج موقت)


اشاره

«یُریدُ اللّهُ اَنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ وَ خُلِقَ الاِْنْسانُ ضَعیفا،»

«خدا می خواهد با تجویز (ازدواج دائم و موقت و ازدواج با کنیزان) بار شما را سبک کند، چون انسان ضعیف خلق شده است!» (28 / نساء)



شرح

ضعیف بودن انسان از این بابت است که خدای سبحان در او قوای شهویه را ترکیب کرده، قوائی که دائما بر سر متعلقات خود با انسان ستیزه می کند، و وادارش می سازد به اینکه آن متعلقات را مرتکب شود، خدای عزوجل بر او منت نهاد، و شهواتی را بر او حلال کرد، تا به این وسیله سولت شهوتش را بشکند، نکاح را به مقداری که غائله عسر و حرج او را برطرف سازد تجویز کرده فرمود:

«وَ اُحِلَّ لَکُمْ ماوَراءَ ذلِکُمْ،» و این ماوراء

*****

1- المیزان ج: 15 ص: 18.

(صفحه 667)

عبارت است از همان دو طریق ازدواج، و خریدن کنیز، و نیز به این وسیله آنان را به سوی سنن اقوامی که قبل از ایشان بودند هدایت فرمود، و تخفیف بیشتری به آنها داد و آن این است که نکاح موقت متعه را هم برایشان تجویز و تشریع کرد چون با تجویز متعه دیگر دشواری های نکاح دائم و مشقت لوازم آن یعنی صداق و نفقه و غیره را ندارند. (1)


ضرورت ازدواج موقت در شرایط کنونی

آیا آن ضرورت که باعث مشروعیت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شدیدتر و عظیم تر است، یا در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و ابی بکر و نیمه اول از عهد عمر؟ با اینکه فقر و فلاکت سایه شوم خود را بر همه بلاد مسلمین گسترده و حکومت های استعمارگر و مرتجعین از حکومت های اسلامی، که ایادی استعمارگران و فراعنه سرزمین های مسلمان نشین هستند خون مسلمانان را مکیده از منابع مالی آنان هیچ رطب و یابسی را به جای نگذاشته اند؟

و از سوی دیگر همان ها که منابع مالی مسلمانان را به یغما می بردند برای خواب کردن








مسلمین شهوات را در همه مظاهر آن از رادیو و تلویزیون و روزنامه و سینما و غیره ترویج می کنند؟ و در بهترین شکلی که تصور شود آن را زینت می دهند؟ و با رساترین دعوت ها مسلمانان را به ارتکاب آن دعوت می کنند؟ و این بلای خانمان سوز روز به روز شدیدتر و در بلاد و نفوس گسترده تر می شود تا به جائی که سواد اعظم بشری و نفوس به درد خور اجتماع، یعنی دانشجویان و ارتشیان و کارگران کارخانجات که معمولاً جوانهای جامعه اند را طعمه خود ساخته است؟

و جای شک برای احدی نمانده که آن ضرورتی که جوانان را این طور به سوی منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعی شهواتی دیگر می کشاند، عمده اش عجز از تهیه

*****

1- المیزان ج: 4 ص: 414.

(صفحه 668)

هزینه زندگی و اشتغال به کارهای موقت است، که نمی گذارد در محل کار منزل تهیه کند، تا بتواند نکاح دائم کند، یا مشغول تحصیل علم در غربت است، و یا کارمندی است که به طور موقت در یک محلی زندگی می کند، حال چه شده که این ضرورت ها در صدر اسلام با اینکه کمتر و در مقایسه با امروز قابل تحمل تر بوده باعث حلیت نکاح متعه شد، ولی امروز که بلا خانمانسوزتر، و فتنه عظیم تر است مجوز نباشد.

و سخن کوتاه اینکه نکاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان مسلمین صدر اول (از صحابه و تابعین) جای هیچ تردید نیست. (1)


بحثی در روایات مربوط به ازدواج موقت

در تفسیر طبری از مجاهد روایت کرده که در تفسیر «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ،» (24 / نساء) گفته: مقصود نکاح متعه است.

و در همان کتاب از سدی نقل






کرده که در تفسیر آیه نامبرده گفته این آیه راجع به متعه است و آن این است که مردی زنی را به شرط مدتی معین نکاح کند همین که آن مدت سرآمد دیگر حقی به آن زن ندارد و آن زن نیز به وی نامحرم است و بر آن زن لازم است رحم خودرا استبرا کند یعنی عده نگه دارد، تا معلوم شود از آن مرد حامله نیست نه آن مرد از زن ارث می برد و نه زن از مرد.

و در دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم این حدیث را در الدر المنثور نیز روایت کرده از عبدالرزاق، و ابن ابی شیبه، از ابن مسعود روایت کرده اند که گفت:

ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله در جنگ بودیم و زنان ما با ما نبودند عرضه داشتیم آیا می توانیم خود را خصی اخته کنیم؟ در پاسخ ما را از این عمل نهی فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت کنیم، در ازاء یک تکه لباس، عبداللّه بن مسعود سپس این آیه را قرائت کرد: «یا أَیُّهَا الَّذینَ ءَامَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّبتِ ما اَحَلَّ اللّهُ لَکُمْ: ای کسانی که ایمان آورده اید طیباتی را که خدا برایتان حلال کرده، بر خود حرام نکنید.» (87 / مائده)

و در الدر منثور آمده که ابن منذر از طریق عمار غلام آزاد شده شرید روایت آورده که گفت:

من از ابن عباس از متعه پرسیدم که آیا این عمل زنا است و یا نکاح؟ گفت:

نه

*****

1- المیزان ج: 4 ص: 414.

(صفحه 669)

سفاح است و نه نکاح، گفتم: پس چیست؟ گفت:

همان متعه است، هم چنانکه خدای تعالی نامش را متعه نهاده،





گفتم آیا زن متعه، عده دارد؟ جواب داده عده او حیض او است، گفتم آیا با شوهرش از یکدیگر ارث می برند؟ گفت:

نه.

و در همان کتاب است که عبدالرزاق، و ابن منذر، از طریق عطا از ابن عباس روایت کرده که گفت خدا به عمر رحم کند، متعه جز رحمتی از خدای تعالی نبود که به امت محمد کرد، و اگر نهی عمر از متعه نمی بود جز شقی ترین افراد کسی احتیاج به زنا پیدا نمی کرد، آنگاه گفت این متعه همان است که در سوره نساء درباره اش فرموده: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ،» یعنی تا مدت کذا و کذا و به مبلغ کذا و کذا، و بین چنین زن و شوهری وراثت نیست، و اگر دلشان خواست به رضایت یکدیگر مدت را تمدید کنند می توانند، و اگر از هم جدا شدند، آن نیز کافی است و بین آن دو نکاحی نیست، عطا در آخر خبر داد که از ابن عباس شنیده که امروز هم متعه را حلال می داند با اینکه عمر از آن نهی کرده است.

و از کتاب مستبین تألیف طبری از عمر حکایت شده که گفت:

سه چیز در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و من محرم حرام کننده آنهایم، و بر آنها عقوبت می کنم 1 متعه حج 2 متعه زنان 3 گفتن حی علی خیر العمل در اذان.

همه روایات اتفاق دارند در اینکه متعه سنتی بوده که در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و به تجویز آن جناب تا حدودی عملی می شده، حال یا اسلام آن را تأسیس کرده، و یا حداقل از سابق معمول بوده، و اسلام امضایش کرده،





و در بین صحابه آن جناب کسانی به این سنت عمل می کرده اند، که در حقشان احتمال زنا داده نمی شود، مانند جابر بن عبداللّه ، و عبداللّه بن مسعود، و زبیر بن عوام، و اسماء دختر ابی بکر که از طریق متعه، عبداللّه بن زبیر را زاییده است.

توضیح اینکه در مسأله متعه یک بحث از نظر کلامی می شود، در اینکه آیا عمربن خطاب و یا هر کس دیگری که سرپرستی امت اسلام را به عهده بگیرد حق دارد حلال خدا را حرام کند یا خیر، و این بحث در بین دو طایفه شیعه و سنی جریان دارد که شیعه معتقد است او چنین حقی نداشته، و سنی ها خلاف این را معتقدند. (1)

*****

1- روایات مربوطه در ذیل آیه 23 و 28 سوره نساء در المیزان ج: 4 ص: 414 به تفصیل آمده است.

(صفحه 670)


موضوعاتی برای مطالعه تکمیلی

مطالبی که عناوین آنها ذیلاً ذکر می شود جزء مسائل مربوط به خانواده در قرآن بوده که در تفسیر المیزان به آنها اشاره شده است و به دلیل رعایت اختصار، شرح و تفسیر این دسته از آیات در این مجلد قید نگردیده. اما برای کسانی که مایل به تحقیقات وسیع تر در موضوع خانواده می باشند، عنوان و آدرس آیات و شماره جلد المیزان به شرح زیر تقدیم می شود:

محرمات، یا طبقات حرام در ازدواج

آیه 23 تا 28 سوره نساء المیزان ج 4، ص 414

محرمات نسبی

آیه 23 تا 28 سوره نساء المیزان ج 4، ص 414

محرمات سببی

آیه 23 تا 28 سوره نساء المیزان ج 4، ص 414

ازدواج با کنیزان راه گریز از شرط عدالت در تعدد زوجات

آیه 2 تا 6 سوره نساء المیزان ج 4، ص 238

امتیاز کنیز مسلمان






بر زن آزاد مشرک

آیه 221 سوره بقره المیزان ج 2، ص 302

جواز ازدواج با همسران مطلقه پسر خوانده ها

آیه 36 تا 40 سوره احزاب المیزان ج 16، ص 483

ازدواج کنیزان و غلامان

آیه 23 تا 28 سوره نساء المیزان ج 4، ص 414

نهی از وادار کردن کنیزان به زنا

آیه 32 تا 34 سوره نور المیزان، ج 15، ص 159

صبر بر دشواری تجرد و پرهیز از زنا …

آیه 23 تا 28 سوره نساء المیزان ج 4، ص 414

(صفحه 671)

امر به ایجاد تسهیلات برای ازدواج و آزادی غلامان و کنیزان

آیه 32 تا 34 سوره نور المیزان ج 15، ص 159

الغای حکم جاهلی فرزندی پسر خوانده ها

آیه 4 تا 5 سوره احزاب المیزان ج 16، ص 411

خانواده رسول اللّه محدودیت ها و امتیازات

آیه 28 تا 35 سوره احزاب المیزان ج 16، ص 454

همسران رسول اللّه مادران امت اسلام

آیه 6 سوره احزاب المیزان ج 16، ص 413

ازدواج های مخصوص رسول اللّه صلی الله علیه و آله

آیه 50 تا 54 سوره احزاب المیزان ج 16، ص 503

آداب پذیرایی در خانه رسول اللّه صلی الله علیه و آله

آیه 53 تا 55 سوره احزاب المیزان ج 16، ص 506

تحریم ابدی ازدواج با همسران رسول اللّه صلی الله علیه و آله

آیه 53 تا 55 سوره احزاب المیزان ج 16، ص 503

تحریم رسول اللّه برای جلب رضایت همسران خود

آیه 1 سوره تحریم المیزان ج 19، ص 552

طلاق و مبانی قوانین آن در قرآن

آیه 1 تا 7 سوره طلاق المیزان ج 19، ص 524

حکم عده طلاق و فلسفه و منافع آن

آیه 228 تا 242 سوره بقره المیزان ج 2، ص 342 تا 367

سایر مسائل مرتبط به طلاق

آیه 49 سوره احزاب المیزان ج





16، ص 503

آیه 19 و 21 سوره نساء المیزان ج 4، ص 401 تا 408

آیه 4 و 5 سوره احزاب المیزان ج 16، ص 411

(صفحه 672)

آیه 1 تا 6 سوره مجادله المیزان ج 19، ص 312

آیه 226 تا 232 سوره بقره المیزان ج 2، ص 339 تا 355

احکام مربوط به ایتام و اموال آنها

آیه 7 تا 22 سوره نساء المیزان ج 4، ص 312 تا 413

آیه 127 تا 130 سوره نساء المیزان ج 5، ص 156

آیه 234 و 235 سوره بقره المیزان ج 2، ص 363 به بالا

مبانی قوانین ارث در قرآن

آیه 7 تا 23 سوره نساء المیزان ج 4، ص 312 تا 531

آیه 176 سوره نساء المیزان ج 5، ص 250

آیه 6 سوره احزاب المیزان ج 16، ص 415

آیه 75 سوره انفال المیزان ج 9، ص 191

مبانی قوانین وصیت در قرآن

آیه 180 تا 182 سوره بقره المیزان ج 1، ص 666

آیه 106 تا 109 سوره مائده المیزان ج 6، ص 284

(صفحه 673)
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